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 توضیح نقد 

  –کارل مارکس یارزنده ار بسی و  مهم  اثر –  سهیاز گروندر  ی اتازه یانتشار ترجمه و پس از  1399از پاییز  

اثر را  جستارها و ارزیابیمقالات،  ای از  انتشار مجموعه»نقد«  سایت    ،فارسی  زبان  به این  پیرامون  با  ها 

ی مارکسی  کردن سهم این اثر در دیدگاه مارکس و نظریهآغاز کرد تا در روشنگروندریسه  #ی  کلیدواژه

 .  داجتماعی و نقد اقتصاد سیاسی گام کوچکی بردار شناسیِشناسی، هستیدر قلمروهای گوناگون روش

  در قالب کتاب  منتشرشده را مجموعه مقالات  از آغاز این پروژه،    دو سال و نیم  پس از نزدیک به  اینک  

کردهرو  پیش نخست    ی مجموعهایم.  گردآوری  مجلد  دربارهحاضر  »نقد«  است.    گروندریسه   یکتاب 

در آینده در قالب مجلد    بتوانیمپیدا کند تا  در »نقد« ادامه    چنانهم  مقالات  انتشار این مجموعهامیدواریم  

 . دهیممندان قرار در دسترس علاقهدوم 

، منابع و مراجع  گروندریسه مندان بههو با گسترش قلمرو پژوهش برای علاقمقالات  امیدواریم با انتشار این  

گروهتربیش اختیار  در  تازهی  مطالعاتی  طی  های  که  بگذاریم  جمعی    های سالای  کار   گذشته 

 .برنداند و پیش میرا آغاز کرده گروندریسه  خواندن/بازخوانی

 

  



5 

 

 فهرست مقالات 

 

 6 ........................................................................... مقالات  -( 1بخش )
 7 ......................................................................... مارکس  یشهی در خلوتگاه اند یگشتگُل

 23 ................................................................. مان کار و زمان آزادک زیالکتی ا دی سه، یگروندر
 38 ............................................................................................... مارکس ناشناخته 

 64 .............................................................................. سهی گروندر در  یمارکس کیالکتید
 89 ..................................................................................... ی ستی ش آنتاگونیروش گرا

 110 ............................................. ارزش یو مسئله  یه؟ مارکسِ نِگریسرما  یفراسو سهیروندرگ
 128 .............................................................و پس از آن: قبل و بعد  هیتا سرما  سهیگروندراز 

 148 ....................................................................... ه یسرماتا   سهیگروندرز ا پول یانگاره 
 174 ............................................................ ی داره یو سرما یدار ه یشاسرما یپ یهاشکل  انیم 

 196 ................................................................ ی داره یشاسرما یپ یهای بندمارکس و صورت 
 241 ........................................................... یو انباشت بدو دیتول یداره یشاسرما یپ یهاشکل 

 269 ................................................................. ی ستیو پژوهش مارکس هیسرما  سه،یگروندر
 280 ................................................. از کار  ییازاد، کار مازاد و رهاسه: ارزش م یروش در گروندر
 296 .............................................................................. هی سه تا سرما یروش: از گروندر

 329 ................................... م یکن یا چگونه مارکس را برعکس بازخوانی ه، یسه پس از سرما یگروندر
 358 .................................................................. سه و فراتر از آنی« در گروندری»عقل عموم 

 380 ............................... ه یو رفع آن در سرما سهیدر گروندر یمارکس  یبدفهم - ها«نیماش ی»قطعه
 397 ......................................... یباوریداره ی، پساسرما یها: پساکارگرباورن یماش یقطعه یفراسو

 428 ............................................................ یانقلاب یته یویسوبژکت یهانیّو تع ینینظام ماش
 461 ...................................................... سه یها« در گروندر نیماش ی»قطعه  ییدر بازنما   یسهم

 473 ............................................................... ه نزد مارکس ینتزاعِ مفهوم سرما چهار سطح ا
 511 .................................. سه یگروندر یمطالعه  ی برا ییگفتارها درس  – ( 2بخش )

 512 ..................................................................... سه یگروندر یمطالعه یه یدر حاش ینکات
 545 ................................................................................. سه یگروندر »پول« در  یژگیو

 572 ................................................................................ د یتجر یو دامنه ی شکل نِیتع

 

 

 

  



6 

 

 

 

 

 

 

 

 مقالات  -( 1بخش )

  



7 

 

 

 مارکس  یشهیدر خلوتگاه اند یگشتگُل

 سه یگروندر  ی فارس یمقدمه به ترجمه 

 

 کمال خسروی ی: نوشته

 

ی  گروندریسهای از  ی فارسی تازهی کمال خسروی به ترجمهمتن پیش رو، مقدمه  «:»نقد  توضیح 

 . کار مشترک کمال خسروی و حسن مرتضوی است، مارکس

*** 

دست  گروندریسه« » برای  است  اقتصنوشتهنامی  فاصلههای  در  که  مارکس  ژوئیهادی    1857ی  ی 

ی دو اقتصاددان  هایی هستند دربارهها نخست یادداشتنوشتهاند. این دستنوشته شده   1858میلادی تا مه  

گشتگیِ »اقتصاد  های »کری« و »باستیا«، یکی »یانکی«، دیگری »فرانسوی«؛ دو »استثناء« در گمبه نام

سیسم و  ریکاردو  از  پس  مدرنِ  بیسیاسی  در  »درسراههوندی«  ناهنجارْ  نامههای  و  التقاطی  های 

درمیهمهب که  نویسنده  دو  و  بافته«؛  سوسیالیسم  همانا  سیاسی،  اقتصاد  »رویاروی  مقابل،  قطب  یابند 

یابد«، ده صفحه. سپس، »درآمد«ی  اش را در آثار اقتصاد کلاسیک میهای نظریشرطکمونیسم، پیش

  گروندریسه  یگوها دربارهو ها و گفتها و بحثها و کتابن، اگر نوشتهای که اهمیت آوچند صفحهسی
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به دهیم،  قرار  داوری  مبنای  بیشرا  بسا  صفحهظاهر  صدها  از  بقیهتر  دستی  شامل  نوشتهی  هاست؛ 

های  ی مشهور »روش اقتصاد سیاسی«، سرشار از اندیشهداری و نیز قطعهی تولید سرمایهسپهرهای شیوه

شناسی، نقد اقتصاد سیاسی؛ نقد و شناسیِ هستی اجتماعی، شناختی هستیخشان دربارهآور و درشگفت

نقد اقتصاد سیاسی« با دو بخش بزرگ، نخست    یطور اعم. پس از آن، متن اصلی »گروندریسهروش، به

ای  جمله  ونیم؛ باصفحهی پول و سپس سرمایه. در پایان، یادداشتی به کوتاهیِ، همانا به بلندای، یکدرباره

های اقتصادی مدرن، که در  ی کاملی از نظامکاره: »کماکان زنجیرهناتمام، بریده. پایانی ناگهانی و نیمه

شان را  ای که شالودههای اجتماعیبندیها ارزش مبادله، در ژرفا و گستره بر تولید مسلط است، و شکلآن

 .« کهآنسازد، بیکماکان مالکیت اشتراکی می

  ، پیش از انتشار نخستین ویراست جلدِ 1867را پیش از سال  گروندریسه ایبا چنین پایانی، اگر خواننده

شد که چرا چنین کار عظیمی ناتمام مانده است؛  خواند، شاید دچار اندوه و افسوس میمی  کاپیتال  اول

،  «ارزش» مامِ پایانی، هماناونیمِ ناتصفحهای نابهنگام. اما عنوان این یکزده و اندوهگین از سکتهبهت

می پژوهشفاش  کار  که  نقطه  [Forschung]  کند  بازنماییبه  برای  باید  اینک  که  است  رسیده   ای 

[Darstellung]   ی پایانی با  با این جمله از قطعه گروندریسه  در اساس.  ارزش  جا آغاز شود: ازاز آن

  کالا   شود،ای که ثروت بورژوایی در آن بازنمایی مییابد که: »نخستین مقولهعنوان »ارزش« پایان می

تا آغاز شود که: »ثروت جوامعی که شیوه  کاپیتال  است«،  این جمله  تولید سرمایهبا  ها  داری در آنی 

»انبوههفرماست، همحکم ای غولچون  همپیکری  منفرد  کالای  و  آن،  ز کالاها«،  چون شکل عنصریِ 

 (MEW, 23. S. 49) .« شودشود، پس پژوهش ما با واکاوی کالا آغاز میپدیدار می

بگوگروندریسه  ، «گروندریسه» عجالتاً  است؛  سیاسی  اقتصاد  نقد  عمدهیی  خطوط    اش؛ یم: 

عنوانی دارد و نیز نه به این دلیل که  ، نقد اقتصاد سیاسی است، نه فقط از آن رو که چنین  گروندریسه

های اصلی  ای از آن نقدی است که مارکس بر آثار مهم و معاصرش نوشته است که عنوانهای عمدهبخش

صراحت و در بیانی آشکار  ها »اقتصاد سیاسی« است، بلکه از آن رو که هم بهیا فرعیِ کمابیش همگیِ آن

ی  شیوه نقد ایدئولوژی بورژوایی و نقد اقتصاد سیاسی،  نقد برایای است ها، بیانیهو هم در متن و مقوله

را بیش از، و مقدم بر،    گروندریسه  چهطور اعم. اما، آنبه نقد طور اخص؛ و سپهرداری بهتولید سرمایه

کند، ساختمان، زبان، لحن، بیان و ساخت و بافت متن است.  ای بدل میچنین بیانیه  ای بههر جنبه و جلوه

 . چه در آن گفته شده استی مارکس و نقد آموخت، تا از آنتر بتوان دربارهبافتار، بسا بیش از این

 



9 

 

 اندیشه  نقابِبی رُخِ

ی انتشار نیست. خلوتگاه اندیشه است؛ و خواندن آن، گشت و گذاری است در  متنی آماده  گروندریسه

باغچه، حیاط خلوت؛ در این اتاق کار و پژوهش ب  هگروندریس.  این پستو،  ریخته نیست؛  همهآشفته و 

رفهقفسه و  برای  ها  نه  اما  است،  قرار گرفته  سر جای درستش  دراساس  آن  دارد و هرچیز  را  های خود 

کشیده از  ای، یادداشتی یا نشانی سرََکنویسیای، گزیدهکه دفتری، جزوهخواننده، بلکه برای نویسنده. این

تر است یا پشت کتاب و جزوه و برگی دیگر پنهان است،  ای بالالای کتابی که دم دست نیست، در رفههلاب

و پس از تألیف و    ،کاپیتال ی امروزی که مارکس را پس ازمعضل خواننده است، نه نویسنده. خواننده

  گرفتنِ  قرار  جایِ  از  است  ممکن  خواندمی  او  روش  شایدِ  و  باید  و  بودوباش  و  او  یدرباره  صفحه  هزاران  انتشار

زده شود، برای خودِ نویسنده، برای  ها شگفتها و پس و پیشِ آنها و طبقهدر قفسه هگروندریس محتوای

 . خود مارکس، قطعاً چنین نبوده است

بینوعی دل گروندریسه  است.  چندزبانهنویسی  بروز  در  اندیشه  و  احساس  متن  واسطگی  ویژگیِ  اش، 

ای ذهن نطفه بسته است، نوشته، همانا  ه گونه که به اندیشه درآمده یا در پیکر واژهچیز هماناست. همه

آن لاتین.  و  یونانی  فرانسوی،  انگلیسی،  آلمانی،  به  است.  شده  هیجانبازنویسی،  که  در  جا  تنها  زدگی 

ای فرانسوی زبان، جز  ی زبان فرانسوی قابل بیان بوده است، یا جایی که شیطنتِ تحقیر نویسندهکرشمه

نبود فرانسوی ممکن  عبارت  و  واژه  راه  آناز  است؛  باید همانه  اندازه  جا که دشنامی  گَس و همان  قدر 

جایی که هدفِ تفاخر، یا مضحکه  زبانی را درخور باشد؛ یا آن»موقر« باشد که نویسنده یا ادعای انگلیسی

شده  نماییِ دیگران و یا پیروی از رسم زمانه، با واژه یا عبارتی به لاتین یا یونانی تأمین میو نکوهشِ فاضل

ترین احساس و معنا  ها را پذیرفته است. همان چیز در همان لحظه با نزدیکمتن پیکر همان زبان  است،

 . در اندیشه و قلم جاری شده است

واسطه  بی هگروندریس.  ها، عاری از نمایش استگمان ساختمان دستوری جمله ویژگیِ زبان و لحن و بی

ی یا خودنمایی در اساس نشانی نیست. در متنی که  کاربرای خواننده آماده نشده است. در آن از محافظه

تواند از  شود، هراندازه نویسنده فروتن و صادق باشد، بسا ناخواسته، نمیواسطه برای دیگران نوشته میبی

دقت و  برابر مخاطب، زبان و بیان و استدلال را به  گمان احترام، در خودنمایی فاصله بگیرد. هراس، و بی

به یا استحکام،  میقدر  موظف  نویسنده،  واژهراییِ  پرخاشکند.  عامدانههای  و  گر  باشند  گزنده  باید  اند. 

جا که  شده باشد. دشنامی ناشی از انفجارِ خشم یا تحقیر و تمسخر نیستند. آنشان نیز باید حسابگزندگی

یازی  رعایت دیگران نیست. ن  نیازی به  گروندریسه  شوند. در های پشتِ سر شکسته نمیلازم است، پل

های ضروری و غیرضروری به این و آن، و  دادنبه زیبایی و فخامت کلام، تعارف، فخرفروشی، نان قرض
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صادقانه است، صمیمانه،   گروندریسه.  های ایدئولوژیک و سیاسی در میان نیستتر از همه، توجیهمهم

 . تر، خلجان و جولانی در خلوتِ خویشپروا، در خلوت. بیشبی

ی  آورند که حتی حوصلهدار و چنان ملالها گاه تکراری و کشها و محاسبهها و مثاللگفتارها و استدلا

ی ساده نیز. مثلاً برای  شود، هر محاسبهها بار تکرار میبرند. هر استدلال، دهخود نویسنده را هم سر می

صدِ آن است،  در  50نویسد: »الف« نصفِ »ب« است،  که بگوید مقداری نصفِ مقدارِ دیگر است، میاین

  با  ...است  4به    2، مثل نسبتِ  5صورت اعشاری: صفر ممیز  صورت کسری: یک دوم، بهآن است، به  1/2

  و   آورملال  تکرارهای  این  متنِ  در  درست.  باشد  داشته  شکیبایی  و  سختیجان  باید  خواننده  حالاین

جملهواژه.  درخشدمی  آورشگفت  فرازی  ناگهان   که   است  اشتباه  از  پر  های محاسبه و  همها  چون  هایی 

 . زنندستارگان نورانی از پسِ ابرهای خستگی در آسمانِ نبوغ بیرون می

میانجی است. مثلِ بلند بلند فکرکردن است.  ورزیْ بیساختمانِ بیان و دستور زبان، درست مانند اندیشه

ی  اندیشه، که جامهی کامل کتاب درازا دارد؛  ای که با یک جمله آغاز شده است، گاه یک صفحهاندیشه

ها در  هایش را ببندد، پرُ از گسستی دکمهتن کرده است، تا به نقطه، به پایان برسد، تا همهجمله را به

شود.  گذاریِ زبان درمانده میهاست. نشانهی بینِ معترضههاها و معترضهبک«ها، معترضهپیوستگی، »فلَش

ای است که  ای خود نیازمند معترضهموار را طی کند، واژهکه اندیشه راهی هدر قلب یک جمله، پیش از آن

رسد که نیاز به  ای میآید، به واژهچه بین دو ویرگول میتوان آن را بین دو ویرگول گذاشت؛ اما آنمی

شود در ظرف و در بین دو قلاب یا دو »پرانتز« جایش  اشاره، به اندیشه یا مرجع و سند دیگری دارد که می

ای  جایی دیگر پرواز کند که باید خانه خواهد بهجا هم آرام ندارد و میه چیست وقتی اندیشه اینداد، اما چار

ای،  های ویرگولی، پرانتزی، خطِ تیرهی این پروازها، بسا خانهبین دو خط تیره برایش ساخت و در فاصله

اننده بند آمده است و ی دیگر. معضل نویسنده این نیست که نفس خوای، آکولادی و غیره و غیرهکروشه

می استیصال  اندیشهبا  بداند سرنوشت  آغاز شدهخواهد  آن  با  جمله  که  بهای  اما   بود،  است.  رسیده  کجا 

است،  ای که پهن کردهترین ماهی لغزان از تور اندیشهخواهد کوچکنویسنده را باکی از این نیست. او می

معترضه اما همین  نونگریزد.  و  در حافظه و ذهن  آشیانهها  و  استدلال است که لانه  و  تردیدها  شتار  ی 

 . همانند. برای او و برای ماهستند، تردیدهایی بی

با دیدگاه مارکس در نقد اقتصاد سیاسی و   گروندریسه امتیاز این نیست که متنی است برای آشنایی 

تولید سرمایهشیوه دیدگاه می  با  گنجی است سرشار.  نیز  لحاظ  این  از  هرچند  در  ارکس میداری،  توان 

  تر، در ساختمانی که با منطق بازنماییِ اندیشه برپا شده است، در سه جلد ورفتهمراتب شستهای بهمجموعه

داری و  ی تولید سرمایهای است که در نقد شیوهی پیراسته و ویراستهمنظومه کاپیتال.  آشنا شد  کاپیتال
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ای رها از سلطه و استثمار، برای خواننده و برای مبارزان راه برپاییِ چنان  ای به جامعهدر گشودن دریچه

امتیازجامعه است.  شده  نوشته  بیگروندریسه  ای  و  گشوده  است  فضایی  این،  جز  برای ،    تکلف 

باید آماده   گروندریسه یاند. خوانندهپاسخها هنوز بیمارکس، جایی که بسیاری از پرسش یشیبازاند

شود،  رو میههای ریخته روب های بریده و برگای از شاخهگشت در این باغ با انبوههباشد که اگر در گُل

ای  ی بالندهخته، جوانهها نیز بنگرد، بسا که پشت این شاخه یا برگِ ری اش سر نرود و با دقت در آنحوصله

هایی بداند که با بازگشت  راهههای کوتاه و بلند را بیچنین، نباید راهای درخشان پنهان باشد. هماز اندیشه

ی همین  جا نیست. باغ، مجموعهتوان مسیر اصلی را دنبال کرد. مسیری اصلی و هموار در اینها میاز آن

 . هاست راههها و بیراه

 « سه»گروندری معنای

نقد اقتصاد سیاسی است. هر چند این کتاب و این مجموعه    ی  Grundrisse،  «حال »گروندریسه این با

های مارکس نیست، بلکه  برداریهاست، دفتر گزیدهنویسی بر آنها، پرُ از گفتاوردها و حاشیهنوشتهاز دست

ای یک متن. تأملی  طرح و طرحی است برای است برای کاری ویژه، متنی است برای یک  طرح و نقشه

واژه معنای  در  »گروندریسهکوتاه  نیست   خالی،  [Grundrisse] «ی  هوده  ی  صیغه Grundrisse .از 

و Grundriss جمع ازGrundriss  است  مرکب  ترکیبی،  است  اسمی   ، Riss و  Grund . Grund 

، پارگی و گسست.  معنای شکاف، بریدگیاساس به ، درRiss معنای زمین و شالوده و بنیاد و پایه است وبه

ی ساختمان است  معنای طرح و نقشهرفته این نام در زبان جاری آلمانی و در دوران مارکس نیز، بههمروی

در این معنا، فروفکنیِ قامتِ عمودیِ ساختمان   Grundriss .در پردازشِ افقی؛ روی یک صفحه، دوبُعدی

دیوارها، پیاست بر سطحی افقی: خطوط عمده، شالوده بندی، بر  هایی بر بخشهای اصلی؛ دلالتهها، 

ها، در درون، رو به بیرون. راه )های( ورود و راه )های( خروج.  ها، بر درها و دریچههای بینابین، بر رابطهراه

اند. قابل تصورند. در نمای  ی عمودیِ ساختمان نهفتهی کامل، قامت و منظرهتصور پیکره Grundriss در

تمان قابل رؤیت نیستند، قابل »استنتاج«اند؛ اگر به تمثیل ساختمان وفادار بمانیم، دوبُعدی، طبقات ساخ

Grundriss   سازی  ترین سطح تجرید در نمودارسازی است. آن کس که با دانش و منطق ساختمانبالا

الیدن  ی رشد و بها اجازهروشنها و سایهیاری این دانش و منطق، در ذهن خود به خطتواند بهآشناست، می

 . دهد و پرهیبِ کل ساختمان را در تصور آورد 

دلیل  اند، شاید بیمعنای شالوده و شکافکه اجزایش جداگانه به Grundriss استفاده از واژه و ترکیبی مانند

شده است،  تمثیل ساختمان و طرح ساختمانی که باید ساخته مینگاه و عطفی بهنبوده است؛ شاید در نیم

یا مبانی یا قوانین عام یا نوامیس فهمید. همان    معنای شالودهحال نباید آن را به این با  برگزیده شده است. 
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مارکس می هم  مانندزمان  ترکیباتی  از  یا Grundregeln توانست  بنیادین(   Grundsätze )قواعد 

کس جذاب و  برای مار Riss یها یا احکام بنیادین( استفاده کند. شاید همین تبارِ واژه)قوانین یا گزاره

معنای خط، حرف الفبا و در  به Riz در آلمانی کهن و آلمانی میانه نیز، با بازنوشتِ Riss .جالب بوده است 

ها  بسازد و جایگاه  مرزی شود تااست؛ شکافی که با خیش در زمین کنده میبوده   [Furche] اساس شیار

استفاده برای  معنا  این  تبار  و  میراث  کند.  روشن  امروزیرا  در  ی  نیست.  بیهوده  رو،  این  از  آن،    از 

بنیادینقرار است مرزها و جایگاه  گروندریسه   تجرید   ،گروندریسه  .ترین مرتبه روشن شوندها در 

 . )جداکردن(های بنیادین است

هایی است برای طراحی و نمایش، برای  جوی راهو ها نیست، بلکه جستبرداریدفتر گزیده گروندریسه 

نقد   نقد شیوه بازنمایی ساختمان  تولید سرمایهاقتصاد سیاسی و  آراسته،  ی  نموداری چهاربُعدی.  داری در 

پیراسته، برافراشته با ابزارهایی از مفاهیم، همه با معنا و با تشخصی تاریخی )همراه با بُعدِ چهارم: زمان(.  

ی  کردن شیوه گیرند، مانند جداای شکل میهای تازهی بازنمایی است که اندیشهجو برای شیوهودر جست

گیرند، از این دست  یابند و قدرت میای قوام میی از پیش آمادههای بازنمایی؛ و اندیشهپژوهش و شیوه

تر:  مراتب مهمتر و بهتواند از موضوع پژوهش مستقل و مبرا باشد؛ یا، بهتر و دقیقکه: روش پژوهش نمی

برای وجست همه  گروندریسه  در . ویژه  موضوعِ  هر  یویژه  منطق  جو  که  تقریباً  موضوعاتی  ی 

شوند، حاضرند، هرچند اینجا و آنجا هنوز ناپخته و ناسفته و با جذابیتِ  طرح می  کاپیتال  تر در سه جلدپسین

ترین سرشت و نقشش  کم در مهمی کارکردهایش، دستهمین ناپختگی و ناسفتگی: پول، کمابیش در همه

ارزِ عام؛ سرمایه، ثابت و متغیر، پایا و  ها و همی ارزشبه سنجهمثامثابه مجردترین شکلِ بیانِ ارزش، بهبه

نهایتاً،  .  کاپیتال تر ازمراتب غنیگردان؛ پیوستگیِ فرآیندهای تولید و تحقق ارزش، کار و نیروی کار، به

تلاشی است برای ترکیب و ترتیب این مصالح   گروندریسه رسیدن به مصب یا دلتای »ارزش«؛ در پایان،

عنوان سندِ واکاوی و نقد در اختیار خواننده قرار گیرد. نمایشی برای  تواند بهتمانی که اینک میدر ساخ

  دیالکتیکی   نحویبه  بتوان  »که  رساند  ای«مرتبه  به  نخست   ،...توان »یک علم را از راه نقدکه چگونه میاین

ساخته از منطق  تزاعی و پیشان  نظامی  بستنِ  کاربه  با  است  متفاوت  »سراسر  که  کاری   کرد«،  اشبازنمایی

آن سیاسی[؛  ]اقتصاد  نظام  پایهدر  بر  گمانهم  و  »بازنمایی  کاری  (MEW29, S. 75) «.ی حدس  که 

جا،  )همان  . هنگام بازنمایی نظام و نقد آن از طریق همین بازنمایی« باشدانتقادیِ اقتصاد بورژوایی« و »هم

ی  توان از این تلاش برای یافتن »منطقِ ویژهد میشناسی در سپهر نقی شناختچه در حوزهآن  ( 550 ص

این تلاش مارکس برای  آوردهای دورانی آن دستموضوعِ ویژه« فراچنگ آورد، همانا همه سازی که 

نظریههستی و  انسان  تاریخی  و  اجتماعی  هستیِ  و  شناسیِ  هدف  بسا  است،  آورده  ارمغان  به  رهایی  ی 
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هاست؛  میانجی این اندیشهدر شهود بی  گروندریسه  اند. لذت خواندن ی خودِ او در این اثر نبودهخواسته

 . میانجیِ بازنمایی بی

جا مربوط  رو شد که: »این نکته به اینهها روبتوان بارها با عباراتی همانند اینتر اثری از مارکس میدر کم

نیست« یا »این موضوع به فصل دیگری مربوط است که به آن خواهیم پرداخت« یا »جای طرح این نکته  

ایی پُرشمارند. یکی  هآوریچنین یاد گروندریسه در این یا آن فصل و مبحث مشخص دیگر است«. در

علت اشارهاز  یا  طرح  نکتههای  به  ضمنی  بیی  ندارند،  تعلق  بحث  جاری  موضوع  به  که  گمان  هایی 

نویس یا طرح خام و آغازین، است. در بسیاری از موارد روی سخنِ  مثابه پیشبه ،گروندریسه ساختمان

ین نکته بازگردم«، »جای این موضوع  مارکس با خود است: »این نکته را فراموش نکنم«، »یادم باشد به ا

ی متن برای ساختمان بازنمایی.  جوگرانهواند به خصلت جستتر معطوفهای مهمجا نیست«. اما علتاین

که  هنوز نه ترتیب و توالی موضوعات دقیقاً روشن است و نه حتی منطق درونیِ این ترتیب و توالی. این

افتی هنوز نابالغ از منطقِ چفت و بستِ موضوعات به فصل  رسد که براساس دری ای جایی به ذهن مینکته

یا مبحث دیگری تعلق دارد، در این شرایط گریزناپذیر است. اما دقیقاً همین ناروشنی، همین حضور خواننده  

لحظه تصمیمدر  است کهی  منتشرشدهرا جذاب می  گروندریسه گیری  آثار  به  نسبت  را  آن  یا  ی  کند 

تر این است که ترتیب و توالی مباحث  مراتب مهمسازد. علتِ بهیژه و برجسته میپیشین و پسینِ مارکس و

اند. یعنی،  های واسط و میانی منظم نشدههای تجرید روشن و مرزهای دقیق و حلقههنوز براساس سطح

عی  طور واق آید به موضوعِ جاری بحث مربوط است، بهنظر میرسد که بهای به ذهن نویسنده میوقتی نکته

ی تخصیص پول به ابزار  که بحث دربارههم این ربط وجود دارد، منتها در سطح تجریدی دیگر. مثلاً زمانی

شود و بدیهی است که به  تولید و خرید نیروی کار است، بدیهی است که مزد کارگر به موضوع مربوط می

های دیگری برای طرح  دمهذهن برسد، اما ارتباط آن با موضوع در سطح تجرید دیگری است. هنوز به مق

گاه که  ها. بنابراین، آنهای آناین نکته نیاز است؛ مثلاً، تمایز بین ارزش اضافی مطلق و نسبی و ترکیب

دانیم ــ با  ی موضوعِ ویژه روشن شده است ــ و چنان که میترتیب و توالی مباحث براساس منطق ویژه

از سطح بهبسیط  تر و های تجریدی عاممنطقی درونی و روشن  نتیجه مجردتر  در  های  سوی سطحتر و 

لحاظ  هنگام هم بهگاه جایگاه موضوعات، همرود، آنتر پیش میتر و در نتیجه مشخصتر و مرکبخاص

 . تر استتر و قطعیتوالیِ موضوعی و هم سطح تجرید، روشن

 سیاسی  اقتصاد نقد روش

رآمد«، اینک مشهورترین متنی است که  ی »روش اقتصاد سیاسی« در همان آغاز و در بخش »دقطعه

ی پژوهش، از مشخص به  تفاوت شیوهروشنی  ی روش نقد اقتصاد سیاسی نوشته و در آن بهمارکس درباره
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ی بازنمایی )یا ارائه یا در معرض دیدِ دیگران قراردادن(، از مجرد به مشخص، را بررسی مجرد، و شیوه

های  جایگاه بسیار مهمی در شناخت روش مارکس و اساساً بحثکرده است. هرچند این متنِ بسیار کوتاه  

شناسی در سپهر دانش اجتماعی و تاریخی دارد، اما تاجایی که به نقد  شناسی و شناختمربوط به روش

کردن فرآیند پژوهش از  مربوط است، هنوز دو کاستیِ بنیادین دارد. طی  گروندریسه اقتصاد سیاسی در

ترین سطح و عزیمت از این نقطه برای حرکت در فرآیند بازنمایی  تعینسوی کمامور مشخص و پرُتعین به

ی عطف و  مثابه نقطهترین نقطه کجاست و چرا باید بهتعینن کمآ(  الف :  کند کهیا ارائه، هنوز، روشن نمی

زیرا  دقت و صراحت روشن نیست،  ای بهی بازگشت تلقی شود. هنوز تمایز بین ارزش و ارزش مبادلهنقطه

به آن  در  مجرد  کار  که  قالبی  یا  شکل  بین  تمایز  کار هنوز  محصولِ  مضاعفِ  عینی  خصلت    مثابه 

 ، و شکل یا قالبی که این خصلت تازه ــ که خود چیزی نیست جز پیکر یا محتوای شکلییابدمی پیکر 

 (Formgehalt)  ارزش    یاجتماع شکل  ایشود، روشن نیست. هنوز »ارزش مبادلهــ در آن پدیدار می

ای برای  نه شکلِ پدیداریِ چیزی که آن نیز خود، شکل یا پیکره  ،  (MEW, 42, S. 758)  «کندرا بیان می

ویژه شرایط  در  کار  اجتماعی  شیوهخصلت  سرمایهی  تولید  دری  است.  بخش   گروندریسه داری  هنوز 

آیا همان منطق و    منطق درونی توالیِ موضوعات چیست؟ ب(  .مستقلی برای »شکلِ ارزش« وجود ندارد

انتزاع شده است، برای   [Forschung] های معین در فرآیند پژوهشروشی که با استناد به آن از تعین

بازگشت و  انضمام و ترکیب دوباره آنها در مسیر  آیا صافیِ   [Darstellung] بازنماییی  مناسب است؟ 

های پدیدارشده،  از پایان پژوهش و روشنی   کند که پسو منطقی تجرید نمی  ها را با شیوهگرانه تعینپژوهش

اینک باید با شیوه و منطق دیگری ترکیب و منظم شوند؟ شیوه و منطقی سازگار با موضوعی که اینک  

پرسش این  ناآشناست؟  مخاطب  برای  هنوز  اما  »آشنا«،  نویسنده  در برای  هنوز  پاسخ   گروندریسه ها 

 . روشنی ندارند

ی کوتاه مارکس  تازه ــ و البته بسیار مختصر ــ از این مواد، نوشتهشاید نخستین تلاش برای تنظیمی  

دست پایان  از  پس  بلافاصله  که  باشد  سیاسی«  اقتصاد  نقد  »پیرامون  عنوان  اقتصادینوشتهزیر    های 

یا1858  ـ 1857 سال  گروندریسه  ،  در  و  شده  نوشته  برخلاف   1859،  متن  این  است.  یافته    انتشار 

شود و بخش مربوط به سرمایه، به بخش مربوط به پول مقدم  « آغاز میبا مبحث »کالا  گروندریسه 

ی بسیار کوتاه و مشهور همین کتاب  توان در مقدمهی روش را میاست. حتی تأثیر تأملات مارکس درباره

ی هستی اجتماعیِ انسان  ی ماتریالیسم تاریخی و رابطهتری دربارهمشاهده کرد و دید چگونه به سطح عام

هایی که به یک واقعیت یا بُرشی معین از  ی ناروشن تعینهای آگاهی تعمیم یافته است. اما رابطهو شکل

اش  ی پژوهش پیرامون آن و بازنماییهای تجرید گوناگونی در شیوهیک واقعیت مربوطند، ولی خود به سطح
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ی مارکس  ارزیابی اندیشه  داری در شناخت وهای بسیار دامنهها و بسا سوءتفاهمتعلق دارند، موجب مناقشه

ی  های نظری پیرامون رابطهها و مناقشهی مشاجرهی آن همهی برجستهو مارکسیسم شده است. نمونه

های  گمان با درک دیگری از روش مارکس در استفاده از سطحهستی اجتماعی انسان و آگاهی اوست. بی

های معین زندگی  عی و تاریخی معین با شیوههای آگاهیِ اجتماشکل  دانستنِ  متناظر   توان باتجرید، می

رابطه به  رابطه  این  تقلیل  از  انسان،  تاریخی  و  و  اجتماعی  مارکسی  ماقبل  دیالکتیکی  حتی  یا  عِلّی،  ای 

های جلد سومش پیش از ــ که دستنوشته ،کاپیتال  غیرمارکسی پرهیز کرد. تنها پس از تدوین سه جلد

است    کاپیتال  یابند. درهای درخور را میها نخستین پاسخین پرسشانتشار جلد نخست آن آماده بود ــ ا

شده است و در  ی آغاز فرآیند بازنمایی روشن، مستدل و تعریفعنوان نقطهترین سطح تجرید بهکه پایین

مقوله مجردترین  از  حرکت  سیر  تنها  نه  که  است  جلد  سه  این  موضوعات  توالی  و  بهترتیب  سوی  ها 

آنمشخص پایهترین  بر  و  میها  مارکسی شکل  دیالکتیکی  بلکه میی  با  گیرد،  ویژهتوان  ی  دیالکتیک 

هنگامیِ این روندِ از مجرد به مشخص با روندی موازی از مشخص به مجرد، از کار مشخص  مارکس و هم

ی مجازی و بهره و نهایتاً رانت، آشنا داری، همانا سرمایهی تولید سرمایهها در شیوهترین مقولهتا انتزاعی

 «. عریانی پشتِ  شدنپنهان دیالکتیکِ: »شد

 گرایانه هگل هایوایتر  و  نقد گروندریسه، 

گرایانه از مارکس  موجودِ تأویل هگلگرایانه از آن، مقوم گرایش همیشهو تفسیرهای هگل گروندریسه 

هایی در ارزیابی از  ها و گرایشگیری دریافتشکل های گوناگون مارکسیستی بوده است و بهدر ایدئولوژی

های سنتی در تأویل  زگی دارند و لزوماً با گرایشاست که تاکاربست روش دیالکتیکی نزد مارکس راه برده

آغازه و  روسی  مارکسیسم  تا  انگلس  از  مارکسیسم،  در  غربی، همهگلی  مارکسیسم  و همهای  آوا  خوان 

، در راستای تأویلی  گروندریسه«  ی »روش اقتصاد سیاسی« در بخش »درآمدویژه تفسیر قطعهنیستند. به

منطق   با  متناظر  که  مارکس  روش  گرایشاز  به  باشد،  »دیالکتیک  هگل  و  تازه«  »دیالکتیک  های 

دهه چندین  که طی  است  برده  راه  بحثدستگاهمند«  در  معینی  نقش  گذشته  روش  ی  به  مربوط  های 

  گروندریسه   های پربار ناشی از تأویل هگلی ازاند و سهمی در بحثایفا کرده کاپیتال  مارکس و روش

ی »روش  که عمدتاً بر بخش »درآمد« و قطعه  گروندریسه  ویلی ازگمان چنین تأاند. بیبرعهده داشته

ها،  ویژه در این بخشاقتصاد سیاسی« استوار است، مجاز و مشروع است و حضور پرهیبی از هگل را، به

 . توان انکار کردنمی

اثری از مارکس میحال کم با این را در    گروندریسه توان یافت که شفافیت، صراحت و صمیمیت تر 

ی کارش با هگل و گاه تقابل بنیادینش با منطق و دیالکتیک هگلی  شِ او برای نمایش تمایز شیوهتلا 

https://pecritique.com/2016/02/02/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D9%90-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86%E2%80%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84/
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شده برای انتشار،  ملاحظاتی که ممکن است نویسنده در اثری رسمی و تدوین گروندریسه داشته باشد. در

چه فاصله گرفتن از او و  دلی با هگل و  اند. چه همدر تأیید یا انتقاد از هگل و هگلیان داشته باشد، غایب

 . تکلیف با خودِ نویسنده استگویی درونی و بر بستر تعیینونقد بنیادینِ دیالکتیک او، گفت

مارکس بلافاصله پس از »درآمد« و در صفحات آغازین مبحث پول، زمانی که به گذار از محصول به کالا  

  پول  به   ای مبادله  ارزش   از   وای  مبادله  ارزش   به   کالا   از   –   است   غایب   هنوز  ارزش   ی مقوله  چون   – و  

ــ   نشود وقفه  دچار پرسش این  با  بحث جااین فعلاً که آن برای  ــ »بعداً: شودمی یادآور  خود به پردازد،می

شود این فرانمود را  را تصحیح کنم که سبب می  بازنمایی آلیستیِایده  یشیوه  این تا  شد  خواهد  لازم

ویژه این عبارت:  است. به  مفاهیم  این  دیالکتیکِ  های مفهومی وارائه دهد که گویی موضوع صرفاً تعین

(. این  85ای، پول« )همانجا، ص  ای؛ ارزش مبادلهشود؛ کالا، ارزش مبادلهمحصول )یا فعالیت( کالا می

  های مارکس در سراسر لالپای روش و استدزمینه و همیادآوری و این رویکرد انتقادی نه تنها همواره پس

های اقتصاد  هایی تازه از واکاویِ فرآیندها و مقولههای بسیاری در شکلاست، بلکه در نمونه  گروندریسه 

تولید سرمایهسیاسی و شیوه  آنبندی میداری، صورتی  تمایز  و  مارکس و هگل  تمایز روش  چه  شود. 

زبان و بیانی رازآمیز و  توان »دیالکتیک مارکسی« نامید با منطق و دیالکتیک هگلی، صرفاً تمایز بین  می

سو و صریح و شفاف و ماتریالیستی نزد مارکس از سوی دیگر نیست، تفاوت  آلیستی نزد هگل از یکایده

به عینیت  تعریف  و  ماتریالیسم  ماهیت  ماتریالیسم  در  در  همانا  مارکسی،  ماتریالیسم  در  است؛  اعم  طور 

نیست، بلکه دیالکتیک تازه و دیگری است براساس    پراتیکی است. وظیفه تنها پرهیز از »دیالکتیک مفاهیم« 

ی تولید فرماییِ شیوهشناختیِ ساخت و بافت زندگی اجتماعی انسان در شرایط حکمو هستی  منطق ویژه

سوی امر مشخصِ در  داری. همانندیِ صوری بین روش بازنماییِ عزیمت از امر مجرد و حرکت بهسرمایه

 تشخیص و بازشناسیِ دیالکتیک مارکسی را ندارد. این همانندی تنها  اندیشه، نزد مارکس و هگل، توانِ

نمایانه« )یا شِماتیک، از منظری کانتی(ی دیالکتیک مارکسی به دیالکتیک و منطق هگلی تقلیل »دیسه

های  مثلاً داده  ــ نما« )شِما(ها دو سطح نامتجانس و نامتصل از دستگاه شناختیاست. نزد کانت، »دیسه

 ـ های خردهای داوری فهم و اصلهای داوری فهم؛ یا مقولهمقولهتجربه و   کنند، زیرا با  را وساطت می  ـ

توان بین دو سر یا سرشت  هر دو سطح خویشاوندی دارند. اما با این »همانندیِ« روش مارکس و هگل نمی

انتقادی و ماتریالیستی  -آلیستی هگل و دیالکتیک انقلابی های پیوندناپذیر، همانا بین دیالکتیک ایدهو هویت

مارکس، پل زد. عزیمت از امر مجرد و رسیدن به »کلِ مشخص« یا »مشخصِ در اندیشه« نزد مارکس،  

ی بازنمایی  گیریِ خودِ امر مشخص نیست«، بلکه تنها شیوهمعنای »فرآیند پیدایش و پایبرخلاف هگل، به

 (35است. )همانجا، ص  
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از نمونه گروندریسه  با نقد تناظر بیهایی اسرشار  اثبات در ست که دقیقاً  واسطه و یک به یکِ نفی/ 

ی مارکس که می توان  پردازند؛ دیالکتیکی ویژهنمایانه میدیالکتیک هگلی به رد و انکارِ این تقلیلِ دیسه

دیالکتیک را  نوشته «مثبت  منفی/نقد  نقد» آن  در  میان  آن  از  اشارهنامید.  به  دو  ی حاضر  به  ای کوتاه 

 :کنیمی برجسته بسنده مینمونه

ی پول، سیالیت و لطافت و بساطتِ  شود »سرمایه« در پیکرهگفته می :سرمایه  هایدگردیسی  یک؛

باسوژه  نابِ که  خودپوست  و  زنده  پیکره نفی ای  به  بیگانهخویش  و  عینی  تولید(  ی  )شرایط  اشیاء  ی 

ی  )با فروش محصول( به خود بازگردد و با بازدرآمدن به پیکره  نفی  نفی یابد تا دوباره بادگردیسی می

نافش به تبار  سرمایه«ای است که هنوز بند  -ی عزیمت، »پولی مطلق بدل شود. نقطهپول، به سوژه

ای است که اینک »خودآگاه« شده است و  « سرمایه-ی رسیدن، »پول اش بسته است؛ نقطهپیشاتاریخی

کارافتادنِ« خودِ اوست. )در بخش انباشت و گردش  داند، حضور و وجودش ناشی از خودِ او، ناشی از »بهمی

دهد که چگونه در این  شان میتفصیل نمارکس به گروندریسه در  ــ ارزش اضافی ــی الحاقی  سرمایه

قائم بهچون سوژهحالت، سرمایه هم برای  کند(. در چنین شاکلهذات و خودمختار جلوه میی  ای، جایی 

اند؛ وحدت ضدین.  افزایی وجود ندارد و تولید و مصرف، یکی و همانیابی و ارزشفرآیند تولید، فرآیند ارزش

هوده نیست که تصویر آرمانیِ اقتصاد سیاسی  ی، تولید. بیحال مصرف است و هر مصرفهر تولیدی درعین

پول بوده   - کالا - ی پولی بلاواسطهداری همواره سپهر گردش و رابطهیا اقتصاد بورژوایی از سرمایه

 . است: بدون میانجی تولید

آلیستی  ایده  دلیل  این  به  دور وای این نیست که رازآمیز است، از واقعیت بهاما انتقاد مارکس به چنین شاکله

است. مسئله این نیست که چنین تصویر عامی از هستی اجتماعی تنها در سطحی از تجرید و بساطت  

اش تعریف  داری قرار بگیرد که در آن، کلیت در معنای هگلیی تولید سرمایهی تبیین شیوهتواند شالودهمی

یابد.  معنا   [Moment] وجه وجودی   معنای تجلی تمامی کلیت در یک لحظه یا یک شود و جزء تنها به

آلیسم  ایده»،  هگل  حق  یفلسفه  نقد ای که او در انتقاد مارکس به این طرح و نیز تمایز او با هگل، نکته

نامد، این است که این سطح از تجرید برای فرآیند تولید و بازتولید سرمایه، حتی در  غیرانتقادیِ« هگل می

معنا و  ی عامیتی بینماینده ،  [Begriffsbestimmung]  سطح مفهوم، در سطح تعریف ماهیت سرمایه 

  ارزشِ  سرمایه،  [Begriff]ایه بنا بر مفهومِهوده است. زیرا اگر قرار است سرمایه بنا به تعریف، یا سرمبی

توان از تمایز  ترین سطح تجرید نمیگاه حتی در عام باشد، آن  خودافزا(  ذات و خودپویخودمختارِ قائم به)

ی حرف مارکس این  پوشی کرد. همهی متغیر چشمی ثابت و سرمایهو تعینِ تقسیمِ سرمایه به سرمایه

شود که با کار و با خرید نیروی کار مبادله شده باشد، آن هم کاری  بدل میاست که پول زمانی به سرمایه  

https://naghd.com/2019/07/15/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%85%d9%86%d9%81%db%8c%d8%8c-%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%85%d8%ab%d8%a8%d8%aa/
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  اصطلاحی مادی، در بهی پولی به پیکرهعبارت دیگر، اگر در تبدیل پیکرهکه صرفِ تولید خواهد شد. به

ی عینی و بیگانه« محو و  کار، پشت عامیتِ »پیکره، تبدیل پول به نیروی کارِ آماده بهنفی  نخستین

ترین و نخستین گام، و نه در  نهان شود، تعریف سرمایه در ماهیتش نقض شده است؛ یعنی در همین عامپ

با شکل پرتعینقیاس  و  نادیدهتر و مشخصهای دیگر  بهترِ سرمایه.  تمایز در  ی  اصطلاح »پیکرهگرفتنِ 

کند. بنابراین،  تقاد میمثابه »پوزیتیویسم غیرانتقادی« ان عینی« است که مارکس از آن در منطق هگل به

سرمایه، تعینی زائد و غیرمجاز در این   [Verwertungsprozess] افزاییِیابی و ارزشنقش فرآیند ارزش

معنای تضادِ  جا، عامیتِ بیسطح از تجرید نیست و به سطح تعریف مفهوم و ماهیت سرمایه تعلق دارد. این

می آشکار  است«،  مصرف  همان  »تولید  تعریف  در  ــنهفته  منطقیِ  تقدم  و  لحاظ   شود  از  منطقی، 

ی تولید  ی یک شیوهمنزلهداری بهی تولید سرمایهــ سپهر تولید، از تعریف شیوه  شناسیِ سرمایههستی

که    هگروندریس«  طبیعیِ تولید. »درآمدِ-شود و نه از اهمیت یا تقدم فراتاریخی تاریخیِ معین استنتاج می

هم هگلیاغلب  واکاچون  صورتترین  و  میبندیوی  تلقی  مارکس  دربرگیرندههای  تلاششود،  های  ی 

 . ی فوق نیز هستنقادانه

ی اجتماعی  ایم و هنوز کل سرمایهترین سطح تجرید را ترک نکردهکه هنوز این عامیک گام بعد، درحالی

ی  های شاکلهکنیم، تفاوتیابی سرمایه، تلقی میچون شخصیتدار را همچون کلی واحد، و سرمایهرا هم

ماندن در  د. تأکید بر باقیشونی منطق و دیالکتیک اوست، آشکارتر میمارکسی با کلیتی هگلی که لازمه

چارچوب همان سطح از تجرید برای تأکید دوباره بر این نکته است که هدف، اثبات تفاوت این دو شاکله  

انگارانه، عامیانه و گاه مبتذل، بین هگل و مارکس  ی سادهگرایانهاصطلاح واقعهای بهبا استناد به تفاوت

مقوله توالی  و  ترتیب  فرآیند  )ی نیست.  لحظهها  بها  هگلی  کلیتی  در  لحظهها(  که  است  ی  نحوی 

از امر  اصطلاح دستگاهکند که مسیری بهجا فرقی نمیشونده ــ و در اینسپری/نفی مند )سیستماتیک( 

پرُتعینتعینانتزاعی و کم ی تالی یا  تمامی و سراسر در لحظهشود ــ به تر طی میتر به امر مشخص و 

حال متضمن حفظ شدن نیز  عین شدن درشود. درست است که این حلحل میشده  ی فراآمده/اثباتلحظه

نامیده شده، اما حفظ  Aufhebungهست و این سپری و نفی شدن، همانی است که در اصطلاح هگلی، 

ی تالی  لحظه  درونِ  به [immanent] ماندگاری تالی است یا در حرکتی درون)درونِ( لحظه در شدن،

ها،  زمانیِ« آنزمانیِ واقعی ندارند. »همها یا وجوه وجودی، همآن نیست؛ لحظه  کنار انتقال یافته است، در

زمانیِ« حضور کل است در جزء، حضور روح است در پیکر  منطقی است، از منظر ازلیت و ابدیت است، »هم

 . القُدسُزمانیِ« پدر، پسر و روح )های( اینجا و اکنونش؛ »هم)های( اینکِ آن، تعینیا تعین
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  های سرمایه ــ که در ی گردان )یا در گردش( در دورپیماییی پایا )یا استوار( و سرمایهتمایز بین سرمایه

ی فوق را، در همین سطح از  شاکله موضوع بحث مارکس است ــ  کاپیتال تر ازحتی بیش  هگروندریس

 : کندتجرید، نقض می

پول  تبدیل  در  سرمایه-الف(  عناصر  به  بارآوسرمایه  ابزار،  ی  کمکی،  و  خام  )مواد  تولید  ابزار  یعنی  ر، 

مثابه  شود و بخشی از آن بهسرمایه در این تبدیل وارد نمی-پول کل آلات و غیره( و نیروی کار،ماشین

می باقی  بهپول  وجودیِماند.  وجه  یا  لحظه  دیگر  در-پول» [Moment] عبارت  وجه    کنار  سرمایه« 

باقی  وجودیِ سرمایه بارآور  این  ماند. توجه داشته باشیم که مسئلهمیی  ما این نیست که  ی مورد نظر 

به سرمایه،  از  سرمایهبخش  سطحمثابه  در  عاطل،  نقش  مشخص  و   دیگر   هایی  تجرید،  از  تری 

شود. وجود  ی مجازی و اعتباری میی سرمایهگیرد یا زمینهعهده میی تجاری را بهی سرمایهیافتهاستقلال

دارانه،  ی بارآور از آن رو ضروری است که در فرآیند تولید سرمایهطح از تجرید در کنار سرمایهآن در همین س

ی خودِ سرمایه است.  ی تحقق ارزش نیز بر عهدهارزش، وظیفه تحقق ی تولید وعنوان فرآیند پیوستهبه

همبه دیگر  اینعبارت  واقعیِ  سرمایه  زمانیِ  خودِ  ماهیتِ  و  تعریف  از  لحظه،  میدو  به  استنتاج  و  شود 

 . سرمایه تعلق دارد مفهومِ سطح

افزایی سرمایه، نه تنها  یابی و ارزشی بارآور، در فرآیند تولید و زمان ارزشی سرمایهب( در مرتبه یا مرحله

سرمایه حضور و وجودی مستقل برای ایفای نقش تحقق ارزش را دارد، بلکه کل آن سهمی  -بخشی از پول

  -ی کالاه ابزار تولید بدل شده است نیز، پس از پایان فرآیند تولید و عبور به مرحله یا مرتبهاز سرمایه که ب 

)محصول نمی در ،( سرمایه  ناپدید  درحالیمحصول  سرمایهشود.  همهکه  گردان  به  ی  را  خود  ارزش  ی 

سرمایه است،  کرده  منتقل  و  محصول  سپرده  محصول  به  را  خود  از  ارزشی  جزئی  تنها  پایا  ی 

این،سرمایه کنار در کماکان از  بارآور، و پس  سرمایه، وجودی مستقل خواهد داشت.  -کالا کنار  در  ی 

وا با  که  است  تمایز سرمایهدرست  سرمایهردکردن  و  پایا  از  ی  فرآیندِ حرکت  در  دیگر  گامی  گردان،  ی 

ایم،  ای به موضوع شناخت افزودهطریق تعیّنِ تازهایم و از این  تر برداشتهسطحی مجرد به سطحی مشخص

ها،  آن  واقعیِ یِزمانی همای از یکی از مراحل واحد نیست، بلکه آشکارکنندهاما این تعیّنِ تازه، تعریف تازه

ها بین فرآیند  نمایانه(، یا همانندی شاکلهدیگر است. بنابراین صِرفِ همانندیِ صوری )دیسهدر کنار یک

 . کننده باشدتواند در ارزیابیِ روش هگل و مارکس، حتی گمراهشناختیِ حرکت از مجرد به مشخص، می

مرحله یا  مرتبه  در  »کالاج(  پ-ی  از  بخشی  و  سرمایه«، حضور  بدیهی  تنها  نه  کنار »محصول«  در  ول 

اش در تحقق ارزش را ایفا  شده بینیی پیشتواند وظیفهضروری است، بلکه این بخش از سرمایه اینک می

ی پایا نیز بدیهی است. اما ویژگیِ این مرحله، تفاوت محصول با شرایط تولید )مواد  کند. حضور سرمایه
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ها؛ زیرا این تفاوت صرفاً صوری  ی مادی آنگمان نه از لحاظ پیکرهبیخام، ابزار تولید، نیروی کار( است؛  

است، حضور  مربوط  ماهیت سرمایه  به  تفاوتی که  ندارد.  ماهیت سرمایه  به  ربطی  و  است  فراتاریخی    و 

در ارزش عوامل تولید،    یکی  به   یک   تناظر   یدر محصول است، موجودی که نقطه  اضافی  ارزش

ی  های دیگر است که شاکلهاز سرمایه، در کنار سهم تازه حضور این سهم .د ندار پیش از فرآیند تولید،

کند؛  کلیت هگلی را )و البته کل دستگاه و سازوکار اقتصاد بورژوایی را( در همین سطح از تجرید نقض می

تر از تجرید که در آن، همین ارزش اضافی منشاء  نه از لحاظ تفاوت این سطح از تجرید با سطحی مشخص

است، بلکه در   تر واقعی دارانه،ی روابط اجتماعی سرمایهد و بهره و رانت شده است و تصویر و جلوهسو

 . همین سطح از تجرید

اش را در  ترین شرایطی که در آن، سرمایه پیکر پولیترین و انتزاعیی مهم این است که اتفاقاً عامنکته

ی تجاری(؛ یا حتی خود به  خانه بازگردد )سرمایهبهتر  چون پولی بیشکند تا با نفیِ دوم همشئ نفی می

ی مجازی( و فرآیند تولید در آن، فرآیند زائد و مزاحم و  شود )سرمایهشیئی قابل خرید و فروش بدل می

جلوه می واقعیکند، مشخصپرخطری  شیوهترین،  سرمایهترین سطحِ حضورِ  تولید  مرتبهی  در  ای  داری 

ترین امر است، نه  هنگامیِ مجردترین و مشخصسی در آشکارکردن این همتجربی است. دیالکتیک مارک

 . های فرآیند بازنماییدر همانندی صوریِ گام

شد  گفت هگلِ پیر اگر امروز در دارِ لاهوت خبر میبه انگلس نوشت: »چه می  1868مارس    25مارکس در  

  امر  های[ها یا مقولهو ]واژه (lgemeinedas Al)عام  امر  ی[ها ]واژه و مقولهها و شمالیکه نزد آلمان

اشتراکی یا   (das Besondre)خاص  امر  یا  ،(das Sundre)مجزا هیچ معنایی ندارند جز زمین 

های منطق، هرآینه در »مناسبات ما« ریشه دارند  زمین ویژه و جداشده در مالکیتِ خواص؟ لعنتی این مقوله

 (MEW 32, S. 52) .« رویندجا بیرون میو از آن

از آشکارترین نمونه  :تولید  )سوبژکتیو(  ذهنی  و  )ابژکتیو(  عینی  عوامل  دو؛ با  یکی  های سازگار 

هاست و اگر این  شان با نفی یا ضد آندانستن ها از طریق یگانهمنطق هگل، تعیین جایگاه و تعریف مقوله

که ابژکتیو نیست ــ و امر    هنگام در تمایزِ امر سوبژکتیو ــ در معنای چیزی دو سر متناقض و متنافی هم

ــ صورت نیست  معنای چیزی که سوبژکتیو  در  ــ  به  ابژکتیو  این سازگاری  کامل  بندی شوند،  تطابقی 

دار »با بازتولیدِ دیگریِ خود، با بازتولیدِ نفیِ خود، خود را تولید ی کارگر و سرمایهنزدیک خواهد شد. جمله

مثابه  تواند از هگل باشد؛ یا تعریف کار بهخوبی میبه  ،گروندریسه  )MEW 42, S. 371(«کنندمی

یا سرمایه به-»نا تناظر بی ـمثابه »ناسرمایه«  به  اگر  دیالکتیکی هگلی  واسطهکار«،  اثبات در  و  نفی  ی 

نیست. حتی زمانی از مشروعیت  با ژرفمنسوب شود، عاری  از درکی عامیانه ــکه  از   کاوی و فرارفتن 
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فردی تقلیل ندهیم و آن را در  -نیز ــ امر سوبژکتیو را به »ذهنی«، یعنی درونی و درون   مارکس و از هگل

مند بدانیم، باز هم در تقسیم عوامل فرآیند تولید و  ترین معنا، امر معطوف به عنصرِ عامل و آگاه و ارادهعام

مانیم که چارچوب و  ای باقی میدارانه به عوامل ابژکتیو و سوبژکتیو، در محدودیتِ دوگانهبازتولید سرمایه

مثابه شرایط ابژکتیوِ )عینی( تولید و تلقی  فضای رویکردی مارکسی نیست. تلقی مواد خام و ابزار تولید به

به بهکار  تولید،  )غیرعینیِ(  سوبژکتیوِ  شرایط  یکنحویمثابه  از  بیکه  سرمایه،  هویت  نفی  سو  میانجی، 

میانجی، نفی ابژکتیویته )عینیت( و سرمایه باشد، یگر هویت کار، بیسوبژکتیویته و نفی کار، و از سوی د

ای از نفی و اثبات است که در عطف به هردو، رویکردی غیرانتقادی دارد. ویژگی رویکرد مارکس  دوگانه

مقوله گروندریسه در همین  تعریف  نقطهدر  که  است  انتقادی  رویکردی  شالودهها،  و  عزیمت  ی  ی 

 . شناسی استی سنتی فلسفه و شناختو شکستنِ این دوگانه پراتیک عینیتِ آن،

بیانِ مثبت یا  مارکس در تعریف کار به یا سلبی کار و  بیان منفی  بین  مثابه عاملی رو در روی سرمایه، 

قائل می تمایز  آن  بهایجابیِ  کار  بیان سلبی،  در  »ناشود.  امری  ی هویتسرمایه-مثابه  معنای  به  یافته« 

، غیرعینی )غیرابژکتیو( است، اما سوبژکتیوبودنِ آن در این معنا،  معنا  این  در ته در محصول، و نایافشیئیت

مثابه پراتیک  مثابه فعالیت، بهنداشتن و ابژکتیونبودنِ خودِ کار نیست. در بیان ایجابی، کار بهمترادف با عینیت

ینی است.  مثابه امری سوبژکتیو )یا معطوف به انسان(، امری عاجتماعی و تاریخیِ انسان، و از این رو به

گرفتن  های تلاش مارکس در فاصلهترین نمونه، یکی از درخشانگروندریسه سراسر این فرازِ کوتاه در

آلیستی شود و از این رو دیالکتیکی ایدهاز دیالکتیکی است که در ترتیب و توالی منطقی مفاهیم خلاصه می

داشت مارکس از رویکرد ماتریالیستی،  درک و بر  توان به است. دقیقاً با عزیمت از همین نقد است که می

چون تناقض سرمایه،  ای همهمانا ماتریالیسمی پراتیکی، و دریافت و برداشت او از دیالکتیک در موضوعِ ویژه

 :نزدیک شد

خود، اما،  خودینایافته، در بیانی سلبی )بهیافته، عبارت است از: کار شیئیتی هویتسرمایه-مثابه ناکار به»

آخته ]یا ابژکتیو[ آن است(. کار در  نایافتگی در شکلِ بروناش در این تعریف، شیئیتنایافتگییئیت عینی؛ ش

ی وسائل  ی تولید نیست، محصول خام نیست؛ کاری است جداشده از همهاین مقام، ماده نیست، وسیله

مثابه انتزاعی از  ن ]کار[ بهبودها. زندهافزارها و مایه و موضوع کار و از تمامیِ عینیتِ آنی دستکار، همه

ارزش، نیز(؛ سراسر برهنه ـ عریان  مثابه ناـها هستی واقعی دارد، )بهای که کار در آنی وجوهِ وجودیهمه

مثابه کاستی یا  مثابه فقر مطلق؛ فقر، نه بهآخته ]یا سوبژکتیو[، کار بهاز هر عینیتی، وجودی سراسر درون

مثابه وجودِ  کنارشدن تمام و کمال از ثروت عینی ]و متجلی در اشیاء[. یا، بهمثابه طرد و برفقدان، بلکه به

نا بهـواقعیِ  مصرفیارزش  ارزش  بنابراین  و  کلمه،  اعلای  و  دقیق  وجودی  معنای  با  عینی،  خالصاً  ای 

تطابق  آمیزی و  ناپذیر از شخص، و صرفاً در هممثابه شیئی جداییتواند بهمیانجی. این شیئیت تنها میبی
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شیئیتِ  ـمیانجی است، بنابراین ناکه این شیئیت خالصاً بی  جامیانجی وجود داشته باشد. از آنبا پیکرمندیِ بی

میانجیِ فرد، شیئیت ندارد. عبارت دیگر شیئیتی است که بیرون از وجودِ واقعیِ بیمیانجی نیز هست. بهبی

نایافته است،  خودْ معطوف، شیئیتمثابه سلبیتی بهتعینی بهارزش، در بیانی ایجابی؛  ـنایافته، ناکارِ شیئیت

مثابه شئ یا برابرایستا،  ی خودِ کار است. کار، نه بهآختهآخته نیست و به این ترتیب وجودِ درونبنابراین برون

ترین  ککوچ بنابراین ... ی جاندارِ ارزش مثابه سرچشمهمثابه فعالیت؛ نه به مثابه خودِ ارزش، بلکه بهبلکه به

سو فقر مطلق است در مقامِ شئ، تناقضی در این نیست که داعیِ این مدعای متناقض شویم که کار از یک

مثابه فعالیت؛ زیرا  از سوی دیگر امکان عام ثروت است در مقامِ عاملِ آگاه و صاحب اراده ]یا سوژه[ و به

مثابه قطب  گیرند، که بهار سرچشمه میکنند و از جوهر کطور متقابل مقید میاین دو سر، یکدیگر را به

به پیشمتقابل،  هم  سرمایه،  متناقض  هستیِ  بهمثابه  هم  و  است  سرمایه  را  نوبهشرط  سرمایه  خود،  ی 

 (218ـ  217گیرد.« )همانجا، ص فرض میپیش

ی  هتوان با صراحتی آشکار در چند صفحی این نقد و دیالکتیک انتقادی و انقلابیِ مارکسی را مینتیجه

بعد از این فراز یافت: »آنجاکه خودِ کار به یکی از عناصر عینی تبدیل شده است که در جریان مبادله،  

است:   عینی دار قرار گرفته است، تفاوتش با عناصر عینیِ دیگرِ سرمایه، خود تمایزیکارگر در اختیار سرمایه

)همان فعالیت«  و  جنبش  شکلِ  دیگری  دارد،  رکود  و  سکون  شکلِ  ص  یکی  نکته4ـ    223جا،  ی  (. 

نشانِ نقد مارکسی است دقیقاً این است که تشخیص و  ی این رویکرد و سرشتای که شالودهکنندهتعیین

است و این تفاوت   عینی پذیر است که تفاوتیشناختِ تمایز بین کار و عناصر دیگر سرمایه از آن رو امکان

با  مثابه پراتیک ااست که کار به عینی به این دلیل یا از عینیتی ویژه، متفاوت  نسانی، خود عینی است 

 . عینیت اشیاء و ابزار و مواد کار برخوردار است

 پایانی  سخن

دلانه و صمیمانه، و دربرابر خواننده، صادقانه باشد، آن گونه  زبانی دیگر باید همبه گروندریسه یترجمه

آماده و  پیشْست، بداند به ضیافتی آراسته و ازا ناخوانده که این احساس را از خواننده نگیرد که میهمانی

نقاب را ببیند، آشفتگی را نیز. در پایان، در کنار  های بیبرای پذیرایی دعوت نشده است؛ آن گونه که زیبایی

 . ها نیز باقی بمانندها و ابهامها، پرسشها و جذبهشگفتی

 

 17H-https://wp.me/p9vUft«: در سایت »نقد   مقالهلینک 
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 زمان کار و زمان آزاد کیالکتید ای سه، یگروندر

 

 : ارنست مندل ینوشته
 ی : حسن مرتضویترجمه

 

پیرامون نقد   ی نقد اقتصاد سیاسی( که همراه با)خطوط عمده ی نقد اقتصاد سیاسیگروندریسه

به آن   سرمایه کنند که کار اقتصادی مارکس قبل ازای را مشخص میبالاترین نقطه سیاسیاقتصاد  

اقتصادی را تشکیل میای عظیم از واکاویدست یافته بود، مجموعه   عنوان به گروندریسه .دهدهای 

های  ی جنبهداری در همهگسترانیدن واکاوی سرمایه  عنوانبهتر  ، یا دقیقسرمایه مطالعات مقدماتی برای 

ی  هایی است که مارکس در همهی مارکس از آن پدید آید، هم حاوی خمیرمایهآن که بنا بود اثر استادانه

خمیرمایه برای آثار    عنوانبههای اقتصادی بعدیش به کار برد و هم عناصر بسیار زیادی که قرار نبود  نوشته

 .دبعدی به کار آی

دانیم که مارکس نتوانست کار خویش  ی نخست، میاحتمالاً دو دلیل برای این تمایز وجود دارد. در وهله

واکاوی عام همهرا در زمینه تولید سرمایهی عناصر شیوهی  اولیهی  او که  داری کامل کند. در طرح  ی 

به زمانی میسابقه آن  مالکیت  را نوشت، واکاوی سرمایه قر گروندریسه رسید کهی  با واکاوی  بود  ار 

یک فقط  شود.  دنبال  جهانی  بازار  و  خارجی  تجارت  دولت،  مزدی،  کار  همهارضی،  از  چه  آن  یششم 
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چهارمطرح  جلد  همه  این  با  حتی  و  شد،  انجام  عملاً  بود  شده  ارزش  نظریه) سرمایه ریزی  های 

نهایت بحث کنند که چرا مارکس  توانند تا بیاز بخش اول خود فراتر نرفت. متخصصان می [1]  ( اضافی

طرح اولیه را به نفع پرداختن فقط به سرمایه در چهار بخش یعنی فرایند تولید سرمایه؛ فرایند    1866در  

نظریه انتقادی  تاریخ  و  سود؛  و  سرمایه  یا  فرایندها،  این  وحدت  سرمایه؛  کگردش  سیاسی  نار  های 

ی مالکیت ارضی،  شماری اظهارات با بالاترین اهمیت درباره گروندریسه در   همه،  این  با [  2گذاشت.]

شود.  یافته نمی سرمایه کار مزدی، تجارت خارجی و بازار جهانی وجود دارد که در هیچ یک از چهار جلد

  هند، اما با این همه غنایوجود دارند که فرصت نیافتند گل د گروندریسه های بسیار زیادی در متندانه

 .های کنونی و آیندهورزی مارکسیستی انگیزشی است مداوم برای اندیشهسرچشمهها آن

است،   سرمایه تر، ازانتزاعی«تر، استنتاجی» گروندریسه شده دری استفادهی دوم، روش ارائهدر وهله

از سوی دیگر گریززدن،    ترکمو در حالی که مطالب روشنگر بسیار   یا  در زمینهویژه  بهاست،  تاریخ،  ی 

نهایت  است، و گاهی بی  تربیشحذف شد، بسیار   سرمایه  ای به آینده که در روایت نهاییگشودن پنجره

تماعی و اقتصادی به شمار  ی مسائل اجی مارکسیستی دربارههای واقعی به نظریهغنی هستند و افزوده

دربارهمی اصلی  مراجع  از  یکی  روسدولسکی،  رومن  میآیند.  ذکر  رابطه  این  در  مارکس،  که  ی  کند 

ای راستین« است که »به تعبیری ما را به آزمایشگاه اقتصادی مارکس وارد  مکاشفه» ،  گروندریسه انتشار

 [ 3] .«کندرا آشکار می  او وتاب روشهای پرپیچی راهی نبوغ، همهکند و همهمی

افزودهپیش نظریهتر  تکوین  به  اساسی  را که میهای  مارکسیستی  نظیر   گروندریسه توان دری  یافت 

های ارزش، ارزش اضافی و پول را متذکر شدم. به این موارد باید تکمیل ابزارهای واکاوی  تکمیل نظریه

برده   ارث  به  سیاسی  اقتصاد  کلاسیک  مکتب  از  مارکس  که  ترتیب  را  این  به  افزود.  بود 

ی ثابت )که ارزش آن توسط نیروی  است که برای نخستین بار تمایز دقیق بین سرمایه گروندریسه در

  عنوانبهی ارزش کالا  (؛ ارائه289یابد( )ص.  ی متغیر )که ارزش آن افزایش میشود( و سرمایهکار حفظ می

ویژه  )ر. ک. به (c + v + s) ی متغیر و ارزش اضافیی ثابت، سرمایهمجموع سه عنصر یعنی سرمایه

گردش سرمایه )صص.    کردن دورپیمایی(؛ رشد مجموع سالانه ارزش اضافی با کوتاه343 ـ219به صص.  

این    ( و312 ـ311(؛ تقسیم ارزش اضافی به ارزش اضافی مطلق و ارزش اضافی نسبی )صص.  417-418

ترازی  ی هم(؛ کل نظریه265ـ264موضوع حتی در شکل تمایز بین کار اضافی مطلق و نسبی )صص.  

 .شود(؛ و غیره ظاهر می362ـ217نرخ سود )صص. 
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شوند،  یافت نمی گروندریسه ی خود دری اقتصادی مارکس که در شکل بالیدهدر واقع، تنها عناصر نظریه

آن را    289ـ283تر در صص.  ی پیچیدهنگین )گرچه مارکس به شیوهی گرایش نزولی نرخ سود میانظریه

 [ 4]. ی بازتولید استدهد( همراه با مسئلهتوضیح می

ی بررسی جدی است،  استفاده نشد، شایسته سرمایه که برای نگارش گروندریسه هایی ازویژه بخشبه

رجوع کنم که درست در    1858ی  انویهژ 14ی مارکس به انگلس مورخ ای از نامهباید به قطعهجا  این  و در

نوشته شد و در آن بنیانگذار سوسیالیسم علمی اظهار کرد: »در روش پرداختن،   گروندریسه  وسط نگارش

هگل انداختم، کمک بزرگی به من بوده است ــ   منطق  این واقعیت که برحسب تصادف دوباره نگاهی به

هدیه برایم    عنوانبهرا  ها  آن  دراصل به باکونین تعلق دارد وفرایلیگرات چند مجلد از هگل را یافته که  

می5فرستاد.«]  انکارناپذیر  نظر  به  خارق[  غنای  که  ارائهالعادهرسد  و  مارکس  واکاوی  از  ی  شماری  ی 

های دیالکتیکی« مانند »کالا و پول«، »ارزش مصرفی و ارزش مبادله«، »سرمایه و کار مزدی«،  »جفت

سرشار از آن است، اگر نگوییم مستقیماً،   گروندریسه فراغت«، »کار و ثروت« که   »زمان کار و اوقات

 .اش بوده استی نویسنده با مرشد قدیمیکم محرک دومین مواجههاما دست

(  1915و    1914ی لنین با هگل )سپتامبرـ دسامبر  ی مارکس را با دومین مواجههشویم این تجربهوادار می

بلافاصل که  کنیم  غنیمقایسه  آن  پی  از  دورهه  اندیشهترین  به  ی  که  رسید  فرا  لنین  نظری  ورزی 

مرحله نگارش بالاترین  سرمایهامپریالیسم:  انقلاب  و داریی  و  خود   دولت  چنانکه  انجامید. 

و   کرد،  اعلام  مناسبت  طور همانمارکس  به  لنین  روش  که  کارکرد  واقع  در  کرد،  تأکید  مختلف  های 

اقتصادی که با مارکس آغاز شد، به او امکان داد تا دست به کشفیات اصلی    لدیالکتیکی پژوهش در مسائ 

پدیده او  بود که  این روش  به مدد  بزند.  بافتاری )شیوهاقتصادی خود  را در کل  اقتصادی  تولید، های  ی 

و  آمد. به مدد این روش نیز بود که ااش به حرکت در میمناسبات تولید( قرار داد که با تضادهای درونی

های اقتصاد کالایی و »مقولاتی« که بازتاب این اقتصاد و  توانست به وضوح سرشت تاریخاً متعین پدیده

 [ 6].ی خاص تاریخ انسان منحصر بودند، درک کندفقط به یک دوره

تر است: این قطعات درخشان واکاوی که قدرت  مند ارزشتوان تعیین کرد که کدام یک  به دشواری می

  سرمایه  های تاریخی ی مکمل بخشگیرچشمابغه را دارد، یا فراز تاریخی که به نحو ی یک نپیشگویانه

 .است

پیشچنان درکه  مارکس  شد،  اشاره  مقوله گروندریسه تر  شکلمیان  و  اضافی«  »ارزش  عام  های  ی 

میان ارزش اضافی که تصادفاً در خلال فرایند    چنینهمشود، تمایز قائل شد. او  خاصی که در آن ظاهر می
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شود و ارزش اضافی که در خلال فرایند تولید ایجاد  ، پدیدار میی نابرابر ی مبادلهدر نتیجه گردش،

داری است در حالی که فرایند  ی تولید سرمایهقبلی مقدم بر ظهور شیوه  شود، تمایز قائل شد. فرایندمی

گوید  صراحت از »کلاهبرداری در مبادله« سخن میتواند درون آن ایجاد شود. مارکس بهبعدی فقط می

بر خاستگاه سود سرمایه است  توضیحی  پیشاسرمایهکه  در جوامع  بازرگان  نکرد  7داری.]ی  فراموش  و   ]

داری، نه صرفاً در مبادله  ی تولید سرمایهتواند باردیگر تحت شیوهارزها میی ناهمد که مبادلهخاطرنشان کن

المللی ظاهر شود. از  های متفاوت، در تجارت بیندر مبادله بین ملت  چنینهممیان سرمایه و کار بلکه  

ای که از ریشه با  تلقیکند،  ها روشن میاینجاست اظهارنظر مناسب مارکس که هم تلقی او را از بحران

ای  وسیله  عنوان بهداری  [ و هم تلقی او را از تجارت جهانی سرمایه8برداشت رزا لوکزامبورگ متفاوت است،]

توانند  داران منفرد، بلکه کشورها نیز میقط سرمایهف  نه...  یافته: »توسعه  ترکمبرای استثمار از مردمان  

که  آن ای دائماً صعودی تکرار کنند، بی به مبادله بپردازند و کماکان مبادله را در مرتبه دیگر یککماکان با  

تواند کماکان  و یکنواخت داشته باشند. یک کشور میسان  همضرورتی داشته باشد به این دلیل سودی  

  به ازایش پس بدهد؛ تمایزْ صرفاً در این است که که  آن  ادِ کشورِ دیگر را تصرف کند، بیبخشی از کارِ ماز

 [ 9].«دار و کارگر نیستسنجه‹ی ارزش› مانند مبادله بین سرمایهجا این

چنانکه متذکر شدیم، به دیالکتیک زمان دردسترس/ زمان   گروندریسه ترین قطعات دربرخی از جذاب

جویی زمان تحویل  ی اقتصاد به صرفهنویسد: »سرانجام همهشود. مارکس مییکار/زمان آزاد مربوط م

ای که تولید  قدر به جوامع طبقاتی مربوط است که به جامعهدهد که این قاعده همانشود« و توضیح میمی

  فرض قرار دهیم، عامل زمان طبعاً را تحت کنترل جمعی قرار داده است: »اگر ما تولید اشتراکی را پیش

ی  تربیشی برای تولید غله، دام و غیره باشد، زمان  ترکمماند. هرچه جامعه نیازمند زمان  اساسی باقی می

  فرد،  تکامل  جانبگیهمه  برای سایر تولیدات، مادّی یا معنوی، در اختیار خواهد داشت. همانگونه که

باید وقت خود    چنینهمجامعه  ...    است  وابسته  زمان  در   جویی صرفه  به  هایش فعالیت  و   هالذت

که فرد    طور همانرا به نحو مناسبی به تحصیل تولیدی اختصاص دهد که با کل نیازهایش منطبق باشد،  

هایی مناسب به کسب دانش اختصاص دهد یا شایستگی و  باید وقت خود را به نحوی درست و به نسبت

او انتظار می از  رود، ارتقا بخشد. بنابراین، تنظیم زمان و نیز توزیع  توانایی خود را در انجام کارهایی که 

شاخهبابرنامه در  کار  زمان  ای  قانون  نخستین  تولید،  گوناگون  پایههای  بر  اشتراکی  قتصادی  تولید  ی 

 [ 10].است

جویی در زمان[ به قانونی با درجات بسیار بالایی از اهمیت تبدیل  ]صرفهجا آن دهد: »در مارکس ادامه می

امر   اما .شودمی ارزش  بااساساً    این  )کارهامبادله  هایسنجش    ( کار  محصولات  یا  ای 
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شاخهکارهای  .  است  متفاوت  کار   زمان   توسط در یک  نهافراد  کار،  متفاوت  انواع  و  تولید،  تنها  ی 

بهبه بلکه  متفاوتلحاظ کمّی،  نیز  کیفی  پیشلحاظ  کمّی چیزها چیست؟ همانی  اند.  تفاوت صرفاً  فرض 

 [ 11].«شان استترازیشان، همانی کیفیتفرض[ سنجش کمّی کارها، همشان. بنابراین، ]پیشکیفیت

های کلیدی »زمان کار  گردد و ایدهجویی در زمان کار باز میی بنیادی صرفهبعداً مارکس به این مسئله

  ثروت  تحول  کل» :کندلازم«، و »زمان کار اضافی، زمان کار زائد و زمان کار در دسترس« را مطرح می

نسبت بین زمان کار لازم و زمان کار زائد )در  .  قابل تصرف   و  مازاد  کار   آفرینش  بر   است  استوار

منظر کار لازم، چنین }یعنی زائد{ است( در طی مراحل گوناگون تحول و توسعه از  نگاه،  ی  نخستین 

بارآور دگرگون می ابتدایی مبادله، انساننیروهای  با  شود. در مراحل  زائدِ خود را  ها چیزی جز زمان کار 

اش محدود است  شان است و بنابراین، گسترهی مبادلهزمان، معیار و سنجه کنند؛ اینمبادله نمی دیگریک

به محصول زائدشان. در تولیدِ متکی به سرمایه، وجود زمان کار لازم منوط و مشروط است به ایجاد زمان  

 [ 12].«کار زائد

داری  مایهدهد که سر بسط و توضیح می گروندریسه مارکس این نظر را در صفحات بعد از این قطعه در

کار لازم تضمین شده است ــ  ها  آن  کوشد تا جمعیت کارکن را ــ یعنی شمار افرادی را که برایعملاً می

بار  ، به، »کار زائد« را از منظر خود کارگرانکار اضافی  چنینهمفقط تا حدی افزایش دهد که این افراد  

(  صنعتی ی ذخیره ارتش) مازاد«  »جمعیت  ل کروست گرایش سرمایه به توسعه کل جمعیت و آورند. از این

:  کندمی  فراهم  سرمایه   برای   را   زائد«   »کار   کارکن  جمعیت   دهد   اطمینان  دارد  دوش  به  را  وظیفه   این  که

  زائد«   »کار جز  چیزی که اضافی  ارزش بر  طریق  این  از و  دهدمی کاهش  را  مزدها صنعتی یذخیره ارتش 

 .افزاید، میکارگر نیست منظر  از

کند، این  ی دیگر »کار زائد« تأکید میبر جنبه  چنینهمآشکارا این فقط یک جنبه از مسئله است. مارکس  

واقعیت که با توجه به رشد و تحول افراد »کار زائد« منبع تلذذ و ثروت است. اما این امر در ابتدا فقط  

به کار اجباری برای بخش دیگر  که  این  از جامعه صادق است و آن فقط مشروط است به بخشی برای

اش را ارضا  روی چنین نیست که چون فردی نیاز اضطرایهیچه بهجامعه بدل شود: »سیر تکوین جامع

  ای از افراد ناگزیر شده بیش از روست که یک فرد یا طبقهپردازد؛ بلکه از آنکرد، پس به ایجاد مازاد می

سو، واضع  در یک مازاد کار  روست کهاش لازم است، تولید کند؛ از آنبرای ارضای نیاز اضطراریچه  آن

ی ثروت فقط در این  ی دیگر است. واقعیت این است که تکوین و توسعهثروت مازاد در سویه  فراغت و

وتوسعه تکوین  بالقوه،  دارد:  واقعی  وجود  سپریتضادها  امکان  همانا  ثروت  این  ی  بر  غلبه  و  کردن 

 [ 13].«تضادهاست
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ر تکوین و تحول و فراروی از  بینیم که دیالکتیک »زمان کار لازم/زمان کار مازاد/زمان آزاد دمی  سانبدین

ی کم در شیوه، دستچنینهمی کار مازاد  شود؛ زیرا رشد و توسعهاش نمایان میهای درونیی تناقضهمه

سرمایه توسعهتولید  و  رشد  بر  میداری،  دلالت  بارآور  نیروهای  عظیم  »مأموریت  ی  این  و  کند 

تواند کل کار روزانه  باور میی جمعایه است که جامعهناپذیر آن است. فقط بر این پی اجتناب«کنندهمتمدن

های هر فرد را سرکوب  مندیتوانعیار  ی تمامباید توسعهای که بدون آن میرا به حداقل برساند، کار روزانه

 .کند مثلهیا 

توسعه و  مازادرشد  کار  طبقه  ی  شیوهتوسط  در  نقداً  کارگر  سرمایهی  تولید  بری  و    داری  رشد 

کند: »این واقعیت که کارگر باید زمان مازادی کار کند، برابر  دار دلالت میسرمایه ی زمان آزادتوسعه

شود،  نازمان کار وضع می  عنوانبهشود که زمان او  دار نباید کار کند؛ نتیجه گرفته میسرمایهکه  این  است با

مازادی کار کند تا اجازه داشته باشد  کارگر باید زمان    .کندنمی  هم کار لازم  زمان   او حتیکه  این  و

زمان کار لازم برای بازتولید خودش را شئیت بخشد، یعنی به ارزش یا به چیز مبدل کند. از سوی دیگر،  

اش لازم نیست.  واسطهاست، زمانی که برای معاش بی زمانِ آزاد دار نیز سرمایه لازمِ  کار  زمان  بنابراین

داران زمان آزادی را که کارگران برای جامعه، یعنی  آزادانه است، سرمایه، زمان رشد  آزاد زمان  چون کل

 [ 14].«کنندآفرینند، غصب میتمدن، می

سرمایهتوسعه میی  نظر  به  که  پایا  شیوهی  تاریخی«  »مأموریت  سرمایهرسد  تولید  خود  ی  باشد،  داری 

ستقیماً معطوف به ارزش مصرفی  ی ثروت اجتماعی. »موضوع تولیدی که مشاخص و بازتابی است از درجه

ست که به قصد مصرف تولید  ای است، خود محصولیو به همین منوال، مستقیماً معطوف به ارزش مبادله

تولید سرمایهمی به  معطوف  که  تولید  از  بیشود. جزیی  اشیای  پایاست،  ارزشواسطهی  یا  تمتع  های  ی 

کند بنابراین، به  پذیر تولید نمیای تحققهای مبادلهشکم بلافاصله ارز کند؛ دستای را تولید نمیمبادله

ای متکی است که پیشتر به دست آمده، متکی است به جزءِ صِرف زمان تولیدی که برای  سطح بارآوری

واسطه کافی باشد، یعنی جزءِ بزرگِ فزایندهایی از زمان تولید در تولید وسایلِ تولید به کار برده  تولید بی

این است که جامعه میفرشود. پیشمی امری  بماند.]ض چنین  منتظر  از  [ می15تواند  بزرگی  تواند جزءِ 

ثروتی را که قبلاً خلق شده، هم از تمتع بلاواسطه و هم از تولیدی که قصدش تمتع بلاواسطه است بیرون  

 .بارآور نیستبکشد و آن را برای کاری به کار بگیرد که )در چارچوب خود فرآیند تولیدِ مادّی( بلاواسطه 

جامعه قادر به انجام چنین کاری باشد، بارآوری و مازاد نسبی باید از قبل به سطح معینی رسیده  که  این  برای 

ی درگردش به  باشند و درحقیقت، سطحی که مستقیماً متناسب با مقیاسی باشد که بر اساس آنْ سرمایه

د نسبی به بارآوری کار لازم متکی  که مقدار کار مازا  طورهمان .شودی پایا مبدل میسرمایه



29 

 

نیز به بارآوری زمان کاری متکی   ...   ی پایاشده در تولید سرمایهاست، مقدار زمان کار اعمال

 [ 16] .«است که قصدش تولید مستقیم محصولات است 

فناوری علمی را به شیوهداری این سرمایهاما به میزانی که سرمایه پایا، این  پیچیده رشد  و    ای غنیی 

خودکارسازی بیش از  جا  این  شود. مارکس در دهد، تولید به معنای اخص کلمه از کار انسانی مستقل میمی

کند: »به میزانی  بینی میی درخشانی را که برای بشر سوسیالیستی در پی دارد پیش پیش فزاینده و آینده

به نیروی عاملانی که در خلال زمان    تربیشیابد، آفرینشِ ثروت واقعی  مقیاس توسعه میکه صنعت بزرگ

ــ  ها  آن  شده. و نیروی کند تا به به زمان کار و کمیت کار اعمالشوند اتکا میکار به جریان انداخته می

ارزد ندارد، ای که تولیدشان می واسطهای با زمان کار بیخود هیچ رابطهینوبهشان ــ بهمندقدرتکارآیی  

  واقعی   ثروت  …آوری، یا به کاربرد علم در تولید متکی استی علم و پیشرفت فنبلکه به سطح عام توسعه

  را   آن  مقیاسبزرگ  صنعت  که  ــ  آن  محصول  و  شدهاعمال  کار  زمان  بین  عظیمِ  تناسبیِبی  در  عوض  در

 ـ  دهدمی  نشان یافته به تجریدِ محض و نیروی  تناسبیِ کیفی بین کاری تحویلو به همین منوال در بی  ـ

کارْ دیگر حتی گنجیده در فرآیند تولید ظاهر  .  کندفرآیند تولید که بر آن نظارت دارد، بروز می

بهنمی فرآیند  آن  به  را  خود  انسان  بلکه  تنظیمشود،  و  ناظر  مرتبط  کنندهمثابه  اش 

 [ 17].«کندمی

شود: هر چه تولید  داری به شکل تضادی عظیم ظاهر میی تولید سرمایهاین گام عظیم رو به جلو در شیوه

ی ثروت انسان از زمان کار انسان رها شود، آفرینش موثرتر آن تابع تصرف خصوصی کار مازاد  بلاواسطه

شود. اما این تضاد فقط  داری ناممکن میهبرداری سرمایه و کل تولید سرمایانسانی است که بدون آن بهره

کند که هدفش ارضای نیازهای  داری، تولید کالایی و هر نوع تولیدی را اعلام میفروپاشی تولید سرمایه

شده توسط خود انسان و نه زمانی که  ی انجامواسطهی افراد نیست: »نه کار بیجانبهانسان و رشد همه

می کار  آن  تصاحبرای  بلکه  عامکند،  بارآور  نیروی  درکب  به  وفهماش،  آن  بر  سلطه  و  طبیعت  از  اش 

طور خلاصه، تکوین فرد اجتماعی ــ که  ی اجتماعی است ـ بهیک هستنده  عنوانبهاش  ی هستیواسطه

ی ثروت کنونی است،  شود. دزدی از زمان کار بیگانه که پایهی تولید و ثروت ظاهر میپایهی سنگمنزلهبه

ست  مقیاس آفریده است، بنیادییافته، یعنی بنیادی که خودِ صنعت بزرگتوسعهبا این بنیاد تازه در مقایسه

ی بزرگ ثروت نباشد، زمان کار نیز  اش دیگر سرچشمهواسطهکار در شکل بیکه  آن انگیز. به محضرقت

ی{ ارزش مصرفی  های }هم نباید سنجی آن نیست و نباید هم باشد و بنابراین ارزش مبادلهدیگر سنجه

ای  که کارنکردن عده  طورهمانی ثروت عمومی نخواهد بود،  ها دیگر شرط توسعهباشد. کار مازادِ توده

توسعه شرط  دیگر  ارزش  قلیل  بر  متکی  تولیدِ  درنتیجه،  بود.  نخواهد  انسان  ذهن  عمومیِ  نیروهای  ی 

ز عاری از شکل اضطراری و تضادمندش خواهد  واسطه نیپاشد، و خود فرآیند تولید مادّیِ بیای فرومیمبادله
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طور کلی  رو، نه کاهش زمان کار لازم برای ایجاد کار مازاد، بلکه بهها و از اینی فردیتبود. بالیدن آزادانه

ی افراد منطبق است، با زمانی  ی هنری، علمی و غیرهکاهش کار لازم جامعه به حداقل، که با آن توسعه

 [18].«تولید شده، ممکن خواهد شدها آن یابزاری که برای همهآزاد، و  سانبدینکه 

کوشد تا زمان  داری تا حد امکان میشود که سرمایهویژه در این واقعیت بیان میداری بهتضادهای سرمایه

یگانه سنجه    عنوانبهکار لازم برای تولید هر کالا را کاهش دهد، در حالی که از سوی دیگر زمان کار را  

برقرار میو خاس ثروت  میتگاه  نتیجه  کار لازم  داری میشود که سرمایهکند.  زمان  امکان  تا حد  کوشد 

ی اجتماعی دهد. تعارض میان توسعه  گسترش  و تا حد امکان مدت کار مازاد، »کار زائد« را  محدود را

بارآوری و مناسبات تولید  ی نیروهای داری، میان توسعهنیروهای بارآور و شرایط خصوصی تصرف سرمایه

ای خود را از وابستگی  داری به این ترتیب به صورت تعارض میان آفرینش ثروت که به نحو فزایندهسرمایه

افزایی  کند، و تلاش مستمر برای هدایت این نیروهای عظیم به سوی ارزشبه کار بلاواسطه انسانی آزاد می

کند که شود. مارکس از این روند استنتاج میپدیدار می  ارزش موجود از طریق تصرف کار مازاد انسانی،

نهایت  غایت آفریننده و بینهایت مخرب، بهغایت بارآور و بیهنگام بهداری همی تولید سرمایهماهیت شیوه

 .گر استاتلاف

کند  ناپذیر برای سود، کار را وادار میدهد که سرمایه در عطش تسکینی دیگری نشان میمارکس در قطعه

عناصر مادی فردیتی غنی را بیافریند که در    سانبدیناش فراتر برود و  که پیوسته از حدود نیازهای طبیعی

عنوان رشد تمام و کمال فعالیت  کار بلکه به عنوانبهکاره است و »کارش دیگر نه تولید و نیز مصرف همه

می اینجا19شود.«]ظاهر  در  مارکس  »مارکس[  نظر  برخلاف  آثار  شناسان،  در  را  مارکس  نظرات  که  ی« 

ترش فراتر رفته  در آثار بالیدهها  آن  دانند و معتقدند ازآلیستی« میاش تا حدی »رمانتیک« و »ایدهجوانی

 .کندرا تکرار می ایدئولوژی آلمانی های اصلیاست، یکی از ایده

شناختن و تأکیدکردن  رسمیتبهخوانند، مارکس هیچ تضادی میان  اما برخلاف کسانی که خود را پیرو او می

سرمایه ضروری«  تاریخاً  »ماموریت  این  و  بر  غیرانسانی  استثماری،  هرآنچه  نقدکردن  پیوسته  و  داری 

ی متضاد واقعیت تاریخی را که تجربه کرده است  دید. مارکس همواره دو جنبهسرکوبگرانه در آن است نمی

 [ 20].کندو ابژکتیویسم، دوری می  وقفه از دو صخره، سوبژکتیویسمدر نظر دارد و بی

آل که هنوز شرایط برای آن به وجود نیامده ولی باید دقیقاً از طریق  مارکس واقعیت موجود را با واقعیت ایده

به آرمانی کردن این واقعیت موجود هم    چنینهمدهد؛  داری آفریده شود در تقابل قرار نمیی سرمایهتوسعه

ناپذیر  ی تاریخاً اجتنابکه محصول یک مرحله  بار است چرانوایی فلاکتکند که بیپردازد. او انکار نمینمی

دوگانه سرشت  این  است.  آشکارا  تحول  تاریخی«  »ضرورت  از  مارکسیستی  برداشت  ی 
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در  گروندریسه در که  است  محکومیتجا  آن  مشهود  تندوتیزترین  از  سرمایهبرخی  کنار  های  داری 

می یافت  شایستگیصفحاتی  که  عامشود  پیشرفت  منظر  از  را  آن  رسمیت  جامعه  های  به  انسانی  ی 

 .شناسدمی

ی خدمات و  به بسیاری مسائل »مدرن« و »معاصر« پرداخته است: مثلاً توسعه گروندریسه مارکس در

شود از لحاظ  کاربرد علم و ماشینیسم در کشاورزی. بررسی حدومرزهایی که بر تمرکز سرمایه گذاشته می

[ »سرمایه فقط در شکل تعدادی سرمایه وجود  21ب است:]داری دولتی جال ی سرمایهرد »پیشاپیش« نظریه

های بسیار بر  کنش این سرمایهبرهم  چونهماش  خودتعینی   سانبدین، و  تواند وجود داشته باشددارد و می

  سان بدینداران و کارگران مزدی دهد: »تولید سرمایه[ و در ادامه توضیح می22شود.«]ظاهر می دیگریک

افزایی سرمایه است. اقتصاد سیاسی عامیانه که فقط چیزهای  یابی و ارزشایند ارزشی فر محصول عمده

ای که لازم است هم مصرف  ی سرمایه[ مسئله23گیرد.«] بیند کاملاً این نکته را نادیده میتولیدشده را می

این موضوع ک این همه،  با  نیز یک موضوع مدرن است.  را محدود کند و هم تحریک کند  ل  کارگران 

نظریهمسئله میی  پیش  را  مزدها  مارکسیستی  نظریهی  در  مارکس  بزرگ  سهم  واپسین  که  ی  کشد 

 .است سرمایه اش پیش از نگارش نهاییاقتصادی

کنند که تازه خطوط کلی آن  ی اساسی از این دیالکتیک گروندریسه را مطرح میهای کنونی دو جنبهبحث

مسئله کردم:  ترسیم  »زمان  را  نسبت  جامعهی  در  آزاد«  سرمایهکار/زمان  مسئلهی  و  توسعهداری  ی  ی 

داری و تولید کالایی  نیروهای بارآور که شرط لازم ــ خواه کافی خواه ناکافی ــ برای الغاء تولید سرمایه

 .شودبه طور کلی در نظر گرفته می

د یک فاکت است، یک  ان شده  داری که بشدت صنعتیکاهش طول کار روزانه در اغلب کشورهای سرمایه

ترقی اهمیت  که  دهخواهانهفاکت  کار  برقراری  مناسبت  به  مارکس  خود  را  گرامی  اش  بریتانیا  در  ساعته 

های اخیر کاهش داشته و حتی در برخی موارد به حالت  داشت. البته گرایش به تقلیل کار روزانه در دههمی

ی که کارگر برای رسیدن به محل کار خود باید از  ااول بازگشته است )مثلاً در فرانسه(. مسافت فزاینده

که ناشی از   تربیشکند. خستگی عصبی  اش طی کند، تا حدی کاهش در ساعات کارش را جبران میخانه

تر در پسِ  های صنعتی امروزی است، همراه با شلوغی آزاردهنده و آلودگی هوا و تنش دمادم افزونتکنیک

گفتن از »تمدن زمان فراغت«  سخنکه  این  ساب آورده شود. با این همه، بامناسبات اجتماعی نیز باید به ح

بگیران ظاهراٌ در مقایسه با زمان  های مهمی از مزدبگیران و حقوقآمیز است، روشن است که گروهمبالغه

 .ی برخوردار هستندتربیشمارکس از »اوقات فراغت« 
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داری رخ دهد متکی  ی سرمایهمقدر است در این جامعهچه  آن  گویم »ظاهراً« برخوردار هستند، زیرا می

ی  است بر اقتصاد کالایی عام، که آشکارا رخ داده است. اوقات فراغت عمدتاً تجاری شده است. معادله

« نشان داده شده که توهم است. پرولتاریا قادر  تربیش= آزادی    تربیشیافته + فراغت  »درآمدهای افزایش

[ آثار  24را که در سپهر تولید از دست داده بازیابی کند.]چه  آن  در سپهر »مصرف فراغت« نبوده است که  

، انحطاط ذهنی ناشی از  ها«دهی صنعتی به ذهنای گرد آمده است که در آن به تحلیل »شکلگسترده

و    دهددر کار و در »وقت آزاد« که خستگی را کش می  سانیک[، ملالت عمیق به  25های جمعی ] رسانه

ای که در آن کل زندگی اقتصادی مستمراً  [ در جامعه26شود، پرداخته و تأکید شده است.]با آن ترکیب می

ای که هر فعالیتی بنا دارد به غایتی در خود تبدیل شود  متمرکز است، در جامعه سود خصوصی بر تحقق

شده باشد، وضعیت  انسان بیگانهکردن  و هر یافته جدید این خطر را به همراه دارد که ممکن است علت مثله

 .تواند باشدطور دیگری نمی

کردن  مان باید »انسانیآیا این به معنای آن است که گسترش فراغت چیز بدی است و به جای آن هدف

کرد یا از طریق مدیریت کارگران در محل کار خود  کار« از طریق کار جمعی که اریش فروم موعظه می

این گمان   :سرمایه دهد که مارکسِ مجلد سوم همان پاسخی را می یسهگروندر  [ مارکس27ِباشد؟]

تواند به کار »آزاد« بدل شود، توهم است. قلمرو آزادی  های بزرگ، هرگز میکه کار صنعتی، کار در کارخانه

، با این فرض  یابدپایان می شود که قلمرو تولید مادی ــ یعنی قلمرو کار مکانیکی ــفقط جایی آزاد می

هیچک نمیه  پیشهکس  تولید  تراز  به  راهخواهد  ترتیب،  این  به  بازگردد.  تقلیل  وری  چنین  در  واقعی  حل 

عیاری در زمان کار )»کار لازم«( است که نسبت بین »کار« و »فراغت« کاملاً معکوس شود. لغو  تمام

و امکان تسریع  داری فقط یک شرط برای این امر نیست بلکه محرک رشد نیروهای بارآور است  سرمایه

نیروی محرک در پس این تغییر است   چنینهمآورد؛ شده در کار کردن را به وجود میکاهش زمان صرف

که به وضوح در حال حاضر کار   ی کار مازادگیر چشمنحو  به آورد کهزیرا این امکان را به وجود می

 [ 28].از افراد تقسیم کندی  تربزرگشده است کاهش دهد و کار لازم را میان تعداد بسیار اتلاف

ساعت    24یا    32ای  که حاکی از هفته  3:  1یا    2:  1به    1:1تبدیل نسبت کمی بین کار و فراغت )مثلاً از  

شود، مشروط به  [ منجر به دگرگونی کمی می29تر نیمی از کار روزانه به جای تمام روز است]کار یا دقیق

، مصرف و خودِ انسان، از طریق از بین رفتن تدریجی تولید  کارزدایی تدریجی  این که در فرایند بیگانگی

 .کالایی، طبقات، دولت و تقسیم کار اجتماعی ادغام شود

ایستد. هنگامی که آموزش عالی  بودن باز میرود، فراغت از تجاریهنگامی که خود »تجارت« از بین می

بر مطبوعا انحصار  نوع  الغای هر  از طریق  نظرات  و  متمایز و عمومی شود  تلویزیون و سینما  رادیو،  ت، 
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رسانه شوند،  که  پرورانده  هنگامی  آزاد«  »زمان  بود.  نخواهند  انحطاط  ابزار  دیگر  جمعی  های 

کند، دیگر منبع ملالت و  کنندگانی فعال تغییر میکنندگانش« از تماشاگرانی منفعل به مشارکت»مصرف

 .تشویش نخواهد بود

در سپهر تولید و زندگی سیاسی تحقق یابند تا بتوانند   ی نخست در وهله د اما این تغییرات رادیکال بای

گیری اشتباه فروم گنجانده  ی حقیقت است که در نتیجهدر سپهر فراغت موثر واقع شوند: این همان رگه

ی  تواند همهای که با آن انسان میتواند به »زمان آزادی« بدل شود، وسیلهشده است. »زمان آزاد« نمی

های  ی شکلاش را از همههای خویش را تحقق بخشد، اما مادامی که ابتدا شرایط مادی آزادیمندیانتو

 .ی بندگی در مقابل نیازهای اولیه کسب کندی قیدوبندهای سیاسی و همهاستثمار اقتصادی، همه

یط لازم و کافی برای  آلات، خودکارسازی، نیروهای بارآور علم و فناوری، شرا ی استفاده از ماشینآیا توسعه

ضروریممکن یقیناً  هستند؟  انسانی  آزادی  این  دربارهساختن  مارکس  نظر  موضوع  اند:  این  ی 

ی عملی از آن زمان به ما آموخته که  کند؛ و تجربهتغییری نمی گروندریسه  و ایدئولوژی آلمانی  بین

بتوان یک سازمان اقتصادی    اگر سطح مناسبی از دستاوردهای فنی به دست نیامده باشد غیرممکن است

 .کندطورخاص دلالت بر نابودی تولید کالایی میحقیقتاً سوسیالیستی را ایجاد کرد که به

ناپذیر است« و  توان با کوستاس آکسلوس موافق بود که »امیدهای مارکس به تکنیک، تزلزلاما آیا می

 حل  ی وظیفه  عمل  در   یابد،می  آینده  در  که  ای توسعه  و   رشد  با   …قیدو بند“  برای او »تکنیک تولید ”بی

 دیالکتیکی  ماهیت  عجیبی  نحو  به  موضع  این[  30]«؟[ داشت  خواهد  برعهده  را]   معماها  و  معضلات  تمامی

تکرار شده است تضعیف    گروندریسه   های مارکس جوان تا مارکسیستی را که بارها در نوشته  یاندیشه

نیروهای بارآور این خطر را دارند که    داری براندازی نشود،مناسبات تولید سرمایهاگر  که  این  کند،می

و با تغییر در مناسبات تولید ــ هنگامی که سطح معینی از نیروهای  .  به نیروهای مخرب تبدیل شوند

انقلاب ــ  باشد  داشته  وجود  فناورانهمولد  باهای  بعدی  انسان  هایانتخاب  ی  سوی  از  های  واقعی 

میسو هدایت  انسانسیالیست  برای شوند،  که  توسعهها  آن  هایی  تأمین  چندجانبهخواست    انسان  یی 

ی کمیت  وقفهوجوی انباشت بیی بیهوده برای جستگیرد تا وسوسهی بالاتری قرار میگمان در ردهبی

 .اشیاء ی ازتر بزرگهر چه 

ی سلطه بر طبیعت از طریق تکنیک  یسم فلسفهنویسد: »مارکسبه این معنا من با ژان فلوت موافقم که می

مبارزه طریق  از  تولید  اجتماعی  مناسبات  دگرگونی  بلکه  است«] نیست  طبقاتی  نظر  31ی  به  چند  هر   ،]

 .شرطی برای چنین دگرگونی بودوچرا پیشچونمارکس سطح بالایی از تکنیک بی
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شان  ها به در اختیار گرفتن مناسبات اجتماعیانسانی  بایست در گرایش انسان، همهبه همین نحو ما می

ای سوسیالیستی به افراد و بیش از پیش موجودات  ــ که در واقع فرایندی است که از طریق آن در جامعه

توسعه به  گرایش  ــ  شد  خواهند  تمامانسانی  قابلیتی  از  عیار  یکی  روند  این  بگنجانیم.  را  علمی  های 

بخش  شناسان بدبین معاصر مانند آلن تورن و هانا آرنت را که علیه سرشت رهاییهای نهایی جامعهاستدلال

قیدوبند« که  کند، این ادعا که انسان معاصر در مواجهه با تکنیک »بیکنند رد میسوسیالیسم اقامه می

و    کردن موثر حفظ کندتواند قدرت خویش را برای عملاش گریخته است نمیجهانیتر از زندان اینپیش

[ در واقع، هیچ چیزی  32شود.]دیده یا »کادرهای عالی« محدود میهای آموزشاین قدرت فقط به انسان

[ یعنی انحلال تدریجی کار مولد به کار  33ها به دانشمند و محقق، ]ی انسانسد راه تبدیل تدریجی همه

کند، بینی میردیم پیشکه در بالا نقل ک  گروندریسه   ای ازعلمی نیست، انحلالی که مارکس در قطعه

ی انسانی خود را به نحوی بازسازماندهی کند که هر کدام با همان مراقبت و دقت  جامعهکه  این  مشروط به

آمادهبی وقف  امروزه  که  شود  احاطه  زیردریاییپایان  هستهکردن  موشکهای  یا  میانای  ای  سیارههای 

 [ 34].شودمی

 

 :است ترجمه حاضر از فصل هفتم کتاب زیر * 

Mandel, Ernest; The Formation of the Economic Thought of Karl Marx. 

1843 to Capital, VERSO, 1971. 

  

 : هایادداشت 

اقتصادی  نوشته دست مقصود  .  [1] عنوان  1863ـ1861های  با  را  آن  از  بخشی  کائوتسکی  کارل  که   است 

 .کرد ـ ماز آن جدا و مستقلاً منتشر  های ارزش اضافینظریه 

تغییر در طرح ساختاری  ) طور جدی بررسی کرد، هنریک گروسمان بود ای که این معضل را به نخستین نویسنده .  [2]

و دلایل آن تاریخ سوسیالیسم  در  سرمایه مارکس  برای (. آرشیو  در طرح  تغییر  تصمیم    سرمایه او  به  را 

شود )سود، رانت، بهره و غیره( نسبت  در آن ظاهر می  هایی که ، مستقل از شکل مارکس در پرداختن به کل ارزش اضافی 

چیز  همه که این  نوشت که به »ضرورت«  1863اوت  15ای به انگلس مورخ  داد. درست است که خود مارکس در نامه می

طور کامل  اما مارکس قبلاً به  .(Briefwechsel, Vo. III, p. 143) باید »کاملا تغییر کند« متقاعد شده بود 

از شکل مقوله  مجزا  را  اضافی  ارزش  می ی  ظاهر  آن  در  که  خاصی  درشود های  رومن   گروندریسه ،  بود.  داده  بسط 

سیزده گونه   (Kyklos, No. 2. 1953)«“های بسیارطور عام“ و ”سرمایه به   اش »”سرمایهروسدولسکی در مقاله 
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ترسیم کرده بود متمایز    1868تا آوریل    1857مبر  ی سپتاشان را در فاصلهطرح برای سرمایه را که مارکس خطوط کلی 

 .کندمی

[3]. Roman Rosodolsky, “Ein neomarxistisches Lehrbuch der politischen 

ökonomie,” in Kyklos, No. 4, 1963, p. 651. 

در   که  درباره   1967روسدولسکی  را  کتابی  عنوان گروندریسه یدرگذشت،  سرمایه با  تکوین  ی  پیرامون 

 .منتشر کرده است ( چگونه سرمایه مارکس شکل گرفت :عنوان ترجمه به فارسی) ارکسم

( که مارکس  81)ص.   کندمی   تصریح  بزرگ  کشف   تاریخ یک  و. س. ویگودسگی در کتاب عالی دیگری با عنوان

ها نپرورانده بود. اگرچه  سرمایه ترازی نرخ سود از طریق رقابت میان  ی همی خود را درباره هنوز نظریه   گروندریسه  در

ی توان نظریه درست است که مارکس در آن زمان هنوز اصطلاح »قیمت تولید« را وضع نکرده بود، حقیقت ندارد که نمی 

را درهم نرخ سود  به رقابت سرمایه   گروندریسه ترازی  این موضوع به صراحت ذکر شده و  ریخته یافت.  در  ی  شده 

  550ـ549و صص.    338 ـ339ی متفاوت در صص.  های اولیههای متفاوت ارزش اضافی و نرخ های متفاوت با نرخ شاخه

مربوط شده است. مارکس در این واپسین قطعه از کلمات »قیمت عام« استفاده کرده که معادل است با اصطلاح »قیمت  

 .تولید« که بعدها به کار برد

، صص.  منتخب مکاتبات) حل کرد  1863ی  ژوییه   6ای به انگلس مورخ  نامه ی بازتولید را در  مارکس ابتدا مسئله .  [4]

 .( 156ـ153

[5]. Selected Correspondence, p. 102 

ی مارکس به لاشارتر مورخ  ، که نامه 125ـ120، صص.  روش اقتصاد سیاسی ر. ک. به جینو لونگو،  چنینهم .[6]

 .ش منتشر شدمجموعه آثار 38مجلد و نیز متنی از لنین را که در  1872مارس   18

[7]. Grundrisse, pp. 742-743 

کند  ای که درون آن دورپیمایی می ی نیاز سرمایه به گسترش دایرهر. ک. به قطعاتی درباره   چنینهم در این رابطه  .  [8]

ه آن دارد که در نقطه  شود، نیاز بداری: »ارزش اضافی که در یک نقطه ایجاد می های غیرسرمایه اما نه گسترش به محیط 

 .(311، ص. گروندریسه)دیگری ارزش اضافی تولید شود تا به ازای آن مبادله شود

[9]. Ibid. p. 755 

[10]. Ibid., p. 89 (تأکیدها از من است ـ مندل) 

[11]. Ibid., p. 89-90 (تأکیدها از من است ـ مندل) 

[12]. Ibid., p. 301-302 

[13.] Ibid., p. 301-302 

[14]. Ibid., p. 527 
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 .ی سرمایه استی بوهم ـ باورک درباره انگیزی یادآور نظریه نحو حیرت این قطعه به . [15]

[16]. Ibid., p. 594-595 

[17]. Ibid., p. 592 

[18]. Ibid., p. 592 (تأکیدها از من است ـ مندل) 

[19]. Ibid., p. 231 

رسد هنگامی که کوستاس اکسلوس »پوزیتیویسم« مارکس ــ ستایش از  می این همان چیزی است که به نظر  .  [20]

کند  دهد، درک نمی شدن ــ را با »رمانتیسیسم« او ــ یا به ظاهر تقبیح همین اثرات ــ در تقابل قرار می اثرات صنعتی 

داری  ر سرمایه ی متضاد صنعت و رشد اقتصادی د(. در واقعیت حکم مارکس دو جنبه 81، ص.  متفکر تکنیک )مارکس،

 .بخشدمی  وحدت را

ی بگیرانی که از اوراق قرضه ی رانت ی بورژوا را به منزله ی از طبقهگیرچشم البته به استثنای رژیمی که بقای بخش  .  [21]

 .بینی کرده بودپیش  آنتی دورینگ کند، چنانکه انگلس درکنند تضمین می دولتی ارتزاق می 

[22]. Grundrisse, p. 317. 

[23]. Ibid., p. 412. 

[24]. Cf. in particular the articles by Heinz Theo Risse and Walter Dirks 

in Gibt es noch ein Proletariat?, M. Feuersenger, ed., pp. 88-9, 92. 

[25]. See especially Hans Magnus Enzensberger, Culture ou mise en 

condition, pp. 9-18; and Edgar Morin, L’Espirt du Temps, among other 

books. 

ـ تأکید  349ـ346)صص.   ی انحصاریسرمایه باران و سوییزی در.  [26] ـ »هیچ کاری نکردن« ـ (، بر خلایی کامل ـ

 .نمای رفتار بخش بزرگی از مردم آمریکا در هنگام گذران اوقات فراغت خود استکنند که خصلتمی

[27]. Erich Fromm, The Sane Society, pp. 321 et seq. 

ریزی  کند. برنامه اشاره می   188ـ183صص.    مارکس و ماشینیسم، جان فَلوت به درستی به این نکته در کتاب.  [28]

 .جویی در کار مازاد بپردازیمآورد که به صرفه نیز این امکان را به وجود می 

وچهار  کند که کار بیست( تصدیق می 121، ص.  دادن به فرداشکل )  جورج سولرویی مانند  ی دنباله حتی نویسنده.  [29]

 .ویکم ممکن باشدی بیستیا در اوایل سده 1990ساعته در هفته ممکن است در اوایل سال 

[30]. Kostas Axelos, Marx, penseur de la technique, pp. 265, 268. 

[31]. Jean Fallot, Marx et le machinisme, p. 40 
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[32]. See in particular Hannah Arendt, The Human Condition, on men of 

learning; Alain Touraine, Traité de sociologie du travail, Vol I. pp. 420 et 

seq., on engineers and higher cadres; Grünther Hillmann, “Zum 

Verständnis der Texte,” in Karl Marx, Texte zu Methode und Praxis, II, p. 

203, on both categories. 

[33]. Cf. J. N. Dawydow (Freiheit und Entfremdung, p. 114): 

 « .ای است مرکب از دانشمندان و محققانانداز آفرینش جامعهی کمونیستی، چشم ی جامعه انداز توسعه چشم»

 .طبقه رجوع کنید ی بی ی میان پیشرفت فنی و جامعه تر رابطهکتاب حاضر برای بررسی جامع به فصل یازدهم از . [34]
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 مارکس ناشناخته 

 

 کلاوس ین نی: مارتینوشته
 ی : حسن مرتضویترجمه

 

ی آثار پیشین خویش  به ارزیابی سیر فکری خود پرداخت، همه  1859کارل مارکس هنگامی که در سال  

برازنده گمنامی  به  اثر  چهار  از  غیر  به  در ها  آن  ی را  او  کرد.  فلسفه محکوم  نکات   ( 1847)فقر  ابتدا 

را به شکل جدلی نوشت؛ و اشاره کرد که  ها  آن  اش را مطرح کرد، هر چندهای علمیی دیدگاهکنندهتعیین

در   ی تجارت آزادسخنرانی درباره ،( 1848) مانیفست حزب کمونیست همین شرح در خصوص

منتشر    1849که در   کار مزدی و سرمایه ای با عنوانای ناتمام از مقالات روزنامههمان سال و مجموعه

  و  ی مقدسخانواده  ،( 1844)  های اقتصادی ـ فلسفینوشتهدست شد، مصداق دارد. مارکس به 

 ( 1846)یدئولوژی آلمانیا  ینوشتهای نکرد و به دستهیچ اشاره ( 1845)ی فویرباختزهایی درباره

[  1ها سپردند.]او و انگلس با کمال میل به موشدون نام بردن از عنوانش به مثابه اثری اشاره کرد که  ب

ی انتشار نهایی مجموعه آثارش سؤال  گویند مارکس سه سال پیش از مرگ، هنگامی که از او دربارهمی

 [ 2.«]ها ابتدا باید نوشته شوندکردند، با لحنی خشک پاسخ داده است: »آن
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اولیه آثار  اغلب  مارکس  چنین  بنابراین،  که  را  با  اش  است،  برانگیخته  معاصر  مفسران  میان  در  اشتیاقی 

کرد، و تا پایان عمرش به نحو دردناکی واقف  زند ارزیابی میپذیرش میشکاکیتی که پهلو به پهلوی عدم

 .ی ارائه به خوانندگان بودند، قطعاتی محض بودندبود که آثاری که ارائه کرده بود یا آماده

 گروندریسه  انتشار

ی یکی از آثار خود سخن  بار با لحنی حاکی از پیروزی و احساسی سرشار از موفقیت دربارهیکمارکس فقط  

را  ها  آن  گیرد بلکهفقط کل نظراتش را در برمیبار اعلام کرد که چیزی نوشته است که نهگفت. فقط یک

  ، ( 1859)اسیپیرامون نقد اقتصاد سی  به  گفتارپیش  ای علمی ارائه کرده است. این فرصت دربه شیوه

  تکه باقی ماند. فقط دو فصل از آمد، اثری که به دلیل مشکلاتی که با ناشرش رخ داد باز هم تکهپیش  

تواند  مهم هستند، به دشواری میکه  این شان، بامنتشر شد، اما محتوای نقد اقتصاد سیاسی پیرامون

گفتارْ  گفته شده بود. پیشها  آن  ی دربارهشان  گفتارپیش  ادعاهایی را توجیه کند که به طور ضمنی در

کند که حرکت تاریخ را در بُعدهای  های علمی، را ترسیم میای از آموزهبینی کامل، مجموعهیک جهان

دهد چرا و چگونه سازمان کنونی جامعه  کند، و نشان میاش تبیین میشناختی، سیاسی و اقتصادیجامعه

بشکند و جای خود را به نظم بالاتری از تمدن بدهد.  اش درهمای درونیهباید در اثر فشار ناشی از تعارض

  دهد و نه برآمدن نهایی نظمی جدید از محتوای ای را نشان میهای منتشرشده نه چنین گسترهاما فصل

پردازند و  های نسبتاً فنی اقتصادی میاستنتاج است. برعکس، آن دو فصل به پرسشآشکارا قابلها  آن

ی چه چیزی  دهند. پس مارکس دربارهنی و صعب با هدفی که آشکارا مشهود نیست وعده میراهی طولا

هایی که هنوز  هایی است که هنوز پی نریخته بود، ایدهگفت؟ آیا مدعی نظریهسخن می  گفتارپیش  در

 ننوشته بود؟

را    گفتارپیش س دری مارک های جسورانهیک راز باقی مانده بود. تعمیم  1939تا سال  اساساً  این سوال  

یافت؛    مانیفست  و در  فقر فلسفه  سان عام درهایی به همان سان جسورانه اما به همانشد در گزارهمی

هایی، بار دیگر جدلی و عام، را شامل بود. اما دشوار و شاید ناممکن بود که از  پژواک  سرمایه  مجلدات

سؤالی    عنوانبه  گفتارپیش  ا استخراج کرد کهترین سؤالی ر، پاسخ به مهمسرمایه های بازمانده ازبخش

داری  کند، یعنی این سؤال که چگونه و چرا نظم اجتماعی سرمایهکه از لحاظ نظری حل شده بود اعلام می

های  ترین خلاء در نوشته، رزا لوکزامبورگ دقیقاً با هدف پرکردن این مهمسانبدینفرو خواهد ریخت.  

مارکس،نیمه سرمایه تمام  نوشت](  1912)  انباشت  مجادله3را  آتش  بر  ترتیب  این  به  و  ی  [ 

ای که بر  نوشتهچرا دستکه  این  کشد، دمید. وخروش درون حزبی که امروزه هنوز هم شعله میپرجوش

را نوشت، تا آغاز جنگ جهانی دوم پنهان ماند، هنوز یک راز باقی  1859  گفتارپیش  ی آن مارکسپایه



40 

 

اش را گشود و  در مسکو بایگانی  1939ی مارکس ـ انگلس ـ لنین در  ا به هر حال مؤسسهمانده است؛ ام

بود. مجلد    1858ـ1857های  مجلد عظیمی را منتشر کرد که شامل مجلدهای اقتصادی مارکس از سال

بنگاه انتشاراتی دیتس در برلین دو مجلد را در یک مجلد منتشر   1953دومی دو سال بعد منتشر شد و در  

نام نهاده و   خام(  نویسگروندریسه نقد اقتصاد سیاسی )دست کرد. این اثر را که ویراستارانش

منتشر کرده بودند، سرانجام پس از    1851 ـ1850های  های مهم دفترهای مارکس در سالهمراه با گزیده

 [ 4.]هستندا هآن یعصاره گفتارپیش هایدهد که تعمیمی بررسی مطالبی را میتأخیری طولانی اجازه

اند اما اهمیت کامل آن ارزیابی نشده است. این اثر که در  را پس از انتشارش فراموش نکرده گروندریسه 

نخست  وهله تکوین  عنوانبهی  بازسازی  برای  جالب  زیرزمین   سرمایه مطالبی  در  بود،  شده  ارزیابی 

مدتمارکس بیشناسان  زندگی  مدیدی  داشت.] رنگهای  اریک  5وبویی  عمدتاً  [  آن،  از  بخشی  هابسبام 

تحت را  تاریخی،  پیشاسرمایهبندیصورت عنوانقطعات  اقتصادی  معرفی    1965در    داریهای 

مارکوزه گزیده6کرد.] و هربرت  آندره گورز  تازگی  پراکنده[  منتشر کردههای  آثار خود  در  را  ] ای  [  7اند. 

به نظر میهم این گزیدهزمان،  اشتیاق مجموعهرسد  بهای  ها  از روشنفکران،  ویژه در چپ جدید  فزاینده 

ی  تر اثری که تاکنون ناشناخته اما آشکارا مهم بود، تحریک کرده است. ترجمهآشفته، را برای بررسی دقیق

فرانسوی نخستین بخش از کل آن سرانجام امسال منتشر شد اما خوانندگانی که در چارچوب زبان انگلیسی  

باید منت  محبوس انگلیسی مطرح نشده  ی معینی برای ترجمه[ هیچ برنامه8ظر بمانند. ]هستند هنوز  ی 

 .است

دوران اهمیتی  اثر  این  این همه،  ثمرات  با  دارد.  بهترین سال  15ساز  اقتصادی،  پژوهش  های عمر  سال 

این صفحات گنجانده شده در  اثری میمارکس،  نه فقط  را  آن  آموزهاند. مارکس  های اصلی  دانست که 

راستی علمی آرمانی انقلابی قلمداد  انداخت، بلکه نخستین بیانیه بهتصاد سیاسی پیشین را برمیتمامی اق

اش  داریی سرمایهتوانست در آن زمان بداند، این یگانه اثری بود که در آن نظریه[ اگرچه او نمی9کرد.]می

بود. میاز خاستگاه تمامیتش ترسیم شده  فروپاشی در  تا  اگرها  مبهم و   گروندریسه چهشود گفت که 

 .ی اقتصاد سیاسی نوشتیگانه اثر به واقع کاملی است که مارکس درباره گسیخته است،

 تمرکز مارکس بر بازار 

را که نخستین   فقر فلسفه نوک یک قله در پایان صعودی طولانی و دشوار است. مارکس گروندریسه 

منتشر کرده بود و نخستین مجلد از    گروندریسه دانست، یک دهه قبل ازاش میآثار علمیچه  آن  اثر از
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لازم    گروندریسه  منتشر کرد. برای درک اهمیت   گروندریسه بعد از  را یک دهه  سرمایه  مجموعه

 .های اقتصادی مقدم بر آن را به اجمال بررسی کنیماست نوشته

جامعه را    کالبد  ی حق هگل که در آن نتیجه گرفته بود مارکس بلافاصله پس از تکمیل نقدش از فلسفه

خطوط    یدانان کرد. انگلس جوان که مقالهتوان در فلسفه یافت، شروع به خواندن آثار اقتصادسیاسی نمی

مارکس و روگه در همان سال،    ی آلمانی ـ فرانسوی سالنامه  را در   کلی نقد اقتصاد سیاسی

د. انگلس در این مقاله نشان داد  شک راهنمای او نیز بو، منتشر کرده بود، در این پروژه مقدم و بی1844

ی اقتصادی را که متناظر با  ی نظریهی گذشته و نیز توسعهی اقتصاد بورژوایی در سدهتوان توسعهکه می

ی اصول بنیادی اخلاق و آداب  ی همهحرمتی طولانی، مستمر و بیش از پیش زنندههتک  چونهم آن بود،  

کمی  گاه  آن  یافته و اخلاقی بلافاصله مستقر نشود،ی عقلاً نظمبندی کرد، و اگر نظام اقتصادمعاشرت جمع

وی اصول بنیادی  چه  آن  ی انگلس به بایست رخ دهد. نوک حملهبعد یک انقلاب اجتماعی هولناک می

می بورژوایی  نهاداقتصاد  یعنی  ارزشبازار پنداشت،  تبدیل  بود.  معطوف  ارزش،  به  انسانی  های  های 

ی اصول اخلاقی را واژگون  های اخلاقی جامعه را برانداخته است؛ اصول رقابت همهی علقهای، همهمبادله

کنند، با  ها را تنظیم میی قوانین تاکنون موجود، حتی قوانینی که تولد و مرگ انسانکرده است؛ و همه

 [ 10.]اند. خود انسانیت به کالایی در بازار بدل شده استشده گزینجایا قوانین عرضه و تقاض

به    1849تا    1844اش از  های اقتصادیمارکس این رشته استدلال را با یک تفاوت مهم در سراسر نوشته

آشکار است( که مارکس بلافاصله   1844 هاینوشتهدست  که درکار برد. تفاوت در این است )چنان

آن کرد. مارکس دستورهای    گزینجایای دیالکتیکی را  ی انگلس پایهسویهگرایی تکبا ردکردن اخلاق

  ی انگلس پنهان بود کنار گذاشت. او نوشت که رقابت و بازار بیش ازوچرا را که در پس نوشتهچونبی

های بالندگی ذاتی نوع انسان  مندیتوانپوشی از  چشمشدن و  تکهحرمت اخلاقیات باشد، تکههتککه  آن

ای مبتنی بر مالکیت خصوصی، به کارگر برای تلذذ او تعلق ندارد،  است. محصولات کار انسان، درون جامعه

نویسد  شوند. مارکس میبرای سرکوب او استفاده میها  آن  شود و توسط بلکه به دارایی افراد بیگانه بدل می

کند که بیش از همه برایش  ی این واقعیت این است که کارگر چیزهایی را تولید نمیهآشکارترین نشان 

ای را عاید صاحب خصوصی  کند که بالاترین ارزش مبادلهسودمند هستند بلکه در عوض اشیایی را تولید می

به بخشآن می فرایند خلق مادی  ترتیب،  این  به  به ارزش هایی شکسته میکند.    شود و خود محصول 

از   مبادله و تقسیم کار ای مهم است. »بررسیفقط ارزش مبادلهها آن ای که ازمصرفی و ارزش مبادله

زیر است،  برخوردار  اهمیت  بیگانه  بیانها  آن  بالاترین  و    هایظرفیت  و  فعالیت  یشدهملموس 

  دیدگاه  همان   به  متفاوتی  کاملاً  فلسفی  آغاز  نقطه  از   مارکس  خلاصه،  طور   به [  11]  « …انسان هستند
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  یافت،   بازار  و  تقاضا  عرضه   رقابت،  در  باید  را  بورژوایی  یجامعه  گاه گرهکه  این  یعنی  رسید  انگلس  انتقادی

 .مبادله منظا  در یعنی

های بینشی است متفاوت که چنان  شامل نطفه  چنینهمای اقتصادی(  عنوان مقولهی بیگانگی )بهانگاره

ای نیافت. با این همه، در این اثنا، مارکس همراه با اکثر  اهمیت برجسته گروندریسه که خواهیم دید، تا 

فقر  ) اش را به حاکمیت رقابت حدت بخشید. جدل او علیه پرودونآشنایان فکری رادیکال خود حمله 

ی خودخوانده بر سر تقریباً هر موضوع اقتصاد و فلسفه، از  ی برجستههاآشکار کرد که او با چهره (فلسفه

رقابت  که  این  ی بورژوایی، جز یکی یعنیجمله هر موضوع مرتبط با نهادهای مبادله و رقابت در جامعه

آن    گزینجایکند تا انحصار را  [ اگر بورژوازی رقابت را ملغا می12بنیادی است، مخالفت شدیدی دارد.]

نویسد: »شرط اساسی می  مانیفست  شود. مارکس درط باعث حادشدن رقابت میان کارگران میکند، فق

ی بورژوا، ایجاد و افزایش سرمایه است؛ شرایط برای سرمایه کار مزدی  ی طبقهبرای وجود و برای سلطه

که اگر    گیرد[ مارکس از آن نتیجه می13] است. کار مزدی منحصراً بر رقابت بین کارگران متکی است.«

»همین بنیادی که بر  گاه  آن  هایی رقابت میان خود را از میان بردارند، کارگران بتوانند با تشکیل انجمن

می تصرف  را  محصولات  و  تولید  بورژوازی  آن  میاساس  آب  بر  نقش  در کند«  درونمایه  همین    شود. 

کند، کارگران از کار  شود: اگر رشد صنعتی سقوط  مارکس تکرار می  ی تجارت آزاد سخنرانی درباره

شوند و مزدشان باید کاهش یابد؛ اگر صنعت رشد کند، کارگران از افزایش ناگهانی  خود بیرون انداخته می

شود این مزد  میها  آن  گزینجایآلات  هنگامی که ماشینکه  این  شوند فقط برایمند میو موقتی مزد بهره

ی مطلق ضروری برای  همیشه گرایش دارند کمینه[ »قانون« مارکس که مزدها  14دوباره کاهش یابد.]

، مستقیماً از اصول عرضه و تقاضا  سرمایه  و  کار مزدی  همانندجا  این  داشتن کارگر باشند، درنگهزنده

  [ ما در 15ی کالای کار همیشه باید از تقاضا فراتر برود.]شود، با این فرض اضافی که عرضهنتیجه می

یابیم که فرایندهای دیگری نیز دست اندر کار هستند، اما  گاهی از بینشی را میبیهای گاه و  نشانهجا  این

داری و  ی سرمایهی توسعههایی هستند که مسیر آیندهمند آن آموزهی نظامشدههای پرداختیگانه آموزه

برای کالا، کار،  ی کارگر درون آن را به نحو تحلیلی از سازوکار رقابت، از شکل موردانتظار بازار  نقش طبقه

 .ی اصلی مارکس را شکل دادی کالایی و پول مطالعهکنند. اقتصاد مبادلهاستنتاج می

 از رقابت به تولید 

در بالندگی فکری مارکس روشن   گروندریسه ی جایگاهترین چیزی که لازم است دربارهنخستین و مهم

دهد. »نقد« به معنای »طرد«  ا نشان میهای گذشته ری این ایدهشود این است که این اثر نقد از همه

عمیق تراز  به  نفوذ  معنای  به  مورد  این  در  بلکه  کهنیست،  بزرگی  پیشرفت  است.  در   گروندریسه  تر 
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اش است که سازوکار بازار  مایگیی طرد این تز به دلیل تنکورزی مارکس مظهر آن است، نتیجهاندیشه

ابزاری صرف    عنوانبهی بازشناخت بازار  و از سوی دیگر نتیجه؛  عامل برانگیزاننده، علّی یا بنیادین است

بنیادیکردن جنبهبرای هماهنگ فرایندی  است. در حالی که نظریههای فردی گوناگون  مبادله  از  ی  تر 

مندی  به نحو نظام  گروندریسه سامان یافته بود، او در   رقابت  اقتصادی پیشین مارکس پیرامون حرکت

 .پردازدمی تولید ر آثارش به واکاوی اقتصادو برای نخستین بار د

 :ی آن به قاعده باشدتر متن، شاید آوردن چند مثال برای داشتن نظرگاهی دربارهپیش از بررسی دقیق

  1850ی اقتصادی مارکس پیش و پس از  ترین تفاوت قابل ردگیری بین نظریهآشکارترین و ساده .1

نحو منسجمی به کالایی که کارگر برای فروش عرضه  تغییر در اصطلاحات است. قبلاً مارکس به  

کرد که این کالا دقیقاً مانند هر کالای دیگر است. اگر  کرد با عنوان »کار« اشاره و تصریح میمی

ی بورژوایی را منحصراً نظامی از بازارها ببینیم، این تعریف کاملاً درست است. اما مارکس  جامعه

رسد که کار کالایی مانند هر کالا نیست و در  دیدگاه می  و پس از آن به این گروندریسه در

فروشد، باید »نیروی کار« نامید. مارکس و انگلس در  واقع یگانه است و کالایی را که کارگر می

های بعدی آثار اقتصادی قدیم خود، چنانکه باید این اصطلاح را تغییر دادند تا با دیدگاه  بازویراست

گفتارهای گوناگون دلایل خود را برای این تغییر و اهمیت این تغییر  جدید منطبق شود و در پیش

 [ 16.]بیان کردند

داری را چنانکه توجه کردیم به  ی سرمایههای اقتصادی قدیمش، مسیر توسعهمارکس در نوشته .2

ی عرضه و تقاضا استنتاج کرد. این رویکرد را با اظهارنظر صاف  شده نحو تحلیلی از حرکت ترسیم

گوید سازوکارهای رقابت  مقایسه کنید که می  سرمایه  ی مارکس در جاهای مختلفکندهو پوست

می»همه نشان  برعکس  را  استنتاج 17دهد«]چیز  و  عرضه[  از  تحلیلی  خودشان   های  تقاضا  و 

داری است.  سطحی و به واقع در تضاد با فرایندهای اصلی پنهان اما اساسی تولید و انباشت سرمایه

 .شوندچیده می گروندریسه در  سرمایه ری برای این اظهارات بعدی دربنیادهای فک

کردن  تواند با دنبالکند، میبازنمایی می گروندریسه ای کهسرانجام رئوس کلی پیشرفت تحلیلی .3

ی مازاد ریکاردو به دست آید. مارکس در نخستین به نظریهویژه  بهنگرش مارکس به ریکاردو،  

فقط اشاره کرد که تأکیدی که ریکاردو بر مازاد    1844ی مازاد در  مسئلهاش با ریکاردو و  مواجهه

ی اصلی اقتصاد بورژوایی است و این نظریه  ها، دغدغهکند که سود، و نه انسانگذارد ثابت میمی

  [ مارکس در18است که اقتصاد سیاسی در آن غلتیده است. ]  رسوایی و ننگی  برهان نهایی

محترمانه  فقر  یفلسفه میتاحدی  برخورد  ریکاردو  با  برای،  تر  از  مفصل  طور  به  و  کند 
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ی کارگر  ی مازاد ریکاردو را برای اثبات استثمار طبقهکند که نظریهسوسیالیست انگلیسی نقل می

کند برد. اما مارکس برای تأکید بر اهمیت بنیادی این نظریه نیست که از برای نقل میبه کار می

[ به همین  19های معینی است که از آن استخراج شده است. ]ی انتقاد از استنتاج بلکه فقط برا

از    تربیشصرفاً تز ریکاردو را که محصول کار ارزشی    کار مزدی و سرمایه  منوال، مارکس در

[ مارکس در این مقطع به  20بکاود. ]   تربیشآن را  که  آن  کند بدونبازتولید کارگر دارد، بیان می

وج از  برای    مازاد  ودوضوح  واقعیت  این  عظیم  تلویحی  پیامدهای  از  وضوح  به  اما  است،  آگاه 

بهنظریه این نظریه  نیست؛  آگاه  اقتصادی  بلکه منفعلانه  ی  نیست  او  تحلیل  طور خلاصه محور 

ی واکاوی مسلط عرضه و تقاضا است. اما هنگامی که مارکس  همراه با آن وجود دارد و در سایه

ور  ، مستقیماً خود را در آثار ریکاردو غوطهاز نو آغاز کرد  1850اش را در  قتصادیبار دیگر مطالعات ا 

ها کرد. دفترها  ترین زمینهکم دو سال بعدی را صرف جذب نظرات ریکاردو در جزییساخت و دست

پیوست شده است،    گروندریسه  های مارکس در این دوره، که توسط ویراستاران به متنو گزیده

ی مازاد ریکاردو واقف شده بود و  که مارکس تازه در آن هنگام بر پیامدهای نظریه  دهدنشان می

[ داشت.  معطوف  آن  به  را  خود  خود21توجه  در  سرانجام،  در  گروندریسه [  مارکس  هرچند   ،

پردازد و او را »اقتصاددان تمام  کرد، با احترام زیادی به او میجاهای مختلف از ریکاردو انتقاد می

[ این تغییر تدریجی نگرش متناظر و بازتاب آگاهی در حال رشد مارکس  22نامد. ]د« میعیار تولی

پایه بر  مارکس  که  است  اضافی  ارزش  اهمیت  نظریهاز  کل  آن  سرمایهی  انباشت  را  ی  داری 

 .سازداستوار می گروندریسه در

ین نظر خطا منجر شود که  های قبل/بعد ممکن است به امانند هر نوع تمرین در آمار تطبیقی، این نمونه

اضافی  گرای ارزش  پرداز عرضه و تقاضا به انباشتشبه مارکس را از نظریهکاربرد مفاهیم ریکاردویی یک

صورت  تغییر داد. یقیناً این تغییر بسیار تدریجی بود؛ چنانکه گفتیم عناصری از ارزش اضافی در آثار اولیه به

کنند بلکه  اهمیت سازوکار رقابتی را تصریح نمیوجه عدمهیچس بهپراکنده وجود دارند و آثار متأخر مارک

کاملاً برعکس است. این تمایزات ظریف نباید این واقعیت را مبهم کند که دستاوردی کیفی فراتر از سطح  

به آن معطوف    گروندریسه  ی تحلیلی اصلی است کهواکاوی متکی بر بازار رخ داد و این دستاورد مسئله

 .است

 اجتماعی پول  پیوند

در جزییات خود معماگونه است اما پیگیرانه به سمت حل مسائلی   گروندریسه اگر چه ساختار بزرگ متن

می شدهپیش  تعریف  روشنی  به  که  مقدمهرود  از  بعد  دراند.  که  ــ  ناتمام  و  درخشان  آن  جا  این  ای  به 
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( و دومی که بلندتر  149تا   32پردازد )صص.  می، اولی به پول  پردازیم ــ این اثر شامل دو فصل استنمی

شود که هر یک به ترتیب به  (. این فصل دوم به سه پاره تقسیم می764تا    150است، به سرمایه )صص.  

معطوف  ها  آن  پردازد. اما مسائل و موضوعاتی که متن بهتولید، گردش و تبدیل ارزش اضافی به سود می

جا  این  کنند، فقط موضوعات تنگ و محدود اقتصادی نیستند. در می  ها دلالت شود، آنطور که سرفصلمی

مارکس   »اقتصاد«  دیگر،  جای  هر  از  آشکارتر  هم  شاید  و  دیگر،  جای  هر  هم   چنینهممانند  هنگام  و 

 .کندشناسی« و »سیاست« است. نخستین فصل بلافاصله این موضوع را روشن می»جامعه

طرح رفرم پولی که در آن زمان به تازگی آلفرد داریمون، طرفدار  در یک تراز، فصل پول جدلی است علیه  

ای  سطحی، فقط رساله  تر کمپرودون و بنابراین مخالف سرسخت مارکس، ارائه کرده بود. در ترازی نسبتاً  

ی مارکس که بعدها  یافتهی پولی بسطنویس نظریهنخستین پیش  عنوان بهتواند  ی پول و میاست درباره

شناختی ی آن، نقد جامعهترین جنبهمنتشر شد، آن را خواند. اما مهم  نقد اقتصاد سیاسی  پیرامون  در

ی غالب مبادله است. تحت چه اوضاع و احوال تاریخی  ای است که پول در آن وسیلهاش از جامعهو سیاسی

از ارزشپول می انتزاعی  انتزاعی ازهای مبادلهای، و ارزشهای مبادلهتواند به  های  ی شکلهمه  ای به 

پیوند میان افرادی    های اجتماعی باید وجود داشته باشد تا پول مانند رشتهشرطمبادله بدل شود؟ چه پیش 

مبادله مناسبات  مناسبات  که در  از  این شکل  اجتماعی و سیاسی  پیامدهای  کند؟  دارند عمل  ای دخالت 

ی مولکولی افرادی که  ظر با این مجموعهسازمان اجتماعی متنا  تر بزرگهای  ای کدام است؟ شکلمبادله

دهد، توجه نشان میها  آن  ها مسائلی هستند که مارکس به در معاملات خصوصی شرکت دارند چیست؟ این

ی پولی بر پیوندهای اجتماعی ی اثرات مبادلهسده بعد دربارهچنانکه زومبارت، وبر، زیمل و تونیس در نیم

 :نویسدتحقیق کردند. مارکس می

ای، هم انحلال تمامی مناسبات ثابت وابستگی  های مبادلهها در ارزشی محصولات و فعالیتحلال همهان

دهد.  فرض قرار میرا پیش  دیگریکعیار تولیدکنندگان به  شخصی )تاریخی( در تولید، و هم وابستگی تمام

اش به وسایل معاش  حصولکه تبدیل م  طورهمانتولید هر فرد به تولید تمامی افراد دیگر وابسته است،  

ای قدیم است؛ مبادله هم همینطور؛ اما  به مصرف تمامی افراد دیگر وابسته خواهد بود. قیمت پدیده  ֯خود

ی مبادله در تمامی مناسبات تولید، های تولید، و هم نفوذ فزایندهی قیمت توسط هزینههم تعیین فزاینده

کامل فقط در جامعهبه آزاد، تحقق میبورژوایی، جامعهی  طور  پیوسته کاملی رقابت    شود.تر مییابد و 

چه  آن دهد، یعنی ی پیشاتاریخ قرار میی هجدهمی در دورهوسیاق سدهآدام اسمیت کاملاً به سبک چه آن

 .بر تاریخ است، برعکسْ محصول آن استبه نظر او مقدمّ 
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به مبادله » ثابت  نیاز  متقابل در  مبادله    این وابستگی  ارزش  بیان میمیانجی همه  عنوانبهو  شود.  جانبه 

اش را دنبال  اش و فقط نفع خصوصیکنند: هر فرد نفع خصوصیاقتصاددانان آن را به شرح زیر بیان می

گیرد.  کند و از این طریق ناخواسته و نادانسته در خدمت منافع خصوصی همگان، منافع عمومی قرار میمی

اش به تمامیت منافع خصوصی، منافع عمومی،  یست که هر فرد با تعقیب منافع خصوصیطنز قضیه در این ن

این گزارهیاری می از  انتزاعی میرساند. برعکس،  از  ی  مانع  بگیریم که هر فرد متقابلاً  نتیجه  توانستیم 

تیجه  شود، و به جای تصدیقی عام، نفی عام یعنی جنگ همه با همه نشدن منافع هر فرد دیگر میعملی

ی کلیدی درواقع این است که نفع خصوصی خودش نفع اجتماعاً متعیّن است و تنها در چارچوب  شود. نکته

شود، و بنابراین به بازتولید  آمده توسط جامعه کسب میشده توسط جامعه و با ابزارهای فراهمشرایط وضع

توای آن و نیز شکل و وسایل  آن شرایط و وسایل گره خورده است. این نفع افراد حقیقی است، اما مح

 .شودتعیین میها آن یتحقق آن، توسط شرایط اجتماعی مستقل از همه

شان را  اعتنا هستند، پیوستار اجتماعیبی دیگریکی افراد که نسبت به  جانبهاین وابستگی متقابل و همه»

  دیگران   فعالیت  بر  فرد  هر  که  قدرتی  …یابد  تجلّی می  ایارزش مبادله  سازد. این پیوند اجتماعی درمی

وجود دارد. وی    ای یا پولهای مبادلهارزش  صاحب   عنوانبه  او  در  کند،می  اعمال  اجتماعی  ثروت  بر  یا

 .کندقدرت اجتماعی و نیز پیوندش را با جامعه، در جیب خود حمل می

گاه  آن  ن چیز بگیرید،هر فرد قدرت اجتماعی را در شکل یک چیز در اختیار دارد. قدرت اجتماعی را از آ »

 .باید آن را به اشخاص ]برای اِعمالش[ بر اشخاص دیگری بسپارید

سانی فقط  ان   بارآوری   آن در   که  هستند  جامعه  هایشکل  نخستین  ...  بنابراین، مناسبات وابستگی شخصی»

دومین   چیزها کند. استقلال شخصی متکی بر وابستگی بهای محدود و در نقاطی مجزا رشد میتا گستره

وساز اجتماعی، مناسبات همگانی، نیازهای  بار، نظامی از سوختشکل بزرگ است که در آن، برای نخستین

آزاد، متکی بر توسعههای همگانی شکل میجانبه و داراییهمه افراد و تبعیت  گیرد. فردیت  ی همگانی 

ن شکل است. دومین شکلْ شرایط  شان است، سومیشان، که توانایی اجتماعیبارآوری جمعی و اجتماعی

 [ 23.« ]آفریندرا برای سومین شکل می

است. هرجا  این  در یافته  بسط  آشکارا  اجتماعی و سیاسی  اقتصادی،  تفسیر مقولات  چه  آن  شاهدیم که 

دربارهمارکس می دربارهبایست  یا  پولی  ارزش  نوسانات خاص  بگوید،  ی  یا کاغذی  فلزی  پول  اثرات  ی 

بنیادی دارد که درایده  ی از نظامترکماهمیت   با آن تز    بیان شده است، یعنیجا  این  هایش در مقایسه 

کند. پول  ها را بیان میسانای است که نوع معینی از مناسبات تاریخاً ایجادشده میان انپول ابژهکه  این

دهد و متقابلاً هایی افراد منزوی را به هم پیوند میترین فعالیتاست؛ یعنی متنوع پیوند اجتماعی یک
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های  تواند بر فعالیتیافته را در تملک دارد، میحاکم است. کسی که این پیوند اجتماعی شیئیتها  آن  بر

در مقام نماینده این    سانبدینی پیوند اجتماعی، و  ماعی به منزلهدیگران مسلط شود؛ او بازنمودِ پیوند اجت

 .های افراد درون جامعه حاکم استبر فعالیت بودن،عامیت، جمعی

 کند ی برابر که نابرابری بازتولید میمبادله

های  نوشتهستشده را که او در دی بیگانههای مرتبط با مبادلهی پول، ایدهجا، واکاوی مارکس دربارهتا این

عمق    1844 با  بود،  کرده  صورت  تربیشمطرح  بالاتری  وضوح  میو  و  بندی  کوتاه  بخش  در  اما  کند. 

دارد. او  ی خود برمیکند، مارکس گام مهمی فراتر از واکاوی اولیهای که فصل سرمایه را آغاز میانتقالی

ای  ی مناسبات مبادلهو خودشان که نتیجه  گردییکشود تا از بیگانگی افراد از  دیگر در این نقطه متوقف نمی

بورژوایی است گلایه کند، بلکه به بررسی این شکل از مناسبات اجتماعی در دورنمایی تاریخی و سیاسی 

ی مناسبات بورژوایی با مناسبات فئودالی. به  ای عبارت است از مقایسهی پایهنکتهجا  این  دهد. درادامه می

ی قانونی به دنبال  بورژوازی همراه با خود رهایی سیاسی فرد را از پیوندهای سلطههر حال، برآمد انقلابی  

از یک زنجیره امتیازات ذاتی و سرفی بستهداشت و نظام حکومتی را  بالغانی که  ی  آزاد  بازار  داری به 

قوانینی وجود نداشت  بند نبود و  اش به اربابش پایبندند تغییر داد. دیگر کارگر برای زندگیآزادانه قرارداد می

داری  فروشد و زن خانهی پیوسته در حال افزایشی را بطلبد. تاجری که میکه از طبقات زحمتکش عشریه

ها  فروشد ــ همه اینخرد و کارگری که آن را میخرد؛ کارفرمایی که ساعات کار مینان می  که قرص

مبادله در  آزادانه  که  هستند  آزادی  همافراد  آزاد  که    ارزهای  است  استدلالی  خط  یک  این  دارند.  نقش 

ای رد کنند. در حالی  یافتهتوانستند به نحو نظامکم به برآورد او، نمیهای زمان مارکس، دستسوسیالیست

ایدئولوگها خواستار جامعهکه سوسیالیست پیوند نقدی بودند،  بازار و  های بورژوایی  ی رقابتی، مناسبات 

 [ 24.]ی آزادی سیاسی بدانندپایه عنوانبهرا ها  آن ش همین شرایط،بسیار مایل بودند با ستای

ی  رابطه  یوشمایل سادهی بورژوایی در همین شکلماندگارِ جامعهی تعارضات درونآید همهبه نظر می»

  اقتصادی   مناسبات  تا  … گیرند  پناه میها  آن  های بورژوا دراند؛ و چنین است که دموکراتپولی حل شده 

  و  یابند می  تعیّن  ای مبادله  ارزش   مثابه به  صرفاً   کار  یا  کالا  که   مادام  هم،  واقعیت  در .  کنند  توجیه  را   موجود

های  ی این ارزشمثابه معاوضهشوند، بهکالاهای گوناگون به هم معطوف می  آن   طریق  از  که   ای رابطه

شود، افراد، همانا عاملینی که  ی همسنگ و برابرنهادنشان، تعریف میمثابه، بهدیگریکای در برابر  مبادله

مطلقاً هیچ   … یابند.گران تعیّن و تشخص میی مبادلهمثابهجریان دارد، تنها بهها آن این فرآیند در میان

  از   دیگری   با   هریک  یعنی است؛ گرمبادله  یک  تنها  عاملین،  این  از  هریک   …تمایزی بین افراد وجود ندارد

 عاملین   مثابهبه  ،دیگریک  با   شانرابطه  بنابراین،.  او  با  دیگری  که  است  برخوردار  ای اجتماعی  ی رابطه  همان
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جویی کرد، پیها  آن  چکترین تمایز یا تقابلی را بینکو  ردّ  بتوان  است  غیرممکن.  برابر   ستایرابطه  مبادله،

های  مثابه ارزشکنند بهمبادله می  دیگر یکبا  ها  آن  بر این، کالاهایی که گونیشان را. علاوهنه حتی گونه

)البته همیشه ممکن استمثابه همخود بهخودیکم بهارزند، یا دستای هممبادله اعتبار دارند.  که    ارزها 

ای کالاها{ صورت بگیرد، و مثلاً فردی سرِ فردِ دیگری کلاه  خطاهایی فردی در }تخمین ارزش مبادله

اجتماعی  بگذارد، نقش  و  کارکرد  سرشت  از  ناشی  این  چارچوب  اما  که  نیست  ای 

در این  ها  آن  ، زیرا که این کارکرد برای هردوی آنها، یکی و همان است؛هاسترودرروقرارگرفتن آن

قبیل صفاتِ این یا آن فرد  کردن یا اینچارچوب برابرند؛ این خطا ناشی از زرنگی طبیعی یا هنر مجاب

  فردی   اگر  بنابراین،(  … است؛ در یک کلام، تنها ناشی از برتری فردیِ یک فرد نسبت به فرد دیگر است

  فقیر  کسی  وقتی  …د کننمی  دیگری   خرج  به  را  کار  این  هیچکس   نکند،  انباشت  دیگری   فرد   و  کند   انباشت

میمی ثروت  دیگری  و  ارادهشود  از  ناشی  وضع  این  بهاندوزد،  و  آنهاست  آزاد  مناسبات  ی  به  هیچوجه 

 [ 25شود.« ]دارند، ربطی ندارد و از آن منتج نمی  دیگریکبا  ها  آن  ای کهی اقتصادیاقتصادی و خودِ رابطه

در مارکس  بورژوا میدر دهان مخالف  جا  این  استدلالی که  اگر  خیالی  زیرا  گویا.  استدلالی است  گذارد، 

با فروش کار، و سرمایه باشد که کارگر  پرداخت مزد، در مبادلهدرست  با  ی متقابل کالاهایی درگیر  دار 

مبادلهمی اگر  یعنی  ــ  دارد  برابر  ارزش  که  مبادلهشوند  همشان  ــی  طبقاتی  گاه  آن  ارزهاست  ساختار 

شوند اما  تر میمندثروتان  مندثروتداری مرتبط است.  صادفاً با نظام اقتصادی سرمایهداری فقط ت سرمایه

و هنر مجاب کردن. وجود    تربیشی زرنگی  نه به دلیل هیچ ضرورت ذاتی و ساختاری بلکه فقط به واسطه

کارشان    نیافتن کارگران به ارزش کامل به ازایدار از لحاظ اقتصادی عامل دستی سرمایهتاریخی طبقه

دارها فقط به همان  سرمایهگاه  آن  پرداخت،ارز کارش میاز هم  ترکمدار  بود، اگر سرمایهنیست. اگر چنین می

عنوان خریدار و کارگر  دار به. سرمایهتربیشآوردند و نه  دادند، به دست میمیزان که کارگرها از دست می

زیان برسانند که دو کشور درگیر در    دیگر یکند به  توانی کار فقط به همان درجه میفروشنده  عنوانبه

تر شود  مندثروتتواند  ، میبپردازد  ترکمخرد{تجارت خارجی؛ اگر یکی پیوسته ارزش کامل}کاری را که می

شان نخواهد شد )یا چنانکه  و دیگری فقیرتر، اما کل ثروت هر دو در مجموع در پایان بیش از آغاز معامله

تواند در درازمدت یا در مقیاسی بزرگ ادامه  ر داشتند(. روشن است که چنین فرایندی نمیها باو مرکانتلیست

شود. معضلی که باید حل شود این است: چگونه  دیده نابود میگذارد که طرف زیان؛ چیزی نمیداشته باشد

  ی وجود داشتهکند و با این همه مازادکالایش را دریافت می  ایممکن است که کارگر کل ارزش مبادله

و    خوردنمی  قرارداد مزد کلک  در  کند؟ چگونه است که کارگردار از آن گذران میباشد که طبقه سرمایه

ی  شود؟ منشاء ارزش اضافی چیست؟ این سؤالی است که مارکس در صد صفحه با این همه استثمار می

 .پردازدنخست فصل سرمایه به آن می
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 ارزش اضافی  تشکیل

ی پولی(، و پس از  ی تجاری و سرمایهی سرمایه )سرمایههای اولیهمند شکل از بررسی نظاممارکس پس  

داری در دو جزء بنیادی، دو  قراردادن این معضل در کانون تاریخی خاص، با تلخیص فرایند تولید سرمایه

 :کندبندی میواکاوی خود را جمع ایعنصر پایه

ی کالاهای دیگر قیمتی دارد،  ای که مانند همهزش مصرفیکارگر کالایش، کارش، را به مثابه ار  .1

کند،  ای، یعنی مبلغ معینی پول که سرمایه به او واگذار میهای مبادلهی معینی از ارزشبا مجموعه

 .معاوضه خواهد کرد

او نیروی    گیرد؛ یعنیمثابه کار مولّد، در اختیار میساز، بهفعالیت ارزش  مثابهدار خودِ کار را، بهسرمایه .2

ترتیب، به نیروی  کند و بدینآورد که سرمایه را حفظ و چندین برابر میبارآوری را به دست می

 [26.]شودی سرمایه، به نیرویی که به خودِ سرمایه تعلق یافته، مبدل میتولیدکننده و بازتولیدکننده

گوید که کارگر  ؛ مارکس فقط میرسدنظر میفهم بهبا بررسی دقیق، نخستین فرایند مبادله کاملاً قابل

؛  رسدنظر نمیوجه یک مبادله بهکند. اما فرایند دوم به هیچدهد و به ازای آن مزد دریافت میکارش را می

نویسد دقیقاً نکته این است. در یک  رسد. مارکس میحتی دستور زبان آن، یک سویه و نامتقارن به نظر می

دهد، ربطی به ساختار کند انجام میهر طرف با کالایی که دریافت میچه  آن  ای متعارف،فعالیت مبادله

های  دهد که آیا خریدار کالایی را که به دست آورده صرف هدفخود معامله ندارد. فروشنده اهمیتی نمی

ی ناب  ی شخصی اوست و هیچ موضوعیت اقتصادی برای فرایند مبادلهکند یا نه: این مسئلهتولیدی می

برد،  ای که خریدار کار از خریدش میرد. اما در مورد خاص »مبادله« بین کار و مزد، استفادهو ساده ندا

انسان   اش به مثابه مندیتواناش بلکه در  خصوصی  مندیتوانبرای او بالاترین اهمیت را نه فقط در  

اش(  ی ارزش مصرفیای( را به ازای استفاده از کار )به ازا دار مزد )ارزش مبادلهدارد. سرمایه اقتصادی

 .ای تبدیل شوداین ارزش مصرفی به ارزش مبادلهکه این  دهد، فقط برایمی

ای  ادی ویژهاقتص   یرابطه  مثابهبه  است   شده  معاوضه   پول   ازای  به  که  چیزی  مصرفیِ  ارزش   …جا  این  در»

غایی هر دو فرآیند را  به ازای پول معاوضه شده، هدف  چه  آن  کاربردنِ ی بهی ویژهشود و شیوهنمودار می

ی ساده متمایز  ی بین سرمایه و کار را از مبادلهسازد. بنابراین، این امر حتی به لحاظ صوری نیز مبادلهمی

ی بین سرمایه و کار، کنشِ نخست یک مبادله است  مبادله  در  …کند؛ اینها دو فرآیند متفاوت هستندمی

یرد؛ کنشِ دوم فرآیندی است که به لحاظ کیفی با مبادله  گی گردشِ متعارف قرار میکه کاملاً در حوزه

توان آن را مبادله نامید. این کنشِ دوم مستقیماً رودرروی مبادله  میاساساً تفاوت دارد و صرفاً با نظر سوء، 

 [ 27.]ی دیگری است است؛ ماهیتاً مقوله
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این »مقوله از چند گریز، سپس  را  مارکس پس  متفاوت«  ماهیتاً  بررسی میبهی  با  طور مفصل  او  کند. 

کند که  ای کالای کار، اظهار میپرداختن به این مسئله از طریق تمایز بین ارزش مصرفی و ارزش مبادله

کند. تا جایی  ای کار را ارزش اجناس و خدمات لازم برای نگهداری و بازتولید کارگر تعیین میارزش مبادله

دهد تا زنده بماند و کار کند، او  پردازد که به کارگر اجازه میآن حد می  دار مزدهای کارگر را تا که سرمایه

ارزی  ی همشده در قرارداد مزد یک رابطهای تعریفی مبادلهارزش کامل کار را پرداخت کرده است و رابطه

خریده    او به واقعچه  آن  ای کالا را تمام و کمال پرداخت کرده است. اماداری ارزش مبادلهاست. سرمایه

اش  اش برای آفریدن، تواناییاستفاده از فعالیت بارآور کارگر، تواناییاست تعداد معینی ساعات کنترل و حق

کند که منطبق  برای نخستین بار تغییر در واژگانی را اعمال میجا  این  برای کارکردن است. مارکس در

»مقوله کشف  با  متفاوتی.« است  ماهیتاً  میچه  آن  ی  کارش فروشکارگر  نیروی  بلکه  »کارش«  نه   د 

(Arbeitskraft) [.یگانه است بلکه کالایی که  مانند هر کالای دیگر  نه کالایی  به  28است؛  [ کار 

چه  آن  ی از تر بیشهای  هایی خلق کند که قبلاً وجود نداشتند، یا ارزشرا دارد ارزش  مندیتوانتنهایی این  

تولید کند.   ارزش اضافی تواندصه، کار به تنهایی میبرای حفظ خود لازم دارد خلق کند. به طور خلا

دهد که در تولید کالاها برای  خرد و به این نیرو فرمان میدار کنترل بر این نیروی آفریننده را میسرمایه

نیروی   کارگر  آن  طی  که  فرایندی  به  مارکس  باشد.  داشته  دخالت  مشخص  ساعاتی  خلال  در  مبادله 

 .نامدکند، استثمار میمیی خود را تسلیم آفریننده

جا  این هایی از آن که دری ارزش اضافی مارکس را با جزییات بررسی کنیم؛ ایدهجای آن نیست که نظریه

نه فقط شروع به حل جا  این  بندی شدند پایه و بنیادش هستند. کافیست گفته شود که مارکس در صورت

می مسئله  واق این  این  رغم  به  استثمار  چگونه  که  میکند  رخ  مبادله عیت  مزدی  قرارداد  که  ی  دهد 

کند. استثمار به نظر مارکس  یابی مبادرت میی علمی اصلی کمیتبه وظیفه  چنینهمارزهاست، بلکه  هم

گیری دقیق در ساحت  اثبات با متغیرهای تجربی خاص که دست کم در اصول تابع اندازهفرایندی است قابل

هایی نیستند که معمولاً  گیری کنیم اما همانخواهد اندازهاز ما میاقتصادی است. متغیرهایی که مارکس  

ی کارگر و  تناسب میان درآمد طبقهشوند. استثمار عبارت از عدماش نقل میهای انتقادی نظریهدر بررسی

د کنند. چون سوگیری میتناسب مزد و سود را اندازهدار نیست؛ این متغیرها فقط عدمی سرمایهدرآمد طبقه

در   را  مارکس  موردنظر  معنای  از  بخشی  فقط  شاخصی  چنین  است،  اضافی  ارزش  کل  از  بخشی  فقط 

گیری  درصدی از درآمد ناخالص ملی اندازه  عنوانبهاستثمار به تمامی در نسبت مزدها    چنینهمگیرد.  برمی

اندازهنمی معین  سال  یک  در  را  استثمار  نسبت  فقط  شاخص  این  میشود؛  مارکگیری  س  کند. 

کارگر را باید برحسب قدرت   بینوایی کند کهتر از هر جای دیگری، بیان می، شاید روشنگروندریسه در

تر شود نواسازد: »کارگر باید هرچه بیداری برمیگیری کرد که کارگر با مشخصات سرمایهکل جهانی اندازه
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  علیه   و خود  برابر  در   بیگانه  قدرتی   مثابه به  سرمایه، نیروی   مثابه به  را  کارش   یآفریننده  نیروی  …   زیرا   …

  بارآور  نیروهای  رشد  ی همه  دیگر،  عبارت   به  یا  تمدن،   پیشرفت  یهمه  بنابراین،  …کندمی  تثبیت  خود

ها، تقسیم و ترکیب کار، بهبود  علم، اختراع  حاصل  چه  که  هستند  کار  خودِ  بارآور  نیروهای  درواقع،  اجتماعی،

دست نه  ی دیگری از این  شدن باشند و چه هر پدیدهوسائل ارتباطی، دستاوردهای بازار جهانی، ماشینی

.«  کنند که بر کار سلطه داردتر میو قوی  تربزرگکنند؛ یعنی قدرتی را  می  مندثروتکارگر، بلکه سرمایه را  

[29 ] 

ارجاع  ها  آن  گیرد که مارکس بهنوایی که به درستی متغیرهایی را در برمیبنابراین شاخص استثمار و بی

ای  ی سرمایهدر یک سو قرار دهد و ارزش کل ذخیره دهند، باید مایملک دارایی خالص طبقه کارگر را  می

ها و نهادهای زیرساختاری و تأسیسات نظامی که تحت کنترل  گذاریها، تسهیلات، سرمایهی کارخانههمه

گیرند، در سوی دیگر. نه فقط ارزش اقتصادی  طبقه کارگر هستند و در خدمت اهداف سیاست او قرار می

ی یادشده گنجاند.  بایست در معادلهشده را میهای تثبیتتماعی این داراییبلکه قدرت سیاسی و تأثیر اج

نوایی فزاینده با  بینی مارکس از استثمار فزاینده و بیپیشکه  این  فقط چنین شاخص آماری برای آزمون

 .داری معتبر بوده است یا نه بسنده استی سرمایهمسیر توسعه

 تضاد بنیادی چیست؟ 

کند  این بینش بنیادی خود را ایجاد میها  آن  های گوناگونی که مارکس طیریم به گامقصد نداجا  این  در

ی کاملاً  ای کالایی محض، تا نظریهای است ماهیتاً متفاوت از مبادلهداری متضمن مقولهکه تولید سرمایه

ستثمار »در پس پشت  کند، بپردازیم. اداری که بعدها در سرمایه ارائه میی انباشت سرمایهبالیده درباره

پایه بینش  یعنی  دارد؛  جریان  مبادله«  جامعهفرایند  نقد  از  فراتر  را  او  دریافت  قدرت  که  بورژوایی  ای  ی 

توانیم به بررسی این موضوع بپردازیم که تا چه حدی  دهد. اکنون میی بازار نشان میی جامعهمنزلهبه

دستاوردهای علمی    عنوانبهخود    1859گفتار  شادعاهای فراگیری را که مارکس در پی  گروندریسه  متن

می توجیه  برشمرد  بهجدیدش  یعنی  علاقهکند.  خاص  آیاطور  که  بدانیم  توضیح    گروندریسه  مندیم 

گذارد: »نیروهای مادی  در اختیار می انقلاب   یدرباره  گفتارپیش ی معروفی قطعهی را دربارهتربیش

با مناسبات تولید موجود یا ــ که این فقط بیان  وسعهی معینی از ت تولید در جامعه در مرحله ی خویش 

گیرند.  حقوقی همان چیز است ــ با مناسبات مالکیتی که قبلاً دست اندر کار بوده است ــ در تضاد قرار می

شوند. سپس  بدل میها  آن  شود به قیدوبندهایی که باعث رشد نیروهای تولید میاین مناسبات از شکل

 [ 30.« ] رسدانقلاب اجتماعی فرا می  ای ازدوره
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[ این  31شود،]یافت می سرمایه تر و نیز در یک جا درهایی از این فراز در آثار قدیمیپژواککه  این  با

شوند. بیش از هر چیز، هرگز دقیقاً روشن  استفاده میمانند که عملاً بیعبارات در طرازی چنان عام باقی می

شود. آیا ما باید  عنوان »نیروهای تولید« یا »مناسبات تولید« گنجانده مینشده است که چه چیزی تحت  

آوری را درک کنیم، و از »مناسبات تولید«، نظام سیاسی ـ  از »نیروهای مادی تولید« فقط دستگاه فن

حقوقی؟ به بیان دیگر، آیا عبارت »نیروهای مادی« فقط طریق دیگر بیان »زیربنا« و »مناسبات« به معنای  

 دهند؟روبنا« است؟ این اصطلاحات دقیقا به چه چیزی ارجاع می»

از نیمهچه  آن  سرنخ اصلی برای رمزگشایی از با عبارت »مناسبات تولید« ــ یکی  این دو  مارکس  های 

های  نویسد که شکلارائه شده است. مارکس می  گفتارپیش  شاخگی ــ در ذهن داشت، قبلاً در خود

این مناسبات   بیان  نفسه این »مناسبات تولید« نیستند بلکه فقطسبات مالکیت فیسیاسی مانند منا  -حقوقی

را شرح گسترده و مفصل ماهیت این »مناسبات«   گروندریسه توان متنهستند. از این نقطه آغاز، می

در جامعهدانست. چنانکه دیدیم، مارکس نشان می پول  ابژهدهد که  بورژوایی یک  ی طبیعی محض  ی 

دهد.  داری در آن رخ میای است که تولید سرمایهپایه ی اجتماعیرابطه  ییافتهشکل شیئیت  نیست بلکه

داری به هم  ی سرمایهکنندگان منزوی درون جامعهپول پیوندی است اجتماعی که تولیدکنندگان و مصرف

ی  ی اجتماعی که در بنیاد همهرابطهکند. آن  سازد و نقاط آغاز و پایان فرایند انباشت را ایجاد میمرتبط می

بیان محض آن هستند ــ چنانکه  مناسبات حقوقی و سیاسی سرمایه داری قرار دارد و این دو مناسباتْ 

ی مبادله است. این یک بایستگی اجتماعی است که نه تولید  دهد ــ رابطهمارکس در فصل پول نشان می

دار نه فقط ارزش  ای اتفاق افتند؛ یا به بیان دیگر، سرمایهدلهتوانند بدون میانجی ارزش مباو نه مصرف نمی

کند بلکه باید ارزش اضافی را با تبدیل محصول مازاد به پول تحقق بخشد، و افراد  اضافی را استخراج می

را بخرند. به جای  ها  آن  نه فقط باید نیاز به کالاهایی مصرفی داشته باشند بلکه پول هم داشته باشند تا

بایستگیقوان این  تغییرناپذیر،  طبیعی  مارکس  ین  را  دوقلو  تاریخاً    عنوان بههای  اجتماعی  مناسبات 

 .ی تولید استدارانهسرمایه ای توصیف کرد که خاص شکلایجادشده

ی »مادی« در عبارت »نیروهای مادی  توان به سادگی با واژهدر خصوص سوی دیگر این دوشاخگی می

توان  را می (materielle Produktivkräfte) در واقع، عبارت اصلی آلمانی  تولید« به اشتباه افتاد.

نیروهای تولید مادی نیز ترجمه کرد و روشن است که به هر حال اصطلاح »مادی« نزد مارکس فقط به  

کند. یک ماشین همیشه یک چیز مادی است، اما چنان  صفات فیزیکی جرم و حجم و مکان دلالت نمی

ماشین در یک جایگاه  که  این  کند،اشاره می [32] گروندریسه و تفصیل فراوان در   که مارکس با طول

مولد به کار برده شود، یا به یک نیروی تولیدی بدل شود یا نه، به سازمان اجتماعی نیروهای تولید بستگی  
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تولی فرایند  مارکس،  نظر  از  و  تاریخی هستند  و  اجتماعی  خودشان یک محصول  تولید  نیروهای  د  دارد. 

فرایندی است اجتماعی. لازم است بر این نکته تأکید کنیم تا روشن کنیم که نقش مهمی که مارکس به  

شود که مارکس یک جبرگرای  دهد، باعث نمیداری نسبت میی نیروهای تولید مادی در سرمایهتوسعه

نیست که سرمایه فناوری  باشد. درست برعکس؛  انباشت مجبور میفناورانه  به  را  بلکه ضرورت  کدار  ند 

ی فرایند انباشت، فرایندی  کند تا نیروهای فناوری را بسط دهد. پایهکردن است که او را مجبور میانباشت

گیرند، استخراج ارزش اضافی از نیروی کار است. نیروی تولید  که از طریق آن نیروهای تولید قدرت می

 .نیروی استثمار است

با دوشاخگی میان دو    گفتارپیش  شده توسط مارکس دربندیتصور  بنابراین روشن است که دوشاخگی

است: از سویی  سان  همداند،  داری میی تولید سرمایهشالوده  گروندریسه  فرایند متمایزی که مارکس در

ی  تولید شامل عمل مبادله است و از سوی دیگر شامل عملی است متضاد با مبادله. از سویی تولید مبادله

داری نظامی  آفرین کارگر است. سرمایهست، از سوی دیگر تصرف اجباری نیروی جهانارزهامتعارف هم

های برابر  دار در حکم خریدار، از لحاظ حقوقی طرفاست اجتماعی که کارگر در حکم فروشنده و سرمایه

ایان فرایند  ای در آغاز و در پهای مبادلهبندند؛ بایستگی اجتماعی ارزشو آزادی هستند که با هم قرارداد می

ارزش باید  پایان  تا  آغاز  از  تولید  فرایند  اما  دارد،  قرار  بهتولیدی  اضافی  مبادلههای  آورد.  همبار  ها  ارزی 

ارزها نیروی بنیادین تولید است. این تضاد، که ذاتی  ی اجتماعی بنیادین تولید است، اما استخراج ناهمرابطه

ی انقلاب  عارضاتی است که مارکس انتظار داشت تا موجب دورهداری است، خاستگاه تفرایند تولید سرمایه

 .اجتماعی شود

 راه رسیدن به انقلاب 

ای  داری بیانجامد، مسئلهرود که این تضاد به فروپاشی نظام سرمایهاین مسئله که دقیقاً چگونه انتظار می

هیچ پاسخ کاملاً    سرمایه  کم نیم قرن کلافه کرده است. مجلدات است که طرفداران مارکس را دست

فروپاشی« قرار دارد که سوسیال دموکراسی    ی »بحثگذارد. این کاستی در ریشهروشنی در اختیار نمی

کشد. به واقع شطی از مرکب جاری شده تا  وقفه حتی تا به امروز هنوز شعله میآلمان را برانگیخت و بی

با این همه این شکاف حضور دارد، نه به این  تلاش کند این شکاف را در نظام نظری مارکس پر کند.  

نتایجی که  علت که این مسئله برای مارکس لاینحل بود یا جوابی برای آن نداشت، بلکه از آن رو که 

سال پس از جنگ جهانی اول در    20رسیده بود دفن شده بودند و تا  ها  آن  به  گروندریسه  مارکس در

نبودندگر پژوهشدسترس   ا  سرمایه.  ان  شکلاثری  از  دقت  با  و  آهسته  که  مناسبات  ست  ناب  های 

داوری وجود ندارد و هیچ  شود؛ هیچ پیشتر میاقتصادی، گام به گام به واقعیت اقتصادی ـ تاریخی نزدیک
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تصور  فراهم شده باشد. با چنین آهنگی، به سادگی قابلها  آن  یشود، مگر پایهی جدیدی مطرح نمینظریه

ای برسد که در خطوط کلی نظامش  بود تا مارکس بتواند به نکتهلازم می  یهسرما  است که چندین مجلد

  رمان رازآمیزی که پیش از   چونهمنحو دردناکی ناتمام است،  به  سرمایه.  رسیده بود  گروندریسه در

  عنوان بهخطوط کلی پیرنگ مؤلف را   گروندریسه رسد. امااز پیرنگ پرده برداشته شود، به پایان میکه  آن

 .یک کل در بردارد

جنبه آغاز،  همان  اقتصادیاز  مستقیمطلبانهجاه  گروندریسه ی  ارتباط  و  مسئلهتر  با  فروپاشی  تری  ی 

جنبهسرمایه تا  دارد،  بخشداری  اقتصادی  گستردهی  ازهای  خود  .سرمایه  ای  متأخر  آثار  در  مارکس 

دهد که در آن زمان توجهی به آن  ی فایده( را به قلمروی انتقال می)رابطه  ی بین افراد و کالاهارابطه

ی  ترکمای تاریخی که واکاوی  نداشت، و سطح نیازهای مصرفی مسلط در نظام اقتصادی را در حکم داده

کند و پژوهش خود را  طور کلی او مصرف را امری بدیهی تلقی می[ به33پذیرد. ]کند، میی آن میدرباره

،  گرندوریسه یابد یا خیر. اما درآیا تحقق میکه  این  کند و نه بری تحقق ارزش اضافی متمرکز میر نحوهب

نیاز    چنینهمی مصرف بلکه  کند که فرایند تولید، از لحاظ تاریخی، نه فقط ابژهبا این تصریح عام آغاز می

ی  ی مسئلهاز ریکاردو برای احاله  طور مشخص[ او به34آورد.]کننده و سبک مصرف را به وجود میمصرف

بیان می انتقاد و  این دلیل که  ی بین مصرفکند که رابطهفایده به سپهر فرااقتصادی  کننده و کالا، به 

مارکس  که  این  [35ی خاص اقتصاد سیاسی تعلق دارد.]ی محصول تولید است، مستقیماً به محدودهرابطه

ی زیر معلوم  هایی مانند گزیدهی مصرف آگاهی دارد، از گزیدهههای کیفی بلکه کمی مسئلنه فقط از جنبه

مثابه  انداز کنند، اما فقط کارگران او، که بهدار خواستار آن است که کارگرانش پسشود: »هر سرمایهمی

و  کننده در برابر امثابه مصرفبهها  آن  ی کارگران جهان، چراکه کارگر در برابرش قرار دارند و نه هرگز بقیه

  ای است که وجوی راه و چارهی این سخنان »مؤمنانه«در جسترغم همهدار بهاند. بنابراین، سرمایهایستاده

ای را به خریدارانش بباوراند و  انگیز کند، نیازهای تازهرا به مصرف ترغیب کند، کالاهایش را وسوسهها  آن

رابطه از  از مغیره. دقیقاً همین جنبه  بنیادین تمدن است و حقانیت  ی کار و سرمایه یکی  راتب و وجوه 

 [ 36.« ] تاریخی و قدرت معاصرش نیز بر آن استوار است

ترِ این رابطه بین تولید و  همراه با یک یادآوری به خود که »بررسی بیشگاه  آن  این اظهارنظرهای عام 

ین مسئله  [ صد صفحه بعد ا37شود.]مصرف باید در بخش سرمایه و سود طرح شود« کنار گذاشته می

ی مصرف، و نوشداروی  شود. مارکس پس از نقد غفلت ریکاردو در خصوص مسئلهدوباره از سر گرفته می

داری را »تضاد بین تولید و تحقق« ارزش اضافی  خیالی سیسموندی علیه سرریزتولید، تضاد ذاتی سرمایه

شده بر تولید  بلکه حدی نهاده  طور عام،کند. »نخست، حدی وجود دارد، نه ذاتیِ تولید بهبندی میصورت
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تولید، یعنی تضاد بنیادین   سرریز  یشالوده   آشکارساختنِ  و  کشف  برای  جا،این  در  …استوار بر سرمایه  

یافته، کافی است که اثبات کنیم که سرمایه واجد محدودیتی ویژه در تولید است که با  ی توسعهسرمایه

گیرد.«  سوی فرارفتن از هر سدی که در برابر تولید قرار دارد، در تناقض قرار میاش بهگرایش عمومی

»سرریز تولید« فقط »افراط در  شود، مقصود مارکس از  که بلافاصله پس از این قطعه آشکار می  طورهمان

 :تر از نیروی بارآور مازاد داردی کالاها« نیست بلکه منظوری کلیسیاهه

پا و مطابق باشند.  ماندگار باید با سرشت سرمایه، با خودِ تعاریف بنیادین مفاهیم آن هماین مرزهای درون»

 :این حدهای ضروری عبارتند از

 صنعت؛  در>شاغل<ایِ توان کار زنده یا کارمزدِ جمعیتِ مثابه مرز ارزش مبادلهکار لازم به .1

مثابه سدگسترش  ارزش مازاد به مثابه مرز زمان کار مازاد؛ و، در عطف به زمانِ کار مازاد نسبی، به .2

 نیروهای بارآور؛ 

مثابه  طور اعم، بهای بهدلهارزش مبا به  >تبدیل <گویانه،  به پول، یا به سخنی همان   >آن<تبدیل   .3

 :هاستمثابهی مرز تولید. اینی مبتنی بر ارزش یا ارزش مبتنی بر مبادله بهمرزِ تولید؛ یا، مبادله

به  <ای؛ یا  ی ارزش مبادلهواسطههای مصرفی بهمثابه محدودیت تولید ارزشبه  >رابطه<همین .4

آماج تولید واقع شود، باید شکلی معین، موضوع و  اساساً  که  این  ، ثروت واقعی برای>سخن دیگر

 [38.« ]شکلی متمایز با خودِ آن و بنابراین، شکلی مطلقاً ناهمانند با هویت خود بگیرد

هر چند واکاوی معانی نهفته این تزهای نسبتاً رازآمیز نیاز به نوشتن یک کتاب دارد، اما بلاواسطه روشن 

تفاوت تضاد میان »نیروهای تولید« و »مناسبات اجتماعی  های ماست که این چهار »حد« فقط معرف جنبه

ی حفظ نیروهای استخراج ارزش اضافی درون حدودی که ضرورت تبدیل این ارزش  تولید« هستند. وظیفه

اش بیش از پیش  یافتهداری به مراحل توسعهکند، با گذار نظام سرمایهای مقرر میاضافی به ارزش مبادله

می چهدشوار  این  میشود.  عملی  معیارهای  برحسب  را  »حد«  ـ    عنوانبهتوانیم  ار  سیاسی  بدیل  چهار 

داری باید انتخاب کند اما  هایی که نظام سرمایهبندی کنیم، بدیلاقتصادی مرتبط اما متقابلاً متضاد صورت

؛  فزایش دهد. مزدها باید افزایش یابد تا تقاضای مؤثر را ا 1تواند برای انتخاب کردن در اختیار گذارد:  نمی

؛  . محصولات بدون توجه به تقاضای موثر باید توزیع شوند3؛  ی استخراج شودتر کم. باید ارزش اضافی  2

توانند فروخته شوند اصلاً نباید تولید شوند. اولین و دومین بدیل منجر به کاهش  . محصولاتی که نمی4یا 

اعتصاب سیاسی(؛ و چهارمی    عنوانبهست )جز  داری ناممکن الحاظ سرمایهسومین بدیل به :شوند سود می

 .که به معنای رکود و کسادی است
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 کار اضافی 

داری مارکس در این مرحله  ی فروپاشی سرمایهی نظریهای که باید دربارهترین جنبهترین و مهمگیرچشم

اوج انقلابی    یباری که به یک نقطههای فاجعهپذیری آن است. بحرانتأکید کنیم، آزادی عمل و انعطاف

تأکید   گروندریسه ؛ و در واقع مارکس دری ممکن از فرایند فروپاشی هستند، فقط یک گونهانجامندمی

های  کند. مارکس به ازای هر گرایش ممکن به فروپاشی از شماری گرایشاندکی بر این نوع بحران می

تر، مارکس  مهم  بازار جهانی است و از همه، فتح  ی انحصاربرد؛ این فهرست شامل توسعهتأخیری نام می

ی فروپاشی مارکس  [ نظریه39کند.] داران را ذکر میپرداخت »مزدهای اضافی« به کارگران از سوی سرمایه

با احتساب همهگروندریسه  در بندی  است که »هیچ صورت  گفتارپیش چیز، تفصیل این حکم در  ، 

بسنده است،  ها آن بندی برای ای که این صورتای تولیدیی نیروهی همهاجتماعی هرگز پیش از توسعه

که  آن  پردازیم که بنا به نظر مارکس پیش از[ هنگامی به بررسی شرایط لازمی می40شود.«]نابود نمی

اساساً  پرسیم که آیا  ، از خود میداری برای براندازی رسیده و پخته باشد باید برآورده شده باشند نظم سرمایه

 .استناد به نارسی و ناپختگی نیستهای انقلابی پیشین در اروپا و آمریکا قابلششکست جنب

ی  منزلهسهم تاریخیِ بزرگ سرمایه، آفرینش همین مازاد، همین کار زائد از منظر ارزش مصرفیِ صِرف، به

تکوین    رسد که از یکسو نیازها چنانبه انجام میگاه  آن  اشی صِرف معاش است، و تقدیر تاریخیوسیله

ضروری است، خود به نیازی عام مبدل شده و نیازهای فردی از آن  چه  آن  اند که کار مازاد، ورای یافته

ها را درنوردیده، به  ضرب انضباط سرمایه نسلگیرند و از سوی دیگر کوشایی در کار، که بهسرچشمه می

انجام از طریق تکامل نیروی  ای رسیده که به مایملک عام نوین بشر بدل شده است و سرسطح و مرتبه

اند،  اش و بازتولید شرایطی که تنها فضای تحقق سرمایهاندوزیمرزِ ثروتبارآورِ کار، که سرمایه با ولعِ بی

مرتبه و  به سطح  است،  آن  مستمر  رسیدهشلاقکشِ  یکسو  ای  از  عمومی  ثروت  و حفظ  تصاحب  که  اند 

ی  تازندهی کارکنان با فرآیند پیشاز سوی دیگر جامعهی برای کل جامعه است و  تر کممستلزم زمان کارِ  

کند؛ یعنی کار،  ای علمی برقرار میتر، رابطهبازتولیدش، یا بازتولیدش در حجم و محتوایی هماره فزاینده

 [ 41.« ] دلخواه رفتار کند، از هستی باز مانده استتواند بهمثابه فعالیتی که انسان در قالب آن میبه

ی  در این عبارت بلند، علاوه بر بسیاری نکات دیگر، این حکم است که تا زمانی که طبقه  مندارزشی  نکته

نوا تقلیل داده شوند ــ مصرف خود را بالاتر  پوش و بیبه سطح مشتی حیوان ژندهکه  این  کارگر ــ به جای

یک ضرورت عام در   نعنوا بهاز سطح معاش فیزیکی صرف بسط نداده باشد و تمتع از ثمرات کار مازاد را 

داری برای انقلاب رسیده و پخته نیست. به جای تصویر پرولتاریای گرسنه که  ، نظم سرمایهبرنگرفته باشد

از   بیگاری  18آهسته آهسته  یا  جا  این  خانه در حال مرگ است، مارکس درساعت کار روزانه در معدن 
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کند که برای او هشت ساعت کار روزانه  فی میای را معرو از لحاظ علمی شایسته پرولتاریای خوب خورده

رود؛ او دستگاه تولید ی دیگری جلوتر میرسد. مارکس در قطعهکردن وقت به نظر میقاعدتاً فقط تلف

از سرمایه خودکارتری  میچه  آن  داری  تصویر  به  است  آن  نمودار  کنونی  موجود  جامعه  نوع  و  هر  کشد 

شود، این سازمان  گونه که عموماً تعریف می، آنی کارگر«لی »طبقهنویسد با این همه، به رغم غیبت عممی

 .اقتصادی باید فرو بپاشد

به نیروی عاملانی که در    تربیشیابد، آفرینشِ ثروت واقعی  مقیاس توسعه میبه میزانی که صنعت بزرگ

  شده. و نیرویکند تا به زمان کار و کمیت کار اعمالشوند اتکا میخلال زمان کار به جریان انداخته می

بهمندقدرتکارآیی  ها  آن رابطه  ینوبهشان  کار بیخود هیچ  زمان  با  تولیدشان میواسطهای  ارزد  ای که 

  ثروت   …شرفت فناوری، یا به کاربرد علم در تولید متکی استی علم و پیندارد، بلکه به سطح عام توسعه

مقیاس آن  بزرگ  حصول آن که صنعتم  و  شدهاعمال  کار   زمان  بین  عظیمِ  تناسبیِبی  در  عوض   در   واقعی

یافته به تجریدِ محض و نیروی  تناسبیِ کیفی بین کاری تحویلدهد و به همین منوال در بیرا نشان می

شود،  کند. کارْ دیگر حتی گنجیده در فرآیند تولید ظاهر نمیآن نظارت دارد، بروز میفرآیند تولید که بر  

  عامل که  آن  جای   به   او   … کنداش مرتبط میکنندهمثابه ناظر و تنظیمبلکه انسان خود را به آن فرآیند به

  یواسطهبی  کار   نه   دهد،می  رخ   دگرگونی   این   که هنگامی.  ایستدمی  آن  کنار  باشد،  تولید   فرآیند  اصلی

  اش،عام  بارآور  نیروی  تصاحب  بلکه  کند،می  کار  آن  برای  که  زمانی  نه  و  انسان   خود  توسط  شدهانجام

طور  ی اجتماعی و بهیک هستنده عنوان بهاش ی هستیش از طبیعت و سلطه بر آن به واسطها وفهمدرک

شود. دزدی از زمان کار  ی تولید و ثروت ظاهر میپایهمنزله سنگخلاصه تکوین فرد اجتماعی است که به

یافته، یعنی بنیادی که خودِ صنعت  توسعهی ثروت کنونی است، در مقایسه با این بنیاد تازهبیگانه که پایه

رقتبزرگ است  بنیادی  است،  آفریده  محضمقیاس  به  بیکه  آن  انگیز.  شکل  در  دیگر  واسطهکار  اش 

ی آن نیست و نباید هم باشد و بنابراین ارزش  زمان کار نیز دیگر سنجه  ی بزرگ ثروت نباشد،سرچشمه

سنجهمبادله نباید  هم  باشدای  مصرفی  ارزش  مبادلهمت  تولیدِ  نتیجه،  در  …ی  ارزش  بر  ای  کی 

  را   کار  زمان  دیگر  سوی  ازکه  آن  ضمن  کمینه،  به  کار   زمان  کاهش  برای  تلاش  با  سرمایه  …پاشدفرومی

  سرمایه   بنابراین،.  است  متناقض   فراروندی   خود  کند،می  وضع  ثروت   ی سرچشمه  و  سنجه   یگانه   عنوانبه

نیاز  که  آن  برای  دهدمی  کاهش  لازم  کارِ  زمان  شکل  در  را  کار  زمان آن را در شکل زمان کار مازاد بر 

ی مرگ  مثابه شرطی ــ مسألهای بهی فزایندهترتیب، زمان کار مازاد بر نیاز را به درجهافزایش دهد؛ به این

های علم و طبیعت،  کند. بنابراین، سرمایه از سویی تمام قدرتو زندگی ــ برای زمان کارِ لازم وضع می

شده  طور نسبی( مستقل از زمان کار اعمالخواند تا ثروت را )بهجتماعی، را فرا میترکیب اجتماعی و تبادل ا

اند خلق شده  سانبدینخواهد نیروهای اجتماعی عظیمی را که  برای آن مقصود بیافریند. از سوی دیگر، می
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ر خلق شده  را درون حدومرزهای ضروری برای حفظ ارزشی که پیشتها  آن  گیری شوند وبا زمان کارْ اندازه

جنبه   عنوانبهاست،   دو  اجتماعی  مناسبات  و  بارآور  نیروهای  کند.  توسعهارزش حفظ  متفاوت  فرد  ی  ی 

شوند و صرفاً هم وسیله هستند، تا بتواند تولید را  وسیله ظاهر می  عنوان بهاجتماعی از منظر سرمایه صرفاً  

 [ 42.«]مادّیِ پاشاندن آن پایه هستندشرایط  ها آن اش ادامه دهد. اما درواقع،ی حقیرانهبر پایه

برهان دیگری لازم    چه چنان،  دهندبار دیگر نشان می گروندریسه این قطعه و قطعات مشابه دیگر در

ی نوزدهم محدود نیست. در آن صورت به واقع  ی مارکسی به شرایط صنعتی سدهباشد، که کاربرد نظریه

،  خانه، بیگاریکرد که کار کودکبینی میری را فقط زمانی پیش دابود که فروپاشی نظم سرمایهای مینظریه

بود. هیچ نبوغ علمی  اش را شامل میهای مراحل اولیهو سایر مصیبت ، طاعونی مزمنقحطی، سوءتغذیه

ترین حالت ممکن به  مندقدرتلازم نیست که تضادهای چنین شرایطی را برملا سازد. اما مارکس با تصور  

مند شده اش بهرههای ذاتیی کامل قدرت، یعنی با این فرض که این نظام از توسعهداریمایهنفع نظام سر

 .اش بیانجامندبایست به فروپاشیکند که میتضادهایی را برملا میگاه آن کند وباشد آغاز می

 محور ناشناخته 

تدریجی برای   گروندریسه آشکارشدن  تاریکی  و  ابهام  میان  باید  علاقهاز  مارکس  و طرفداران  مندان 

ها و  ی ذهنی، چارچوب ایستای فرمولتاثیری برانگیزنده داشته باشد. این اثر به طرق گوناگون مجموعه

سال سوسیال دموکراسی،   90ترکاند که بخش اعظم مارکسیسم پس از یک سده فراموشی،  شعارهایی را می

و    80 دیالکتیکی«  »ماتریالیسم  ر   70سال  موجز  سال  بخواهم  اگر  بود.  یافته  تقلیل  آن  به  ویزیونیسم 

 .ناپذیر استها اجتنابگیریآور است. شماری از نتیجهبسیار شگفت گروندریسه بگویم،

باعث می اثر  این  به »دورهیکم،  مارکس  آثار  تقسیم  و »دورهشود که  عناصر  ی جوانی«  به  پیری«،  ی 

نتیجه باشد. برای مشتاقان هگل  ای بیکنندهه نحو مأیوسکم ب»فلسفی« و »اقتصادی« غیرممکن یا دست

به   ریکاردو  طرفداران  نحو    سانیکو  به  برعکس  یا  برانگیرنده  اثر  یأسسانیکاین  است  ی  آور 

ی صنوبری است که از طریق آن این دو سلف مارکس در هم نشت  به تعبیری غده گروندریسه زیرا

ایدهشامل   گروندریسه  [  43.]کنندمی که  است  ایدهقطعاتی  و  زبان هگلی  با  را  ریکاردویی  های  های 

  مستقیم و ثمربخش است. اگرچه ما در ها  آن  کند: تبادل بینبندی میهگلی را با زبان ریکاردویی صورت

بهجا  این را  نکته  خوانندهاین  نکردیم،  بررسی  مفصل  را   گروندریسه یصورت  مستقیمی  مستمر  خط 

به که  یافت  ایده  خواهد  از  دستبسیاری  می  1844های  نوشتههای  پیدا  از  راه  و  کند، 

یک اثر فلسفی  اساساً  تر به واقع  های قدیمنوشتهروشن نخواهد بود که آیا دست گروندریسه  دورنمای

ی مدرنی وجود ندارد. به  هیچ پیشینهها  آن  ای هستند که برایهای اندیشهفقط ادغام شیوهها  آن  است، یا
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تر خود را آشکار  معنای گسترده سرمایه« ، ابهامات آشکارا »فنیگروندریسه  وال، از دورنمایهمین من

 .ی مفقود میان مارکس بالیده و مارکس جوان استحلقه  گروندریسه .خواهند کرد

  گروندریسه   ای در جریاناز سوی دیگر، این واقعیت که مارکس به شماری کشفیات و دستاوردهای تازه

علاقهمی باید  کاستیرسد،  به  را  مارکس  طرفداران  و  حساسمندان  قدیمش  آثار  اقتصادی  تر  های 

ی ارزش اضافی مارکس است که  بندی نظریهی گرافیک کشف و نظامشامل پیشینه گروندریسه  .کند

خواهد    داری بنا شده است. اگر این موضوع روشن نبود، قرائت این اثر روشنپیرامون آن فروپاشی سرمایه

بر مبنای آن   مانیفست ای نیست کهی ارزش اضافی یک عنصر کارکردی مدل اقتصادیکرد که نظریه

گمان از اهمیت این عنصر آگاه نبود. از  از وجود مازاد اطلاع داشت اما بی  1848بنا شده است. مارکس در  

نظریه به  مارکس  نوشتهوقوف  در  مازاد  ریکاردویی  مدای  قدیمش  اقتصادی  هستهای   رکی 

ی ارزش اضافی  دهند که نظریهنشان می  سانیکاما این آثار به   ( سرمایه   و  کارمزدی  و فلسفه  فقر )

مارکس پیش اقتصادی که  بدل نشدند.  بینیبه یک بخش کارکردی مدل  بود  بنا کرده  آن  بر  را  هایش 

؛  تقاضا نظام اقتصادی است-ی مزد و سود مثلاً آشکارا تابعی از مدل عرضه ی قدیمی مارکس دربارهنظریه

اضافی بعدی نقادانه بررسی کنیم. در    پردازی اولیه را در پرتو مدل ارزشو لازم خواهد بود که این نظریه

 بینی توان نشان داد که پیششدن طبقاتی، میی قطبیانگیز، یعنی مسئلهی مهم مسئلهکم یک حوزهدست

پایه  مانیفست بر  مارکس  از سوی  اضافینظریهی  به صراحت  ارزش  نقض شده ی  بعدی  آثار  در  اش 

  توان به تفاوت را میها  آن  چه تعداد تفاوت دیگر از این دست وجود دارد و چه تعداد ازکه  این  [44است.]

میان مدل بازار قدیمی و مدل ارزش اضافی بعدی مرتبط دانست، سوالی است که باید نه فقط به خاطر  

شود که  اغتشاشی بررسی شود که اغلب هنگامی که مثلاً پرسیده میخودش بلکه برای برطرف کردن  

 .آیدگفت، پدید میبایست میی بینوایی فزاینده میمارکس دقیقاً چه چیزی درباره

ی  نقد برنامه  ی کوتاهنظر از نوشتهترین مانیفست سیاسی مارکسی باید نوشته شود. صرفبنابراین مهم

ی ارزش اضافی متکی  ای وجود ندارد که مستقیماً بر نظریهبرنامه اسیسی  ی هیچ بیانیه(،  1875) گوتا

نظریه و  سرمایهباشد  فروپاشی  آنی  را  مارکس  درداری  در خود مطرح می گروندریسه  گونه که  شود 

را در کل بتوان رد کرد، اما دلایل زیادی هست    1848  مانیفست  گنجانده باشد. هیچ دلیلی وجود ندارد که

ی ارزش اضافی مارکس کرد.  توان تمامی تزها و نظرات آن را تابع بازبررسی انتقادی در پرتو نظریهمیکه  

های کامل و  نویسیمنتشر شود که نکته به نکته و خط به خط شامل حاشیه مانیفست   اگر ویراستی از 

ی بسیاری آشکار  ننده ک های خیره، شگفتی های متاخر مارکس برگرفته شده باشدمفصلی باشد که از نوشته

توان گفت  کننده است؛ حتی میی مارکس تعیینی ارزش اضافی در اندیشهخواهد شد. به وضوح، نظریه
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های سیاسی  با این همه، چه تعداد از گروه .است ی مارکسکه این نظریه همراه با پیامدهایش نظریه

نظریه مارکس،  »مارکسیست«  منتقدان  تعداد  چه  و  شروع  ی  »مارکسیستی«  نقطه  را  اضافی  ارزش 

دادهواکاوی قرار  ایفا میهای خود  مازاد نقش مرکزی  اثر اصلی معاصر که در آن    کند، کتاب اند؟ یگانه 

است.]   ی انحصاریسرمایه با وجود کاستی 45باران و سوییزی  به  [  یادشده راهی  اثر  کار،  این  های 

آورد که  زیر را برای نوعی از واکاوی فراهم میگشاید و بنیادهای لازم و ناگگیری مارکسی میجانب جهت

داری موضوعیت سیاسی خود را به اثبات رسانند، باید پی  ی سرمایهی مارکس دربارهاگر بنا باشد نظریه

 .افکنده شود

تر  رسد )یا شاید درستبا این نتیجه به پایان می ی انحصاریسرمایه  های گوناگون،متأسفانه از دیدگاه

داری پیشرفته  شود( که انقلاب داخلی درون کشورهای سرمایهگوییم با این فرض آغاز میآن است که ب

قرار   گروندریسه تواند و باید در مقابل تز مارکس دربینی نیست. این استدلال میپیشحاضر قابل  در حال

کنند یعنی انحصار، فتح  میباران و سوییزی نقل  چه  آن  ی موانع انقلاب، نظیرداده شود که بنا به آن همه

هایی هستند که انقلاب را  شرطتر از گذشته، فقط پیشکارگری مرفهبازار جهانی، فناوری پیشرفته و طبقه

داری، چنانکه در  توان گفت که بینش مارکس از تضاد اصلی سرمایهکند. به همین منوال، نمیممکن می

داری موجود به کار  ی سرمایهندوکاو و در خصوص جامعهکند، تا کنون به طور کامل کگروندریسه بیان می

رسد. نتایج چنین طور جدی به هدف خود نمیبه ی انحصاریسرمایه برده شده است؛ در این خصوص،

انگیزی نیز باشد. سخن کوتاه، کارهای زیادی را باید انجام  های شگفتای ممکن است شامل بینشواکاوی

 .داد

نتیجه بتوانیم  بهگیرشاید  که  کنیم  مهمی  این  نتیجههرحال  میترین  که  است  از ای    توان 

تر را موردتأکید و خصلت  های اقتصادی قدیمیهای نوشتهکه این اثر کاستیجا  آن  گرفت. از گروندریسه 

عمل کند که مارکس    مندقدرتیک یادآوری    عنوانبهتواند  کند، میرا برجسته می سرمایه یناپیوسته

ی ابزارها بود. خود او طرحش را کامل نکرد. اما  های حاضر و آماده نبود بلکه سازندهقتی حقیفروشنده

آورد منتشر شده است. اکنون که شاهکار  های کلی اهرمی که جهان را به حرکت در میسرانجام طرح 

بی  علم اجتماعی انقلا  عنوانبهی مارکس رنگ روز به خود دیده است، برساختن مارکسیسم  نیافتهصیقل

دهد، سرانجام  هایش در معرض دید عموم قرار میاز لحاظ صنعتی در ریشه  ترین جامعه راکه حتی پیشرفته

 .به یک امکان عملی بدل شده است
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 دیالکتیک مارکسی در گروندریسه 

 « نیکلاوس به گروندریسه ی »مقدمهدرباره

 

 ی: موشه پوستون و هلموت راینیکه نوشته

 ی: حسن مرتضوی ترجمه

 

سنگی را ادا کرده  [ سهم سیاسی گران1] ،گروندریسهنهایت دشوار  ی متن بیمارتین نیکلاوس با ترجمه

های مارکس  ترِ مجموعه نوشتهی بلند او بر این ترجمه، تلاشی است برای واکاوی درونی کاملاست. مقدمه

ی مارکس  از اهمیت اساسی برای بازسازی اندیشه  گروندریسه ی نقد اقتصاد سیاسی. از این لحاظ،  درباره

تر آشکاری دارد که  ی فراخ است، اما گستره  سرمایهبرخوردار است. این اثر فاقد ساختار منطقی منسجم  

به وضوح  که  آن  ضمن  گروندریسهافزاید.  به درک انکشاف مقولات نقد اقتصاد سیاسی عمق و غنا می

ی  کند، تحولاتی را در اندیشهن آثار متقدم و متأخر مارکس تکذیب میی گسست میاای را دربارههر نظریه

می نشان  نیز  یگانهاو  که  بیدهد  آثار  واسطهانگاری  مقولات  های  نوشتهدست)  1846ـ1844ی 

فلسفی و  دربارهاقتصادی  »تزهایی  فویرباخ«،  ،  مقولات  آلمانی   ایدئولوژیی  با  را    سرمایه ( 

میغیرقابل یعنی  دفاع  بهکنند؛  متقدم  آثار  مقولات  »شالودهمنزلهتأویل  مقولات  ی  فلسفی«  های 

با   متأخر.  داد که    گروندریسه»اقتصادی«  بسط  به نحوی  را  نقدش  مارکس نخست مقولات  بود که 
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ـ باشند. مقولات نقد اقتصاد سیاسی شکلمتضمن شناخت ـ تعیّن تاریخی دیالکتیک ـ های شناسی انتقادی ـ

 یابند.گیرند و تعیّن مناسب خود را میجای میها آن مقولات اولیه درخودبازتابی هستند که 

رود. در  بنیادی برای نقد مفهوم کار و پرولتاریا نزد نیکلاوس به کار می  چونهماین درک از دیالکتیک  

یافته و کار زنده،  ی تضاد فزاینده میان کار شیئیت، امحای مشخصِ کار پرولتری در نتیجهگروندریسه

ارائه میشاخص و اساسیِ امحای سرمایه  مثابه وجه  به استفادهداری  این موضوع بر  از  شود.  ی مارکس 

مثابه به  تعیینمقوله  ارزش  بهای  )ارزش  پرتو  کننده  کالایی(  تولید  در  ثروت  خاص  اجتماعاً  شکل  مثابه 

کند.  زد، محکوم میساافکند و هر تفسیری که مقولات را در سطح منطقی گردش کالایی منجمد میمی

ی  زند که سوسیالیسم را بر پایهداری میفقط تیشه به ریشه هر دیدگاهی از الغای سرمایهچنین درکی نه  

کند که مفهومی از کار  کند، بلکه آن دسته از تفسیرها از نظرات مارکس را ابطال میکار پرولتری وضع می

ارائه می تاریخاً    گروندریسه یافته است.    کنند که فقط به تحقق وجوه کلیت تنزلرا  متضمن واکاوی 

 پویاتری از پرولتاریا در وجوه ابژکتیو و سوبژکتیو آن است.  

ی دشوار  بازبررسی این مسئله  گروندریسهپردازد.  بخش اصلی شرح نیکلاوس به نقد مارکس از هگل می

لپه و آلتوسر را از لحاظ تقابلی که  ی دلاورا گریزناپذیر کرده است، اثری که استقبال از آن تفسیرهای اولیه

کند و عجیب نیست  کنند تضعیف میآلیست برقرار میی »علمی« با یک هگل ایدهمیان یک مارکس بالیده

  گروندریسه داری پس از جنگ مطرح شد.  ی بازسازی، گسترش و ثبات سرمایهکه این تقابل در دوره

پایان رس ی  زمانی که طغیان دهه  چنینهمیده است ــ اما  هنگامی شناخته شده است که این دوره به 

فزاینده  1960 شمار  و  است  نشسته  عقب  چپعمدتاً  از  سنتی ای  پراکسیس  و  نظریه  به  جوان  گرایان 

های جدیدتر مبارزه نشان داده شده بود.  هایش قبلاً عملاً با شکلآورند که نابسندگیمارکسیستی روی می

درباره نیکلاوس  مارکسبحث  نقد  معرفت  ی  متاسفانه  نظریهاز هگل  آن  را میشناسی  سنتی  پذیرد،  ی 

 شود. ای که با خود نقد مارکسی نقض میشناسیمعرفت

هنگام »دیالکتیکی، شورشگرانه  ای که همی هگل به مثابه فلسفهنیکلاوس بحث خود را با توصیف فلسفه

کند.  ( است آغاز می27یک کشیش« )ص.    ی آلیستی و عرفانی همانند فلسفهی سقراط و ایدههمانند فلسفه

ـ اولی عقلاین تفکیک و تقابلِ ایده ستیز، ”عرفانی“ و ارتجاعی؛ دومی عقلانی  آلیسم و دیالکتیک در هگل ـ

رونده ــ کاذب است و پیامدهای نظری و سیاسی مهمی دارد. اما باید روشن باشد که نیکلاس نه  و پیش

کند مارکسیسمی »ضدهگلی« ایجاد کند.  کند، نه تلاش میخردستیز توصیف می  در مجموعهگل را  

ای به مثابه دفاع  ورفتهتواند به نحو شستهدادن« هگل است، نه نقد از نیکلاوس میپس موضوع نه »نجات
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مارکسیسمی   نیکلاوس  که  چرا  شود،  عرضه  »ضدهگلی«  مارکسیسم  برابر  در  »هگلی«  مارکسیسم  از 

 [ 2کند. سوال این است: چه نوع مارکسیسم هگلی؟ ]ائه می»هگلی« را ار 

از   هگل  از  نیکلاوس  فلسفیدرک  آن  دفترهای  از  اما  است.  شده  برگرفته  هگل  لنین  به  خودکردنِ 

سیاسی مشخص، در سوییس و پتروگراد، در خلال جنگ جهانی اول یک چیز است و    ملاحظات  یانجیم

لنین ــ منتزع از   از نظرگاه  ، در چارچوب بسیار  های بعدی ــ پنجاه سال بعدی بحثهمهتفسیر هگل 

ای  ی طبقاتی، چیزی است کاملاً متفاوت. نیکلاوس همین کار را با از سر گرفتن مقایسهمتفاوتی از مبارزه

انجام   موجود سیاسی  با وضعیت  انطباق هگل  بر  تأکیدش  و  بود  با سقراط کرده  میان هگل  برشت  که 

های رسمی  رک برشت از هگل، تا تاثیری که بعدها کرش بر او گذاشت، وامدار بحثدهد ــ چرا که دمی

ای است که دبورین هگل را به دیالکتیسین هستی بدل  احزاب کمونیست بود. درک برشت حاصل دوره

رود: هرگز به  تر میالمسائل تکمیل کرد. اما نیکلاوس پیشساخت و استالین آن را در شکل یک توضیح

ی یک کشیش« بنامد.  فلسفه  چونهمآلیستی، عرفانی  ی هگل را »ایدهخطور نکرد که فلسفه  فکر برشت

 شود. آلیسم آغاز میاز ایدهاو  یینماسرشتبنابراین، واکاوی ما از مارکسیسم نیکلاوس با بررسی 

به این  های حسی را منکر شد و  کند: هگل واقعیت ادراکآلیسم را به شرح زیر توصیف مینیکلاوس ایده

شوند، واقعیت دارند.  ی نادرست رسید که فقط مفاهیم منطقی که توسط ذهن ساخته و پرداخته مینتیجه

را از ذهنش بیرون راند و به  ها  آن  اش اعتبار عینی فراهم کند،خواست برای مفاهیم شخصیهگل که می

اما غیرمادی بر تکوین جهان    تا این تز که این ”سوژه“ی ”عینی“جا  آن  نسبت داد. »از  طور عامذهن به

ها فقط یک گام طبیعی باقی مانده بود ... و این سوژه مفتخر است که خود را در جریان سدهحاکم است 

آشکار و مکشوف کند. از این جا تا خدا ابداً گامی باقی نمانده است. هگل تا به آخر یک فیلسوف ـ پاپ  

 (. 27خواند« )ص. ای خیر میجهانی ... دعباقی ماند که برای امپراتور این

[ نه آن  3کند.]شکل کمابیش ابلهانه، ”عرفانی“، ارتجاعی اندیشه تلقی می  چونهمآلیسم را نیکلاوس ایده

ـ هیچ اشارهرا جدی می کند شود ــ و نه تلاش میای به معضلات آگاهی و واقعیت، سوژه و ابژه نمیگیرد ـ

اجتماعیفلسفه تاریخی و  بافتار  به  ارجاع  با  را  باعث  ی هگل  کند. رویکردی چنین توخالی  واکاوی  اش 

آوری را رد  ی هگل ناممکن شود. بیهوده است اتهامات قدیمی ملالشود تا تفسیر ماتریالیستی اندیشهمی

ایده علیه  نیکلاوس  که  میکنیم  تکرار  فقدان  آلیسم  این  که  گفتیم  حسی.  واقعیت  انکار  مثلاً،  ــ  کند 

ها  ها و سوفسطاییهای الئاییگمان هگل از بحثدهد. بیی معرفت از تاریخ فلسفه را نشان میلوحانهساده 

 زنی. کوبی به خودت آسیب مییبه سنگ سخت مدانست که وقتی پایت را می چنینهمکاملاً آگاه بود. 
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کند طور که نیکلاوس ادعا میوجه آنهای سیاسی صریح هگل باید گفت که به هیچدر رابطه با دیدگاه

کرد، هگل بر این ضرورت  ری )بورژوایی( حمایت می[ برخلاف کانت که از جهان پدیدا4ارتجاعی نیستند.] 

شود بلکه »موضوعی خاص« است  اش تجزیه نمیشناختی تأکید داشت که جهان به بسیارگونگی حسی

ـ چنانکه مارکس بعدها )در   ـ برای درک  برای رساله  های مقدماتی یادداشتکه ـ ی دکترایش( نوشت ـ

ارد. دقیقاً این وجه از انتزاع است که برای برساخت  بسیارگونگی مشخص آن به »منطقی خاص« نیاز د

اجتماعی در نظریه این وجه در حکم مفهوم  نزد هگل و مارکس کاملاً ضروری است.  کلیت  ی  مفهوم 

می وارد  مثابه  مارکسی  به  کانت،  کرد.  درک  تاریخی  لحاظ  به  را  آن  باید  و  دوره  شهروندشود  ی  در 

کرد، فراتر  امری معین و معلوم که فیزیک نیوتنی تضمین می  مثابهتوانست از جهان به  مانوفاکتور، نمی

ی او در  توانست از منظر تولید بیاندیشد، و این، در اندیشهشدن آغازین میبرود. هگل در مواجهه با صنعتی

ای فراتاریخی که  شود. در پس آن، مفهوم بورژوایی کار نهفته است ــ مقولهگذاری میکار ”مفهوم“ نشانه

ی نمود اجتماعی مشخص آن است. بنابراین، به رغم تمسخر ”سوژه“ی ”عینی“ اما غیرمادی توسط  شالوده

این انتزاعیت را به    سانبدینگیرد و  ، یاوه نیست که هگل واقعیت جهان را انتزاعی در نظر مینیکلاوس

 شند.رسد زندگی خاص خود را داشته باکند که به نظر میی مقولاتی ارائه میوسیله

این »انتزاعیت« در جهان مادی ریشه دارد. انگلس، که نیکلاوس درک خود را بر مبنای برداشت او از  

می استوار  میدیالکتیک  اندیشهسازد،  که  هگلیدانست  با  مقایسه  در  هگل  بهی  بعدی  چپ  نحو  های 

آلیسم که هر چیز مشخصی  از ایده  وسادهو علیه هر نوع تفسیر سهل  است  قرصیف و پارژتری  مشخص

کند هشدار داده بود: »هر کسی که فقط تا حدی با هگل آشنا باشد، باید بداند که او  را در خود غرق می

  [ 5های قوانین دیالکتیک ارائه کرد.«]ترین مصداقبرجسته  عنوانبهدانسته صدها نکته از طبیعت و تاریخ را  

ی  کند که وجه اشتراک اندکی با پروژهآلیسم هگلی ارائه مینیکلاوس چنین تفسیری توخالی از ایدهکه  ینا

 گذارد. ، بر تفسیرش از مارکس تاثیر میمارکسی دارد

(. او اولی را که در اوایل  33ی منطقی اصلی دارد )ص.  بنا به نظر نیکلاوس، نقد مارکس از هگل دو مرحله

سازد و سوژه را در  ی هگل مرتبط میسازی سوژه و ابژهداد، با روش فویرباخ در وارونهرخ    1840ی  دهه

میکنشبرهم قرار  افراد  اجتماعی  نحو  یکلاوس،ندهد.  های  به  که  ماتر  یمادام    یخیتار  یالیسمبسنده 

مارکس از  به نقد نخست  یبه نحو درخور  کند،ینم  یز متما یرباخفو یشناختانسان یالیسم مارکس را از ماتر

(، هنوز به سیاق فویرباخی  1843)   ی حق هگلنقد فلسفهپردازد. در حالی که مارکس در  نمی  هگل

توان تفسیر ماتریالیستی  می  1844  های پاریس نوشتهدستکند، در  سازی سوژه و ابژه عمل میوارونه

ها  پیشرفت انسان  دهد که حرکت ”مفهوم“ در هگل ناشی از تاریخی از هگل را یافت. مارکس نشان می
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افراد تاریخ را میی کار است. فعالیت تاریخدر نتیجه کار مفهوم    عنوان بهسازد. هگل مفهوم کار را  ساز 

 شود. یم  یخموجب برآمد تار (،  Weltgeistکند، کار مفهوم ، یعنی کارِ روح جهانی )تنهایی، متافیزیکی میبه

تر در جایگاهی بوده که حرکت تاریخ را  دهد که بنا به آن هگل پیشای را نشان میتفسیر مارکس درجه

متذکر می او  کند؛  بلندیبازتولید  در  از سوی  شود که هگل  واکاوی  این  اما  بود.  اقتصاد کلاسیک  های 

ـ برای نقد کامل  ی بورژوایی را از طریق کار توصیف کند ـمارکس ــ که هگل کوشید تا کلیت جامعه

طور کامل  تواند به  ماند و نمیروش و نظام هگل کافی و بسنده نیست. این واکاوی تاریخاً نامتعین باقی می

از هگل برای نخستین بار ــ تلویحاً ــ در    تبیین کند که چرا هگل کار را متافیزیکی کرد. نقد کاملاً بسنده

آیند ــ نه به این دلیل  در تکوین خود به نمایش در می  انجام شد. در آنجاست که مفاهیم هگل  سرمایه

ی بورژوایی جامعه از طریق  که هگل به این نحو مبادرت کرده بود، بلکه به این دلیل که مسیر توسعه

ارزش اضافی و غیره این شکل را به وجود می انتزاعات. مقولات نقد  کالاها، کار مجرد،  بازنمایی  آورد: 

  دیگر یک، تبعیت امر مشخص از امر انتزاعی، مناسبات افراد با  سرمایهی مقولات در  ، رشتهاقتصاد سیاسی

 و با طبیعت تحت }سلطه{ کالا و سرمایه. 

ی کار  ی تولید و گردش و در نتیجهرابطه  عنوانبهی ذات و نمود را که مارکس  رابطه  منطقهگل در  

می ارائه  بود،  کرده  مشخص  بهمجرد  گردش  »پدیکند:  رخ  عنوان  پدیدار  این  پس  در  که  فرایندی  دار 

میمی نیکلاوس  به  را  امکان  این  که  ماتریالیستی  است  بنیادی  این  »کل  دهد.«  بنویسد  که  دهد 

ارائه شده[ )ص.    منطق]»خدماتی« که توسط  ها  آن  شاهدی است بر حضور  گروندریسه  (.  26هگل 

بهمایهجان مارکس  را  هگلی  مفاهیم  دری  ماتریالیستی  پاریسنوشتهدست  صورت  عنوان  به  های 

؛  ی تبعیت واقعی کار رسیدی تکامل اجتماعی از طریق کار تبیین کرد. تکامل سرمایه به مراحل اولیهنتیجه

دهد ــ هنوز  ای این کار را انجام میپرولتاریا پدید آمد، خود را سازمان داد و قابل درک کرد که چه طبقه

شود.  وار، ساخته میاستثمار است. تاریخ هنوز نه آزادانه، بلکه کور و طبیعتیقیناً این کار موضوع سلطه و  

ی  ی عقلانی درون پوستهاین سویه در پس پیشرفت دیالکتیکی مفهوم نزد هگل قرار دارد. »کشف هسته

ـ  ی هگل یک هسته( فقط به این دلیل ممکن بود که اندیشه34عرفانی« )ص.     چونهمی عقلانی داشت ـ

 آلیستی« پیچیده شده است. آلیستی، و نه فقط دیالکتیکی که در یک »عرفان ایدهیک ایدهدیالکت

ی نقد مارکس از هگل ــ »گذار از ذهن ابژکتیو مستقل ... و بازگشت  نیکلاوس علاوه بر نخستین مرحله

ـ دومین مرحله را تشخیص می   گروندریسه دهد که آن را در  به منزلگاه طبیعی آن در جسم فانی انسان« ـ

کند، تحولی  ی مارکس جلب مینهایت مهم در اندیشهدهد. به این طریق، او توجه را به تحول بیجای می

درآمد مارکس کند که پیشکند. او استدلال میهای خود نیکلاوس را نقض میفرضکه با این همه پیش
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ی مقولات هگلی به  واسطهان بی، شروع نادرستی بود؛ و مقولات مورداستفاده فقط برگردگروندریسهبه  

حالی که هگل   در  مثلاً،  بودند.  ماتریالیستی  با    منطقاصطلاحاتی  را  آغاز    هستیخود  نامتعین  و  ناب 

با  خواند، مارکس پیشرا فرامی  نیستیواسطه ضد خود یعنی  کند، که بیمی   تولید مادی درآمدش را 

درآمد ناخشنودی  خواند. مارکس در خلال پیشرا فرامی  مصرفکند که ضد خود،  طور عام( آغاز می)به

نوشته را نوشت، در بخشی  مارکس دستکه  آن  کند. اما فقط پس از آغاز خاطرنشان می  خود را از این نقطه

پیرامون  کند و همین در  که عنوان »ارزش« را دارد، از نو با نقطه عزیمت متفاوتی ــ کالا ــ آغاز می

 (. 37 ـ35شود )صص. حفظ می سرمایهو  نقد اقتصاد سیاسی 

گام بر شرح واقعیت توسط  دهد مارکس چگونه گام بهکند که نشان مینیکلاوس به این تشابه اشاره می

سرانجام در پس انتزاع فراگیر مفهوم پولْ شکل اجتماعی اساسی آن، که  این  ریکاردو و هگل غلبه کرد، تا

، سرانجام عنصر ساختارسازی را کشف  وندریسهگریعنی کالا را، کشف کرد. مارکس در جریان نوشتن  

شدن دیالکتیکی مقولات نظام بورژوایی باید با آن آغاز شود. مارکس  و بنابراین مکشوف  سرمایه کرد که  

انگاری اساسیِ همانی  از آغازگاهی فراتاریخیْ به سوی شکل اجتماعی تاریخاً متعینی حرکت کرد که یگانه

ارزش و  مصرفی  ارزش  ناهمانی،  میمبادله  و  بیان  را  آن  ای  تکوین  که  خاصی  تاریخاً  تضاد  ــ  کند 

 داری است. ی تولید سرمایهی تضادهای دیگر شیوهی همهدربردارنده

صورت ماتریالیستی« دیالکتیک هگل را وارونه نکرد. موضوع این نیست  به این ترتیب، مارکس صرفاً »به

آسمان فقط  مارکس  ماتریالیسمکه  و  روبید  را  آن  ها  یعنی  گذاشت،  آن  جای  سر  در  را  لنین  که  طور 

مییادداشت سرسری  خود  میهای  نیکلاوس  خود  »گوید.  که  مقولهگزینجایگوید  یک  صرف  ی  ی 

آلیستی )یعنی هستی نامتعیّن ناب( هنوز انتظارات  ی ایده”ماتریالیستی“ )یعنی تولید مادی( با یک مقوله

برآورده نمی را  از پیش(.  35کرد« )ص.  مارکس  نیکلاوس  بر  چنانکه  نقل    گروندریسه درآمد مارکس 

ی  کند. این مشخصهپراکسیس »ادیبان سوسیالیست« توصیف می  عنوان بهکند، مارکس این وارونگی را  می

ی  ی رویکرد مارکسی. هدف واکاوی مارکسی همانا جامعهآور« است، اما نه مشخصه»اقتصاددانان ملال

ی وجودی مسلط است،  زدی و سرمایه ساختاربندی شده و بر آن یک تعیّن شیوهبورژوایی است که با کار م

ـ به میانجی مبارزهای که مکشوفتعیّن وجودی ـ این تاریخ را در نابشدن دیالکتیکی آن ـ ترین  ی طبقاتی ـ

کلاسیک میو  ارائه  خود  شکل  جامعهترین  مارکس،  نظر  از  کالاست.  همانا  وجودی  تعیّن  این  ی  کند. 

شود که مقولات در  ای وضع میو بنابراین انتقادی در حکم ”سوژه“  آگاهانهرژوایی برای نخستین بار  بو

 کنند. کلیت آن حرکت می
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ی نقطه عزیمت خود، نه تنها موضوع خاص دیالکتیک را در شکل اجتماعی مارکس با انتخاب کالا به منزله

کند. این خودبازتابیْ  تاریخاً جایگاه خود دیالکتیک را تعیین میدهد، بلکه  تاریخاً خاص تولید کالایی قرار می

ی دیالکتیک هگل است و هم  ی بسندگی مفهوم برای موضوعش است که هم پایهپیامد ضروری انگاره

مارکس.پایه دیالکتیک  میچه  آن  ی  رد  کالا  با  آغازکردن  انگارهدر  مثابهشود،  به  دیالکتیک  روش    ی 

بیان مکفی واقعیت نامتعیّنی که سرشت    شمول است ــ یا به بیان دیگر، به مثابهجهانطور  کاربردپذیر به

  همراه با  اکنون   شود کهیدرک م یانتقاد  یمفهوم  در حکم کیالکتی، داش متناقض است. برعکساساسی

ی یک  به مثابهاست که    یاجتماع  یشکل  برایروش مناسب    یگانه وجود آمده و  هب  یی ظهور شکل کالا

 شده است.  نیّ تعمخاص  تاریخاً  ی ( با تضادهایدار هیسرما  یجامعه مثلاً) ییکالا دیتوسط تولت کلی

داری است،  مناسبات سرمایه بیانگرفقط بنابراین دیالکتیک مارکسی، با نقطه آغازش در شکل کالایی، نه

ی کلیت اجتماعی از  تأملی درباره چونهم کند:بیان میرا آگاهانه ها آن بلکه برخلاف دیالکتیک هگلی،

شود. این مفهوم برای  ای از جهان که از طریق سوژه و برای سوژه آگاه میمرحله  چونهمشدن؛    تراز سوژه

ی آن بسنده است. اما به این طریق، »روشْ« ضرورتاً هر  ارهدرب  ی تأمل آگاهانهاین موضوع به واسطه

کند. بسندگی مفهوم برای موضوعش باید علاوه بر تاریخیتِ  ادعایی را نسبت به اعتبار فراتاریخی رد می

داری ــ متضمن تاریخیتِ مفهوم یعنی خود »روش« باشد. بنابراین، در این  ی سرمایهموضوع ــ جامعه

که دیالکتیک مارکس را باید در حکم نقد درک کرد: به جای تقابل صدق و کذب که  معنای مضاعف است  

از موضوع دلالت می بیرون  ایستا و جایگاهی مفهومی  از  کند، واکاوی درونبر حقیقتی  انتقادی  ماندگار 

ی  تاریخ توسعه  چونهمزمان،    چون همتکامل اجتماعی، تضاد، نفی وجود دارد،    چون همی بورژوایی  جامعه

های متناظر اندیشه است. دیالکتیک  هنگام نقد شکل اجتماعی و شکل ی طبقاتی. این همسرمایه و مبارزه

معرفت میمارکسی یک  ارائه  انتقادی  آن شکلشناسی  در  که  درک  کند  تاریخی  لحاظ  به  اندیشه  های 

نامتعیّن در بیرون از جامعه  های  های نامتعیّن و ابژههای سوژهکنشی برهمی نتیجهشوند و نه به منزلهمی

ای تقلیل داد که  توان به سادگی به علاقهشناسی انتقادی مارکسی را نمیو تاریخ. از سوی دیگر، معرفت

کند که  های آن امر »اجتماعی« را بررسی نمیکند و تعیّنعمل و تفکر را از جایگاه اجتماعی استنتاج می

های گوناگون بتوارهْ قالب اجتماعی را تعریف  نقد اقتصاد سیاسی، شکل   اند. در ها قرار گرفتهجایگاه  درون آن

،  تربیشهای  توان تفکیککند که درون آن میکنند، چرا که این قالب اجتماعی اندیشه را تعیین میمی

مقولاتی ایجاد کرد که به لحاظ منطقی آشکار    عنوانبهتوان  تر و با شکل طبقاتی خاص را میمشخص

این درونمی ارزش، کار مجرد، مبارزهشوند.  این  ماندگاری متحرک ــ تکامل کالا،  ی طبقاتی ــ منبع 

داند. این نقد از خود  »کذب« است، موقتاً امر معتبری است که خود را دائمی میچه  آن  داوری است که 

ی موضوعْ به نقد بدل  شود، خود ارائهشود پدیدار میاز حرکت آشکار میموضوع، از تضادها و مرزهایی که  
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  یشکل اجتماع  ی مادام که به لحاظ نظر  یالکتیک،دکند.  داری اشاره میی سرمایهشود و به نفی جامعهمی

 است.  یمنف کند،یم یآن شکل نف یخیو تار   یماندگار منطقرا با نقد درون دارییهسرما

کند،  ی مارکسی بافتار و تاریخ اجتماعی خود را واکاوی میکه نظریهجا  آن  ومی دارد. ازاما این نقد وجه د

ی آنْ دیالکتیک را ماتریالیستی  آورد و ارائهبافتار و تاریخی که تضادهای خاصش دیالکتیک را به وجود می

د دیالکتیک باشد. داری باید به معنای نفی خوی سرمایهکرده است، نفی واقعی توسط پرولتاریای جامعه

های نقد اقتصاد سیاسی ترین جنبهمندقدرتدر خود سازگار است. یکی از    ،شناختیاین امر از لحاظ معرفت

نقد در فرایند واکاوی و انتقاد از    عنوانبهداند و وجودش را  این است که این نقد خود را تاریخاً متعیّن می

برای دگرگونی آن به علمی پوزیتیو با ناسازگاری مواجه  گیرد. هر تلاشی  های بورژوایی در نظر میشکل 

کنش شکل و  شود که بر فراز برهمیک استثنای تاریخاً یگانه فرانهاده می  عنوانبهشود، زیرا آن هنگام  می

کند.  بنیاد خویش مطرح می  عنوانبههای آگاهی قرار دارد و خود را  های اجتماعی و شکلمحتوی، شکل

 تواند خود را درک کند.  یگر نمیبه این اعتبار، د

کند، چه شامل طبیعت باشد )انگلس( و  این امر در خصوص هر شکلی از دیالکتیک استعلایی صدق می

شناختی بنیان نهاده شود: در حالت اول بر مبنای  چه نباشد )لوکاچ(. دیالکتیک در هر دو حالت باید هستی

طور  واقعیت و/یا مناسبات اجتماعی بهکه  این  اجتماعی. اما  طور عام، در حالت دوم بر مبنای هستیهستی به

میاساساً  عام   فقط  قرار  متناقض هستند،  مفروض  نهتواند  دیالکتیک  که  آن  گیرد،  شود.    عنوان بهتبیین 

اش  نحو جزمی و به بهای کنارنهادن درک خود ـ بازتابیتواند بهبخش فراتاریخی فقط میی کلیتمقوله

 مطرح شود.

این موضوع در خصوصِ دیالکتیکِ تاریخاً مشخصِ مارکسی که آگاهانه در سرشت مضاعف کار اجتماعی 

ی  ی مرکزی مارکسیسم انقلابی، خود یک مقولهمقوله  عنوانبهریشه دارد، کاملاً متفاوت است. دیالکتیک،  

شیوه  یک  صرفاً  که  است  ویژه،تاریخی  موضوع  یک  خود  درون  از  بلکه  نیست  اندیشه  ی  جامعه  ی 

دهد که متکی  کند. این دیالکتیک مسیرحرکت عصر متناقضی را بازتاب میی کالا، را درک میتولیدکننده

دهد  است بر تضادهای طبقاتی کار مزدی و سرمایه، و آشکارشدنِ متناقضِ این پیشاتاریخ خاص را نشان می

نوان مفهوم نقد اقتصاد سیاسیْ از آن عکند. دیالکتیک بهصورت منطقی و تاریخی ارائه میکه خود را به

ای است نقدگرانه  مقولهویژه  بهکند. این دیالکتیک  حرکت کور همبسته با مفاهیم کالا و سرمایه انتقاد می

ی کالا  یافتن سلطهکند و به پایانی تغییرپذیری مناسبات طبقاتی درک و فهم میکه موضوعش را از جنبه

گرایی کاملی  شود. این تعیّن تاریخی دیالکتیک بر نسبیتان رهنمون میشهای انسانیو سرمایه و نقاب

شناخت نیست. با این همه، دیالکتیک فوق  داری قابلی پیشاسرمایهکند، که بنا بر آن، گذشتهدلالت نمی
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اش ــ و  زند ــ چه در روایت جبرگرایانه، چه سوبژکتیویستیشناختی را میی غایتی هر نوع نظریهریشه

 کند. شناسی غلبه میبر تعارض حدوث تاریخی و غایت

بالیده نخستین کلیت اجتماعی واقعی    عنوان بهی بورژوایی را  یافتهی توسعهی مارکسی جامعهدیالکتیک 

تواند از یک شکل ساختارساز انتزاعی  ای که کل واقعیت متعیّن آن میکند: جامعهنقادانه بررسی و بیان می

که آن سرشت جا  آن  نظامی تام و تمام ــ بسط داده شود. از   عنوانبهضاعف خود  ــ کالا در سرشت م

برد که به بسط آن شکل به فراسوی خود ــ به پول و سپس سرمایه ــ به  مضاعف به تضادهایی راه می

پویایی ثابت در زمان گرایش دارد، این نخستین کلیت اجتماعی واقعی همانا نخستین شکل تاریخاً    مثابه

یابد. اما این زمان یک قالب توخالی نیوتنی نیست. مارکس  ، با زمان بسط میکلیتویا است: به مثابه یک  پ

دهد که تاریخ را  های گوناگون زمان )زمان کار، زمان گردش و غیره( نشان میاز طریق تعیّن  سرمایهدر  

ا حفظ دانش و کار گذشته در شکلی  داری بسازد. سرمایهیابد میمی  نه زمان انتزاعی بلکه زمانی که شیئیت

توسط مردم    یک امر تاریخاً مشخص و برساخته  عنوانبهیافته و با فرارفتن پیوسته از خود، زمان را  شیئت

تواند به تاریخی که آگاهانه  شود. وقوف کامل بر این امر میمی  تر کمسازد. تاریخ مترادهد و میشکل می

، که  گرایانهپویا با سرشتی میانجی  کلیتی  عنوان بهداری  ی سرمایهجامعه  شود بیانجامد. سرانجام، ساخته می

شوند جدا شده و آن را در حجاب  آیند، از ذات خویش منتزع میلازمی که پدید می  های تجلیبه شکل

 کند.منطق ارائه می عنوان بهبرد، تاریخش را گذارند، راه میمی

اجتماعی متقدم به این بندیصورت واجد عناصر پویا  ها  آن  بخش هستند نه تاریخی.معنا نه کلیت  های 

های تولید مازادشان برخوردار از عناصری با شکل کالایی است، به  ای که شکلهستند و فقط تا درجه

بخش،  داری به یک شکل اجتماعی کلیتی سرمایهکنند. اما، کالا فقط با جامعهفراسوی خویش اشاره می

یافته  ی تعیّنشود. تکامل منطقی، کالا ـ پول ـ سرمایه، از منظر جامعهی وجودی، بدل میبه تعیّنی از شیوه

شود که تکامل  ای متعیّن میتواند تاریخی درک شود. یعنی به نظر مارکس، حال به گونهبا سرمایه، می

ضروری فهمیده شود، اما فقط مشروط    منطقاًامری    عنوانبهتواند  گذشته )با توجه به تکامل کالایی( می

ی اجتماعی با عطف به گذشته از این زاویه به آن نگریسته شود. فرایند تحول تاریخی از یک شیوهکه  این  به

تصادفی درک کرد،    ترکمتکامل    چون همتوان با ظهور و تکامل کامل شکل کالایی  ی دیگر را میبه شیوه

نه   اصل  عنوان بهاما  تاریخ  فقط سرمایهذاتاً ضروری حرکت.    مکشوف شدن یک  نه  و  ــ  داری 

کلیت یک    عنوان به. زیرا این زمان حال منطقاً  کندبخش را آشکار میبشریت ــ منطقی کلیت

ذات متناقض تعیّن یافته است که منطقاً به فراسوی خویش به امکان یک شکل آینده اشاره دارد، شکلی 
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شود یا بربریت، و این منوط است  است. انتخاب یا سوسیالیسم میی طبقاتی  که تحققش منوط به مبارزه

 به پراکسیس انقلابی. 

کنند، تابع همان زمان  ماندگار در زمان حال ظهور میامری درون  عنوانبهای  نحو فزایندهامکاناتی که به

ایتمندانه  را غها  آن  نیست؛ قرار نیست که  پیشینیوجه یک ضرورت  هیچشان بهحال هستند که پیدایش

  های پاریس نوشتهدستعنوان کل مسیر تاریخ تعبیر کنیم. این همان طریقی است که مقولات مثلاً  به

حرکتی از   عنوانبهی تاریخ باید در پرتو آثار بعدی مارکس خوانده شوند. تعیّنِ تاریخی دیالکتیک به انگاره

گیرد. دیالکتیک  مکان آزادی را در نظر میاش ادرخود فزایندهبرد که با تناقضراه می  ضرورت به    ممکن

کند. هر  یمجال درک آن را با نگاه از فراز حال به گذشته، فراهم مگستره با مسیر تاریخ نیست، اما  هم

دوم و سوم    المللهای مسلط درون بینکردن دیالکتیک، چنانکه در خصوص گرایشتلاش برای فراتاریخی

عقب و  ی بورژوایی را روبهافتد و شکل متعیّن جامعهخودادراکی تاریخی عقب میکرد، از این  صدق می

ی  نتیجه  چون همکه این شکل از دیالکتیک فراتاریخی تاریخ را  جا  آن  کند. از جلو در زمان فرافکنی میبهرو

ود و تضاد قدیمی  شمی، وجه سوبژکتیو دیالکتیک ناگزیر کنار گذاشته  کندطبیعی ارائه میقوانین علّی شبه

بیند شان متعیّن میطور علّی( توسط محیطها را )بهای که انسانشناسیماتریالیسم پیشامارکسی بین معرفت

 شود. ای که حاملانشان به نحوی برفراز این شرایط هستند، از نو برقرار میو نظریه

میاما که  دیالکتیک  ماتریالیسم  به  حملات  از  دسته  آن  سوبژکت،  یککوشند  تأکید  با  را  بر  یویته  سویه 

سان فراتاریخی و بنابراین نابسنده است. اغلب اوقات از »تزهای فویرباخ«  پراکسیس حفظ کنند، به همان

شود: فعالیت  شناسی تاریخاً انتزاعی متکی بر پراکسیس استفاده میافکندن یک معرفتمارکس برای پی

  عنوان بهتواند پراکسیس را  شناسی انتزاعیْ فقط میفتمثابه تصرف واقعیت. این معر محسوس انسانی به

با گرایش به سوی غایتمندی، بهامری کاملاً آگاهانه درک می این درک،  بنابراین،  لحاظ اجتماعی  کند. 

 شمارد. ی اجتماعی، را جایز نمیهیچ نظریه تاریخی، هایشکلی ای دربارهنامتعیّن است و هیچ نظریه

جهت با  پآنچه  میگیری  فراموش  شیوهراکسیس  که  است  این  پیشاسرمایهشود  اجتماعی  داری  های 

یافتگی گره خورده است،  های پویا نبودند و تاریخ فقط گذار زمان انتزاعی نیست. پراکسیس با شیئیتکلیت

داری  ی سرمایهشده است. فقط در جامعهیافتگی بیگانهاما اصل تاریخی پویا ــ شکل کالایی ــ شیئیت

شیئیتاس که  بیگانهت  مثابهیافتگی  به  هستندهشده  سوژهی  حکم  در  )سرمایه  پویا  بیگانهای  شده(  ی 

میکلیت می  سانبدینشود.  بخش  را  تاریخ  اما  مردم  در    نهسازند  کلیت،  تضادهای  اما  خودآگاهانه. 

دم در پشت  انجامد که بر اساس تاریخی که مرشان، به امکان شکل جدیدتری از آگاهی میشدنمکشوف

کردن این امکان همانا کنارگذاشتن  . فراتاریخیبردراه میاند، به پراکسیس تاریخی آگاهانه  سر خود ساخته
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کردن یک شرط تاریخی و مقید ماندن به قطب دیگر  شناختیوجه بیگانگی، وجه منطق است؛ همانا انسان

، سوبژکتیویسم  حل معضل آزادی و ضرورتنقطه عزیمتْ    عنوانبهتقابل فراتاریخیِ آزادی و ضرورت. کالا  

زمان تاریخی را ــ به مثابه تاریخ ظهور، تکامل و    عنوان بهدیالکتیک سوژه و ابژه،    عنوانبهو جبرباوری،  

 گیرد. یافته توسط سرمایه ــ در نظر میی ممکن کالا و شکل اجتماعی تعیّنغلبه

به مسائل گفته بالا، میبا توجه  در  پیونشده  ایدهتوان  دیالکتیک و  به نحو  د  را در هگل فهمید و  آلیسم 

آلیسم و درکش از دیالکتیک پرداخت. میانجی  گرفتن ایدهمناسبی به انتقاد از رویکرد نیکلاوس در نادیده

شود. از سویی، ما با  ی کار مجرد منتج میی }فتیش{ مارکس است که از مقولهلازم همانا مفهوم بتواره

پردازیم. از سوی دیگر،  ی کالا، به یک واقعیت اجتماعی متناقض و پویا میی تولیدکنندهپرداختن به جامعه

نحوی که کار اجتماعی در شکل مضاعف کار مشخص  است، به  گرانهای واجد شکل میانجیچنین جامعه

بات  شود. این مناسو مجرد وجود دارد و مناسبات اجتماعی ضرورتاً در مناسبات میان »چیزها« بیان می

ی  آورند؛ این مناسبات بنا به مرحلهمانند و ابژکتیو با »قوانین« خاص خود را به دست میشکل بروز طبیعی

توسعه سرمایهتاریخی  میی  انداخته  جریان  به  میداری  ظاهر  تاریخی  فرایند  شکل  شوند.  به  اما  شود، 

یابد،  اً متعیّن است، شکل »طبیعی« میتاریخچه  آن  دهد. در نتیجه،پدیداری فرایند »طبیعی« تغییر چهره می

شود،  نمای شکلی که در آن عینیت اجتماعی ظاهر میسرشت  عنوان بهیعنی تاریخاً نامتعیّن. این بتواره  

های مقید  های بورژوایی اندیشه )یعنی آن شکلگر آگاهی اجتماعی است. صفت بارز شکلزمان تعیینهم

داری ابدی،  های متعیّن سرمایهرژوایی تولید( این است که شکلی بو های بروز شیوهواسطگی شکلبه بی

شوند:  های دیگر غیرطبیعی یا مصنوعی به حساب آورده میشوند. سایر شکلکم، طبیعی، تلقی مییا دست

پردازد که  های تولید اجتماعی مقدم بر شکل بورژوایی درست به همان نحو می»... بورژوازی به شکل

 [ 6دیان پیشامسیحی.«]کلیسای رسمی به ا

میاندیشه زاویه  این  از  را  هگل  انگارهی  با  هگل  دانست.  دوسویه  واقعیت  توان  گویای  تضادش  ی 

کنش شکل و  کنش پویای سوژه و ابژه و نیز برهمی ملازمِ برهمبراین، انگارهداری است. علاوهسرمایه

تاریخی بر  دلالت  که  ــ  تاریخ  در  شکلمحتوا  میبودن  )مارها  کور  موش  همان  ــ  امتیاز  کند  کس(، 

کوشند بیان کنند. این چیرگی،  دارد: چیرگی بر دیدگاه مبتنی بر ابدیت که مفاهیم بورژوایی می یگیرچشم

جامعهتخته از  مارکسی  نقد  را تشکیل میپرش  بورژوایی  از سویی  مارکس    طورهماندیگر،    دهد.  که 

ی انقلابی که تاریخاً در حال شدن ژهی هگل آگاهانه و از موضع یک سوواکاوی کرد، تا جایی که اندیشه

رابطه تاریخیاست،  بافتار  با  را  نمیاش  نظر  در  شیوهاش  حدومرزهای  چارچوب  در  بورژوایی  گیرد،  های 

ی  های پدیداری واقعی جامعهماند. دیالکتیک هگلی انتزاعاتی را که لازم هستند، یعنی شکلاندیشه باقی می

عنوان  گذارد. در نتیجه، سرمایه بهرا پشت سر نمیها  آن  آورد اما راچنگ مییافته با کالا و سرمایه، فتعیّن
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ی فراتاریخی هگل است، به معنای دقیق کلمه درک  ی سوژهشده که شالودهی تولید بیگانهسوژه یک شیوه

،  شودمی  اش به جلو راندهماندگار ویژهها، که با تضادهای درونتاریخاً خاص شکل  حرکت شود، و  نمی

  چون همسوژه و دیالکتیک    چونهم(  Weltgeistشود. یعنی روح جهان ) فراتاریخی مفروض گرفته می

آلیسم و دیالکتیک را  ی ایدهمحصول کار مفهوم. رابطه  چونهمشود: تاریخ  قانون عام حرکت برنهاده می

درنظر گرفت: واقعیتی   تضادی تصادفی دانست بلکه باید بیانگر چیز واحدی  چونهمدر هگل بنابراین نباید  

کند زیرا در حکم  طور دیالکتیکی فراچنگ آورده شده خود را به صورت یک امر انتزاعی ارائه میکه به

آلیسم دیالکتیکی هگل شود. بنابراین ایدهی کار انتزاعی ــ مفاهیم بورژوایی انتزاعی ــ حاصل مینتیجه

هستی{مناسبات بورژواییْ »تأمل محض« نیست )ص.  ـ شناسی، منطق  به مثابه اونتوـ لوژیک }یا: هستی

که مقولات ریکاردو نیز یک    طور همانی وجود است، درست  ی مارکس یک تعیّن شیوه(، بلکه به گفته33

 ماندگارند و هنوز انتقادی نیستند. بورژوایی و درونها آن ی وجود است. اما تعیّن شیوه

کردن سقراط است که چرا با هگل آشنا شابه سرزنشمتهم کردن هگل به رازورزی نسبت به مارکس م 

دهد که نظریه آراسته باشد: هگل ذهن  کند و دستور مینبوده است. نیکلاوس تاریخ را مرتب و منظم می

را »در آسمان را برعکس کرده است ــ کار  ابژکتیو مستقل  ها شناور کرده است.« مارکس فقط چیزها 

ورزی بهتر ــ و ذهن را به پیکر میرای انسانی برگردانده است )گویی  های مانند روش و صرفاً اندیشساده 

ی نومینالیستی تواند به این شیوهاش، میوارههایش، مناسبات شیی بورژوایی و انتزاعاتش، بتوارهجامعه

)ص.   برگرداند.«  خود  جای  سر  »دوباره  را  ابژه  و  سوژه  فقط  طریق  این  به  و  جدیت  33فروبپاشد(،   .)

یک    چون همیک انتزاع و در واقع    چون همی کالایی بورژوایی، را  الیستی هگل که ذهن، یعنی جامعهماتری

ی بورژوایی  ی هگلی این است که جامعهماند. اما عظمت فلسفهسوژه دیده است، از نظر نیکلاوس دور می

کردن«  های مناسب برای درک»جلوههگل توانست  که  این  را در انتزاعیت موجودش بازنمایی کرده است؛

لوحانه و به سیاق  نیکلاوس ساده چه  آن  »مقولات عقلانی« )مارکس( را بسط بدهد. »ذهن« هگل برخلاف

بیان می متعیّن  ی انسان« نیست، بلکه محصول شیوهکند »محصول کلهفویرباخی  تولید    بورژوایی ی 

گیرد، اثری که در آن سپهر فرازمینی  باه میاشت  جوهر مسیحیتاست. نیکلاوس مارکس را با فویرباخ  

ی  شود و روی پای خود قرار گرفته است. اگرچه نیکلاوس هستهانسان پنداشته می محصول کله چونهم

یابد.  شناسی دست نمی دهد، اما مانند فویرباخ به فراسوی تراز انسانآلیسم را در جهان مادی قرار میایده

اهیم بورژوایی را که اسمیت و ریکاردو یا کانت و هگل بیان کردند، بنا به  ی مارکسی بررسی مفاو وظیفه

را از اقتصاد استنتاج  ها  آن  گیرد، یعنی نقادانه شان برعهده نمیی خاستگاه اجتماعی و اعتبار اجتماعیرابطه

 کند.نمی
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را   دانش  تاریخ  ارائه می  چونهمنیکلاوس  تصادفی  و  انتزاعی  داامری  میان  »در  اولیهکند:  ی  نشمندان 

(. چرا این  28های تغییر، حرکت و فرایند بود« )ص.  شان به پدیدهویژه  مندییونانی افرادی بودند که علاقه

ـپدیده  که  این  کردند، وی بورژوایی رشد میی جامعههای اولیهشکلجا  این  در که  این  ها ناگهان معنا یافتند ـ

ی تبط بودند که سپهر تاریخی اعتبارشان پولیس بود ــ دغدغههای نوپای گردش کالایی مر شاید با شکل

بودند که در آن زمان مینیکلاوس نیست. او اصلاً نمی توانستند »دیالکتیکی«  پرسد که چرا این مردم 

درست   نمی  طورهمانبیاندیشند،  بررسی  جامعهکه  توانست  هگل  چرا  گونهکند  به  را  بورژوایی  ای  ی 

های تاریخی  هایی با خاستگاه ی نیکلاوس پرسشی به مثابه منطق درک کند. دغدغهفراتاریخی و دیالکتیک

ی نامتمایز بگوید که  تواند به شیوهشان نیست. به این ترتیب او میی اجتماعیمسائلی مانند اعتبار و دامنه

سی کرد و گرد  های پیشین »دیالکتیک« را از آسیا تا خاورمیانه و نیز یونان و اروپا بررهگل تمامی شکل

او توصیف کرد. برخلاف نیکلاوس که تضاد را امری  چه  آن  هم آورد. اما هگل ماتریالیستی است بهتر از

ابدی می به سیاق مانویعام و  را  دیالکتیک  تقابل قطبی ساده نمیداند، هگل  به نظر هگل،  ها  انگارد. 

 ولیس. شود یعنی در پها، با زنون، آغار میدیالکتیک با مکتب الئایی

اش که از معرفت ترسیم  ی هگل و تاریخ انتزاعی و تصادفیو بایسته  ناتوانی نیکلاوس در فهم شایسته

جداییمی نحو  به  است.  کند،  خورده  پیوند  فراتاریخی  امری  مثابه  به  دیالکتیک  از  او  درک  با  ناپذیری 

ی  شیوه  چونهمشود،  می، به سیاق بورژوایی ظاهر  گروندریسهی نیکلاوس به  »دیالکتیک« در مقدمه

آلیستی، »دیالکتیک« که هگل صرفاً »آن را به ترازی بالاتر  ای ایدهسوژه  چونهمورزی،  فراتاریخی اندیشه

مند از  ای هستیمقوله  عنوانبهمانند مارکس دیالکتیک را  که  این  (. نیکلاوس به جای28ارتقا داد« )ص.  

داری کالا و سرمایه تعیّن بخشد، به انتزاع  بورژوایی و سرمایه  ای از مسیر مناسبات اقتصادی متعیّن، مقوله

ی مجزا و خاص فلسفه منحصر نیست ... کل  دیالکتیکی »به شاخه  پردازد. به نظر او، »معضل«از آن می

کلیت تکامل می پایانی دلالت میدر حرکت است،  بر  آغازی داشت و  (. چنین  29کند« )ص.  یابد، کل 

ها  آن  رشد، زیگر فون باربانت یا یاکوب بوهمه نیز باهایی برای هگل جدید نیستند؛ هراکلیت، ابنبینش

 شود. ای نقد مارکسی ناپدید میپاافتادهدر پس چنین نکات پیش اند.ناآشنا نبوده 

نیکلاس با این تفسیر فراتاریخی از دیالکتیک به تکرار خطای قدیمی جداکردن روش از محتوا سوق داده  

از نظر نیکلاوس، »نخستین تلاش    گروندریسه شود که با برنشتاین به جنبش کارگری وارد شد.  می

(. اگر مارکس از  43ی نظریه« است )ص.  به کارگرفتن روش ... در معضلات عمدهشده ... برای  شناخته 

، هم ماتریالیست تاریخی بدی بود و هم هگلی بدی. دیالکتیک  کردچنین جدایی روش از محتوایش دفاع می

روش خاص محتوایی خاص است. روش به معنای بورژوایی کلمه نیست که بنا به انتقاد انگلس هر چیزی  

ای  گیرد. بلکه شکل حرکت مفهوم است زیرا مفهوم از حرکت ابژه ــ جامعهک اصل عام قرار میذیل ی
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ـ پیروی میتحت سلطه ای  کنندهکند. مارکس برخلاف هگل مقولات را در جهت اقتصادی تعیینی کالاها ـ

 طبیعی این جامعه را نقد کرد. بسط داد و به این طریق نمود فراتاریخی، کیفیت شبه

ی تاریخ  یک مقوله  عنوانبهدر بهترین حالت  اساساً  ارچوب سنت پسامارکسی به مفهوم دیالکتیک  در چ

ی طبیعت و هستی. اگرچه دیالکتیک پس از هگل، در  یک مقوله  عنوان بهاند و در بدترین حالت  پرداخته

وایی و ستیزهای  مند خود را در حکم تعیّن مقولی شرایط بورژنقد مارکس از اقتصاد سیاسیْ تعیّن هستی

کنند یافت، اما بعدها به  ای که خود مناسبات موجود ارائه میهداری، به مثابه مفهوم مبارزطبقاتی سرمایه

مقوله سوسیالیک  بهی  استالین  نزد  دیالکتیک  یافت.  تنزل  تاریخ  و  طبیعت  مقولهدموکراتیک  ی  عنوان 

 پردازد. میهستی رازآمیز شد. نیکلاوس به این مفهوم در این تراز 

ی  شکل اندیشه  چونهمکند؛ بلکه آن را  نیکلاوس نه فقط روش مارکس را به یک علم پوزیتیو بدل می

شرط برساخت آن برخوردار است. این    عنوانبهتاریخی طولانی  کند که یقیناً از پیش»طبیعی« ارائه می

آلیسم  در تلقی نیکلاوس از ایده  کند که بعداًساختن دیالکتیک یک نگرش ایدئولوژیک را آشکار میابدی

ماندگار و در چارچوب  ی آن به صورت درونکند. او به جای تلاش برای واکاوی نقادانههگل تجلی می

می نحو  همان  به  درست  آن  به  یعنی  بافتارش،  ــ  پیشامسیحی«  ادیان  به  رسمی  »کلیسای  که  پردازد 

رازآمیزی  عنوانبه یا  سرهمخرافه  آگاهانه  که  ــ  بندای  نیکلاوس  موضع  عنصر  دو  این  است.  شده  ی 

شکل خصوص  در  متعاقب  نابینایی  و  پوزیتیو  علم  به  مارکس  نقد  قدیمیدگرگونی  از  های  ناشی  ــ  تر 

ی بورژوایی است  ی اندیشههای شیوهشود، دقیقاً آن ویژگیپدیدار میچه  آن  کردن دیالکتیک است.ابدی

توان در عنصر سوم موضع نیکلاس  ی ویژه را میی این شیوههای اجتماعکه مارکس واکاوی کرد. ریشه

 قرار داد: ابدی کردن یک شکل اجتماعی ــ کار پرولتری. 

دهد  شود. او نشان میی پول و سرمایه پدیدار میی کار پرولتری در جریان بررسی نیکلاوس از رابطهمسئله

نیستند بلکه بردو نظام کامل مناسبات  که چگونه از نظر مارکس، پول و سرمایه فقط مقولات اقتصادی  

اند، و شامل انواع معین سیاست، فرهنگ و حتی شخصیت  اجتماعی که »بر قواعد و قوانین معینی متکی

وجوه    عنوان بهذاتاً به هم مربوط هستند،  که  آن  کنند. این دو نظام، ضمن ( دلالت می14هستند« )ص.  

منطقی پول ــ یا گردش کالایی ساده ــ سپهری است که  متمایز و متضاد یک کلیت وجود دارند. سپهر  

شده گیرد. »برابری، زیرا ... محصولات مبادلهدر آن مناسبات میان افراد شکل برابری و آزادی را به خود می

را  پیکریافتگی مبادله همدیگر  زیرا طرفین  آزادی،  کار هستند.  زمان  برابر  مقادیر  صاحبان    عنوان بههای 

این  که  این  (. مارکس با مبادرت به خاطرنشان کردن18ـ17شناسند ...« )صص.  به رسمیت میپذیرند و  می

از کلیت سرمایه تاریخی یک وجه  و  منطقی  انتزاع  مثابه  به  واقعیت  سپهر فقط  و هیچ  دارد  داری وجود 

ن وجه را با  آورد که ایمشخصی در کل ندارد، زمینه را برای نقد ایدئولوژی دموکراتیک بورژوایی فراهم می
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کوشد تا آزادی و برابری بورژوایی را با حذف همان شرایطی )پول و بازار( که  گیرد و میکلیت برابر می

ی نیروی کار و خلق ارزش  (. سپهر سرمایه که مبادله19تر سازد )ص.  بنیادشان را شکل داده بود، کامل

مه با نقض آن، وجه اساسی دیگر این کلیت  اضافی بنیادش است، با برآمدن از سپهر منطقی پول و با این ه

نیرویی    عنوان بهیافته در قالب سرمایه، و  تر کار شیئیتداری است. این فرایند به رشد هر چه فزایندهسرمایه

انجامد. نیکلاوس آن را »فرایند استثمار، یا استخراج محصول  متخاصم بر بالای سر کارگر و علیه او، می

 (. 20داری است« )ص.  ی انباشت سرمایهکند. »این فرایند سرچشمهگر« توصیف میمازاد از زمان کار کار

ی ارزش، و بنابراین  درک از مقولهتوصیف نیکلاوس از انباشت سرمایه بسیار مبهم است. این توصیف عدم

ی ــ  داری تعیّن شکلی سرمایه را ــ شکل اجتماعی خاص و ذاتی سرمایهی کار پرولتری به مثابهاز مقوله

برای بازتولید مستقیم تولیدکنندگان  چه  آن  کند. وجود محصول مازاد ــ یعنی محصولی بیش ازآشکار می

داری است، نه محصول  نمای سرمایهسرشتچه  آن  ی جوامع تاریخی است. نمای همهلازم است ــ سرشت

ی مازاد است که به شکل ویژه سازمان تولید گره خورده است.  ویژه  شکل مازاد به معنای دقیق کلمه بلکه  

ناپذیر است،  ی ارزش جداییکنندهاضافی است ــ که از سازمان تولید تعیین  ارزش شکل خاص سرمایه  

انتزاعی )در  ک یعنی،  سازمانی  مثابهترین سطح(  به  انسانی  مستقیم  کار  بنیاد  بر  شالوده  ه  ثروت  یگانه  ی 

شده با زمان، استوار است. اما در توصیف نیکلاوس،  گیریاش، و اندازهتصاحب، بدون ارجاع به بعد کیفیقابل

»استخراح  مقوله فقط  گویی  که  است  این  مانند  است.  شده  رها  بررسی  بدون  کارگران«  کار  »زمان  ی 

کند، و نه شکل مازاد که با سازمان اجتماعی تولیدی  « است که انباشت سرمایه را تعریف میمحصول مازاد 

با مقولهتعیین می تعریف میشود که خود  های  یافتگیشود. نه تصاحب شیئیتی »زمان کار کارگران« 

سرمایه توسط  کارگران  جامعهمازاد  در  مادی،  و  مشخص  اجتماعی،  کار  شکل  تصاحب  بلکه  ای  داران 

 کننده است. داری تعیینیافته با سرمایهتعیّن

ی ارزش، حضور دارد. اگرچه  صورت ضمنی در سپهر منطقی پول، در خود مقولهاین سازمان کار پیشتر به

های مقدارهای برابر زمان کار  شده در سپهر پولْ پیکریافتگیکند که محصولات مبادلهنیکلاوس بیان می

مقدم    گوید، »در نظریه نیز مفهوم ارزشکند. مارکس میکار تا آخر دنبال نمی هستند، پیامدهایش را برای

ای از تولید است که بر پایه سرمایه  بر مفهوم سرمایه است، اما برای رشد و تکوین ناب خود مستلزم شیوه

را    [ این به معنای آن است که اگرچه پول و سرمایه سپهرهای منطقی متمایزی 7بنا نهاده شده باشد.«]

باید در نظر گرفته شود.  می این خصوص، مقولهویژه  بهسازند، رشد و تکوین یکی از دیگری  ی کار  در 

یابد و هنگامی که در تولید بسط  مجرد، جوهر مقولی ارزش، باید هنگامی که در گردش کالایی ساده می

 یابد، واکاوی شود.و تکوین می
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کالا و شکل ارزش    عنوانبهکند که در آن، پول دیگر  مینیکلاوس پول را از سرمایه به سیاقی متمایز  

وجود    گروندریسه ویژه در  شود. این نادرست است. این شکل از جدایی بین پول و سرمایه بهدرک نمی

توانند درک شوند شوند، فقط هنگامی میداری آشکار میندارد. تضادهای اجتماعی که به تمامی در سرمایه

بودن شکل آن که مارکس در نخستین  ، دوقطبیبودن کالا، و بنابراین دوقطبیکه دیالکتیک شکل ارزش

  گروندریسه واکاوی کرد، درک شود. به این دلیل است، که چنانکه مارکس بارها در    سرمایههای  فصل

وجو کرد،  ای کالا جستها و بنیادهای مناسبات طبقاتی را باید در شکل نطفه، خاستگاهخاطرنشان کرد

داری فرا  شود اما بعد به واقعیت سرمایهی نخست به صورت یک امکان بالقوه پدیدار میکه در وهلهشکلی  

را میمی دیالکتیک  ارزش،  دلیل شکل  به  یعنی  دلیل،  این  به  کرد. روید.  قرائت  نیز  تاریخاً  که  این  توان 

انتزاعدیالکتیک منطقاً می بیان تاریخ است که به نحو  ارائه شود، خود  که  آن  کند، نهی حرکت میتواند 

آیندهمستقیماً توسط پراکسیس افراد کنترل شود. کار اجتماعی در جامعه ی ممکن چنان سازماندهی  ی 

بتوارهمی مناسبات  پایان منطق  شده نخواهد بود. تاریخی که آگاهانه ساخته میشود که  شود، به معنای 

 ابژکتیویستی تاریخ است. 

دیالکتجا  آن  از نیکلاوس  نمیکه  نظر  در  را  ارزش  شکل  ارزشیک  کار  ساختار  واکاوی  گیرد،  را  آفرین 

ی »نیروی کار« در  ی »کار« با مقولهی مقولهگزینجایکند. این موضوع خود را در بحث او از اهمیت نمی

این گزاره47ـ44دهد )صص.  نشان می  گروندریسه او  نقطه عزیمت  نظریه(.  مارکس است که  ی  ی 

 طوربهها  آن یهمه که دلیل این به کارها انواع تمامی ارزیِهم و برابریاین ایده که »  ی ارزش،کارپایه
 نشده عمومی برخوردار  پیشداوری  یک  استحکام  از  بشر  برابری مفهوم  زمانیکه تا  هستند، انسانی  کلی کارِ

عنوان یک پیشداوری عمومی بنا به  « شرط تاریخی برای ظهور این اصل به.شود  کشف توانستنمی بود،

شکل کالایی، همانا شکل عام محصول کار و درنتیجه، مناسبات  ای است که در آن  نظر مارکس، »جامعه

 [ 8.«] عنوان صاحبان کالاها است ها بههمانا مناسبات بین انسان مسلط اجتماعی،

ی عمومی  کند و این انگارهی نخست این قطعه را نقل میی مهم این است که نیکلاوس فقط نیمهنکته

اند.« اما او  داند که بنا به آن تمامی افراد برابر آفریده شدهبرابری انسان را »اصل انقلابی بورژوایی می

دار است و  کند. این حذف معناکند که این اصل را به خود شکل کالایی مرتبط میی دوم را حذف مینیمه

ماندگار بورژوایی تعریف  ی سوسیالیسم نیکلاوس براساس مقولات درونکند که انگارهدلالت بر حدودی می

شود. این سمت و سو در نیکلاوس با جدایی کاذبی که او میان کالای خاص، نیروی کار، و خود شکل  می

نادیده گرفته میکالایی ــ که در واکاوی شود. نیکلاوس اشاره  آورد تقویت میوجود میود ــ بهشاش 

گرفت، اما خاطرنشان  کند که خطای اقتصاد سیاسی کلاسیک این بود که کالاها را با اشیاء یکی میمی
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آمیز ارزش مصرفی و ارزش  کند که به چه طریق کالا چیزی بیش از یک شیء است، همانندی تناقضنمی

کند، »این یک فرض بدردبخور با کاربردهای  و به نحو نامناسبی بیان می  به چه معناست. در عوض او فقط

به کالای ”کار“ اعمال می را برملا  داوری سرمایهشود، فقط این پیشبسیار است اما هنگامی که  داری 

شوند شوند و هنگامی که مستعمل میهایی هستند که استفاده و دستکاری میسازد که کارگران ابژهمی

 (. 45شوند« )ص.  اخته میدور اند

آشکار می زمینه  این  در  او  در بحث  ارزش  از  نیکلاوس  تلویحی سوءبرداشت  شود که چگونه  پیامدهای 

ای را که به خطا توسط اقتصاد کلاسیک مطرح شد ــ این مسئله که ارزش  مفهوم »نیروی کار« مسئله

نظریه طریق  این  به  و  کرد  حل  ــ  چیست؟  انکار  و  اضافی  ارزش  ساخت:  ی  ممکن  را  سرمایه  باشت 

ی ارزش، یعنی اصل برابری عام انسانی، را  ی کارپایهنظریه  نهفته دری مارکس بنیاد انقلابی  »اندیشه

اش برای کارگران معادل با ضد آزادی انسانی است.  حفظ کرد و نشان داد که این اصل در شکل بورژوایی

را  چه آن ی کلاسیک ارزش را حل کرد؛ اود ذاتی نظریهای که از ”نیروی کار“ داشت، تضامارکس با تلقی

چه  آن  که در آن صحیح بود، یعنی تعیین ارزش با زمان کار را حفظ کرد ... و به این طریق مارکس با حفظ 

ی قدیم را به ضدش بدل  های گنجیده در آن، نظریهدر نظریه صحیح و انقلابی بود، و پاشاندن محدودیت

توضیح داد    سانبدینی احزاب کمونیستی ]![، و  یدن حکومت بورژوایی به نظریهبخشکرد؛ از مشروعیت

  تربیش( قبل از واکاوی  46شود ...« )ص.  می  مندثروتدار از رهگذر کار کارگران  ی سرمایهکه چگونه طبقه

نقل این  نهفته  دربارهمعنای  کوتاه  بحثی  سیاسی قول،  اقتصاد  مقولات  مارکس  است.  لازم  مارکس  ی 

پایه و  گرفت  نظر  در  را  اجتماعیکلاسیک  برخلافها  آن  ی  کرد.  آشکار  میچه  آن  را  گوید،  نیکلاوس 

سازد را  مارکس فقط تعیّن ارزش از طریق زمان کار را حفظ نکرد بلکه ماهیت آن »کار« که ارزش می

طریقی متعیّن در  که شکل ماده را به    نیستآفرینْ کار به معنای فعالیتی هدفمند  آشکار کرد. کار ارزش

کند  ی تولیدکنندگان دلالت میهنگام بر عنصر برسازندهدهد و همجریان ایجاد محصولی خاص تغییر می

است. این مقوله   مجردی کار یافتهی شیئیتنامد(. برعکس، ارزش سنجه)آنچه مارکس کار مشخص می

ای که سرشت کار  عی است ــ مقولهای اجتماصرفاً یک انتزاع مفهومی کار »واقعی« نیست، بلکه مقوله

وجه میانجی میان   عنوانبهکند که به مثابه یک کل توسط تولید کالایی ای بیان میاجتماعی را در جامعه

گیرد.  وجه شدایند تاریخی اجتماعی دربرمی  عنوانبههنگام آن را  شود و همخصوصی و اجتماعی تعیین می

وسوی تحول آن در  داری و سمترای فهم مناسبات اجتماعی سرمایهبه بیان دیگر، این مقوله کلیدی را ب

ی ارزش فقط در شکل مادی بعُد ارزش مصرفی بیان  گذارد. اما این مقوله اجتماعی برسازندهاختیار می

 دهد. شود، یعنی بعُد کار مشخص، و با این همه به آن شکل اجتماعی متعیّن میمی
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ی  ای که نباید فقط به مثابه یک مقولهکند، مقولهاری تولید را تعیین میدی ارزش منطقاً شکل سرمایهمقوله

نظر از حجم و  یافته، صرفی ثروت همانا حجم زمان کار مستقیم شیئیتبازار در نظر گرفته شود. سنجه

منتزع   تولید  فرایند  در  مورداستفاده  کار  کیفی  سرشت  از  سنجه  این  است.  تولیدشده،  محصولات  تعداد 

انتزاعی    انسانیکه فقط کار  جا  آن  شود و، از. این فرایند تولید با تولید ارزش اضافی منطبق میشودمی

کار  ارزش به  ضرورتاً  است،  سرچشمه  انسانیآفرین  مثابه  به  ــ  پرولتری  کار  ــ  ثروت  مستقیم  ی 

ای  تصاحب متکی است. منطق شکل تولید به نحوی است که کار مستقیم بیش از پیش به مجموعهقابل

ای به  های بارآور انسانی به نحو فزایندهمندیتوانهشتگی  شود، و برونبعدی تقسیم میهای تکفعالیت

  عنوان بهمستقیماً  که  آن  یابد، به جایفراز و در مقابل کار زنده شیئیت میصورت نیروهای مادی تولید بر

نظر مارکس، این فرایند بیگانگی لازم است  های انسانی فرد کارگر دلالت کند. بهمندیتوانی  برسازنده

یمی  )اگر از منظر جهان به لحاظ تاریخی نگریسته شود( و با این همه منوط به زمان. این فرایند جهش عظ

توخالی بهای  به  اجتماعی ممکن ساخت، هر چند  معرفت  و  بارآور  نیروهای  در  کردن و محدودکردن  را 

پیش با  تعارض  در  پیش  از  بیش  این جهش است که  دقیقاً  این همه،  با  منفرد.  قرار  فرضکارگران  اش 

ی ارزش خود را  هشوند، بیش از پیش پایداری بالیده میگیرد: نیروهای مادی تولید که تحت سرمایهمی

داد زمان  توسط درونچه  آن  فراتر از هر نسبتی است باها  آن  ی ثروتکنند؛ ظرفیت تولیدکننده نقض می

 شود.گیری میکار مستقیم اندازه

داری فقط  شود که تفاوت میان سوسیالیسم و سرمایهاین تناقض اغلب به این معنا دچار سوءبرداشت می

برون در  است  می  ترشبی داد  تفاوتی  فراموش  سوءبرداشت  این  از  محصولات.  وجهی  چیرگی  که  کند 

، دارد. در این مورد، وجه خودبازتابی متضمن ساختار خود کار است. هنگامی  وارونگیخودبازتابی عملی، از  

شود، نیروهای تولید بالیده  مستقیم چیره می  اش به کار انسانییافته با سرمایه با نیازمندیکه شکل تعیّن

توانند بر کار اجتماعی واکنش داشته باشند و آن را به نحوی تغییر دهند که  داری میر جریان سرمایهد

 داری از میان برود. های خاص کار انجام شده در سرمایهکیفیت

دیالکتیک  شالوده مارکس،  مصرفی  ارزش  و  ارزش  دیالکتیک  همانا  وارونگی  این  منطقی  امکان  ی 

گیرد، سادگی از تراز کالا منشاء میگونه که بهنایافتگی شکلی است، آن هم نه آنیافتگی شکلی و تعینتعین

ی بررسی ماشین از سوی مارکس را در نظر بگیرید:  یابد. نحوهگونه که در انکشاف سرمایه بسط میبلکه آن

بودن ماشین یی ثابت است. این به معنای خنثسرمایه  عنوانبهداری  ی سرمایهیافتهماشین یک شکل تعیّن

شود و صرفاً این هدف است که باید  داری برای هدف تحقق ارزش به کار برده مینیست که تحت سرمایه

آلات یک ماشینکه  این  ماند.تغییر کند. چنین دیدگاهی در چارچوب مفهوم بورژوایی خرد ابزاری باقی می

شود و نه فقط هدفی که برای آن  می  شکل متعیّن است، به این معناست که شکل خودِ ماشین نیز متعیّن 
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گیرد. بُعد ارزش مصرفی  اش قرار نمیشود. اما به نظر مارکس، ماشین یکسره ذیل تعیّن شکلیاستفاده می

داری بارزتر  اش بیش از پیش با مسیر تکوین و رشد سرمایهگیکند که بالقوهغیرهمسانی را بیان می  وجه

گیرد. اما این یک تضاد اش قرار مید واقعی با تعیّن شکلی سرمایهشود ــ یعنی بیش از پیش در تضامی

یافته با  ی تعیّنماند. هیچ پیشروی خطی نرم و روانی به شکلی جدید در کار نیست. مسیر جامعهباقی می

ماند، هر  اش ابزار سلطه باقی میای که شکل مشخصراند، توسعهی فنی را به پیش میسرمایه توسعه

گیرد، چنانکه نه فقط هدف  گی مشخص آن دگرگونی جامعه و تقسیم اجتماعی کار را در نظر میهچند بالقو

 ها نیز متفاوت خواهند بود. تولید ماشینی بلکه خود ماشین

خود، مرتبط است. آن دسته از نویسندگانی  سان  همو نا سان  همواسطه با خود کار، در ابعاد  گمان ماشین بیبی

ی مارکسی را  گیرند، در واقع فقط یک سویه از نظریهدر نظر میسان  همعالیت ابزاری  که کار را با خود ف

یعنی سویهلحاظ می فراتاریخی  کنند،  امری  به صورت  را  آن  کلیت مطرح    عنوان بهی تحقق سرمایه و 

باید آن را توصیف ف می با فعالیت هدفمند به طور کلی برابر گرفت.  نباید  ابزاری را  عالیتی  کنند! فعالیت 

داری که بیش از پیش اجبار ناشی از  ی سرمایهای بیرونی )»ماهیت ثانویه«دانست که هدفش با ابژکتیویته

همین ابژکتیویته وسایل رسیدن به هدف را تعیین  گاه  آن  شود وکند( تعریف مینیاز مادی را تکمیل می

ی  کلیت درک شود، در چارچوب بتوارههنگامی که این فعالیت فراتاریخی و به مثابه    سانبدینکند.  می

ماند. غلبه بر چنین فعالیتی مستلزم دگرگونی نه فقط هدف بلکه شکل کار و شکل  سرمایه مقید باقی می

 تواند تغییر کند. تولید می یشیوهماشین است. 

دگرگونی سوسیالیستی جامعه بنابراین فقط نابودی مالکیت خصوصی بر وسایل تولید نیست بلکه مستلزم  

ی  کنندهدگرگونی سازمان تولیدی است که توسط سرمایه تعیّن یافته، به نحوی که زمان کار مستقیم و وضع

دی کار پرولتری توسط  ی ثروت نخواهد بود. این دگرگونی به معنای نابودی ماارزش، دیگر شکل و سنجه

مثابه یک »طبقه« به )به  پرولتاریا  تاریخاً مقولهپرولتاریاست.  نباید  طور کلی(  و  بیگانگی است  ی خاص 

بلکه    عنوان به یعنی هنوز سوژه نشده »   عنوان به»سوژه«  شود،  دریافت  بیگانهسوژهچه  آن  «  شده ی 

ایند الغای آن کار که برای سرمایه اساسی است  با سرنگونی سرمایه و در فرچه  آن  سازد و)سرمایه( را می

ای که افراد با فرایند کار مستقیم دارند تغییر خواهد  شود. رابطهکند، سوژه میو خود پرولتاریا را تعریف می

داری فقط  مانند سرمایهکه آن نحوی که کار سازنده و برساخت فرد اجتماعی کامل خواهد بود و نهکرد، به

ی فردی آن معرفت اجتماعی  برای دربرگرفتن دوباره  مادیفرض  [ این پیش9شند.]»کارگر محض« با

ی  شود، یعنی غلبهطور کلی بیان مییابد و سپس در جامعه بهداری ابتدا توسعه میاست که تحت سرمایه

مثابه    است با تاریخیت کار پرولتری بهسان  همداری بنابراین  مادی و تاریخی بر بیگانگی. تاریخیت سرمایه
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است با تولیدی  سان  همی شکل اجتماعی ثروت، و  ی ارزش به مثابهی ثروت مادی، سرچشمهسرچشمه

 شکل اجتماعی تولید.  بخشد و مبتنی است بر پرولتاریا به مثابهکه ارزش آن را تعیّن می

دهد  ی برابری عام انسان را که نیکلاوس به آن ارجاع میتوان مقولهتری میاز این زاویه به نحو نقادانه

ی برابری بلکه از  ای است از شکل بورژوایی تولید و نه بیرون از آن. ما نه از ایدهبررسی کرد. این مقوله

مبادله  برابری و  تولید  بر  میمتکی  کالایی سخن  معمولاًی  بورژوایی  گوییم.  برابری  به  امری    عنوانبه 

تر کرد: برابری ویژگی کالاهایی است  شود. مارکس این بحث را مشخص»انتزاعی« و »صوری« اشاره می

جامعه در  آمدهکه  در  آن  قالب  به  کار  محصولات  که  است  مسلطی  شکل  کالاها  آن  در  که  بر  ای  اند، 

کنش به میانجی اشیا  ای است از برهمدیگر، برابری مقوله کند. به بیان شان یعنی افراد دلالت میخاستگاه 

ی تام و تمام این  ها، »ابژکتیویته«، حک شده است. »انتزاعیت« یک جنبهو بنابراین در آن ویژگی ابژه

کارهای    ی انتزاع و تقلیل بالقوهمقوله است. برابری عملیِ انواعِ متفاوت محصولات در مبادله به معنای  

ی است که محصولات کالبدشان هستند، به کار انسانی انتزاعی. در این بافتار، این مقوله  مشخص گوناگون

ی  شان به مثابه کار انسانی؛ و انتزاع از همه ی کارهای بالفعل به سرشت مشترکدو وجه دارد: تقلیل همه

ویژگیشکل  و  مثابههای مشخص  به  دوم،  وجه  این  کارها.  انواع  سودمند  بیگ  های  مکمل  فرایند  انگی، 

شود  »برابری عام انسانی« ابتدا همراه با تولید کالایی عام تاریخاً ظاهر میی وجه اول است. دارانهسرمایه

داری  داری هستند. از تعیّن منطقی اولیه سرمایهی سرمایهوجه شالوده  هر دو بیگانگی.   ِیمقوله  چونهمــ  

دها در واکاوی خود از فرایند تولید متعیّن با سرمایه بسط  ای که مارکس بعدر گردش کالایی ساده، آن جنبه

یک  که  آن  سازند. برابری به جای ی اجزاست که با هم یک کل را میداد، در برابری حک شده است: برابر

ای مولد به نحوی که کارگر به سیستم  کند ــ رابطهی بازار باشد، ساختار بالفعل کار مزدی را بیان میمقوله

شود. دگرگونی سوسیالیستی جامعه دلالت بر غلبه بر، و ای ناچیز در یک دستگاه وصل می مهره  چونهم

 کند. »برابری عام انسانی« مینه تحقق، 

از آن سنت سوسیالیستی قدیمی باید معرف گسست  را  بعدها مارکسیستی( درک کرد که  مارکس  )و  تر 

ایده را تحقق  انقلاب کبیآلانقلاب سوسیالیستی  با سلطهر فرانسه میهای  بورژوازی در هم  داند که  ی 

ها را، چه در وجه ایجابی  آلخودِ این ایده  سرمایهدر  ویژه  بهو    گروندریسه پیچیده شده بود. مارکس در  

دهد، شود، نشان میشان، که از شکل کالایی پدیدار میکنندهبرانگیزاننده طغیان و چه در وجه سلبی تثبیت

 اند. ی حاکم آلوده شدهی منافع خاص طبقههای عامی را که بواسطهآلو نه ایده

ز نیکلاوس نقل کردیم بازگردیم. او برداشت غلطی از سرشت  تر اای که پیشتوانیم به قطعهمیجا  این  در

سازند؛ از اینکه، مقولات اقتصاد سیاسی  ماندگار مقولاتی که نقد را برمیمنفی نقد دارد: از نمایش درون
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کنند و به نفی آن جامعه دلالت  ی متکی بر استثمار و سرکوب را محکوم میاند که جامعهمقولاتی انتقادی

ونقص و انقلابی« از تعیین ارزش توسط زمان کار، همراه با اصل  عیبعوض، او برداشت »بیدارند. در  

دهد. اما روشن است که  اش قرار میملازم آن، یعنی اصل برابری عام انسانی را در مقابل شکل بورژوایی

داری  ر از سرمایه، زیرا تعیین ارزش توسط زمان کااین تقابل محتوا و شکل )همانند خیر و شر( ناممکن است

کند، شرایطی که ارزش را  ناپذیری است که شرایط اجبار را معین میناپذیر است. دقیقاً همین جداییجدایی

ی انتزاع  رود. الغای ارزش به مثابهای آزاد از میان میشود و در جامعهسازد و توسط آن برساخته میبرمی

است.   آزادی  شرط  همانا  بورژوایی  مناسبات  مقولهمسلط  جامعهارزش  معرف  تعیّنی  است  با  ای  یافته 

میسرمایه داده  حکم  آن  علیه  که  استانداردی  نه  نمیداری،  نیکلاوس  همه،  این  با  شکل  شود.  تواند 

اش  ای که در شکل مادیی ارزش بپروراند، مقولهداری تولید را به مثابه یک پیامد منطقاً لازم مقولهسرمایه

ی ارزش آن را( به خطر اندازد. این ناتوانی در ناتوانی  اش )پایهش شکل اجتماعیگرایش دارد بیش از پی

های آن برابری  فرضکند که پیشی ارزش ریشه دارد. او فقط درک مینیکلاوس در بررسی خود مقوله

رکی  تواند به دای که به آن منوط است، نمیبررسی سرشت آن کار و نوع برابریکار انسانی است. او با عدم

شود برسد. واکاوی او دلالت بر ابقا و تحقق  داری که توسط ارزش متعیّن میی تولید سرمایهاز ساختار شیوه

تواند به  ی تولید نهفته است و نه از میان برداشتن آن. این فقط میکند که در آن شیوههمان برابری می

 کند.ر پرولتری را حفظ میی تولید متکی بر کامعنای مفهومی از سوسیالیسم باشد که شیوه

می رخ  هنگامی  را  همین معضل  بیگانگی  نیکلاوس  که  مالکیت«  اساساً  ی  »رابطه  چونهمدهد  خاص 

می )ص.  تعریف  متخاصم«  دگر  یک  به  مالکیت(  )تسلیم  اجباری  فروش  »یعنی  در  50کند،  مارکس   .)

از این  سرمایهو    گروندریسه  که قبلاً در سطح منطقی  رو مالکیت را از سرشت کار مجرد  طبقات و 

کردن آن، یعنی کاری  بخشی بیگانگی است.( وارونهکند. )این انضمامیتکالاها بسط داده بود، استنتاج می

نیکلاوس می دامنهکه  بر  دار مارکس است که واکاوی سرمایهکند، تحریف  را فقط  داری و سوسیالیسم 

انداختن، تلویحاً مناسبات مالکیت را از نوع کاری  گیرد. نیکلاوس با این از قلماساس مالکیت در نظر می

کند. نیکلاوس  یافته جدا میکند؛ یعنی از مناسبات کار زنده با کار شیئیتدهد جدا میکه کارگر انجام می

خاطرنشان کرده    گروندریسهتر ذکر کردیم و مارکس در خود  به این طریق آن نقطه مرکزی را که پیش

داری مستلزم خودالغایی پرولتاریا به مثابه طبقه است ــ نه فقط  براندازی سرمایهکه  این  سازد:بود مبهم می

با طبقه تعریف میی سرمایهدر وجودش که در تقابل  با  ی مادیشود بلکه در رابطهدار  ای که کارگران 

 کارشان و وسایل تولید دارند، یعنی در وجود کار مزدی در مقابل سرمایه. 

کند. »دیالکتیک« او  نویسد اما نظریه را از پرولتاریا منتزع میپرولتاریا بسیار زیاد میی  نیکلاوس درباره

که جا  آن  طور غیر مستقیم نیز بیان شده است،کاملاً مستقل از کار مزدی و سرمایه است. این موضوع به  
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را »درک    گوید که این واقعیت که مارکس »بیش از قرن پیش قادر بود« خطوط کلی تحولات اخیرمی

کارش است« )ص.  کند«، »نشانه روش  بلکه گواه   ... نیست  او  ”نبوغ“  نظریه63ی  اما  را  (.  مارکس  ی 

ی بورژوایی  ناپذیری با جامعهنحو جداییتوان صرفاً به روش یا نبوغ تقلیل داد. این نظریه برعکس بهنمی

شود اساسی  امری خودآگاه بدل می  ویژه برای دیالکتیک که نزد مارکس بهگره خورده و ــ این نکته به

مبارز و خودسازمان پرولتاریای  نفی است:  در  نفی  انقلابی  نمود  ــ  بدون مبارزهاست  ی طبقاتی،  دهنده. 

 ی انقلابی مارکس وجود ندارد.شرایط شناختی برای نظریه

نظریه ابژکتیویسمشاز  دلیل  به  اغلب  دیالکتیکی«  »ماتریالیسم  سوبی  بعد  الغای  یعنی  نظریه ،  ی  ژکتیو 

انجامد، چنانکه یا به  که به ناهمخوانی قدیمی بورژوایی اندیشه و عمل اجتماعی می  -ی طبقاتی،  مبارزه

  - شود )حزب(  شود یا به نحو رازآمیزی از آن مستقل میی اجتماعی تعیین مینحو علّی توسط ابژکتیویته

وثغور  ای از سوسیالیسم درک کرد که در حدودیهشود. ماتریالیسم دیالکتیکی را باید تجلی نظر انتقاد می

ی تعیّن شکلی کار اجتماعی حفظ و  ماند و ذاتش ــ ارزش ــ به مثابهیافته با سرمایه باقی میتولید تعیّن

 از میان برداشته شود.که  آن شود، به جایحتی تجلیل می

ی انقلابی« باید  عه و بسط نظریهرغم تفسیر نیکلاوس، هرگز این منظور را نداشت که »مطالمارکس، به

اتحادیهوظیفه اصلی  کمونیستی  در  ی  )ص.    1850ها  آفریده8باشد  نظریه  که  نبود  بنا  انتزاعی  (.  ی 

رغم موانع، در آن زمان با فعالیت  ای بسنده، بهها باشد. برعکس، بنیاد مادی نظریهی کمونیستاتحادیه

در   یخیتحول تار ریسشدن فراهم آمد.  ی صنعتیو گسترش فزایندهیافته و نیز با توسعه پرلتاریای سازمان

نیکلاوس این پیوند را نادیده   آغاز شد.   بود وجود آمده  هکه بر اساس آن ب  یانقلاب   ی هی جهت تحقق نظر

میمی پراکسیس  و  جامعه  از  انتزاع  در  نظریه  به  بنابراین  و  یک  گیرد  مارکس  نظری  کار  اما  پردازد. 

پیش»نظریه« و  نتیجه  بلکه  نیست:  انتزاعی  مقیاس  ی  در  را  که خود  است  پرولتاریایی  بینی }فعالیت{ 

ی اصلی پرولتاریای انقلابی  ده بود که وظیفهدهد. هرگز به ذهن مارکس خطور نکرجهانی سازمان می

ی  ی تجدیدسازمان مبارزهی انقلابی است. مارکس و انگلس حتی در خلال این دورهی نظریهصرفاً مطالعه

رغم فعالیت مارکس در بریتیش میوزیوم، هر دو  طبقاتی هرگز از مبارزات سیاسی روزانه کنار نکشیدند. به

 د.درگیر فعالیت حزب خود بودن 

هگل را خواند؛ و    منطقو    گروندریسهطور مکانیکی تمام  به  سرمایهنیازی نیست که قبل از خواندن  

آمیز که  ی طعنهی مفیدی به آثار مارکس است. با این همه، نیکلاوس با این اشاره»مزد، بها، سود« مقدمه

قبول  به یک جدایی غیرقابل  (، تلویحاً 61ای است درازمدت در زندان« )ص.  ی این سه اثر »پروژهمطالعه

توان  میان کار سیاسی عملی و کار سیاسی نظری قائل است. ظاهراً آثار نظری اصلی را فقط زمانی می
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  گروندریسه دانیم چرا نیکلاوس وقت گذاشت تا  مطالعه کرد که از لحاظ سیاسی فعالانه درگیر نبود. نمی

ی تضاد“ به دست  و ”درباره  مزد، بها و سودرا از    توان نکات زیادیرا ترجمه کند! »در این اثنا، می

اند که  ی تضاد« برای کسانی که آنقدر بخت و اقبال نداشته»درباره  کننده (. اهمیت تعیین61آورد« )ص.  

براین، کدام  وجه آشکار و واضح نیست. علاوهدرازمدت در زندان باشند، در زمینه و شرایط آمریکا، به هیچ

بایست خود  کند که آموزش مارکسیستی میایالات متحد این »در این اثنا« را ایجاد میانقلابی در    کنش

ی این دو جزوه در اختیار داریم، انقلاب  را به این دو جزوه محدود کند؟ اگر به واقع فقط زمان برای مطالعه

 باید حالا حالاها دم در منتظر باشد. 

یافته با سرمایه منوط  ی تعیّنمارکس نقد خود را به مثابه روش و وجود پرولتاریا را به مثابه طبقه به جامعه

کند، فقط از طریق خودالغایی  کرد. فراروی از این جامعه که دلالت بر ناپدیدی دیالکتیک انتقادی مارکس می

پیچیده را آشکار  د که این مجموعه درهمرسبه نظر می  فقطتواند رخ دهد. موضع نیکلاوس  پرولتاریا می

میمی دگرگون  ایجابی  نحو  به  را  آن  عناصر  تمامی  موضع  این  برعکس،  پوزیتیو  کند.  علم  یک  کند: 

اجتماعی    گیرد که حاکی از حفظ سازمانفرض میدیالکتیک ماتریالیستی، تداوم وجود کار پرولتری را پیش

الملل  دموکراسی ارتدوکس بینتوان نقداً در سوسیالناصر را میی این عیافته با سرمایه است. همهتعیّن

داری منطبق  دوم پیدا کرد که در آن مقطعْ آن جنبش به جای حمایت از انقلابْ خود را با نظم سرمایه

تر است. تضاد میان  ظاهر شد که مهم  1920ی  هرحال، همین رویکرد در اتحاد شوروی در دههساخت. به

اجتماعی با   دگرگونی  اما  در سرمایهچه  آن  بالفعل لازم ــ که  یافت، تشابه داشت  داری در غرب تحقق 

ارائه به منزلهضرورتاً در شکلی متفاوت ــ و  آن  از یک علم  ی  با دگرگونی مارکسیسم  ی سوسیالیسم، 

آن    کوشد تا »روش« مارکس را باانتقادی به یک علم پوزیتیو پوشیده شد. فراتاریخیتی که نیکلاوس می

شد  تلاش  گیرد که در آن  دانستن ایجاد سوسیالیسم در یک کشور نشأت میی مشروعتلفیق کند، از نظریه

انقلاب   کردن  حک  با  طبتا  تار  عتیدر  توضیحتضمین  خیو  منظر،  این  از  کند.  معروف  اش  المسائل 

ی مقاصد آموزشی« بدل  براویژه  بهی مفید  »ماتریالیسم دیالکتیکی و تاریخی« استالین به »نخستین مقدمه

کم به هگل تکیه دارد، گرچه هگل هرگز  (. نیکلاوس که در این سنت جای دارد، دست43شود )ص.  می

استالین، چهار عدد، اصول   قوانین خشک  استخراج کند.  قانون  با چند  را  تا کلیت جهان  نکوشیده است 

از انگلس منتزع میی جهانپاافتادهپیش چه مناسبات اجتماعی خاصی در  که  این  کند.بینی هراکلیتی را 

شمول ارائه شوند، سوال دیگری است  مانند جهانشکل قانون  عنوانبهاتحاد شوروی اجازه داد تا این اصول  

از تفسیر  اساساً  ای که  ی مارکسی ــ نظریهتونگ نیز نظریهپردازیم. نزد مائو تسهبه آن نمیجا  این  که در 

های یک کشور روستایی در حال  موضوعش منتزع شده و برای تبیین پدیده  استالین مشتق شده است ــ از

آمیزی به پراکسیس برگردانده شد.  یژه در چین این نظریه به واقع به نحو موفقیتانقلاب استفاده شد. به
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ای عام و ابدی ارائه  نظریه  عنوان بهی مارکسی را  های کوچک استالین و مائو نظریهاما چون این نوشته

یک کل« )ص.    عنوانبه»شرح کلاسیک دیالکتیک ماتریالیستی    عنوانبهتوانند  کنند، به دشواری مییم

شوند.43 تأیید  پایهها  آن  (  پیشاسرمایهبر  کشورهای  شده ی  آورده  تصور  به  ادعای  داری  با  اما  اند، 

بود  جهان بنا  که  ادعایی  ــ  بهسیاست  عنوانبهشمولی  جهانی  انقلابی  اما  های  آید    عنوان بهکار 

به یک شیوهمشروعیت به  ی ویژهبخشیدن  این دگرگونی مارکسیسم  آمد.  به کار  اجتماعی  ی ساختمان 

اش یعنی  بخشی« )نگت( به معنای آن بود که مفهوم رهایی پرولتاریا از معنای مادیی مشروعیت»ایدئولوژ

ای به معنای آن بود که دیالکتیک از تاریخیت خود جدا  الغای کار پرولتری جدا شده است. چنین دگرگونی

ی ماتریالیستی هشود: شکل بورژوایی اندیشه در لفافامری فراتاریخی ظاهر می  چون همشده و بار دیگر  

 (. 46ی احزاب کمونیست« )ص. انتقادی ــ »نظریه

 

ترجمه  مقاله  *  از  فارسی   Moisheاثر    On Nicolaus "Introduction" to the Grundrisseی 

Postone and Helmut Reinicke :انجام شده که اصل آن با لینک زیر در دسترس است 

https://thecharnelhouse.org/wp-content/uploads/2018/03/Moishe-Postone-

and-Helmut-Reinicke-On-Nicolaus-Introduction-to-the-Grundrisse-1974.pdf 
 « است.  سه یبه گروندر  کلاوس ین "مقدمه "  یدرباره عنوان اصلی نوشته » 
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پرولتر  شگام یپ ا   یجنبش  را طبقات    بخش رهایی جنبش    عرفان   نی بود.  توسعه  فرودست  زمان    مناسبات  ه یاول  یدر 

  اکوب یعرفان، از پاراسلسوس،    ی ست یکمون  ی بدو  یشهی. اند کردبیان می اشراف    هیعل  خشبی و مبارزات آزاد  یداره یسرما

مون توماس  و  بستسر بوهم  از  آغاز  یاری ،  وارد  پرولتر  هایه جهات  اند  ی جنبش  جنبش  هگل،    یشه یشد.  میانجی  به 

 . گیردقرار می  بخشیی سنت رها نی ، در ازهدپرستی شوابی

( که  1973هگل )اشتوتگارت،   ی حقگفتارهای فلسفه درس از روایت اصلی   ر. ک. به ویراست تازه منتشرشده   .[4]

 ر. ک. به   چنینهم ( نوشته شد.  1819های ارتجاعی کارلسباد ) قبل از فرمان 

J. D'Hondt, Hegel Secret, and Hegel en son temps, among others. 
.[5]  Friedrich Engels, Dialektik der Natur (Berlin, 1 957), p. 54. 

.[6]  Karl Marx, Capital, Vol. I (Moscow, 1962), p. 81. 

.[7]  Grundrisse, op.cit., p. 251. 

.[8]  Capital, Vol. I, op.cit., p. 60. 

[9].  Grundrisse, op. cit., p. 708. 
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 ی ستی آنتاگون ش یروش گرا

 

 ی نگر  وی: آنتونینوشته
 یفراهان  ی: عباس شهرابیترجمه

 

  یه هایی دربارمارکس: درس مارکس فراسوی   ای است از درس سوم کتاباین متن ترجمه :  مترجم فارسی  یه اشار

پس از   (M یا همان دفتر) گروندریسه«  یه ، اثر آنتونیو نگری. با وجود تأکید نگری بر لزوم خوانش »مقدمگروندریسه

 .مستقل درس سوم کتاب خالی از لطف نیست یهمطالع چنانهم خوانش دفتر مربوط به »پول« )درس دوم کتاب(، 

خسروی و مرتضوی، به جز برخی    یه فارسی خسروی و مرتضوی هستند. تغییرات در ترجم  یه تمام گفتاوردها از ترجم

کردن ساختاریِ گفتاورد با بستر جمله که با  خوان نگارشی، از این قرارند: سه مورد مربوط به هم   یه موارد مربوط به سلیق

مترجمان به متن مارکس که با ** مشخص شده است؛ یک مورد تغییر    یه اند؛ یک مورد حذف افزودشده   * مشخص 

شدن ترجمه با اصطلاحی از این  خوان برای هم « )کندکند« به »حقیقت عملی پیدا می »عملاً واقعیت وجودی پیدا می 

می  برجسته  را  آن  ویژه  طور  به  نگری  که  ترجم؛  (true in practice:  کندگفتاورد   یه واژ  یه تغییر 

singularity/Einzelheit   ترجم تغییر  »تکینگی«؛  به  »فردیت«  عبارت   Totalität/Totality یه از  دو  از 

از »مشخص« به »انضمامی«؛   concrete/konkret یه پیوسته« یا »کلیت« به »تمامیت«؛ تغییر ترجمهم»جمع به 

 «. مند« به »سوژه»عامل فعال و اراده از  Subjekt/Subject یه تغییر ترجم
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  یه مارتین نیکولاس، چاپ انتشارات پنگوئن؛ شمار یهصفحه در ترجم  یه ها به ترتیب عبارتند از شماراعداد درون ارجاع 

  یه افزود   < >خسروی و مرتضوی. عبارات درون   یه صفحه در ترجم  یه ؛ و شمار1953آلمانی    یه صفحه در نسخ

  یه ، و تنها افزودمارکس فراسوی مارکس یه ، عبارات درون ] [ افزودگروندریسه  فارسی  یه ترجم  خسروی و مرتضوی به 

 .درون } { از مترجم متن حاضر است

**** 

تر ذکر شد، این دفترچه  که پیشنوشت. چنان  1857سپتامبر    یهآگوست تا میان  23را از   M مارکس دفتر 

ــ   که نخست کائوتسکی منتشرش کرده بود ــ به دلایل فیلولوژیک و برای تصحیح ویراست کائوتسکی

در    گروندریسه   و   مقدمه  در مسکو از نو منتشر شد. به نظر من، کنار هم گذاشتنِ گروندریسه  با  همراه 

خوانش   .از نظر محتوایی  چنینهمجا نبود، آن هم نه فقط به دلایل فیلولوژیک، بلکه  یک ویراست بی

  ی هتکرار و حضور دوبار .دهد هر یک را بهتر بفهمیممجال می گروندریسه و مقدمه زمان هم

هایی که این برنامه در این فاصله از سر گذرانده  در هر دو متن، فارغ از تعدیل  سانیککاری    ی هبرنام

کند )بنگرید به درس دو(. نظری که  را اثبات می گروندریسه و مقدمه است، وجود یک پیوستگی میان

سرشت  ارائه شده از این قرار است که این پیوستگی یک پیوستگی زمانیِ ساده نیست، بلکه به  جا  این  در

را انکار    گروندریسه  و  مقدمه  گردد. کسانی هستند که هرگونه پیوستگی جوهری میانجستارمایه برمی

ویگودسکیمی مثلاً  دیالکتیکیِ (Vygodskij) کنند.  اکتشافاتِ  بر  کند،  تأکید می  گروندریسه  که 

مطالعات مارکس    یهصرفاً چکید مقدمه گیرد: به نظر او،را دست کم می مقدمه شناختیِکلّی اهمیت روشبه

است و هنوز مُهر ماتریالیسم دیالکتیکی   1850و    1840های  ماتریالیسم تاریخیِ دهه  یهنظری  یهو چکید

ای  ارزش اضافی( بر پیشانی ندارد، ماتریالیسم دیالکتیکی  یهشود به نظریخود منجر می  یهرا )که به نوب 

بخش اصالت و جهش راستین به سوی دفترهای دیگر است. مکاتب فرانسوی و ایتالیایی نیز که  که تعیّن

این جهت شگفتبوده  مقدمه  انتها در باب روشها درگیر بحثی بیدهه از  کنند که هرگز  ام میزدهاند، 

مسئل با  نشده  گروندریسه  با  مقدمه  یهابط ر  یهمستقیم  رو  در  سرشت  رو  به  توجه  با  واقع،  در  اند. 

  را مستقیم به   مقدمه  اند که از رویارویی با مسئله بپرهیزند وترجیح دادهها  آن  وار« گروندریسه،»هذیان

  سرمایه  ماتریالیستیِشناسیِ  همان روش  1857شناسیِ  وصل کنند، و چنین نتیجه بگیرند: روش  سرمایه

بنابراین و  نفع  مقدمه  است،  به  هیچ  سرمایه  باید  بکشد.  نظرگاهکنار  این  از  در  یک  اساس  از  که  ها، 

بخش نیستند.  اند، چندان برایم رضایتبه افقی اکیداً ماتریالیستی متفق  1857شناسی  محدودکردن روش

بخشِ  یگر دفترها جریان دارد روشنیای که در دشک درست است که آن تنش سیاسی و دیالکتیکی بی

وبیش  های ماتریالیسمی کمشدت محدودیتبه M طور، درست است که در دفترنیست؛ همین M دفتر



91 
 

می حس  میعامیانه  فکر  ویگودسکی،  تز  با  رابطه  در  اما  درشود:  که  به مقدمه کنم  و  تمامی  پیشاپیش 

  گروندریسه   و هم  مقدمه  کند، و همعملیاتی می  هگروندریس قرار داریم که ایجهش نظری درون

تابد؛ و در نتیجه، در  گیرند و هر یک بر دیگری نوری میی نشئت میسانیک  یهگراناز فرآیند آفرینش

که  این  را انکار کرد، و ها  آن  رسد که بایدرابطه با تزهای مکاتب ایتالیایی و فرانسوی، چنین به نظرم می

.  سرمایه   و   گروندریسه   است با ارتباط جاری میان کل سان  هم  سرمایه   و  مقدمه   ارتباط موجود میان

می پیشنهاد  متن؛نابراین،  خواندن  سراغ  برویم  میجا  آن  کنم  اندازه  تلاش  چه  تا  که  دهم  توضیح  کنم 

  فرضیاتم اساسی محکم دارند. با وجود این، اصرار دارم این خوانش را در درس سه انجام دهیم، پس از 

به بعد در  جا این  از چنینهماین درس، اما   یهتر در درس دو به قلب امور رخنه کردیم. در ادامپیشکه آن

 .خواهم کشید دیگریکسراسر تحلیل، دو متن را به سوی 

  اما مفهوم تولید چیست؟ [.  41؛  5؛  83،  گروندریسه]  «موضوع پیش روی ما نخست تولید مادّی است »

ها فیلسوفان بر سر تعاریفِ واقعی  تر از این پرسش باشد: قرنالاصول فلسفیهیچ پرسشی نیست که علی

ای واقعیت است: مسئله این است که موضوعِ  اند. اما هر اسمی همواره واجد گونهو اسمی مشاجره کرده

ی  وجوجستان« باب روز در  آید که »فیلسوفارجاعِ اسم نباید به راز آمیخته شود. مثلاً، چنین به نظر می

اند: در  های خرد و کلان« افتادهبازینمای رابینسونوساطتی بین اسم و واقعیت، به دام »فرانمودِ خوش

و »با ابداع« تولید به مثابه کارکرد سیاسی  (anticipation) دستیبا طرح نوعی پیشها  آن  واقعیت،

توان اسم و واقعیت  پوشانند. چطور میای از راز میدر هالهبورژوایی در فرآیند صیرورتش، تولید را    یهجامع

سیاسی نیست، بلکه صرفاً    یهآهنگ کرد؟ پرهیز از رازآلودیْ مستلزم پرهیز از پروژای درست همرا به شیوه

پروژ این  زدن  پیوند  سیاسی  یهمستلزم  این  اما  است:  سیاسی  واقعیتْ  است.  واقعیت  با  از  سیاسی  بودن 

هدفی برای سیاست عمل کند: تنها یک سیاستِ   چونهمکاهد. در نتیجه، واقعیت باید  نمی  بودنشحقیقی

ای از فردباوری  کنند چون لایهحقیقی و واقعی وجود دارد. »فیلسوفان« قرن هجدهم واقعیت را رازآلود می

بورژوایی    ی هسیاسی جامع  ی هاندازند، و به این ترتیب صدای خود را به پژواکی از پروژبر مفهوم تولید می

 (general)وار و عامیای ناحقیقی است. تنها با پشت سر گذاشتن عنصر اندامکنند: و این پروژهبدل می

توان این مفهوم را گشود. اما پس از این  که بنیاد مفهوم تولید است، با پشت سر گذاشتن قرن هجدهم، می

انسانیِ    یهای که معرفِّ شیوبا کشف پیوندِ جمعیپشت سر گذاشتن، وقتی این محرکِ عام محقق شد،  

ند، و هنوز خطر این  دیگریکای به دست نیامده است: واقعیت و اسم هنوز دور از  تولید است، هنوز نتیجه

های تولید در برخی  دوره  ی هبرای واقعیتِ تولید بسازیم. البته، »هم ( generic) وجود دارد که اسمی نوعی 

های مشترکی برخوردارند.« اما این »توصیف از فرآیندهای  اشتراک دارند یا از تعیّن  گر دییکها با  ویژگی

 یک انتزاع است«، با وجود این تولید به طور عام» کند. اگرتاریخیِ تولید« چندان کمکی به ما نمی
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دارد، انتزاعی است معقول  میکند و بنابراین، ما را از تکرار مبرا  مادام که امر مشترک را برجسته و تثبیت می

سنجی، متمایز و  یا همین امر مشترکی که از طریق باهم  عام   >تولید  <حال، همینو پذیرفتنی. با این

با تعیّنهمهایی چندگونه و بهشده از حلقهبرجسته شده است، چیزی است ساخته هایی  پیوسته، هر یک 

ها تعلق دارند؛ برخی دیگر، فقط در برخی  دوره یهبه هم  >هاتعیّن<گریزنده. برخی از این گونْ ازهمگونه

هایی که  ها مشترک خواهند بود. تعیّنترین دورههای دوران مدرن با کهنای از تعیّنها مشترکند. پارهدوره

ها قوانین و تعاریفی دارند  ترین زبانهیچ تولیدی اندیشیدنی نیست. درست است که پیشرفتهها  آن  بدون

هاست،  تحول و تکامل این زبان  یهبرسازندچه  آن  شوند، اما دقیقاً ها نیز یافت میترین زبانافتادهسکه در پ

هایی که برای تولید به  های عام و مشترک. دقیقاً همین تعیّنهاست با تعیّنهمانا وجه تمایز این ویژگی

ماندن عامل  سانیکیگانه و    یهتا به واسط  ها متمایز شوندطور اعم اعتبار دارند، باید آگاهانه از دیگر تعیّن

شان فراموش نشود. در همین فراموشی ها، تفاوت گوهریها و موضوع تولید، طبیعت، در آنتولید، انسان

کوشند جاودانگی در  نمونه، سراسرِ درایت اقتصاددانان مدرن نهفته است، کسانی که می  عنوان بهاست که  

 .[ 43؛ 7؛ 85 گروندریسه] آهنگیِ روابط اجتماعیِ موجود را ثابت کنندهم

  آن  ( particular)را باید در خود دارد: ساخت انتزاع مفهومیِ عام، تعیّن خاص چه  آن  این متن تقریباً هر

کوشند با تکیه بر ماتریالیسم، امر مفهومی  هایی که میآن برداشت  ی ه، جدل علیه همتفاوتبر مبنای  

 (.و ایدئولوژی واضحشان  هافیلسوف  را، به طور عام، جاودانی کنند )علیه اقتصاددانان، و مثل گذشته، علیه

کند، اصالتی  تعریف میتوان گفت که این حرف، از آن جهت که مفهومی را  جای کار نمیهمه، تا اینبا این

ها را  توانست همین حرفرئالیست یا ماتریالیستی )حتی در قرن هجدهم( می ی هچنان دارد. هر نویسندآن

را   بحث  است  لازم  بنابراین،  کنیم  تربیشبزند.  برای .  دنبال  اما  دیالکتیکی؟  نحوی  که  آن  به 

این قرار، این است پرسشی که باید  از   .هایی لازم استدیالکتیکی در کار باشد، وجود سوژه

 .تماماً مشغولش شویم

  تولید  ی هپس اگر تولید به طور عام وجود ندارد، تولید به طور اعم هم وجود ندارد. تولید همیشه یک شاخ

هاست. به علاوه، اقتصاد  از آن  تمامیتی  داری، مانوفاکتور و غیره ــ یااست ــ مثلاً کشاورزی، دام  خاص

های  اجتماعیِ مفروض با شکل یههای عام تولید در یک مرتبتعیّن یهآوری نیست. رابط نسیاسی فقط ف

 [ 43؛  7-8؛ 86خاص تولید را باید در جای دیگری هم بررسی کنم. ]گروندریسه 

جا  این  کند.ظهور می  ها نوعی رابطه و نوعی یگانگی تفاوت  چونهمتمامیت    مفهومجا  این  در

ای  توانیم اشاره)اما فعلاً فقط می  تمامیت و سوبژکتیویته  ی هرابط   یهپرانتزی باز کنیم دربارلازم است  
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اند به  اند و آن را فروکاستهزبانشان کرده  یههای بسیاری این مفهوم تمامیت را لقلق گذرا بکنیم(. نویسنده

  گرفته است؛ هرچند، درست وارونه، در بندیِ تعیّنی ایدئالیستی سرچشمه  که از گره ( intensity)اشتدادی

حامل. درون افق روشیِ مارکس،    یهروشنی ساختاری سوبژکتیو است، ساختار یک سوژتمامیت بهجا  این

یابیِ  است، و تعیّن  (extensive)  نیست. تمامیتْ امتدادی (intensive) مفهوم تمامیت هرگز اشتدادی

گیرد،  د. افق روشیِ مارکس هرگز از مفهوم تمامیت نیرو نمیکندهد و نهایی میانتزاعْ آن را سازمان می

مشخص واقعی  آن  ی هبلکه  فرآیندهای  ماتریالیستیِ   materialist)  ناپیوستگیِ 

discontinuity of real processes) یقین،  کند. بهمتن نیز چیزی را حل نمی است. البته این پاره

گسترد. مثالی که مارکس  بخشد و ابعادش را میدیالکتیکِ ساختارِ مادّی میسوبژکتیویته پویاییِ مهمی به  

می دست  دستبه  )با  ایدهدهد  از  یکی  روی  بیگذاشتن  فروکاست  درخورش(  اما  قدیمی    ی هواسطهای 

اجتماعی است   در مجموع، در .  مالکیت و صُورَ قضاییِ سازمان اجتماعی به طور عام به صُورَ ساختار 

میماتر جا  این مطیع خود  را  دیالکتیک  بهره می  کندیالیسمْ  آن  از  سوبژکتیوِ  و  تمامیتِ  تا  برد 

ماتریالیسمِ    ی ه( ساختار را توصیف کند. اما این هم کافی نیست: دیالکتیک به همان اندازی هداران)سرمایه

را  تفاوت  و  تمامیت  دیالکتیکْ  و  ماتریالیسم  انقلابی.  روشِ  تعریفِ  در  است  ناتوان  پیوند    بسیط  نیز  و 

اند. اما این کافی  شود به ما عرضه کردهای را که به نحوی سوبژکتیو موجب یگانگی آن دو میساختاری

و موفق   از درون شکاف بردارد این ساختار و این تمامیت که این کند، مگرنیست. این نیز کفایت نمی

هایی را درک کنیم که به نحوی  سوبژکتیویته  بلکه  ( ساختارییهداران)سرمایه  یهسوبژکتیویت  نه  شویم

در نبرد(. »به این ترتیب، تولید، توزیع، مبادله و مصرف چیزی    یهسازند )دو طبقدیالکتیکی ساختار را می 

به و  کامل  قیاس  یک  به  میشبیه  را  قیاس<سازند؛  قاعده  این  منزله<ولید  ت  >در   عامیت  >یبه 

(generality)  مبادله و  توزیع  منزل <،  مصرف    >یهبه  و  خاص،  منزله<امر   تکینگی  >یبه 

(singularity)  می گره  هم  که<خورند؛  به  می  >قیاسی  جمع  هم  گرد  به  همه  آن    «آینددر 

دهند، پس لازم است انضمامیت، تکینگی  (. اما اگر این عناصرْ قیاسی را صورت می46؛  11؛  89 گروندریسه)

ای که تمایزبخش آن است و  برحسب مفاد ماهوی  تولید یهمقول .  عناصرِ قیاس را تعریف کنیمو تفاوتِ  

فقط    سنجی دارد ــای از واقعیت که قابلیت حقیقتبندیآن است ــ مفصل  یهبا تمامیتی که مشخص

  ها، ها، از تفاوت، چونان تمامیتی از سوژهای حاصل تفاوت برساخته شودتواند چونان مقولهمی

آنتاگونیسم بر  تأکید  بدون  تمامیت  پذیرش  کنیم.  دنبال  باید  که  است  خطی  این  آنتاگونیسم.  های  از 

دریدن نه  که گویی این ازهمچنان* .شان ندیدنرا در یگانگی >کل<  اش یعنی »وجوه یا لحظات سازنده

قضیه بر سر  جا  این  جسته است؛ وها به واقعیت راه  نامهوارونه، از درسها، بلکه بهنامهاز واقعیت به درس
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؛  11؛  90 گروندریسه« ]دیالکتیکی مقولات است و نه بر سر درک و دریافت روابط واقعی   ی هیک موازن

47 .] 

تأسیس    یهتولید(، به نقط   ی هیابیِ یک مقوله )در این مورد خاص، مقولبه این ترتیب، در بحث از صورت

رسیم و بر  بنیادهای ماتریالیستی )علیه ایدئولوژی قرن هجدهمی( و دیالکتیکی آن )علیه اقتصاددانان( می

دانان(. این بنیادی است  طلبان و حقوقکنیم )علیه اصلاح خصلت سوبژکتیو لحظات متعیّن آن تأکید می

  یهید و مصرف ــ که همان بحث از رابطتول  یهناکافی. پس بیایید با تمرکز بر رابط  چنانهممستحکم، اما  

تر بکاویم.  های تولید را ژرفاست ــ تفاوت (universality and individuality) کلّیت و فردیت

کند«؛ »یک  ای دارد: »بدون نیاز، تولیدی نیست. اما مصرفْ این نیاز را بازتولید میاین رابطه صورتی چرخه

ای معین و به نحوی که به میانجیِ  ست معین که باید به شیوهشئ فقط شیئی عام نیست، بلکه شیئی ا

ای، بلکه برای ماده نیز نیازی فراهم  تولیدْ معین شده است به مصرف برسد«؛ »تولید نه فقط برای نیازْ ماده

گرا  ایِ رابطه باید شکسته شود. »برای یک هگل[. اما سرشت چرخه48؛  13-14؛  92 گروندریسه] »آوردمی

دانیم که مارکس  [. اما می50؛  15؛  93 گروندریسه]  « یست که تولید و مصرف را یکی و همان بدانددشوار ن

او پیش یا اقتصاددان عامی کنار گذاشته است.  هگلی نیست؛  تر این عنوان را برای ادیبان سوسیالیست 

دیدیم که به چه  مارکس یک مارکسیست است: به بیانی دیگر، یک ماتریالیست و یک دیالکتیسین )و  

؛  باشد (scission) رابطه باید واجد امکان شکافتگی. نحو(، اما بیش از همه، یک انقلابی است 

مقوله رابطهیچ  اما،  جامعه  »در  کرد.  تعریفش  شکافتگی  امکان  از  خارج  بتوان  که  نیست  بین    یهای 

بیرونی است و بازگشت همان  ای  به مثابه محصول آماده شد، رابطهکه  آن  تولیدکننده و محصول، به مجرد

 [ 50؛  15؛ 94 گروندریسه« ].او با افراد دیگر  یهاش وابسته است به رابطمحصول به تولیدکننده

شوند. فردی که  عاملان تولید نمودار می  یههای توزیع فقط به مثابه آن روی سکبنابراین، روابط و شیوه

مزد کار در محصول و در حاصل کار  کند، در قالب دستمزدبگیر در تولید شرکت میبه مثابه کارگر دست

کند. توزیعْ خودْ محصول  بندیِ تولید تعیین میبندی توزیع را سراسرْ مفصلحضور و شراکت دارد. مفصل

توانند توزیع  یستای تولید، چراکه تنها نتایج و محصولات تولیدند که میتولید است، نه فقط از لحاظ برابرا

توزیع را،    یههای ویژشوند، بلکه به لحاظ شکل نیز، چراکه شکل معینِ شرکت در تولید است که شکل

کند. سراسر توهم است که  توان از توزیع سهمی برد، تعیین میمیها  آن  هایی را که از طریقیعنی شکل

 [51؛  16- 17؛  95 گروندریسه. ]تولید، زمین را و در توزیع، رانتِ زمین را لحاظ کنیمدر 
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از هم » تولید«:  در  ی هعاملان  پیداست که  تولیدْ  جا  این  شواهد  عام  داریم. مفهوم  قرار  تحلیل  در مرکز 

  خصلت سوبژکتیو عناصر آن و   گسلد تا های تعریف ماتریالیستی و دیالکتیکیِ آن را میمحدودیت

 .شودآنتاگونیستی سرشار می  ی هرا برتری بخشد. تمامیتِ مفهوم از این رابط   شانآنتاگونیستی  یهرابط

( توزیع اعضای جامعه است  2( توزیع ابزار تولید است و  1توزیع، توزیع محصولات باشد، که آن اما پیش از

بندی  سازی و تختههمین روابط. )تابعبین انواع گوناگون تولید؛ و این چیزی نیست جز تعیّن دیگری از  

این توزیع اخیر است که خود محاط و    ی هافراد به مناسبات معیّن تولید(. توزیع محصولاتْ آشکارا نتیج

کند. تولید، فارغ از این توزیعی که در  بندی تولید را تعیین مینهفته است در چارچوب فرآیند تولید و مفصل

  آشکارا انتزاعی تهی است، حال > های گوناگون تولیدفراد جامعه در شاخهعنی توزیع ای<آن نهفته است،  

با توجه به این وجه، که در اساس توزیعِ تولیدآفرین  بهکه  آن وارونه، توزیع محصولات، به خودی خود، 

 [ 52؛  17- 18؛  96 گروندریسه.« ]است، امری است مفروض و بدیهی

ای با تولید دارد پرسشی است که آشکارا باید در  خود تولید چه رابطه  یهکنندتعیینکه توزیعِ  بنابراین، »این

چارچوب خود تولید پاسخ داده شود«، یعنی در چارچوب این پرسش که »مناسبات تاریخی به طور کلی  

  ؛ 18؛  97 گروندریسه.« ]تولید با جنبش تاریخی چیست   ی هرابط اساساً  کنند و  چگونه در تولید حلول می

  ای نتیجه  به  –  گردش   و  تولید   بین   یهرابط  –دیگر )در قیاس اقتصاددانان(    ی ه[. با بررسی رابط52- 53

در قالب تفاوتْ شکافته   (identity) همانی  نیز  مورد  این  در.  رسیممی  مصرف  و  تولید  بررسی  با  مشابه

ای که ما به این ترتیب به آن  »نتیجهشود.  شود، و تفاوت نیز چون آنتاگونیسم به رسمیت شناخته میمی

ها یا  حلقهها  آن  ایم این نیست که تولید، توزیع، مبادله و مصرف، یکی و همان هستند، بلکهدست یافته

 .[ 54؛ 20؛ 99، گروندریسه.« ]های درون یک همانی اعضای یک تمامیتند، ناهمسانی

آنتاگونیسمتفاوت، تفاوت پارهصورت دیگر میدانیم به کدام  ها. نمیها،    .های مارکس را خواندمتنتوان 

مقول  تولید  یهمقول را چون    یهــ مثل  امکانِ شقاق  انتزاعش،  و  ارزش ــ در عامیت 

برسازنده درون    ( constitutive possibility of separation)امکانی  حاضر  و  حیّ 

کلیدی  که  این  شود، نه برای ماتریالیستی افزوده میرویکرد دیالکتیکی به رویکرد   .کندخویش حمل می

تعیّن ساخته و پرداخته شود، بلکه برای بازشناسیِ تمامیتِ ساختاری    ی هخواه به مسئلبرای راهکاری تمامیت

، از همان ابتدا زیر صورت خاصی  مقدمه  امکانِ شکافتگی. انباشتگیِ دیالکتیک و ماتریالیسم در  چونهم

مثالی برای روش برگزیده    چون همای را که  ویژه نباید اهمیت مقولهاز شکافتگی، عملیاتی شده است. به

که  این  شناختی، ممکن است تصورتولید. آیا فارغ از ملاحظات اصطلاح   ی هشده است دست کم گرفت: مقول

  آیا   باشد؟  نایستاده  کارگران ــ  یهد، بر یک جبهه ــ جبهرسمارکس، وقتی بحث به تولید و کارخانه می
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ستثمار و بحران ندید؟ به هیچ وجه. مگر کسانی که بخواهند او را  ا  شکافتگی،  چون   را  تولید  است   ممکن

 !بودنمتهم کنند به پرودونی

اقتصاد سیاسی. دارد: »روش اقتصاد سیاسی« یا به عبارتی، روش نقد  گفتار گامی به پیش برمیجا  این  در

بنیادیِ خاصی را وضع می معیارهای  مارکس  نقطه،  این  ازدر  انتزاع  » کند. اصل نخست عبارت است 

توان  انتزاع متعیّن ناظر به این دعویِ روشی است که نمی.    (determinate abstraction)«متعیّن

گذاشت؛ این کار تنها بر مبنای  دستانه آغازیدن از امور »واقعی« یا »انضمامی«، مقولات را بنیاد  با خام

دستانه با امر انضمامی چونان  شناسی خامهای شهود و بازنمایی ممکن است. روشبسطِ »فرآیند سنتزِ« داده

  >راه<در نظر دارد. »این امر انضمامی را چونان نتیجه  شناسی مارکس آغازد؛ روشانگاشت میپیش

های پرشمار  انضمامی، انضمامی است، چرا که پیوستار تعیّندومی روشی است به لحاظ علمی درست. امر 

در چندگانگی یگانگی است  ]است، همانا  ناپدید 56؛  21-22؛  101 گروندریسه«.  به جای  راه،  این  در   .]

هایی انتزاعی ]که[  شویم به ساختن »تعیّنوارونه، موفق میکردن بازنمود انضمامی در تعیّنی انتزاعی، به

زسازی امر انضمامی در طریق اندیشیدن«. بنابراین، از انتزاع به امر انضمامی، به تعیّن. این  برند به باراه

کند: این فرآیند شناختی، سازند مختل میهای پوچ رفتار علمی را که از اُبژه بت میفرآیند شناختیْ جلوه

است که در راه  (  approximation theoretical)  داند که تعیّنْ محصول تقریبی نظریوارونه، میبه

ای  جوید. حقیقتْ مقصد است. در این گفته ذرهها و بُعدها بهره میبندیهای عام، قطبهدفِ خود از انتزاع

شناختی نیست: »سرِ اندیشنده فقط رفتاری نگرورزانه و باخوداندیشنده، یعنی رفتاری نظری  شکاکیت معرفت

کند. بنابراین  ذات خویش را بیرون از سرِ اندیشنده حفظ میبهواقعی** کماکان واقعیت قائم یهدارد، سوژ

باید به خاطر داشت که سوژه، جامعه، به مثابه پیش> کاربست  <در نیز همواره  های  شرطروش نظری 

شناختی معرفت[. خبری از شکاکیت  56؛  22؛  102 گروندریسه.« ]متصورند  > همواره و پیشاپیش<اندیشه،  

وارگیِ امر انضمامی است. انباشتگی نظریِ ماتریالیسم و  وارونه، مسئله تخریب هرگونه بتنیست، بلکه به

کوشیم  شود. ما درست درون آن واقعیتی قرار داریم که قصد داریم، میمی  عملیاتیجا  این  دیالکتیک در

اش نزدیک شویم. در این نخستین  و چندگانههای انضمامی  کنیم از رهگذر انتزاعات، به تعیّنو خطر می

بخش  اصل روش، اراده و هوش، یا به بیانی دیگر، عمل انسانی روزمره جای دارد. اما این هم برایم رضایت

ای میان ارزش مصرفیِ دانش انتزاعی و لزوم تحول  رابطه  چنینهمدر این اصل  :  نیست

ای دکارتی  بخش، که مرا به شیوهن و انتزاعات تعیّندر مجموع، این روشِ انتزاع متعیّ.  دانش وجود دارد 

کند«  ترین صعود میترین به مرکب*، که از ساده  ورزی انتزاعی رااندازد، »جریان اندیشهبه دل ماجرا می

کند واقعیت را کشف و ابداع کنیم. اما حواسمان باشد ــ و به نظرم  دهد، و با این کار کمک مینشان می

شناسی مارکسیسم پرداخته نشده است: فرآیند انتزاع  کافی در تاریخ تفسیر و روش  یهندازاین عنصر به ا
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است، فرآیند دانش جمعی. »در    فرآیندی جمعی  متعیّن، فرآیند تقریب و فتح امر انضمامی به مدد انتزاعْ

فقط یک شکل  یههم اجتماعی  نفوذ شکل> شکل <های  و  مرتبه  تولید،  تولید  معین  و  های  را،  دیگر 

 معین > شکل <کند. اینهای دیگر را تعیین میبنابراین، مناسبات این شکلِ معینِ تولید، مناسبات شکل 

نور که هم از  است  هایشان در آن دگرگون  خورند و ویژگیهای دیگر در آن غوطه میرنگ  یهتابشی 

«  . کندرا در او سربرآورده است، تعیین میچه  آن  هر  ی های است که وزنِ ویژویژه > اِتِری <شود. فضایمی

انتزاع متعیّن به61؛  27؛  7-106گروندریسه ] شود:  تمامی درون تابش جمعیِ پرولتری داده می[. فرآیند 

 .بنابراین، این فرآیندْ عنصری است از نقد و صورتی است از پیکار

واقع، درخورِ سرشت معرفت پویاست. در  رابطهانتزاع متعیّنْ فکتی  بین ساده و  شناختیِ آن است که  ای 

  ی هشده و امر برساخته، بین یک بنیاد و یک پروژه برقرار کند. دومین عنصرِ برسازندپیچیده، بین امر داده

ازروش است  عبارت  این روش  است:  رابطه  این  از  تفسیری  مستلزم  مارکس  به    شناسیِ  ناظر  روش 

  ی های نسبتاً انضمامی در جامعگذارد: این مقوله»ارزش مبادله« دست می  یهمارکس بر مقول  .«»گرایش

نفوذ و اعتبارش، تاریخاً    ی هساده، با هم  یهماست. بیایید از نزدیک تحلیلش کنیم: »بنابراین، همین مقول

اند تاریخاً  تو تر میساده   یههای جامعه،« »بنابراین، اگرچه مقولترین برههشود مگر در پیشرفتهپدیدار نمی

تواند متعلق به  اش میترین توسعهتر وجود داشته باشد، اما پرنفوذترین و پردامنهمشخص  ی هپیش از مقول 

یافته از  توسعه  تر کمکه امر انضمامی، در شکلی  ای دارد، در حالیشکلی از جامعه باشد که سامان پیچیده

همه به چه معناست؟ به این معناست که  [. این58؛  24؛  103 گروندریسه«.]یافته بودجامعه، کاملاً تکامل

پیچیده  یهرابط و  ساده  رابطه   بین  کامل  یک  رو، به  این  از  و  کلمه،  معنای  پویه   ترین    یک 

(dynamism)  آن پویه است.    ی هتاریخی، با جمعی پویا که مشخص  ی هگرفته با سوبژکتیویتاست جان

به این معناست که درجات متفاوتی از انتزاع وجود دارد: از یک سو، انتزاعی که در امر انضمامی پیِ امر  

  جویدای که در انتزاع، تعیّنش را میامر انضمامی  گردد )انتزاع متعیّن(، و از سوی دیگر،واقعی می

دهد: جنبشی  پیکار طبقاتی به آن تعیّن می  )فرآیند گرایش(. این جنبشْ جنبشی است تاریخی که تولید و

واسطه و انضمامی به حقیقتِ وارونگی و حقیقتِ  که از طبیعت اولیه به »طبیعت ثانوی«، از حقیقت اولیه، بی

اعم فقط در غنیفرافکنی. »عام به طور  انتزاعات  پدیدار می  ی هترین مرحلترین    شوند؛ انضمامیِ توسعه 

که  این  از > آن چیز عام<است کهگاه  آن  آید. همگان مشترک می  یهچیز به دید  که در بسیارگانْ یکجا  آن

 [ 59؛ 25؛ 104 گروندریسه] .« ایستدفقط در شکلی خاص به اندیشه درآید، بازمی

است روش  این  در  میشناسیکمونیسم  نیز  را  نظری  روش  کرد؛  تعریف  کمونیستی    .توان 

می  گروندریسه چگونه  که  داد  خواهد  نشان  ما  روشبه  رویکرد  این  انقلاب  توان  تعریفِ  به  شناختی 
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از   مقدمه  شود که چقدر انتزاعی است خواست تفکیک کمونیستی را انضمامی کرد. به این ترتیب، روشن می

 .محتوای بسط و پرورش تحلیل مارکس

منطبق    <آوردیم کهاقتصادی را بنا به ترتیبی در پی هم میبنابراین، ناممکن بود و خطا بود اگر مقولات  

ای  رابطه  یهبه وسیلها  آن اند. برعکس، ترتیب و توالیکننده بودهتاریخاً عامل تعیین> باشد با ترکیبی که 

ترتیبی است    یهدارند، و این، از قضا، وارون   دیگریکمدرن بورژوایی با    ی هدر جامعها  آن  شود کهتعیین می

؛  107  گروندریسه   . ]شان استاند، یا ترتیبی که منطبق با تحول تاریخیبه طور طبیعی ظهور یافتهها  آن  هک

 [ 61؛ 28

[.  60؛  26؛  105 گروندریسه « ]خوانیم: »کالبدشناسی انسان کلید کالبدشناسی میمون است و باز چنین می

شناسی آن، روش گرایشی بر روش تبارشناختی معرفتنظر  بنابراین، روشن است که در کار مارکس، از نقطه

در این لحظه تأکید بر آن اهمیت دارد این است  چه  آن  گردیم.غالب است. در ادامه به این موضوع برمی

انگارد که در بافتی واقعی مندرج است، بافتی که بنابر آن،  که در همین مرحله نیز، روش از پیش چنین می

  شناسی مارکس نوعیستر یک مورد فردیِ بسیط ارجاع داد. از این نظرگاه نیز، روشتوان به ب تعیّن را نمی

ای  مقولات بر مبنای مجموعه  یهاست. گرایش: این قاعده صرفاً برساختِ منفعلان   خطرپذیری جمعی

دهد اکنون را در پرتو آینده بخوانیم کند، بلکه بیش از همه، مجال میاز اکتشافات تاریخی را ممکن نمی

کردن، پیکار کردن. علمی که به این اصل  تابانند. به خطر اقدامهایی بسازیم که بر آینده نور میتا پروژه

 .تر شویمشویم، فقط برای آن است که چابکیوفادار باشد. اگر هم گهگاهی میمون م

و انتزاع   (verification) سنجی حقیقت  چونهمبین انتزاع و تعیّن، بین انتزاع    یهمعنای شگرف رابط 

لحظه  چونهم به  پروژه،  حقیقتیک  از  میای  دست  علمی  عنصر  سنجیِ  سومین  این  یابد: 

تعریف سومین معیار   .(the true in practice) «است؛ »حقیقت عملی مقدمه شناسیروش برای 

  ی های ــ مقولکند، آن هم با نظر به مقولهروش. مارکس روش انتزاع متعیّن را با روش گرایش متحد می

  ایساده  کاملاً  ی همقول  رسد می  نظر   به   »کار   حال،.  سازدمی  را   پژوهشش   یهمنظوم   مرکز   که   »کار« ــ

  منظری   از  مقوله  این  وقتی    شود ــروش انتزاع متعیّن دست به کار میجا  این  وجود این ــ و  با  «.باشد

 آفریند،می  را  ساده  انتزاع  این  که  روابطی  یهانداز  همان  »به  شود،  نگریسته   بساطتش  همین  در  و اقتصادی

سازد روشن  مقوله را می[. تحلیل روابط عامی که این  58؛  24؛  103 گروندریسه« ]مدرن  است  ایمقوله

مفصلمی و  یگانگی  این  یگانگی،  این  که  درهمکند  نوعی  پویاست،  عنصری  چندگانگی،  بافت  بندیِ 

شود و تا صُوَر بالاتر انتزاع  مفهوم کار وارد واقعیت تاریخیِ اقتصاد می .نیروهای سوبژکتیو   ی هنتیج و



99 

 

این روابط تولید سرمایهمی تعیّن میرود:  بخشد. در چنین راهی که مقوله  داری است که این جنبش را 

 ـ و این هم کارِ گرایش است یابد ــآرامی وسعت میبه  به  شودمی بدل  کار ـ

انتزاع کار به طور اعم  تفاوت بودن  ای از کارها نیست: بیذهنیِ کلیت انضمامی  ی هکه تنها* نتیج  این 

تواند از کاری به  سهولت مینسبت به نوعِ کارِ معینْ متناظر است با شکلی از جامعه که در آن هر فردی به

تفاوت است. در  بنابراین، بیدهد برایش تصادفی و  این یا آن کار معیّن را انجام میکه  این  کار دیگر برود و 

ای برای  فقط به مثابه یک مقوله، بلکه در واقعیت نیز به وسیلهکار نه > و در این شکل از جامعه  <  جا،این

خاصی نیست که به فرد بسته شده و به طور    یهآفرینشِ ثروت به طور اعم مبدل شده است و دیگر متعلق 

 [59؛  25؛  104 دریسهگرون.]ویژه به او و در او بار آمده باشد

به اگر  »درحال،  بیاوریم،  یاد  به  مقولجا  این  خوبی  اعم  ی هانتزاعِ  طور  به  »کار  هیچ    ، «»کار«،  بی  کار 

؛  105 گروندریسه] «کندعزیمت اقتصاد مدرن، برای نخستین بار حقیقت عملی پیدا می یه، نقطتوضیحی

لحظ   .[ 59؛  25 عملی«  »حقیقت  به    یهبنابراین،  انتزاع  آن،  در  که  است  مقوله  تکوین 

بدون این   . یابدای سرشار و انبوه با واقعیت تاریخی دست میای کانونی و به رابطهنقطه

بندیِ گرایش، بدون این لحظه که به روی حقیقتِ عمل، به روی تاریخِ گوشت  بندیِ انتزاع و مفصلمفصل

حقیقت عملیْ« علمی است  . »علمی ناممکن است رَویِشود، پیش دار گشوده میو پوست و استخوان

 .شودنیروی دگرگونی بدل می (actuality) که به مفهومی از دگرگونی، امکان و اکنونیتِ

درهم این  مارکسیستی صورت میدر  مقولاتِ  است که  وقتی  یابییابند، و سازوکار صورتپیچ  تنها  شان 

کار به نحوی قاطع و آشکار   یهمعیار انجام شده باشد. »همین نمونتواند کارا باشد که کاملاً با این سه  می

ها ــ درست از  دوره  ی هترین مقولات به رغم اعتبارشان برای هم دهد که چگونه حتی انتزاعینشان می

ـ در تعیّن اند و اعتبار قطعی و فراگیرشان  یافتگی این انتزاع، محصولِ روابط تاریخیآن رو که انتزاع هستند ـ

دارند روابط  همین  چارچوب  در  صرفاً  ]را  مقوله  59؛  25؛  105 گروندریسه«  مرحله،  این  در    چونهم[. 

مفهوم »کار«    یهبرساخت واقعی و افق علمی. بیایید ارائ  چونهم شود، یعنی  »محصول و اعتبار« عرضه می

زمان کارِ به طور اجتماعیْ میانگین« در نظر بگیریم. تماماً روشن   چونهممفهومی از تولید، »  چونهمرا  

کند که درون  افقی را تعیین می  چنینهماست که این تعریفِ مفهومْ محصول تاریخ است: اما این تعریف  

تحولات بعدی مقوله را. در ادامه خواهیم دید که چگونه    یههم  یهیابد؛ یعنی شالودآن، مفهوم تکوین می

هممفهو گرایشْ  سازوکارِ  وقتی  کرد،  ترسیم  قاطعانه  را  آن  طرح  بحثْ  بازنماییِ  وقتی  کار،    یهم 

  چون همکند نمایش داد و وقتی سرانجام کارْ  ای را که حرکت کار وارد میدان میهای دیالکتیکیبندیمفصل

شود، پدیدار  پیکار  قلب  در  عملی  اشباع که  دید  خواهیم   حقیقتی  مفهومِ  این  از شچگونه  ده 
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بخشد. این سلسله  شود و چگونه این جابجاییْ مراتب بعدی را تعیّن میجا میهبار دیگر جاب  سوبژکتیویته 

شوند )حتی اگر به طور ویژه مفید باشد  »کار« مربوط نمی  یهشناختی فقط به مقولهای روشمتناز پاره

را   مفهوم  این  هم   عنوانبهکه  به  بلکه  بگیریم(،  بنابراین،    یهمثال  دارد.  ربط  مارکس  تحلیلی  مقولات 

بندیِ مصالحی که باید بررسی شوند پدیدار  جا، در این صفحات، نخستین تقسیمتصادفی نیست اگر این

 .روش مرتبط شوند (schematization) مندسازیِ ی که باید به شاکلهابندیشود، تقسیممی

که به همین > آیندمی <های عام انتزاعیتعیّن >نخست <. 1ترتیب و توالی مقولات باید چنین باشد که 

انتزاعی بودن <دلیلِ   با هم>عام و  البته به همان معنای  شکل   یه، کم یا بیش،  های جامعه سازگارند. 

بورژوایی که طبقات    ی هبندی جامعمقولات ناظر بر مفصل  >سپس<.  2متمایز و دقیقی که در بالا آمد،  

. شهر و روستا.  دیگریکاستوارند. سرمایه، کار مزدی، مالکیت زمین. روابطشان با  ها  آن  یهبنیادی بر شالود

پس از    <.  3ها. گردش. نظام اعتباری )خصوصی(  بین آن  ی هعی. طبقات و مبادلبزرگ اجتما  یهسه طبق

جامع ت> آن »نامولد«.    یهلخیصِ  طبقات  دارد.  خود  به  که  نگاهی  منظر  از  دولت.  شکل  در  بورژوایی 

المللی  بینروابط    >سپس<.  4های دولتی. اعتبار دولتی. جمعیت. مستعمرات. مهاجرت.  ها. بدهیمالیات

بازار جهانی    >و در پایان<.  5جهانی. صادرات و واردات. نرخ تسعیر.    یهالمللی کار. مبادلتولید. تقسیم بین

 [ 62؛ 28-29؛ 108 گروندریسه. ]ها و بحران

به این ترتیب، دشوار نیست ببینیم آن ویژگیِ مارکسیستیِ خاصِ رویکرد نظری و رویکرد تاریخی چیست:  

متناسب با بسط و امتداد تاریخیِ افق و گرایش،    سپس   فرآیندی است که از انتزاعی به انضمامی، واین  

پیچیده دم  هر  امرِ  به  انضمامی،  به  انتزاعی  از  میدوباره  و  شونده حرکت  جهانی  »بازار  با  بنابراین،  کند. 

ای که موتور کل منظومه است،  ییرسد که در آن، آنتاگونیسم ابتداکننده از راه میای تعیینها« نقطهبحران

عملی، خلق   یهرابط  یه، خلق پوی«خلقِ »حقیقت عملیجا  این  شود.در حد نهایی آن، اجتماعی می

عنصری  یهسوبژکتیویت جنبش،  این  تمایزبخش  تاریخیِ  و  به    قاطع  عملی«  »حقیقت  معیارِ  است. 

بخشد  ای را میسوبژکتیو، گشوده و برسازندهشناسیِ ماتریالیستی و دیالکتیکی، تمام ابعادِ آن معنای  روش

 .تر در رابطه با مفهوم »تفاوت« بر آن تأکید کرده بودیمکه پیش

ارائه شده در نظر بگیریم، باید تأکید کنیم که   مقدمه روشی را که تا این لحظه در  ی هحال، اگر منظوم

می دست  به  که  بیانی  نظرگاهی  به  دارد.  شگرف  اهمیتی  رابط دهد   پژوهش  میان   یهدیگر، 

(Forschung / research)  بازنمایی   و (Darstellung / presentation)و   یهشیو   ، 

تمام و  جا  این  در (neue Darstellung / new mode of presentation) جدید بازنمایی

 die) «جنبش واقعی» کمال حد و مرزهایش تعیین شده است، و باید این نکته را تشخیص داد که
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wirkliche Bewegung  )حال، هنوز چیزی کم است.  شود. با ایندر عمل به موضوع علم بدل می

کند روشی است متعلق  کاملاً درست است که روش ماتریالیستی که اُبژه را نسبت به ذهن، بیرونی تلقی می

است، و با معیار    اش را مشخص کردهگیرد که اصلِ گرایشْ خطوط اصلیاندازی جان میبه علم، و با چشم

باید در نظر داشت که امر واقعی به نوعی  جا  این  حال،یابد. با این»حقیقت عملی« خصلتی سوبژکتیو می

هایش تنها  بندیامر واقعی، قوانین آن و مفصل  یهناپذیر است؛ پوی بازترکیبِ مبتنی بر ایدئالیسم فروکاست

که بتوان ماتریالیسم  شود، البته تا حدیتاریخی، تضمین میبه مدد »تفاوت«، به مدد وجه بنیادیِ ماتریالیسم  

، جنبش به مدد آنتاگونیسم و اهمیت مستقیمی  گروندریسه وارونه، درتاریخی را پویا و سوبژکتیو کرد. به

شود، چارچوب روش به مراتب  شود: تفاوت به آنتاگونیسم بدل مییابیِ مقوله دارد تضمین میکه در صورت

میسست میشوتر  خُرد  بُعد  چندین  به  و  مید  آیا  بنابراین،  کهشود.  گفت  پختگی   مقدمه  توان  به 

همه، تمام شرایط لازم را برای گذار به  طور است؛ با اینرسد؟ احتمالاً ایننمی گروندریسه ایدئولوژیک 

و    مقدمه  این،کند. افزون بر  مقولات فراهم می  یههم   بنیادیِ  یهقاعد  یهآنتاگونیسم به منزل   یهقاعد

زنند.  دهند و اغلب با گشودگی از آن حرف میاند به این گذار نهایی ارجاع میمتونی که کنار آن چیده شده

رسد خود مارکس  به نظر میکه این شود. بیایید با اشاره به انداز نو چگونه ارائه میباید ببینیم که این چشم

پایان در  این دشواری ه   مقدمه  بندی هم  به  را کمی پیششدار مینسبت  پاسخ  بینی کنیم. »هنر  دهد، 

جامع و  صفحه  یهیونانی  دو  این  وقفه63-65؛  30- 31؛  109-10،  گروندریسه ] مدرن«:  شکل [  را  ای 

دهند و به ملاحظات پیشین مرتبطند. این صفحات بیانی از مسائل کلاسیک ماتریالیسم تاریخی هستند  می

رسد که مارکس  کنند. بنابراین، به نظر مییابی به راهکار تأکید میدشواریِ دستو به درجات متفاوتی بر  

را    محدودیت طرح ماتریالیسم تاریخی  ناشده، با مسائل حل  مقدمه  بندیِبا این وقفه و با پایان

بندی  جمعاو  که  این  شود به، منجر میگروندریسه کشد که درتأملی را پیش میجا  این  کند ودرک می

 .روش برسد یهترین مرحلارائه کند و به طریقی عام، به پیشرفته مقدمه هایانگاشتای بر پیشخلاقانه

بندی به خود بگیرد، لازم است برخی عناصر  شناسیِ مارکس بتواند صورتِ نوعیْ جمعروشکه  این  اما برای

دیگری   گروندریسه خاص محتوای و شرایط  پخته شوند  دفتر  بتوانند  پایان  در  فراهم شود. حال،  نیز 

می723-4؛  762-4؛  82-881 گروندریسه] هفتم را  ارزش«  باب  در  »بخشی  آغاز  از  [  )فارغ  که  بینیم 

جایی که باید در آن قرار بگیرد( در نظر ما اهمیتی ویژه دارد. از نظر ما این   یهمجادلات فیلولوژیک دربار

ارزش تأملاحظه بنیادی و  ثیری مستقیم دارد بر مفصلای بجاست، زیرا موضوعِ  بندیِ روش و مقولات 

  ی هماست. مارکس برای درگیر شدن با مقول  یهجای کار دقیقاً مسئلتوصیف این مقولات بنیادی، که در این

ارزش است،    یهاندازد: او بر دیالکتیکِ یگانگی و تفاوت، که مشخصچنین روش را به کار میارزش، این
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شود. اما »ارزش مصرفی زمانی به قلمرو اقتصاد  ارزش مصرفی داده می  چونهمکند. تفاوتِ ارزش  تأکید می

این ترتیب، وقتی که به یگانگیِ  یابد که از طریق مناسباتِ تولیدِ مدرن دگرسان شود،« به  سیاسی تعلق می

ویژه جذاب است که این سِیر عادی منطق مارکس را تکرار کنیم تا  فرآیند فروکاسته شود. با وجود این، به

دهد تفاوت  که صورت، شدت و نیروی تفاوتِ مدنظر را ببینیم. دقیقاً همین بالقوگی است که مجال میجایی

مار  اکنون  شود.  دگرگون  آنتاگونیسم  مصرفی  به  ارزش  اما،  حقیقت،  »در  دارد.  قرار  بستر  این  بر  کس 

نمایاند.«  اقتصادیِ معینی خود را بازمی  ی های است مادّی که در آن، رابط شرطی است معلوم؛ شالودهپیش

 کند کهبنابراین، مارکس استدلال می

میانجی، جدا  نیز بی  گردی یکمیانجی در کالا وحدت دارند، از  ایْ بیهرچند ارزش مصرفی و ارزش مبادله

مثابه فقط ارزش مبادلهشوند. نهو متمایز می یافته از سوی ارزش مصرفی پدیدار  تعیّن  >چیزی<  ای به 

یابد،  کالا تحقق می  یهبه منزلگاه  آن  شود، نخستکالا میگاه  آن  شود، بلکه برعکس، کالا نخستنمی

اش  ارزش مصرفی ندارد. فقط از طریق واگذاری  چونمهاش نسبت به او رفتار و هنجار و عنایتی  که دارنده

کند.  های مصرفی را تصرف میاش ارزشاش با کالاهای دیگر است که دارندهبه دیگری، به ازای مبادله

  ی های به منزلتصرف از راه واگذاری به دیگری، شکل بنیادین نظام اجتماعیِ تولید است که ارزش مبادله

 [ 723؛  763-4؛ 82-881 گروندریسه .]شودین بیانِ آن پدیدار میتر ترین و انتزاعیبسیط

 alienated)شدهانگاشت بیگانهبه پیش(  objective premise) ابژکتیو   ی هاز مقدم

presupposition:) شودبا این گذار، تفاوت به آنتاگونیسم بدل می. 

مارکس بپردازیم. )به هر حال، در ادامه    یهجا فرصت نداریم به مزایای بحث ارزش مصرفی در اندیشاین

این موضوع نگاهی   ی هکنم دربارجا، پیشنهاد میی به این مضمون خواهیم پرداخت. اینتر بیشبا تفصیل 

طور به کارهای اگنش  ، و همین112-40بیندازید به صفحاتِ بسیار متوازن کتاب روسدولسکی، صفحات  

کنیم، و مایلیم این نکته را توضیح دهیم  شناسی بحث میاز روشجا  این  هلر و رفقایش در بوداپست(. ما

اجتماعی و    یهشود. این سرشتِ رابطای، تفاوت به آنتاگونیسم بدل میکه چگونه، با چه سازوکار صوری

شود، و به عبارتی، به شده بدل می انگاشتی بیگانهابژکتیو به پیش یهآن است که مقدم  یهدارانبُعدِ سرمایه

گردد تا تعریفش کند. ارزش مصرفی تنها به  وقفه به آن بازمیدهد که بیابژکتیو خصلتی پویا می  ی هممقد

شود، یعنی وقتی  ای از مقولات نقد اقتصاد سیاسی تبدیل میشده« به مقولهانگاشتی بیگانهمثابه »پیش

کرانِ ارزش را از نو  ور بیدیالکتیک یگانگی و تفاوت، با به حرکت انداختن خویش، مدام خودِ جنبش و ظه 

شود که از رهگذر بیگانگی، از رهگذر  اندازد. ارزش مصرفی وقتی به »حقیقت عملی« بدل میبه راه می
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انگاشت  وقفه و به همان میزان واقعیِ مراحل تصاحب به مدد بیگانگی، استقلال خود را از پیشتغییرِ بی

 .دوباره به دست آورد

کنیم که »باستیا و کری«  اندازه و در چارچوب این خط استدلالی، متنی را بررسی میبه همین  جا  این  در

( قرار دارد }در ویراست آلمانی  27-36؛  843- 53؛  883-93،  گروندریسه) نام دارد و در سرآغاز دفتر سوم

ی  خسروی و مرتضوی ــ در سرآغاز کتاب قرار داده شده است{ و در ژوییه  ی هــ و به تبع، در ترجم

  گروندریسه  و  مقدمه ، اما در چارچوب همان مجادلاتی که افق مقدمه ــ به این ترتیب، پیش از  1857

 ـرا می باستیا )چاپ    های اقتصادیآهنگیهم  بر  است   مروری  شامل  متن  این.  است  شده  نوشته  سازند ـ

تشریح مضامین خاصی که  ای برای  (: مروری متعارف از مارکس، یا به تعبیری، بهانه1851دوم، پاریس،  

جا  این  به بعد(. در   160؛  248- 49هایی از صفحات  ایم )بنگرید به پارهتر در دفترهای راجع به پول دیدهپیش

نزدیک با وضعیت اقتصاد سیاسی بورژوایی در فرانسه )باستیا( و ایالات متحده    یهقصد مارکس از مواجه

ویژگی بر  مایلم  که  است  نقد  قوانین  برخی  ترسیم  روش)کری(  و  کنم.  های صوری  تأکید  آن  شناختی 

ای بورژوایی )مثل  کوشد بپروراند، قانونی است که به این گرایش جامعهنخستین قانونی که مارکس می

های جنبش قرن  شود که به نحوی خودآیین توسعه یافته و محدودیتایالات متحده( مربوط می  ی هجامع

بنابراین، است.  گذاشته  سر  پشت  را  تناقضجا  این  پیشین  جامع»حتی  خودْ    یههای    چونهمبورژواییْ 

  یهامعج  یهواسط[ و دولت سنتز بی28؛  844؛  844 گروندریسه « ] .شوندلحظاتی محو و گذرا پدیدار می

کند  دومین قانونی که مارکس فکر می .اجتماعی است  یهواسطه، سرمایسرمایه، بی  :مدنی است

برقرار    تمرکزیابی سرمایه و تمرکزیابی دولت   شود استنتاج کرد، قانونی است که تشابهی را میانمی

ای  دارانه ــ به همان میزان در جامعهسرمایهشدن و تراکم  کند. این نکته به این معناست که اجتماعیمی

  تدریجی   تمرکزیابیِ   و   گسترش   ضرورت  اروپا ــ  یهای بسته مانند قارمتحده، که در جامعه باز نظیر ایالات

  ی هنیسم میان تولید و گردش، که خودْ نتیجآنتاگو  از   مستقیم،  فرآیند،  این .  کندمی  تعیین  را   دولت   قدرت

های  آهنگیهم» که، »دولت آخرین گریزگاهِگیرد؛ و نتیجه ایندارانه است، نشئت میتمرکزیابی سرمایه

آهنگی، مُهر لعنت  این هم  یهزنندیگانه عامل برهم  عنوانبهاست، همان دولتی که در آغاز   «اقتصادی

شود: به همان نسبت که دولت  می[. سومین قانونی که توصیف  30؛  846؛  886 گروندریسه«].خورده بود

ها تناقض  ضرورت،گیرد، همواره بهسرمایه را به خود می  ی هواسط تمرکزیابیِ باواسطه یا بی  یه)ملّی( چهر

آنتاگونیسم ژرفو  جهانی  بازار  سطح  در  میها  جامع .شوندتر  عام  »با    ی هروابط  بورژوایی 

بین کشورهای    یهبه مثابه رابطها  آن  که جا  آن  رسد، آهنگی این روابط به پایان میترین ناهمیافتهکمال

عالی در  پرشکوهتولیدکننده  بر  توسعه  سطح  میترین  ظهور  جهانی،  بازار  در  همانا  کنند«:  ترین صحنه، 

می نتیجه  چنین  ناهممارکس  »این  که  سطآهنگیگیرد  در  رسای  ها  بیان  آخرین  فقط  جهانی،  بازار  ح 
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میآهنگی ناهم منجمد  انتزاعی  روابطی  مثابه  به  اقتصادی  مقولات  در  که  هستند    .«شوندهایی 

 [.31؛ 847؛ 877 گروندریسه]

مناسب    یهکافی است به همین موارد بسنده کنیم تا متوجه شویم که مقولات روش مارکس، در این لحظ 

اند: بیش از همه، پختگی در معنای نوعی  پختگی رسیده  ی هام است، به نقط بنیادگذاری نظ   یهکه لحظ

؛ بنیادگذاریِ بازخیزشِ  آنتاگونیسمْ موتور تکوین نظام است  بنیادگذاریِ پویا و آنتاگونیستی که در آن

می پیش  سرمایه  تاریخ  طرحِ  که  مرتبه  هر  آنتاگونیسم،  هرگونه  مدامِ  ترتیب،  این  به  ابژکتیویسمِ  رود. 

ای گشوده  رود: این رابطه، تا آن درجه که بر آنتاگونیسم بنیاد گذاشته شده، رابطهماتریالیستی نیز از میان می

بسط و تکوین تناقض ــ و ژرفایابیِ آنتاگونیسم آن ــ در  جا  این  توان اعتراض کرد کهحق میاست. به

سوبژکتیو فرآیند دست کم   یه، و در نتیجه، مؤلفماندسطح سرمایه و مقولات سرمایه و توسعه باقی می

توان اشارتی دید  میجا  این  پردازد.مزدهای باستیا می  یهشوند. اما مرور مارکس در ادامه به نظریگرفته می

توانست باشد. خلاف باستیا و بلاهتش، مارکس بر مزدها )کار  فصل یا »کتاب مزدها« چگونه میکه  این  به

واسطه انقلابی و محرکِ هرگونه امکانِ بسط و تکوین دست  نیرویی بی  چونهمگر(  کار  یهمزدی، طبق

در هممی مزدی  پدیدار    یهگذارد. »کار  روابطی  نابودی  و  انحلال  مثابه  به  تاریخی  واقعاً  گذارهای  این 

اش،  کار از هر جهت حد و مرز ثابتی داشت؛ درآمدش، محتوایش، وابستگی محلیها  آن  شود که درمی

؛  851؛  891 گروندریسه« ]بنابراین به مثابه نابودی ثبات کار و پاداشش اش و غیره؛ جم و حیطهح

ورشدن در سوبژکتیویته )انحلال، تخریب، تحرک، استقلال( پایه و اساسی تازه به معنای  [. این غوطه5-34

نمایش میآنتاگونیسم مقولات سرمایه می به طریقی  را  را  دهد، سرمایه  آن  و  تنش  دهد  از  به سطحی 

حتی روش هم در    .کندارزش اضافی تثبیتش می  یهبه نحوی قاطع در نظری گروندریسه کشاند کهمی

؛ بنابراین، مسئله این نیست که تا  ماندارزش می  یهبندیِ نهاییِ نظری این نقطه منتظر صورت

است که باید منتظر ماند تا  رَویِ عظیمی نکرده است؛ مسئله صرفاً این  بندی روش پیشاین نقطه، صورت

 .مند چیده شوندشده به نحوی نظامعناصر گردآوری یههم

،  خطی نیست فرآیندی  گروندریسه به مقدمه تنها ازنه گروندریسه بندیِ روش مارکس درصورت

ای برگردیم به برخی  هم سرشتی خطی ندارد. در واقع، اگر لحظه  گروندریسه  درون خود  چنینهمبلکه  

توانیم پیشاپیش نوعی تأخیر و  فصل پول بررسی کردیم، می  یهتر در درس دوم دربارها که پیشمتنپاره

هایی روشن است که در آن نیرویی که  متنویژه در پارهآشفتگی را در رابطه با روش ببینیم. این امر به

هایی که زیر  گرایش به تعیین آنتاگونیسم دارد در حد اعلای آن است؛ بنگرید به فصل راجع به پول و متن

ها جریان دارد این است  گذرد؟ آن چه در این متنها چه میاند. در این متنجای داده شده  D و B ی ه دست
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داری را مشهود  داری و بحران سرمایهسرمایه  یهکه ژرفایابیِ آنتاگونیسم در مقولاتْ پیوندی میان توسع 

،  172-3، 64-159 گروندریسه) کندکند، پیوندی که در حکم پایه و اساس گذار به کمونیسم عمل میمی

کند هنوز  (. حال، این پیوند که نوعی وارونگی را عملی می148،  89-90،  88- 9،  77-82؛  289،  4-173

که  ، چنانآنتاگونیسم.  یابد رد نکرده است ای را که در آن، فرآیند خصلتی سوبژکتیو میحیاتی  یهآستان

 (projection) نوعی فرافکنی  یهنتیج  چون همهنوز آن را    است؛ اما  مندقدرتگفتیم، بسیار  

و نه در حکم چهر می مبتکرانه  یهبینیم،  به    یهو چهر  جهشی  راجع  گفتار  در  انقلابی.  آزادیِ 

  یهشدن، که نشانما بر این گسترده .شودگرایش در سطح »فرافکنی« گسترده می  کمونیسم،

  گروندریسه   مکانیستی به روش درکردیم اگر این رویکرد  تحلیلی است که نابسنده بسط یافته، تأکید نمی

شد؛ بیش از همه، وقتی  هایی که اصلاً توقعش را نداشتیم از نو ظاهر نمیکرد و در لحظهمکرر بروز نمی

همه، در این مورد  رسد. با اینتجسّمِ کمونیسم میکننده و پیش بحث به تعریفِ آنتاگونیسمِ غایی و تعیین

تواند در یک »فرافکنی«  توان به همین مقدار بسنده کرد. مضمون گرایش میمیرسد که  نیز به نظر نمی

کمونیسم    یهایدئولوژیک، گسترشی مکانیکی را از سر بگذراند: در این مورد، خطرِ آن وجود دارد که مسئل

گرایش  توان مضمون  وارونه، تأکید بر این نکته اهمیت دارد که میسازی شود. اما بهبدل به گفتار فانتزی

سنجیِ سوبژکتیو سوق داد. اگر بازی با الفاظ مجاز باشد، »حقیقت عملی« و حقیقت  ی هرا به سمت قاعد

  چونهمرود، عبارت است از ستایشِ گرایش  ، هر قدر که پیش میگروندریسه باید بگوییم که گرایش

فکنی. این بار هم،  فرا   چونهمحقیقت عملی و اِسناد خصلت سوبژکتیو به حقیقت، و نه ستایش گرایش  

که بیفزاییم  است  وقتی تشریح شود،    یهنظری  لازم  اضافی،  تنشتر بزرگ ارزش  های  ین 

می جبران  را  مارکس  نمی .کندروش  کمونیسم  است:  ضروری  هم  نکته  این  اصلاح  ذکر  تواند 

 .های سرمایه باشدآهنگی ناهم

  متنی استثنایی در باب روش است. وقتی  چنانهماش،  های شرح و بسط نظری، فارغ از محدودیتمقدمه

شود؛ معیار چهارم پس از سه معیارِ انتزاع  را بررسی کنیم این نکته باز هم پدیدار می  معیار چهارم روش

ارزش اضافی )و استثمار(    ی هشود تا گذار روش را به سطحی که برای نظریمتعیّن، گرایش و عمل ظاهر می

 ( displacement)«  جابجایی»  مناسب است تدارک ببیند و سازمان دهد. این عنصر چهارم را معیارِ

دامن  پژوهش معیار  یهو  یا  سوژه  نظری،  یاجابجایی  »ساخت  ،  )ساختار(اصل   یابی« 

(constitution of the structure )    را معیار  این  که  فرآیندی  خواند.  میخواهیم  در  پدید  آورد 

متنِ راجع به ارزش  های عناصری که تازه در پارهو تقاطع  مقدمه   شده در تر بحثهای سه معیارِ پیشتقاطع

اول، ژرفایابیِ اشتدادیِ »تفاوت« که چنان    یهشود: در وهلو متن راجع به باستیا و کری دیدیم ظاهر می
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دوم، تأکید پویا بر کاربستِ تناوب، بر کاربست    یهیابد؛ و در وهل میشود که تفاوتْ نوعی استقلال  عمیق می

رسد که جنبش مقولات فقط  یقین، درست است که در نگاه نخست به نظر میشناختیِ آنتاگونیسم. بهروش

واقعی    یهکند. اما به نظر من، تمام شرایط برای غلبهایی مکانیکی در تحلیل ایجاد می»فرافکنی« و تنش

شناسی روش  یهها فراهم است؛ در درس ارزش اضافی خواهیم توانست این غنایابیِ دامنین محدودیتبر ا

زمان پیامدهای عظیمش را تأیید کنیم. به این ترتیب و با وجود این، مفید خواهد بود که این  را دنبال و هم

ببینیم چگونه میفرضپیش و  تأیید کنیم  را  اگ توان صوریها  مندِ اصولِ  ر سرشتِ نظامشان کرد. حال، 

پوی  مقدمه   شناختیِروش متعیّن،  ها  آن  یهمشهود شده است،  انتزاع  به همین میزان مشهود است:  نیز 

تنها به  کنند؛ اصولی که نهگرایش و »حقیقت عملی« اصولی هستند که مقولاتِ در جنبش را ایجاد می

تن به  بلکه  می  واقعیت (physiology) کردشناسیِکالبدشناسی،  نهنزدیک  و  ساختار  شوند،  به  تنها 

بلکه به انقلاب واقعیت خواه نیست، روند کار  ، دیالکتیکْ تمامیتما واقعیتْ خطی نیستا.  واقعیت، 

می دگرگون  مدام  واقعیتْ  برعکس،  نیست:  شهودی  جمعیعلمیْ  نیروهای  آنتاگونیسمِ  و  که  شود  را  ای 

می قدرت  اِعمال  درون  آگاهانه  به  میکنند  خویش  بنابراین، جنبش  تا  کشد.  که  جا این  معیارهایی 

های روند  ایم باید درون معیاری واپسین از نو ترکیب شوند، معیاری که هم بدیلدیده

کند، و هم مشارکت  در خود حمل می های واقعیت راها و چرخش، تغییرات کیفی آن، پَرشِتاریخ

ای  کند: مقولهکوین و تحول. افق تاریخیْ چنین حرکت میهای آن تها و معلولرا در مقام علت هاسوژه

شود و در هر صورتی،  میجا  جابهیابد یا  شود، گرایش تحقق میکه انتزاعِ متعیّن تعریفش کرده تعدیل می

کنند و آن را در چارچوبی عملی تعیّن  هایی که در این افق حرکت میشود؛ سوژهتسلیم تغییری قوی می

گون و متحرک  شادمانه یا جز آن، در این فرآیند درگیرند. این افق همواره متکثر، گونه  بخشند خودشان،می

شناسیِ مارکس  عیار چهارم روشم.  است: دانشی که از آن داریم واجد شور و نشاطِ پیکار است

این معیار، پیش از   :شودشناختی پدیدار میروش  یهسنتز خصلت عملیاتیِ مداخل   چونهم

های تضاد  تکوین پیکارها و ساختاربندیِ مجددِ ضابطه  ی هجابجاییِ چارچوب نظری را که نتیجهر چیز،  

جاشدگیِ سوبژکتیویته کند، و تعدیل اصول پویای این فرآیند و بیای ایجابی لحاظ میمقدمه  چونهماست  

قطب ثباتو  نو  از  نظریِ  چارچوب  درون  آن  را  های  زیرا مقدمه  چونهمیافته  منفی؛  مستلزم    ای  سنتزْ 

ترتیب ساختساخت این  به  و  جدید  ساختار  ساختیابیِ یک  و  آنتاگونیسم  از  جدیدی  یابیِ  یابیِ صورت 

یابی  نابراین، اصلِ ساختب.  وضعیتی جدید است که باید دوباره تسلیم معیار عمل و اصل دگرگونی شود

اگر در نظر بگیریم   .کنداست که افقِ توأمان مرکزی و رادیکالِ روش مارکس را تعریف می

ضوابطی    ی هجهاتش و طبق هم  یهیابد؛ اگر حرکت آن را در همکه یک اصل چگونه بسط و تکوین می

سطوحی که باید لحاظ شوند، به نحوی متقارن یا نامتقارن اما دست    یهکه دربردارد دنبال کنیم؛ اگر به هم
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تکوین و  گاه  آن  رَویِ آن، توجه کنیم؛پیش  یهکم در هر مورد بر حسب حالت عام آن چارچوب و درج

ساخت اصل  واقعیتِ  تصدیق  این  است،  یافته  ساخت  که  است  جدیدی  جهانِ  این  دید.  خواهیم  را  یابی 

یابی از  عرضه شده است. کاملاً روشن است که اصل ساخت  برای دگرگونی  شناختیِ جدیدی است که

نهد نیز روشن است، زیرا  ای که این اصل پیش میگیرد: اما نوبودگیدیگر قواعد روش مارکس بهره می

می باعث  که  است  حقیقت  اصلی  به  را  انتزاع  فرافکنی،  یک  صرِف  به  را  گرایش  نتوان  شود 

مطلق، و معیار عمل را به فتیشِ رئالیستی به پیوستار تاریخی    ی هجد ابژکتیویتوا  ( hypostasis)ایوجودی

کند؛ برداشتی از تاریخ که به مناسبات  شناسی مییابیْ بُعدِ جهش کیفی را وارد روشفروکاست. اصلِ ساخت

گرانه است.  جمعیِ نیرو فروکاسته شده است، و به این ترتیب، برداشتی که نه شکاکانه، بلکه پویا و آفرینش

از ساختهر ساخت است  عبارت  نو  ساختاری  مییابیِ  نو.  آنتاگونیسمی  حالِ  یابیِ  در  متفاوتِ  صُورِ  توان 

یابیْ بحران را به قلب  اصل ساخت  .شان کردیابی بررسیتکوین را دنبال کرد و در پرتو اصل ساخت

که اصل ارزش اضافی    طورهمانبرد، درست  شناسی آن میتحلیل مارکسیستی و روش

  به این ترتیب، تصادفی نیست که این اصل بر دوش .آنتاگونیسم را به قلب نظریه  ی هسوبژکتیویت

شود، زیرا مسیر  پرورده میدر    گروندریسه آماده و    مقدمه   شود: در زاده می  گروندریسه   و   مقدمه

چنان دوره،  این  در  مسئلمارکس  بر  تماماً  دیدیم،  نظری ساخت  یهکه    ی هنظری  چونهمبحران    ی هیابیِ 

ساخت و  نظری سرمایه  اضافی    یهیابیِ  اصل    یهنظری  چونهمارزش  رو،  این  از  است.  سوار  انقلاب 

شود: آگاهی از جهش عملی به  بدل می  گذار  و  دگرگونی   یابی به معیاری بنیادی برای تحلیلساخت

جا، باز هم لازم  رکس: مارکس فراسوی مارکس؟ در اینما  ی هدرون پیوستار نظریه. چنین است افق نظری 

ای که آرزو دارد خود را چون علم مارکسیستی  کیشیاست این پرسش را طرح کنیم و به تمام آن راست

 .عرضه کند قهقهه بزنیم

  اند.نبودهوقت برای من جالب  شناسی مارکس و روابط میان هگل و مارکس هیچمجادلات کهنه بر سر روش

مارکس و هگل.    یهوقت به نظرم اهمیتی نداشته است، جز در صورت مطالع مارکس هگلی بود هیچکه  این

را    گروندریسه   ریزند از ارجاع به هگل؛ کافی استهای دیگر، بدیهی است که آثار مارکس لبدر جنبه

بیهود سیاق  به  نه  )و  شده  که  هم  سرگرمی  کمی  برای  ویراستاران بازییفیلولوژ   یهبخوانیم.    های 

درستی مخالفتش را با این  به  گروندریسه   ایتالیایی  یهاش بر ترجم ؛ انزو گریلو در مقدمهگروندریسه 

میرویه است(  کرده  اعلام  کردهها  بررسی  تاکنون  که  نخستین صفحاتی  در  که  کرد  مشاهده  ایم،  توان 

کم سی ارجاع مستقیم یا غیرمستقیم به کارهای هگل موجود است، و آن رویکردِ به لحاظ روانی  دست

گیرد و در جای دیگر به خاطر بار هگلی  یمبهمی را هم که بنا بر آن مارکس از یک سو از هگل وام م
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توان به  میجا  این  یافته پیدا کرد. درتوان به نحوی تمام و کمال ساختجا میخواهد، همانحرفش عذر می

 :دو مثال اشاره کرد

بازار پایین ارزش  همیشه  و  دارد  تفاوت  میانگین  ارزش  این  با  همیشه  قرار  کالاها  آن  از  بالاتر  یا  تر 

کند و نه با برابری با  ارزش بازار، از طریق نوسانات مستمرش، خود را با ارزش واقعی برابر میگیرد.  می

گوید  که هگل میچیزی ثالث، بلکه دقیقاً از طریق نابرابری مستمر با خود )و نه چنان  عنوانبهارزش واقعی  

؛  137 گروندریسه ]  (.نفی ارزش واقعی  عنوان بهبا همانیِ انتزاعی، بلکه با نفیِ نفیِ مداوم، یعنی با نفیِ خود  

 [ 89؛ 56

( ارجاع به  122-3؛ 211- 12، گروندریسه ویژهجا )مثل همیشه در این بحث بنگرید به موارد دیگر و بهاین

کند و به بازنماییِ آن مجال  شود از آن جهت که به پژوهش کمک میواسطه به محتوا مربوط میهگل بی

در همین  می اما  و صورتدهد.  اصطلاحات  در  کارهای هگل  به  ارجاعات  تکثیر  صفحات،  مفاهیم  یابیِ 

  پرسش   این  با  بحثجا  این  فعلاًکه  آن  برایبینیم: »بعداً ــ  ای دیگر را میدوم، تأییدیه  یهشود. در نمونمی

  شود می  سبب  که  کنیم  تصحیح  را   بازنمایی   ایدئالیستی  یهشیو  این   تا  شد  خواهد  لازم   ــ  نشود  وقفه  دچار

  ویژه به.  است  مفاهیم  این  دیالکتیک  و  مفهومی  هایتعیّن  صرفاً   موضوعْ   گویی  که   دهد  ارائه   را  فرانمودی

میم:  عبارت   این کالا  فعالیت(  )یا  مبادلهحصول  ارزش  کالا  مبادلهشود؛  ارزش  پول ای؛   «ایْ 

انگاری  ایدئالیستی بازنمایی: در این نکته، هیچ اثری از سهل ی ه[. اصلاح شیو100؛ 69؛ 157 گروندریسه]

مارکس و هگل صرفاً یک    یهگرایی نیست! نتیجه چیست؟ جدل بر سر رابطنسبت به صُورَ ژرف هگل

بار بر این مارکس دست بگذاریم تا فوراً بفهمیم که چطور آن دو )مارکس و  بهانه است: کافی است یک

چهره(  هگل یک  وارهر  دیگریای  از  می  ونه  نمایش  به  انقلابی،  را  یک  مارکس  چون  گذارد؛ 

ترِ  که در بخش محتواییگراست، چنانشناسی، انقلابی، سیاسی و عملماتریالیست، و بار دیگر در روش

های  مد نظر است، مستلزم نفی محدودیت مقدمه کههمین حالا گفتیم، دست کم تا جاییچه  آن  کارش.

ای را تحمل  کیشیهای راستکسیستی نیست ــ انگار که خودمان نیش و کنایهشناسی مارکنونی روش

گیرد. مسئله  ایم که از نفی تأثیرات هگل بر مارکس، فقط غیاب محدودیت بر مارکسیسم را نتیجه میکرده

گذار  ها در بستر  گرایی ندارند؛ این محدودیتربطی به هگل مقدمه شناسیِهای روشاین نیست. محدودیت

آنتاگونیسم جای دارد، کاری که مارکس در حال انجام آن    یهاستثمار و سوبژکتیوکردنِ قاطعان  یهبه نظری 

شناختی و  اند: شاید در همین موقعیتِ رویکردِ روشها بسیار نسبیهای دیگر، این محدودیتاست. از جنبه

شناسی در ای که روشگرانهگیِ آفرینشآن نهفته باشند، و نه در بالقو  یهسرشتِ صوری و ناقصِ برسازند

شویم که دنبالش  کردنِ این گذار جدید لازم بود. ما هم داریم آماده میخود دارد. در هر صورت، عملیاتی

 .کنیم



109 

 

 

 ای است از درس سوم کتابِ ی حاضر ترجمه مقاله * 

MARX BEYOND MARX: Lessons on the Grundrisse     

 :لینک زیر در دسترس است اثر آنتونیو نگری که با 

https://libcom.org/files/Negri%20-%20Marx%20Beyond%20Marx%20-

%20Lessons%20on%20the%20Grundrisse.pdf 

  

 1NQ-https://wp.me/p9vUft«: در سایت »نقد   مقالهلینک 

  

https://libcom.org/files/Negri%20-%20Marx%20Beyond%20Marx%20-%20Lessons%20on%20the%20Grundrisse.pdf
https://libcom.org/files/Negri%20-%20Marx%20Beyond%20Marx%20-%20Lessons%20on%20the%20Grundrisse.pdf
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 ارزش  یو مسئله یمارکسِ نِگر  ه؟یسرما یفراسو سه یگروندر
 

 دن یا  دیوی: دینوشته

 ی : حسن مرتضویترجمه
 

که  آن  دهم اما امیدوارم کمابیش سودمند باشد. به آثار نِگری قبل ازای انجام میمن در این فصل کار ساده

توانیم  میجا  این  کنم. به نظرم درآشکارتری از مفاهیم دلوز، گتاری و فوکو استفاده کند، نگاهی مینحو  به

ها  آن وجور است، کارهایی که درداری را بیابیم که با کارهای متأخرش جفتسازی از سرمایهنوعی مفهوم

توضیح داد که چرا مارکسیسمِ  توان  نه فقط می سانبدینگیرد. از این نویسندگان پساساختارباور کمک می

با پساساختارباوری جفتنِگری می وجور شود بلکه امید است که برخی از عناصر کلیدیِ  تواند به خوبی 

کند تا  اش از مارکس روشن شود. این به من کمک میی نوآورانهداری و استفادهدرک نِگری از سرمایه

هایی  بخش داشته باشد و چه ضعفت کمونیستی رهاییتواند در فعالیارزیابی کنم این درک چه سهمی می

نِگری و عناصر پساکارگرگرایی کنونی در خصوص مسئلهنیز دارد. این ادامه از    ی نقدی است که قبلاً 

 .( ;2012a 2012b دنیر. ک. به ا)  ارزش کرده بودم

استفاده  چنینهم فصل  این  بهدر  را  پساساختارباوری  از  نِگری  کنونی  داد، ی  خواهم  شرح  طور خلاصه 

ی آزمایش خواهم  پردازی قدیم نِگری از سرمایه را ارائه خواهم کرد و سپس این موضوع را به بوتهنظریه
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از آثار  که  این  ا مان کمک خواهد کرد. بگذاشت که تا چه اندازه کدام یک از آن دو به ما در درک شرایط

دهم که نِگری در استفاده از نظرات مارکس مرتکب خطاهای معینی  گیرم و نشان میمارکس بهره می

مارکس فراسوی    یشود، این محور نقد من نیست )به هر حال، طرح اتهام بدعت علیه نویسندهمی

دانم و در مقابل داری را محدود میسرمایهچه اهمیتی دارد؟( برعکس، من توصیف نِگری از    مارکس؟

 .کنمآن رویکرد کمونیستی متفاوتی را مطرح می

 کند وشو مینِگری، با مارکس، در رودخانه سِن شست

»شستهمی سِن  رودخانه  در  را  چرکم«  »رخت  من  بگویم  بین  توانم  را  پیوندی  دیگری  بیان  به  ــ  ام« 

 (2008b, p. 13نِگری، .)ام اساختارباوری فرانسوی خلق کردههای پسام و دیدگاهمارکسیسم کارگرگرایی

مزاج دانشگاه است(،  جاروجنجال پیرامون اثر نِگری از بین رفته است )چیزی که خصلت دمدمیکه  این  با

اش بها داد. پس از زمستان »پایان تاریخ« و در آن  نباید بیش از حد به اهمیت آن و خصلت پیشگامانه

ای جمعی و عمومی  بخش شروع به ابراز وجود به شیوههای رادیکال و رهاییسیاست ی تاریخی کهلحظه

بدیل جهانی زیر عنوان »جنبش  اغلب  )که  یا »جنبش جنبشکردند  قرار میسازی«  بر  ها«  اما  ــ  گیرد 

ی  ارهای را درب( نظریه2000هارت و نِگری )  امپراتوری  رسید کهتر(، به نظر میتر و متنوعبنیادی پیچیده

 .گذاردمشی این مبارزات در اختیار میواقعیت اجتماعی جهانی و خط

ای  ورزیورزی را به چالش طلبید، اندیشهبندی امکانات اندیشهاز قواعد ناظر بر ساخت اثر نِگری دو قاعده

داری  مایهی جدید سربود. او بر تازگی دوره  1989های برخاسته پس از  انگیز سیاستی غمکه ملازم با دوره

ها مانند همیشه اهمیت  گرفتن مسائل طبقه و مبارزه نشان داد که این درونمایهتأکید کرد، اما به جای نادیده

و   بی  سان بدیندارند  امکان  یک  میکمونیسم  باقی  علاوهواسطه  فکری  ماند.  تاثیرات  از  او  این،  بر 

های آکادمیکی شدن برچسباعتبارای استفاده کرد که موجب بیمارکسیستی و پساساختارباوری به شیوه

ک  گیرد. این فقط یک رسوایی کوچدر نظر می  دیگریکرا محصور در خود و جدا از  ها  آن  شود که اغلبمی

 .نبود، چرا که نِگری از موضع یک روشنفکر مارکسیست برجسته این موضوع را مطرح کرده بود

هایش پس از تبعید او ببینیم به هایش در ایتالیا و نوشتهتوانیم تمایز روشنی را در نِگری میان نوشتهما می

بدل شده بود، اما خطا    ی شاخصیاز نویسندگان پساساختارگرا به نکته  گیرچشمی  این نحو که استفاده

های  ای بین کارگرگرایی )اپرایسمو و اتونومیا( و شکلخواهد بود که مطرح کنیم پیش از تبعید هیچ رابطه

می بسط  فرانسه  در  که  نظریه  میجدید  نشان  دلوز  مثلاً،  است.  نبوده  فوکو  یافت  آثار  در  که  دهد 

در بستر    چنینهم(  p. 120n128 ,2006« ).بیابیم  »پژواک تفسیر ماریو ترونتی را از مارکسیسمتوانیم  می
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کم برای برخی محافل مبارزان »به چارچوب  ، آثار پساساختارباوری دست1970ی  مبارزه در ایتالیا در دهه

 (. P. 78 ,2009براردی، ژاکومان و ویتالی، « )های سیاسی آن زمان بدل شده بودمرجعی برای بحث

لوز و گتاری را که در آثار کنونی نِگری استفاده شده به دو طریق مشاهده  توانیم تاثیر آثار فوکو و دمی

مانند »زیست از مفاهیمی  بارها  نِگری  از سویی،  استفاده میقدرت« و »جامعهکنیم.  تا  ی کنترلی«  کند 

  قدرت را در ی زیستکند )و حتی انگارهدهد و منضبط میمی  توصیف کند چگونه سرمایه انبوهه را سازمان

آفریند، در حکم  ای که میتر از آن، مدل سرمایهکند(. عمیقسیاست« زیرورو میاش از »تولید زیستتلقی

برداری از مدلی است  شود؛ این نسخهی انبوهه میهای خلاقانهمندیتوانگون است که مانع  نیرویی شبح

در گتاری  و  دلوز  ادیپوس که  جریا  آنتی  با  ارتباط  خلاقانهندر  گوناگون    که   اندکرده  مطرح  ای  های 

خواهم بگویم این است که  میجا  این  در  که  چیزی  اما.  شوندمی  شانمانع  و  دارندبازمی  سرمایه   های آکسیوم

داری را در  توانیم مدل بسیار مشابهی از سرمایهحتی پیش از دخالت آشکارتر در پساساختارباوری، ما می

 .ار قدیم نِگری بیابیمآث

 مارکس فراسوی مارکس؟

داری به معنای آن است که  ی سرمایهداری متکی است بر این استدلالش که توسعهدرک نِگری از سرمایه

یک    چونهمداری  عنوان تحمیل قدرت سرمایهقانون ارزش نامعتبر است و به این ترتیب ارزش مستقیماً به

  سرمایه   بر   دریسه گرون   فرمان وجود دارد. این خط استدلالی متکی بر دو عنصر کلیدی است: رجحان

 .ی »گرایش« نزد مارکسو استفاده از انگاره

شود.  قائل می  سرمایه  و  گروندریسه تمایز روشنی را میان مارکس؟ فراسوی مارکس نِگری در

ستاید که از مفهوم کالا  داری پیرامون دریافتی از پول را میای از سرمایهریزی نظریهنِگری در اولی طرح 

ها  آن  تر از سایر قطعات آثار مارکس که در واقعیت رازآمیزگری در شکلی محسوساستنتاج نشده است: »

کند که  نِگری فکر میجا  این در (.p. 10 ,1991نِگری،  « )شودشکل کالایی قهرمان اصلی است ظاهر می

تواند به  میکند داری یافته است که در آن کالا و هر چیزی که کالا بر آن دلالت میدریافتی را از سرمایه

توان به »یک بخش، و آن  را می سرمایه حداقل رسانده شود و شاید هم حذف شود. علاوه براین، جایگاه

پذیرش اهمیت  تنزل داد. عدم ( p. 5 ,1991  نِگری،)  «های مارکسیهم نه بخشی بنیادی، در کلیت درونمایه

ضدسرمایه واکاوی  در  کالا  تداوممفهوم  نِگری  کار  سراسر  در  قطعه  داری  یک  جدیدتر    دارد.  اثری  از 

 :آوریممی
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داری است که بنا به آن غیرممکن است که ارزش را بیرون از  پرستی بازنمود دیدگاهی از سرمایهبتواره

داری و به  ی سرمایهتواند در مقابل نقد تاب آورد. اگر ما به توسعهسلطه مهار کرد. اما این دیدگاه نمی

ی تضادها و  سیاستی را که شالودهجه کنیم )و علاوه بر آن اگر بافتار زیستی اجتماعی تو تحول مبارزه

زیستبحران و  های  فراتر  ارزش مصرفی  دهیم که  باید تشخیص  بگیریم(، ضرورتاً  نظر  در  است  قدرت 

 .(2008a, p. 83نِگری، ) پرستی کالا« تغییر کرده استاصطلاح »بتوارهتر از بهعمیق

داری، چیزی است اهریمنی که توصیفش دشوار است. علت آن است  ارزش، مرکز نقد مارکس از سرمایه

اندر کار هستند.  ی عناصر لازم برای انباشت ارزش نقداً دستداری واقعی، همهی سرمایهکه در یک جامعه

ایه در شکل کالاها ــ و  ی پول به مثابه سرمایه ــ سرمایه به مثابه وسایل تولید، سرم ما انباشت گسترده

سازند، بلکه  ی را برمیتربزرگی این عناصرْ کلیت کارکردی  کار به مثابه کار مزدی داریم. نه فقط همه

ی این عناصر در  دهد، حتی هنگامی که همهای وابسته به هم شکل میاین کلیت هر عنصر را به شیوه

گوناگونی باشند. علاوه بر آن، دریافت تاریخی  ی خود دارای خصوصیات فردی  های بالفعل زیستهواقعیت

کند، مستلزم دو رویکرد  داری چگونه عمل میسرمایهکه  این  ی داری و تلاش برای ارائهی سرمایهاز توسعه

 .متفاوت، منطقی و تاریخی، است

در بسط می سرمایه مارکس  دارد  اقتصاد«  سلولی  مثابه »شکل  به  کالا  از  که  دریافتی  از  را    ددهپول 

(1976, p. 90 )  .یابد. این موضوع فقط در  ارزش کالا، زمان کار اجتماعاً لازمی است که در آن شیئیت می

   Aبا کالای B ی کالایواسطهپذیری بیاز لحاظ کیفی با مبادله A مبادله آشکار است: »ارزش کالای

ای است خاص که در  تاریخاً پدیدهعلت در این است که ارزش   (.P. 152 ,1976مارکس،  )«شودبیان می

ی  وار رابطهرسد و به این معناست که مناسبات بین افراد »شکل شبح داری به بالیدگی میی سرمایهجامعه

به نظر    سرمایه  اکنون، در صفحات آغازین (.P. 165 ,1976مارکس،  ) گیردبین اشیاء« را به خود می

ی  رسد که روایت اقتصاد سیاسی کلاسیک از مبادلهظر مین کند. یکم، بهرسد که مارکس دو کار میمی

چنانکه در ادامه  (.  p. 38 ,1981اسمیت،  ) دهدکند که جایش را به تکامل پول میپایاپای را بازتولید می

تر  توان نشان داد توهمی ایدئولوژیک است. دومین نکته که مهمخواهیم دید، این چیزی است که اکنون می

  تاریخی   تصویرکه  این  پردازد، نه داری میی سرمایهاکاوی منطقی عنصری از جامعهاست، مارکس به و 

 .داری استارائه دهد. پول آشکارا مقدم بر سرمایه

توسعه  عنوانبهداری  سرمایه در  و  واقعیت  تاریخییک  گستردهی  وجود  مستلزم  که  اش،  است  پول  ی 

میهم  چونهم عمل  ارزش  عام  میارز  اجازه  کارکردش  اندازهکند.  ارزش  که  از  دهد  رها  و  شود  گیری 
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و    منطقاً  های مصرفی گردش کند. اما برای مارکس روشن است که نقش پولقیدوبندهای زمینی ارزش

 .گیردکالاها نشئت می عنوانبهاز وجود ثروت   اًضرورت بنابراین

عنوان ارزش، همانا کار  ی کالاها بهکند. کاملاً برعکس! چون همهپذیر میپول نیست که کالاها را قیاس

توانند مشترکاً در قالب یک  شان میهایپذیر هستند، ارزشیافته و بنابراین، در خود قیاسانسانی شیئیت

شان، یعنی پول تبدیل هایی مشترک ارزشتواند به سنجهگیری شوند و این کالا میکالای خاص اندازه

ی ارزشِ درونماندگار در کالاها، یعنی زمان  ی ارزش، شکل پدیداریست که سنجهعنوان سنجهشود. پول به

 (p. 188 ,1976مارکس، ) .کار، ضرورتاً باید به خود بگیرد

است  لازمه این  یادشده  دریافت  که سرمایهی  چیزی  یعنی همان  ارزش،  سرمایهکه  و  است  داری  داری 

ترْ  ها با جهان گستردهوساز انسانکوشد آن را انباشت کند، وجود دارد زیرا محصولاتِ سوختوقفه میبی

می را  اشیایی  بازتولیدکنندهشکل  و  خودْ محصول  که  چیزی  ــ  شود  فروخته  و  خریده  باید  که  ی  گیرد 

  .p ,1976مارکس،) سازندداری را برمیو مالکیت است که مناسبات اجتماعی سرمایه  های طبقهتفکیک

255) 

، چنانکه بعداً نشان خواهم  تاریخی ی محصول منطقیِ )و حتی شایدنِگری علیه این درک از پول به منزله

کند که  استدلال میشود. یکم، او  کند. استدلال در دو تراز مطرح میداد( تعمیم شکل کالایی استدلال می

ی ما  داری زمانهارائه شده است و این روایت دوم سرمایه گروندریسه ی ارزش درمنطق متفاوتی درباره

؛  گیردپول از شکل کالایی نشئت نمی  گروندریسه  کند که درکند. او استدلال می را بهتر توصیف می

سنجه از  شکلی  پول  سرمایهبلکه  که  است  مثابهکندمیتحمیل    ای  به  ارزش  ترتیب  این  به  و  ی  ، 

 :بر خلاقیت وجود دارد تحمیلی چیزی

کند؛  ی اجتماعی ارزش را به من ارائه میی رابطهدهندهرجحان پول در این است که بلافاصله شکل تکان

شان  یابد نشود و سازمان میبه من ارزش را سرراست به هنگامی که مبادله برای استثمار فرمان داده می

ی مضاعف کالا، ارزش، را کشف کنم: پول  دهد. نیازی ندارم خودم را در هگلیانیسم غرق کنم تا چهرهمی

 .( P. 23 .1991نِگری، ) .ی رییسفقط یک چهره دارد، چهره

جهان استثماری را توصیف    سرمایه  داری را ببینیم. مارکسِتوانیم دو دریافت متفاوت از سرمایهنقداً می

خود می که  چیزی  نهایتاً  ــ  ارزش  فرایندهای  و  گردش  میانجی  به  دارد  قرار  جهانی  درون  که  کند 

استنتاج کند، برداشتی است    گروندریسه  خواهد ازنِگری میچه  آن  اند.داران نیز در آن گیر افتادهسرمایه

 :دهددار رخ میتحمیل قدرت یا دستور سرمایه عنوانبهاز استثمار که مستقیماً 
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میان در گروندریسه  گروندریسه  تفاوت  است که  نهفته  واقعیت  این  در  مارکس  بعدی  آثار  قانون    و 

هیچ راه منطقی   .شودقانون استثمار ارائه می  عنوانبهواسطه  تنها باواسطه بلکه بیارزش نه

 middle) ی ابه ارزش اضافی کشیده نشده است: حد میانهجا  آن  از واکاوی کالاها به واکاوی ارزش و از

term)  ی ادبی، یک رازورزی ناب و ساده ؛ این حد میانه ــ بله همین حد میانه ــ یک افسانهوجود ندارد

ای از حقیقت برخوردار نیست. بازنمودن پول به مثابه شکل ارزش بر تشخیص این  است که از هیچ ذره

 .( p. 24 ,1991نِگری،) .است موضوع دلالت دارد که پول شکل منحصربفرد کارکرد قانون ارزش 

تواند انسجام  نمیاساساً ی ارزش مارکس است. ارزش بدون پول،  روشن است که پول بخش اصلی نظریه

مثابه شکل استثمار تحمیلی  کند که ارزش مستقیماً بهاستدلال میجا  این  اجتماعی داشته باشد. اما نِگری

ی جمعی جامعه به زور تحمیل شده است. پول »مسیری است  خلاقانههای  مندیتوانوجود دارد. سنجه بر  

سلطه سرمایهکه  میی  طی  جامعه  بر  بهدار  را  استثمار  نوسان  پیوسته  تا  کندکند  تعیین  طریق   .«چند 

 .( p. 24 ,1991نِگری،)

ت که  است، به معنای آن اس  دو عنصر دیگر مهم در استدلال نِگری وجود دارد. چون پول تحمیل سرمایه

است. این تحمیل   فعالیت سیاسی مداوماً یک  سانبدینکند و  شکلی از »فرمان« عمل می  چونهم

معارضه طلبیده می به  است،  نِگری همخوان  استمرار کارگرگرایی  با  نیروی  فرمان که  شود. کارگر یک 

است، بحران در  رو  روبه، تحمیل ارزش از طریق پول همیشه با بحران  سانبدینشورشی و برانداز است.  

وجود  جا  این  ثمار کار. روایتی تاریخی در بحران در توانایی سرمایه برای است  سانبدینداری و  فرمان سرمایه

کند  شود. نِگری تأکید میداری تشدید میی سرمایهدارد: این بحران در فرمان، این بحران پول، با توسعه

بیش از پیش  سانبدینآورد و ی از کار را به وجود میتربزرگهای داری پیوسته ترکیبکه چگونه سرمایه

ی  تنیدگی متراکم و پیچیدهو درهم  سنجه  عنوانبهاین امر تنش میان پول    کند.خلاقیت را اجتماعی می

 .بخشدکوشد استثمار کند شدت میکار را که می

ی خاص ارزش نیروی کاری که در بازار آزاد فروخته شده در اختیار  تعیّن و سنجه  عنوان بهاز سویی، پول را  

ختیار داریم که سرمایه تصاحب کرده و آن را در حکم  داریم؛ از سوی دیگر، سرشت اجتماعی تولید را در ا

نیروی خود بر کار اجتماعی، بر تمامیت   قدرتی خودمختار بر بالای سر تولیدکنندگان منفرد، به توان و 

 .( p. 2 ,2005گری، ن)جنبش اجتماعی مستقل بدل کرده است

کننده، ای است تمامفهمد ضربهاشتباه مینِگری حرف مارکس را  که  این  دادنکنم نشانبا این که فکر نمی

ی ارزش وجود  درباره  گروندریسه  فهمد. شواهد زیادی درکنم که او مارکس را به اشتباه میاما فکر می

ی استدلال در  کند. یگانه تفاوت این است که ارائهعمل می  سرمایه  دارد که به طرقی بسیار مشابه با 
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ها و نظرات  ی پول خود را در مقابل ایدهنظریه گروندریسه س درتر است. مارکمتن گروندریسه فشرده

تاثیر  های سوسیالیستی مسلط آن زمان که بشدت تحتی ایدهآلفرد لویی داریمون بسط داد، یعنی نماینده

پی دگرگونیژوزف  بود.  پرودون  راه  یر  پول  سطح  دیدگاهدر  این  و    حل  معضلات  برای  سوسیالیستی 

داری بود. استدلال مارکس این است که این رویکرد ناقص و معیوب است زیرا پول  های سرمایهبحران

داری شده است بلکه خودش  اش باعث ایجاد معضلات سرمایهفقط یک متغیر آزاد نیست که وجود کنونی

تر مناسبات اجتماعی است. و شکل کالایی کلید فهم استدلال مارکس است.  بخشی از یک تمامیت پیچیده

ای کالا و راز  بخش »سرشت بتوارهویژه  به،  سرمایه ، کار بعدی مارکس را درگروندریسه یر از بخش ز

می منعکس  این  آن«  اگرچه  است.  برانگیخته  را  نِگری  زیاد  غضب  و  خشم  که  بخشی  همان  کند، 

نمیاز واژه گروندریسه بخش استفاده  اما نمیی »کالا«  را در منطق منکر شد. درکند،    شود شباهت 

و نیز پیوندش را با جامعه در جیب خود حمل    دهد چرا »فرد قدرت اجتماعیمارکس توضیح میجا  این

 «: کندمی

ی چیزی  منزلهبهجا  این  سرشت اجتماعی این فعالیت و نیز شکل اجتماعی محصول و سهم فرد در تولید، در

شان  مثابه تابعیتفتار متقابل افراد، بلکه بهی رمنزلهشود؛ نه بهوار در مقابل افراد ظاهر میبیگانه، چیزی شئ

ی  آید. مبادلهپدید می   دیگر یکاعتنا به  وجود دارد و از برخورد افرادی بیها  آن  ای که مستقل ازاز رابطه

پیوند متقابلعام فعالیت ها  آن  شان، شده است، به نظرها و محصولات، که شرط زندگی برای هر فرد، 

ی اجتماعی افراد به رفتار اجتماعی کند. در ارزش مبادله، رابطهیک چیز، جلوه می  ونچهمبیگانه و مستقل،  

 (p. 157 ,1973 مارکس،) .شودچیزها، توانایی شخصی به توانایی چیزوار بدل می

کنم  دهد. گمان نمیای« ارجاع می، مارکس به جای کالا به »ارزش مبادلهگروندریسه در این بخش از

ای  کند که ارزش مبادلهی اقتصاد سیاسی کلاسیک را دنبال میایدهجا  این  فکر کنیم مارکس درنابجا باشد  

ی قیمت را  مثابه  کنش کالا و پول بهبرهمجا  این مارکس در  .( p. 44 ,1981اسمیت،  ) ای از کالاست جنبه

 :کندارائه می

خود ارزش کالاها فقط در بالا و پایین    گیرد و تر از ارزش آن قرار میقیمت کالا همیشه بالاتر یا پایین

هرگز بر هم منطبق  ها آن کند؛ های کالاها را تعیین میها وجود دارند. عرضه و تقاضا پیوسته قیمتقیمت

های تولید به سهم خود، نوسانات عرضه و تقاضا را  شوند؛ اما هزینهشوند یا فقط تصادفی منطبق مینمی

نقره کهتعیین می یا  می  کنند. طلا  بیان  بازارش،  ارزشِ  کالا،  قیمت  آن  کار  در  معینی  مقدار  شود، خودْ 

 (pp. 137 ,1973-8مارکس، )یافته استاندوخته، مقدار معینی زمان کار مادّیت
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متقابل کالاها و پول را داریم که هر دو جنبهجا  این  ما در اجتماعی سرمایهارتباط  از مناسبات  داری  ای 

متفاوت هستند و شکل درهم  های  به خود میبافته)اما  ما  ای(  را  می  چنینهمگیرند.  این موضوع  توانیم 

ارجاع   ( p. 221 ,1973مارکس،  « )»خدایی میان کالاها  چون همهنگامی مشاهده کنیم که مارکس به پول  

گیرد اما سپس های کالا نشئت میدهد. این تصویری است از پول در حکم چیزی که منطقاً از کیفیتمی

 .شودها( غالب میی ارزشپیرایهبیان بی شکل )به مثابه

است. این ترکیبی است از    آنتاگونیستی  گرایش  داری مفهومی برداشت نِگری از سرمایهدیگر شالوده

سرمایه گونهفهم  به  آنتاگونیسمداری  با  که  میای  برساخته  هم ها  و  پویای  شود  جنبش  دریافت  هنگام 

دیدن  سرمایه برای  این  داری  مبنای  بر  کردن  عمل  و  کنونی  شرایط  در  سرمایه  حرکت  ممکن  جهت 

 درآمد شناسی نقد اقتصاد سیاسی را که در پیشهای روشآگاهی. به این نحو است که نِگری درسپیش

گوید  فهمد. ما چگونه باید تمامیت تولید مادی را درک کنیم؟ مارکس به ما میمطرح شده می  گروندریسه 

ی تولید از لحاظ تاریخی و خاص یک مکان بیاندیشیم؛ به همین دلیل، به  م فقط به انگارهتوانیکه ما می

آنتاگونیسم و  تعارضات  همانا  مادی  تولید  تمامیت  نِگری،  سازندهنظر  عناصر  و  های  آن  متفاوت  ی 

را    ، در نکات اساسی که آنتولید یمقوله.»آورندهای طبقاتی است که آن را به وجود میسوبژکتیویته

فقط   بندی راستین اجتماعی از واقعیت ــکند ــ یک مفصلمتمایز و با تمامیتی که آن را توصیف می

برساخته   ها و آنتاگونیسمها، تفاوتی تمامیت سوژه، به منزلهی تفاوتی مقولهمنزلهتواند بهمی

فصل(  p. 44 ,1991«).شود با  رابطه  در  را  درآمد  بعدی نِگری  قبیل  می گروندریسه های  از  خواند، 

تمرکز  »  داری در ایالات متحد، پیوند میانی سرمایهکوشد تا توسعهمارکس میها  آن  هایی که درفصل

های  ی بازار جهانی را درک کند. به نظر نِگری، چنین ترکیبی از روایتو توسعه « سرمایه و تمرکز دولت 

داری  از این است که درون سرمایه  مارکس بحث چیزی بیشدهد که بحث  منطقی و تاریخی نشان می

داری هستند،  ی سرمایهها محرک توسعه(. این آنتاگونیسمp. 53 ,1961های بنیادی وجود دارد )آنتاگونیسم

ی نظام  شوند: »آنتاگونیسم موتور توسعهها تشدید میتوسعه یابد، آنتاگونیسم  تربیشداری  و هر چه سرمایه

بنی شعلهاست،  میاد  پیشرفت  سرمایه،  تاریخ  پروژه،  که  بار  هر  در  آنتاگونیسم  مستمر   کند«  کشیدن 

(1991, p. 54). 

شوند. هر  شوند که موجب بازابداع سرمایه میهایی برساخته میداری با آنتاگونیسمدر این چارچوب، سرمایه

شوند. این روند  و شدیدتر بازسازی می  ترها عمیقکند، این آنتاگونیسمبار که سرمایه خود را بازسازی می

دربارهموجب می نِگری  که  رابطهشود  دربارهی  آینده،  و  حال  زمان  میان  بگوید.  گرایش  یی  ، سخن 

برای درک سرمایه بهداری در حال حرکت. مقولات سرمایهگرایش تلاشی است  نه  باید  را  عنوان  داری 
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داری  ال حرکت و تشدیدشونده درک کرد. هر چه سرمایهتضادهای در ح  عنوانبههای ایستا بلکه  واقعیت

قول  نقل گروندریسه درآمدنِگری از پیش  سانبدینتوان درک کرد.  یابد، عناصر سرمایه را بهتر می  توسعه

  (  p. 48 ,1991«). »کالبدشناسی انسان، کلید کالبدشناسی میمون استآورد: می

روندی خنثی نیست. به نظر نِگری، این   ی سرمایهگرایش توسعهگام دیگری لازم است. تلاش برای فهم  

به کدام سو    سرمایهکه  این  جویانه در جامعه است؛ تلاش برای قرائتتلاش نهایتاً بخشی از دخالت مبارزه

 :ها و کنش انفجاریرهسپار است، تلاشی است برای فهم تنش

گرایش: موضوع فقط این نیست که چه چیزی  است:   پذیری جمعیمخاطره شناسی مارکس هماناروش

؛ بیش از هر  دهدهای تاریخی مییافتجمع دستی حاصلی مقولات را بر پایهی برساختن منفعلانهاجازه

هایی را به اجرا درآورد که آینده را روشن  شود تا پروژهچیز، چه چیزی باعث قرائت حال در پرتو آینده می

 (p. 49 ,1991نِگری، ) . کردنیعنی مبارزه کند. به استقبال خطررفتنمی

با روایتی تاریخی  جا  این  سازد. درداری برمیها، دریافت خود را از سرمایهسپس نِگری با اتکاء به این ستون

داری که با مبارزه پیش رانده شده، به وضعیتی رسیده که در آن بحران  مواجه هستیم که در آن سرمایه

همیشه در پول نهفته است، به واقعیتی اجتماعی بدل شده است. این وضعیتی است که  قانون ارزش، که  

امیدوار  ها  آن  گرفتن جدید تضادهایی کهداری، با شدتهای کینزی برای بازسازی سرمایهدرخلال آن تلاش

ای که  هریز« است )به نقل از عنوان مقالبودند کنترل کنند، برهم خورده است. این »بحران دولت برنامه

ریز را در واکنش سرمایه به  نوشته شده بود(. نِگری قبلاً تکوین دولت برنامه  پوتره اپراتسیو  برای گروه

پیروزی انقلاب توضیح داده بود. سرمایه با »طبقه کارگری که به هویت سیاسی دست یافته و به تنهایی  

های سرمایه  مواجه شد. واکنش ( .p ,252003ی اصلی تاریخی بدل شده بود« )هارت و نِگری،  به چهره

اش با انباشت  به این طبقه عبارت بودند از دگرگونی فوردیستی فرایندهای کار و دگرگونی در دولت و رابطه

 :فرو ریخت ها با مبارزه و خشونت درهمی این واکنشی همهگمان، تاریخ زیستهسرمایه و جامعه. بی

روی مارکس  به  سرمایه  که  اینجاست  دست  تناقض  یا  کهآورد،  آموخت  ] سرمایه کم  بخواند  [  …را 

  شوند  مانع  که   اندازند  کار به  نحوی  به را آن  که بود این مسئله  شد، داده تشخیص آنتاگونیسم  که  هنگامی

  کارگر   یطبقه  سیاسی انقلاب.  شود  خارج   کنترل  از ویرانگر  و  مستقل  کنشی  برای  آنتاگونیسم  از  قطب  یک

ی جدید نیروهای  شناختن و پذیرفتن رابطهرسمیتستند مانع شوند که ضمن بهتوان می  طریق   این   به   فقط   را

ی مستمرْ آن را برای  طبقاتی، ترتیبی دهند که طبقه کارگر در چارچوب یک سازوکار سراسری که مبارزه

می »»تعالی  نظام  درون  پویا  عنصری  به  طبقهقدرت  کند.  عمل  می  یبخشد«  لحاظ  کارگر  به  بایست 

ی  شدهبندی تنظیمگاه با زمانای از سازوکارهای تعادلی کنترل شود که به نحو پویایی گهرکردی در رشتهکا
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ی مدنی بدل شود،  شود. اکنون دولت به تعبیری آماده بود تا به جامعه»انقلاب درآمدها« دوباره تعدیل می

تعا شرایط  دائمی  تعدیل  فرایند  در  را  مشروعیتش  خاستگاه  مستمراً  این تا  زود  خیلی  کند.  بازآفرینی  دل 

ی  بندی شد. پایهریزی مفصلاندرکار در شکل برنامهسازوکار برای بازتعادل درآمدها بین نیروهای دست

هارت و  ) .ی برنامه بدل شدریز یا به بیانی بهتر، دولت به منزلهمادی جدید این تشکیلات به دولت برنامه

 (pp. 28 ,2003-9نِگری،

دچار بحران شده است.    1970ی  کرد در اوایل دههبرنامه است که نِگری گمان می  عنوان بهاین دولت  

های کار  مندیتوانبحرانی که نِگری نشان داده درون پول وجود دارد، یعنی تنش میان تحمیل سنجه و  

متفاوت    ی این واقعیت جدید، دو رویتنیدهاجتماعی، ناگهان سر باز کرد. به نظر نِگری، دو عنصر درهم

ی کینزی تلاشی بود برای  کردند: امتناع پرولتاریا و رشد بارآوری اجتماعی. »پروژهای واحد را بیان میسکه

حد   تا  حتی  مغایر،  عناصر  میانجی  کنترل  در  دخالت  با  سرمایه،  سراسری  فرایند  سیکل،  گردش،  تنظیم 

هایی که تنش درونی موجود درون آن  بایست به دو راه عمل کند، راهزنی مستمر آن.« پول میگمانهپیش

ارز عام  عنوان »همی تولید« و نیز بهشدن فزایندهعنوان عنصر محرک برای اجتماعیرا تشدید کرد: »به

ای برای کنترل توسعه. بار  وسیله  عنوانبهکند و هم  گیری کار عمل میکه هم در حکم ابزاری برای اندازه

گوید اما بحران  یرویی مثبت برای سرمایه مهار شد.« نِگری در ادامه مین  عنوانبهدیگر، سرشت متضاد پول  

ی کارگر  ی طبقهدلیل امتناع سرسختانه»بهشود ای که همیشه در پول بود و در این دوره تشدید میبالقوه

  عنوان بهخواهد خود را  ای شود و نیز به دلیل ظهور پایدار »کار مزدی که میی چنین توسعهسوژهکه  این  از 

جا  این  در(.  pp. 6 ,2005-7نِگری،  ) کندکاری مستقل وضع کند« و به این طریق عمل کند« سرباز می

های دولت  فرمان  ای سیاسی، همانند چیزی که به دلیلرابطه  چوناساساً همبینیم که نِگری پول را  می

توانیم فقط بگوییم »دولت کینزی« یا »دولت  گوییم »پول«، میکند: »هر گاه میوجود دارد ترسیم می

 .(p. 127 ,2005ها وجود ندارد« )نِگری،ریز«؛ در واقع پول دیگر بیرون از این تعینبرنامه

کند که  که نِگری استدلال میجا  نآ  ماند؟ ازتاثیر این امر چیست؟ چگونه سرمایه در این شرایط باقی می

خود   تحمیل  طریق  از  فقط  می  عنوانبهارزش  عمل  بارآوری  سنجه  و  پرولتاریا  امتناع  شرایط  این  کند، 

پاشد و متعاقباً خود ارزش به لرزه  سنجه از هم می  عنوان بهاجتماعی فزاینده به معنای آن است که پول  

 :افتادمی

رو، محصول کل این کار  شود. از اینعنوان کار اجتماعی وضع مین آغاز بهی منفرد از هماکار تولیدکننده

ای بازنموده شود، نه در قالب میانجی نسبتی کار عام و کنترل عام  ارزش مبادله  عنوان بهتواند  اجتماعی نمی

نِگری،  ) .میانجی در جهان ثروت استداری. کار نقداً مشارکت بیریزی سرمایهبر آن و نه در شکل برنامه

2005, p. 20). 



120 
 

رسد که  نظر میشوند: سپس هنگامی که بهدر این بستر است که اکنون سرمایه و کار با هم مواجه می

سرمایه    چونهمکند، سرمایه باید بکوشد  آفرین« دیگر کار نمیی بالفعل سرمایه یعنی »ارزش ارزشهسته

 .عمل کند

وجود داشته باشد.   چنانهمقط با تحمیل اجتماعی و سیاسی تواند فکند که سرمایه مینِگری استدلال می

دادن وجود دارد. قانون ارزش از »قانون اقتصاد سیاسی به  سرمایه از طریق قدرت و توانایی برای فرمان

و این فرمان، این تحمیل منطق کارخانه،   .( p. 232 ,2005گری،  « )نِشودشکلی از فرمان دولتی بدل می

اش  ، مستلزم پیامد منطقیترازسازی کار به کار نوعی، مجردیابد: »همارخانه بسط میاز بیرون از خود ک

 «دار، فرمان کارخانه به کل جامعه بسط یابد ، فرمان سرمایهاست یعنی وجود مستمر شکل ارزشی کار

کننده باشد، گیجو در صورتی که استفاده از اصطلاح »وجود مستمر شکل ارزش«   .(p. 25 ,2005نِگری،  )

سخن   «[commando d’impresa] ، فرمان کارسالارانه[disvalore] ارزشبعداً از »دولت ناـ

  که   حد  آن   تا   فقط [  …پول هم ارز عام است ]»،  سانبدین (.p. 25 ,2005گری،  )نِ خواهد گفت

تز   ( p. 25 ,2005  نِگری،)  « است  سرمایه  فرمان  و  سازمان  واسطهبی از  است  روایتی  این 

گیری  های اندازهکوشد تا شیوهکند، میداری هنگامی که رشد میدهد سرمایهناپذیری« که نشان می»قیاس

 (2008خود را از بارآوری کار تحمیل کند )کافنتسیس، 

سرمایه از  مدلی  ما  ترتیب،  این  به  سرمایهو  این  است.  گتاری  و  دلوز  مدل  بازتاب  که  داریم  داری  داری 

قدرتی بیرونی مواجه    عنوانبهبارآوری اجتماعی فزاینده است. این بارآوری از سرمایه جدا است و با آن  

کند:  دهد و محدود میار قرار میی رهایی را که در کار نهفته است، تحت فششود. سرمایه امکانات بالقوهمی

نِگری،  ) « دهدی سرمایه می»قانون ارزش، در فرایند امحای خود، جای خود را به قانون استثمار بنا به اراده

2005, p. 48  .)ی سرمایه با خشونت  ، ارادهامپراتوری پردازی بعدی در آثاری مانندهمانند نظریهجا  این  در

های  خشونت خودِ پول است. این تاثیری است که فرمان سرمایه بر زندگیشود که بخشی از آن  عملی می

بازسازی می انتخاب و  نابود،  ریتم  این  به  بنا  دارد. »هرچیزی  اما  (.  p. 131 ,2005نِگری،  ) «شودمردم 

بخشی از   عنوانبههایی است که در شکل اسلحه و باتوم و نیز آن سیاست چنینهمگمان این خشونت بی

ی دولت ایتالیا از خشونت اشاره دارد  ی فزایندهشوند. )استراتژی تنش به استفادهاستراتژی تنش اعمال می

ها برای تشدید فضای تقابل تا سرکوب جنبش ایتالیا تسهیل شود. برای  از جمله فعالیت غیرقانونی فاشیست

ی اثر  نادیده  کتاب . یک فراریخاطرات    ی شخصی نِگری از این سرکوب ر. ک. بهبررسی تجربه

نیز  جا  این  دهنده در قالب داستان از آن دوره است(. نِگری دربالسترینی عمیقاً تفکربرانگیز و شرحی تکان

السکوتی  کند، حقتهدید نهایی به خشونت درک می  عنوانبهای را  های هستهنقش سلاح   امپراتوری مانند
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اعتنایی محض در سرشت فرمان به  به آن نیازمند است. »بی  ضروری که سرمایه برای تحمیل فرمان خود

دهد« )نِگری،  ای سازمان میالسکوت به ازای تهدید به نابودی هستهشود و خود را به حقسبعیت بدل می

2005, p. 281 ). 

 ارزیابی سیاسی 

ی پساساختارباوری  گرفتن نظریهبه این ترتیب ممکن است که تداوم کار نِگری را پیش و پس از در پیش

کارش، سرمایه از  دوره  دو  این  در  کنیم.  قوانین و شکل   چونهمداری  مشاهده  ترسیم شده که  نظامی 

ی  ات بالقوه زندهکند که همانا امکانی خود را بر شکل پیچیده و شورشگرانه خلاقیتی تحمیل میسنجه

ویژه قرائت  آن  قلب  در  است.  بتوارهکار  تجلی  از  را  ارزش  دارد که  مارکس جای  از  مناسبات شدهای  ی 

کند. گام بعدی این استدلال است  ی قدرت بدل میی کالا به مسئلهی تولیدکننده اجتماعی در یک جامعه

شود.  اعتبار تحمیل آن حتی ویرانگرتر می  ابزار تحمیل قدرت، در بحران است و به این  عنوانبهکه پول  

می استدلال  اخیرش  آثار  در  پول  نِگری  تضادهای  که  می  چنانهمکند  گسترش  آشکار  راز  این  و  شود 

به  (.  p. 266 ,2010گری،  )نِ «داری است کردن شکل کنونی فرمان سرمایهی مالی است: »مالیسرمایه

جا هست به نحو  ای که ظاهراً همهری درست در همان لحظهدااین ترتیب، در آثار این دو دوره، سرمایه

داری دیگر  شود. مثلاً، در »سلطه و خرابکاری«، سرمایهعجیبی خالی و شکننده و حتی مرده توصیف می

ای برای بازداشتن خرابکاری کارگران  »ماشینی برای تولید مداوم ارزش اضافی نیست بلکه اکنون به شبکه

داری را چنین  نما« شده است تا حدی که نِگری ضعف سرمایهین شبکه خودش »نخبدل شده است.« اما ا

(.  p. 285 ,2005شود« )نِگری،  تر میکند، توخالیتر میکند: »هر چه شکل سلطه خود را کاملتوصیف می

کنند »که امروزه زمان میان  استدلال می ( p. 285 ,2004)نگری  ، هارت و  انبوهه  به همین سان، در پایان

 « . ای که زنده است، تقسیم شده استاکنونی که مرده است و آینده

ی کمونیستی  شود نیز شباهتی وجود دارد: در هر دو دوره، مبارزهها حاصل میو در سیاستی که از این دریافت

  1970ی ت اصلی این است که در دههمستقل شود. تفاو  ی کار است که از فرمان سرمایهعبارت از مبارزه

، در حالی که اکنون این مبارزه  حمله کرد داد که باید به سرمایهاین مبارزه خود را در این مطالبه نشان می

بدل شده است. هر دو سیاست با تصویرپردازی الاهیاتی مشابه بیان شده    خروج  از نظر نِگری به سیاست

مارکس را نقل کرد که بنا به آن »پرولترها در آسمان طوفان به پا  شرح    1970ی  است. نِگری در دهه

، هارت و نِگری از داستان انجیلی خروج کمک  انبوهه  برعکس، در  .( p. 280 ,2005  نِگری،) «کنندمی

شود، بلکه در پس آن مطرح است و آماج آن  خشونت در خط مقدم مبارزه مطرح نمیجا  این  گیرند. درمی

نویسند:  های کثیر« دلوز میی »سیاستقول از مقالهشود. آنان با نقلجهانی است که انبوهه از آن خارج می
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نکه  ی حاکمیت. چناکنندههای تعقیبدار علیه قدرت»هر خروجی مستلزم مقاومت فعال است، جنگی عقب

 .p ,2004هارت و نِگری،) « “ای را در چنگ بگیر گوید: ”فرار و گریز، اما ضمن هزیمت اسلحهدلوز می

مان همانا به عقب راندن فرمان سرمایه  گریزیم، موضوع مبارزهکنیم یا می ما حمله میکه  این  جدا از .( 342

 .و از این رو تحقق امکانات واقعیت جاری است

های مثبت روشنی وجود دارد. او  یزی باید فهمید؟ در قرائت نِگری از مارکس ویژگیها چه چی ایناز همه

بنیادی اپرایسمو در دریافتِ  که فلتون شورتال    طورهماندهد.  ترین مقولات مارکس ادامه میبه چالش 

، بیش از حد »ابژکتیو« به  سرمایه در ویژه  بهدهد، نقد مارکس از اقتصاد سیاسی اغلب،  ( نشان می1994)

داری بنا به  رسد که سرمایهرسد. با کنارنهادن قدرت و اهمیت پیکار »سوبژکتیو« کار، به نظر مینظر می

کند. فهم ارزش بدون ارجاع به شکل کالایی ــ اما با  درونی خودش آهسته آهسته حرکت می  هایرانه

رمان سرمایه که شامل بحرانی درونی است که اکنون  شکل ف  عنوانبهتوجه به تحمیل سنجه از طریق پول  

تصحیحی    عنوانبهفرض آن همدلی ندارم، بار دیگر  من با پیشکه  این  کند ــ چند مزیت دارد. باسر باز می

ممکن قرائت  در  می  سرمایه  مهم  درجلوه  مارکس  منطقمی  سرمایه   کند.  عملیاتی  کوشد  های 

اند،  کاملاً تاریخی سرمایه هایبرخی از فصلکه  این  ارائه کند، و با  های متفاوتیداری را به شیوهسرمایه

سرمایهفصل از  غیرتاریخی  روایتی  دیگر  میهای  ارائه  را  سرمایهداری  یک  شرایط  کنند:  تحت  داری 

بینیم. داری به طور خاص را نمیآزمایشگاهی. در واقع تا زمانی که به جلد سوم نرسیم، هنوز به واقع سرمایه

کند و فقط در  ارائه می « فرایند گردش» ، مجلد دوم«داریفرایند تولید سرمایه» جلد اول به مام

 (.p. 117 ,1981مارکس،  ) کندرا عرضه می «فرایند حرکت کل سرمایه»مجلد سوم است که مارکس 

داری  ای سرمایهپایهای آزمایشی، »شکل سلولی«  های مجلد اول، در تجربهعلاوه بر این، نخستین فصل

داری نیست بلکه جهان کاملاً ابداعی تولیدکنندگان کالایی وجه به واقع سرمایهکند؛ این به هیچرا ارائه می

کنم روشن است  اصطلاح انباشت بدوی« را بخوانیم، فکر می»بهخرد است. اکنون اگر ما فصل آخر، یعنی  

در عوض اصول و قواعد اقتصاد سیاسی کلاسیک را استفاده پردازد بلکه  داند به تاریخ نمیکه مارکس می

  (. به این ترتیب، در شروع مجلد اول، مارکس پول را p. 871 ,1976اندازد )مارکس،کند و شاید برمیمی

ی پایاپای  ی کالایی ساده برخاسته از مبادلهکند که خود مبادلهکالایی ساده ارائه می  از مبادله  برخاسته

ا تأکید  سرمایهاست.  بالفعل  جوامع  در  که  است  این  نِگری  رخ  صلاحی  )و  نداده  رخ  چیزی  چنین  داری 

  عنوان بهنهایت سیاسی است، تحمیلی که دولت را  دهد(. برعکس، تعمیم پول همیشه یک کنش بینمی

شدن وجورجفتتوانیم بدون چنین  ، ما نمیسانبدینکند.  داری ایجاب میشکل و مجرای قدرت سرمایه

کنند، پول داشته باشیم.  ها که تحمیل سنجه را تضمین میها و زندانها، پلیسقدرت دولتی نظیر دادگاه

زمینه ( p. 22 ,2001) دیوید گریبر تأکید میی خاستگاهدر  پول،  انسانهای  از  شناسکند که چگونه  ها 
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ی پایاپای به پول، »جهانی است  شدن مبادلهلاند که روایت اقتصاددانان از بدها پیش خاطرنشان کردهمدت

 .خیالی« که فاقد هیچ سند و مدرکی در جوامع انسانی واقعی است 

، بر سر مزد نه فقط به  تربیشانجامد: مبارزه برای پول  تغییر در درک پول به احیاء استراتژی پرولتری می

مبارزه علیه قدرت  مطالبه به  بلکه  بالاتر زندگی  پرولتری  سرمایهی کیفیت مادی  از قدرت  دفاع  داری و 

 .انجامدمی

گفتار  شد. او در پسشده را شامل میای تضمینی درآمد پایهی سیاست اغلب مطالبهنظرات نِگری درباره

نامد تا آن را  ای را »رانت مزد« می، به طرز عجیبی این درآمد پایهبحران در اقتصاد جهانی  به مجلد

شود قرار دهد. هدف از این مطالبه هم  داری که سود به رانت بدل میعلیه سرمایهعنوان یک استراتژی به

 .آوردن انبوهه استتضعیف فرمان و هم تشکیل انبوهه از طریق براندازی فرمان و گردهم

انجامد، ضروری است که هدایت شوند. وحدت کارگران  رو مبارزاتی که به برساخت این سوژه میاز این

  درون   مادی  کار:  غیرمادیاند و بازترکیب کار مادی  آنهایی که به لحاظ اجتماعی طرد شده  کار وثباتبی

  همان   و   فضا   همان  در   غیرمادی   کار   اش،شهریکلان  هایبندیمفصل  و   اش کارخانه  بافتگیدرهم

 دهد  تشکیل  را  سیاسی  سوژه  یک  تواندمی  که  است  ایانبوهه  این[.  …]  هایشبندیمفصل  بافتگیدرهم

تواند )با همان قدرتی که  شود و میرسوخ کند که از سوی مالیه فرمان داده می رانتی  قلمرو در  فعالانه که

ای را برای درآمد برپا سازد. »رانت  های فوردیستی داشت( مبارزهمبارزه برای مزدها نزد کارگران در کارخانه

 (2010b, p. 268نِگری، ) . تواند و باید بر اساس این بُعد پیکربندی شودمزد« می

، اگرچه با تاریخ  سرمایه  ای وجود دارد. مسلماً مهم است که به یاد داشته باشیم کهاما در این جا مسئله

داری بالفعل موجود نیست، و بنا به نظر  ی نخست یک روایت تاریخی از سرمایهدرگیر است، اما در وهله

داری وارونه کنیم تا فعالیت پرولتاریا را ببینیم و از آن آغاز  ایهباید فهم و درک خود را از سرماساساً  ترونتی،  

نادیده معنای  به  این  اما  میکنیم.  مطرح  مارکس  که  نیست  موضوعی  جامعهگرفتن  یک  در  ی  کند. 

به خود میسرمایه را  ثروت شکل کالاها  انسانداری،  میان  مناسبات  و  بدل  گیرد  بتواره  مناسباتی  به  ها 

مناسبامی طبقاتی  شود.  نمیشکل  چونهمت  رخ  سلطه  مستقیم  چنانهای  شرایط  دهند  تحت  مثلاً  که 

گیرند و به این شیء خصلت اجتماعی  فئودالیسم بودند، بلکه مناسبات اجتماعی »شکل شیء را به خود می

 .( p. 953 ,1981مارکس، ) «دهندخاصی را می

داری است. ارزش چیزی است  ی سرمایهامعهی مناسبات اجتماعی جارزش همانا محصول و بازتولیدکننده 

می تولید  جامعه  توسط  جامعهکه  و  می  شود  بازتولید  جامعهرا  آن شکل کند،  در  که  قیاسای  ناپذیر  های 

شوند تا ثروتی را تولید کنند که به بازار  های متفاوت کار مشخص، به کار گرفته میخلاقیت، یعنی شکل
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شوند. این طریقی است  قیاس می  از طریق مبادله   در سطح جامعهشود و با محصولات دیگر  برده می

شوند. جان میلیو، دیمیتری  بدل می  کار مجرد  یافتگیناپذیر کار مشخص به شیئیتهای قیاسکه شکل

 :کنندنظر مارکس را به شرح زیر خلاصه می( p. 19 ,2002) دیمولیس و جورج اکونوماکیس

سرشت اجتماعی کار در    متفاوت کار حل شود، چیزی که باید درک شودمعمای انواع  که  این  برای

اجتماعی کار حاصل از آن، عبارت  ی سازمان سرمایهاست: شالوده  داریسرمایه داری تولید و تقسیم 

های تولیدی  دار( از دیگران. با این همه، تمامی این رویهاست از استقلال )نهادی( مستقیم هر فرد )سرمایه

نه فقط برای  ها  آن  کنند، زیرا هر یک ازز طریق سازوکار بازار پیوند غیرمستقیمی با هم برقرار میمنفرد ا 

بقیه برای  بازار،  در  مبادله  برای  بلکه  برای »اجتماع«  یا  می  ی جامعهخود  آنهایی که  تولید  یعنی  شوند، 

اقتصادیمواجهه میی  رخ  بازار  محل  در  فقط  او  با  نوع شان  رویه  این  یکدهد.  اجتماعی  ی  دستی 

  یافته تعمیم  رقابت  و کالایی  یمبادله های مولد فردی دقیقاً از طریقداری( فزاینده بر همه فعالیت)سرمایه

 .کندمی  تحمیل(  دارهاسرمایه) منفرد کالایی تولیدکنندگان میان

کند  واقعیت را نفی نمیشوند، این  ی کار برای خلق ثروت ایجاد میهای فزایندهاستدلال نِگری که ترکیب

کنند و »سرشت اجتماعی  را تولید می  کالاها  ی غیرمادی و علمی هنوزکه محصولاتِ خلاقیت فزاینده

داری  ی سرمایهی ماهیت غیرمادی و علمی فزایندهدهند. )ادعاها دربارهداری« را تغییر نمیکار در سرمایه

  ترکیب   کار،  پیچیدگی  یا  تقسیم  میزان، (.  2003س،  معاصر نیز دستخوش نقد جدی است؛ ر. ک. به کافنتسی 

داری سازمان  باشد، تمامی فرایندهای خلاقیت هنوز بر مبنای سرمایه  چه   هر  تولید  جغرافیای  یا   ارگانیگ 

شوند. شاید لازم باشد تأیید  به هر یک بر اساس بازار مرتبط می  از طریق مبادله  سانبدینیابند ــ و  می

برای ــ  روابط سرمایه  تداوم کارکرد  برای  و کالاها کالا و حق که  این  کنیم که  بمانند  کارگر  کارگران 

ای  یچیدهی پی کنترلی لازم است: شبکهمالکیت سرمایه سالم و امن باقی بماند ــ چیزی مشابه با جامعه

های  کنند. خشونت دولتی، دولتهای انفجاری در سرمایه را حفظ میی قدرت که تنشهای مویینهاز شکل

های سرمایه برای تضمین بقایش درک  سلاح   عنوانبهتوانند  می  چنینهمای  هسته  استثنایی و تهدید جنگ

 .شوند

،  د از دلوز و گتاری و در کارهای دلوز و گتاریاکنون این به واقع نکته اصلی است. به نظر نِگری، قبل و بع

گر که این خلاقیت را به  حدومرز که نیروی تحمیلای است سرشار از خلاقیت باز و بیداری جامعهسرمایه

بینیم کند آن را گرفتار کرده است. اما ما در کار مارکس میاندازد و محدود میمسیر معینی به جریان می

انسانی    ای را یافته که جهانی وارونه از بیگانگیداری شکل روابط شیءوارهسرمایهکه خلاقیت انسان در  

به نظر نِگری عبارتست از آزادسازی خلاقیت، بدانگونه که  گاه  آن  آفریند. کمونیسممان را میاز خلاقیت
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کلی  رگونی بهو نهفته در قانون آن. مارکس دگ  کنندههای سرمایه و از تاثیر قلب، از خشونت فرمانهست

رفتن تمامیتِ مناسبات اجتماعی است که این کابوس را  کند که مستلزم از بینتری را مطرح میاساسی

 .کندایجاد می

کوشند مبارزه را در قلب مقولات سرمایه جای  ها، که میکسانی هستند، مانند مارکسیسم باز و اخلاف آن

این است که  گاه  آن  ی تبعی این تز (. نتیجه2010وی،  ؛ هالو1992فلد، گان و سایکوپدیس،  دهند )بونه

کند ــ  های کار علیه فرمان سرمایه نیست بلکه نهایتاً کار علیه کاربودن مبارزه میمبارزه یکی از خلاقیت

، شکاف میان تولیدکنندگانی که ما را به کارگران مزدی  یعنی علیه شکاف میان آفرینندگان و وسایل تولید

 .کنند که باید مبادله شوند تا ارزش را تحقق بخشندها را به محصولاتی بدل میانسان های و خلاقیت

از قبل وجود دارد و باید آزاد شود، در حالی    ( common)  امر مشترک  تفاوت این است که از نظر نِگری

تازه باید آغاز   ( communisation) شدنکنیم که فرایند اشتراکیکه ما از دیدگاه مارکس استنباط می

ای درباره مجادلات مربوط به  شود )برای بررسی مقدمهمبارزه برای آن از قبل آغاز میکه  این  شود، ولو

ی توافق  نباید به نشانهجا  این  ی من از این اصطلاح را در ؛ استفاده2012شدن، ر. ک. به نویس،  اشتراکی

کند، شاید بخشی از مبارزه  ی از وظایف سیاسی که نِگری مطرح میبا هیچ یک از این مواضع دانست(. برخ

گیرد. آیا این  کم میبرای کمونیسم باشد اما تصویر او از سرمایه عمقی را که انقلاب باید طی کند دست

داری جنبش موضوع به نفع مبارزات بالفعل است؟ بله اما به نحوی محدود. نه نظریه بلکه زندگی در سرمایه

ی »درک روشن خط حرکت، شرایط و نتایج عام نهایی جنبش پرولتری«  کند. اما وظیفهی را خلق میپرولتر

(.  p. 51 ,2012  ماند )مارکس و انگلس،ها باقی میسودمند کمونیست  ها، فعالیتتعمیم این بینشگاه  آن  و

سرچشمه و  نِگری  انتخاب  باید  که  آورده  فراهم  وظیفه  این  برای  فراوانی  اما  های  کنیم،  استفاده 

 .های کارش نیز باید با دقت موردتوجه قرار گیردمحدودیت

  

   readings of Marx in Continental Philosophy(Mis) ی فصل هفتم کتابی حاضر ترجمه مقاله * 
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 تا سرمایه و پس از آن: قبل و بعد  گروندریسهاز 
 

 ی: جورج کافنتزیس نوشته

 ی: بهرام صفایی ترجمه

 

 . شرایط مادی پاشاندن آن پایه هستند ها آن  اما در واقع،

 [ 1{]560}ص. گروندریسه کارل مارکس،
 

 تکه خواهد شد. این پوسته تکه 

 سرمایهکارل مارکس،  

وار کار ذهنی که به  است، به یاد آن فوران آتشفشان  شناسیمارکسی حاضر تا حدی از سنخ  مقاله

نویس خام(  )پیش   ی نقد اقتصاد سیاسیخطوط عمدهیا    گروندریسهعنوان  دفترهایی انجامید که اکنون به

داری.  ی جنبش ضدسرمایهی« فزایندهشناسیم، و تا حدی تاریخ مفهومی معاصر از »شکاکیت به فناورمی

مراد من از »شکاکیت به فناوری« رویکردی سیاسی است که مرکزیت دگرگونی فناورانه را در مبارزه با  

نوشتهداری زیر سوال میسرمایه اندیشهبرد. در  تناظرها میان  رو برخی  پیش  از  ی  تا    1857ی مارکس 
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ی خاص  تا به امروز )با اشاره  1960ی داری از دههضدسرمایه  ها در جنبشای از درونمایهرا با رشته 1882

 کنم. به ایالات متحد( دنبال می

های  کنم علتای باشد. ادعا نمینامهای خودزندگیاین تلاش به ناگزیر قرار است اندکی سوبژکتیو و با صبغه

ثیر انقلابی رواج کار ذهنی  های تأام، گرچه تشخیص محدودیتساختاری یا علّی برای این تناظرها یافته

 داری در هر دو مشترک است.  در تولید سرمایه

 ی نخست پاره

 : تضاد سرمایه یا تضاد در متن؟گروندریسه

، یا قائم به خود،  سرمایهتوان از منظر فناوری خواند، در حکم گامی در مسیر رسیدن به  را می  گروندریسه

است از خطوط حرکت بدیل سحرانگیز. برونو گولی این دو  در حکم متنی جذاب و خودبسنده که سرشار  

  گروندریسهکند »دهد که ادعا میدهد. یکی از این دو را به نگری نسبت میرویکرد را در تقابل قرار می

(، بلکه متنی سیاسی  76نقل از گولی، ص.  شناختی بیاید )بهنویسی خام نیست که به کار اهداف متنپیش

  سرمایهپروا برای  تدارکی بی  گروندریسهکند  ، و دیگری را به رسدولسکی که ادعا میو قائم به خود است«

 {(.  76های این دو اثر را بزرگنمایی کرد« } است )گرچه »نباید ... شباهت

انسجام آن  گذارند، پیچیدگی و عدمدر کنار جذابیت گروندریسه، که نگری و رسدولسکی بر آن صحه می

ب  یاد  از  نباید  نیز  در  را  این پرسش را پیش میهست که رک  گروندریسه رد. قطعاتی  با  وراست  آیا  آورد: 

روییم یا تضادهای منطقی  هکران آینده است( روبتضادهای دیالکتیکی سرمایه )که ویژگی هر کلیت بی

 مندِ( کارل مارکس؟ سرراست )کران

آفرین  « یا »قانون« انقلابی دو »گرایشداری رابطهترین معضلات درک انقلاب ضدسرمایهیکی از مهم

( نرخ نزولی سود 1دهد: )تشخیص می  گروندریسهداری است که مارکس در  ی سرمایهاصلی در توسعه

گیری ثروت به ترتیب از طریق کار و زمان  ( »شکست« آفرینش و اندازه2{( و )604ـ593}  758ـ  745)

دهند، اما آیا این ی این اثر را شکل میها اوج مضاعف و بازگفته{. این گرایش565ـ550}  712 ـ690کار )

 اند؟ همسازدو گرایش 

 شود:گونه بیان میاین گروندریسهنخستین گرایش ابتدا در  

بودن نسبت کار مازاد به کار لازم، نرخ سود   سان یکبودن ارزش اضافی،    سانیکبنابراین با فرض  

شود و جزیی از آن که در  وابسته است به نسبت جزیی از سرمایه که به ازای کار زنده مبادله می
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شده با کار زنده کاهش  شکل مواد خام و وسایل تولید وجود دارد. بنابراین، هنگامی که جزء مبادله

ی  مثابهای که سرمایه بهدهد. بنابراین، به همان درجهییابد، کاهشی متناظر در نرخ سود رخ ممی

کند، یعنی هرچه افزایش  واسه اشغال میی را در فرآِیند تولید نسبت به کار بیتر بیشسرمایه فضای  

یابد.  کاهش می  تربیشآفرین سرمایه ــ نرخ سود  باشد ــ در نیروی ارزش  تربیشارزشِ مازاد نسبی  

(747 {594)} 

ترین  ترین قانون اقتصاد سیاسی مدرن، و اساسیگوید: »]قانون نرخ نزولی سود[ مهممدح آن می  مارکس در

که بعدها    ای«علاوه، مارکس با زبان »پوسته{(.به596}   748ترین روابط است« )قانون برای فهم پیچیده

کند. چرا که این  ید میبه کار گرفت صراحتاً بر معنای انقلابی این »قانون« یا »گرایش« تأک  سرمایهدر  

شود به »واپسین شکل بندگی که فعالیت انسان به خود پذیرفت، یعنی شکل کار مزدی  قانون منتهی می

با اندکی    597ـ596}  749شود« )ای جدا میاز سویی و سرمایه از سوی دیگر، به این ترتیب مانند پوسته

 تغییر{(. 

{ بیان  565ـ550}  712ـ690آلات« )ی ماشیندربارهای  گرایش یا قانون دوم به چند طریق در »قطعه

 شود. برای مثال: می

  عنوان بهگیری خواهد شد. زمان کار  ( ثروت دیگر نه با زمان کار، بلکه با زمان دردسترس اندازه1)

میسنجه وضع   ]...[ فقر  مبنای  بر  را  ثروت  خود  ثروت،  ازاینی  پیشرفتهکند.  که  ترین  روست 

را وادار میآلاتْ کارگراماشین با خود کارگر،  ن  یا در مقایسه  انسان وحشی  با  مقایسه  تا در  کنند 

ساده که  زمختهنگامی  و  میترین  استفاده  را  ابزارها  مطولترین  مدت  کند.«  کرد،  کار  تری 

 { 562ـ561} 709ـ708)

یز  ی بزرگ ثروت نباشد، زمان کار ناش دیگر سرچشمهواسطهکار در شکل بیکه  آن  ( »به محض 2)

ارزش    <ی نباید سنجه>ای هم  ی آن نیست و نباید هم باشد و بنابراین ارزش مبادلهدیگر سنجه

 {( 559} 705مصرفی باشد.« ) 

ی کنندهی تعیینمؤلفه یگانه عنوان به( به میزانی که سرمایه زمانِ کار ــ کمیت صرف کار ــ را 3)

می وضع  بیارزش  کار  آن  کند،  کمیت  و  تعیین  عنوانبهواسطه  اصل  کنندهاصل  یا  تولید  ی 

واسطه هم به لحاظ کمی به عاملی  شود. کار بیهای مصرفی ناپدید میی آفرینش ارزشکنندهتعیین

کمکم و  میاهمیت  تقلیل  وجهمقدار  به  کیفی،  لحاظ  به  هم  و  هنوز  وجودی  یابد  هرچند  ای، 
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ی  شود. یعنی کاربرد فناورانهمی بدل میپوشی، اما زیردست در مقایسه با کار علمیِ عموچشمغیرقابل

در مقایسه با نیروی بارآور عمومی، که از سازمان جامعه در کل    چنینهمعلوم طبیعی، از سویی، و  

رسد )اگرچه محصولی  موهبت طبیعی به نظر می  چون همگیرد، نیروی بارآوری که  تولید نشأت می

شکلی که بر تولید مسلط    عنوان بهتا خود را  کند  تاریخی است(. به این ترتیب سرمایه تلاش می

 {(555} 700است، منحل کند. )

توان چند برابر آن را نیز آورد( برخلاف قطعات مربوط به »نرخ نزولی سود«  این قطعات )که به آسانی می

:  کنندکنند. اما آشکارا همان توالی زمانی را توصیف مینامی مشترک در متون مارکس به ذهن متبادر نمی

  عنوانبهواسطه در فرآیند تولید و زمان کار  کار بی  گیر چشمای  گونهی »کار علمی عمومی« بهکاربرد فزاینده

ارزش    عنوان بهنوعی تنزل در کار است(، چه  جا  این  کند )و ی ثروت را از میدان خارج میمنبع و سنجه

رشد داری صنعتی روبهی که در سرمایهای. مفاهیم ارزش ـ کار هنگامارزش مبادله  عنوانبهمصرفی و چه  

بیان دیگر، نظریهبه کار گرفته شود غیرعملی می به  پایهشوند.  اثر توسعهی کار  بر  ارزش  ی صنعت  ی 

ناپذیری ثروت و زمان کار«  شود. در نتیجه من این قانون را »قیاسمقیاس بیش از پیش نقض میبزرگ

 خوانم. می

با   نسبتی  چه  گرایش  دو  این  گرایش    دیگرکیپس  دیگر(  بیان  )یا  شاخص  سود  نزولی  نرخ  آیا  دارند؟ 

ناپذیری« است  ی مارکس نرخ نزولی سود در تضاد با گرایش »قیاسناپذیری« است، یا در اندیشه»قیاس

 زند؟آخر آن را کنار میو دست

قیاسگرایش و  سود  نزولی  نرخ  بههای  آشکارا  فزاینده  بعدها  پیوستههمناپذیری  )که  نسبتِ  افزایش  اند. 

ارگانیک« خوانده می پایا و سرمایهشود( سرمایه»ترکیب  بعدها »سرمایهی  )که  ثابت«  ی در گردش  ی 

تفسیر هر دو گرایش ضروری    شود( دری متغیر« خوانده میشود( به کار لازم )که بعدها »سرمایهخوانده می

آلات و فنون علمی که کارگر را از مرکز فرآیند تولید  مقیاس )یعنی رواج ماشیناست. هر چه صنعت بزرگ

 هایی متفاوت.  شوند، گرچه به شیوهتشدید می تربیشزمان ها همکند( رشد کند، این گرایشدور می

بزرگ صنعت  در  علت  این  به  سود  نزولی  تشنرخ  میمقیاس  شمار  دید  که  اضافی  ارزش  انبوه  که  شود 

در فنون مرتبط با تولیدْ نسبتاً    گذاریآلات و سرمایهکنند در مقایسه با ماشینکاهش کارگران خلق میروبه

کند و کار روزانه به  اندک است. حتی در موارد افراطی نیز هنگامی که زمان کار لازم به صفر میل می

قابلابد )یعنی بیشینهیوچهار ساعت بسط میبیست ( ــ  ی  دستیابیِ نسبت میان کار اضافی و کار لازم 
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کنند )بهشت سرمایه( ــ  استراحت »مثل ساعت« جان میشان باد هواست« و بیکارگران »خوردوخوراک

ه  ی در گردشِ فزاینده، به علت نیاز کاهنده به کارگران در فرآیند تولید، سرانجام بی پایا و سرمایهسرمایه

 . نرخ نزولی سود )دوزخ سرمایه( خواهند انجامید

شود که زمان کار  مقیاس به این علت تشدید میناپذیری در صنعت بزرگبه همین ترتیب، گرایش قیاس

سقوط می چنان وضعی  به  کار  لازم  از طریق  اضافی  ارزش  در  نسبی  افزایشی  به  است  ممکن  که  کند 

این  ماشین بینجامد.  علمی  فنون  و  »در  آلات  کار  زمان  افزایش  به  توانسته  که  لازم  کار  زمان  کاهش 

شود که تشدید و گسترش کار اضافی را  دسترس« بینجامد، در عوض به تحمیل انضباط بازار کار ختم می

حال، بخش اعظم ارزش محصولات )حتی با افزودن زمان کار لازم و اضافی( بیش  کند. بااینتحمیل می

ی پایا و در گردش است. بنابراین، سرمایه در  یافته در خلال تولید از سرمایهاز پیش حاصل ارزش انتقال

 آید.مقیاس »سرچشمه«ی ارزش به نظر میعصر صنعت بزرگ

ناپذیری زمان کار  ساز« به تولید ظاهراً به قیاسآلات و »علمِ به لحاظ مادی آفریننده و شیئیترواج ماشین

اند؟ در عین حال  انجامد. آیا این دو گرایش صرفاً دو روی یک سکهو ارزش، و نیز به نرخ نزولی سود می 

زاست. برای مثال نرخ نزولی سود ناپذیری مسئلههای نرخ نزولی سود و قیاساین سازگاری ظاهری گرایش

منزله به  کار  زمان  کارکرد  به  است  سنجهوابسته  میان  ی  نسبت  سود  نزولی  نزخ  وانگهی،  ارزش.  ی 

بودند که  صورت فاقد سرشت و سرنوشتی میشود، در غیر اینبا زمان کار معین می  هایی است کهارزش

 در حال حاضر دارند.  

زمان کار ملغا میاگر قیاس ارزش و  نمیناپذیری  نزولی سود  شدند، هیچ علتی وجود  نزخ  به  داشت که 

»سرافایی کردنِ« نقد    ی بیستم برایهایی در سدهتوان در تلاشمشروعیت و مرکزیت ببخشند. این را می

فرضیه کاربست  و  سیاسی  اقتصاد  بر  مثابهمارکس  به  اکیشیو  ردیهی  )کلیمن  ی  دید  گرایش  این  بر  ای 

ارز«  کنند و به درکی » کالای همی زمان کار برای ارزش را رد می(. حامیان سرافا و اکیشیو سنجه45ـ44

شود(. سرافا  ی شاخصی است که با آن مبادله میآورند )ارزش یک کالا صرفاً مقدار کالااز ارزش روی می

در تلاش حامیانش،  »کالای همو  عامیانه«ای میهای  »اقتصاددانان  راه  در  پا  به  ارز«شان،  که،  گذارند 

پذیرند ... تا در عوض آن را برای تعیین ارزش سایر کالاها استفاده  ی مارکس، »ارزش یک کالا را میگفته

ی ارزش، تقارن معادلات جبری را  ی کار پایه(. بنابراین، به جای نظریه174ل،  ، مجلد او سرمایهکنند« )

«اش  گیرند تا خاطرنشان کنند کار )که »قیمتبرای توصیف مناسبات ورودی ـ خروجی اقتصاد به کار می

رد  های تولید واهمان دستمزد است( لازم نیست بُعد ارزشی ارائه کند؛ هر کالای دیگری که به تمام شاخه
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دامن  شود میمی به حرفش  سرافا  حامیان  که  اکیشیو،  نفت.  یا  آهن  مثال  برای  کند،  تواند چنین کاری 

میمی استدلال  حرف  این  با  به  زنند،  فزاینده  بارآوری  محدود    24کند  مازاد  در  کارگر  هر  برای  ساعت 

برای مدت نامشخصی بالا  شود )هرقدر هم آن کارگر بارآور باشد(. محصولات مازاد به ازای هر کارگر  نمی

آلات و دانش علمی به تولید، نرخ سود نه کاهش که افزایش  رود و در نتیجه، با تشدید ورود ماشینمی

 خواهد یافت.  

قیاس گرایش  سنجهبنابراین  دیگر  کار  زمان  اگر  است.  سود  نزولی  نرخ  متضاد  منطقاً  ارزش  ناپذیری  ی 

دهد. این  یجه نرخ سود مشروعیت و معقولیت خود را از کف میکالاها، نیروی کار و سرمایه نباشد، در نت

داری بر اثر فقدان سنجه  آورد: آیا سرمایهپرسشی گریزناپذیر پدید می  گروندریسهی  گیرندهاوج   بندیدو پایان

 ی فقدان سوددهی؟ شود یا در نتیجهنابود می

 ناپذیری و غیبت گرایش قیاس سرمایه

از نگارش   دوران پس  را در  این دو گرایش  باید سرنوشت  مارکس  از منظر  به پرسش فوق  پاسخ  برای 

ها نیز یکسره متفاوت است. قانون یا گرایش نرخ نزولی  بررسی کنیم. سرنوشت این گرایش  گروندریسه 

ری« به واقع  ناپذیداری )و افول آن( بدل شد اما »گرایش قیاسسود به عنصر بنیادین در واکاوی سرمایه

از کنار آن  گرپژوهشتوجه بود، اما  غایب بود. این غیبت قابلسرمایه  در مجلدات   اغلب  ان مارکسیست 

ی مارکسیستی ... در  گیری نظریههای اساسی در شکل کند »گاماند. بنابراین ارنست مندل ادعا میگذشته

کند اما به  خوانم ستایش میذیری« میناپمن »گرایش قیاسچه  آن  (. او از102نهفته است« )  گروندریسه 

 کند.  اشاره نمی گروندریسههای مارکس پس از  غیاب آن در نوشته

توان آن را به بیانی موجز در پایان بخشی از  علت حضور پررنگ قانون نرخ نزولی سود روشن است و می

سوم   سبب  سرمایه مجلد  این  به  »بحران  شده:  داده  اختصاص  قانون  این  به  که  می  یافت  دهد«  رخ 

داری را در قانون نرخ نزولی سود دید: »موانع مقابل  {(. مارکس شواهد پیشینی میرایی سرمایه312}375)

دهند ... رشد نیروی مولد کارْ قانونی را در شکل  داری به شکل زیر خود را نشان میی تولید سرمایهشیوه

کند  ترین طریق مقابله میاین رشد به خصمانه  ی معینی با خودِکند که در نقطهنرخ نزولی سود ایجاد می

ناپذیری، که گفته شد با قانون نرخ  {(. گرایش قیاس305}367ها مهار شود« )و پیوسته باید توسط بحران

به است،  ناسازگار  از نگارش  نزولی سود  مارکس در ده سال پس  از فضای منطقی تحول صریح  ناگزیر 

پذیری  ی نرخ نزولی سود به اهمیت قیاسدر واقع، برجستگی فزاینده  کنار گذاشته شد.  گروندریسهدفترهای  

اش پیرامون نقد اقتصاد سیاسی، یعنی یافتهارزش و زمان کار انجامید. به هر حال، مارکس اثر چاپی کمال
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ی  ی سنجهآفرینی سرمایه و شایستگی زمان کار به منزله، را با تأکید دوباره بر توان ارزشسرمایهمجلد اول  

 ی ارزش ندارد.  ی کار پایهای پیرامون نظریهآمد هیچ شبههارزش کالاها آغاز کرد. به نظر می

ای بدیع  ی مارکس زدوده شد؟ نه، به شیوهناپذیری به تمامی از اندیشهگرایش قیاسگروندریسه  آیا پس از  

با نرخ نزولی سود باشد، به مقدمات حیاتی قانون نرخ    ضدر تعارکه  آن  دگرگون شد. این گرایش به جای

که این قانون به معنای نزول در نرخ عمومی یا میانگین سود  جا  آن  تر، ازنزولی سود بدل شد. به بیان دقیق

، »تشکیل نرخ عمومی سود )نرخ  سرمایهناپذیری بار دیگر در فصل نهم مجلد سوم  است، گرایش قیاس

ای  ناپذیری در این فصل شیوههای کالایی به قیمت تولید«، پدیدار شد. قیاسارزش  میانگین سود( و تبدیل

تواند محقق  داری میچگونه نرخ عمومی یا میانگین سود در سراسر نظام سرمایهکه  این  است برای فهم 

یجه نرخ  وبن متفاوت و در نتهای ارگانیکی ازبیخهای صنعتْ ترکیبهای منفرد و شاخهشود، حتی اگر بنگاه

 {(.  229 ـ213}272ـ254سود متفاوت داشته باشند)

ی  کند نظریهکنم که دقیقاً در همین فصل است که مارکس اعلام میادعای فوق را به این علت مطرح می

حال ادعا  ناپذیری است(، و بااینی ارزش از قرار معلوم غلط است )که همین اساس گرایش قیاسکار پایه

آلات و محصولات کار ذهنی به تولید کالا وارد شوند به بهترین نحو عمل  تی ماشینکند این نظریه وقمی

کار  می زمان  فصل  این  در  دیگر  بیان  به  گرایش  سنجه  عنوانبهکند!  از  )روایتی  کالاها  قیمت  ی 

های  ویژه هنگامی که میان ترکیب ارگانیک و بارآوری کار )که ناگزیر در تلاششود، بهناپذیری( رد میقیاس

رخ می سود  نزولی  نرخ  با  مواجهه  برای  و همسرمایه  دارد،  وجود  عمیقی  شکاف  کار  دهد(  زمان  هنگام 

تأیید میی جوهرهسنجه  عنوانبه نظام  درونی  قیمتی  به  ارزش  تبدیل  اگر  ندهد،  شود.  رخ  تولید  های 

ند حضوری هژمونیک در  توانشوند و نمیهای سود نابسنده میصنایعی با ترکیب ارگانیک بالا دچار نرخ 

ای تولید برق با موفقیت  های هستهدهد که نیروگاهتولید داشته باشند. در واقع تبدیل یادشده امکان می

)بر اساس سرمایه میانگین سود را  پایا و سرمایهگذاری هنگفت در سرمایهنرخ  ی در گردش( محقق  ی 

کنند در مقایسه با ارزش  تولید میها  آن  در  ای که کارگران مشغول به کارکنند، حتی اگر ارزش اضافی

 ی عادی ناچیز باشد.خانهاضافی محصول کار کارگران یک بیگاری

داری  گر علت این گمان مارکس است که سرمایهناپذیری آشکارا بیاناین دگردیسی غریبِ گرایش قیاس

نش فنی و علمی برای دگرگونی  ی طبقاتی جان به در برد )از طریق کاربست داتواند در برابر مبارزهمی

داری همواره  چرا سرمایهکه  این  زمان علتشرایط تولید که به جابجایی و تفرق کارگران انجامید(، و نیز هم

دار  ی سرمایهوحدت عینی طبقه  چنینهمناپذیری  رویاروی موانعی است در برابر بقای خود. دگردیسی قیاس
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با  این سرمایه  را در برابر مبارزات رقابتی هر یک از این  نشان داد. در واقع، می  دیگریکداران  توان در 

طبقه خلق  در  ضروری  عنصری  اضافیْ  ارزش  جمعیِ«  سرمایه»اشتراک  دستی  دید.  که  این  آخردار 

توانست دست به کار تولید ارزش اضافی مطلق شود، چرا که  داری بدون این دگرگونی هرگز نمیسرمایه

گاهاندازیدست نمیهای  نسبی  اضافی  ارزش  تولید  به  نرخ وبیگاه  زیرا  بماند  پایدار  به  توانست  سود  های 

 شد. ی خود بسیار ناچیز مینوبه

قیاس تز  نفی/شمول  برای  من  ساختاری  استدلال  در  این  روایتی    چنینهماست.    سرمایهناپذیری 

به قیمت همراه است.    تبدیل ارزشناپذیری به  ای وجود دارد که با تبدیل ساختاری گرایش قیاسنامهزندگی

ی روزافزون از علم، تکنولوژی و سایر محصولاتِ »عقل  دید که به علت استفاده 1858ـ1857مارکس در 

ی  گسست نزدیک است. در عمل، موضع مارکس در آن زمان درباره  { General Intellectعمومی« }

ی زمان کار  ی تبدیل« مباحثات آینده مشابه منتقدانش بود. به بیان دیگر سنجهنزول نرخ سود و »مسئله

آلات و فنون علمی  شود، چرا که شکاف ترکیب ارگانیک به علت کاربست ماشینبیش از پیش نابسنده می

باورک تا امروز  « از زمان بوهِمی اکیشیو و »قاتلان مارکسوانگهی، آیا منظور فرضیه  رشد خواهد کرد.

تبدیل ارزش به    همین نیست؟ اگر شکاف نسبتاً کوچکی در ترکیب ارگانیک وجود داشته باشد، »معضل«

شکاف  شود. اما این  های تولید و ارزش اضافی به سود بلافاصله به نفع واکاوی زمان کار حل میقیمت

ویژه بر سر طول روز کاری و خلق ارزش اضافی  ی طبقاتی )بهشود، زیرا با تشدید مبارزهمی  تربیشناگزیر 

دهد و نیز  واکنش نشان می  گذاری در فناوری موجد ارزش اضافی نسبیمطلق(، سرمایه از طریق سرمایه

 نویسد: رد. مارکس میتری دا دهد که ترکیب ارگانیک پایینهایی از صنعت را توسعه میشاخه

بهشاخه که  تولید  جدید  عرصههای  در  میویژه  گشوده  تجملی  مصرف  این  ی  دقیقاً  شوند، 

ی ثابت  دهند، جمعیتی که اغلب به دلیل چیرگی سرمایهی خود قرار میجمعیت نسبی را پایهاضافه

یرگی عنصر کار زنده  های تجملی نیز چگیرد؛ این شاخههای تولید در دسترس قرار میدر سایر شاخه

  گیرند. )مجلد سومهای دیگر را پیش میآرامی همان مسیر شاخهدهند، و سرانجام بهرا مبنا قرار می

 {(287}344، سرمایه

ی منطقی قانون نرخ نزولی سود و ضدگرایشش گفت، قانونی  بسا بتوان این را در حکم نتیجهدر واقع چه

می بر  سر  هرچهجدید  شکاف  قانون  ترکیب  تر بزرگ  آورد:  شدیدتر  میان  هرچه  تفاوت  و  ارگانیک  های 

ی های تولید. این گشودگی صنایع جدیدِ دارای ترکیب ارگانیک پایینْ آیندهها و قیمتمیانگین میان ارزش

سازی« امروز ماست. این توانایی حاکی از آن است که سرمایه برای گریز  داری »رو به جهانیمهم سرمایه
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بخشد.  خود عمر جاودان میکرانی بد« بههای دررویی دارد و از طریق شکلی از »بیسود راهاز نرخ نزولی  

میان اثرات کار   از معضل نرخ نزولی سود )از طریق ایجاد توازن در یافتن این »راه گریز« سرمایهکامیابی 

داری اواخر  های مهم برای شکاکیت جنبش ضدسرمایی بلافصل( سرچشمهعلمی یا شناختی و کار زنده

ویکم به فناوری بوده است. به این موضوع در بخش دوم جستار حاضر  ی بیستی بیستم و اوایل سدهسده 

 پردازم.  می

ی تبدیل فوق و اهمیت گرایش نرخ نزولی سود  نگرانهاما مارکس در حین بسط درکش از این معنای کل

شود(، دریافت که فقط و فقط از  های جدید«تر میها و »حصارکشیساز بحران)که لاجرم متناوباً سبب

داری  سرمایه  توان باور داشتی زمان کار و خلق ارزش به دست کار زنده است که میطریق عمل سنجه

ایده جاودان  نه  از    چون همای  سرشار  دیگر  بیان  به  مطلق،  امر  و  تاریخ  طبیعت،  خویشتن،  زمان،  فضا، 

کند و  تضادهای خودنگر، بلکه به لحاظ تاریخی نامحدود است. فقط به این علت که ارزش را کار خلق می

ون این نظام است که برای اغلب  ی آن است، سرمایه مانع خود است و انتقال ارزش درزمان کار سنجه

 شود. براندازتر میداران آینده، هر دم خانمانکارگران، و البته، سرمایه

نام )یا بدنام( است. در  ی ارزش بهی کار پایهبرای نقد و تأیید همزمان نظریه  سرمایهفصل نهمِ مجلد سوم  

ها«  فرهنگ، مارکس دریافت این فصل دامی است در انتظار »بیسرمایهروزهای پیش از انتشار مجلد اول  

کنند ی ارزش قلمداد میی کار پایهرا در حکم تأیید نظریه سرمایهو »اقتصاددانان عامیانه« که مجلد اول 

 اندازند: بسته جاروجنجال راه میو چشم

آید، چرا  میانه به وجود میها و اقتصاددانان عافرهنگوفهم بیجا معلوم خواهد شد چگونه درکاین

گنجد.  شان، نمیی نمود روابط، و نه پیوند درونیواسطهشان هرگز چیزی جز شکل بی که در مخیله

ی دیالکتیکی ترکیب  هایی را رد کنم، ناچارم کل شیوهحال اگر بخواهم پیشاپیش تمام چنین مخالفت

ام برای آن افرادی که پیش از موقع  ی خوب این روش این است که مدرا زایل کنم. بر عکس، جنبه

 (390کند. )مارکس و انگلس شود دام پهن میشان اثبات میحماقت

گذار به دام این تبدیل افتاد، اما از نگاه خودِ او این چیزی نبود  کنند که خودِ مارکسِ دامبرخی استدلال می

فقط  است. این در واقع یعنی کارگر نهداری که آن را به نوعی کلیت بدل کرده  سرمایه  جز »پیوند درونی«

شود که بر اساس »عدالتِ« سرمایه  دار استثمار میی سرمایهبه دست یک رییس، بلکه به دست کل طبقه

دهد.  ی او را تخصیص میبرد( ارزش اضافیِ آفریدهی میتربیشسرمایه گذاشته سود    تربیش)یعنی هر که  

ایستد. اما فقط  دار میی سرمایهکند، رویاروی کل طبقهرزه میبرعکس، هنگامی که فرد با رییس خود مبا
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ساز سرمایه به بیرون گام بردارد و این  توان این تبدیل را درک کرد که از دورنمای کلیتدر صورتی می

دار منفرد،  فرض سرمایه را کنار بگذارد که این دگرگونی عامل اصلی خلق ارزش است. چرا که سرمایه

 تواند چنین کاری بکند: و مطالبات کارگران، نمی»اسیر« رقابت  

شده در جهت برای او مهم است که کمیت ارزش اضافی تولید]این تبدیل ارزش اضافی[ فقط از آن

کند. اما این فرآیند  کننده در تنظیم سود میانگین دخالت مییکی از عوامل تعیین  عنوان بهی او،  شاخه

انجام می او  غیاب  آن  در  نمیشود. وی  نمیرا  درک  را  آن  واقع علاقهبیند،  در  و  را هم  کند  اش 

ی تعیین ارزش از  های تولید، همین پایهحال[ اکنون با تبدیل ارزش به قیمتانگیزد ... ]بااینبرنمی

 {(225} 268، مجلد سوم،  سرمایهشود. )نظر پنهان می

چندان عامیانه( نیز  )چه عامیانه و چه نه  ی کور« طبقاتی دور از انتظار نیست، اما اقتصادداناناین »نقطه

 بینند: این فرآیند را نمی

شدت تمایزهای بین ارزش اضافی و سود، بین نرخ ارزش  های اقتصادی تاکنون یا بهتمام نظریه 

ی خود در نظر بگیرند،  ی پایهاند تا بتوانند تعیین ارزش را به منزلهاضافی و نرخ سود را نادیده گرفته

اند  همراه با این تعیین ارزش، هر نوع بنیاد مستحکم لازم برای رویکرد علمی را کنار گذاشتهکه  این  یا

 {(228}69 ـ268بند بمانند. )تا بتوانند به تمایزات ظاهری در سطح پدیداری پای

آلات و فنون علمی  ورود روزافزون ماشین  سرمایهی یک مسئله هیچ شکی نیست، از نگاه مارکس در  درباره

ی تولید کالایی است. تصویر  سنجه  چنان همکند که زمان کار  ه تولید کالایی این واقعیت را دگرگون نمیب

در   »درون«    سرمایه انقلاب  از  باید  انقلاب  نیست.  تولید  به  ذهنی  کار  ورود  رهبری  به  آینده«  »هجوم 

نده )ذهنی و یدی، شناختی ای سر برآورد که زمام آن در دستان نیروی خلاق تمامی کار زی طبقاتیمبارزه

، پس از شکست خونبار  1870ی  ی آن است. در واقع مارکس در دههو غیرشناختی( است و زمان کار سنجه

های هنوز موجودِ »کمونیسم اولیه« در سراسر  کمون پاریس، حتی شروع کرد به جلب حمایت تمام پاره

 جهان!

 بخش دوم 

 چه بر سر »کار صفر« آمد؟

ی  که خلاصه  سرمایهتا    گروندریسهداری از  ارزیابی متغیر مارکس از نقش علم و فناوری در پایان سرمایه

  1960ی داری از دههآن را در بخش نخست آوردم، همخوان است با دگرگونی تاریخی جنبش ضدسرمایه



138 

 

داری  و گفتمان سرمایهمتأثر از روندهای تجربی مسلط    1960ی  تا به امروز. برای مثال این جنبش در دهه

جریان این  بود.  دوران  میانهآن  از  بودند:  روشن  سده ها  میانهی  تا  نوزدهم  سده ی  افزایش  ی  بیستم  ی 

ی در مزدهای واقعی و کاهش در ساعات کاری رخ داد. در واقع، در ایالات متحد، اگر آن روندها  گیرچشم

رسید و مزد واقعی  ساعت می 30ی هفتگی به زیر ادامه داشت ساعات کار  چنانهمی بیستم تا پایان سده

 دو برابر امروز بود.  

گرفته بر  ی شکلشود که جامعهای از صفات ایجاد میی روندهای گذشته در آینده مجموعهبا ایجاد ساده

ی وفور، عصر کارِ صفر، و  ی مرفه، جامعهی فراغت، جامعهکرد، مثلاً جامعهاثر این روندها را توصیف می

دربارهامعهج آثار مکتوب  پساکمبود. کل  برنامهی  قلمداد میی  ناگزیر  بود که  پیرامون چیزی  شد:  ریزیْ 

افزایش سریعِ زمان »آزاد«، »در دسترس« و »فراغت« برای کارگر عادی به علت کاربست علم و فناوری  

شناسان، شد(. جامعهمی  »کامپیوتری کردن« خوانده  تر کمچه در آن دوران »اتوماسیون« یا با بسامد  )آن

ویکم  ی بیستاین تحول را معضل اوایل سده   ای«ی تودهپژوهان«، و متفکران اجتماعیِ »جامعه»آینده

ی انجمن روانپزشکی برای اوقات فراغت و استفاده از  دانستند. برای مثال ایِ. آر. مارتین، مدیر کمیتهمی

 آن، ادعا کرد: 

ی از مردم ما به لحاظ عاطفی و روانی مهیای  گیر چشمشویم که اکثریت  ما باید با این مسئله رودررو  

نیستند آزاد  سازگاریزمان  به  امر  این  می]کذا[.  ناسالم  گسترههای  در  که  از  انجامد  وسیعی  ی 

شود. از جمله عوارض اجتماعیِ این بدسازی  رنجورانه متجلی میستیزانه و روانهای جامعهوضعیت

ی ضعیف، ناآرامی شهری، براندازی و شورش.  ان به موارد زیر اشاره کرد: روحیهتو با زمان آزاد می

 (56نقل از تئوبالد )به

بازسازماندهی  ی مارتین را نقل کرده، مقالهرابرت تئوبالد، که جمله نام »سایبرنتیک و معضلات  اش به 

»انسان دیگر لازم نیست محنت بکشد:    برد: ی رهایی به پایان میتر دربارهرا با پیامی امیدوارانه  اجتماعی«

(.  69ـ68باید نقشی جدید در عصر سایبرنتی بیابد که لاجرم از هدف جدید تحقق خود به دست خواهد آمد« )

، یکی از »بازیگرانِ« گفتمانِ  1960ی  در دهه  ی »درآمد تضمینی«در واقع تئوبالد، حامی سرشناس لایحه

 بود.   ی »پایان کار«ظاهر غریب دربارهبه

شد. برای مثال  داری شنیده میداران و هم از میان منتقدان سرمایهندای این گفتمان هم از میان سرمایه

کرد مشابه با مسائلی که  ی آزاد در آن زمان مسائلی مطرح میهای انجمن دانشجویان هوادار جامعهبیانیه

اثرات اجتماعی من ریکووِر( در کتاب هیتئوبالد و دیگر نویسندگان جریان اصلی همکارش )نظیر آدمیرال 
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(  AFL-CIOهای صنعتی آمریکا )ی سازمانزدند. فدراسیون کارگری و کنگرهاز آن دم می  سایبرنتیک

مشی زیر را اتخاذ کرد: »کاهش ساعات استاندارد  خط  1961در سال  ها  آن  موضعی مشابه داشت. مجمع

کاری،  ی جامع ما برای حل معضل بیخش حیاتی برنامهگونه کاهش دستمزد باید در حکم بکار بدون هیچ

مان موهبت و نه مصیبت، و حمایت از سلامت اقتصادی و اجتماعی  تبدیل پیشرفت پُرشتاب تکنولوژیک

داریْ اتوماسیون و کاهش  (. منتقدان سرمایه119نقل از فرانسوا  مان در دستور کار قرار گیرد« )بهجامعه

مح حکم  در  را  کاری  توسعهساعات  ناگزیر  سرمایهصول  از  صنعتی  میی  جدا  نگاهداری  از  ها  آن  کنند. 

کاری  پوست( دارد که دچار بیویژه کارگران سیاهی صنعتی پیامدهایی مستقیم برای کارگران )و بهتوسعه

شوند چون مهارت لازم برای استخدام در مشاغل را ندارند(.  »ساختاری«اند )به بیان دیگر استخدام نمی

گویان« برخاستند و مدعی شدند اتوماسیون البته مباحث بسیاری پیرامون این ادعا در گرفت و بسیاری »نه

ساز کاهش ساعات کار هفتگی است نه باعث افزایش بیکاری در کارخانجات  و کامپیوتری کردن نه سبب

 (.1966)برای مثال سیلبرمن 

ی  و دهه  1950ی  ای غربی منتشر نشد( در اواخر دههدر اروپ  1953)که تا سال  گروندریسه  در واقع تأثیر  

داری برزخی )که ساعات کاری  بینی رسیدن نوعی سرمایهبه علت توانایی آشکار مارکس در پیش  1960

شود( دوچندان شد. قطعاتی  یابد و »زمان آزاد« کارگران به معضلی برای سرمایه بدل میهفتگی کاهش می

گویانه  داری آن دوران تقریباً سرشتی پیشز نگاه بسیاری در جنبش ضدسرمایهنظیر مورد زیر ا   گروندریسه از  

دهد که علم عمومی جامعه، دانش، به نیروی بارآور  ای را نشان میی پایا درجهی سرمایهداشت: »توسعه

د کند که شرایط فرآیند زندگی اجتماعی، خوای را بیان میرو، درجهای بدل شده است و ازاینواسطهبی

{(.  560} 706گروندریسه  ریزی شده است« )تحت کنترل عقل عمومی قرار گرفته و بنا به آن از نو قالب

کارخانهگروندریسهمارکسِ   به  که  شد  شناخته  خیالباف  فردی  ابتدا  عمومیت  ،  منچستر  شیطانی  های 

ای  ، مجلهزیرووُرکپرداز نیاکانی عصر کارِ صفر بدل شد. من در مقام سردبیر  بخشد و سپس به نظریهمی

با تکیه بر کاربست »قطعه توانم  اندازی شد، میآلات« در زمان حال راهی ماشین ای دربارهکه تا حدی 

بر فعالیت سیاسی و چهارچوب مفهومی در   گروندریسه  گیرچشمشهادت دهم که فقط من نبودم که تأثیر  

به قلم مارتین نیکلاس در    گروندریسهی  ی کامل انگلیسدیدم )نخستین ترجمهرا می  1970ی  اوایل دهه

منتشر شد(. هم آزاردهنده بود و هم زننده، انگار زندگی دزدکی کسی را کشف کرده باشی که خیال    1973

اش. موش کور پیر از سوراخش بیرون آمده بود و تبدیل شده بود به سایبورگی  شناسیکردی خوب میمی

 دار در آسمان! الماس
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ابااین بسیاری  در همان لحظهحال  اجتماعی عمده  روندهای  به سرچشمهای رنگ میوقات  ی  بازند که 

اند. در مورد بحث پیرامون ساعات کار هفتگی رو به کاهش که به باور  مباحثات وسیع و گزنده بدل شده

ی اتوماسیون و سایبرنتیک باشد هم همین واقعه رخ داد. ساعات کار هفتگی در  بسیاری قرار بود نتیجه

( کاهش یافت، تثبیت شد 1940تا    1850تر از  قریب به یک سده )به بیان دقیقکه  آن  الات متحد پس ازای

ای نیز در روندی بلندمدت در  باقی ماند. به همین ترتیب واژگونی 1950ساعت در  40ای  و در حدود هفته

ه بود، رو به کاهش رفت و  مدام بالا رفت  1974رخ داد: مزد واقعی، که از هنگام رکود    1950ی  اوایل دهه

توان عصر پس از جنگ جهانی دوم در ایالات متحد را  (. در واقع می2002تا امروز راکد مانده است )ولف 

  1975(  2: ساعات کار روزانه ثابت ماند و مزد واقعی بالا رفت، و )1975 ـ1945(  1به دو دوره تقسیم کرد: )

ی طبقاتی  بت ماندند. )در حقیقت این باور که کارگران معاملهتا امروز: ساعات کار روزانه و مزد واقعی ثا

کرد تا »مصرف« افزایش یابد، گرچه  در زمان کار را رد می  تربیشای را »پذیرفتند« که کاهش  تلویحی

 تردید مهمل است.(( بی2ی )( معقول است، برای دوره1ی ) برای دوره

ی مربوط به مزد و ساعت کار که اساس ادعاها پیرامون  باختن دو روند عمدهمدتی وقت لازم بود که رنگ 

در این    تر کمبسیار    1960ی  تأثیر فناوری و علم در مباحثات استراتژیک آن دوران بود هضم شود و در دهه

راپ و ادوارد دنیسون در آن زمان  شد. برخی اقتصاددانان نظیر هربرت نورتبینی و تبیین مطرح  زمینه پیش

ساعات کار به پایان    که، با توجه به رشد اقتصادی، توانایی سرمایه برای پاسخ به کاهش  استدلال کردند

  1966راپ  انجامد )نورتساعات کار هفتگی به کاهش نرخ سود می  تربیشرسیده است؛ بنابراین کاهش  

مطلق    ی کاهش ارزش اضافیگزینجای(. یا، به بیانی مارکسیستی، توانایی سرمایه برای  1962و دنیسون  

ی عطف ازپاافتادگی رسیده است. اما نظر اکثریت افراد در آن دوران  با افزایش ارزش اضافی نسبی به نقطه

های علمی تولید،  گذاری در روشداران، با افزایش سرمایهبینی قبلی کینز بود که سرمایهراستا با پیشهم

کنند« و به یک یا دو درصد نرخ سود  یی کارگر »فراهم مای برای طبقهرفته سطح زندگی شاهانهرفته

 [(1930] 1972( )کینز  1990هایشان تن خواهند داد! )سیرکا دوران نوه

ی  های یکسره نادرست پیامدهای فناوری ـ علم از زبان چپ و راست آمریکا در دههبینیپس از این پیش

س از آن تا امروز شکل گرفت.  های پبدبینی نسبت به قدرت رهاکنندگی کارِ فناوری و علم در دهه  1960

به این سو تحولی    1960ی  ربطی به رکود فعالیت عقل عمومی نداشته، چرا که از دههاین بدگمانی هیچ

در مهندسی ژنتیک، صنعت کامپیوتر و رباتیک رخ داده است. اغلب ادعا شده که دلیل اصلی    گیرچشم

زیست جنبش  نقد  از  ناشی  فناوری  به  برشکاکیت  بر  هزینهونیمحیطی  دست  سازی  به  تولید  های 
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های  ی آشکار این نظام به سوی آخرالزمان جهانی بوده است. هنگامی که این هزینهداری و رانهسرمایه

شود که درست  ای نشان داده میهای عملی تولید اغلب به گونهشوند، ورود روشبیرونی به معادله آورده می

ای  افتد که هیچ بهرهزیستِ ناشی از آن بر دوش کسانی میو محیطتا جایی سودمندند که آسیب به سلامت  

برند. در واقع اگر قرار است تولید بدون آلودگی و تلاشی اصیل برای »نجات  کننده نمیاز آن شرکت آلوده

داری در کار باشد، باید کاهشی شدید در کاربست فرآیندهای  سیاره« از پیامدهای آخرالزمانی انباشت سرمایه

سازی کاهش ساعات  لید با فناوری پیشرفته )نظیر رآکتورهای اتمی( رخ دهد، و در واقع احتمالاً معکوستو

 کاری. ظاهراً طبیعت با کاهش کار سازگار نیست.  

داری در جای خود  ی بدگمانی به علم و فناوری بر جنبش ضدسرمایهمحیطی تأثیر فزایندهتبیین زیست

نی دیگری  تبیین  اما  است.  سنت  مفید  بطن  از  که  دارد  وجود  ایدئولوژیک  و  سیاسی  تحول  این  برای  ز 

های تردید نسبت به پیامدهای مرتبط با »کار صفر« در  آید: کار. یکی از نخستین نشانهمارکسیستی می

ی ورود علم و فناوری به فرآیند تولید، از طریق بازفهم ساعات کاری بیان سیاسی یافت که جنبش  نتیجه

گذار آن بود )دلا کوستا و جیمز  پرداز ـ فعالان جنبش مزد برای کار خانگی، پایهویژه نظریهفمینیستی، به

 (. 1974، فدریچی 1973

میانه در  فدریچی  و  جیمز  کوستا،  دوبارهدلا  کشف  از  ناشی  هیجان  و  شور  آیندهی  مارکسیسم  ی  ی 

قط کارگران در دفتر، کارخانه  ی ساعات کار است؟ ف پرسیدند: چه کسی مسئول بخش نپرداخته  گروندریسه

ی کار در ساعات کاری شامل کار مورد نیاز برای بازتولید کارگر مزدی نیز  یا مزرعه؟ آیا بخش نپرداخته

  یابد، اما هنگامی آفرینِ مغفول مانده به بیرون از دفتر، کارخانه یا مزرعه نیز تسری میهست؟ این کارِ ارزش

گمان زنان بخشی بزرگ  دهد. بیالشعاع قرار میدی کار مزدی را تحتکه محاسبه شود، ارزش اضافی تولی

ی دستمزد و  از این کار را در ایالات متحد و سراسر جهان بر عهده دارند. هنگامی که این کار را به معادله

کنیم، وارد  ندارد که  رفته میرفتهگاه  آن  سود  را  پیامدهایی  تولید همان  به  ورود عقل عمومی  بینیم که 

ساعتی کار خانگی )عمدتاً   24جاست که ساعات کاری  کردند. اینگمان می  گروندریسه مفسران سیاسی  

کند! در واقع  ها و حتی هزاران سال پیش برای زنان آشناست( با کار صفر تلاقی میشامل کاری که از سده

صریح بیان  به  )یا  تناقض  پروژهاین  مرکز  در  تضاد(  سیاسیتر  مجلهی  که  بود    زیروورک ی  ای 

{Zerowork را در }بنیان گذاشت.   1975 

ی ارزش  ی کار پایهیکی از پیامدهای عجیب و غریب بازتفسیر مفهومی کار روزانه همانا بازارزیابی نظریه

کند. اما همانند  ی آن تعریف میای که کار را در حکم خالق ارزش و زمان کار را سنجهبود، یعنی نظریه
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اش است. شکل اصلی کار در این احیا  شود کاملاً متفاوت با خود قبلیاحیا میچه  آن  ،بسیاری از رستاخیزها

تولید و بازتولید نیروی کار.   [ 2]نوعی از کار بود که مارکس هرگز واقعاً آن را در نظر نگرفت، کار بازتابشی

ی  گفتهبه  گرفت،ترینِ کالاها }نیروی کار ـ م{را در نظر میمارکس هر گاه تولید و بازتولیدِ آن متافیزیکی

ی آن  شد: »ارزش نیروی کارْ ارزشِ وسایلِ معاش لازم برای بقای دارندهیست میکلیمن کاملاً فیزیکال

(. این بیان به معنای دقیق کلمه به ارزش کالاهای مورداستفاده در فرآیند  274، مجلد اول  سرمایهاست« )

نه و  بازتولید، محدود می  بازتولید،  مارکس همانکار خود  بنیادی  بود که مشود. غفلت  عمیق  فهوم  قدر 

ی »لگاریتم  ای از ردهدانان که خود او دوست داشت بگوید اشتباه مقولهکار« اقتصادسیاسی   ناممکن »ارزش

 {(. 831}ص.  957، مجلد سوم سرمایهزرد« است )

تر  اصطلاح امکان کار صفر دوردستهنگامی که زمان کار مشمول در بازتولید نیروی کار را وارد کنیم، به

آلاتی بتوانند هیچ زمانی را از کار زادن،  آید، چرا که ممکن نیست ماشینبه نظر میاز هر زمان دیگری  

ان  گرپژوهشپرورش کودکان، و نگهداری از بیماران و محتضران بکاهند، هر قدر هم مهندسان ژنتیک و 

 داروسازی وعده و وعید بدهند.

های  شد کارهای گوناگونی با سویهبیش از پیش کشف میچه  آن  در واقع، گذشته از »کشف کار صفر«،

های »آزاد« و مزدی، یعنی دارای قرارداد رسمی، کنار  ها و پیشهی رسمی شغل متعدد بود که از سیاهه

قرارداد، پیشامدی، مجرمانه، و اغلب اجباری را باید در  مزد، بیای از کارهای بیاند. کل گسترهگذاشته شده

داری درک کرد. برای مثال، باید کار  ی سرمایهآن پس بتوان گوناگونی کارها را در جامعه  نظر گرفت تا از

ی کار وارد کرد که با جذب ضایعات سمی محیط زیست ناشی از فرآیند  ای را به انگارهبدنیِ اغلب ناآگاهانه

های غیرقانونی را در نظر گرفت  در فعالیت  بردگیباید کار شِبه  چنینهمشود.  داری انجام میتولید سرمایه

داری شکل غالب کار است. کشف این تنوع کار در سی سال  های مختلفی از جهان سرمایهکه در بخش

 (. 2006ی کارگر گشوده است )استاپلز گذشته دنیایی جدید به روی مبارزه و سازماندهی طبقه

ی کارگر تشخیص  ی بصیرت مبارزان طبقهتنوع کار )که اغلب آن را از دریچه  از سوی دیگر، سرمایه در این 

ترین کانون برای این تلاش در صنایع دارای  بیند. مهمهای جدیدی برای انباشت میدهد( سرچشمهمی

  مزد رها شوداین عرصه بیکه  آن  ترکیب ارگانیک پایین مبتنی بر تولید و بازتولید جسم و روح بود. به جای

تأمین تأمین شوند، مجموعهو  با کارگران مزدی  از صنایع  کنندگانش غیرمستقیم و غیررسمی  ای کامل 

های صنعت بدل  ترین شاخهشکل گرفت که پس از چندی به مهم  1980و    1970های  »خدماتی« در دهه

ای  ی کنند و نمونهمزدشان را نفشدند وضعیت بیی زنانی بود که وادار میتردید این به علت مبارزهشد. بی
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باشند که چگونه سرمایه مطالبات طبقه امر  این  از  انباشت بدل  کلاسیک  برای  به محرکی  را  ی کارگر 

ی صنایع دارای ترکیب ارگانیک پایین متمرکز بود که دقیقاً ضدگرایش قانون  کند. این تحول در حوزهمی

 اشاره کردم به آن نیاز داشت.  تر ی ترکیب ارگانیک که پیشنرخ نزولی سود و شکاف فزاینده

این ضدگرایش به تقسیم کار جدیدی انجامید که »کار خدماتی« را بیش از پیش در تولید و زراعت مسلط  

کرد، و به موجب آن »کار خدماتی« به معنای کار بازتولید سرمایه )کار دفتری و کار تنظیمی مرتبط با  

ها( است. این دگرگونی  زهای رستوران تا پرستاران آسایشگاهاطلاعات و نظارت( و بازتولید کارگران )از آشپ

ی میانگین تاریخی، ممکن کرد، ساعات کار  کم در محدودهحفظ نرخ بیکاری در ایالات متحد را، دست

های صنعتی  پذیر ساخت، ولو ابعاد نسبی بخشتغییر گذاشت، و مهار دستمزد واقعی را امکانهفتگی را بی

در خصوص سونامی    1960ی  کرد. هشدارهای دههشدت سقوط میدر ایالات متحد بهو زراعی نیروی کار  

ویکم باطل  ی بیستبیکاری که قرار بود با اتوماسیون و کامپیوتری شدن رخ دهد به این ترتیب در سده

 شد. 

تعریف معناشناختی  انفجار  دستخوش  جدید  جهان  کشف  اثنا،  همین  »کار  در  از  شد،  کار  جدید  های 

تا »کار شناختی« و علوم کاملاً جدید کار )فراتر از عناصر    لیدی« تا »کار عاطفی«، تا »کار غیرمادی«بازتو

برنده بکرِ  گری  نظیر  اقتصاددانانی  جایزهتیلوریسم(.  دگرگونیی  نوبل  استراتژیک  ی  و  مفهومی  های 

زتولیدی به قلمرو انباشت نیاز  )موردقبول برای ایدئولوژی سرمایه و علم استراتژیک( را که برای ورود کار با 

پردازان کارزار مزد برای کار خانگی  برای سرمایه همان نقشی بود که نظریهها  آن  بود عرضه کردند. نقش

(.  1999کردند )کافنتزیس  داری ایفا میو سایر متفکران فمینیست نظیر ماریا میس برای جنبش ضدسرمایه

مزد برای خود یا  ی کار بیرصت دور ماندن از کار مزدی با فایدهف ی دائمی هزینهبکر و پیروانش با مقایسه

گرفت(، کارگرانِ بیرون از بازار کار مزدی را در  ی آن قرار میواحد خانواده )هرچه یا هرکس که در حوزه

ارزشعرصه »قیمتی  یا  نیابتی  میهای  سایه«  بااینهای  طبقاتی  دیدند.  شکاف  سوی  دو  هر  در  حال 

شدت افزایش یافته است و ارزش اصلی که در  ند که تلقی و واقعیت گوناگونی کارها بهدادتشخیص می

 آفریند.  ، فولاد یا حتی کامپیوتر، بلکه نیرویی است که ارزش میشود نه اتومبیلداری تولید میاقتصاد سرمایه

ورد. نشان داد چرا  و پس از آن آ  1970ی  این تشخیص دوسویه یقیناً کار را بار دیگر به دستورکار دهه

حاصل شد آن چیزی نبود که متفکران    1948و    1848ی میان  اصطلاح کاهش ساعات کاری که در سدهبه

یا مخالف سرمایه پیشداری گمان میحامی  رهایی  )یعنی  بهی طبقهروندهکردند  کار،  از  کارگر  جای  ی 

زمینه بیاوریم،  ه تنوع کار به پیشچرخش بزرگ از بار کار از یک بخشِ طبقه به بخش دیگر(. هنگامی ک
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میمبارزه مدون  را  آن  قانون  )که  کاری  ساعات  طبقاتی رسمی حول  چهی  که  ورود  کند(،  از  متأثر  بسا 

بسیار   بود،  تولید  به  عمومی  عقل  میمفصل  تر بیشمحصولات  در  بندی  کاری  ساعات  کاهش  شود. 

های بهداشتی، فروشندگان مواد مخدر،  سرویسچیان  کارخانجات بزرگ اغلب برای کارگران خانگی، نظافت

حوزهچیتلفن اجباری  کارگران  و  اساس  ها  بر  واقع،  در  دارد.  متضاد  یکسره  معنایی  جهان  ی کشاورزی 

ی ترکیب ارگانیک«، هر افزایشی در ورود علم و فناوری با افزایش ترکیب ارگانیک  »قانون شکاف فزاینده

های  زایشی معادل در ورود تولید با ترکیب ارگانیک پایین در شاخه ی صنعت همپا است که به افیک شاخه

سال قبل با فصاحت تمام   150انجامد. بنابراین، ورود علم و فناوری به تولید )که مارکس دیگر صنعت می

انجامد. بنابراین، راه اصلی برای به  ی سرمایه نمیتوصیف کرد( به فروپاشی شالوده  گروندریسه آن را در  

اش برای شانه خالی کردن از پیامدهای نرخ نزولی سود  داری جلوگیری از تواناییکشاندن سرمایه  بحران

کار این است که کارگرانْ استثمار در صنایع دارای ترکیب ارگانیک پایین را برای سرمایه دشوار  است، و راه

داری امروز بدل شده  یهکنند. این بصیرت به هر بیانی که درآمده به یکی از سرآغازهای جنبش ضدسرما

 است: تردید به قدرت علم و فناوری در رهایی کار.  

 سرمایه تا  گروندریسه گیری: تصویر انقلاب از نتیجه

شدن پوسته در مجلد نخست  و پاره  گروندریسهها در  دو تصویر مارکس از انقلاب ــ انفجار بیرونی شالوده

توانند از دورنمای او و دورنمای ما درک شود.  کنون میــ که در ابتدای نوشتار حاضر نقل شد، ا  سرمایه

ی  ی آن آفرینش نیروهای علم و تکنولوژی است تا از رقابت طبقهداری که رانهنخستین تصویر از سرمایه

ی محدود«ش را نابود کند، در پایان  »شالودهکه  این  ی کارگر بگریزد فقط برایی طبقهدار و مبارزهسرمایه

بود،    1858افتاده شاهد بحران پولی و تجاری نظام در  نزوی که با هیجانی فزاینده اما تکبرای مارکس م

کرده بود، نیروهای در میدان نه محصول   گیرچشمتغییری  1867ی نمایش در کوبنده و قاطع بود. صحنه

ارگری بود که  ی کشد، بلکه طبقهرانده می  کردوکار بیرونی نظام که با رواج علم و فناوری در صنعت پیش

دراند. مارکس دیگر »از غیب«  ی سرمایه را میی خشکیدهکرد پوستهدرون نظام قرار داشت و تهدید می

 کرد.  وپوست احساس میمنتظر انقلاب نبود، آن را در گوشت

جای انتظار پرهیزکارانه  این تفسیر مبتنی بر این حقیقت است که مارکس پس از شکست کمون پاریس، به

ب مطالعهبرای  به  شروع  عمومی،  عقل  جماعتلوغ  )نهی  کرد  سیاره  سراسر  در  موجود  نقداً  فقط  گرایی 

آلات فراانسانی  (. در واقع صحنه از ماشین1983خاموشیِ بریتانیا و اروپای غربی( )شانین  اخگرهای روبه

ی  ی آخرین نوشتهبه ابشچیناهای روسی دگرگون شده بود! در حقیقت آخرین جمله  گروندریسهدرخشان  
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گونه بود:  ( اینمانیفست کمونیست)پیشگفتار دومین ویراست روسی    1882ی مارکس در  منتشرشده

را تکمیل    دیگر یکنحوی که  »اگر انقلاب روسیه به علامتی برای انقلاب پرولتری در غرب بدل شود، به

نقل  ی عزیمت تحول کمونیستی باشد« )بهتواند نقطهلکیت اشتراکی کنونی بر زمین در روسیه میکنند، ما

 (.  139از شانین 

انقلاب، رستاخیز جماعت از  مارکس  پیشاسرمایهسومین تصویر  در  گرایی  پژواک سیاسی مشابهی  داری، 

توانند در تحولات  جودی دارد که میهای نقداً موویکم در بازارزیابی مبارزات برای کمونی بیستاوایل سده

نظری ضدسرمایه و  دو دههسیاسی  آنجلیس  داری  ده  مثال  )برای  دنبال شوند  اخیر  فدریچی  2006ی  ؛ 

 (. اما این موضوعی است برای سالگردی دیگر.  2008؛ لاینبو 2004

 From the Grundrisse to Capital and Beyond: Then and ای است ازی حاضر ترجمه مقاله * 

Now از  George Caffentzis  است:  دسترس در   زیر لینک  با که 

https://www.researchgate.net/publication/277043019_From_the_Grundrisse_to

_Capital_and_Beyond_Then_and_Now 

 مترجم  یادداشت 
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 سرمایه تا   گروندریسهاز  ی پول انگاره

 
 ی: اسپایروس لاپاتسیوراس و جان میلیوس نوشته
 ی: تارا بهروزیان ترجمه

 

، تفاوت  سرمایهو    گروندریسهی پول در دو متن مهم مارکسی،  ی برساخت انگارهدر نحوهچکیده.  

ی نظریه )یا حرکت نظری( جداگانه در برساخت مفهوم پول در  ی وجود دارد. دو رشتهگیرچشممفهومی  
شوند.  یابند و با هم ترکیب میتکامل می  دیگریکاز    ای متفاوتاند که به شیوهها دخیلهر یک از این متن

ی یک »نماد« درک  ، پول به مثابهگروندریسهدر ساختار استدلال نیز تفاوتی وجود دارد: در    چنینهم

یابد که کالا وجودی مضاعف دارد و در نتیجه باید توسط  شود که یا با استناد به این استدلال اعتبار میمی
یک    xA = yBی  ی مبادلهشود، یا از طریق این مفهوم که در رابطهیک فرایند »نمادسازی« مضاعف  

، گمان  سرمایهجسمیت یابد. برعکس در    ی مشخصیعنصر مفهومی سومی وجود دارد که باید در ماده

ی  ناپذیر فرایند گردش براساس بیان ارزشی رابطه مثابه عنصر اجتنابطور خودجوش بهرود که پول بهمی
xA = yB آید. این تمایزها از اهمیت بالایی برخوردارند. میوجود به 
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 مقدمه -1

 موضوع بحث ما -1-1

[. موضوع بحث  1]  .سرمایه( و  1858-1857)  گروندریسهما قصد داریم به دو متن مارکس بپردازیم:  

ها سرشت  ها آمده است؛ هر یک از این حکمی جامع دو حکم است که هر کدام در یکی از این متنبررسما  

 نتایج مرتبط با جایگاه مفهومی پول را دارند. 

شود: »کالا وجودی مضاعف کسب  وجود ضرورتاً مضاعف کالا معرفی می  ی، پول نتیجهگروندریسهدر  

ای محض،  کند، در کنار وجودی طبیعی، وجودی کاملاً اقتصادی که در آن ]این وجود اقتصادی[ نشانهمی

( رابطBuchstabe/Zeichenحرفی  برای  نشانهه(  تولید،  )مارکس،  ی  است«  ارزشش  برای  ای محض 

1992  ،141 .) [2 ] 

بندی وجود دارد: »این واقعیت که در برخی کارکردها، نمادهای  تغییر محسوسی از این صورت  سرمایه در  

پول  که  این  ی نادرست دیگری انجامیده، مبنی برپول شوند، خود به انگاره  گزینجایتوانند  صرف پول می

ارزش، فقط    عنوانبه( است، زیرا  Zeichen( صرف است ... به این معنا هر کالا نماد )Zeichenیک نماد )

 [3] (. 1976a  ،185ی مادیِ کار انسانیِ صرف شده در آن است... « )مارکس، پوسته

بلافاصله روشن  گاه  آن  رسد،اگر فرض را بر این بگیریم که کلمات همان معنایی را دارند که به نظر می

های متضادِ پول است.  معنای جمع تعریف  هایی میان این دو ادعا وجود دارد و به وضوح بهاست که تفاوت

بر مبنای   برمبنای    گروندریسهپول  به نظر می  سرمایهنماد است؛  نیست.  بر  نماد  رسد مارکس هم 

بر نظریهانگارانه«ی »نامنظریه پول و هم  را واجد ارزش »درونی« می4]  ی »فلزی«ی  پول  داند  [ که 

 گذارد.  صحه می

ویژه با بروز بحران مالی اخیر  ها بهکالا درک کرد، برای مارکسیست  چونهماین بحث که آیا پول را باید  

( معتقدند که  2006a  ،153-161رسد: مشخصاً برایان و رافرتی )نظر نمیمندی آکادمیک بهصرفاً علاقه

اص این موضوع را بررسی  کالا هستند. ما در متن حاضر به طور خ[ شکل امروزیِ پول5] مشتقات مالی 

  تربیشی ما در این مقاله  ی کالایی است یا خیر. دغدغهی پولی مارکس یک نظریهکنیم که آیا نظریهنمی

 [6نیازهایی برای چنین پژوهشی است.]فراهم آوردن پیش

ن تز  دهد: یعنی ایی اصلی تفسیر ما را تشکیل میتزی را مطرح کنیم که هسته تربیشچینی بدون مقدمه

[ یا یک »قصد« وجود دارد، یعنی  سرمایهو    گروندریسهبخش در هر دو متن ] که یک عنصر وحدت

همه فراز  )بر  پول  مفهومی  بهتولید  کالاها(  اجتماعی مثابهی  مناسبات  ضروری  جوهرانگاری  ی 
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که  این  کشد مبنی بر میی دیگری را پیش   مسئلهنْیمتبا[ کنار هم قراردادن این دو ادعای  7]  داری.سرمایه

 بندی سازگار شود. که چگونه »قصد نگارش« باید با این دو صورت

مقاله در  روشما  از  شرحی  حاضر  در  ی  پول  مفهوم  که  داد  خواهیم  متفاوتی  و    گروندریسههای 

 رساند.  شود و در نتیجه ما را به احکام یادشده می[ برساخته می8]  سرمایه

 شناختیمسائل روش -2-1

 شناختی در خوانش ما از این قرارند: در خصوص مسائل خاص روش دو نکته

کنند؛ ی مفاهیم اولیه در فرایند بازنمایی عمل میمثابهدر متن مارکس اصطلاحاتی وجود دارند که به  -الف

ای که این اصطلاحات متضمن مفاهیم باشند و معرفت شناختی از موضوعی  یعنی نظام مفهومی به شیوه

نیافته است. ما در  کوشند به آن راه برند، هنوز تعریف نشده و توسعه  حاصل شود که این اصطلاحات می

نامیم. کارکرد معناشناختی مفاهیم یادشده این است  این متن این اصطلاحات را »مفاهیم کاربردی« می

  نشان ای را که باید به سمت آن توجه کنیم به ما  که راستایی را که باید به آن نگاه کنیم و موقعیت نظری

  طور همان[  9] ه معرفت از موضوع را تضمین کند.تا به این ترتیب مفاهیم مناسبی شکل بگیرند ک   دهندمی

ای از این مفاهیم کاربردی  نمونه  سرمایهکه در ادامه خواهیم دید اصطلاح »عمل اجتماعی« در فصل دوم  

 است. 

نه فقط یک نظم اولیه بلکه نظم دومی از بازنمایی   سرمایه( معتقد است در 26-22، 1978آلتوسر ) -ب

های  کند؛ او این نظم دوم را واکاویکند یا آن را قطع میت را دچار وقفه مینیز وجود دارد که نظم نخس 

توانند در شکل  ها نمینامد. با این حال، این واقعیت که این واکاوی[ یا »تاریخی« می10] »مشخص« 

بازنمایی ادغام شوند، محدودیتنظم اولیه این نظم را نشان میی  بیرونی های    دهند. اما جایگاه عناصر 

از کارکردی نظری نیز برخوردار است. بنابراین وقتی بناست به نتایجی که  ها  آن  ثانویه نیست، زیرا افزودن 

کند، پس  هایی را اعمال میی یک کل محدودیتمثابهی بازنمایی بهنظم اولیه وعده داده برسیم ولی شیوه

اصر نظری دیگری فراتر از نظم اولیه  نظم دومی نیز باید به فرایند استدلال افزوده شود تا نشان دهد عن

کالا(   نظری  برساخت  )و طبعاً  پول  نظری  برساخت  بررسی  به  بنا  اگر  ما،  مبنای خوانش  بر  است.  لازم 

انسجامِ میان فصل[، طرح مسئله11] باشد اول و دوم  ی  ما دریافتیم که    سرمایههای  است.  ضروری 

که    طورهمانگفته قرار گیرد.  ی بازنمایی پیشیهه/ثانوتواند ذیل نظم دوقطبی اولیمیها  آن  کارکرد نظری

نیز، هرچند به سبکی متفاوت، دیده    گروندریسه در ادامه استدلال خواهیم کرد این دوقطبی بودن در  

 شود.می
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 های متن محدودیت -3-1

عبارتند از: الف( تز  کند. دلایل این امر  توالی ارائه مطلب در این مقاله از توالی با ترتیب زمانی پیروی نمی

کند که در شرح متناظر این مفهوم  معضلاتی را حل می  سرمایهشرح مفهوم پول در  که  این  ما مبنی بر

کنیم  فقط تا حدودی ممکن است، تلاش میجا این شود. در دفاع از این تز، که دردر متون قبلی ظاهر می

ی تغییرات معناشناختی فاوت را نشان دهیم و نقشهاز طریق بازترکیب عناصر این متون، ساختارِ استدلالی مت 

دادن   قرار  کنیم. ب(  ترسیم  بحثنقطه  عنوانبه  سرمایهرا  عزیمت  که  ی  است  مفید  نظر  این  از  مان 

ی بازنمایی  گذارد و نظم دوقطبی اولیه/ثانویهای را با حداکثر ایجاز متنی در اختیارمان میبازنمایی »پاکیزه«

نظری کارکرد  برجستهاش  و  برجستهمی  را  برای  ما  دیگر،  بیان  به  قبلی   کند.  متون  »آناتومی«ِ  ساختنِ 

 دهیم. اولویت می سرمایه شده در مارکس، به بازنمایی انجام

رو خواهند شد، نیز باید در  هایی که خوانندگان با آن روبهکم سه محدودیت دیگر، فراتر از محدودیتدست

های  گرفتیم به شماری از مسائلی که موضوع بحثل پرهیز از اطناب، تصمیمنظر گرفته شوند: الف( به دلی 

های  به دلایلی مشابه، بر تفاوت  چنینهمی مارکسیستی پول هستند نپردازیم. ب(  ی نظریهامروزی در حوزه

های متنوع  به ویراست  گروندریسهمیان متون تمرکز خواهیم کرد و به دیگر عواملی که مارکس را از  

[ ج( ما تنها موضوعات  12]  بندی مداوم مفهوم پول هدایت کرد نخواهیم پرداخت.و به بازصورت  یهسرما

 کنیم.های »کمّی« مسئله خودداری میگذاریم، و از اشاره به جنبه»کیفی« را به بحث می

 سرمایه پول در  -2

 دهد: مسیر زیر توضیح می  از طریق نما، تولید مفهومیِ پول را  ای بسیار دیسهبه شیوه  ، سرمایهمارکس در  

آغاز کنیم، معضل    -ای از صاحبان کالاها  بازنمایی جامعه  –اگر بحث را از بازنمایی تقسیم اجتماعی کار  

ی تقاضا برای محصولات کار دیگران، در چارچوب سازوکار  تملک هر فرد به منزلهقدرت محصولِ تحت

تعبیری  [ هر تولیدکننده با بردن محصول خویش به بازار، با آن »به13]  شود«.خاصی از مبادله »حل می

شود )مارکس،  میرو  روبههای کار اجتماعی«  ی بازنماییبه مقدار مشخصی از همه  یک ادعا نسبت   عنوانبه

 [ 14] ی آن قدرت است.ی اوست قدرت این ادعا و گسترهمورد علاقهچه  آن ( 142،  1974

ی سازمانی  شدن مسئلهی میزان حلکنندهبا آن(، تعیین  ی تثبیت شکل پولی )و شکل کالاییِ همبستهدرجه

ی »حل شدن ]این مسئله[« را  این شکل خاص از تقسیم اجتماعی کار است. خطوط کلی رویهناشی از  

 نمایی در شکل یک تز بیان کرد:شاید بتوان به طور دیسه
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را به دو مجموعه حرکت نظری یا دو رشته    سرمایهتوانیم برساخت نظری کالا و پول در  میتز اول:  

ای اجتماعی  رابطه  عنوانبهظری مبادله، یعنی واکاوی ارزش  واکاوی ساختار ن  -الفنظریه تقسیم کنیم:  

تقویت آن از طریق یک عمل )فصل دوم: مبادله(، یعنی بیان شرایطی که تحت    -ب)فصل نخست: کالا(،  

 شود. یابد و تقویت میای اجتماعی سازمان میرابطه  عنوانبهآن ارزش 

: تز اولِ ما شامل  سرمایهباط با نظم بازنمایی در  تر شدن تز اول در ارتچند توضیح مقدماتی برای شفاف

از برساخت نظری پول که در فصل سوم   بیان دقیقآمده نمی  سرمایهآن بخش  تر، معتقدیم  شود. به 

در قطعه پول موقتاً    همانا ...  شوندمیوارد    مبادله  فرآیندبه    وبرقزرقبی  ابتدا  کالاهای »برساخت نظری 

[ ــ یعنی در آغاز زیربخشی  15«]دهندمی  رخها  آن  در  کالاها   ای مبادله  فرآیندِ  که   هستند  واقعی   های شکل 

های  گیریْ یافتههای کالاها« )زیربخش دوم از فصل سوم( که به شکل یک نتیجهبا عنوان »دگردیسی

زیربخش  های کالایی و پولی در این  شود. شکل[ ــ متوقف می16] کندهای قبلی را خلاصه میواکاوی

هایی  ی شکلارزش و ارزش مصرفی، و }در عین حال{ به مثابه  دیگر یکی روابطِ متناقض و نافیِ  مثابهبه

اند. تا جایی که این امر متضمن فرایند تشکیل شکل  یابی فرایند مبادله توصیف شدهبسنده برای سازمان

ی تمایزی که مطرح کردیم نشان  هگونه که مارکس پیش از این در فصل اول و برپایقیمت باشد، همان

)مارکس،    داده نظری  1976a  ،163است  برساخت  این  از  بخشی  سوم  فصل  از  نخست  زیربخش   ،)

های دیگر به وضوح مفهوم پول را تقویت و آن را به لحاظ  های شکل پولی در بخش[ تعین17]  است.

ای از صاحبان  یط ناشی از وجود جامعهی شراحل مسئلهها بخشی از راهکنند، اما این بخشنظری تعدیل می

 [ 18] های ملازم با آن نیستند.کالاها و برساخت شکل

 اولین رشته نظریه  -1-2

ی شروع خود در نظر  را نقطه  سرمایهبرای پرهیز از اطناب، ما سومین زیربخش فصل نخست مجلد اول  

کنیم تا بر برساخت  ارائه شده محدود میجا  آن  گیریم و در واقع بحث را به شکل بسیط ارزش که درمی

 [19] نظری پول تمرکز کنیم. 

»کالایی« و »پولی« از طریق بازنمایی شکل بسیط ارزش،    های شکلبه طور خاص، ترکیب »سلولی«ِ  

xA = yBدهنده بر  ای نظمسازد: رابطهی قطبی را برمی[ این شکل یک رابطه20] شود.، نشان داده می

ی  حاملِ شکلِ رابطه  Bکند«. براساس این واکاوی،  بیان می  Bارزش خود را در    Aی این قاعده که » پایه

دهد انتزاعی از  پذیری است، نشان میی قیاسحلی مشخص برای مسئلهادله که راهارزی است. این معهم

شود که هر کاری دیگری و در این مورد  ای در نظر گرفته میشیوه  وجود دارد و این کار به همان  Aکار  

که    وجود دارد، و با این فرض   Aدهد که انتزاعی از ارزش مصرفیِ  نشان می  چنینهم. این معادله  Bکار  
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درنظر گرفته    ــ  Bدر نسبت درستی قرار گرفته باشد، مانند هر ارزش مصرفی دیگری ــ در این مورد یعنی  

های  ویژگی  Bبه نظر برسد. به این ترتیب    Aارزش    چون هماین است که    Bبنابراین عملکرد  شود؛  می

ای کسب  شود« و ارزش مصرفیدهد. ارزش مصرفی خاص آن »پاک میخود را از دست می  یمتمایزکننده

این مورد کالای  کند که مستقیماً قابلمی که  آن  ــ است، ضمن  Aتبدیل به هر کالای دیگری ــ در 

  عنوان بهای که فقط »تر، مادهدقیق  اش را یا،«کند بلکه فقط نسبتی از »مادهزمان ارزش خود را بیان نمیهم

[ »کالا« از طریق این  21] کند.ی پول«، معتبر است بیان میمثابه(، بهWertmateriaturمادیت ارزشی )

در    A، یعنی یک ارزش مصرفی، یک »کالا« است )  A شود.ی یک رابطه تعریف میواکاوی به مثابه

اش را بر حسب ارزش مصرفی دیگری  ، در شکل ارزشِ نسبی است ــ یعنی، ارزشxA = yBی  رابطه

کند. به عبارت دیگر، »کالا«  که با »پولی« که بازنمود ارزش آن است رابطه برقرار می  ،کند(  بیان می

کند، محل  را اشغال می  C( جایگاه  C-Mی  یافتهی نظمشود که )در رابطهعنوان عنصری تعریف میبه

}پول{. به طریق مشابه، »پول« پیکری    Mاینک    Cاست و جایگاه ارزشِ    Cمصرفی در جایگاه    ارزش

های  ارزش  Cمحل پدیداری ارزش است و    Mشود، جایگاه  ظاهر می  M-Cی خاص  است که در رابطه

ممکن  واکاوی،  M.   [22  مصرفی  این  در   ]M  [ ارزش  بیانگر  را  23نقش  ارزشش  که  دارد  را  نمود  و   ]

نقش همگیری میاندازه با هر کالای  کند و همزمان  ارزش مصرفی خاصی که مستقیماً  )یعنی  عام  ارز 

 [ 24] کند.شود( را ایفا میدیگری مبادله می

انسیل پول  ی عناصری است که پتدر نظر گرفته شود، گسترهجا  این  که باید در  نخستین محدودیتی 

چه  شود، شکلی است که در آن هرآنبیان می  Bدر    Aشدن را دارند. سازوکاری که از طریق آن ارزش  

ی  ای که رابطهشود. از لحظهظاهر میAی ارزشِ  قرار دارد به مثابه  xA = yBی  در سمت راست معادله

(. اما  1976a  ،136شود«)مارکس،  میبرابر  »به لحاظ کیفی    Aبا    Bرا اعمال کنیم،    xA = yBارزشیِ

ی  که نقطهجا  آن  کنیم. از  گزینجایرا مثلاً با یک تکه کاغذ  Bتوانیم  ما در بستر واکاوی شکلِ ارزشی نمی

ما جامعه امکانعزیمت  این خود شرط  از صاحبان کالاهاست،  تا  ای متشکل  ارزشی است  پذیری شکلِ 

 شود. فرانهاده  Bعنوان [ بتواند به25] محصولی 

های کالایی و پولی کند به شکلوچرایی که مارکس ارائه میچوناین شکل سلولی از طریق استدلال بی 

پردازیم، اما نکات  کند نمیبه کل مسیری که این فرایند استدلالی طی می جا  این  شود. ما درمنتهی می

زیر    ج،  ب،  الفی  سه مرحله  از طریق [ به ویژه، »گذار« به شکل پولی که  26]  دهیم.اصلی را شرح می

 شود: انجام می
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نامد. بر مبنای  ی ارزش میهای بسیط ارزش یک »کالا« را شکل تام یا گستردهالف ـ مارکس کلیت تجلی

 = A) قرار گیرد  Aی مبادله در برابر  واکاوی شکل بسیط ارزش، هر محصول دیگری که در یک رابطه

B یا ،A = C   یا...( یک نمود از ارزشA   .است 

کردن« شکل تام ارزش یک »کالا«، برای مثال  رسد که مارکس بر آن است که »معکوسب ـ به نظر می

و...(    C = B  و   A = B[ معکوس شکل تام ارزش )27] رساند.، ما را به شکل عام ارزش میB کالای

بخشد. برای  شان میی شکل ارزش( به مثابهBیک پیکر )در این مورد    ،...(  A  ،Cی »کالاها« )به همه

،  1976aیابد که با مفهوم آن مطابقت دارد )مارکس،  نخستین بار در واکاوی، ارزش به شکلی دست می

158 .) 

ارزش، گذار به شکل پولی    -ج  گذار به پول نیست.  ویژه  بهو  اما گذار از شکل تام ارزش به شکل عام 

توانند وجود داشته باشند، چیزی که در تضاد با الزامات  های عام ارزش متعددی می»کالاها«، شکل  چونهم

، از این شکل در حقیقت با  سرمایه[ در ویراست نخست  28]  دست ارزش نیز هست.تجلی واحد و یک

ی  های بعدی و در ضمیمهکه در ویراستعنوان شکل خاص )شکل چهارم( نام برده شده است، در حالی

شکل   این  اگرچه  اول،  ارزش    عنوانبهویراست  عام  شکل  چندین  اما  است،  نشده  مطرح  خاص  شکل 

وجود ثر آن }در مسیر استدلال{  ها و خصلت موهای آشکاری از حضور این شکلشود )نشانهبازشناخته می

»کالا« باید انتخاب/مستثنی شود تا نقش    یک [ برای گذار از شکل عام ارزش به شکل پولی،  29] دارد(.

 [ 30ارز عام را ایفا کند. ]هم

ارز عام موضوع فصل دوم است. اما پیش از پرداختن فرایند مستثنی شدن یک کالا برای تبدیل شدن به هم

ی پیکرهای بالقوه برای مستثنی شدن  که گسترهدومین محدودیتی  اجازه دهید که به  به این موضوع  

کردن« شکل تام ارزش،  رو هستند اشاره کنیم. برای »معکوسبه منظور تبدیل شدن به پول با آن روبه

د.  ارز عام باید در شکل ارزشِ نسبی در شکل تام ارزش باشپیکر موردنظر برای قرار گرفتن در جایگاه هم

 بنابراین باید یک کالا باشد. 

 دومین رشته نظریه  -2-2

یابد، موضوعی که در  از طریق »عمل اجتماعی« شرح و بسط می  سرمایهی دوم در  این رشته نظریه

 فصل دوم، با عنوان »فرایند مبادله« مطرح شده است. 

صفحه است( با این    53صفحه است، مقایسه کنید با فصل اول که    10فصل کوتاه دوم )این فصل فقط  

آغاز می نمیملاحظه  »کالاها  که  مبشود  و  بروند  بازار  به  خودشان  دهند،  توانند  انجام  را شخصاً  ادلات 
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(.  1976a  ،178« )مارکس،  شان هم هستند بشویمکه صاحبانها  آن  بنابراین باید دست به دامن اولیای

الزامپس متن در این مرحله، صاحبان کالاها را معرفی می با چارچوب  های  آور شکلکند که در تطابق 

در نهایت[ عمل می31مشخص شده در فصل نخست] با قصد آگاهانه  کنند، و  بنا به  )نه  بلکه  ی قبلی 

  دهند«، تا ی عام ارزش را به شکل پولی »سوق میهای متنوع بالقوهعینیت شرایط شکلِ ارزش( شکل

که »در نتیجه، ارزشِ کالاها بر همین اساس بیش از پیش در پیکریافتگی مادی کار انسانی گسترش  جا  آن

)مارکس،  می م1976a  ،183یابد«  یعنی  تای(.  گفت  شیوهجا  آن  توان  سرمایهکه  تولید  پدیدار  ی  داری 

 شود.می

ی زیر را در  برای درک کارکرد نظری به کار گرفته شده در نظم بازنمایی فصل کوتاه دوم باید دو مسئله

 ذهن داشته باشیم:

رزش«،  شود که با توجه به مفهوم »االف( در فصل نخست، از طریق واکاوی شکل ارزش، نشان داده می

دهند که »مشتقات« این مفهوم هستند، های بنیادین )کالا، پول( سازوکاری از مبادله را شکل میشکل 

به عبارتی شکل به وجود مییعنی  به وسیلههایی ضروری و کافی  ی ما سازمان  تجربهها  آن  یآید که 

[ با این حال، این توضیح متضمن برساخت مفهومیِ شرایطی نیست که برای ایجاد و وجود  32] یابد.می

، از  سرمایهدر  ویژه  بهتواند یک پیامد »منطقی« باشد و مارکس،  ارزش لازم است. اما وجود ارزش نمی

 [ 33]  این موضوع آگاه است.

ی  ای رابطهمثابهکه ظهور ارزش را به  شوندیافت می  رو در فصل دوم است که آن عناصر نظریب( از این

دهند. با این حال واضح است که این عناصر نظری عیان نیستند. به سبب نوع نظمِ  اجتماعی توضیح می

توانند در این مرحله فرانهاده شوند. چون شکل ای که مارکس اتخاذ کرده است، این عناصر نمیبازنمایی

های  ، فصل2002که میلیوس و همکاران )  طور هماند ــ  هستن  تجلی ارزشپولی و کالایی محصول  

 دهند،اندازهای نظری متفاوتی به درستی نشان می( بر مبنای چشم5و فصل    33-34،  2003( و آرتور )2-3

ها را به  شرطای از پیشباید به سرمایه اشاره شود. دشواری این مسئله واضح است و شکل مجموعهگاه  آن

ی فصل مربوط به  هایی است که مارکس در مقدمهشرطمقایسه با آن دست پیش گیرد که قابلخود می 

برای  چه  آن  (.1976a  ،675-676  ،741-742  ،873-874انباشت بدوی مشخص کرده است )مارکس،  

تبدیل مسکوک به پول، محصول به کالا و معاوضه به مبادله لازم است، نمود سرمایه در گردش و تبعیت  

لازم است گردش    چنینهمداری است.  های اجتماعی پیشین از مناسبات اجتماعی سرمایهصوری شکل

به عبارتی  به  یعنی  باشد،  داشته  پول  وجود  کالا،  باید  سرمایه،  نمود  نخستینِ  مبادله    محض    عنوان بهو 

داری  شرطی که خود توسط مناسبات تولید سرمایهشرط لازم برای این سرمایه وجود داشته باشند. پیشپیش
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ی آن ایجاد خواهد شد. اگر بخواهیم به شکل دیگری بیان کنیم: »تمامی  در جریان بازتولید آن و در نتیجه

ها توسط خود  شرطکه پیشچنانهمرسند،  به نظر می  ی آن فرایندی نتیجههای فرایند به مثابهشرطپیش

ی  ، را مستثنی کنیم که دقیقاً حامل این رابطهM–C–Mشکل سرمایه،    چهچناناند« )فرایند به وجود آمده

[ برمبنای نظم بازنمایی، لازم است به کالا و به پول پیش از وجود شکل کالایی و پولی،  34]  دوار است(.

داری تولید( »همزمان« اشاره شود، یعنی به عبارتی )پول، کالا، مبادله، مناسبات سرمایه  های اینیا به همه

 در یک حرکت نظری واحد و نه در نظم و ترتیب خاصی از بازنمایی. 

برمیراه این راهحلی که مارکس  دارد. نخست،  به واسطهگزیند دو وجه  به  حل  ی یک »مفهوم عملی« 

رسد: یعنی اصطلاح  داری میی سرمایهترکِ مبادله طی مناسبات »اولیه«دهی مشبرساخت مشترک/ساختار

اجتماعی«( که مارکس برای تشریح ظهور و تثبیت   »عرف اجتماعی« )یا »عمل اجتماعی« یا »فرایند 

 [  35]  برد.شکل پولی به کار می

ه بیان دیگر، شود، ب( از طریق یک عمل تقویت میC–M  ،M–Cدوم، در این فصل، ساختار نظری قبلی )

شوند: یعنی صاحبان کالاها که در تطابق با اهداف ملموس و قواعد منتج از تجلی ارزش  ها مطرح میسوژه

 کنند. شان، یعنی همان ساختار نظری قبلی، عمل میو مقدار ارزشِ محصولات

به عم این عمل  که  اجتماعی«، هنگامی  به »عرف  توسل  و  از طریق عمل  ما  نظری  ل  تقویت ساختار 

ی گذار از شکل عام ارزش به شکل پولی را »حل  شود، مسئلهی تولید بدل میسازمانی مسلط در حوزه

  عنوانبهکالا    یک کند«. اگر منظورمان از این اصطلاح }عرف اجتماعی{ این باشد که به طور صوری  می

  توان گفت درشود، پس مارکس سازوکار دقیقی برای این انتخاب را ارائه نکرده است. میپول انتخاب می

ی ظهور/ تسلط مربوط است.  به واژه  تربیشی انتخاب مربوط نیست، بلکه  چندان به واژه  مسئلهجا  این

[ دلیل این  36] شود.کند که تحت آن انتخاب و ضرورت انتخاب ممکن میمارکس به شرایطی اشاره می

غیبت }غیبتِ سازوکار دقیقی برای انتخاب یک کالا{ این است که سازوکار مستثنی کردن یک محصول  

کند و مسلط  داری ظهور میی تولید سرمایهدر مقام پول چیزی جز شرایطی نیست که تحت آن شیوه

 شود.می

امر ظرفیتی نظری به مبادله، کالا و پول می این  را بسازند،    سانیکوجوه متفاوت فرایندی  دهد تا  اما 

بی اجتماعی،  مناسبات  درون  که  دولت،  فرایندی  مثال  برای  مسئله،  شرایط  مافوق  اموری  از حضور  نیاز 

ای برای برساختن  ی زمینهاجتماعی به مثابه »خودسامان« است. به بیان دیگر، حفظ مناسبات اقتصادی ـ

اجتماعی و  شکل  ثا  عنوانبههای  اجتماعی. بت در سازماندهی شکلعاملی  ادامه    های  به دلایلی که در 
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کنیم: مبادله، کالا و پول به طور  آید، ما بر یک نتیجه که از هر دو فصل به دست آمده پافشاری میمی

 یابند. شوند و مشترکاً ساختار میشوند، مشترکاً برساخته میهمزمان تعریف می

 گریز به سایر آثار نظری -3-2

نخست   فصل  دو  میان  وحدت  ارزیابی  برای  ما  بخش،  این  اخیر  سرمایهدر  نظری  آثار  بررسی  به   ،

 پردازیم.  می

توان به  را می  سرمایهکند که تمایز میان فصل اول و دوم  ( این دیدگاه را مطرح می2004هاینریش )

محتوای  که    محورِ عملواکاوی شکل)محتوای فصل اول( و    واکاوی شکلیشکل تفاوت »میان  

دهد توضیح داد.« آرتور معتقد است که »در مجموع، فصل یکم در کلیت خود فرایند  فصل دوم را شکل می

پردازد، بلکه  ی مبادله نیز نمیهای پیشنهادی دربارهاین فصل به طرح   چنینهمکند؛  مبادله را مطالعه نمی

(. بیده معتقد است که »فصل یکم،  38،  2004پردازد که کالا چیست« )این فصل درواقع به این پرسش می

که در فصل دوم  ( در حالی235،  2007کند« ) شدن یک ساختار کالایی را مطرح میشرایط ممکن  مجموعه

( یا به عبارت  233،  2007پردازد اما این بار به روشی تاریخی« )ی منشأ پول می»مارکس ... به مسئله

 کند.ل« را بررسی میی »شرایط پدیداری تاریخی پودیگر، او مسئله

اشاره شد تناقضی با دیدگاهی که ما در این مقاله ارائه کردیم  ها  آن  هایی که در بالا بهیک از دیدگاههیچ

های هاینریش و بیده گرایش به نادیده گرفتن وحدت میان دو فصل، یا  بندیندارد. با این حال، صورت

(  235-233،  2007بیده )ویژه  بهای که ما مطرح کردیم، دارند.  عبارتی پیوستگی درونیِ دو حرکت نظری به

کند که برساخت نظری شکل پولی در  رسد او گمان میگیرد، به نظر میکه اهمیت فصل دوم را نادیده می

می رخ  یکم  قابلدهد. صورتفصل  آرتور  میبندی  دلالدرک  که  کنیم  توجه  اگر  واژه شود  ی  ت ضمنی 

هاست. اصطلاح »ساختار نظری مبادله« که ما مطرح کردیم شامل فعالیت  ی سوژه»مبادله«، عمل آگاهانه

گیرد، که آرتور  ها نیست بلکه شامل ساختاری است که در پاسخ به پرسش »کالا چیست؟« شکل میسوژه

ضروری است تا    نظری یک حرکت  کند. اما ما معتقدیم که فصل دوم،  ( نیز آن را مطرح می38،  2004)

گیری شرح فصل یکم عمل کند. در واقع اگر واکاوی شکل ارزش را در تطابق با  ی نتیجهبتواند به مثابه

[، هم بازنمایی شکل چهارم در ویراست اول و هم بازنمایی در  37] دیالکتیک نوع هگلی در نظر بگیریم

 ند.فصل دوم بیانگر نقدی از دعاوی دیالکتیک هگلی هست
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 های دیالکتیک نوع هگلی گریزی به محدودیت -4-2

  طورهمانبلکه    سرمایه)نه فقط در    سرمایه ی نظری در  های« ضرورت طرح دومین رشته»خاستگاه

تر مارکس یافت. مارکس  توان در یک متن قدیمینیز(، را می  گروندریسه که در ادامه خواهیم دید در  

 دهد. فرایند برساخت مفهوم شاه توسط هگل را مورد ارزیابی قرار می ی حق هگلنقد فلسفهدر 

...  کند  می  تعریف  خویش«  وجود  از  خاطرش اطمینان  دولت،  »شخصیتِ  یمثابهبه  را  شاهجا  این  در  هگل

   فقط [  بودنسوژه  و  بودنشخص  یا]  سوژگی  و  شخصیت   کهجا  آن  از  که  است  روشن  خودخودیبه

  مقام   در]  شخص  البته  و  دارند؛  وجود  سوژه  و  شخص  مقام  در  فقط  هستند،  سوژه  و  شخص  هایمحمول

  حقیقت  بسیار  واحدهای  مقام   در  فقط  سرهیک  واحد   زیرا  رفت، می  جلوتر  باید  هگل   اما.  واحد[  موجودی

  بسیار   های واحد  در  بلکه   ،واحد  یک   در   هرگز  نه   را   خود   موجودیت  سپهرهای  ذات،   محمول،.  دارد

 (.1978b، 227-228 مارکس،. )کندمی احراز  تمامیبه

ی که  ادهد که مارکس چگونه از هگل علیه خودِ هگل استفاده کرده است. زیرا از لحظهاین نقد نشان می

ی شکلی نهادی به انجام رساند، به این مسئله که »چه کسی شاه  هگل برساخت نظری شاه را به مثابه

ی غیرنظری  شود، به عبارتی یک مسئلهی بخت و اقبال پرداخته میای در حوزهمسئله  چونهماست؟«  

، در بند تبدیل شکل سرمایهای در  که به قلمرو احتمال تاریخی تعلق دارد. این نقد به طرز غیرمنتظره

که شکل  جا  آن  شود. این نقد به وضوح هم در ویراست نخستعام ارزش به شکل پولی نیز آشکار می

ردپایی از حضور    چنانهمکه در آن    های بعدی و نیز در ضمیمهشود، و هم در ویراستچهارم وارد بحث می

،  1978a؛ مارکس،    43،  1983؛ مارکس،1976a  ،162شود )مارکس،  یابیم مشاهده میاش را مینظری

که قابل قیاس با شاه  ارز عام را،  (. حضور نظری این نقد، در واقع نقدی است بر این ادعا که شکل هم148

ای است از  گیرد. این استدلال که نمونه( }در نقد هگل{ است، با شکل پولی یکی میتکین   ی )به مثابه

محال} کاربرد   به  ]reductio ab absurdumتعلیق  می38{  نشان  تکین[،  که  بسیاری  دهد  های 

دهد. نه فقط گذار، بلکه حتی نمی  ارز عام( وجود دارند و هیچ گذارِ منطقی به شکل پولی رخ های هم)شکل 

ی تصادف تاریخی  ای در حوزهدگرگونی مفهوم شکل عام ارزش به شکل پولی که مارکس آن را مسئله

کند  میانجی فصل دوم مطرح میدهد. مارکس گذار به شکل پولی را بهکند، هم رخ نمی»محض« تلقی می

 به »تصادف تاریخی« وجود دارد.  هایی برای شکل دادندهد که گرایشکه در آن نشان می

شکلمی  تردقیق  بیان  به الف(  گفت:  پیشاسرمایهتوان  مطرح  دارهای  دوم  فصل  در  که  مبادله  عملِ  ی 

شکلاساساً  شوند،  می میتوسط  تعیین  طریق هایی  از  مبادله  که  میها  آن  شوند  ها  آن  یابد.سامان 

هایی  ها شکل[ ب( با این حال، این شکل39] هستند.  داریسرمایهیابی  های سازمانهای شکلشرطپیش
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شیوهسازمانقابل تحت  سرمایهیابی  تولید  نیستند.ی  این شکل40] داری  ج(  شیوه[  با ظهور  تولید ها  ی 

ای که ضرورت  توانند به شیوهمیها  آن  داری )با توجه به استقرار شکل پولی( تغییر خواهند کرد.سرمایه

[ د( عنصری لازم است  41] ها پتانسیل دگردیسی را در خود دارند.شوند؛ این شکلکند دگرگون  ایجاب  

گرایش این  از  سامانکه  شیوههای  ظهور  اجتماعی«،  »عادت  برود:  فراتر  مبادله  ذاتی  تولید  یابی  ی 

یابی منطقیِ  انی سازمشدهتعیینی ازپیشنتیجه  عنوان بهها  ی این[ شکل پولی ــ همه42] داری،سرمایه

کند، بلکه  شوند. به عبارت دیگر: تصادف تاریخی، به طور غیرمتعین، در خلاء، عمل نمیمبادله آشکار نمی

ها به چیزی نیازی دارند که آنان را  کند، اما همزمان این گرایشهای خاصی عمل میتحت تاثیر گرایش

 [ 43] داری دگردیسه شوند.تولید سرمایهی فراتر ببرد تا بتوانند سرانجام به عناصر ساختار شیوه

 گروندریسه پول در   -3

متن  نقطه عزیمت  است.    سرمایه با    گروندریسه ی  نقد    گروندریسهمتفاوت  از  بلکه  کالا  از  نه 

؛ نلسون،  108-97،  1977نک. روسدلسکی،    چنینهمشود )ی استقرار پول ـ کار آغاز میهایی دربارهدیدگاه

ای است  ای در »نقد اقتصاد سیاسی« باید از کالا آغاز شود، نکتهرسالهکه  این  (. این »آگاهی« از 45،  1999

 ـگروندریسه  که خیلی »دیرتر« در متن   ( ــ مطرح  882-881،  1993ریباً در پایان متن )مارکس،  تق  ـ

 شود. می

 را از طریق تز زیر بیان کنیم: گروندریسهتوانیم برساخت نظری پول در  می

سازمانچه  آن  همانند  ،سهیگروندر  در:  2تز   در  نظری  بعداً  شد  سرمایهمندی   دو با    ما  استفاده 

ی نوع خاصی کالا، برای مثال طلا،  مفهومی پول به مثابه  برساخت  که به  م یدارسر و کار    ه ینظر رشته

تواند پول باشد، نه به این  ی نظریِ »نمادسازی« نامید: طلا میتوان رشتهاول را می یپردازند. رشتهمی

های نمادِ ارزش را دارد، زیرا  دلیل که برای تولید آن کار صرف شده است بلکه به این دلیل که طلا کیفیت

تواند در یک تکه کاغذ بازنموده  که می  طورهماناش بازنموده شود،  تواند در مادهـ به عبارتی ــ ارزش میـ

رشته دومین  به  بنا  طلا  ] شود.  »خودبرسازی«  زیرا  است  پول  نیز  حاضر 44نظریه  متن  در  )یا   ]

ی  یعنی چیزی که نتیجهنهد،  سمبل فرامی  عنوانبه[( ساختار مبادله، محصولی را  45] گذاری« »خودبنیاد

 [  46]  کار است و بنابراین مدعی عنوان ارزش است.

 اندازیم. از این موضوع می گروندریسهتری به شرح نگاه دقیق
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 رشته نظریه اول  -1-3

ای است که در آن مفهوم پول شکل  زمینه  گروندریسههای برقرارکردن پول ـ کار در  مخالفت با انگاره

ی  گیرد. به طور خلاصه و در حد نیاز پژوهش کنونی ما، استدلال اصلی برقراری پول ـ کار از نظریهمی

که  این  داند. با توجه بهشده میگیرد که ارزش را نسبتی از کار صرفی ارزش نشأت میریکاردویی کار پایه

شود، چرا قیمت یک محصول بر  شده برای تولید آن تعیین میر صرفارزشِ محصول بر اساس ساعات کا

اساس پول نمادینی بیان نشود که ساعات کار را ثبت خواهد کرد؟ به نظر مارکس مکتب پرودن )گری(  

 ی این دیدگاه بود. شده ی شناختهنماینده

است: »آیا خود نظام    کار این-های مدافع برقراری پول پرسش اصلی مارکس در خوانش انتقادی استدلال

(، به یک دلیل نظری  127،  1993کند؟« )مارکس،  بورژوایی مبادله، ابزار خاصی را برای مبادله ضروری نمی

تواند مشکلات مرتبط با نظام بورژوایی تولید را حل کند  واضح: این باور که نوعی ابزار وجود دارد که می

توان به ابزار نسبت داد، بلکه این معضلات به خود  را نمیگیرد که مشکلات یادشده  این نکته را نادیده می

 نظام مربوط هستند. 

ارز  ارزشْ هم  یکه کالاها به مثابهجا  آن  رسد: زیرا ازنظر میبرساختی نظری به  چونهمدر ابتدا مفهوم پول  

گیرد و نه در  میی کالاهای دیگر قرار  ای کمّی با همهگیریم که هر کالا در رابطهمی  هستند، پس نتیجه

پذیری دو کالای متفاوت  شود قیاسای که صراحتاً در متن مطرح میی کیفی. به بیان دیگر، مسئلهارابطه

ی  ی وجود کالا به مثابههای مصرفی است، موضوعی که با روش شیوههای فیزیکی و ارزشکمیت  عنوانبه

ارز است.  لاهای دیگر، در نسبتی معین، همی کای ارزش، برای همهشود. »کالا به مثابهارزش حل می

(. بنابراین  141،  1993ی ارزش، پول است« )مارکس،  ارز است... به مثابهی ارزش، یک همکالا به مثابه

 ی »فیزیکی« وجودش نمایان شود. ی وجود متفاوتی از شیوهمبادله شود، باید در شیوهکه این کالا برای 

از ی وجود متفاوتی داشته باشند، یعنی به عبارتی در تجربهشیوهپس لازم است که کالاها     ی متفاوتی 

بهآن ابژه  عنوانچه  یا  فیزیکی  میمقادیر  نظر  به  مفید  نمیهای  شوند. یک محصول  پدیدار  تواند  رسند، 

ارز )ارزش(. این وجود  )ارزش مصرفی خاص( به نظر برسد و هم همسان  هممضاعف شود و همزمان هم نا

[ ــ را »به صورت نمادین  47]  ی اجتماعی برابری محصولاتباید روابط ارزشی محصولات ــ رابطه  دوم

،  1993تواند ایفا کند )مارکس، نشان دهد« و عنصری با اعتبار عام باشد، نقشی که یک تکه کاغذ هم می

  عنوان بهارزش« که    ی کالاها به یک عنصر اضافی نیاز دارد، »نماد (. به بیان دیگر: ساختار مبادله141

شوند »به اجزای  ی ارزش با هم برابر نهاده میکند که در آن کالاها هنگامی که به مثابهشکلی عمل می

 [ 48] شوند«خود تجزیه می



161 
 

با    -3-1-1 نظریه  رشته  اولین  نظری  .  سرمایهارتباط  برساخت  مشابه  نظری  برساخت  این 

تجلی ارزشی بسیطِ    سرمایههم وجود دارد. در  های مشخصی  است. اما تفاوت  سرمایهدر    متناظرش 

xA = yB  ای که  ، ابتدایی و خودانگیخته است، به گونهB    »در معنایی ضرورتاً ابتدایی در مقام »پول

 xA با زمان کار است: زمان کار Bو  Aی این تجلی ابتدایی، رابطه  گروندریسهشود، اما در وضع می

1

k
= yB =     ،ی (. بنابراین در رابطه143،  1993)مارکسxA = yB  سومی وجود    یک عنصر مفهومی

ی  به مثابه  سرمایهکند. مفهومی که در  ی خاصی شیئیت پیدا میی یک نماد در مادهدارد که به مثابه

به صورت یک تضاعف خود را نشان    گروندریسه شود در  یک تجلی ابتدایی پدیدار می  فرایند عینیِ 

ای که مبتنی بر  ی رابطهداریم، به مثابه  مان یک برساخت عینی از ارزشدر »ذهن«دهد. ما  می

  باید شان  شود و ارزشی کالاهایی که وارد گردش میبه مثابهشود،  زمان کار است و در مبادله فعال می

شود. بازنموده  دیگر، می49] در شکل یک »چیز«  بیان  به  مفهومی  [  برساخت  مثابهتوان  به  ی  پول 

ای  خلاق« درک کرد که ماده-رت فعالیت تخیلِ »جمعیرا به صو  گروندریسهدر    نمادی از ارزش 

 [ 50کند. ]نما را بازنمایی میحاضروآماده در قالبی دیسه کمابیش

شود )استدلال انتزاع ارزش مصرفی کالا بر خود کالا اجرا می گروندریسه ی دیگر دربرای بررسی جنبه

بایاین است که کالا به مثابه انتزاع، یعنی ی ارزش وجودی دوگانه دارد و  د مضاعف شود(. حاصل این 

شرط فرایند مبادلهْ پیکر دیگری را اختیار    عنوان بهارزش، که به لحاظ کیفی از پیکر کالا متفاوت است، باید  

در اختیار داریم و    xA = yBی را میان دو پیکر ـ محصول  ما از ابتدا رابطه  سرمایهکند. برعکس، در  

ارزش مصرفی  بیان می  B  که در  Aارزش   ارزشBِشود.  برای تجلی  بالقوه  امکانی  مانند   ،  B  انتزاع  ،

»لغو مینمی در عمل  بلکه  زیرا  شود  مثابه  Bشود«  به  ارزشیِ  صرفاً  )تجلی  ارزشی  تجلی  ( عمل  Aی 

کالا از لحاظ    یک یا بازنمود ارزش  در حکم بازنمود زمان کار مشترک دو کالا،    سرمایه کند. پول در  می

بلکه نتیجهمفهومی برساخته نمی »چیز« است؛ یعنی، منحصراً از طریق فرایند    دومیان    ی رابطهشود، 

 شود.پذیری آن در نظر گرفته میمبادله و بنا به شرایط امکان

 ی دوم ی نظریهرشته -2-3

یابد. ما در این ارتباط به  پردازد که چطور نمادگرایی سازمان میی دوم به این مسئله میی نظریهرشته

این موضوع می اجتماعی  بررسی  رابطه و برساخت  مثابهارزش کالاپردازیم که چگونه  به  ی »نمادْ«  ، 

شکل منفک    عنوانبهلا،  ای کای »ارزش مبادلهیابد. یعنی چگونه مفهوم پول به مثابهوجودی محسوس می

 (.  142، 1993یابد )مارکس،  وجود ملازم با خود کالا« سازمان می
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کرد. پرسش  کنیم. به لحاظ تاریخی و در زمان مارکس، طلا نقش پول را ایفا میبا موضوع اول شروع می

ارت دیگر،  شود؟« به عبپیش روی مارکس این بود: »نمادِ ارزش چگونه از طریق کالای طلا بازنموده می

 [ 51]  گیرد؟تواند صرفاً یک کاغذ باشد، شکل طلا را به خود میچرا پول که می

زمان شرایطی  یابد. این امر همهای تاریخی و در تاریخیت شکل مبادله میشرطحل را در پیشمارکس راه

 [ 52] کند. گذارد که نماد ارزش تحت آن اعتبار و بازشناسی عام پیدا میرا در اختیارمان می

در وهله مبادله،  در  مبادله میکالاها  دیگر  با کالاهای  معناست که کالای  ی نخست،  آن  به  این  شوند. 

ها  ی زمانگیرد تا مبادله بتواند رخ دهد. این کالا در همهمیانجی مورد استفاده قرار می عنوانبهمشخصی 

ها  های مبادله در زمانمیانجی مورد استفاده قرار نگرفته است. شبکه  عنوان بهها به طور عام  مکان  و همه

کنند. این روند  میمیانجی استفاده    عنوانبهشوند و از کالای مشخصی  های مشخصی تثبیت میو مکان

این  چنینهمشود. داری باشد موجب نمیی تولید سرمایهنشان شیوهساختار خاصی از مبادله را که سرشت

که   محصولی  که  نیست  این  معنای  به  می  عنوان بهامر  کار  به  را  میانجی  پول  آغاز  همان  از  رود، 

های  داریْ شکلِ مسلط تولید شود، باید شکلسرمایهکه  آن  دهد که برای [ اما این معنا را می53] سازد.برمی

موجودِ مبادله، واجد اهمیت.  های معتبر و ازپیشی تولید وجود داشته باشند و در میان شکلدارانهسرمایه

 سازد. پذیر میرا انکانها آن ی کند که بازتولید گستردهدارانه آن را به شکلی تبدیل میاعمال سرمایه

تواند بیرون از ساختار مبادله، توسط نیرویی ورای  شود، نمیش از طریق آن بازنمایی میای که ارز ماده

ی عنصری مناسب برای ایفای  فرایند تولید و گردش وضع شود. این گردش است که این ماده را به مثابه

ول  ی محصولات است. این به آن معناست که محص[ مبادله شامل مبادله54] کند. این وظیفه وضع می

یابد«. »کالایی مشخص« برای این منظور  مشخصی برای ایفای نقش بیان نماد ارزش »اختصاص می

ی یک کالا عنصری ذاتی در مبادله است. از سوی دیگر، یک تکه کاغذ، یابد زیرا به مثابهاختصاص می

 ارزش، تبدیل  کند که آن را به کالای عام، یک شکلِ اجتماعاً معتبرِحضور قدرتی ورای مبادله کسب می

 [ 55] کند.می

بازنمود ارزش کالاها را کسب می کند، یعنی به  با این حال زمانی که یک کالا، برای مثال طلا، نقش 

 شود. گیرد، کیفیاتی که از پول انتظار داریم برآورده میعبارتی نماد ارزش را دربرمی

ی  نمای پول برای شیوهد یا سرشتکند که شکل طلاْ شکل استانداراما این برساخت نظری ایجاب نمی

شود. عنصر ساختاری  داری ایجاد میداری است. این صرفاً عنصری است که از رهگذر سرمایهتولید سرمایه

ی نماد ارزش است.  تغییر این است که ساختار مبادله مستلزم وجود پیکریافتهو در تاریخیت خود غیرقابل
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،  1993های مارکس )ها و گفتهبحث و بررسی دارد. از واکاویگیرد جای  شکلی که این عنصر به خود می

 های متفاوتی به خود بگیرد. تواند شکل( روشن است که نماد ارزش می123

یابی نمادسازی ارزش، یک فرایند اجتماعی عینی است. خودِ  ی نظریه، یعنی فرایند سازماندومین رشته

نوعاً یک   اجتماعی عام کار،  مانند سرشت  به معنای فقدان عینیت و  ارزش،  این  اما  امرِ مفهومی است، 

دهند؛ »با این همه انتزاع، یا  [ کالاها، مناسبات اجتماعی را »بازتاب« می56] مادیت متناظر با آن نیست.

( و شیئیت  164،  1993شود« ) ای که بر افراد مسلط میایده، چیزی نیست جز تجلیِ نظری مناسبات مادی

ای(  یافتگیِ سرشت عام و اجتماعی کار )و بنابراین زمان کار گنجیده در ارزش مبادلهکند؛ »شیئیتپیدا می

 (. 168، 1993کند« )ای تبدیل میاست که محصول کار را به ارزش مبادله

 [ 57]پیرامون نقد اقتصاد سیاسی« گریزی به متن » -3-3

( Symbolگیرد: »پول نماد )شود که برساخت نظری پول را در برمیطرح متفاوتی ارائه می  ...پیرامون  در  

درست   نماد    طور هماننیست،  کالا،  شکل  در  مصرفی  ارزش  وجود  )مارکس،    ( Symbol)که  نیست« 

1981a ،49 .) 

در  نقطه عزیمت  می   ...پیرامون  ی  پدید  مبادله  از  پول  بدونکالاست.  های  تکامل »شکلکه  آن   آید، 

(. از طریق  38،  2004نک. آرتور،    چنینهم؛  1981a  ،41-49ارزش« از این مبادله متمایز شود )مارکس،  

آید که معضل شکل اجتماعی را وجود میارز عام بهای و فعالیت صاحبان کالاها، یک همی مبادلهرابطه

{ تمایز کافی میان شکل پولی و شکل عام ارزش  ...پیرامون  کند«. اما }در  بادله »حل میدر بستر م

 (. 1981a ،48شود )مارکس، ترسیم نمی

  و هم در   گروندریسه ، شرح نظری بازنمایی ارزش در پول و شرح مبادله که هم در  ی نظریهدو رشته

شود. در ی واحد تبدیل می ه یک رشته نظریهدر هم ادغام شده و بجا  این  رویم، دربا آن روبه  سرمایه

گونه آمده است »... و بنابراین فرایند مبادله همزمان فرایند  این ادغام اینتوجیه نظری    برای پیرامون ...  

 (. 1981a ،52)مارکس،   گیری پول نیز هست« شکل 

...در   »ایدهپیرامون  شرح  ،  در  موجود  برساخت  58]  گروندریسهآلیسم«  و  شده  اصلاح  وضوح  به   ]

به   پول  بنابراین درست همانند    یکمفهومی  یافته است.  تقلیل  بر فرایندی عینی  مبتنی  حرکت نظری 

های  ، میدانِ عمل تجلی ارزش است و جایی است که شکل  xA = yBی ارزشیِ  ، مبادله، رابطهسرمایه

 [ 59یابد. ]کالایی و پولی سازمان می



164 

 

شود و حتی  دو رشته نظریه تمایز مکفی میان شکل عام ارزش و شکل پولی را قائل نمی  اما ادغام این

نظر از این نکته، این ادغام،  سازد که شکل ارزش شکلی متناظر با مفهوم ارزش است. صرفروشن نمی

به    2 ی اجتماعی که در بخش یک رابطه  عنوانبهتمایزگذاری میان شرایط امکان و شرایط وجود ارزش را  

روبه مانع  با  گذاشتیم  میبحث  در  رو  مارکس  در  سرمایهکند.  نیز  و  درهمگروندریسه،    دوتنیدگی  ، 

 = xAی تجلی ارزشیِ  پذیرد، اما میدان واکاویْ رابطهی نظری برای برساخت شکل پولی را میرشته

yB کند.فرضی نظری عمل میپیش عنوانبهاینک  پیرامون ...های است. استدلال 

 سرمایه و  گروندریسههای میان فاوتت  -4

، از  سرمایهو هم در    گروندریسه های پیشین نشان دادیم که برساخت نظری پول، هم در  در بخش

شود: یک رشته که از کندوکاو مناسبات اجتماعی مبتنی  ی جداگانه ممکن میطریق تشریح دو رشته نظریه

کوشد بر مبنای حرکت نظری نخست،  ی دیگر که میرشتهآید، و  وجود میدارانه بهی سرمایهبر مبادله

 یابد. میشرایطی را ترسیم کند که تحت آن پول سازمان 

شود، و  ی یک نماد برساخته میپول به لحاظ نظری به مثابه  گروندریسه نشان دادیم که در    چنینهم

سازمان مسئولیت  مبادله  فرایند  برعسپس  کالا  در یک  را  بازنمود  این  مییابی  رغمهده  به  که  آن  گیرد. 

  گروندریسهتوانیم مبادله را بدون پول تصور کنیم، استدلالی که مارکس با پافشاری زیاد آن را در  نمی

توانیم پول را  شود. ما میگیرد، این است که فرایند توضیح پول به دو بخش جداگانه تقسیم میبه کار می

پردازیم که چگونه این پول در یک  به بررسی این مسئله میاز طریق انتزاع از یک کالا درک کنیم، سپس  

کارگیری هر دو رشته نظریه  ، مستلزم بهسرمایهیابد. برعکس، برساخت نظری پول در  پیکر مادیت می

ی نظریه  کم به سه طریق( ضرورت وجود پول در پیکر یک کالای مشخص را در رشتهاست، که )دست

[ دوم  60پذیری دو کالا؛]فرض منطقی ضرورت قیاسنظر گرفتن پیشکند، نخست، با در اول تضمین می

از طریق این نکته که دگرگونی شکل تام به شکل عام   ؛ و سوم  xA = yBی ارزشیِ  با روش رابطه

 شود.ارز عام منجر میهم عنوانبهارزش ضرورتاً به یک »کالا« 

را در این دو متن تشخیص    ی نظریهدومین رشتهتوان یک تفاوت کلیدی در خصوص  در این فرایند، می

در  61] داد. میسرمایهبرخلاف    گروندریسه [  تلاش  در  ،  شود.  وارد  پول  پیکر  به  »کالا«  که  شود 

( این معضل را حل  ...پیرامون  )و    سرمایه  نیازی به این کار نیست. کاملاً روشن است که  سرمایه

شود که  ی نماد ارزش برساخته شود، راه برای این دیدگاه هموار میکرده است. اگر پول }صرفاً{ به مثابه

را می از طریق سوژهپول  برگهتوان  الزاماً  نه  نمادها،  با  زمان کار،  کوپنای جمعی،  کرد.    گزین جایهای 

این به  را  ما  است  نهایی ممکن  تحلیل  در  شیوه  بنابراین  نه  برساند که  بلکه شکل نتیجه  تولید،  های  ی 
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ای از صاحبان کالا که  روست که برساخت مفهومی پول باید از جامعه این کننده هستند. ازسیاسی، تعیین

 کنند آغاز شود تا به نمود ارزش در یک »کالا« دست یافت. با هم مبادله می

 
 ای است از: * این مقاله ترجمه 

The Notion of Money from the Grundrisse to Capital, by Spyros Lapatsioras 

and John Milios. Science & Society, Vol. 76, No. 4, October 2012, 521–545. 
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 ا: هادداشت ی

برای  (  Science & Society)  علم و جامعهما نویسندگان این مقاله از ویراستار و چهار کارشناس ناشناس نشریه   •

 نظرات مفیدشان سپاسگزاریم که در بهبود کیفیت این مقاله به ما کمک کردند. 

ها مجلد  قولنپرداخته است. منبع ما برای نقل  سرمایههای متوالی این مقاله به واکاوی تغییرات مفهومی ویراست [. 1]

)متن دو زبانه با    2002( است اما در مواردی هم به منبع مارکس  1975aی انگلیسی، مارکس،  )ترجمه سرمایه    یکم

می حاشیه ارجاع  اربار(  هانس  برای  نویسی  مارکس    گروندریسهدهیم.  ما  منبع    مارکس   چنینهماست،    1993هم 

1976b ،  1981b   پیرامون نقد  ایم. برای  را هم در نظر گرفته   1993 ی مارکسدر ترجمه   2006های آرتور  و بررسی
هم    1971ایم و به مارکس  استفاده کرده   1981a«( ما از مارکس  پیرامون ... ( )از این پس »1859)   اقتصاد سیاسی

 م.[  - ایم. ]به فهرست منابع در انتهای مقاله رجوع کنیدکرده مراجعه 

این فرمول آمده   4ff-143های مربوطه در صفحات  بندیفرمول [.  2] نقطه بندیاند.  ی عزیمت تحلیل روسدلسکی  ها 
برای مثال به صفحه   5-4های  در فصل ویژه  به ( هستند،  1977) (. روسدلسکی معتقد است که  114-113های  )نک. 

،  1999نمادین از پول ارائه کرده است. اخیراً نلسون نقدی بر تفسیر روسدلسکی مطرح کرده است )  کس یک نظریه مار
 کنیم.ها مطرح می ی حاضر تفسیر دیگری را متفاوت با هر دوی این (. ما در مقاله 74-78

« را باید با نماد  Zeichenایم. هرچند »های موجود پیروی کرده « ما از ترجمه Zeichenدر ترجمه اصطلاح » [.  3]
«symbol به این موضوع بپردازیم )ضرورت تمایز قائل شدن بین این دو در  جا این  توانیم در « متفاوت دانست. ما نمی

 دهد. های اصلی ما را تحت شعاع قرار نمی گیری نشان داده شده است( و این تمایز نتیجه  43یادداشت 

نظریه   ، ( Metallism)  سم یمتال[.  4] پول(  )یا  فلزبنیان    تا   آمد  وجودبه   لی دل  ن ی ا  به  پول  که  است  باور  نیبرای 
  ی دارا که  نقره و طلا  نمونه ی برا بها،گران  ی فلزها ل یدل  نی هم به . کند  برطرف  را ی تهاتر یمبادله  نظام ی هات یمحدود
بها  گران   یفلزها  خلوص  مقدار  به  جهیدرنت  یمل  پول   واحد  ارزش .  درآمدند  پول  واحد  صورت  به  هستند  یع یطب  و  یذات   ارزش
  ی برا   گرفت،  مبادلات   نی ا  در   را  نقره   و   طلا  یهاسکه   یجا   و   شد  جی را  هم   ی کاغذ  یهاپول   که  ی زمان  ی حت رد،  دا  یبستگ
این    (. طلا  استاندارد   اصطلاحبه )وابسته بود    بود   شده   رهی ذخ  که   یانقره   و  طلا   زان یم  به   ی کاغذ  پول   ارزش   دهه،   ن یچند

mailto:spirosla@gmail.com
mailto:john.milios@gmail.com
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  م یتصم  دولت  واقع  در   ( قرار دارد که برعکس معتقد است Chartalismدیدگاه در برابر دیدگاه چارتالیستی به پول )
  پول  و  است  ی حقوق نظام مخلوق  واقع در   پول   دگاهی داین   براساس . د آیدر   پول   صورت  به تواندی م  ی زیچ  چه  که رد یگیم

  و   آوردهادست :  یپول  مدرن  یه ینظر)    .است  آمده  وجود  به  یدولت  نیقوان  خاطر  به  بلکه  یع یطب  صورت  به  نه
 م.  -.( 2019، نقد اقتصاد سیاسی، فی س احمد  ، یاحتمال  مخاطرات 

)مال  مشتقات[.  5]   و ند  استوار  افتهیانتشار  بهادارِ   اوراق   انندم   یاصل  ییدارا  کی  بر  (financial derivativesی 
  ا ی  قرارداددر واقع مشتقات در مالیه به   .آیندبه حساب می   سکیر   کاهش  جهت  مؤثر  ییابزارها   و  شوند،ی م   یگذارش ارز

  ارزش   گونه   چ یه  و   است  ی اصل   ارز   ا ی  شمش   کالا،   بهادار،   اوراق   ارزش   به  وابسته ها  آن   ارزش   که   شودی م   گفته   یاوراق
(  Futures Contract)   ندهیآ   مانی پ  ،(Swaps)  هاپسواتوان به  ترین این مشتقات می از جمله معمول .  ندارند   ی مستقل

  ی هابورس  در  معمول طور به  که اشاره کرد (Forward contract) ندهیآ  قرارداد زین  و( Options)  معامله اریاخت و
 م. -  شوندی م  ستد و داد جهان  معتبر

ارائه شده، این است که این نظریه    سرمایهگونه که در بخش نخست  ی پول مارکس، آن تفسیر غالب از نظریه [.  6]

ی های اخیر جریانی، در وهله (. اما در سال 701-699،  1994نک. شامپیتر )ویژه  به   –یک نظریه کالایی از پول است  
های  توانند برای آشنایی با دیدگاه کند. خوانندگان می می ها، پدیدار شده است که این تفسیر را رد  اول میان مارکسیست

 رجوع کنند.  2005ی پول مارکس به موزلی ی نظریه متفاوت درباره 

- 637،  450-447،  1993؛ مارکس  483،  467- 466،  464- 463،  458،  1974؛ مارکس،  516- 515،  1991مارکس،  [.  7]
 (. 3، فصل 2002، ) Dimoulis and Economakisنک. میلیوس،   چنینهم ؛  879، 638

 نیز اشاره خواهیم کرد.   پیرامون نقد اقتصاد سیاسیبنا به اقتضای بحث، فقط به اختصار، به   چنین هم[.  8]

 . 247- 242، 1969آلتوسر،  نک. تربیش برای جزییات [. 9]

[10]. Concrete 
کنیم »برساخت نظری شکل پول« اشاره می کنیم که از این پس وقتی به  توجه خوانندگان را به این نکته جلب می [.  11]

 ( 1976a  ،154 ،160،181 ،187ریشه است )مارکس، با تولید در شکل کالایی هم 

 ی ما از نظر جامعیت بازنمایی مفهوم پول دارد. ها پیامدهای روشنی برای مقاله تمرکز بر این تفاوت [. 12]

متناقض تقسیمِ    ات یمقتضین امکان به وجود خواهد آمد که  کنیم که در آن اما خیلی ساده به وضعیتی اشاره می [.  13]
ی مبادلات محصولات  که تولیدکنندگان فقط به واسطه جا  آن   دارانه شکلی غیرمتناقض پیدا کند. »از کارِ اجتماعیِ سرمایه 

نیز  ها  آن   ی کارهای خصوصی }مفردِ{کنند، خصلت اجتماعی ویژه تماس اجتماعی برقرار می   دیگریک کار خویش با  
 (. 1976a  ،165شود« )مارکس،  تنها در چارچوب این مبادله پدیدار می 

ی نخست عملاً مورد توجه تولیدکنندگان است، این پرسش است که چه مقدار از  چه هنگام مبادله در وهله »آن [.  14]
 (. 1976a ،167آورند« )مارکس،  می ری را به ازای محصول خود به دست  محصول دیگ

ی تعاریف نهایی نخست باید تعریفی از سرمایه ارائه شود: در طرح و تفسیر  گوییم به طور موقت، زیرا برای ارائهمی [.  15]
 (.  1991،447)نک. مارکس،  تواند در این نقطه مطرح شود. ی بالقوه« نمی ی »سرمایه مثابهمارکسیستی، تعریف پول به 

کند که »کالا در واقع وحدت ارزش و ارزش مصرفی است، اما این وحدت  . بیده اشاره می 1976a  ،199مارکس،  [.  16]
ارتباط با منطق  ( و این امر بی 256،  2007کند« )ها را بیان می ی میان کالا در یک کالای منفرد، کامل نیست، بلکه رابطه 

دهد که این وحدت به هر کالای واحد وابسته است  (. اما این بند نشان می 257- 256-255،  2007)تولید کالایی نیست 
 شود میانجی پول انجام می که ترکیب آن به 

 گنجاند. ( به طریقی مشابه شکل قیمت را در درون برساخت نظری پول می 2004آرتور )[.  17]
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دهد از آن  کنند: »یعنی، کاری که پول انجام می رستی اشاره می ( به د40،  1999که ایتو و لاپاویتساس )  طورهمان [.  18]
 شود.«چیزی که هست ناشی می 

، شکل  ی یک مفهوم توسط ماده شویم. ارزش به مثابه ای تمایز قائل میما میان ارزش، مقدار ارزش و ارزش مبادله [.  19]
 (. 115 - 109، 1972نک. روبین ) چنینهم ای یک مفهوم اشتقاقی است. شود. ارزش مبادله و مقدار تعریف می 

در نخستین ویرایش    چنینهم (.  1976a  ،163ی شکل پولی است« )مارکس،  »بنابراین شکل بسیط کالایی، نطفه [.  20]

، پانویس  1986: شکل بسیط ارزش »به عبارتی شکل سلولی یا، به بیان هگلی، پول »در خود« است )مارکس،  سرمایه

( یک تصدیق صریح  1978a ،144 ،150(. در پیوست ویرایش اول )مارکس، 42توضیحی در همان، ؛ رجوع کنید به 16
در خصوص شباهت ساختاری میان شکل پولی و شکل بسیط ارزش وجود دارد. ما در متن »کالا« و »پول« را در گیومه  

هایی  شکلی ها  آن   د. با این وجودارز نهایی نیستن های هم ایم تا نشان دهیم که این دو به لحاظ نظری شکل قرار داده
کنند. این عبارات از این جهت جالب توجه هستند که روند بدیهی و واضحی  شان را بیان می هستند که خصوصیات اساسی 

نیازی به توضیح مفصل و  که  آن  دنبال شده است، بدون  گروندریسه در مقایسه با    سرمایهکند که در را برجسته می 

 کامل شکل پولی باشد. 

می 1976a  ،199مارکس،  [.  21] ترجیح  ما  ترجمه.  برای  »دهیم  اصطلاح  جای  Wertmateriaturی  به   ،»
 یابی ارزش« از معادل »مادیت ارزشی« استفاده کنیم.  »مادیت 

ایم. اما با  ، هنگام تجزیه و تحلیل به وضوح}از روی برخی مراحل استدلال{ پریده تربیش برای ایجاز  جا  این   در [.  22]
، و این حقیقت که  21ی  شوند«، یادداشت شماره به این پاراگراف که »کالاها نخست .... به فرایند مبادله وارد می توجه  

گیرد«  شود، »شکل ارزش نسبی عام، همان شکل ارزش نسبی اولیه را به خود می ای که شکل قیمت ایجاد می از لحظه 
یعنی به عبارتی همان    –   Mرا    Bوری را برقرار کنیم که اگر  توانیم به سادگی این پیوند ضر( می 1976a  ،189)مارکس،  

 ایم.ای رسید که ما در خوانش خود نتیجه گرفته گیری توان به همین نتیجهداوری می در نظر بگیریم بدون پیش   -پول  

واژهکه  این   برای[.  23] از  استفاده  به جای  »بازنمایی متوجه شوید چرا  معمول  واژهrepresentingکننده« )ی  ی  ( 
 رجوع کنید.  2017،  2005ایم، به آرتور، ( را ترجیح داده presentingکننده )بیان 

ارز عام را برعهده ندارد.  کنند، پول فقط نقش هم ( تصدیق می 39- 33،  1999که ایتو و لاپاویتساس )  طورهمان [.  24]
 .  2005رجوع کنید به لاپاویتساس،  

داری نیازی به کالاپول ندارد )میلوس و همکاران،  د سرمایه ی تولی دهد که شیوه ی مارکس نشان می به نظر ما نظریه [.  25]
و تحلیل شکل ارزش در نخستین فصل سرمایه تبدیل کالا به پول را  (. با این وجود تجزیه  3و    2های  ، فصل 2002

 . 44، پانویس 62، 2004نک. آرتور،  چنینهم داند.  ضروری می 

 . 2004نک. آرتور،   تربیش برای توضیحات [. 26]

هایی  ی شکل تام ارزش به شکل عام ارزش، اعتبار و استحکام برساخت مارکسیستی مفهوم پول را با چالش دگرگون [.  27]
این نکته اشاره می 256،  1991رو ساخته است. برای نمونه کارتلیه )روبه ی شکل گسترده )تام(  دگرگونکند که » ( به 

بنابراین ما گذار به شکل هم انجامد نه  ارزش فقط به تولید خود شکل گسترده می  ارز عام را شاهد  چیز دیگری«، و 
از پیش   البته نتیجهمسلم  نخواهیم بود و در نتیجه پول صرفاً یک ادعای  گیری او فقط در  پنداشته شده خواهد بود. 

بائز،    -ز، و رابل 45،  37،  2004ی بیان ارزش را نادیده بگیریم. نک. آرتور،  شده صورتی درست است که خصلت قطبی
1997 . 



168 

 

ارز عام قرار دهد،  شکل هم   عنوان به ی کالاهای دیگر  »بنابراین اگر هر کالا شکل طبیعی خود را در برابر همه [.  28]
کنند، و بنابراین خودشان را از بیان اجتماعاً  ارز عام مستثنی می های دیگر را از شکل هم ی شکل ی کالاها همه همه 

 (. 43، 1983کنند.« )مارکس،  می  شان مستثنی معتبر مقدار ارزش 

 .  1978a ،148؛ مارکس، 43،  1983؛ مارکس،  1976a  ،162مارکس، [. 29]
برد استفاده نکرده است. بلکه  ( به کار می 56- 55،  2004( که آرتور ) chooseی »انتخاب کردن« )مارکس از واژه[.  30]

،  1976a؛ و مارکس،  1978a  ،148-150ارکس،  ( را به کار برده است )مexcludeی »مستنثی کردن« )مارکس واژه 
162  .) 

( در  1976a  ،180کند« )مارکس، گر می ی طبیعی صاحبان کالاها جلوه های طبیعی کالا، خود را در غریزه »قانون [.  31]
شاهد شکل  نخست،  خودانگیخته فصل  ایدئولوژیک  افراد  های  توسط  که  هستیم  مبادله شکل  سوژه  عنوان بهای  های 

. ما برای اهداف کنونی  2002(؛ کنافو،  4، فصل  2002گیرد. برای آشنایی با این موضوع نک. میلوس و همکاران ) می
وارگی کالا و راز آن«( نشان  ایم که مارکس در زیربخش چهارم فصل نخست )»بتاین مقاله به این نکته توجه کرده

یافته، یعنی به  تر تکامل های اقتصادی پیش های شکل ی حامل ور خودانگیخته به مثابه توانند به ط دهد که افراد نمی می
بندی  سازد، عمل کنند. صورت ، را می M–Cو شکل پولیِ    C–Mعبارتی در هماهنگی با شرایطی که شکل کالاییِ  

برای    ای بلاواسطه دیگر برای این موضوع چنین است: »اصل فرایند کل تولید کالایی، قانون ارزش، موضوع تجربه
های دیگری، یعنی  تولیدکننده نیست. تولیدکننده هیچ نیازی در عمل خویش به آن ندارد، عملی که در کنترل شاخص

دهد چه مسیری را باید دنبال کند. به همین دلیل، مناسبات کالایی برای او تنها  های بازار، است که به او نشان می قیمت
 ( 2007،271شود« )بیده،  یدار می از طریق مقولات مبادله پد 

به گفته [.  32] ارزش »نشان می بنا  ارزش نشأت می ی مارکس، واکاوی شکل  از مفهوم  ارزش  گیرد«  دهد که شکل 

  سرمایه دهد که مارکس در فصل اول  . آرتور نشان می 1976a  ،152(؛ به همین ترتیب در مارکس،  43،  1983)مارکس،  

 (. 37، 2007ی تشکیل ارزش به شکل عینی ضروری است استخراج کرده است.« )ی شکلی که برا »پول را به مثابه 

پیامدی    عنوانبهکارتلیه معتقد است که در روند استدلال مارکس ضعفی وجود دارد، یعنی عدم امکان ایجاد پول  [.  33]
ا به نظر ما مارکس  (. ام368،  1991شود« )پیامد منطقیِ تعمیم شکل نسبی ارزش اثبات نمی   عنوانبهمنطقی: »پول  

 یک پیامد منطقی خلق کند.  عنوانبهاصلاً قصد نداشته است که پول را صرفاً 

،  1993،  958- 957،  1991؛  1976a  716بندی در آثار زیر هم آمده است: مارکس،  به طور مشخص این صورت[.  1]
256 ،319-320 ،459-460 . 

شود  داری بنا نهاده می ی سرمایه در این فصل ما هیچ تبیین تاریخی جامعی از روشی که در آن مناسبات مبادله [.  34]
در نتیجه توضیحی از روش تعریف »عمل اجتماعی« و چگونگی عملکرد آن وجود ندارد. نک/ به    چنینهم بینیم،  نمی 

 . ff 2.4بخش 

شد، اما  های میان ارزش مصرفی و ارزش در واقع رفع می ت، تضاد نویسد: »اگر پول وجود نداشلاپاویساس می [.  35]
شوند« )لاپاویستاس،  مسئله بر سر نشان دادن این نکته است که این تضادها پدید آمدن پول را به لحاظ منطقی موجب می 

نخستین    تواند یک فرایند تحلیلی باشد، یک »شدن« که ازمعتقد است که ظهور پول می   چنینهم (. او  555،  2005
از این شکل ی دیگر انکشاف می ی شکل ارزش به سه مرحلهمرحله  هایی مناسب  های ارزش به شکل یابد. اما گذار 
توان نشان داد که  بر این اساس نمی   چنینهم دهد.  ظهور پول را توضیح نمی هایی روندگونه،  ی پایاپای و شکل مبادله 

همانند مارکس به عرف اجتماعی  که  این   شود، جز پول{ انتخاب می   وانعنبه چرا یک کالای خاص }از میان دیگر کالاها  
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کنند  ( به درستی اشاره می 2006bکه برایان و رافرتی )  طورهمان مبنای این انتخاب{ متوسل شویم. به علاوه    عنوانبه}
 وضیح داد. داری، تی پول سرمایه توان پول را، به مثابهداری نمی بدون ارجاع به مناسبات تولید سرمایه 

مدافع این تز هستند. برای رویکردی انتقادی در این    2003، و آلبریتون و سیمولیدیس  2002افرادی چون آرتور    [. 36]
 (. 20-15)  2002( و ساد فیلو 9و  7های )فصل  2007باره نک به بیده 

  است   یتلاش  منطق  در(  «یپوچ   حد  تا  کاستن »  یمعنا  به  ،reductio ad absurdum)  محال«  به  ق یتعل»[.  37]
  د توان ی نم   رو  نی ا  از  و  دارد  ی پ   در   را   معنای ب  ا ی  ،یرعمل یغ  ناممکن،   یج ینتا   خود  ت ینها  در   گزاره  کیکه  این   دادن   نشان   یبرا
  به  قی تعل گر، ی د  انیب به است؛ محال امر آن   تحقق که کنند  یامر به  مشروط و منوط را  یکار یعن ی. باشد داشته  قتیحق

 ـ م.  است ی پوچ  و صفر   حد تا ادعا و احتمال  کی   ارزش کاستن یمعنا به محال

 ی همین نکته است. دهنده ی مبادله نشان دارانههای پیشاسرمایهاستفاده از شکل ارزش برای توصیف شکل [. 38]

لحاظ  ی محصولاتْ از یک لحاظ شکلِ تجلی بسیط ارزش را دارد، اما از  واسطهی بی به طور مشخص: »مبادله [.  39]
 (. 1976a ،181دیگر هنوز این طور نیست.« )مارکس،  

با تماس به طور مشخص: »شکل هم [.  40] ایجاد می های اجتماعی لحظه ارز عام  از بین  ای به تناوب و گذرا  شود و 
 (. 1976a  ،183یابد« )مارکس،  ی کالا... در شکل پولی تبلور می رود... اما با رشد مبادله می

،  1976aیابد« )مارکس،  ترتیب ارزش کالاها بیش از پیش در تجسد مادی کار انسانی گسترش می »... به این  [.  41]
183 .) 

هایی ارزش در  زمان هم شبیه شکل آمده است هم   سرمایههایی که در فصل دوم  به این دلیل است که شکل [.  42]

ی جا که هنوز شیوه یه نیستند )آن ای مشابه فصل اول توصیف می شوند( و هم شبفصل اول هستند )آنجا که به شیوه
حال که برای  ای است که در همان ی گذار شرایط اولیه شاهدش هستیم مرحله چه  آن   داری وجود ندارد(. تولید سرمایه 

 شوند. ی همان ساختار دگردیسه می ی به نتیجه طورمقتضه بآیند، همزمان شکل دادن به ساختار مبادله گرد هم می 

[43]. self-constitution 

[44]. self-grounding 

ی ما در این مقاله این  ی این مقاله است. دغدغه کند خارج از حوزه ( مطرح می 2007هایی که رایشلت ) پرسش [.  45]
ایم که رایشلت این واقعیت  اش با مفهوم ارزش بپردازیم. اما به این نکته توجه کرده نیست که به مفهوم سرمایه و رابطه

چگونه بر هر دو رشته    گروندریسهو هم در    سرمایهدر  را نادیده گرفته است که برساخت نظری مفهوم پول، هم  

 ایم تاثیرگذار است و برای این دو رشته نظریه ضروری است.ای که ما مورد بررسی قرار داده نظریه

کالا، نماد خود ارزش    عنوان به»کالا باید با چیز سومی مبادله شود که خودش کالایی خاص نیست، بلکه نماد کالا  [.  46]

، مثلا یک قطعه کاغذ یا  بنابراین فرضاً بازنمود زمان کار به معنای دقیق کلمه استای کالاست؛ که  مبادله 

دهد، این نماد  انگاشت خود قرار می ی معینی از زمان کار است. )چنین نمادی اعتباری عام را پیش چرم که بازنمود حصه 
 (.  144، 1993کند(« )مارکس،  ای اجتماعی را بیان می شد؛ در واقع فقط رابطهتواند نمادی اجتماعی با فقط می 

گونه که هست درون ساختار  سازد که آن بینیم که حضور پول کالا را قادر می در این متن هم می   سرمایه همانند  [.  47]

طبیعی  وجود  در  »کالا  شود:  ظاهر  ویژگی مبادله  با  طبیعی اش،  طبیع های  همانندی  در  پیوسته  ی اش،  نه  خود،  با  اش 
ای تبدیل کنیم  ارزش مبادله   عنوانبه پذیر... ما ابتدا باید کالا را به خودش  پذیر است و نه با هر کالای دیگر مبادله مبادله 

ارز هستند  ( کالاها هم142،  1993ای را با کالاهای دیگر مقایسه و مبادله کنیم.« )مارکس،  تا سپس این ارزش مبادله 
گیرم؛  توانند به زمان کار تحویل شوند: بنابراین »من هر کالا را با یک عنصر سوم برابر می ی ارزش می ثابه چون به م

ی نخست  کند، متفاوت با هر دو است، در وهله که نسبتی را بیان می جا  آن   یعنی نه برابر با خودش. این عنصر سوم، از 
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با سوژهنه که نسبتگو( وجود دارد؛ و همان Vorstellungدر سر، در تصور ) این  ها، به طور اعم، در تمایز  هایی که 
(.  143، 1993توانند اندیشیده شوند که به نحوی تثبیت شده باشند.« )مارکس،  ها را در نظر دارند، فقط زمانی می نسبت

پیروی از پیشنهاد    (. ما به140،  1993آل وجود دارد« )مارکس،  ی ارزش، فقط به شکل ایدهسنجه   عنوانبه »زیرا زمان کار  

« را  Vorstellung( اصطلاح »xlvii  ،348  ،fn5،  1991هگل )   دانشنامه منطق گریتس، سوختینگ و هریس در  

تا میان »»تصور« ترجمه کرده  ایده( تمایز قائل شویم؛ این که  Vorstellung» )مفهوم( و »Begriffایم،  « )تصور/ 
ی بازنمایی روابط، تمایزات کلیدی سنت فلسفی )ایده( را در نظر گرفته است صحیح  مارکس هم در مواجهه با مسئله 

توان )اگر بخواهیم بنا به ترمینولوژی  کند. این نکته بسیار مهم است چون از طریق آن می بودن این معادل را تایید می 
( هیچ بحثی بر سر  1971را نشان داد. توجه کنید که در هگل )  خلاق«   ـ  ی جمع »  لِی تخ  کنش سخن بگوییم(  کانتی  

نتایجش نشده است: )الف( »هدفش معطوف به آن است که خود یک امر واقع باشد«    عینیت کنش تخیل یا مادیت 
چه  آن   ه به معنای چیزی است متفاوت بایک پرچم ک  چونهم کند،  ( ایجاد می Zeichenهایی ) (؛ )ب( این امر نشانه211)

(؛ و  212کند )تر را با محتوا حفظ می ای نزدیک ( باشد که رابطهSymbolفقط نماد )که آن   دهد و نهواسطه نشان می بی
شکل  به  می )ج(  زمان  )گیری  می 214انجامد  برابر  هم  با  را  کالا  دو  که  کاری  زمان  چون  تصور  (.  در  فقط  کند، 

«(Vorstellung»به توجه  با  نیست،  کافی  تصور  آن  دارد  وجود  ضروریات  کیفیتکه  این   (  با  کالاها  طبیعی  های 
تواند نه فقط با یک کالای  ی ارزشی برای صاحب کالا می کالا به مثابهکه  این   گیری در تعارض است، و با توجه بهاندازه

کالایی که قادر باشد  که  این   (. پیش فرض 144،  1993دیگر بلکه با تمامیت کالاها پی در پی مبادله شود )مارکس،  
کند«  ای از آن کسب می ای کالا، وجود مادی جداگانه ای عمل کند این است که »ارزش مبادله ارزش مبادله   عنوانبه

(. این وجود جداگانه، پول است. توجه به این نکته مهم است که در ویراست اول تفاوتی وجود  145،  1993)مارکس،  
بقایای انتزاع ارزش مصرفی از کالا    عنوان به «( بلکه  Vorstellungو کار مجرد، نه به مثابه یک »تصور «)»دارد: ارزش  

اند. این بقایا همانا کالا به مثابه ارزش است، یعنی مادیت کار  و هدف خاص وظایف مشخص به ترتیب توصیف شده 
( )شده»چیزی ساخته   وانعنبه(، که  Gegenständlichkeit der menschlichen Arbeitمجرد  اندیشه«   einی 

“Gedankending”بافته »شبحی  یا  مغز«  (  توسط    (”Flachsgewebe zum Hirngespinst“)شده 
تر  مندانهتواند در این مقاله نظام به آن پرداخته شد، نمی جا  این   شود. موضوعاتی که در( توصیف می 30،  1983)مارکس  

 شرح و بسط داده شود. 

1- “Produktive Einbildungskraft”: Kant, Kritik der reinen Vernunft, B152, 

B179–181, A118, A123, A140–142; and Hegel, 1971, 210–3. 
  عنوان که بهآن  تواند به صورت نمادین وجود داشته باشد، گرچه این نماد براینفسه فقط می ای فی »ارزش مبادله [. 48]

ای کند؛ نه فقط انگاره ای صوری، باید وجودی عینی اختیار می ی انگاره یک چیز به کار برده شود و نه فقط به مثابه 
 (. 154، 1993ای عینی به ذهن عرضه شود« )مارکس، ذهنی، بلکه واقعاً هم به شیوه 

ای محض به  به ارزش مبادله خوانیم: »نیاز به مبادله و تبدیل محصول  می گروندریسه  در    سرمایههمانند  [.  49]

کند،  کند. اما با رشد تقسیم کار قدرتِ پول رشد می میزان رشد تقسیم کار، یعنی رشد خصلت اجتماعی تولید، پیشرفت می 
 (. 146،  1993کند« )مارکس،  قدرتی بیرونی و مستقل از تولیدکنندگان تثبیت می   عنوان به ای خود را  ی مبادله یعنی رابطه 

شود« )مارکس،  کند، به تدریج فقط به پول، به نماد، بدل می میانجی مبادله عمل می   عنوانبه ع کالایی که  »در واق[.  50]
1993 ،144 .) 
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السویه نیست، گرچه به لحاظ تاریخی تغییراتی کرده  وجه علی ی استفاده شده برای بیان این نماد، به هیچ »ماده [.  51]
یابد، گرچه  شود ـ همراه با نماد ـ نیز تکامل می ز پیش با این نماد منطبق می ای که بیش ای جامعه، ماده است. با توسعه 

 (. 145،  1993کند خود را دوباره از آن آزاد سازد« )مارکس،  بعدها جامعه تلاش می 

لاها  کالایی خاص در کنار کالاهای دیگر وجود داشته باشد، زیرا کا  عنوان به »پول ـ ... یعنی کالای عام ـ باید خود  [.  52]
ی واقعی دادوستد و مبادله شوند...  شوند، بلکه باید به ازای آن در مبادله گیری می نه تنها به لحاظ ذهنی توسط آن اندازه 

آید و طبیعتاً ناشی از مبادله و محصول مبادله  شود. پول از مبادله پدید می پول، درست مانند دولت، با قرارداد ایجاد نمی 
 . (165، 1993است« )مارکس، 

تواند به شکل  برابرایستای عام، فقط می   عنوان بهتواند مستقیماً پول باشد ...  به طور مشخص: »چون زمان کار نمی [.  53]
 (. 168، 1993کند، وجود داشته باشد« )مارکس،  نمادین، آن هم دقیقاً در کالایی خاص که نقش پول را ایفا می 

 . 62-27یکم، صفحات  فصل ویژه به [. 54]

آلیستی بازنمایی  ی ایده این شیوه فعلاً بحث با این پرسش دچار وقفه نشود ـ لازم خواهد شد تا  که  آن   برای  – »بعداً  [.  55]
تعیّن را تصحیح کنم که سبب می  های مفهومی و دیالکتیک این  شود فرانمودی را ارائه دهد که گویی موضوع صرفاً 

ای، پول( )مارکس،  ای؛ ارزش مبادله شود، کالا، ارزش مبادله این عبارت: محصول )یا فعالیت( کالا می ویژه  بهمفاهیم است.  
اما خاطر نشان می ( 151،  1993 تغییر  .  این  ی جیمز  ی نظریه ی ممکن مسئلهترین شیوه به قطعی   چنینهم کنیم که 

درباره  را حل می ی سنجه استوارت  ذهنی  بهی  مستلزم  که  قیاس کند،  مفهوم  )مارکس،  کارگیری صریح  است  پذیری 
 توان به این موضوع پرداخت. بیش از این نمی جا این  (. در789-800، 1993

( در پیوند  سرمایهبندی آن در  ی مفصل توجه کنید که خصلت دوقطبی تجلی ارزش )یعنی ویژگی اصلی شیوه [.  56]

نیز قابل تشخیص است اما برای برساخت نظری پول به کار گرفته    گروندریسهی شکل بسیط ارزش، در  با مدل اولیه 

)مارکس،   است  با: »پول طلای 207- 205،  1993نشده  کنید  مقایسه  نقره (.  یا  اسمی  مبلغ  ارزش  ای...  از  ناشی  شان، 
ی خود را بیان  شوند، بلکه فقط جزء متناسبی از مادهبر حسب کالای سومی سنجیده نمی ها  آن   دیگری نیست، یعنی 

ماندگار هر شکلی از پول است« )مارکس،  ای{ کیفیتِ درون کنند... در تحلیل نهایی، }این خصلت پول طلایی یا نقره می
1993، 133-134 .) 

دهد و پس از آن ارزش و کار مجرد را.  فرض قرار می پذیری را پیش ( قیاس پیرامون ...)و    سرمایهمارکس در  [.  57]

توان آن را به این نکته نسبت داد که مارکس نخستین گام را به نقد ریکاردو اختصاص داده است ـ)به  می  چنینهمکه 
 (. 2006؛ لاپاتسیوراس، 2جوهر ارزش. )میلیوس و همکاران، فصل  عنوان بهعبارتی، به معرفی مفهوم کار مجرد 

ایم. اما در هر حال نکته مهم از نظر  ن نپرداخته جویی در متن ما به بررسی تفاوت میان این دو متبه دلیل صرفه [.  58]
 را نباید رد کرد. ها آن   ما این است که کارکرد نظری
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 داری  داری و سرمایههای پیشاسرمایهمیان شکل

 [ 1] ی جامعه در گروندریسهمسئله 
 

 لوکا باسو ی: نوشته
 ی: دلشاد عبادی ترجمه

 

[  Kathryne Fedele: اصلِ متن حاضر به زبان ایتالیایی نوشته شده و کاترین فیدله ] توضیح مترجم

است.    انجام شدهی انگلیسی  ی حاضر بر مبنای همین ترجمهترجمه  است؛  به انگلیسی برگرداندهآن را  

متعارف نیست ترجمهکار رفته در  زبان به انگلیسی چندان  ت، برهمین  سهرحال »زبان ترجمه« او به  ی 

جا موفق از کار در نیامده است.   همهس تلاش برای برگرداندن آن به فارسی هم دشوارتر بوده و طبعاًاسا

ی فارسی  در مقاله آمده است، از ترجمه  سهی گروندرای که از خود  براین، در ترجمه فرازهای طولانیعلاوه

  سان یکای که مرجع نوشتن این مقاله بوده  جا با متن انگلیسیام که قاعدتاً همهی این اثر استفاده کردهتازه

ی فارسی [ است. در ترجمهcommunityبه ] [Gemeinwesenی ]. یکی از موارد مهم ترجمهنیست

»جماعت«، »امر مشترک« و در موردی مشخص به »نظم    انی«،س»مجتمع ان   گروندریسه این اصطلاح به
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ی این موارد معادل آلمانی هم در قلاب آمده است تا مشخص  زندگی جمعی« برگردانده شده است. در همه

 باشد ارجاع به چه اصطلاحی است. 

*** 

تارهای مولد درک کرد.  میان ساخ  ی را توان تمایزهای مشخصمی  گروندریسهبا واکاوی مفهوم جامعه در  

که در سراسر تاریخ دنبال شده    نظمیطور مشخص،  به ترسیم تاریخ عمومی بشریت، و به مارکس عمدتاً

نداشت.  است علاقه به درعوض    مندی مارکسعلاقهی چندانی  نظام    خاص سازوکارهای    فهم  معطوف 

  گیریممیهای اجتماعی فاصله  بندیی صورتای جامع دربارهداری بود. به این ترتیب، ما از نظریهسرمایه

که   ،ی تولید غالبشدن به شیوهبدل دراش داری و روشی سرمایهبندی جامعهو به سمت واکاویِ صورت

ی  پژوهشِ شیوه  احتجاج ی محوری این  نکته.  کنیمحرکت می،  شودنمایی میبا تضادهای مشخصی سرشت

های تولیدی دیگر را باید از  شکل  یهمهفردش است.  بهداری در یگانگی و استمرار منحصرتولید سرمایه

 کند: تأکید می [2] ای به نقد اقتصاد سیاسیمقدمهای از  انداز تفسیر کرد. مارکس در قطعههمین چشم

رو، مقولاتی که  ترین سامان تاریخیِ تولید است. از همینترین و پیچیدهی بورژواییْ پیشرفتهجامعه

هایی نسبت به ساختار و  تواند ما را به بینشاند و درکِ ساختارِ آن میبیانگر مناسبات این جامعه

صورت تمامی  تولیدیِ  ازبینبندیمناسباتِ  اجتماعیِ  ههای  سازد،  رهنمون  مان  رفته 

ها و عناصر مختلف آن خود را ساخته است و  ی بورژوایی از دل ویرانههایی که جامعهبندیصورت

اند و ظرایف آن در این جامعه به  ی آن کماکان درون این جامعه حفظ شدهنشدهبقایای کاملاً فتح

میمون   لبدشناسیکاانسان کلید فهم    کالبدشناسیاند و غیره ...  اموری آشکارا پراهمیت تکامل یافته

... در تمامی شکل ]تولاست  زم  ی[ا یدیهای  نیز  ها  آن  بر   نیکه  حکمفرماست، مناسبات طبیعی 

حکمفرماست، امر اجتماعیْ عنصری  ها  آن  هایی که سرمایه درکماکان رواج دارد؛ در تمامی شکل

 [ 3] شود.محسوب می ساختهبرتاریخاً 

سازمانِ تاریخی تولید تا به امروز باشد، مقولاتی که بیانگر    ترینیزیافتهتما  ییْبورژوا  یکه جامعه  یمادام

بر آن باقی    مقدمپیچیده و    ترکمترین مقولات برای پژوهش ماهیتِ جوامعِ  مناسبات آن هستند نیز مطمئن

کنند، بلکه را ملغا می  تاریخی  اتتنوع داریْاز سرمایه  برگرفتهکه مفاهیم    منظور این نیستخواهند ماند.  

 ر بررسی کنیم. تیافتهتوسعهای  شیوه در هایی را چنین جنبهتا دهند می مکانبه این معناست که به ما ا
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سرمایه تمایزیافتهمارکس  مشخصاً  شکل  در  را  بهاش  داری  توجه  پیشاسرمایهبندیصورت  با  داری  های 

  قیدی با بیجا و شکلی نابهتوان بهداری را نمیی نظام سرمایههرو[، عناصر سازندکند؛ ]از همینبررسی می

حال، مسئله این هم نیست که ساختارهای اجتماعی  بااین  [ 4]  کار برد.های تولید بهبرای ]تبیینِ[ دیگر شیوه

عنی  اندازی است که از نظم کنونی، ی از چشمها  آن  شان بررسی کنیم، بلکه مقصود بررسیرا به ترتیب توالی

داری، گسسته باشد: »بنابراین، ناممکن بود و خطا بود اگر مقولات اقتصادی را بنا به ترتیبی  نظم سرمایه

اند. برعکس، ترتیب  کننده بودهتاریخاً عامل تعیین  <منطبق باشد با ترکیبی که>آوردیم که  در پی هم می

دارند و    دیگریکی مدرن بورژوایی با  جامعهدر  ها  آن  شود کهای تعیین میی رابطهوسیلهبهها  آن  و توالی

اند، یا ترتیبی که منطبق با تحول  طور طبیعی ظهور یافتهبهها  آن  ست که ی ترتیبیاین، از قضا، وارونه

داری  ی تولید سرمایهی شیوهی اصلی استدلال در واکاوی ویژهاز این منظر، هسته  [5]   شان است«.تاریخی

 نهفته است.  

داری بپردازیم. مارکس در  پیشاسرمایه  ات جماعت بررسی این مسئله، لازم است که به وجوه تمایز پس از  

اند«  دارانه مقدمهایی ]از تولید[ که بر تولید سرمایهکه عنوان »شکل  گروندریسهدفترهای چهارم و پنجم  

، سه شکل متفاوت کم پنجاه متن تاریخی پرداخته بودرا بر خود داشت و مارکس در آن به بررسی دست

طبیعی که به شبانی و    جماعت عبارت است از  ها  آن  کند. نخستینداری را از هم تفکیک میپیشاسرمایه

پیوند حیات کوچ  بنیان نهاده شده بر مبنای خانواده و اتحاد خانوارها، قبیله و در  دارد و  گرانه اختصاص 

ی کار، مواد کار  ی وسیلهآورندهبزرگ و فراهم  یکده و زرادخانهمستقیم با زمین است، زمینی که »آزمون

انسانیِ    مایملک مجتمع   چونهماندیشانه زمین را  خامها  آن  ی جماعت است.و محل سکنا و پایگاه و شالوده

  [ 6] کند ...«.دانند که از طریق کار زندهْ خود را تولید و بازتولید میای میزندگیِ اجتماعی خود و متعلق به

آسیایی یا شرقی نیز    جماعتاسلاوی به شکل    جماعتبر  ، اشارات مشخصی آمده است، علاوهجادر این

کم غالب( آسیایی، مالکیت فردی وجود ندارد، بلکه زمین فقط در  »در شکل )دست   [7]اشاره شده است:

بر خاک    مالکیت اشتراکیجا، مجتمعِ انسانیْ مالکِ واقعی است، یعنی مالکیت فقط  اختیار افراد است؛ این

 [ 8]و زمین است«.

ی تولید آسیایی صورت گرفته است،  ی شیوهوگوی فراوانی در رابطه با مسئلهمارکسیستی، گفت  در بحث

شود. اشاره به این نکته ضروری است که مارکس  نیز به آن پرداخته می  سرمایهای که بار دیگر در  مقوله

اصطلاح  درک محدودی از جوامعِ به  داریشاسرمایههای اقتصادی پیبندیصورتوتفصیلِ  در دورانِ بسط

شناسی نیز در مراحل آغازین رشدش قرار داشت. شکل براین، در این دوران، انسان« داشت. علاوهبدوی »



177 

 

شود، متفاوت با شکل پیشین  معرفی می  [9« ]ترتر و تاریخیای متحرکعنوان »محصول زندگیدوم که به

ی  مثابهگیرد، درواقع مبتنی بر شهر است، اما شهر بهفرض میاجتماع را پیشهمواره وجود  که  آن  است و با

اند: »فرد در چنین شرایطی درصدد تأمین معاش خویش است نه کسب  مکانی که کشاورزان خلق کرده

ی مالکِ  مثابهی عضو مجتمع؛ بازتولید خود بهمثابهاش حفظ خویش است و بازتولیدِ خود بهثروت، هدف

 [ 10] ی عضو مجتمع«.مثابهه زمین، و به این عنوان، بهیک قطع

ا  یملکبا شکل نخست، »ما   یسه در مقا مایملک  طور بی، برخلاف شکل نخست، بهجاینفرد در  واسطه 

کند،  داری، که عنصر جنگ در آن نقشی اساسی ایفا میاز این شکل دوم پیشاسرمایه  [11]  مجتمع نیست«.

ی  داری جنبهروم و مدل ژرمنی. بردهـدو مدل وجود دارد: مدل مربوط به تاریخ باستان کلاسیکِ یونان

فرد  من گزینییی مدل اجتماعی ژرمنی که مبتنی بر سکنممیزهشود. وجهاصلی نظام باستانی محسوب می

اش واحد اقتصادیِ  در مقایسه با مدل کلاسیک از این قرار است: »در جهانِ باستان شهر و حومه[  12]  بود،

  های متعلق به آن است ...«. ای میان زمینای است؛ در جهان ژرمنی، مقر اربابی ... خود نقطهپارچهیک

است، اجتماع فئودالی است. تمایزش با  هتر از قبلیداری که پیشرفتهسومین نوع اجتماع پیشاسرمایه  [ 13]

گرانی که در قالب  ها آن است که از دل تولید کارگاهی برخاسته است، تولیدی مبتنی بر صنعتدیگر شکل

شده که از کالاها مستقل  رو، این شکل مبتنی است بر تولیدی تخصصیسازمان یافتند. از همین  هارسته

این »در  رابطهنزلهمبه  ی ارباب  ی رابطهجا،  است:  است«.ی  تصرف  بنیادینِ  در  [  14] ی  ترتیب،  این  به 

 گیرد.کننده بر عهده میی بندگیِ سرف نقشی تعیینداری مسئلهسومین شکل پیشاسرمایه

وهوای کلیت بررسی مارکس تحلیلی است نه تاریخی؛ واضح است که مسئله بر سر »توالی« مکانیکی  حال

شویم که به  ای مواجه میر چنین بازسازی ]نظری[ای، با مخاطرهمراحل مختلف نیست. آشکار است که د

بندی سیر حرکت از نخستین به سومین اجتماع  ای که در مفصلشود، مخاطرهی تاریخ مربوط میفلسفه

ها )و این  کند. مارکس در یکایک این نمونهداری بروز میی[ سرمایهبه ]جامعهجا  آن  داری و از پیشاسرمایه

خاص   تضادهایوکمال اش از فئودالیسم آشکار است( به بررسی تمامصورت مشخص در واکاویمسئله به

پیشاسرمایه نمیساختارهای  بلکهداری  سرمایهها  آن  پردازد.  تولید  واکاویِ  برای  نقاط    چون همداری  را 

یشاتاریخ«  داری، یعنی در »پگیرد. کار مارکس این نیست که پیش از سرمایهارجاعی سازنده در نظر می

داری،  توان تصدیق کرد که بردهبراین، میتاریخ بپردازد؛ علاوه  ییکپارچهسرمایه، به ترسیم منطق خطی و  

نبود که فئودالیسم    قائلداری تنها در اروپا به این ترتیب ظهور کردند: مارکس هرگز  فئودالیسم و سرمایه

داری، »تلقی افراد از  های پیشاسرمایهها، در این شکلاین  قطع نظر از   [15]  د.انجامنمیداری  به سرمایه
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حال به کار  مالک است؛ همانا اعضای یک جماعت که در عین  چونهمی کارگر، بلکه  مثابهخویش نه به

ی  اش حفظ و بقای مالک منفرد و خانوادهاند. هدف این کار آفرینش ارزش نیست ... بلکه هدفنیز مشغول

 [ 16]  او و نیز کل مجتمع در این زندگی اجتماعی است«.

افراد    عنوانبهرسد، فقط  نظر میتر بهشان شخصیای، اگرچه مناسباتر چنین جامعهدر این روایت: »افراد د

اعضای    عنوانبهعنوان ارباب فئودالی و واسال، ارباب ملک اربابی و سرف و غیره یا  در تعیّنی خاص، مثلاً به

 [ 17]  گیرند«.قرار می  دیگریکاعضای یک رسته و غیره، در ارتباط با   عنوان بهها و غیره، یا کاست

شکل پیشاسرمایهدر  انسانهای  آن  داری،  به  و  شده  جاگیر  آن  در  که  اجتماع،  یک  اعضای  مقام  در  ها 

آورد،  به اجبار سربرمیچه  آن  این ترتیب[  دهند. ]به[ شکل می Gemeinwesen]  جماعت اند، به  وابسته

است:   بر آن  اجتماعی مدرن و ساختارِ سابق  بسیار  تفاوت میان ساختار  »این در حقیقت وضعیتی است 

بسط یافته )بعدها    طور تاریخی یا خودپو به خانواده یا قبیلهمتفاوت با وضعیتی که در آن فرد، یا فردی که به

کند، یا در آن، فعالیت مولدش در  از طبیعت بازتولید می  < گیریبهره>مجتمع انسانی(، خود را مستقیماً با  

اش با دیگران همانا به این  شکل خاص کار و محصول متکی است، و رابطهبه  اش از تولیدْتولید و سهم

 [ 18]  شود«.ی ویژه تعیین میشیوه

ین  ترکم، یک اجتماع، تعلق دارد و  جماعت، به یک  تربزرگچنان که به کلیتی  بنابراین، بازتولیدِ فرد، آن

شود. از این واکاوی  هایی محسوب مییبندامکانی هم برای استقلال از آن ندارد اصل اساسی چنین صورت

داری، »هدف اقتصادی عبارت است از تولید ارزش مصرفی«  توان دریافت که در ساختارهای پیشاسرمایهمی

کند و ارتباط با زمین  ی شرایط متعلق به خود ارتباط برقرار میمثابهو بنابراین، فرد با شرایط عینی کار به

تواند جایگاهی محوری داشته باشد و  فرد هرگز نمیجا  این  »در  [19]  شود:مینیز از رهگذر اجتماع برقرار  

های گردش  فرضداری، پیشهای پیشاسرمایهدر شکل  [ 20]   کارگر صرف و آزاد پدیدار شود«.  چونهم

اندازی  راه اً های جدید و بیرونی نیاز دارد تا خود را »مجدداند: تولید همواره به انگیزهنسبت به تولید بیرونی

سازیِ خود با  همانتواند موفق به ایننمی [ نیست. self-renewalکند«. تولید قادر به خودتجدیدگری ]

و   در چنین وضعیتی، گردش کالاها  انسان شود.  درون  تضادهای بازتولید عمومی  امور  ماندگارِ  اجتماعیْ 

 سازند. شوند: تعارضات مستقیماً شرایط کار مشترکی را متجسم نمیفرایند مولد محسوب نمی

تر، با  هاست: وحدت انسان با زمین، یا دقیقآن جوهریداری، وحدتِ ی ساختارهای پیشاسرمایهممیزهوجه

[ لاجرم سرشتی استبدادی  organicismوارانگاری« ]ماین »اندا   [21]  ها. شرایط عینی کار و با دیگر انسان
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کند« که گویی به بند نافی وصل است:  سازد و انسان تکین را چنان به اجتماع »الصاق میرا نمایان می

در  ها  آن  رسیم. چنین وحدتی، که بر حفظ اعضایش، بر بازتولید ی »زنجیر« میبه استعارهجا  این  معمولاً

با سازمانی سروکار    [22]  ار[ متمرکز است، محصولِ تکامل ناچیز نیروهای مولد است.مقام مالکان ]شرایط ک

حتی اگر زمین بین افراد تقسیم شده   [ 23]  داریم که مبتنی بر روابطی شخصی به میانجی طبیعت است. 

  1875  مقدمهشوند که عضوی از اجتماع باشند. از واکاوی  مادامی مالکان زمین محسوب میها  آن  باشد،

اش بلکه در رابطه  گیداری، انسان نه در تکینههای پیشاسرمایهبندیشود که در صورتاین ایده آشکار می

تر در تاریخ  و ژرف  تربیششود: »ما هرچه  وار، واجد ارزش دانسته می[، یک کلیت اندامGanze]  کل با یک  

عضو و جزئی    چونهمهمان میزان فرد را و بنابراین، انسان منفردِ تولیدکننده را نیز،  به عقب برگردیم، به

ای کاملاً طبیعی در خانواده و متعلق به  بینیم: نخست، به شیوهمی  تربزرگمتکی و پیوسته به یک کلِ  

 [ 24] یافته است ...«.   که تا حد یک قبیله گسترش < یتر بزرگ>ی خانواده

داری غایب است،  های پیشاسرمایهی شکلدرباره  یجد  یبحثکه  این  ، با وجودهیسرما فصل    نیدر نخست

شکل با  رابطه  در  بحث  به  میکماکان  پرداخته  با  هایی  که  به  شود  سرمایهشیوهتوجه  تولید  داری،  ی 

 شوند:ساختارهایی مقدم محسوب می

های تولیدی آسیایی کهن، دوران باستان و غیره، تبدیل محصولات به کالا و بنابراین،  در شیوه

های اجتماعیِ  ی کالا، نقش فرعی دارد؛ ... این سازوارهتولیدکننده  عنوانبهمتعیّن انسان  هستی  

به باستانی،  از سازوارهتر و شفافمراتب سادهتولید  بورژواییهای جامعهتر  اما ی  بر  ها  آن  اند.  یا 

  نوعی نبریدهاند که هنوز بندنافش را از پیوند طبیعی با انسانِناپختگیِ بشر از نظر فردی متکی

 [ 25] اند.ی خدایگانی و بندگی متکیواسطهاست، یا به مناسبات بی

تصور است و نه میل به آن  ، نه قابلهای تولیدیبندیتکاملِ خودمختار و مستقلِ فرد، در این قسم صورت

نای مناسباتش را  رسد، زیرا هنوز غنظر میتر بهشود: »در مراحل آغازینِ تکامل، فردِ منفرد غنیتشویق می

ها و مناسباتِ اجتماعیِ مستقل  ی قدرتمثابهرا بهها  آن  ساخته و پرداخته نکرده و هنوز   <بیرون از خود>

 [ 26]  در برابر خود قرار نداده است«.

در   پیشاسرمایه  مقدمهمارکس  اجتماع  نوع  دومین  به  میمشخصاً  اشاره  با  داری  )مطابق  که  کند 

در  بندیدسته  از  وندریسهگر هایی که  نمونهها  آن  طرحی  باستانی  تمدن  است(  بهارائه کرده  آن  شمار  ی 

معناییِ تمایلات نوستالژیک  بر بیجا  این  ماندگیِ مناسبات تولیدی است؛ مارکس در رود و حاکی از عقبمی
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بالغ دوباره کودک نمیبرای چنین جوامعی تأکید می ...  کودککه  آن  شود، مگرکند: »انسان  گون شود. 

جاذبه بودند.  بهنجار  و  طبیعی  کودکانی  مرتبهیونانیان  با  تناقض  در  ما  برای  هنرشان  اجتماعیِ  ی  ی 

 [ 27] ای که در آن زادند و روئیدند، نیست«. نایافتهتکامل

تر هم گفتیم، مارکس قصد نداشت که خطوط تاریخ عمومی بشریت را ترسیم کند. بلکه،  که پیشچنان

داری،  های پیشاسرمایهشان با شکل«یداری را، در »تمایز ویژهی تولید سرمایهاست عناصر سازندهخومی

[ است، مارکس متمایل به واکاویِ  Trennung]جدایی  داری،  ی سرمایهکه وجه ممیزهجا  آن  درک کند. از 

جدایی سرمایهعنصر  مختصِ  پیشاسرمایهسازِ  وحدت  واکاوی  نه  است،  ]مداری  وحدت  داری.  ارکس[ 

سازد:  »بند ناف« و »زنجیر« خاطرنشان می چونهمهایی داری را از رهگذر استعارههای پیشاسرمایهشکل 

توان تصدیق  واقع میمعنایی دقیق، بهرسد. بهنظر »مسدود« میدر روایت مورد بحث، ]مسیر[ تکامل فرد به

»جامعه« هردو مقولاتی تصورناپذیر محسوب  داریْ هم »فرد« و هم  ی تولید سرمایهکرد که پیش از شیوه

به مفهوم فرد ارجاع دهیم، باید به  که  آن  داری، بدونکردن وضعیت پیشاسرمایهشدند. برای مشخصمی

تفکیک  ناپذیرش با اجتماعی که به آن تعلق دارد و از آن قابلی جداییهم در رابطهی انسان، آنمقوله

اشاره کنیم. درواقع، چنان قیود پیشین    کهنیست  مشاهده کردیم، مفهوم فردِ خودمختار و مستقل که از 

پیچیده با مفهوم جامعه، مسئله  رابطه  در  بود.  نوعی  رهاست، مفهومی تصورناپذیر  تر است، چراکه هربار 

بر می  تاریخ جوامع بدویجامعهآورد:  سر  بردهجامعه،  ی  بردهیا جامعه  داریی  باستان،  ی  ی  جامعهداری 

 . ی کمونیستیجامعهو   ی بورژواییجامعه، فئودالی

ی بورژوایی مربوط  توان تصدیق کرد که مفهوم جامعه، در معنای دقیق کلمه، تنها به جامعههمه، میبااین

وار میان انسان و طبیعت، که مشخصاً شکلی تاریخی به خود  ی اندامشود، مادامی که با مقیاس مبادلهمی

یافته لازم است تا بتوان از جامعه سخن گفت،  ای بسیار تکاملوجود مرحله  [28]  یابد.گرفته است، تعیّن  

خودی شوند و مناسباتْ خصلتی خودبهای که در آن افراد به ارتباطی دوجانبه و جهانشمول وارد میمرحله

ثانویه.می به طبیعت  شبیه  تصد گیرند، چیزی  کارآمد  کندیم  قی مارکوزه  جامعه،    یِکه »موتور و جهتِ 

ای ذاتی  پویه  [29]  ت«.اس  شده  داده  اختصاص  دی بازتول  به  خود،  وجود  یِابد  تکرار   و  اتیدحیتجد  یجابه

نشده که طبیعتْ آن را به تمامی  های از پیش تعیینحلدرون جامعه وجود دارد، یک بازگشایی مداومِ راه

داری، از اصطلاحاتی چون قبیله و  های پیشاسرمایهمنظور اشاره به شکلمشروط نساخته است. مارکس به

با عنصری ایستا  جا  این  یی »طبیعی« هستند: در ها ساختارهاکند، چراکه ایناجتماع ]یا جماعت[ استفاده می

رو، فارغ از این  و ثابت سروکار داریم که ظاهراً تغییرناپذیر است. اما، فارغ از کاربرد اصطلاحات، و از همین
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ی واقعی حاصل  کند، جامعهداری از اصطلاح جامعه استفاده میامر که مارکس برای اشاره به شکل سرمایه

از  داری بالفعل. در این رابطه، قطعهرهگذرِ نظام سرمایهشود، مگر از  نمی های اقتصادی  بندیصورتای 

توانند حضور و ظهوری بزرگ داشته  وضوح گویاست: از داخل این ساختارها: »افراد میبهداری پیشاسرمایه

صور نیست، زیرا  تای آزاد و کامل چه برای فرد، چه برای جامعه قابلتحول و توسعهجا  این  باشند. اما در

 [ 30] چنین تحولی با مناسبات آغازین ]انسان و اجتماع[ در تناقض قرار دارد«.

شود.  توجه برجسته میی قابلهای تولید ]متفاوت[ دو جنبهی میان مقولات فرد و جامعه در شکلاز مقایسه

مری که با اتکا بر  شود، ا[ از سوی مارکسیسم مربوط میnovum]  امری بدیعنخستین جنبه به شناسایی  

شود: این امر به گسستی زیروزبرساز  داری با اجتماعات سابق حاصل میی تولید سرمایهی شیوهمقایسه

کند تا به بحث از  کَند و امکانی فراهم میشود که ]یکسره[ از مختصات جاافتاده]ی بحث[ میمنجر می

ای از مناسبات اجتماعی بپردازیم. طبق  ی پیچیدهی شبکهمثابهها، و بحث از جامعه به»افراد«، و نه انسان

 نظر مارکس:  

سازد و تصرف  ی بورژوایی را میمیانجی اعضای جامعه، نخست جامعهچنین است که سرمایه، به

سازِ  شود. تأثیر عظیمِ تمدنشمول طبیعت و تصرف سپهر پیوندهای اجتماعی را موجب میجهان

  چون همی مراتب پیشین جامعه  ای از جامعه که در برابر آن، همهجاست. تولید مرتبهسرمایه از همین

شوند. ... سرمایه بنا  پنداریِ طبیعت پدیدار میی بُتمثابهانسانیت و به  ایِموضعی و منطقهتطورّ  

سازی از  ها و نیز فرای خدایگانداوریبه این گرایش خویش، این تصور را به ورای سدها و پیش

درویشانه و  سنتی  ارضای  و  بازتولید  طبیعت  و  معین  مرزهای  به  محدود  و  موجود  نیازهای  ی 

ی این شرایطْ ویرانگر است و هماره انقلابی،  زند. سرمایه علیه همهمهمیز میهای زندگی کهن  شیوه

ی دیوارهایی است که پیشرفتِ نیروهای بارآور، گسترش نیازها  ی همهشکننده و فروریزندهدرهم

 [ 31] کنند.]و[ بسیارگونیِ تولید ... را سد می

با »آغازی تازه« سروکار داریم که حاکی از گسستی  جا  این  به این ترتیب، در تقابل با تداوم تکامل تاریخی،

انجامد،  گستر« به »انقلاب مستمر« سرمایه میای، نوعی جهش در انسان، است. مضمونِ »بازار جهانریشه

مملو است    گروندریسهچراکه این دومی همواره در تکاپو برای فرا رفتن از موانع تحمیلی است: در این معنا،  

روست که بازار جهانی  کند »از اینای که مارکس تصدیق می، تا اندازهبازار جهانیت  از تنش دائمی به سم

شکلی ساختاری درونِ از این منظر، بُعد جهانی به  [ 32]  اش است«.فرضِ تمامیت و حاملپیش  سانیکبه

 مفهوم سرمایه حک شده است. 
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هایی  نمایاند، مشخصاً، دشواریخ میهایی ر در این پرداخت مضمونی به »انقلاب مستمرِ« سرمایه دشواری

کند که هر دورانی دوران سابق را  داری. مارکس تأکید میهای پیشاسرمایهمربوط به واکاوی خاصِ شکل

وسطی و  ی قرونی بورژوایی در مقایسه با جامعهکند )برای مثال، این امر در رابطه با جامعهتفسیر می

نحوی که  خطی، بههم تفسیری کاملاً تکصادق است( آن  فرک، مسیحیت در مقایسه با جهان  چنینهم

ی تاریخی خوانده  چه توسعهکند که: »آنتصدیق می  مقدمهدهد: او در  قابلیت انتقاد از خود را از دست می

سوی  ای بهبرخود را در حکم پلهست که شکل تالی همیشه شکلِ مقدمشود، در اساس، بر این امر مبتنیمی

ست  ندرت و فقط تحت شرایطِ معینی قادر است از خود انتقاد کند ــ بدیهی و چون بسیار بهبیند  خود می 

شناسند، نیست ــ همواره دریافتی  زوال برمیهایی تاریخی، که خود را روبهسخن بر سر دورانجا  این  که

 [33]  سویه از خود دارد«.یک

ی  اش دربارهکرد، پژوهشداری آغاز میمایهها، خود مارکس که از ضرورتِ واکاویِ عصر سررغم اینبه

پیشاسرمایهشکل  جنبههای  از  بهداری  بسیاری  دقیقشیوههای  یا  غیرانتقادی،  بر  ای  متکی  تر، 

ی  که او مجبور به نشان دادن خصلت انقلابیِ شیوهجا  آن  داری صورت گرفته بود. ازهای سرمایهفرضپیش

کند، لاجرم به این سمت  برانگیزی که به بحث وارد مینصر مجادلهداری است، یعنی همان عتولید سرمایه

داری از چنین  یابد که وجود وحدتی پیشین را مسلم فرض کند. اما واکاوی اجتماعات پیشاسرمایهسوق می

لحاظ منطقی  ها. پرداختن به مفهوم جدایی، بهمنظری همانقدر نابسنده است که ویژه پنداشتنِ وحدت آن

فرض است که وحدتی پیشین وجود داشته است، حتی اگر این وحدت را با خصایلی  ین پیشمبتنی بر ا 

 وغش روستایی تعریف نکنیم. غل]مربوط به زندگی[ بی

  گروندریسه دارانه که در جاهایی از  سرمایه  امر بدیعِ ی  که پیشتر طرح کردیم، بازشناسیِ ارزش گسترندهچنان

رو[ ضروری است که به بررسی انتقادی این  ای است. ]ازاینهایی پرومتهشود، واجد ویژگیبه آن اشاره می

واری که در سطح اقتصادی  داری در نسبت با وضعیت فردی عناصر برده سرمایه ِ خصلت انقلابی و مترقی

می ارائه  حقوقی  برجستهو  را  فعلی  نظام  استمرار  که  وضعیتی  بپردازیم،  از  می  دهد  رفتن  فراتر  سازد: 

، به نمایش درآمده، هرگز به  سرمایهویژه چنان که در دیگر متون مارکسیستی، و بهساختارهای پیشین، آن

این از  فارغ  است.  نرسیده  حکمِ    اتمام  دادنِ  پیوند  که  از  تنتاج ساامر  سرمایهشده  با  انقلاب  داریْ  مفهوم 

ی  ه این نکته هم ضروری است تأکید مارکس بر ظرفیت بیشینهکند، اشاره بآفرین جلوه میکمابیش مشکل

کوبند  داری را در هم میفردیت و بر استثمار افراطی آن ــ یعنی همان عناصر متضادی که ساختار سرمایه

فرض بگیریم. اما مشکل  ــ این مخاطره را به همراه دارد که تصوری خطی و پیشرفتی از تاریخ را پیش
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ی کار آزاد،  داری= کار مزدی= کار آزاد. مقولهرکس در این معادله نهفته است: سرمایهاساسیِ گفتمان ما

را  ها  آن  وار تفوق یابد ]و تشخیص های بندهمادامی که خواه در سطح اقتصادی و خواه حقوقی بر شکل

ایده تأثیر  دقیقاً تحت  ایدهدشوار سازد[،  یعنی  نوزدهی سنخی »کلان روایت«  می قرار  نمای تفکر قرن 

های غیرآزاد  ی »کلان روایت« موجب نادیده گرفتن شکلمثابهگیرد. ]به بیان دیگر، تلقیِ کار آزاد بهمی

واقعیت، شکلکار می در  سرمایهشود[.  افق  از  عملاً  هرگز  کار  اجباری  نشدههای  محو  این  داری  از  اند. 

رخی ابعاد مطالعات پسااستعماری در همین  ی کار آزاد ضروری است. ب ترِ مقولهانداز، ساختِ پیچیدهچشم

پرداختهجهت حرکت کرده این مسئله  به  به  داری چگونه عناصر غیرسرمایهاند که سرمایهاند و  را  دارانه 

انباشت  پیشتر رزا لوکزامبورگ در این مسیر به بررسی پرداخته بود و در    [34]  دارد.تبعیت از خود وا می

صورت  دارانه متولد شده و هم بهداری هم درون محیطی غیرسرمایهیهکند که سرماتصدیق می  سرمایه

   [35] تاریخی در دل آن تحول یافته است. 

و از آنِ خود سرمایه نیست. از این   وجود داردتاریخی    ی هادوره  گریبا د  ی وابستگیرابطهدر    ه یزمانِ سرما

تقابل اگر عناصرِ  را در بستر »کلان روایتِ« حذفِ    چونهمهایی  منظر،  انسان/میمون  تاریخ/پیشاتاریخ، 

ی  کنند: رابطههایی زودگذر جلوه میها تقابلاصطلاح پیشاتاریخ در نظر بگیریم، این تقابلتمامی عناصرِ به

که  این  ه گیرد. اما قائل بودن بدارانه از نو جان میی سرمایهشکلی مستمر در پویهمیان تاریخ و پیشاتاریخ به

داری در رابطه  داری وجود دارند، نه نافیِ بداعت ویرانگرِ سرمایهوار کماکان در افق سرمایههای بندهشکل 

بندد، یعنی عنصر جدایی.  داری به کار میکه سرمایه با ساختارهای تولید گذشته است و نه نافی عنصری

ریخ و پیشاتاریخ، میان انسان و میمون، تأکید ی میان تا اینک با بازگشت به پرسش ابتدایی در مورد رابطه

دهد، نه  به ما امکانِ ساخت ابزارهایی معتبر برای بررسیِ گذشته میچه  آن  بر این نکته ضروری است که

بخشند، بلکه نقدِ این مقولات ــ و از  های جامعه را اعتبار میمقولاتِ اقتصادِ بورژوایی، که دیگر شکل

ـ است.  هایی بیگانه با شکلی شکلمثابههای پیشابورژوایی به شکلرو، قابلیتِ تفسیرِ همین های بورژوایی ـ

ای که طبقات اجتماعی آید، یعنی دورهداری به میان میی سرمایهدرواقع، امکانِ چنین نقدی تنها در دوره

بیمثابهبه تجلیات  میواسطهی  تولید ظهور  درون  مناسباتِ  امی  ترتیب،  این  به  و  پرسش  کنند  به  کانِ 

عزیمتِ تأمل  هرحال، نقطهشود. بهفراهم می  اندههمان شکلی که این طبقات را پدید آورد  کشیدن خودِ

دارانه شکل داده است: از سوی دیگر، در کلیتِ گفتمان مارکسی، عنصر جدایی و  حاضر را جداییِ سرمایه

با اصطلاحاتی   آن  Scheidungو    Trennung  ،Spaltung  چونهمتفکیک که  از  اشاره می  به  شود، 

داری، لاجرم  های پیشاسرمایهی شکلمنظور درک بهترِ تأمل دربارهاهمیتی اساسی برخوردار است. اینک، به
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داری،  ی تولید سرمایهی شیوهممیزهی جدایی، یعنی وجهی مسئلهتر به غور دربارهشکلی عمیقبایست بهمی

آزاد از شرایط عینی تحقق کار ــ یعنی جدایی از وسائل کار و مواد  [ کار  Trennungبپردازیم: »جدایی ]

پیش ــ  کندهکار  دیگر:  عبارت  به  است.  ]سرمایه[  بهشرط  زمین  از  کارگر  گسلیدنِ  و  ی  مثابهشدن 

ی زیستِ طبیعی او، و بنابراین، فروپاشی مالکیتِ خُرد و آزاد، و مالکیت اشتراکی متکی بر مالکیتِ  کدهآزمون

 [ 36]  شرقی جماعت بر زمین«.نوع 

در پیوند بود:  ها  آن  داری، جداییِ فرد از عناصری است که پیشتر با ی تولید سرمایهی معرفِ شیوهجنبه

سازی  شدن و غیرطبیعیکنیابد که به ریشهوگسترش میداری فرایندی بسطی تولید سرمایههمراه با شیوه

کلی نابود کرده و افراد را در رقابت  یب وحدتِ نفع مشترک را بهداری به این ترتانجامد. سرمایهانسان می

ی  مثابهرا به دیگریکعیار که در آن، افراد  «ی تمامهمه با همه جنگدهد، نوعی »قرار می دیگریکعلیه 

شرایط عینی کار  کنند: »به این یا به آن شیوه روابط ایجابی از  خریداران یا فروشندگانِ نیروی کار تلقی می

مبدل کرده است؛ همان فرآیند،  کارگر آزاد  گسسته شده، این روابط نفی شده و از این طریق این افراد را به  

زمین، خاک،  هم ــ  کار  عینیِ  این شرایط  پول و همههنگام  کار،  ابزار  خام، وسائل معاش،  این  مواد  ی 

اند، آزاد ساخته برکنده شدهها  آن  به افرادی که اینک از  شانبند و پیوندهای تاکنونی  ــ را بالقوه از چیزها

 [ 37] است«.

سرمایهآن شیوه  چه  دیگر  از  میرا  متمایز  غیر  کار  تصاحب  به  های  وارده  اجبارِ  که  است  امر  این  سازد، 

شود: نیروی کار در فرایند  تولید محسوب می  یهدرونیِ فرایندِ بلاواسطاجبار  بیرونی که  اجباری  کارگران، نه  

طور مشخص از  داری به کار برد و بهایهی تولید سرمای که شیوههمه، جداییتولید ادغام شده است. بااین

در   )حتی  یافت  تحقق  پول  یعنی  جدایی  ابزار  اشاره  سرمایه طریق  به  نیز  مستمر  جداییای    فرآیند 

[Scheidungsprozessوجود دارد که همان فرآیند جدایی سرمایه ]ای  دارانه است(، برای مارکس واقعه

نمیفاجعه مواردی  بار محسوب  با  رابطه  در  درعوض،  و حضور  سلطه  چونهمشود.  انسان  بر  اجتماع  ی 

  یابندهعنصری گسترش  چون همداری است، این واقعه  های پیشاسرمایهمناسبات شخصی، که مختصِ شکل

ی انهدام مناسبات شخصی،  ی استقلالِ فرد، تنها در نتیجهامکان سخن گفتن درباره  [38]  کند.یجلوه م

 آید.شود، فراهم میمی ممکن( جماعت)یعنی یک  Gemeinwesenکه با حضور یک 

داری اموری  ی تولید سرمایهبر شیوه  مقدم که مشاهده کردیم، فرد و جامعه، در معنای حقیقی آن،  چنان

ذیر هستند. اما اینک درک این مسئله ضروری است که بازشناسی فردیت، همراه با ماهیت مستقل  تصورناپ

توان مشاهده  ی نخست، می. در وهلهشودسازگار میآن، چگونه با حضور یک ساختار اجتماعی قدرقدرت  
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که عنصر    رسدنظر میکرد که طبق نظر مارکس، پیوندی تنگاتنگ میان استقلال و انزوا وجود دارد. به

ی فرآیندی تاریخی  انزوا در غیاب فردیتی خودمختار و مستقل تصورناپذیر باشد: »تفرد انسان خود نتیجه

از سوی دیگر، »انزوای    [ 39]  است«.   <و پراکندگی>ی این انفراد  ابزار و میانجی عمده  است. ... مبادلهْ

گر  انزوا عنصری ویران بیانی سادهبه [40]  فردیِ »کارگران« کماکان حاکی از استقلال نسبی آنان است«.

داری،  های پیشاسرمایهگیرد، امری که در بستر شکلفرض میسازد، چرا که استقلالِ کارگر را پیشنمی

تصور است. مفهومِ فردِ جهانشمول  شکلی »مضاعف« به اجتماعش پیوند خورده، غیرقابلفرد بهها  آن  که در

زندگی به  قادر  به  که  بیمجموعهبخشی  است، فقطی  اجتماعی  مناسباتِ  از  به وجود  پایانی  منوط  وفقط 

 داری است: ی تولید سرمایهشیوه

سدهنخستین در  »جامعهبار  در  هجدهم،  شکلی  که  است  بورژوایی«  گوناگون  ی  های 

بهساخت منفرد،  انسان  برابر  در  جامعه  صِمنزلهوبافتِ  ابزاری  هدفی  تحقق  برای  های  رف 

هایی را  ضرورتی برونی؛ اما این دوران که چنین دیدگاه  چونهمشوند،  و ظاهر میخصوصی ا

دیدگاهمی از  آفریند،  جدافتاده  افراد  دورانی  دیگریکهای  همانا  آنرا،  تا  بر  مبتنی  زمان،  ست 

ترین روابطِ اجتماعی )و از این دیدگاه، روابطی عمومی و فراگیر(. انسان به معنای دقیق  پیشرفته

هم نه فقط حیوانی دوستدار و جویای زندگی گروهی، بلکه حیوانی  ست سیاسی، آنه، حیوانیکلم

 [ 41] ی فرد متمایز کندمثابهتواند خود را بهکه تنها در جامعه می

از  پیشجا  آن  بنابراین،  استقلال  با  همراه  را  فرد  وجود  انزوا  میکه  متن  فرض  ]در  آن  به  اشارات  گیرد، 

ازراتی منفی نیست. علاوهمارکس[ صرفاً اشا ی  گوییم، صرفاً نتیجهسخن میها  آن  براین، فردهایی که 

شیوه درونیِ  سرمایهسازوکارهای  تولید  بلکه طغیانی  نیستند،  ثبات  داری  که  کار  نیروی  سوبژکتیو  های 

 [ 42] شود.موجب دگرگونی آن می و کندیم گذر فرد  از  مداوم یشکلبه کنند،یم دینظام را تهد یِ ظاهر

تواند بنیانش را بر بازنمایی افرادی مطلقاً خودمختار قرار دهد. رویکرد  انداز مارکسیستی نمیهرحال، چشمبه

با ادعای اقتصادسیاسی  1857ی  مقدمهمارکس در   دانان کلاسیک و فیلسوفان  که در تقابل قرار داشت 

عزیمت را باید  این بود که نقطه  [43]بینسون کروزوئه«مأبِ اقتصاد،حقوق طبیعی، یعنی سازندگان بنیاد »را

قرار داد، نه فردیتی مجزا و جداشده از بستری اجتماعی. به این ترتیب،    [44]  »تولید اجتماعاً معینِ افراد« 

و    هموارهها  آن  معناست، چراکهشان امری بیتوجه به بستر اجتماعیاز نظر مارکس، اشاره به افرادْ بدون

ی  توان تصدیق کرد که امکانِ انزوا سویهپیشاپیش در حال کار درون یک جامعه قرار دارند. در این معنا، می

ی افراد که نسبت به  جانبهدهد: »این وابستگیِ متقابل و همه[ را شکل می socialityگرایی ]دیگر جامعه
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تجلّی    ای ارزش مبادلهسازد. این پیوند اجتماعی در  شان را میاعتنا هستند، پیوستار اجتماعیبی  دیگریک

ای از ابهامِ وضعیت فردی بر خود دارد، بر  داری، که همواره شمهی تولید سرمایهشیوه  [45]یابد ...«می

ی  ی شتابزدهداستانی[ میان توسعهگرایی و انزوا بنیان نهاده شده است، ]یعنی، همداستانیِ میان جامعههم

حال، تفکر مارکس در رابطه با این موضوع با  . باایناعتناییبیمناسبات اجتماعی و پیدایش ساختاری از  

فردـ میان  دوگانگی  نمینوعی  تعریف  به  جامعه  منجر  اجتماعی،  مناسبات  به  او  ارجاع  بلکه،  شود. 

مسئله»پیچیده فردـشدنِ«  پیوند  میجامعه میی  حتی  تفوق  شود.  نوعی  مارکس  که  کرد  تصدیق  توان 

ی روابط و مناسباتی  جمع افراد نیست، بلکه مجموعهدهد: »جامعه حاصلمناسبات بر افراد را اصل قرار می

 [ 46]  دارند«. دیگریکاست که این افراد با 

مبادلهسلطه ارزش  وجهی  که  سرمایهای  نظام  عنصممیزِ  برانگیختن  به  است،  فردی  داری  اجبار  از  ری 

ی صرفِ یک سازوکار اجتماعی انجامد، یعنی، نفیِ امکانِ خودمختاری و استقلال که به نوعی ضمیمهمی

ای از مناسبات اجتماعی، که در قالب مناسبات سلطه  ای که خود را در مجموعهکاهد، ضمیمهبیرونی فرومی

نظر مارکس بیگانگی در هر مفهومی که مبتنی بر  کند. از این منظر، در  بندی میاند، مفصلپیکربندی شده 

نمایاند: اگر بخواهیم از اصطلاحاتی که مارکس بعدتر بسط داد  انگاریِ جامعه در برابر فرد باشد رخ میذات

دهد، تا به آن پایه که این  گون« را به ما ارائه میاستفاده کنیم، باید گفت که جامعه نوعی »عینیت شبح

شدن فرد برای جامعه. ]نزد مارکس[  شود، نه قربانیی موجود میلِ قربانی شدن جامعهامر از نظر او شام

بلکه ــ در مقابل ــ واسازی میانگاری نمیمفهومِ جامعه ذات ارزش    [47]  شود.شود،  در بستر مذکور، 

عنی پول،  کند و خود به یک کالا، ییابد، وجودی مجزا کسب میاز کالاها استقلال می  به هر حالمبادله  

 شود: بدل می

صاحب    عنوانبهکند، در او  ... قدرتی که هر فرد بر فعالیت دیگران یا بر ثروت اجتماعی اِعمال می

یا پول وجود دارد. وی قدرت اجتماعی و نیز پیوندش را با جامعه، در جیب    ایهای مبادلهارزش

به رفتارِ اجتماعیِ چیزها، توانایی  ی اجتماعی افراد  کند. ... در ارزش مبادله، رابطهخود حمل می 

 [ 48] شود.شخصی به تواناییِ چیزوار بدل می

و    تفردیافته ی پول قرار دارد، یعنی در پیوند با عنصری  صورتی تنگاتنگ در پیوند با پویهقدرت اجتماعی به

و تبعیت از    ی ارزش مبادله است. در این روایت، آزادی فردی مجزاگشته که این امر پیامد ضروریِ توسعه

« آزادی و  فرانمودزدایی از » مارکس به این ترتیب به افسون  [ 49.]قدرتی عینیْ دو روی یک سکه هستند
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م نشان میوسوسهرا    یدموکراس»  که   پردازدیبرابری  از سپهر گردش جدا  دهدانگیز  اگر  به    شویم«:  و 

 [ 50] شوند.ها«ی تولید سر بزنیم، هریک از عناصر مورد بحث به ضد خود بدل می»زاغه

می برابری  و  آزادی  تزویرِ  بررسی  برابر«  در  »اعتبار  و  استقلال  مفهوم  میان  پیوند  توان 

[Gleichgültigkeit] ت،  اس  اعتناییبیالفظی کلمه به معنای  را درک کرد. »اعتبار برابر« در معنای تحت

گیرد، امری که تسلیم مشترک  فرض می[ را پیشدیگر یکی جدایی متقابل افراد ]از  به این معنا که ایده

با   بلکه  افراد  میان  واقعی  پیوندی  با  نه  اجتماعی  پیوند  است:  آن  از  حاکی  اجتماعی  قدرت  بر  افراد 

اکی از ماهیتی دوگانه است:  ی بورژوایی حذاتیِ جامعه  اعتنایی بیخودشدن این روابط منطبق است.  خودبه

ثمرهاز یک افراد، که  میان  برابری  مبادلهسو،  ارزش  تسلط  اجتماعی ی  مناسباتی  است، موجب خلق  ای 

  شود؛ از سوی دیگر، تنها پیوند میان افراد چیزی نیست جز فقدان پیوند، یا به بیان بهتر، تسلیم مشترک می

شود  یابد. در چنین بستری که آزاد و برابر تلقی میمادیت میبه قدرتی عینی و بیگانه که در پول  ها  آن

  ،کند: »پولکننده ایفا میای نامحدود هستند، پول کارکردی تعیین]اما[ افراد در آن محمل و ابزار مبادله

تواند امر مشترک دیگری  [ است و نمیGemeinwesenـ    community]یا جماعت ـ  امر مشترک  خود  

  گروندریسهدر    Gemeinwesenذکر این نکته مهم است که اصطلاح    [51]مل کند«. را بر فراز خود تح

واسطه با زمین  پیوند بیها  آن  نشانداری دارد که سرشتهای پیشاسرمایهبه صورت کلی دلالت بر شکل

  داری، ای که ذکر شد برای اشاره به چیزی آمده که »هستی مشترکِ« وسایل تولید سرمایهاست؛ اما در قطعه

ای دال بر تصادف جلوه  ی نشانهمثابهپول در رویارویی با فرد خود را به  [52]  دهد. یعنی پول، را شکل می

ازهمممیزهدهد. وجهمی است،  آن  از  این وضع حاکی  روایتی که  تمامی شکل ی  اشتراکی  گسستنِ  های 

 است: کارگر دیگر با وسایل کارش یکی نیست. 

از رهگذر ش تنها  ترتیب،  این  تولید سرمایهبه  است که میکل  بهداری  جامعه،  از  این  توان  دقیق  معنای 

شوند و  دهی بدل میعامِ سازمان  اصطلاح، سخن گفت؛ یعنی از رهگذر شکلی که در آن کالاها به شکل

داری،  شود. نظام سرمایهکند، به کارکرد غالب ]جامعه[ بدل میفعالیت مولدی که آن کالاها را تولید می

کند که  که متکی است بر تولید برای تولید و نه تولید برای مصرف، از افرادْ انتزاعی را طلب می  مادامی

وکار  کند. اگر صاحبان کسبهای مشخصِ مصرف، نیازها و منافع تعریف میمارکس آن را انتزاعِ ارزش

بگوییم بلکه با    داری سخنتوانستیم از سرمایهکردند، دیگر نمیی سود سرمایه را مصرف میبخش عمده

ی عنصر  مثابهداری است که تولید بهداری سروکار داشتیم. تنها در ساختار سرمایههای پیشاسرمایهشکل 

  شدنْ بر غیرشخصیعلاوه  تْ شود، چراکه وسایل تولید و مناسبات مالکیشکلی آزادانه شکوفا میاساسی به
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شده  تاریخی تحتاند. صورتهم  معنای  در  اجتماعی  معاصرْبندی  روایت  در  آن  جهانی    اللفظی  اقتصاد 

می چراکه  محسوب  اجتماعیتربزرگشود،  واحد  متقابلاً  ین  آن  در  تاریخی  فرایندهای  که  است  ای 

سازی این امکان را  ی جهانیاز این منظر، واکاویِ فرایندهای روزمره  [ 53]  شوند. وابسته می  دیگریکبه

 لحاظ ساختاری از نو مطرح کنیم.  بهرا  ی مارکسیستیِ ماهیتِ جهانیِ سرمایهمایهدهد که بنمی

ای اجتماعی و نه یک چیز درک کنیم، متوجه وجود نیروی ساختاری و ذاتیِ  ی رابطهمثابهاگر سرمایه را به

داران  پیوندد که نیروی کار و سرمایهوقوع میآمیز زمانی بهشویم. این نیروی ستیزهآمیزی در آن میهستیز

[ شانه خالی کنند: نیروی کار از طریق تصدیق  دیگریک]با    متقابلمنفرد تمایل داشته باشند از تعهداتِ  

او سرمایه  استقلال،شکلی سیاسی و از رهگذر  اش بهآزادی ز طریق حفظ برتریِ طبیعی یا  داران منفرد 

نشان آن  همان برتری اقتصادیِ امر عینی. به این ترتیب، با سازوکاری اجتماعی سروکار داریم که سرشت

ای وابسته است به  ، چنین نیروی اجتماعیهمهنی مختلف کار است: باا  یهاچهره  انیم  یمراتبوجودِ سلسله

نمایِ اجتماعاتِ  شده باشند، نه سرشتشرایط کاری منفک  یابیِتشخصها  آن  هم مادامی که صاحبانش، آن

بنیادینِ فرایند    وجه شوند. این ابزار برتریْ  داری مادامی که شامل حاکمان سیاسی یا دینی میپیشاسرمایه

می محسوب  شکلانتزاع  درآوردنِ  تبعیت  به  بر  است  مبتنی  که  شیوهشود  کار.  پیشینِ  تولید  های  ی 

  [ 54]  زدگی شدید است.که مبتنی بر مناسبات اجتماعی باشد، تابعِ قسمی سیاست  داری، مادامیسرمایه

سرمایه نظام  با  پیوند  در  که  بهجامعه،  صرفاً  نه  را  خود  دارد،  قرار  بلکه   برساختیی  مثابهداری  مصنوع، 

میمثابهبه  چنینهم پیکربندی  ساختاری  که ی  ]پادممیزه کند  آن counter-distinguishedی   ]

شان، بر  های اجتماعیداری از طریق »جا کردنِ« افراد در نقشی سرمایهتقارنی ذاتی است. جامعهعدم

ی »بردگیِ« سیاسیِ »آزادیِ ظاهریِ« کار  بخشد و به این طریق زمینهتفرد میها  آن  مبنای تملک پول به

 سازد. را فراهم می

واکاو در  آن(  دقیق  معنای  )در  نظامِ سرمایهی منحصربهنشانه  گروندریسهیِ  طبقه  بازنمایی  فردِ  را  داری 

های تاریخی باشد.  ریزی عنصری نیست که قابل تعمیم به تمامی دورانکند و مقصود از آن هرگز پایهمی

داری تشخیص داد، کماکان باید توجه داشت که  حتی اگر بتوان وجود مناسبات طبقاتی را پیش از سرمایه

شد: تنها زمین نمیـداری هرگز موجب فرسودن وحدت انسانهای پیشاسرمایهقابل طبقات در شکلوجودِ ت

ی تولیدِ  ترین شیوهگذارِ عمدهداری پایهداری است که موجب فرسودنِ این وحدت شده است. سرمایهسرمایه

گرایی در آن خود  جامعهی تولیدی که حقیقتاً اجتماعی، در معنای گسترده و عام این اصطلاح، است، شیوه

 دهد.ی« دیگرِ طبعیت متوالی منفرد جلوه میی »چهرهمثابهرا به
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گرایی را به دو نیم »پاره کرده  جویی ساختاریْ  جامعهنشان این روایت این است که در آن، ستیزهسرشت

سیاسی به    ه اسطشان، ماهیتی بلاو ثبات بنیادیناست«. به این ترتیب، مناسبات اجتماعی، به لحاظ عدم

لحاظ[ ابژکتیو  ی بورژوایی موجودی است ]بهعنوان نمونه، کارگر در جامعهگیرند. از این منظر، »بهخود می

نظام حقیقیِ زندگیِ  ، اینک به  رودرروی او قرار دارندسراسر غایب، با حضوری سوبژکتیو؛ اما اشیایی که  

 [ 55]  کنند«.غذیه میت از او، ها  آن وها  آن او ازاند، چیزهایی که  [ تبدیل شدهGemeinwesen] جمعی

سوبژکتیویته یک  به  کارگر  ترتیب،  این  میبه  بدل  محض  سوژهی  یک  شود،  بر  مبتنی  ابژه،  فاقد  ای 

تقارنی میان طبقات که محرک این عدم  گسسته )کار گذشته و کار فعلی( و مبتنی بر عدممندی ازهمزمان

زندگی جمعی«، و کیفیت گذرای آن است. تصور این جنبه از سوبژکتیویته در  تقارن، پول، یا »نظام حقیقیِ  

»بند ناف«،    چونهمداری یکسره ناممکن بود، یعنی در جایی که انسان،  های اجتماعی پیشاسرمایهشکل 

به   نمیGemeinwesen]اجتماع  وابسته  بازنمایی  پول  با  مورد،  این  در  البته  )که  بود  بنابراین،  [  و  شد( 

با آن قرار بگیرد. به یاد داشتن این نکته همواره ضروری است که وجهنمی ی  ممیزهتوانست در تصادم 

ای مشخص( و پرولتاریا )در مقام  تقارن میان بورژوازی )در مقام طبقهکلیت گفتمان مارکسیْ تصدیق عدم

 طبقاتیِ جامعه دارد و  هم مادامی که ]پرولتاریا[ گرایش به غلبه بر افقِ »جهانشمولیِ یک جزء«( است، آن

 کند. ی یک طبقه ارائه میمثابهرو، حتی در درون خود، خود را بهاز همین

[، و اگر بخواهیم  dynamisی یک پویه ]مثابهشود، بهی توان درک میمثابههمه، مفهوم نیروی کار بهبااین

ی »حاصل جمع تمامی  مثابهگوییم بهارائه داد استفاده کنیم، باید ب  سرمایه از تعریفی که مارکس بعدتر در  

داری خود را بر  مناسبات سرمایه  [56]  های ذهنی و فیزیکی که در یک موجود انسانی وجود دارد«.توانایی

فعالانه خصلت  با  همراه  کار،  نیروی  میان  انجامتفاوت  کارِ  و  میشدهاش،  متکی  )بالفعل(  مؤثر  کند.  ی 

را که صرفاً  که  آن  محضبه دارد می  چونهموجودی  کسی چیزی  امکان  را دیگر    آن  ،فروشدیک  چیز 

طور زنده موجود  توان از مادیتِ کارگر مجزا ساخت: »مادام که کار قرار است به لحاظ زمانی، یعنی بهنمی

بهباشد، فقط می زندهسوژهی  مثابهتواند  به  ی  این طریق که  از  باشد،  توانایی،  مثابهحاضر  یا  بالقوگی  ی 

بهمثابهبه یعنی  است؛  موجود  امکان،  ارزش مصرفی  کارگری  مثابهی  تنها  بنابراین،  است.  که  موجود  ای 

 [ 57] است«کار  تواند تقابلی با سرمایه ایجاد کند، می

شیوه با  مطابق  معنایی  در  سرمایهجامعه  تولید  دوگانهی  ساختار  گرفتن[  درنظر  با  ]یعنی،  آن،  داری،  ی 

اساسیثباتیبی می  ای  نمایش  به  تضادهایرا  به  فقط  نه  که  طغیاندرونی  گذارد  به  بلکه  های  اش، 

درهم ماهیت  همواره  که  هم  میفشردهسوبژکتیوی  قرار  هجوم  مورد  را  میاش  مربوط  شرح  دهد،  شود. 
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مارکس از تضاد بین »نمودهای« آزادی و برابری بر ابهامات این دست عناصر و »حیات عریانی« که در  

که تلاش دارد خود را از ماهیت    کارگری  فاقد ابژه  یگیرد اشاره دارد: سوبژکتیویتهتقابل با آن قرار می

 [ 58] یار که بدبخت است«. ترتیب، نه بختکار بکاهد تا »به کارگری مولد بدل شود، به این یمتوال
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 ی دارهیشاسرمایپ یهایبندمارکس و صورت

 نگاری مارکس از گروندریسه تا سرمایهتاریخ

 

 [ 1] . هابسبامیج کی: ارینوشته
 ی : حسن مرتضویترجمه

 

I 

سال در  مارکس  کتاب  1858 ـ1857های  کارل  نگارش  تدارک  جریان  اقتصاد  نقد    پیرامون  هایدر 

دستسرمایه  و  سیاسی خودْ  دستنوشتهی  این  کرد.  تألیف  را  حجیمی  عنوان نوشتههای  با    ها 

منتشر شد، هر چند قبلاً    1941ـ1939های  در مسکو در سال  ی نقد اقتصاد سیاسیگروندریسه

ث  منتشر شده بود. زمان و مکان انتشار باع  1904ـ1903در    سایت  نویه  های کوچکی از آن درگزیده

به شکل    گروندریسه  در آن سال بخشی ازکه  این  ناشناس باقی بماند تا  1952شد تا این اثر عملاً تا  

های  مدت  1953کل آن در همان شهر بازانتشار یافت. این ویراست    1953ای در برلین و سپس در  جزوه

ی بزرگ از  ن دستهبه آ  گروندریسه  دسترس باقی مانده بود. به این ترتیب، مدیدی یگانه ویراست قابل

های مارکس و انگلس تعلق دارد که هرگز در طول عمر مؤلفانش منتشر نشدند و فقط پس از  نوشتهدست

رضایت  1930 پژوهشی  گرفتهبرای  قرار  دسترس  در  آنبیشاند.  بخش  های  نوشتهدست  نظیرها  تر 
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ی جوانی مارکس و  رههای بعدی بسیار زیاد مطرح شد، به دو ، که در بحث1844 اقتصادی ـ فلسفی

ها حاصل نوشتهبه دوران بالیدگی کامل او تعلق دارد. این دست  گروندریسه مارکسیسم تعلق دارد. اما 

اش که مقدم بر  هستند از اندیشه  ایی متمرکز او در انگلستان و به وضوح بازنمود مرحلهیک دهه مطالعه

پیش  سال  سرمایه  نویسنوشتن  نخستین  در  میبه  1860ی  دهههای  این  آیدشمار  دیگر،  عبارت  به  ؛ 

بنابراین،نوشتهدست هستند.  مقدماتی  اثری  گفتیم،  چنانکه  نوشته  گروندریسه  ها،  اصلی  واپسین  های 

 .مارکس بالیده است که به دست خوانندگان رسیده

در خصوص  ویژه  بهامر  ها در چنین اوضاع و احوالی بسیار عجیب است. این  نوشتهاعتنایی به این دستبی

اند« نوشته  داری مقدمهایی از }تولید{ که بر تولید سرمایههایی صادق است که با عنوان »شکلبخش

وپنجه نرم کند. این  داری دستکوشد با معضل تکامل تاریخی پیشاسرمایهمیها  آن  اند و مارکس درشده 

بیبخش نه  یادداشتها  نه  پراکندهاهمیت هستند  به  ،  …ها لشک.  هایی  غرور  با  مارکس  خود  چنانکه 

ام« را  های زندگیسال تحقیق، یعنی بهترین سال(، فقط »حاصل پانزده1858نوامبر    12لاسال نوشت )

کنند و نیز مکمل  ترین وجوه خود ترسیم میترین و عمیقدهند؛ بلکه مارکس را در درخشاننشان نمی

هستند که مارکس آن را کمی پس    د اقتصاد سیاسیپیرامون نق  اش بهگفتار عالیضروری به پیش

توان گفت  تردید مینوشت و ماتریالیسم تاریخی را در بارورترین شکل خود ارائه کرد. بی گروندریسه از

های پیش  ی بحثرا در نظر نگیرد ــ یعنی عملاً همه گروندریسه که هر بحث تاریخی مارکسیستی که

 .ها بازنگری کردنوشتها پس از این تاریخ ــ باید از نو در پرتو این دستهو )متأسفانه( اغلب بحث  1941از  

  گروندریسه  که مارکس به لاسال نوشت،  طورهماناعتنایی وجود دارد.  اما دلایل روشنی برای این بی

دورهنگاریتک» در  که  است  روشنهایی  برای  متفاوت  بسیار  شدههای  نوشته  خودم  برای  کردن  نه  اند 

ی مارکس ــ یعنی کل  ای با اسلوب اندیشهها نه تنها باید آشنایی سادهنگاریانتشار.« برای فهم این تک

نیز هگلیانیسم ــ داشت، اما علاوهتکامل فکری با نوعی کوتاهاش و  نویسی که برای خود نوشته  براین 

اند، گفتارهایی با خود قطع شدههایی خام که با  اند که گاهی نفوذناپذیرند، آن هم در شکل یادداشتشده 

گفتارهایی که هر قدر هم برای مارکس ممکن است روشن بوده باشند، اغلب برای ما مبهم هستند. هر  

داند که  ها را ترجمه کند، یا حتی مطالعه یا تفسیر کند، مینوشتهکسی که تلاش کرده است تا این دست

های منطقی تشخیص  زآمیز را فراتر از تمامی شکگاهی کاملاً غیرممکن است معنای برخی قطعات را 

 .دهد

شد  داد تا معنای موردنظرش را روشن کند، باز هم کار سهل و ساده نمیحتی اگر مارکس به خود زحمت می

شود. مارکس در  زیرا واکاوی او در تراز بسیار بالایی از عمومیت یعنی در چارچوبی بسیار انتزاعی انجام می
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هماوهله نخست،  پیشی  بهنند  نقد  گفتار  دغدغهپیرامون  عامِ ،  سازوکار  که  است  این  تغییر    کل  اش 

ی معینی از  بندی مناسبات اجتماعی تولید که متناظر است با مرحلهاجتماعی را تعیین کند یعنی صورت

تعارضتوسعه ادواری  رشد  تولید؛  مادی  نیروهای  انقلاب  ی  »اعصار  تولید؛  مناسبات  و  نیروها  میان  ها 

منطبق می تولید  نیروهای  با سطح  را  دیگر خودشان  بار  تولید  مناسبات  آن  در  این  اجتماعی« که  کنند. 

کند.  های تاریخی، نیروها و مناسبات تولیدی خاصی دلالت نمیی دورهواکاوی عام بر هیچ حکمی درباره

ط مواردِ خاص مناسبات  شود، زیرا طبقات فقگفتار ذکر نمیی »طبقه« در پیشبه این ترتیب، حتی واژه

ی تاریخ ــ هر چند مسلماً بسیار طولانی ــ هستند. و یگانه حکم بالفعل  های ویژهاجتماعی تولید در دوره

نشده  پشتوانه و تبیین، بیهای تاریخی عبارتست از فهرستی کوتاهها و دورهبندیی صورتشده دربارهداده

قتصادی جامعه« یعنی »آسیایی، باستانی، فئودالی و بورژوایی  های ا بندیی صورتروندهاز »اعصار پیش

 .بندی بورژوایی واپسین شکل »آنتاگونیستی« فرایند اجتماعی تولید استصورتها آن مدرن« که از میان

ای است که اشاره به آن از  گفتار هستند، گرچه ــ این نکتهتر از پیشخاص  تر و همعام  هم  …هاشکل

ــهمان   دارد  اهمیت  پیشها  آن  ابتدا  جنبه،  یک  از  نیستند.  »تاریخ«  کلمه  دقیق  معنای  به  نویس نیز 

اجتماعی، سرشتمی تکامل  واکاوی  در  نظریهکوشد  واقع رضایتنماهای  در  یا  دیالکتیکی،  را  ای  بخش 

فکری، تعمیم  جویی  های مختص به صرفهشود تا آن دسته از کیفیتبیابد. تلاش می  ی هر موضوعیدرباره

  و منطق درونی پیوسته را که دانشمندان مایلند »زیبایی« و »برازندگی« یک نظریه بنامند از آن خود کند

ای ماتریالیستی  ؛ سپس با استفاده از روش دیالکتیکی هگل، هر چند بر پایهکندو در واقع هم از آن خود می

 .گیردرا پی میها  آن آلیستی،نه ایده

به دومین جنبه میاین موضوع بلا  را  ما  تامی   …هاشکل.  رساندفاصله  را در    محتوای  کوشد  تاریخ 

است. نه آنان که وجود پیشرفت تاریخی را   پیشرفت بندی کند. این محتواترین شکل خود صورتعام

مارکس را فقط  ی  کنند( اندیشههای مارکس نابالیده تکیه میکنند و نه آنان که )اغلب به نوشتهانکار می

مطالبه می  یک  انسان  رهایی  برای  دراخلاقی  نمیجا  این  بینند،  خود  نظر  بر  تاییدی  نظر  هیچ  به  یابند. 

مطلوب است اشاره  چه  آن  هنگام بهتعریف است و هممارکس پیشرفت چیزی است که به لحاظ عینی قابل

ها، نه به قدرتِ امید مارکس به آن  انی انسی همهدارد. قدرت باور مارکسیستی به پیروزی رشد آزادانه

بلکه به صحت مفروض این واکاوی بستگی دارد که این به واقع همان جایی است که تکامل تاریخی  

 .دهدنهایتاً انسان را به آن سوق می

انسانپایه عینی  بیی  اما  مارکس،  همباوری  پایهگمان  نظریههنگامْ  دربارهی  و  اش  اجتماعی  تکامل  ی 

بهاقتصا انسان  از  او  واکاوی  دقیقمنزلهدی،  یا  ــ  انسان  است.  اجتماعی  حیوانی  انسانی  ــتر    کار  ها 
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ورزیدن  کشیدن، دنبال خوراک گشتن، پناه گرفتن، عشقکنند، یعنی وجودشان را در عمل روزانه، نفسمی

دهند و از طبیعت  عت انجام میطبی بر  کردنکنند. آنان این کار را با عملآفرینند و بازتولید میه، میو غیر

کنش میان انسان  دهند(. این برهمکنند )و نهایتاً طبیعت را آگاهانه تغییر میبرای این مقصود برداشت می

کردن از طبیعت، یا تعیین استفاده از  کند. برداشتو طبیعت همانا تکامل اجتماعی است و آن را ایجاد می

ی تصرف  تواند، و در واقع در عرف عام چنین است، به مثابهد( میبخشی از طبیعت )از جمله پیکر خود فر

کند بیان می  مالکیت ای از کار است. این تصرف خود را در مفهومفقط جنبهاساساً  درک شود که بنابراین  

گوید:  نیست(. مارکس در آغاز می  خصوصی   وجه به معنای مورد تاریخاً خاص مالکیتهیچ)مفهومی که به

  از  عبارتست  رابطه  این  کند؛می  برقرار   رابطه  خود  مایملک  چونهم  کارش  عینی   شرایط  با   …»کارگر  

[. انسان در مقام حیوانی اجتماعی هم  2( ]67اش« )ص.  ین کار و شرایط عینی و مادّیب  طبیعی  وحدت

دهد؛ این روند نه فقط  شدن کارکردها( را رشد می)یعنی تخصصی تقسیم اجتماعی کار یاری و همهم

ای که او بخشی از آن  برای حفظ و نگهداری فرد و جامعهچه آن بیش از  مازادی شود که تولیدباعث می

شود. وجود هم مازاد و هم تقسیم  تولید مازاد می  تربیش  پذیر شود، بلکه موجب افزایش امکاناتاست امکان

ی نخست، هدفِ هم تولید و هم مبادله  پذیر شود. اما در وهلهامکان  مبادله  شوداجتماعی کار باعث می

ها آجرهای اصلی واکاوی هستند  صرفاً مصرف است ــ یعنی حفظ و نگهداری تولیدکننده و جماعتش. این

در واقع بسط یا پیامدهای جانبیِ مفهوم اصلی انسان به  ها  آن   شود، و همگیساخته میها  آن  که نظریه از

 [ 3]مثابه حیوانی اجتماعی از نوعی خاص است. 

مشاهده است.  ی او بر طبیعت قابلفزاینده  ی انسان از طبیعت و کنترلگمان پیشرفت در رهایی فزایندهبی

پردازند،  های بدوی به زندگی خود میامی که انسانشده هنگاین رهایی ــ یعنی رهایی از وضعیتی داده

رشدیافته در  »،  naturwüchsig گوید یا آنطور که مارکس می) رهایی از مناسبات ابتدایی و خودجوش

آید ــ نه فقط بر نیروها بلکه بر  های انسانی پدید میکه از فرایند فرگشت حیوانات به گروه («طبیعت

اثر می نیز  از سویی،  به آن می   …ها شکل  ی اخیر است کهارد. و این جنبهگذمناسبات تولید  پردازد. 

تدریج  ــ به  مبادلهویژه  بهشوند ــ و  شدنِ کار به آن وارد میی تخصصیها در نتیجهمناسباتی که انسان

ای را برای  شالودهو مبادله،    کالایی  تولید  و همراه با آن  پول   اختراعکه  این  شود، تا روشن و پیچیده می

از ابتدا  که آن تر تصورناپذیر بود. )این فرایند، ضمنآورد که پیشروندهایی نظیر انباشت سرمایه فراهم می

می )ص.  ذکر  دورشدن  67شود  با  دیگر،  سوی  از  نیست(.  آن  اصلی  موضوع  از   تربیش(،   انسان 

naturwüchsig ی مضاعف کار ـ  یافته، رابطه  ملطور خودجوش تکای بدوی با طبیعت که بهیا رابطه

شود. این رابطه شکل »جدایی« تدریجی »کار آزاد از شرایط عینی  تدریج از هم گسیخته میمالکیت به
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  زمین  از  کارگر   گسلیدنِ  و   شدنکنده:  دیگر   عبارت  به   …تحقق کار یعنی جدایی از وسائل کار و مواد کار 

داری  گیرد. روشنگری نهایی آن در سرمایه( را به خود می67ی زیستِ طبیعی او« )ص. کدهآزمون مثابهبه

یابد، و برعکس، مالکیت به کنترل بر وسایل  شود، هنگامی که کارگر فقط به نیروی کار تقلیل میانجام می

تولیدی که یکسره از کار جدا شده است، این در حالی است که در فرایند تولیدْ جدایی کامل میان مصرف  

یت مستقیمی ندارد( و مبادله و انباشت )که هدف مستقیم تولید است( وجود دارد. این  )که هیچ موضوع

های  بندیکوشد آن را در تنوعات ممکن خود واکاوی کند. گرچه صورتفرایندی است که مارکس می

ارکس  کنند بسیار معنادار هستند، می این تکامل را بیان میهای ویژهای که مرحلهاجتماعی ـ اقتصادی ویژه

روست که چارچوب او فقط در  هاست، مدنظر دارد. از اینها و قارهکل این فرایند را که مشتمل بر سده

ی دیگر  شناختی است و به عبارتی معضلات مرتبط با گذار از یک مرحله به مرحلهترین معنا گاهگسترده

 .یفکنندی اصلی مارکس نیست، مگر تا جایی که نوری بر دگرگونی درازمدت بدغدغه

انسانی اوست. »تفرد    تفرد  هنگام فرایندی تولیدش هماما این فرایند رهایی انسان از شرایط طبیعی اولیه

نتیجه آغاز  انسان خود  انسان در  تاریخی است.  فرآیندی  قبیله  چونهمی  نوعی، موجودی  ای،  موجودی 

وار را  ی این انفراد است. مبادله موجودیت گلهبادله، ابزار و میانجی عمدهم  …شود وار پدیدار میحیوان گله

(. این روند به خودی خود حاکی از دگرگونی در مناسبات فرد با مجتمعی  96کند« )ص.  زائد و منحل می

داری به سازوکار  ی افراطی سرمایهیابد و در نمونهشین استحاله میکند. مجتمع پیاست که در آن عمل می

کند، بیرون از فرد و در تخاصم  شود، در حالی که عملاً تفرد را ممکن میبدل می  شدهزداییاجتماعی انسان

رکس  ها. چنانکه ما با اوست. و با این همه، این فرایندْ فرایندی است سرشار از امکاناتِ عظیم برای انسان

 :( 85ـ84کند )صص.  ای سرشار از امید و شکوه اظهار میدر قطعه

اش  بار ملی، مذهبی یا سیاسی رغم هر تشخصِ حقارتترتیب، نگرش باستانی که در آن انسان بهبه این 

هدف انسان    چونهمتر از جهان مدرن دارد که در آن، تولید  شد، مقامی بسیار بلندمرتبههدف تولید دیده می 

ثر پدیدار می  چونهموت  و  تولید  و شکل حقارتهدف  پوسته  این  اگر  درحقیقت،  اما  بورژوایی  شود.  بارِ 

ها، لذایذ، نیروهای بارآور  ی نیازها، تواناییجانبهثروت چه خواهد بود جز گسترش همهگاه  آن  برکنده شود،

ی  توسعه و پیشرفت کامل سیطره  جاگستر؟}چه خواهد بود جز{ای همهشده در مبادلهی افراد، آفریدهو غیره

به طبیعیِ  نیروهای  بر  مطلق  انسان  والایش  خویش؟}جز{  طبیعتِ  نیروهای  بر  و  طبیعت  اصطلاح 

شرطی جز تحولات تاریخیِ مقدم بر او که این کلیتِ توسعه  هیچ پیشاش، بیهای نهفته و آفرینندهتوانایی

توسعه یعنی  را،  پیشرفت  بی همهو  انسانی  نیروهای  آنخودیهی  را،  معیاری  خود  با  در سنجش  نه  هم 

کند؟ }جز{ جایی که انسان در آن خود را در مقدربودگی بازتولید شده به هدفی درخود مبدل میسپری

پذیرفته و  خواهد چیزی باشد قالبکند؟ }جز{ جایی که انسان نمیاش تولید میکند، بلکه در کلیتنمی
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جنبشِ مطلقِ شدن باشد؟ در اقتصاد بورژوایی و در دوران تولیدِ متناظر با    خواهد دریافته، بلکه میسرانجام

شود: این  عیار پدیدار میشدنی تمامتهیمیان  چونهمی درونی انسان،  وتمامِ جانمایهآن این والایشِ تام

  چون همجانبه،  های معین یکی هدفدریدن همهوتمام و ازهمبیگانگیِ تام  چونهمجاگیر  شدگیِ همهشی

 .دادن برای هدفی درخود به قصد رسیدن به هدفی سراسر بیرون از خودقربانی

ترین شکل،  ترین و آشکارا متناقضشدهزداییانسانی رشدِ فردی آزادانه حتی در این  باورانهآل انسانایده

یزی که مارکس در  آل فقط منتظر است تا از آن چتر از تمامی مراحل پیشین تاریخ است. این ایدهنزدیک

داری آخرین  نامد ــ عصر جوامع طبقاتی که سرمایهی پیشاتاریخ جامعه میعبارتی ظریف و دقیق مرحله

 .آنهاست ــ به عصری که انسان سرنوشت خود را تحت کنترل دارد، عصر کمونیسم، گذار کند

ی اجتماعی و  سعهانگیز است. مدل او برای توبخش شگفتیک نیروی وحدت  سانبدینبینش مارکس  

اِعمال شود تا به جای ایناقتصادی مدلی است که )برخلاف هگل( می گویی نتایج  همانتواند به تاریخ 

آورد بار  به  بکری  و  اما همثمربخش  می؛  مثابههنگام  به  در  تواند  نهفته  منطقی  امکانات  آشکارشدن  ی 

ن ارائه شود، ساخت و پرداختی دیالکتیکی از  ی طبیعت انسااحکامی ابتدایی و تقریباً آکسیوماتیک درباره

ای کمی متفاوت نگاه  ها، اما اگر از زاویه[ این مدلی است از فاکت4]تضادهای کار/مالکیت، و تقسیم کار. 

ی مارکس است  ی نظریهمندی چندگانهگذارد. این بُعدشود، همان مدل احکام ارزشی را در اختیارمان می

  عنوان بهها، حتی وقتی که با او توافق ندارند، به مارکس  ها یا مغرضجز احمق  شود همه بهکه باعث می

ی  هنگامی که مارکس ملاحظهویژه  بهیک متفکر احترام بگذارند یا او را ستایش کنند. در همان حال،  

نمیی خامشرایط یک خواننده را  بعددست  این وجه  بیکند،  چندگانه  متن  مندی  این  دشواری  به  تردید 

 .افزایدمی

باید گوشزد کرد: موضوع مربوط به خودداری مارکس از جداکردن  ویژه  بهیک نمونه از این پیچیدگی را  

توان به جای او این کار را کرد. به این ترتیب، جی. شومپیتر فقید، یکی  های متفاوت است. میرشتهدانش

توان  شناس را از مارکس اقتصاددان جدا کند، و میتر مارکس کوشید تا مارکس جامعهاز منتقدان باهوش

کننده است، و یکسره خلاف  رکس مورخ را نیز جدا ساخت. اما چنین تقسیمات مکانیکی گمراهبه سادگی ما 

روش مارکس است. این اقتصاددانان آکادمیک بورژوایی بودند که کوشیدند خط تمایز روشنی میان واکاوی  

به نظام ایستا،    بخش« ایستا و پویا بکشند، با این امید که یکی را به دیگری، با تزریق نوعی عنصر »پویایی

درست   سازند،  مدل شسته  طورهمانبدل  هنوز  که  آکادمیکی هستند  اقتصاددانان  از »رشد ورفتهکه  ای 

وجور  را که با آن مدل جفتچه  آن  کنند وبیان در معادلات، را ساخته و پرداخته میاقتصادی«، ترجیحاً قابل

های آکادمیک نیز همین تمایزات را  شناسجامعه  دهند. ها« تنزل مقام میشناسشود به قلمرو »جامعهنمی

دهند، و به همین سان مورخان در ترازی حتی حقیرتر.  تری از اهمیت علمی انجام میدر ترازی نسبتاً پایین
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ترین معنا( و نیروهای  اما این راه مارکس نیست. مناسبات اجتماعی تولید )یعنی سازمان اجتماعی در فراخ 

توان از همان جدا کرد. »ساختار اقتصادی جامعه را تمامیت  هستند را نمی  ن تراز منطبقمادی تولید که با ای

می تشکیل  تولید  مناسبات  )پیشاین  آثار  درآمد،دهد«  مجلد    مجموعه  آلمانی،  زبان  (.  8، ص.  13به 

بارآوری    به تنوعی از عوامل مجزا مانند  ترکمتوان به »رشد اقتصادی« و از آن  ی اقتصادی را نمیتوسعه

ساده سرمایه  انباشت  نرخ  دارد  یا  عادت  که  عامیانه  مدرن  اقتصاددان  سیاق  همان  به  یعنی  کرد،  سازی 

توان  [ نمی5گذاری شود.] درصد از درآمد ملی سرمایه  5دهد که مثلاً  استدلال کند که رشد هنگامی رخ می

ی  بحث مارکس درباره  جز در چارچوب اعصار تاریخی خاص و ساختارهای اجتماعی خاص بحث کرد. 

دهد که  ی درخشانی است از این امر، و از قضا نشان میداری نمونههای گوناگون تولید پیشاسرمایهشیوه

تفسیر حکم  در  تاریخی  ماتریالیسم  به  که  است  اشتباه  تفسیر )  اقتصادی  چقدر  امر  واقع  در    یا 

 [ 6تاریخ بیندیشیم. ] ( شناختیجامعه

اگر   حتی  همه  این  رشتهبا  براساس  نباید  را  مارکس  که  باشیم  آگاه  زمانهکاملاً  آکادمیک  مان  بندی 

اندیشهبخش باز هم شاید درک وحدت  دلیل که تلاش  بخش کنیم،  این  به  تا حدی  باشد،  او دشوار  ی 

که  این  ی او به جایهای متفاوت اندیشهشود که جنبهفهم باعث میمند و قابلی نظاممحض برای ارائه

سنجی ان بحث شود یکی پس از دیگری بررسی شود، و تا حدی به این دلیل که کار پژوهش و درستیزمهم

شود همان رویکرد قبلی را پیش بگیریم. این یکی از دلایلی است که توضیح  ی معینی باعث میدر مرحله

ن برداشت را  دهند، ایهای انگلس، که شرح روشنی از موضوع خود ارائه میدهد چرا برخی از نوشتهمی

ی مارکس زده است.  کردن غلظت اندیشهسازی بیش از حد یا رقیقدهند که تا حدی دست به سادهمی

استالین، در این جهت    ماتریالیسم دیالکتیکی و تاریخی   های مارکسیستی بعدی، نظیربرخی شرح 

رفته جلو  مارکس ممکن است صرفاً  بسیار  متقابل  وابستگی  و  دیالکتیکی  بر وحدت  تأکید  برعکس،  اند. 

طور مکانیکی یا در  ی دیالکتیک یا اظهارنظرهایی نظیر این ایجاد کند که روبنا بههای مبهم دربارهتعمیم

وبیگاه بر آن مسلط شود.  گذارد و ممکن است گاهثر میشود بلکه بر آن امدت توسط زیربنا تعیین نمیکوتاه

به و  باشند  داشته  آموزشی  ارزش  است  ممکن  احکامی  دیدگاهمنزلهچنین  علیه  بشدت  ی هشداری  های 

ی معروف خود به بلوک  انگارانه از مارکسیسم عمل کنند )و مثلاً به همین دلیل بود که انگلس در نامهساده 

[،  7که انگلس به بلوک عنوان کرد]  طورهمانشود.  رفتن ما نمید(، اما باعث پیشاین هشدارها را مطرح کر

ی این نظریه از منابع اصلی  بخش وجود دارد و آن »مطالعهاز این مشکلات یک راه رضایت  برای اجتناب

که در آن خواننده مارکس را عملاً در     …هاشکل  دوم.« به این دلیل است که است و نه منابع دست

 .برانگیزی است ی چنین بررسی دقیق و تحسینکند، شایستهحال اندیشیدن دنبال می
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ی تاریخی  ی اعصار توسعهشوند: بحث مارکس دربارهمند میی اصلی علاقهاغلب خوانندگان به یک جنبه

نفسه  است. این موضوع فی  پیرامون نقد اقتصاد سیاسی  گفتار به ی فهرست کوتاه پیشزمینهکه پیش

ی تاریخ و  ورزی مارکس و انگلس دربارهچیده است و مستلزم آن است که ما چیزی درباره رشد اندیشهپی

 .های مارکسیستی بعدی بدانیمها یا تقسیمات تاریخی اصلی در بحثبندیدوره  ، و سرنوشتتکامل تاریخی

مطرح    قتصاد سیاسیپیرامون نقد ا  گفتار بهبندی کلاسیک این اعصار پیشرفت انسانی در پیشصورت

کهمی در دست  گروندریسه   شود  مارکس  است.  آن  مقدماتی  میجا  آن  نویس  »از  مطرح  که  کند 

میچشم گسترده  شیوهاندازی  را  توانیم  مدرن  بورژوایی  و  فئودالی  باستانی،  آسیایی،  تولید    عنوان بههای 

او را به این نظر رساند، و  بندی اقتصادی جامعه مشخص کنیم.« واکاویی که  اعصاری در پیشرفت صورت

شود، هر چند قطعات گوناگونی  گفتار بحث نمیمدل تئوریک تکامل اقتصادی که بر آن دلالت دارد، در پیش

دهند مجلد سوم( بخشی از آن را تشکیل میویژه  به)  سرمایه  ، و درپیرامون نقد اقتصاد سیاسی  در

پردازد.  طور کامل به این مسئله میتقریباً به   …هاشکل  شان دشوار است. از سوی دیگر،فهم  یا بدون آن

طور کلی، یا رویکردش  ورزی مارکس بههای اندیشهخواهد شیوهبنابراین، خواندن آن برای هرکس که می

 .بندی تاریخی درک کند، امری است اساسیو طبقه ی تکاملرا به مسئله

گفتار یا  تاریخی مارکس را به نحوی که در پیش  این به معنای آن نیست که ما مجبوریم فهرست اعصار

اندیشهآمده بپذیریم. چنانکه خواهیم دید، بخش   …هاشکل  در از  توان  ی مارکس را میهای اندکی 

اندازه به  او  مخلص  طرفداران  که  دریافت  فهرست  این  با ها  آن  ی  البته  که  ــ  باشند  کرده  تجدیدنظر 

ی عمرشان به آن قناعت  نه مارکس و نه انگلس در بقیه  چنینمههمراه نیست ــ و    سانیکمشروعیتی  

ی  ی آن است، نه نتیجهکه شالوده   …هاشکل  کرده بودند. این فهرست، و بخش بزرگی از بحث در

ی عام ماتریالیسم تاریخی فقط مستلزم آن است که باید نوعی  نظریه بلکه حاصل مشاهده است. نظریه

ی  شدهتعیینهایی خاص و شاید نه بر مبنای هیچ نظم از پیشند نه ضرورتاً شیوههای تولید، هر چتوالی شیوه

[ باشد.  داشته  وجود  می8خاصی،  کرد  فکر  بالفعل  تاریخی  سوابق  به  نگاه  با  مارکس  از  [  شماری  تواند 

معینبندیصورت توالی  و  اقتصادی  ـ  اجتماعی  این  ها  آن  های  در  مارکس  اگر  اما حتی  کند.  متمایز  را 

صورتم این  اگر  یا  باشد،  شده  اشتباه  دچار  خود  بنابراین  بندیشاهدات  و  ناقص  اطلاعات  بر  متکی  ها 

ی عام ماتریالیسم تاریخی نخواهد گذاشت. اکنون عموماً پذیرفته شده  کننده باشند، تاثیری بر نظریهگمراه

داری  وصیف و واکاوی سرمایهی تداری به اندازهی اعصار پیشاسرمایهکه مشاهدات مارکس و انگلس درباره

مطالعه بر  او  همهاز سوی  مطالعهای  بر  را  خود  انرژی  مارکس  است.  نبوده  متکی  داری  ی سرمایهجانبه 

ها و  ی تاریخ با درجات متفاوتی از جزییات پرداخت، آن هم تا جایی که بر خاستگاهمتمرکز کرد، و به بقیه
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سرمایهتوسعه میی  تاثیر  وداری  او  زمینهانگلس  گذاشت.  در  نامتخصص،  استثنائاً  تاریخ،  های  ی 

عصر  های همداد تا در مقایسه با آدمشان به آنان اجازه میبودند، و هم نبوغ و هم نظریه  ایخواندهخوب

شان بود تکیه های خود ببرند. اما آنان بر آثاری که در دسترسی بسیار بهتری از خواندهخویش استفاده

آثار بسیار ناچیزتر از آثاری بود که در حال حاضر هست. بنابراین، سودمند است که به اجمال    داشتند، و این

توانستند بدانند بپردازیم. مقصودم این  نمیچه  آن  دانستند و مارکس و انگلس از تاریخ میچه  آن  به بررسی

بود. این   ناکافی داریی جوامع پیشاسرمایههایشان دربارهبرای شرح و بسط نظریهها آن نیست که دانش

کنند  ان این است که گمان میگر پژوهشای و غریب  تواند کاملاً کافی و بسنده باشد. عادت حرفهدانش می

های  شود. اما چنین چیزی شاید فقط قفسهبرد فهم و درک میانباشت صرف مجلدات و مقالاتْ باعثِ پیش

مند واکاوی تاریخی مارکس آشکارا برای درک آن مطلوب  واقعیتها را پر کند. اما، شناخت از بنیاد  کتابخانه

 .است

ی دانشجوی  ی تاریخ دوران باستان کلاسیک )یونانی ـ رومی(، تقریباً به اندازهمارکس و انگلس در زمینه

می تکیه  ادبی  منابع  بر  صرفاً  که  بودهمدرنی  مجهز  خوبی  به  کار  کند  از  بزرگی  بخش  چند  هر  اند، 

  ی دوران باستان کلاسیک را زیرورو کرد، در زمانی کهها که مطالعهای از کتیبهی و مجموعهشناسباستان

های خود را  ها در دسترس ایشان نبوده است. )شلیمان حفارینوشته شدند، و نیز پاپیروس   …هاشکل

مامسن    Corpus Inscriptionum Latinarumآغاز نکرده بود و نخستین مجلد  1870در تروا تا  

های  فرهیختگانی کلاسیک هیچ مشکلی در خواندن زبان  عنوان بههنوز منتشر نشده بود.( آنان    1863تا  

 Jornandes  ،Ammianus  ای ماننددانیم که حتی با منابع کاملاً پیچیدهلاتین و یونانی نداشتند و می

Marcellinus،Cassiodorus   و Orosius آموزش کلاسیک  [ از سوی دیگر، نه  9اند.]آشنا بوده

ساخت.  ی باستان را ممکن مینه مواد و مطالب موجود در آن زمان، امکان شناخت جدی از مصر و خاورمیانه

در واقع، مارکس و انگلس در این دوره به این منطقه نپرداختند. حتی ارجاعات سرسری و تصادفی به آن  

[ معضلات تاریخی  10ست که مارکس و انگلس]در آثار ایشان نسبتاً نادر است؛ با این همه، مقصودم این نی 

 .این منطقه را نادیده گرفتند

مارکس    1848در خصوص تاریخ شرق تاحدی متفاوت بود. هیچ مدرکی نیست که قبل از  ها  آن  وضعیت 

  در اثر هگل،چه آن رود که بیش ازی این موضوع مطلب زیادی خوانده باشند. احتمال مییا انگلس درباره

دربارهگفتارهادرس فلسفهیی  تاریخ ی  می  ی  همانیافت  )که  و  شود  نیست(،  راهگشا  نیز  ها 

ی تاریخ  ی دربارهتربیشهای فرهیخته در این دوره از آن مطلع بودند، چیز  اطلاعات دیگری که آلمانی

دی  ویژه مطالعات اقتصاو به  1850ی  دانستند. زندگی در تبعید در انگلستان و تحولات سیاسی دههشرق نمی

را دربارهمارکس به از معلومات خود  این شناخت را دگرگون کرد. خود مارکس برخی  از  سرعت  ی هند 
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دهه اوایل  در  که  کرد  استخراج  کلاسیکی  بود  1850ی  اقتصاددانان  بازخوانده  یا  جان    اصول) خوانده 

شروع    1853در  [ مارکس  11(. ] 1851ریچارد جونز در    گفتار مقدماتیدرس  استوارت میل، آدام اسمیت، 

کرد. روشن    نیویورک دیلی تریبیون   ژوئن( برای   25ژوئن( و هند )  14ی چین )به انتشار مقالاتی درباره

پرداختند تا آن حد که است که در این سال، هم مارکس هم انگلس عمیقاً به مسائل تاریخی شرق می

بیاموزد.] فارسی  زبان  کرد  تابستان  12انگلس تلاش  اوایل  در  مکاتبات،  1853[  بهدر  جغرافیای    شان 

عربستان فاستر،  تاریخی  سی.  روحانی  پدر  شرقسفرها  اثر  جونز،  ویلیام  سر  برنیه،  و  ی  شناس، 

[ منطقی است که  13دهند.]ی استمفورد رافلز ارجاع میتاریخ جاوه  ی هند وگزارشات پارلمانی درباره

بندی بالیده خود  ها نخستین صورتین ماهی آسیایی در ای جامعههای مارکس دربارهفرض کنیم دیدگاه

ی  ای بسیار فراتر از یک مطالعهرا یافت. چنانکه روشن خواهیم کرد، این دیدگاه متکی است بر مطالعه

 .سطحی و شتابزده

ی متفاوتی  ی فئودالیسم اروپای غربی به شیوهرسد که مارکس و انگلس در مطالعهاز سوی دیگر، به نظر می

های میانه مطلع بود که این  ی تاریخ زراعی سدههای در دست اقدام دربارهمارکس از پژوهشاقدام کردند.  

ارجاع داده  ها  آن  به  سرمایه  [ و پیشتر در مجلد یکم14به معنای آثار هانسن، مایتسن و مائورر بود]اساساً  

نشانه اما در واقع  این دوره  بود،  در  اندکی در دست است که مارکس  به مسائل تکامل  بهی  طور جدی 

داری بالفعل اروپای  مند بود. )ارجاعات در رابطه با سرفهای میانه علاقهداری در سده کشاورزی یا سرف

انتشار مجلد اول  پس  ویژه رومانی است.( فقطشرقی و به پس از نوشتن    چنینهمیعنی  ) سرمایه  از 

ی دو دوست بدل  است که این مسئله آشکارا به دغدغه ( سرمایه  نویس اساسی مجلدات دوم و سومپیش

طور جدی شروع به خواندن آثار مائورر کرد و کارهایش را او و انگلس  که مارکس به  1868از  ویژه  بهشد،  

نظر  ی خاص مارکس بهمند[ اما علاقه15کردند. ]شان در این قلمرو تلقی میاز آن به بعد بنیاد شناخت 

، گرچه به  داریکه مائورر و دیگران به مجتمع دهقانی ابتدایی تابانده بود و نه سرفرسد به نوری است  می

آغاز به این موضوع نیز علاقه داشت و آن را در شرح خود ازنظر می   مارک   رسد که انگلس از همان 

هایی  هدر برخی از آخرین نامها  آن   ( بر اساس بررسی مائورر شرح و تفصیل داده بود.1882شده در  )نوشته

ی  [ روشن است که علاقه16پردازند.] داری میردوبدل کردند، به تکامل تاریخی سرف  1882که در سال  

اش شده بود، ی ذهنیازپیش دغدغهمارکس به این موضوع در اواخر زندگیش که معضلات روسیه بیش

ای از مطالعات  هیچ نشانه،  پردازدکه به تغییرات رانت می  سرمایه  هایی از مجلد سومرشد کرد. در بخش

 .مفصل آثار مرتبط با کشاورزی فئودالی غربی وجود ندارد
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ی فئودالی ــ چنانکه  ی بورژوازی و دادوستد و مالیههای میانههای سدهی مارکس به خاستگاهمندعلاقه

ی  دربارهبوده است. روشن است که او نه فقط آثار عام    تربیشــ بسیار    پیداست  سرمایه   از مجلد سوم 

دربارهسده  آثار تخصصی  بلکه  میانه غربی  قیمتهای  در سدهی  اجناس  و  های  راجرز(  )تورولد  میانه  ی 

سده در  رایج  پول  و  ]بانکداری  بود.  خوانده  بودند،  دسترس  در  که  جایی  تا  را،  میانه  بی17های  گمان  [ 

در طفولیت    1860و    1850های  هی کار شدید و متراکم مارکس در دهی این موضوعات در آن دورهمطالعه

ی تاریخ زراعی و تاریخ تجاری مدتهاست که  ، به نحوی که برخی از منابع مارکس هم دربارهخود بود

 [. 18]منسوخ شده است

از مارکس بود. انگلس   تربیشژرمنی ویژه بهی غربی و های میانهمندی انگلس به سدهطور کلی، علاقهبه

های محلی خواند، و خطوط کلی تاریخ آلمان و ایرلند قدیم  نگاریبع اولیه و تکمطالب زیادی از جمله منا

پیش زبانرا  شواهد  فقط  نه  اهمیت  به  عمیقاً  و  کرد  باستاننویس  بلکه  )شناختی  آثار  ویژه  به شناختی 

مانند هر    1860ی  اسکاندیناویایی که مارکس قبلاً در دهه   گر پژوهشبرجسته دانسته بود( واقف بود و 

تعیین اهمیت  از  کاملاً  سیاههکنندهمدرن  مانند  تاریک  اعصار  اقتصادی  اسناد  ایرمینون  ی  که  اموالی  ی 

توان این نظر را رد کرد که او نیز مانند مارکس،  رییس دیر گرمن نوشته بود اطلاع داشت. با این حال، نمی

 .ورعیتیبه مجتمع دهقانی باستانی بود تا به تکامل ارباب تربیشاش ی واقعیمندعلاقه

گمان با  های تاریخی مارکس و انگلس تقریباً بیی اشتراکی اولیه مدنظر است، دیدگاهتا جایی که جامعه

  عنوان بهی دو نویسنده دگرگون شدند: گئورگ فون مائورر که کوشید وجود مالکیت اشتراکی را  مطالعه

تارمرحله در  بهای  و  رساند،  اثبات  به  آلمان  کتابیخ  که  مورگان  لوییس  باستانیجامعه  ویژه  او    ی 

رسالهشالوده آورد.  فراهم  انگلس  و  مارکس  سوی  از  بدوی  اشتراکیِ  زندگی  واکاوی  برای  را    ی ای 

، مالکیت خصوصی و  منشاء خانواده  ی انگلس متکی بر کار مائورر و کتابنوشته (1882) مارک

است. مارکس و انگلس    ی باستانیجامعه  سان صادقانه، وامدار کتابهماناو بشدت و به(  1877) دولت

)که   مائورر  در    طورهمانکار  دوست  دو  بر  را  خود  اصلی  اثر  دیدیم  رهایی    1868که  را  بود(  گذاشته 

دانستند. )عدم میوسطاگرایی رمانتیکی که علیه انقلاب فرانسه واکنش نشان داده بود  ی از قرونگرپژوهش

شان را به تاریخ فئودالی غربی توضیح  اعتنایی نسبیبا چنین رمانتیسیسمی شاید تا حدی بیها  آن  همدلی

های میانه به اعصار  رسید نگریستن از فراسوی سدهکه مائورر توضیح داده بود، به نظر می  طور هماندهد(.  

ان آلمانی که به این شیوه  گر پژوهشد، هر چند که  بدوی تاریخ انسان با گرایش سوسیالیستی همخوان باش

شهری پرورش  آرمان[ لوییس مورگان البته در محیط سوسیالیستی  19تحقیق کردند سوسیالیست نبودند.]

ی بدوی و آینده را ترسیم کرده بود. بنابراین، کاملاً طبیعی  ی جامعهی میان مطالعهیافته و آشکارا رابطه

ثرش کمی پس از انتشار مواجه شده بود و بلافاصله متوجه شباهت نتایج آن با نتایج  بود که مارکس که با ا
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ای که  خودش شد، از آن استقبال و استفاده کند؛ او مثل همیشه دین خود را با شرافت علمی موشکافانه

ی  هابود تصدیق کرد. سومین منبعی که مارکس به وفور در واپسین سال گرپژوهش عنوانبهاش خصیصه

 .ویژه کار ام. ام. کوالفسکی بودی روسی، بهگرپژوهشزندگیش استفاده کرد، آثار بسیار غنی 

زمانی که در  جامعهنوشته می   …هاشکل بنابراین،  از  انگلس  و  مارکس  کاملاً  شد، شناخت  بدوی  ی 

شناسی انای متکی نبود، چرا که انسوپاشکسته بود و بر هیچ شناخت جدی از جوامع قبیلهناقص و دست

خوانده و آشکارا از   1851اسکات )که مارکس در رغم اثر پریمدرن هنوز در دوران طفولیت خود بود، و به

ی آمریکا نیز بسیار  استفاده کرده بود( شناخت ما از تمدن پیشاکلمبیایی در قاره   …هاشکل آن در نوشتن

ی آن تا حدی به نظرات نویسندگان کلاسیک،  رهمحدود بود. تا زمان انتشار اثر مورگان، اغلب نظراتشان دربا

اما   شرقی  مطالب  به  حدی  سدهاساساً  تا  اوایل  اروپای  با  مرتبط  مطالبی  مطالعهبه  یا  میانه  ی  های 

بقایای}جوامع{اشتراکی در اروپا متکی بود. در میان این بقایا، جوامع اسلاوی و اروپای شرقی نقش مهمی  

ان را به خود جلب کرده  گر پژوهشها توجه  ها مدتبقایایی در این بخش  ایفا کردند، زیرا استحکام چنین

جوامع به چهار نوع بنیادی ــ شرقی )هندی(، یونانی ـ رومی، ژرمنی و اسلاوی )ر. ک. به   بود. تقسیم آن

 .منطبق بود 1850ی در دههها آن ( ــ با وضعیت شناخت95ص. 

ی اقتصادی که از آن  اری بر مبنای آثار حجیم و مفصل نظریهدی سرمایهی تاریخ توسعهمارکس در زمینه

پایه بر  نه  و  داشت،  عمیقی  دههدانش  اواخر  در  اقتصادی،  تاریخ  به  مربوط  آثار  یک    1850ی  ی  دیگر 

ی کافی شناخته شده است. نگاهی به  بود. به هر حال، ماهیت دانش او به اندازه  متخصص برجسته شده

کند. مسلماً  شود این موضوع را روشن میمنضم می  سرمایه هایاغلب ویراست که به هاییشناسی کتاب

بسیار ناقص بود اما نباید به این دلیل    1860و    1850های  بنا به معیارهای مدرنْ اطلاعات موجود در دهه

 سانبدینکند.  وقتی که مردی با هوش و ذکاوت مارکس از آن استفاده میویژه  بهدور آن خط بکشیم،  

های آمریکایی در  ی شانزدهم و نقش شمشخت ما از افزایش قیمت در سده شود استدلال کرد که شنامی

ی مستند ثانوی را به خود گرفته است. به  یا در واقع حتی بعدتر شکل یک پایه  1929آن فقط از حدود  

ی این موضوع حتی قبل از مرگ مارکس  ای دربارهکم یک کار پایهتوان فراموش کرد که دستسادگی می

ها پیش از این موضوع، اطلاعات  توان فراموش کرد مدتتر می[ ، و حتی ساده20ده است]در دسترس بو

داد بحث معقولی درباره آن صورت بگیرد،  ی این موضوع وجود داشت که اجازه میطور عام دربارهکافی به

نم  بینم اضافه ک[ لازم نمی21کرده است. ]   پیرامون نقد اقتصاد سیاسی نظیر بحثی که مارکس در

 .که هم مارکس هم انگلس در جریان کارهای متعاقب در این قلمرو بودند
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توان آن را به شرح زیر خلاصه کرد. این  این از وضعیت عمومی شناخت تاریخی مارکس و انگلس. می

ی جوامع  ی پیشاتاریخ، دربارهشدند( دربارهنویس میپیش   …هاشکل ای کهشناخت )به هر حال در دوره

ی آفریقا شناختی در کار نبود. در ی آمریکای پیشاکلمب ناچیز بود و عملاً دربارهولیه و دربارهاشتراکی ا

هایی از  ی بخشطور مشخص دربارهنبود اما به  گیرچشمهای میانه  ی باستانی یا سدهخصوص خاورمیانه

خوب    های میانههند، اما نه ژاپن، بهتر بود. در خصوص عهدباستان کلاسیک و اروپای سدهویژه  بهآسیا،  

به نحو  ها  آن  ی انگلس( به این دوران ناموزون بود. دانش تر کمی مارکس )و تا حد  بود، هر چند علاقه

مندان دقیق  بود. اما هر دو مسلماً از علاقه  گیرچشمداری  ی برآمدن سرمایهی در خصوص دورهگیرچشم

تری  به نحو خاصها  آن  آمدند. اما احتمالاً دو دوره در فعالیت مارکس وجود دارد که در طیشمار میتاریخ به

دهه کرد:  توجه  غیراروپایی  یا  پیشاصنعتی  جوامع  تاریخ  دوره  1850ی  به  پیشیعنی  بر  مقدم    نویس ای 

نویس بعدی  و پیش  سرمایه  د اولپس از انتشار مجل  1870ی  و دهه  پیرامون نقد اقتصاد سیاسی

ی اروپای  دربارهویژه  بهاش،  رسد مارکس به مطالعات تاریخیکه به نظر می سرمایه مجلدات دوم و سوم

 .اش به امکانات انقلاب در روسیه، بازگشته استشرقی و جوامع اولیه، شاید در ارتباط با علاقه

II 

بندی و تکامل تاریخی دنبال کنم.  ی دورهانگلس را دربارههای مارکس و خواهم تحولات دیدگاهاینک می

مطالعه    1846 ـ1845 ایدئولوژی آلمانی  توان به بهترین وجهی از طریقی آن را مینخستین مرحله

نفسه چیز جدیدی نبود( مراحل گوناگون در تقسیم  پذیرد )که مسلماً فیکرد، اثری که مارکس در آن می

های گوناگون مالکیت. نخستین شکل همانا شکل اشتراکی و متناظر  ا شکلکار اجتماعی متناظر است ب 

گیری، پرورش دام  های انسانی خود را با شکارکردن، ماهیی تولید که گروهنیافتهی توسعهاست با »مرحله

[ ساختار اجتماعی در این مرحله متکی است بر توسعه و تعدیل  22کنند.«]یا حداکثر با زراعت حفظ می

خویشاوندی و تقسیم درونی کار در گروه. این گروه خویشاوندی )»خانواده«( گرایش دارد درون خود    گروه

کند،  داری را که با افزایش جمعیت و نیازها رشد میبرده  چنینهمها و بقیه بلکه  نه فقط تمایز بین سردسته

ی تقسیم اجتماعی  رفت عمدهو نیز روابط بیرونی، چه جنگ چه مبادله پایاپای، گسترش دهد. نخستین پیش

  کارْ شامل جدایی کارِ صنعتی و تجاری از کار کشاورزی است و بنابراین به تمایز بین شهر و روستا و تضاد 

بهبا هم میها  آن این روند  به دومین مرحلهنوبهانجامد.  مناسبات مالکیت، »مالکیت  ی خود  تاریخی  ی 

ارکس و انگلس خاستگاه آن را در تشکیل شهرها از طریق  انجامد. ماشتراکی و دولتی عهد باستان« می

یابد. مالکیت شهری  تداوم می  چنانهمداری  دانند و بردههای طوایف میاتحاد )با توافق یا با فتح( گروه

اشتراکی )شامل مالکیت شهروندان بر بردگان شهر( شکل اصلی مالکیت است، اما در کنار این نوع مالکیت،  

شود، گرچه ابتدا مقهور مالکیت اشتراکی است. با ظهور ابتدا مالکیت خصوصی  دیدار میمالکیت خصوصی پ
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مالکیت خصوصی نامنقول، این نظم اجتماعی و به تبع آن جایگاه »شهروندان  ویژه  بهمنقول و بعدها و  

می مضمحل  جایگاهآزاد«  که  شهروندانی  جمعیشود،  جایگاه  بر  متکی  بردگان  مقابل  در  شان  هایشان 

 .های بدوی بودایقبیلههم عنوانبه

فقط میان شهر و روستا و حتی دیریازود میان  اینک تقسیم اجتماعی کار دیگر تاحدی بسط یافته است. نه

ی منافع شهری و روستایی هستند، بلکه درون شهر میان صنعت و تجارت خارجی  هایی که نمایندهدولت

ی رومی  آید. جامعهری هم میان آزادمردان و بردگان پدید میآید؛ و البته تقسیم کاتقسیمی به وجود می

] توسعه است.  تکامل  از  مرحله  این  نهایی  پایه23ی  از  [  که  نشد  موفق  هرگز  و  بود  شهر  آن  ی 

 .هایش فراتر برودمحدودیت

و  [ که از لحاظ ترتیب زمانی بعد از }د24]ای«سومین شکل تاریخی عبارتست از »مالکیت فئودالی یا رده

برقرار  ها  آن   هیچ پیوند منطقی بین  ایدئولوژی آلمانی  واقعشود هر چند که بهشکل اول{ مطرح می

شکسته و نهادهای قبایل فاتح )ژرمنی( را  ی نهادهای رومی درهمکند بلکه صرفاً توالی و تاثیر آمیزهنمی

گرایی بدوی، در شرایطی که  باشد که از اشتراکی  بدیلی   رسد تکاملکند. فئودالیسم به نظر میمطرح می

در آن هیچ شهری توسعه نیافته )چرا که تراکم جمعیت در یک منطقه بزرگ پایین است(، پدید آمده است.  

کنند که  ای دارد، زیرا مارکس و انگلس مطرح میکنندهرسد که مساحت منطقه اهمیت تعیینبه نظر می

شود، و قلمرویی از این دست را فتوحات رومی و  تر آغاز مییار گستردهی فئودالی در قلمروی بس»توسعه

[ تحت چنین شرایطی، روستا و نه شهر، نقطه  25گسترش کشاورزی مرتبط با این فتوحات فراهم آورد.«] 

عزیمت سازمان اجتماعی است. بار دیگر، مالکیت اشتراکی ــ که در واقع به مالکیت جمعی اربابان فئودال  

و    ای ژرمنی پشتیبان آن هستند ــ پایهشود، و سازمان نظامی فاتحان قبیلهیک گروه بدل می  نعنوابه

  مراتب خود را سامانی استثمارشده که نجبای فئودالی در تقابل با آن سلسلهی آن هستند. اما طبقهشالوده

طبقه فقط  کردند،  متحد  را  خود  مسلح  مستخدمان  و  بردهدادند  بلکی  نبودند  شامل  ه سرفها  نیز  را  ها 

ای مالکیت کار خصوصی  شکل پایهجا  آن  هنگام، تقسیمی موازی در شهرها وجود داشت. درشدند. هممی

افراد بود، اما عوامل گوناگونی ــ نیازهای دفاعی، رقابت و تاثیر سازمان فئودالی پیرامون روستا ــ سازمان  

ور یا تاجران که رفته رفته با کارگران متخصص و  شهاجتماعی مشابهی را ایجاد کرد: صنوف استادان پی

کارهای    هم کردند وها در آن کار میهایی که سرفمالکیت ارضی بر زمین  هم .  کارآموزان مواجه شدند

مشغول به کار بودند، در این مرحله  ها  آن  وری در مقیاس خرد که کارآموزان و کارگران متخصص درپیشه

نیافته بود،  شود. تقسیم کار نسبتاً توسعهت« در دوران فئودالیسم توصیف می»شکل اصلی مالکی   عنوانبه

»رده شدید  جدایی  در  عمدتاً  کارگران  اما  استادان،  روستا،  در  دهقانان  و  روحانیون  نجبا،  امیران،  ــ  ها« 

در سطح  یافت. این نظام گسترده  ای« از کارگران روزمزد ــ تجلی میمتخصص، کارآموزان و نهایتاً »توده
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یعنی  بود،  شهرها  هم  و  زمیندار  نجبای  هم  نفع  به  بزرگی  نسبتاً  سیاسی  واحدهای  مستلزم  مناطقْ 

 .همگانی شدند سانبدینهای فئودالی که سلطنت

[ این گذار در شهرها آغاز شد، زیرا  26داری محصول تکامل فئودالی بود.]اما گذار از فئودالیسم به سرمایه

ی نوزدهم، عنصری ثابت در تقسیم اجتماعی  بنیادی، و از زایش تمدن تا سده   جدایی شهر و روستا عنصر

 .ی آن بودکار و جلوه

های میانه برآمدند، تقسیم کاری میان تولید و تجارت، که دیگر از عهد  درون شهرها که بار دیگر در سده

شالوده کار  تقسیم  این  آمد.  وجود  به  بود،  نمانده  باقی  راهباستان  تجارت  بعدی  دی  کار  تقسیم  و  ور، 

فئودال)تخصصی مقابل  در  بورگرها  از  دفاع  کرد.  فراهم  را  متفاوت  شهرهای  میان  تولید(  و  شدن  ها 

های بورگرهای شهرهای منفرد به  ای از بورگرها از میان گروهطبقه  کنش میان شهرها باعث شد تابرهم

های  یج بالید و پس از تقسیم کار بین جناح تدراش بهوجود آید. »خود بورژوازی با برآمدن شرایط وجودی

اغلب افراد  متفاوت تقسیم شد، و سرانجام همه ی طبقات مالک موجود را جذب کرد )و در همان حال 

ی دارایی  ی جدیدی، پرولتاریا، گرد هم آورد(، تا جایی که همهنامالک و بخشی از طبقات مالک را در طبقه

ی  کند: »در وهلهبدل شدند.« مارکس این یادداشت را اضافه میی تجاری و صنعتی  موجود به سرمایه

های کمابیش  های کار را که مستقیماً به دولت تعلق داشت، و سپس تمامی رستهنخست، تمامی شاخه

 [ 27.« ] کند ایدئولوژیک، را جذب می

رانه ناشی از  های فناومقیاس نیست، پیشرفتشود، و متکی بر صنعت بزرگمادامی که تجارتْ جهانی نمی

ای دارند، ممکن است در  ی محلی یا منطقهها، که پایهماند. این پیشرفتاین تحولات غیرقطعی باقی می

های محلی لزوماً عمومیت نیابند. )گذرا  های بربرها از دست بروند و پیشرفتی تجاوزات یا جنگنتیجه

کند(.  مهم انحطاط یا پسرفت تاریخی اشاره میبه معضل  جا  این  در   ایدئولوژی آلمانی کنیم کهاشاره می

 .داری همانا پیشرفت بازار جهانی استکننده در سرمایهبنابراین، پیشرفت تعیین

نخستین پیامد تقسیم کار بین شهرها ظهور مانوفاکتورهای مستقل از صنوف است، مانوفاکتورهایی متکی  

و فلاندرز شاهدیم( با بر بازار داخلی )همانند انگلستان    بر تجارت خارجی )که در مراکز پیشگامی مانند ایتالیا

مانوفاکتورها   این  فرانسه(.  فزاینده  چنینهمو  تراکم  ــ  بر  جمعیت  تمرکز  ویژه  بهی  و  ــ  روستاها  در 

رشدی از سرمایه در درون و بیرون صنوف متکی هستند. در میان این مشاغل مانوفاکتوری، بافندگی  روبه

کار در آمد )زیرا بافندگی به استفاده از ماشین، هر چند زمخت و ابتدایی، متکی بود(.    ترین حرفه ازمهم

ی خود وسایل فرار را برای دهقانان فئودالی فراهم کرد، دهقانانی که تا آن زمان  رشد مانوفاکتورها به نوبه

شدند. منبع این  ی انحصارگری صنوف از آن اخراج میواسطهگریختند اما بیش از پیش بهبه شهرها می
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اثر بهسازی در  تا حدی جمعیتی که  بودند و  پیشین و سپاهیان  فئودالی  تا حدی خدم و حشم  های  کار 

 .ی زمین مزروعی با مراتع ایجاد شده بودگزینجایکشاورزی و 

ا  ههای تجاری، تعرفهها با ظهور و تکوین مانوفاکتورها شروع به رقابت کردند و مرکانتیلیسم )با جنگملت

دار و کارگر درون مانوفاکتورها گسترش  ی سرمایهشان( در مقیاس ملی ظهور کرد. رابطههایو ممنوعیت

ی آمریکا و فتح مسیر دریایی به هند، و واردات  ی کشف قارهنتیجه  عنوانبهیابد. گسترش وسیع تجارت  می

و هم طبقه کارگر را به لرزه در  شمش، جایگاه هم مالکیت ارضی فئودالی ویژه بهانبوه محصولات مابحار، 

ویژه گسترش بازارها به بازار  ها، استعمار و »بهآورد. تغییر بعدی در مناسبات طبقاتی یعنی فتح سرزمینمی

ی جدیدی را در تکامل  ، مرحله[  28ای رخ داد«] جهانی که اکنون ممکن شده بود و در واقع به نحو فزاینده

 .تاریخی گشود

ی  دو دوره  ایدئولوژی آلمانی   این مقطع استدلال را بیش از این نکته دنبال کنیم که  لازم نیست که در

ی هفدهم و از آن زمان تا اواخر قرن هجدهم ثبت  دیگر توسعه را پیش از پیروزی صنعت، تا اواسط سده

نعتی  ی صنعتی ناشی از تمرکز تجارت و تولید صکند که موفقیت بریتانیا در توسعهمطرح می  چنینهمو  

تدریج »یک بازار جهانی مرتبط به نفع آن کشور و از این  ی هفدهم بود که بهدر آن کشور در خلال سده

توانستند با نیروهای  اش به وجود آورد، محصولاتی که دیگر نمیطریق تقاضایی را برای محصولات تولیدی

 [ 29.« ]تا آن زمان موجود تولید صنعتی برآورده شوند

ی تاریخی آن باریک  است. پایه  مانیفست کمونیست   های تاریخی ی بخشضوح شالودهو این واکاوی به

ی طبقاتی را تشخیص  است: عهد باستان )عمدتاً روم( و اروپای غربی و مرکزی است. فقط سه شکل جامعه

رسد که دو شکل نخست  نظر میی بورژوایی. بهداری عهد باستان، فئودالیسم و جامعهی بردهدهد: جامعهمی

کند که فقط با این واقعیت به هم پیوند  شتراکی اولیه مطرح میی امسیرهای بدیل از دل جامعه  عنوانبهرا  

بر خرابهخورده دومی  فروپاشی شکل اند که  برای  هیچ سازوکاری  است.  بنا شده  اولی  پیشین  های  های 

ی  رسد که جامعهشود، هر چند احتمالاً یک سازوکار به تلویح در واکاوی آمده است. به نظر میترسیم نمی

ی فئودالی برآمده است. رشد آن به تمامی ــ دست کم در  های جامعهبه تعبیری در درزوترکبورژوایی نیز  

با فئودالیسم زراعی عمدتاً در  رشدی درون شهرها ترسیم می  عنوانبهی اول ــ  وهله شود که پیوندش 

لاشی  های پیشین است. هنوز تاش از سرفکردن جمعیت اصلی روستاها به خود و نیروهای تقویتیجلب

های جمعیت مازاد که بناست نیروی کار را برای شهرها و مانوفاکتورها تأمین  جدی برای کشف خاستگاه

تواند بار تحلیلی زیادی  کند نشده و ملاحظات مربوط به این روند به قدری جسته و گریخته است که نمی
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ی تاریخی دانست،  قتی از توسعهی بسیار خام و موی نوعی فرضیهرا تحمل کند. این واکاوی را باید ارائه

 .برخی از مشاهدات تصادفی آن پرمعنی و برخی درخشان هستندکه این ولو

اندیشهمرحله از  در ای  که  مارکس  می   …هاشکل ی  طرز  بازنموده  به  پیچیدهگیرچشمشود،  و  ی  تر 

تر است که این بار به  وعو متن  تربیشتردید متکی بر مطالعات تاریخی بسیار  تر است، و بیکارانهملاحظه

های تاریخی عبارتست از نظام »آسیایی« یا »شرقی« که  اروپا محدود نیست. نوآوری اصلی در جدول دوره

 .گنجانده شده است پیرامون نقد اقتصاد سیاسی گفتار معروف مارکس بهدر پیش

که هر کدام بازنمود شکلی طور کلی، اکنون سه یا چهار مسیر بدیل از نظام اشتراکی بدوی وجود دارد  به

پیش که  اجتماعی  کار  تقسیم  از  بهاست  یا  داشته  وجود  داردتر  وجود  آن  درون  ضمنی    ، شرقی.  طور 

به یک قوم محدود نمی  ژرمنی  ،باستانی را  البته خود  مارکس  تا حدی شکل سایه)گرچه    وار کند( و 

(.  97و    88هایی با شکل شرقی دارد )صص.  بستگیهمشود اما  ی آن نمیکه بحث زیادی درباره  اسلاوی

هایی است که در برابر تکامل تاریخی مقاومت  ی تاریخی نظامکنندهیک تمایز مهم میان آنها، تمایز تعیین

ندرت به این معضل  به  1846ـ1845یابند. مدل  کنند و آنهایی که تکامل تاریخی را مساعد و مطلوب میمی

راستایی  ی تاریخی نه هرگز فقط تکی توسعهکه دیدیم، دیدگاه مارکس درباره  طورهمانپردازد، گرچه  می

طرز  ، بحث به1857ـ1857کرد. با این همه، در مدل  ی محض پیشرفت تلقی میبود و نه آن را پیشینه

 .تر است رفتهی پیشگیرچشم

منجر به آن شده است که در بحث نظام شرقی در گذشته عمدتاً متکی بر     …هاشکل اعتنایی بهبی

نمای  [ باشد که سرشت30] ( 1853ی هند )هر دو  تر مارکس و انگلس و مقالات مارکس دربارههای قدیمنامه

رفت که  ترین ناظران خارجی ــ »فقدان مالکیت بر زمین« بود. گمان میخوان با نظرات قدیمیآن ــ هم 

و ضرورت  این  یعنی  بود  استثنایی  تمرکز  مستلزم  که  شرایطی  باشد،  خاص  شرایط  از  ناشی  یژگی 

توانست به نحو موثری پرورانده  های همگانی در مناطقی که غیر از آن نمیهای همگانی و طرح کارسازی

نمای بنیادی این نظام »وحدت خودکفای  آشکارا معتقد بود که سرشت  تربیششود. اما مارکس با بررسی  

صنعت و کشاورزی« درون مجتمع روستا بود که به این ترتیب »تمامی شرایط را برای بازتولید و تولید  

برمی در  خود  درون  )صص.  مازاد  اقتصادی  91،  83،  70گیرد«  تکامل  و  انحلال  مقابل  در  بنابراین  و   )

(. فقدان نظری مالکیت در »استبداد شرقی« به  83کند )ص.  هر نظام دیگر مقاومت میتر از  سرسختانه

(. چنین 71ـ69کند )صص.  ی آن است، پنهان میای یا اشتراکی« را که پایهاین ترتیب »مالکیت قبیله

طرق    تر« و به تر باشند یا دموکراتیکهایی ممکن است متمرکز باشند یا نباشند، در شکل »مستبدانهنظام

  تر بزرگبخشی از یک واحد    عنوانبهگوناگون سازمان بیابند. در جایی که این واحدهای کوچک مجتمع  
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باشند داشته  »هزینهوجود  پرداخت  برای  را  خود  مازاد  محصول  از  سهمی  است  ممکن  مجتمع  ،  های 

رسانی و ند نظام آب(، یعنی مثلاً برای جنگ، عبادت و غیره« و برای اقدامات لازم اقتصادی مانتر بزرگ)

تر، »دولت  ی اثر مجتمع والامقامبه منزله  سانبدینحفظ و نگهداری وسایل ارتباطی تخصیص دهند که  

کند. اما این واگذاری محصول مازاد،  های کوچک در جولان است« جلوه میمستبدی که بر فراز مجتمع

)بندگی( از آن شکل    اش« را دربرداشت های »حق تصرف حاکمانه در معنای آغازیننطفه و فئودالیسم 

تعلق  اساساً  گیرد. ماهیت »بسته«ی واحدهای مجتمعی به معنای آن است که شهرها به این اقتصاد  می

طور ویژه نقاط مطلوبی برای تجارت خارجی  گیرند که بهندارند و »صرفاً جایی در کنار روستاها شکل می

ایش درآمدشان )محصول مازاد( را به ازای کارْ مبادله یا  ه ی دولت و ساتراپهستند، یا جایی که سرکرده

ی طبقاتی  (. بنابراین، نظام آسیایی هنوز جامعه71کنند.« )ص.  صندوقی برای خرید کار صرف می  چونهم

رسد که مارکس جوامع مکزیکی  ترین شکل آن است. به نظر میی طبقاتی است، بدوینیست، یا اگر جامعه

ی فتح برخی قبایل  داند، همانند برخی جوامع سلتی که هرچند به واسطهاین جنس می  و پرویی را متعلق به 

ی داشته باشد )صص. تر بیشوبرگ  های دیگر پیچیده است و شاید شاخ ها توسط قبایل یا مجتمعیا مجتمع

جمل  شود، اما آن را به تعبیری یک ت نمی  تربیششوم که این روند مانع از تکامل  (. متذکر می88،  70

شده، واحدهای اقتصادی خودکفای  شده یا اخاذیی مازاد داده؛ فقط تا جایی که بتواند بر پایهکندقلمداد می

 .قبیله یا روستا را ایجاد کند

تر و  های متحرکها و جلوهها، سرنوشتی بدوی ظهور کرد ــ »حاصلِ زندگیدومین نظامی که از جامعه

طلب، پویا و متغیر جامعه را ایجاد  ، توسعهباستانی یشیوه طریق آن  و از شهر  ( ــ71تر« )ص. تاریخی

(  79« )ص.  ای استاش واحد اقتصادیِ یکپارچه؛ »شهر و حومهدر جاهای مختلف(   77ـ71کند )صص.  می

کند که هم بر فرایند  شود ــ هر چند مارکس دقت میداری مشخص میاش با بردهیافتهدر شکل توسعه

اش را  های اقتصادیاش تأکید کند ــ اما این نیز محدودیتمقدم بر آن و هم بر پیچیدگیمدت  طولانی

پذیرتر و بارآورتری از استثمار بدهد یعنی استثمار دهقانان وابسته  دارد و باید جای خود را به شکل انعطاف

 .دهدمی داریسرمایه ، که آن نیز جایش را بهفئودالیسم  ها،توسط ارباب

ای نه مجتمع روستایی است نه شهر، بلکه »خانوارهای مجزا هستند که مراکز  سومین نوع، واحد پایهدر  

(. این خانوارهای  79صِرفاً کار خانگیِ زنان است و غیره(«)ص.  ها  آن  مستقل تولیدند، )و مانوفاکتور در

لق داشته باشند( و »هرازگاهی  ی واحدی تعبه قبیلهکه  این  پیوند دارند )مشروط به  دیگریکمجزا کمابیش با  

(، یا برای استفاده از مراتع اشتراکی،  80گری حقوقی و از این قبیل« )ص.  برای امور جنگی، مذهبی، میانجی

ای بنابراین در  آیند. واحد پایهقلمرو شکار وغیره ــ از سوی خانوارهای خودکفای فردی ــ گرد هم می

نامد،  می  ژرمنی  لقوه »فردگرا«تر است. مارکس این شیوه را نوعتر و بامقایسه با مجتمع روستایی ضعیف
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تکرار می بههرچند  او  نمیکنم  محدود  قومی  تک  هیچ  به  را  آن  از31]کند.وضوح  نوعجا  آن  [    های که 

را در   ژرمنی توانیم استنباط کنیم که مارکس نوعاند، میمتمایز شده  شرقی   از نوع  ژرمنی  و  باستانی

بال تلقی میسبک و سیاقش  نیز  نوع شرقی  از  پویاتر  ]قوه  نیست.  نامحتمل  واقع  به  امر  این  و  [  32کرد 

دانیم که  آمیزی اجمالی و ناقص است، اما ما میی این نوع جامعه به نحو تحریکاظهارات مارکس درباره

نی باز گذاشته  ی بدوی به فئودالیسم در میان برخی قبایل ژرماو و انگلس راه را برای گذار مستقیم از جامعه

 .بودند

به این ترتیب، تقسیم میان شهر و روستا )یا تولید کشاورزی و غیرکشاورزی( که برای واکاوی مارکس در  

ای  نحو گستردههم بهجا این اساسی باقی ماند، اما در  …هاشکل در چنانهماساسی بود،  1846 ـ1845

 :شودبندی میصورتتر گیرد و هم به نحو دقیقشالوده قرار می

اند؛  تاریخ کلاسیک قدیم، تاریخ شهرها است، اما شهرهایی که بر مالکیت زمین و کشاورزی بنیاد یافته

شهرهای واقعاً بزرگ را باید صرفاً قرارگاه  جا  این  تاریخِ آسیا نوعی وحدت نامتمایز شهر و روستاست؛ )در 

کرد،   تلقی  محلی  ا مرتبه  چونهمحاکمانِ  اضافی،  است(؛  ای  اقتصادی  دراساس  که  تمرکزی  بر  فزون 

ش،  تر بیشی  کند، روستایی که توسعهمثابه مقر تاریخ عزیمت میوسطا )دوران ژرمنی( از روستا بهقرون

شدنِ روستا و  گیرد؛ ]تاریخ[ مدرن عبارتست از تاریخِ شهریسپس در تضاد بین شهر و روستا صورت می

 (78ـ77شدنِ شهر. )صص. نه مانند روزگارِ باستان، روستایی

ی  های بدیل گسست در جامعههای متفاوت تقسیم اجتماعی کار به وضوح شکلاین شکلکه  این  اما با 

پیرامون    گفتار بهشوند )در پیشارائه می  متوالی  مراحل تاریخی   چون همآشکارا  ها  آن  اشتراکی هستند،

موضوع به معنای دقیق کلمه کاملاً نادرست  این   (. …هاشکل  ، اما نه مشخصاً درنقد اقتصاد سیاسی

  ای در استدلال زیستی داشت، بلکه هیچ اشارهها همی شیوهی تولید آسیایی با بقیهاست، زیرا نه فقط شیوه

بایست  ی باستانی از آن تکامل یافته باشد. بنابراین مییا جای دیگری وجود ندارد که شیوه   …هاشکل

وانی زمانی یا حتی به تکامل یک نظام از نظام سلف خود )هر چند آشکارا درک کنیم که مارکس نه به ت

بلکه به تکامل در معنایی عاماین در خصوص سرمایه اشاره میداری و فئودالیسم صادق است(  کند.  تر 

  چونهمی فرآیندی تاریخی است. انسان در آغاز  چنانکه قبلاً مشاهده کردیم: »تفرد انسان خود نتیجه

های متفاوت این تفرد تدریجی  شود.« شکلوار پدیدار میای، حیوان گلهنوعی، موجودی قبیلهموجودی  

شدن وحدت اولیه است، متناظر با مراحل متفاوت تاریخ است. هر یک از این  انسان که به معنای شکسته

معی )نظام  ای از نظام زندگی جها به تعبیری معرف یک گام دوری از »وحدت آغازین بین شکل ویژهشکل 

ای( و مالکیت بر طبیعت که همدوسیده به این نظام است، یا رابطه و هنجار این نظام با شرایط عینی قبیله
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بیان دیگر،94هستی طبیعی« )ص.    چونهمتولید   به  مالکیت  معرف گامها  آن  ( است.  هایی در تکامل 

 .هستند

کند. نخستین  در این تکامل از هم متمایز میی تحلیلی، گرچه به لحاظ ترتیب زمانی،  مارکس چهار مرحله 

تعدیلمرحله در شکل  نظام اسلاوی  و،  نظام شرقی  اشتراکی است همانند  مالکیت  نظر  ی  به  یافته، که 

ازمی یک  هیچ  نمیها  آن  رسد  هنوز  شکلرا  کاملاً  طبقاتی  جوامع  مرحله  توان  دومین  کرد.  تلقی  یافته 

یابد،  دیگر یک نظام متضاد یعنی طبقاتی است تداوم میچه  آن  یودهشال  عنوانبهمالکیت اشتراکی است که  

های باستانی و ژرمنی. با دنبال کردن استدلال مارکس، سومین مرحله نه از طریق فئودالیسم  همانند شکل 

ور )که به  شود، مانوفاکتورهایی که در آن پیشهورها پدیدار میاز طریق ظهور مانوفاکتور پیشه تربیشبلکه 

تر کنترل بر وسایل تولید و در  ای در صنوف سازمان یافته است(، دیگر معرف شکل فردیصورت رسته

رسد کند زندگی هم بکند. به نظر میتولید میکه  آن  یابد که ضمن واقع مصرف است و این امکان را می

درچه  آن  که پیشهجا  این  مارکس  بخش  معین  خودمختاری  دارد،  نظر  است  در  تولید  عامدانه  وری  زیرا 

می مستثنی  آن  از  را  باستانی  شرق  نمیمانوفاکتورهای  ارائه  دلیلی  چند  هر  مرحله  کند،  چهارمین  دهد. 

ای که در آن استثمار دیگر در شکل خام و  ؛ یعنی مرحلهآیدای که پرولتاریا پدید میعبارتست از مرحله

شود بلکه شکل تصرف »کار« را به خود  انجام نمیعنوان برده یا سرف ــ  ها ــ بهزمخت تصرف انسان

توانست این کار  گیرد. »نزد سرمایه، کارگرْ شرط تولید نیست، بلکه فقط کار است. اگر سرمایه فقط میمی

لازمه و سازگار با تولید است، کار است نه کارگر؛  چه  آن  را به ماشین بسپارد یا آب، هوا و غیره، چه بهتر.

 (99ی مبادله.« )ص. شده به واسطهمیانجی، بلکه کار میانجییهم نه کارِ بآن

هایش  ی یادداشتی مارکس و کیفیت فشردهرسد ــ هر چند با توجه به دشواری فهم اندیشهبه نظر می

های  توان مطمئن بود ــ که این واکاوی با طرحی از مراحل تاریخی به سیاق زیر منطبق است. شکلنمی

تر است، زیرا کارکرد مجتمع )روستایی(  های انسان نزدیکز لحاظ تاریخی به خاستگاهشرقی )و اسلاوی( ا

ی کافی توسعه  اندازهکنند و از نظامی طبقاتی که بهونگارتر حفظ میاولیه را درون روبنای اجتماعی پرنقش

نوشت، اظهار  میشود اضافه کرد که در زمانی که مارکس این مطلب را  نیافته است برخوردارند. )البته می

شان در حال ناپدیدشدن ها هر دو تحت تاثیر بازار جهانی بودند و بنابراین سرشت خاصکرد که این نظام

هایی آغازین بودند ــ یعنی از نظام شرقی نشئت نگرفته  های باستانی و ژرمنی، هر چند نظامبود.( نظام

نسبتاً   بازنمود شکلی  ــ  اشتراکی  یشدهبندیمفصل  تر بیشبودند  »نظام  تکامل  اما  بودند؛  بدوی  گرایی 

بندی  دهد. این نظام صوتبندی اجتماعی ـ اقتصادی خاص را تشکیل نمیژرمنی« به این معنا یک صورت

وری خودمختار(  وسطایی )کانون ظهور تولید پیشهاجتماعی ـ اقتصادی فئودالیسم را در پیوند با شهر قرون

ی  دهد. جامعههای میانه ظهور کرد، سومین مرحله را تشکیل می که در سدهکند. پس این ترکیب  ایجاد می
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می بر  سر  فئودالیسم  از  که  میبورژوایی  تشکیل  را  مرحله  چهارمین  که  آورد،  حکم  این  بنابراین،  دهد. 

راستایی  رونده« هستند، نه بر هیچ دیدگاه تکهای آسیایی، باستانی، فئودالی و بورژوایی »پیشبندیصورت

ی تاریخْ پیشرفت است. این حکم فقط بیان  ای که همهکند و نه بر دیدگاه سادهساده از تاریخ دلالت می

 .اندای از حالت بدوی انسان دور شدهکننده های مهم و تعیینها از جنبهکند که هر یک از این نظاممی

III 

ها  آن  چیزی باعث ظهور و سقوطهاست: چه  موضوع بعدی که باید بررسی شود، پویایی درونی این نظام

شود در  نماهایش باعث میی نظام شرقی ساده است، نظامی که سرشتشود؟ پاسخ به این سوال دربارهمی

 چنینهمشود. شکسته میبر اثر نیروی خارجی درهمکه این برابر انحلال و تکامل اقتصادی مقاوم باشد تا

درباره مارکس  که  اندکی  اسلاوی  نکات  نظام  میی  مرحله  این  باقی  در  تفسیر  برای  کمی  جای  گوید، 

های باستانی و فئودالی پیچیده است و موجب  ی تضاد درونی نظامگذارد. از سوی دیگر، نظراتش دربارهمی

 .شودطرح مسائل دشواری می

تر  یده ی تضاد درونی بنیادی آن پیچنمای اصلی نظام باستانی است، اما نظر مارکس دربارهداری سرشتبرده

کند و  تحمیل می  تربیشی اقتصادی  داری حدومرزهایی را در مقابل توسعهاز این نظر ساده است که برده

ی واکاوی  رسد پایهنظر میشود. باید گذرا اشاره کنیم که بهشکستن آن میبه این ترتیب موجب درهم

نه. روم به شکل مجتمعی از دهقانان  ی دریای مدیترای یونانی حوزهمارکس همانا روم غربی است و نه نیمه

پا گرفت، هر چند سازمان آن شهری است. تاریخ کلاسیک باستانی »تاریخ شهرها است، اما شهرهایی که  

(. این یک مجتمع کاملاً برابر نیست، زیرا تحولات  77اند« )ص.  بر مالکیت زمین و کشاورزی بنیاد یافته

های خویشاوندی فرادست و  ای و فتوحات قبل از آن گروهبیلههای درون قای در ترکیب با ازدواج قبیله

مالک زمین بود، »تداوم حیات مجتمع عبارت است  اساساً  فرودست را به وجود آورده بود، اما شهروند رومی  

کارهای جنگی و  مثابه دهقانان خودکفایی که کار مازادشان به مجتمع، بهی اعضایش بهاز بازتولید همه

(. زیرا جنگ فعالیت اصلی مجتمع است، چون یگانه تهدید برای موجودیت آن  74رد.« )ص.  غیره تعلق دا 

هایی است که دنبال زمین آن هستند، و یگانه راه برای حفظ زمین هر شهروند هنگام  از سوی مجتمع

)ص.   زور  با  زمین  آن  اشغال  از  عبارتست  جمعیت  گرایش71افزایش  همین  اما  جنگ(.  و  های  طلبانه 

به درهمی چنین مجتمعطلبانههتوسع پایهشکستن کیفیتهای دهقانی،  شان  ی وجودیهای دهقانی که 

ی معینی با  داری، تمرکز مالکیت ارضی، مبادله، اقتصاد پولی، فتح، و غیره تا نقطهانجامد. بردهاست می

شود تا  د و باعث میانجامشکستن آن میبنیادهای این مجتمع سازگار است. فراتر از این نقطه به درهم

داری،  (. بنابراین، حتی پیش از تکامل اقتصاد برده84ـ83تکامل جامعه یا تکامل فرد ناممکن شود )صص.  

به اجتماعی  سازمان  باستانی  میشکل  داده  نشان  واقعیت  این  در  چنانکه  است،  محدود  که  شدت  شود 
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باستانیان هرگز به پژوهشی در این راستا    تواند باشد. »نزدی بنیادی آن رشد بارآوری نیست و نمیدغدغه

  پژوهش   …آفریندترین ثروت را میخوریم که چه شکلی از مالکیت زمین و غیره، بارآورترین و عظیمبرنمی

  ی تاجرپیشه  اقوام  نزد  فقط .  سازدمی  را  شهروند   بهترین  مالکیت   از  ای هشیو  چه  که  است   باره   این   در  همیشه 

ی  یهودیان در جامعه  چونهمزیستند،  باستان می  جهان   منفذهای  در  که  ــ  باربری  انحصارداران  ــ  اندکی

 .( 84های میانه، ثروتْ هدفی درخود بود« )ص. سده 

بنابراین، دو عامل اصلی گرایش به تضعیف مجتمع دارد. نخستین عاملْ تفکیکِ اجتماعی درون مجتمع  

اشتر مالکیت  باستانی خاص  ترکیب  تدبیرهای حفاظتی  است که  آن  مقابل  در  مالکیت خصوصی  و  اکی 

از دست    اش ــ رای شهروندیندارند. این امکان وجود دارد که شهروندِ منفردْ دارایی خود ــ یعنی پایه

توسعه .بدهد چه  اقتصادی سریعهر  امکان  ی  این  باشد،  منشاء سوءظن  می  تربیشتر  است  این  شود: 

نشاندگان یا بیگانگان، واگذار شده بود، و  باستانی به تجارت و تولید که بیش از همه به آزادمردان، دست

ی محصولات مازاد  با بیگانگان، میل به مبادله  این است منشاء باور شهروندان به خطرات ناشی از مراوده

داری است. زیرا همین ضرورت محدودکردن شهروندی )یا معادل  هگمان خود بردو غیره. دومین عامل بی

های  سازی مجتمعسازی یا سرفآن یعنی مالکیت بر زمین( به اعضای مجتمع فاتح، طبیعتاً منجر به برده

میفتح بردهشده  »بنابراین  سرفانجامد.  و  نظامِ  داری  بر  استوار  مالکیتِ  بعدی  تحولات  فقط  داری 

)ص.ایقبیله این91  اند«  به  درهم(.  شامل  کهنه  جمعی  زندگی  نظام  »حفظ  و  ترتیب،  شرایط  شکستن 

ی سیاسی« که  (. »پیکره93شود« )ص. واحوالی است که بر آن استوار شده و به ضد خود مبدل میاوضاع

  شود، اشرافی که های اشراف بازنموده میی شهروندان بازنمود آن بودند، اکنون توسط پاتریسینابتدا همه

افراد فرودست افرادی هستند که در مقابل  تر و بردگان، مالک کامل و در مقابل غیرشهروندان و  یگانه 

ی تضادهای اقتصادی بالفعل اقتصاد  شوند. مارکس در این متن اصلاً دربارهبردگان، شهروند شمرده می

ی  ، صرفاً جنبه…هاشکل کند. این تضادها در تراز بسیار عام واکاوی مارکس در داری بحث نمیبرده

بنیادی جامعهویژه است.  ی تضاد  باستانی  درباره  چنینهمی  بردهکه  این  ی او  باستان  داری  چرا در عهد 

کند که این روند به دلیل سطحی  گوید. این فکر به ذهن خطور میداری، سخنی نمیتوسعه یافت و نه سرف

ی باستانی شکل ی دریای مدیترانهتر در منطقهپیشاز نیروهای مولد و پیچیدگی مناسبات اجتماعی بود که  

 .گرفته بود

رسد  ی باستانی بنابراین در سرشت اجتماعی ـ اقتصادی آن نهفته است. به نظر میشکستگی شیوه درهم

به فئودالیسم    ناپذیریاجتناب  ی باستانی به نحوبایست شیوههیچ دلیل منطقی وجود ندارد که چرا می

سازد، متمایز است.  ( که بارآوری بالاتر را ممکن می93های جدید ترکیب کار« )ص.  شکلبیانجامد که از »

 .شودداری کنار گذاشته میی باستانی به سرمایهاز سوی دیگر، گذار مستقیم از شیوه
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شود،  تر میکنندهداری از آن تکامل یافت، این مسئله گیجرسیم که سرمایههنگامی که به فئودالیسم می

گوید. هیچ طرحی از تضادهای درونی  ی آن سخن میفقط به این دلیل که مارکس خیلی کم درباره  شاید

هرگز هیچ بحث    چنینهمیافت.     …هاشکل  توان دری باستانی، را نمیی شیوهفئودالیسم، همانند نمونه

داری( نشده است. در واقع، این دو مناسبات تولید اغلب  ی بردهداری )به همان اندازهی سرفهواقعی دربار

می ظاهر  مقوله  یک  بهدر  گاهی  »رابطهشوند،  کارگران  عنوان  جایگاه  با  تقابل  در  تبعیت«  و  سلطه  ی 

جامعه33آزاد.] درون  عنصری  سرمایه[  آن  از  که  فئودالی  میی  نشئت  اساس  داری  بر  چه  گیرد، 

تر تجار و  طور مشخصاست ــ به شهر  ،1846ـ1845ی سال و چه نوشته 1858ـ1857های نوشتهدست

اش،  ی اشتراکی(. جدایی مالکیت بر ابزار تولید از شالوده100،  98ـ97وران شهری )ر. ک . به صص.  پیشه

ی جدایی »کار« از »شرایط عینی تولید« را  ، شالودهوسطایی رخ دادهای قروندر میان پیشهچه  آن  نظیر

ـ تکامل پیشه ـ تشکیل »مالک کارکننده« در کنار و مجزا از مالکیت زمین ـ ورانه  فراهم آورد. همین تحول ـ

(،  100گرفت« )ص.  ای از مالکیت بر زمین نبود و تحت شمول آن قرار نمیو شهری کار ــ که »جنبه

 .آوردار را فراهم میدی تکامل سرمایهشالوده

رسد که این نقش تا حدی منفی  نقش فئودالیسم کشاورزی در این فرایند بحث نشده است اما به نظر می

سازد  زاد از ارباب را ممکن میای مناسب جدایی دهقان از خاک و خدمتکار خانهاست. این فرایند در لحظه

کل انحلال بندگی، یا شکل انحلال مالکیت خصوصی  این روند شکه  این  تا او را به کارگر مزدی بدل کند.

های گوناگون وابستگی، خارج  ها یا مستاجران دهقانی را به خود بگیرد، یا انحلال شکلاومنیا تملکِ یه

کم  ها به دستها سد راه دگرگونی انساناز موضوع است. موضوع مهم این است که هیچ یک از این شکل

 .شودکارگر بالقوه آزاد نمی

اند(، اما  بررسی شده  سرمایه  بحث نشده است )بلکه در مجلد سوم … هاشکل اگرچه این موضوع در

داری تفاوت دارد. سرف،  ی با بردهگیر چشمداری و سایر مناسبات مشابه وابستگی به طرق اقتصادی سرف

اقتصادی است، برده مستقل  هر چند تحت کنترل ارباب است، در واقع یک تولیدکننده مستقل به لحاظ  

ماند تولید کالایی خرد است؛ کشتزارهای  باقی میچه  آن  داری کنار بگذارید و ها را از سرف[ ارباب34نیست.] 

ماند.  ها کار دیگری نکنند(، هیچ نوع اقتصادی باقی نمیبزرگ و بردگان را کنار بگذارید و )تا زمانی که برده

ین حد ممکن، ضروری است  تربیشبه بیان دیگر ناآزادی شخصی، تا    »بنابراین، روابط وابستگی شخصی،

(.  841، مجلد سوم.  سرمایه) «متعلقاتش ــ بندگی به معنای دقیق کلمه   چونهمو زنجیرشدن به زمین  

های گوناگون  کند که اربابش در شکلداری، سرف نه فقط کار مازادی را تولید میزیرا در شرایط سرف

که به دلایل گوناگون،  جا  آن  تواند سودی را برای خود گردآوری کند. ازمی  چنینهم  کند، بلکهتصرف می

مقداری    عنوان بهنیافته از لحاظ اقتصادی نظیر فئودالیسمْ گرایش دارد که  های بدوی و توسعهمازاد در نظام
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وجه محدود به کشاورزی  چهی]سرف[ بهکه »استفاده از نیروی کار  جا  آن  تغییر باقی بماند، و ازقراردادی بی

مانوفاکتورهای روستایی محلی است، در بلکه شامل  اقتصادی معینی وجود  جا  این  نیست  امکان تکامل 

 .( 845 ـ844، مجلد سوم، صص.  سرمایه) «…دارد

جنبه این  سرفمارکس  بردههای  درونی  تضادهای  از  بیش  را  نمیداری  بحث  زیرا  داری  کند، 

را ترسیم کند.  ها  آن  کلی »تاریخ اقتصادی« هر یک از  اش این نیست که خطوطمسئله   …هاشکل در

واقع،   ــ هر چند  چون همدر  دیگری  عامجا  این  هر جای  نسبتاً  پویشدر شکل  به  ــ  درونی  تری  های 

کنند.  یداری را تبیین مهای سرمایهشرطپیشها  آن  پردازد، مگر تا حدی که داری نمیهای پیشاسرمایهنظام

میجا  این  [35] توجه  منفی  پرسش  دو  به  فقط  از  مارکس  نتوانستند  »سرمایه«  و  »کار«  چرا  کند: 

داری به غیر از فئودالیسم سر برآورند؟ و چرا فئودالیسم  های اجتماعی ـ اقتصادی پیشاسرمایهبندیصورت

 بل ظهورشان ایجاد نکرد؟ ظهور کنند و موانع بنیادی در مقاها  آن در شکل زراعی خود اجازه داد که

آثار سالهای واضحی را در بررسی مارکس توضیح میاین موضوع شکاف ،  1846ـ1845های  دهد. در 

ی خاص میان شهر و روستای  ی عملکرد خاص کشاورزی فئودالی نیست. بحثی از رابطهبحثی درباره شیوه

ی تلویحی وجود دارد  سوی دیگر، این اشاره  چرا باید یکی دیگری را ایجاد کند نیست. از که  این  فئودالی، یا 

وسطایی را پدید  که فئودالیسم اروپایی منحصربفرد است، زیرا هیچ شکل دیگری از این نظام شهر قرون

نظریه برای  که  عنصری  یعنی  توسعهنیاورد،  مارکسی  تعیینی سرمایهی  که  داری  جایی  تا  است.  کننده 

طور  جا بهید در خارج از اروپا وجود دارد )یا شاید ژاپن، که مارکس هیچی عام تولی شیوهمنزلهفئودالیسم به

درباره بحث  به  نمیمشروح  آن  در  ی  دهد  اجازه  ما  به  که  نیست  مارکس  کار  در  چیزی  هیچ  پردازد(، 

داری  وجوی نوعی »قانون عام« توسعه باشیم که ممکن است گرایش آن را به تکامل به سرمایهجست

 .تبیین کند

گرایی بدوی است که به  ی اشتراکیبحث شده است، »نظام ژرمنی« یعنی زیرگونه  …هاشکل در آنچه

رسد استقرار  نظر میی اصلی آن، چنانکه دیدیم، بهیابد. هستهای از ساختار اجتماعی تکامل مینوع ویژه

باستانیان است: »دراساس،  ی آن در واحدهای خانوادگی خودکفای اقتصادی در مقابل شهر دهقانی  پراکنده

ها  آن  های}اربابی{ که مراکز مستقل تولیدند، )و مانوفاکتور دری اقتصادی در هریک از خانهواحد یکپارچه

حومه و  شهر  باستان  جهانِ  در  است.  محفوظ  غیره(  و  است  زنان  خانگیِ  کار  اقتصادیِ  صِرفاً  واحد  اش 

های متعلق به آن است، مرکزِ  ای میان زمینخود نقطه  ای است؛ در جهان ژرمنی، مقر اربابی که یکپارچه

(. وجود آن با  79سازد« )ص.  ذاتش را خانواده میبهتمجع مالکان متعدد نیست، بلکه وحدت مستقل و قائم

شود، پیوندی که در  تعلق دارند حفظ می  سانیکای  های مشابهی که به قبیلهپیوندهایش با سایر خانه
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میانجیی خانوادههمه  آمدن هرازگاهیگردهم امور جنگی، مذهبی،  برای  بهها  طور کلی  گری حقوقی و 

و غیره    (. تا جایی که مالکیت مجتمع مثلاً بر چراگاه و شکارگاه80شود )ص.  برای امنیت متقابل بیان می

جامعه    شود و نه همانندیک مالک منفرد استفاده می  عنوان بهوجود دارد، این مالکیت از سوی هر عضو آن  

ی ثروت عمومی. ممکن است کمال مطلوب سازمان اجتماعی رومی را با کالج  باستانی در مقام نماینده

و   زمین  مشترک  جایی صاحبان  تا  فقط  دانشکده،  مدیران  شورای  که  کرد  مقایسه  کمبریج  و  آکسفورد 

توان گفت که  نمی  فرد عنوان بهشوند، اما  ی مدیران دانشکده محسوب میها هستند که مجموعهساختمان

»مالک« آن یا بخشی از آن هستند. نظام ژرمنی بنابراین ممکن است با یک تعاونی مسکن قابل مقایسه  

باشد که در آن اشغال فردی یک آپارتمان به اتحاد او و همکاری مستمرش با اعضای دیگر متکی است،  

پذیر مجتمع که بر  کل باز و انعطافتشخیص وجود دارد. این شاما با این همه تملک فردی در شکلی قابل

اقتصادی دلالت می  تربزرگگی  بالقوه فئودالیسم( به  کند، باعث میتفرد  شود »نظام ژرمنی« )از طریق 

 .ی بورژوایی بدل شودنیای مستقیم جامعه

  ی تکامل این نظام به فئودالیسم نشده است، گرچه امکانات گوناگون ی نحوهبحثی درباره   …هاشکل در

حضور دارد. ممکن است حدس بزنیم که مارکس  ها  آن  تفکیک درونی و بیرونی )مثلاً تاثیر جنگ و فتح( در

ترین کارهای این  رو، جنگ یکی از آغازینی را برای سازمان نظامی قائل بود )»از همینگیرچشماهمیت 

آوردنِ مالکیتی چنگای بههای انسانیِ خودرو و خودپوست، هم برای دفاع از مایملک خود و هم برمجتمع

بی89تازه«( )ص.   تبیینی(.  این خط  آن خویشاوندی  منشاء خانواده  گمان  در  است که  از  انگلس  ها 

آیند. دلیلی برای این فرض وجود ندارد که  دگرگونی رهبری نظامی طوایف در میان قبایل توتونی پدید می

 .اندیشیده استمارکس به نحو متفاوتی می

نحو  داری تکامل یافت؟ این معضلات بهتضادهای درونی فئودالیسم چه بودند؟ چگونه فئودالیسم به سرمایه

دغدغهفزاینده شدهای  مارکسیست  مورخان  بحثی  در  چنانکه  بیناند،  موشکافانههای  شاهد  المللی  ای 

انتشار کتاب با  ی  در اوایل دههاثر موریس داب    داریی سرمایهمطالعاتی در توسعه  هستیم که 

و کمی بعد بحث مربوط به »قانون اقتصادی بنیادی فئودالیسم« در اتحاد جماهیر شوروی شاهد    1950

های بحث اول  رسد که شایستگینظر میها ــ و بهنظر از شایستگی هر یک از این بحثهستیم. صرف

نبود هواسطهوضوح بهبهها  آن  دوم باشد ــ هر دوی   از بحث  تربیش اشارهی  ای به نظرات مارکس  یچ 

ی این موضوع دچار نقصان هستند. غیرممکن نیست که مارکس با داب موافق باشد که علت زوال  درباره

نیازهای روبهفئودالی »نابسندگی فئودالیسم به با  باشد که  ی حاکم برای  رشد طبقهمثابه نظامی تولیدی 

رسد که مارکس به هر حال،  نظر میگرچه به  (،42، ص.  … مطالعاتی) «کسب درآمد ممزوج شده بود

ی سنتی  شان به شیوهورجوعی حاکم فئودالی و گرایش آن به رفعناپذیری نسبی مطالبات طبقهبر انعطاف
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کند که »مبارزه  [ به همین اندازه ممکن است که مارکس نظر آر. اچ. هیلتون را تصدیق  36کرد. ] تأکید می

ازحد  تردید نظر بیش[ ، گرچه تقریباً بی37ی فئودالی بود«]اولیه“ در جامعهی مالکانه ”محرک  برای بهره

ای بود. اما  های استثمارشده چنین محرک اولیهی تودهی سادهکرد که مبارزهی پورشنف را رد میساده 

  یک از این خطوط استدلال، یقیناً رسد که پیشگام هیچنکته این است که مارکس در هیچ جا به نظر نمی

 .، باشد…هاشکل نه در

تشخیص مارکس  ها یک نفر باشد که بتوان گفت ردپاهای قابلکنندگان در این بحثاگر در میان شرکت

کند که فئودالیسم  کند، کسی نیست جز پی. ام. سوییزی که )به تأسی از مارکس( استدلال میرا دنبال می

ناپذیر  های اقتصادی، »هیچ عطش سیریندیب[، و در چنین صورت38یک نظام تولیدی است برای مصرف] 

مجلد اول، فصل دهم، بخش دوم(. از    ،سرمایه) «شودبرای کار مازاد از خودِ ماهیت تولید ناشی نمی

طور خاص از طریق اثرات تعارض و  رو، عامل اصلی تجزیه و انحلال فئودالیسم رشد تجارت بود که بهاین

، صص.  گذار) کنداند عمل میی آن گسترش یافتهکه در حاشیهکنش روستاها و شهرهای فئودالی  میان

 .است   …هاشکل (. این خط استدلال بسیار شبیه به خط استدلالی12ـ7، 2

مارکس، هم پدیده در توضیح علت رشد سرمایهبه نظر  اولاً،  آیی سه  است:  فئودالیسم ضروری  از  داری 

دهد در نقاط معینی »آزاد شوند«؛ ثانیاً،  دهقانان اجازه میچنانکه دیدیم، ساختار اجتماعی روستایی که به  

ها و حرف  وری شهری که تولید کالایی تخصصی، مستقل و غیرکشاورزی را در شکل پیشهی پیشهتوسعه

ی آخر صریح  های ثروت پولی ناشی از تجارت و رباخواری )مارکس در این نکتهایجاد کرد؛ و ثالثاً، انباشت

های پولی »به پیشاتاریخ اقتصاد بورژوایی تعلق دارد« )ص.  بندی انباشتوید(. صورتگو روشن سخن می

ی  خود توسعههنوز سرمایه نیستند. وجود صرف آنها، یا حتی چیرگی آشکار آنها، خودبهها  آن  (؛ اما 113

زاد و سرمایه به  کند، وگرنه »روم باستان، بیزانس و غیره، تاریخ خود را با کار آداری را ایجاد نمیسرمایه

 .اساسی هستندها آن (. اما 109رساندند« )ص. پایان می

ای  ی این موضوع فشرده و کنایهوری شهری. ملاحظات مارکس دربارهمنوال است عنصر پیشهبه همین

ورانه، غرور و سازمان  اش روشن است. بیش از هر چیز، عنصر مهارت پیشهدر واکاویها  آن  است، اما اهمیت

رسد این است  وسطایی به نظر میوری قرونبندی پیشه[ اهمیت اصلی صورت39ورزد. ]ر آن تأکید میکه ب

شود{  مایملک }بدل می  وریِ فردی، بهمثابه مهارت معینی در صنعتگری و پیشهکه با رشد »خودِ کار به

ان کار و سایر شرایط  ای را میه(، و به این ترتیب جدایی بالقو104ی مالکیت« )ص.  فقط سرچشمهو نه

کند و این امکان را  ی بالاتری از تفرد را در مقایسه با کار مجتمع بیان میکند که درجهتولید ایجاد می

آزاد فراهم میگیری مقولهبرای شکل ابزارهای خاص آن را بههنگام، مهارتآورد. همی کار  وجود  ها و 
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ار کار چنان به خودِ کارِ زنده پیوسته و دوسیده است که به  وری ـ صنف، »ابزی پیشهآورد. اما در مرحلهمی

ی تولید کالایی و  (. و با این همه، توسعه108رسد قلمرو جولانش، گردش واقعی نیست« )ص.  نظر می

تواند بازار کاری را خلق کند که »منوط و  بازار کار ایجاد کند، می  خودی خودبه  تواندپول اگرچه نمی

به سرمایه و کار مزدی، مشروط و مبتنی است    نه  و   شهری   ی پیشه  و  م کسبنظا  مشروط است به 

 .(112ها و غیره.«)ص. ها و رستهبر سازمان کار در صنف

تواند بدون  داری نمیپذیر است چرا که سرمایهها مستلزم یک ساختار روستایی بالقوه انحلالی ایناما همه

( این  116های تولیدی« رشد کند. )ص.  رفی بلکه ارزشهای مص»دخالت کل روستا در تولیدِ نه ارزش

ها و حرف نگاهی تحقیرآمیز و سرشار  نسبت به پیشهکه  آن دلیل دیگری است که چرا باستانیان که ضمن

گونه داشتند،  سؤظن  پیشهاز  »فعالیت  بهورانهای  را  شهری«  نمیی  آوردند،  »صنعت  وجود  توانستند 

)بزرگ آورند.«  پدید  را  نمیهمانمقیاس  گفته  ما  به  میجا(.  باعث  دقیقاً  چیزی  چه  ساختار شود  تا  شود 

صرف فئودالیسم،  سرشتروستایی  از  شالودهنظر  که  ژرمنی«  »نظام  است،  نماهای  آن    سانبدینی 

ی به  تربیشپذیر باشد. و در واقع، در بستر استدلال مارکس در این مقطع، لازم نیست که کندوکاو  انحلال

ش آید.  مبادلهعمل  اقتصادی  رشد  تاثیرات  از  بهماری  صص.  ای  )مثلاً  است  شده  اشاره  گذرا  نحوی 

شود که »تا حدی این فرایند تفکیک ]کار از شرایط عینی تولید، خوراک،  متذکر می  چنینهم(. او  113ـ112

ص.  ترین چیز به یک شرح عام )ص(. نزدیک113دهد« )ص.  مواد خام ابزار[ بدون ]ثروت پولی[ رخ می

(  تأکید از مارکس) محلی صورت پراکنده یاکند که سرمایه نخست بهو پس از آن( دلالت بر آن می  114

مارکس( شیوه  در کنار از  تولید ظاهر می)تأکید  پیشین  اما متعاقباًهای  جا در هم  را در همهها  آن  شود 

 .شکندمی

های  دور و در مراکز چنین تجارتی، و نه در پیشهی تجارت راه  مانوفاکتور برای بازار خارجی ابتدا بر پایه

های مکمل روستایی که تابع کنترل صنوف نبودند، نظیر ریسندگی و  صنوف، بلکه در ناماهرترین پیشه

ونقل  های شهری که مستقیما با حملتوان در شاخهگمان میآید، گرچه ردپای آن را بیبافندگی، پدید می

ط بودند، گرفت. از سوی دیگر، در روستا مستاجران دهقان و نیز دگرگونی  سازی مرتبدریایی و نیز کشتی

آورد. تمامی این مانوفاکتورها مستلزم وجود پیشین بازار  جمعیت روستایی به کارگران روزمزد آزاد سربرمی

  های های تولید را به شاخهی شاخهتدریج همهداری و ظهور مانوفاکتورها بهانبوه هستند. انحلال سرف

ای از کارگران روزمزد و غیره بیرون از صنوف،  کند، در حالی که در شهرها طبقهدارانه دگرگون میسرمایه

 [ 40] .( 117ـ114آورند )صص. عنصری را برای ایجاد خود پرولتاریا فراهم می
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ی  گزینجایکند که مبتنی است بر  های مکمل روستایی، بازاری داخلی برای سرمایه فراهم مینابودی پیشه

ی روستایی کالاهای مصرفی با مانوفاکتور یا تولید صنعتی. این »فرآیند خود به خود  ی پیشین عرضهشیوه

وار  در شکل وابستگیِ رعیت  با گسلاندن کارگران از خاک و زمین و مالکیت بر شرایطِ تولید )حتی وقتی

شود، زیرا مستلزم  های شهری به صنعت بعداً آغاز می(. دگرگونی پیشه118آید.« )ص.  است(، پدید می

ی مارکس  نوشتهای باشد. در اینجا، دستهای تولید است تا قادر به تولید کارخانهروش  گیر چشمپیشرفت  

به صورتکه  به  مشخص  پیشاسرمایهبندیطور  میدهای  میاری  پایان  دربارهپردازد  بحثی  ی  یابد. 

 .شودداری مطرح نمیی سرمایههای توسعهمرحله

IV 

را  ها آن  ی بعدی مارکس و انگلس تا چه حدورزی و مطالعهاکنون باید به این موضوع بپردازیم که اندیشه

 .دادبیان شدند، سوق   …هاشکل به تعدیل، تشدید و پیگیری نظرات عامی که در

گرایی اولیه صادق است. قطعی است که علائق تاریخی  ی اشتراکیویژه در قلمرو مطالعهاین موضوع به

ی اجتماعی معطوف  ی به این مرحله از توسعهگیرچشمنحو  به ( 1867) سرمایه  خود مارکس پس از انتشار

او از  شد، مرحله آثار فراوان روسی که  مائورر، مورگان و  پایهبه بعد می  1873ای که برای آن  ی  بلعید، 

تاترکممستح فراهم کردند  را  و تحقیق  از مطالعه  بود.    1858ـ1857های  در سالچه  آن  ی  در دسترس 

توان  ، دو دلیل برای این تمرکز علائق را میسرمایه  گیری زراعی کارش در مجلد سومنظر از جهتصرف

باعث شد تا مارکس و انگلس امیدشان را به    مطرح کرد. اولاً، رشد جنبش انقلابی روسیه بیش از پیش

تر از این تفسیر نیست که  وجو کنند. )هیچ سوءتفسیری از مارکس احمقانهانقلاب اروپایی در روسیه جست

جا  آن  [ از 41کند مارکس منحصراً انتظار انقلابی از کشورهای صنعتی پیشرفته غرب داشت.( ]مطرح می

توافق تئوریک بنیادی میان انقلابیون روسی که با او بر سر  د با عدمکه جایگاه مجتمع دهکده موضوعی بو

 .ی پژوهش کندتربیشوتفصیل دانست که موضوع را با طولاین نکته مشورت کرده بودند، او طبیعی می

نارودنیک نظرات  به  مارکس  نظرات  که  ــ  غیرمنتظره  تاحدی  و  ــ  است  داشت،  جالب  گرایش  ها 

اعتنارودنیک که  دهکدههایی  مجتمع  داشتند  میقاد  روسی  پایهی  بدون  تواند  را  سوسیالیسم  به  گذار  ی 

ی تاریخی  داری فراهم آورد. این نظر از روند طبیعی اندیشهی سرمایهانحلال پیشین آن از طریق توسعه

نمیقبل ناشی  مارکس  مارکسیستتر  از سوی  و  مخالفان  شود،  جمله  از  مقطع  این  در  )که  روسی  های 

پایه از آب در آمد. شاید مشکلی  های بعدی پذیرفته نشد و به هر حال بیها بودند( و مارکسیستدنیکنارو

نویسِ پاسخِ  بودنش باشد. پیش[، بازتاب نوعی معذب42کردن توجیه تئوریک آن داشت]که مارکس در آماده

های  از مارکسیستمارکس با بازگشت واضح و درخشانِ انگلس به سنت اصلی مارکسیستی ــ و حمایت  
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[ با این همه،  43ی دارد. ] گیرچشمی همین موضوع در چند سال بعد تباین  روسی ــ هنگام بحث درباره

ی مارکس نسبت به موضوع  نویس ممکن است ما را به دومین علت برای دلمشغولی فزایندهاین پیش

فزایندهاشتراکی تحقیر  و  نفرت  باشد:  راهبر  اولیه  جامعهگرایی  مارکس  سرمایهی  ی  که  نظر  )این  داری 

اش را از دست داده بود، همیشه میان منتقدانی رواج  های جوانیسالخورده تاحدی شوروشوق انقلابی سال

ی او را حفظ  دارد که مایلند ضمن کنارگذاشتن پراکسیس انقلابی مارکسیسم، علاقه و دلبستگی به نظریه

عنوان نیرویی غیرانسانی اما تاریخاً مترقی  داری غربی بهثیر سرمایهکنند(. احتمال دارد مارکس، که قبلاً از تا

داری استقبال کرده بود، بیش از پیش از این رفتار غیرانسانی متنفر شده  بر اقتصادهای راکد پیشاسرمایه

کرد که در مجتمع بدوی، هر چند  های اجتماعی مثبتی را تحسین میدانیم که او همیشه ارزشباشد. می

ــ هم در مجلد   1858تا  1857های مانده، تجسم یافته بود. و قطعی است که پس از سالعقب کلیدر ش

بحث[  44] سرمایه سوم در  روسیه]و هم  با  مرتبط  بعدی  به45های  ــ  فزینده[  عملینحو  بر  بودن ای 

بدوی، قدرت در    مقاومت  کمون  تاریخی و حتی ــ هر چند شاید فقط  انحلال  برابر  در  بافتار بحث  آن 

[  46کرد. ] ها ــ ظرفیت آن برای تکامل به شکل عالی اقتصاد بدون نابودی قبلی آن، تأکید مینارودنیک

طور عام که در  خواهم شرح مبسوطی از خطوط کلی نظر مارکس درباره تحول بدوی بهنمیجا این من در 

طور خاص ارائه کنم. اما  راعی به[، و نیز از مجتمع ز47ی انگلس در دسترس است]منشاء خانواده  کتاب

ی پیشاطبقاتی یک  موضوعیت دارد. اولاً، جامعهجا  این  ی این کارها دری مجموعهی عام دربارهدو ملاحظه

ی خود را  ی ویژهدهد که تاریخ و قوانین توسعهی خاص خود را تشکیل میعصر تاریخی بزرگ و پیچیده

اجتماعی سازمان  در  تنوعاتی  اقتصا  با  استدیـ  مایل  مارکس  که  دارد  مجموع  ها  آن  اش  در  را 

بندی باستانی شامل  رسد که این نوع صورت[ به نظر روشن می48بندی« یا »نوع باستانی« بنامد.] »صورت

مطرح شده است و احتمالاً شامل    …هاشکل گرایی بدوی است که در ای از اشتراکیی پایهچهار گونه

است( است و ممکن    یافتهبندی اجتماعی ـ اقتصادی توسعهترین صورتبدویی آسیایی« )که دیدیم  »شیوه

مند موضوع  های نظامی این موضوع در اختیار گذارد که چرا این شیوه آشکارا از بررسیاست تبیینی را درباره

[ ممکن است مارکس و  49کنار گذاشته شده است. ]   خانواده منشاء  و  دورینگآنتی  توسط انگلس در

ی اشتراکی را که انواع طبقات حاکم از  ی تاریخی بینابین انحلال جامعهانگلس در ذهن خود نوعی مرحله

 .اند، مدنظر داشتندآن ظهور کرده

ترسیم واکاوی  با  حال  هر  به  »باستانی«  اجتماعی  تکامل  واکاوی  درثانیاً،  آلمانی  شده    و   ایدئولوژی 

دهد، مثلاً هنگامی که ن دو واکاوی قبلی را بسط میهمخوان است. این واکاوی صرفاً آ   …هاشکل

کننده بازتولید )جنسی( انسان و خانواده  به اهمیت تعیین[  50]  ایدئولوژی آلمانی  ارجاعات اجمالی در

انی  گر پژوهشی مالکیت اشتراکی بدوی )در پرتو تحقیقات  یابند، یا هنگامی که واکاوی خلاصهگسترش می
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از   بود( جامعقضا خودش تحتمانند کوالفسکی که  انحلال  تر میتاثیر مارکس  شود و در شکل مراحل 

 .کنندهای پاسخ مارکس به زاسولیچ تغییر مینویسمجتمع زراعی دست

ی دوران فئودالی بود.  ای که بنیانگذاران مارکسیسم مطالعات خاص خود را ادامه دادند، حوزهدومین حوزه

حوزه نه    این  و  بود  انگلس  ]محبوب  خاستگاه51مارکس.  به  مثلاً  که  انگلس،  کار  اعظم  بخش  های  [ 

های اشتراکی بدوی همپوشانی دارد. با این همه،  ی شکلپردازد، با مطالعات مارکس دربارهفئودالیسم می

  تر کمهای مارکس فرق دارد. او احتمالاً  مندیهای انگلس اندکی با علاقهمندیرسد که علاقهبه نظر می

یا  بقا  می  به  نشان  توجه  بدوی  مجتمع  فکروذکرش  انحلال  و  فئودالیسم    تربیشداد  سقوط  و  به ظهور 

مارکس    مندیتر از علاقهداری مشخصهای کشاورزی مبتنی بر سرفمندی او به پویشمعطوف بود. علاقه

واکاوی تا جایی که ما  اختیارهایی دربارهاست.  در  اواخر زندگی مارکس  از  نوع معضلات  این  داریم،    ی 

در کار انگلس    ایبراین، عنصر سیاسی و نظامی نقش برجستهبندی انگلس هستند. علاوههمگی با صورت

وسطایی معطوف بود )با یکی دو گریز به ایرلند، که  کند. سرانجام، او تقریباً یکسره بر آلمان قرونایفا می

بی و  داشت(  آن  با  دغدغهپیوندهای شخصی  مارکس  از  بیش  در  ی ظه شک  را  آن  کارکرد  و  ملیت  ور 

، صرفاً ناشی از این واقعیت است که  ها از نظر تأکیداتشانی تاریخی داشت. برخی از این تفاوتتوسعه

انجام می با مارکس در سطحی  انگلس در مقایسه  از  تر کمشود که عمومیت  واکاوی  این یکی  ی دارد؛ 

اغلب او شود نوشته دلایلی است که باعث می با مارکسسیم آشنا های انگلس  تازه  افرادی که  قات برای 

که  آن  تر باشد. البته برخی از آثار او واجد این خصوصیت نیستند. اما، ضمنتر و جذابفهمشوند قابلمی

کنیم که هم این دو مرد دوقلوهای سیامی نیستند و هم )انگلس نیز تصدیق کرد( که مارکس  تصدیق می

باید مراقب گرایش مدرنی باشیم که مارکس و انگلس را در تقابل با هم    ی است،تربزرگبه مراتب متفکر  

گیرد. هنگامی که دو نفر مانند مارکس و انگلس همکاری  دهد و عموماً به زیان دومی موضع میقرار می

مدت   به  را  ادامه می  40نزدیکی  بدونسال  باید که  آن  دهند،  باشند،  داشته  نظری مهمی  اختلاف  هیچ 

را نوشته بود    دورینگآنتی  شک اگر مارکسگذرد. بیدانستند چه در سر دیگری میمیها  آن  پذیرفت که

بود و شاید برخی نظرات جدید و عمیق را در )اثری که در زمان حیاتش منتشر شد(، به نحو متفاوتی می

فق نبود. این  وجه دلیلی ندارد که اعتقاد داشته باشیم مارکس با محتوای آن موا گرفت. اما به هیچبرمی

 .یابدموضوع به آثاری که انگلس پس از مرگ مارکس نوشت تسری می

های  کوشد تا برخی از شکافی فئودالی )که اغلب منحصراً در قالب اروپاست( میواکاوی انگلس از توسعه

ی نخست، پیوندی منطقی میان زوال  را پر کند. در وهله  1858 ـ1857جامانده در واکاوی بشدت کلی  به

شود، به رغم این واقعیت که این پیوند توسط مهاجمان  ی فئودالی برقرار میی باستانی و ظهور شیوهشیوه

ی دیگر برقرار شده بود. در دوران باستان، یگانه شکل ممکن کشاورزی  های شیوهبربر خارجی بر خرابه
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بایست غیراقتصادی  ینی میی معمقیاس، شکل لاتیفوندای بردگان بود اما این شکل فراتر از نقطهبزرگ

رو،  [ از این52مقیاس به مثابه »یگانه شکل سودآور« بدهد.]شود و جایش را بار دیگر به کشاورزی خرده

مقیاس شکل مسلط در کشاورزی فئودالی بود،  کاره بود. زراعت خردهوسطا نیمهکشاورزی باستانی در قرون

ی از دهقانان آزاد بودند و برخی تکالیف گوناگونی را  و از »لحاظ کارکردی« ربطی به این نداشت که برخ

مقیاس توسط مالکان خرد وسایل تولیدشان در شهرها  ها در دین داشتند. همین نوع تولید خردهبه ارباب

ماندگی عمومی  تر بود، عقبصرفهبه[ اگرچه این شکل با توجه به اوضاع و احوال مقرون53غالب بود. ]

ی خودبسندگی محلی، که فضا را برای فروش یا تغییرمسیرِ  ل دوران فئودالی ــ غلبهحیات اقتصادی در اوای

که  آن  کرد. این شکل ضمنهای خود را تحمیل میگذاشت ــ محدودیتای باقی میمازاد صرفاً حاشیه

یا مجموعهتضمین می بزرگ  بر کنترل املاک  اربابی )که ضرورتاً متکی  نظام  نوع  از  کرد که هر  هایی 

ناممکن   چنینهمآورد«،  ارعان آن بود( باید »ضرورتاً مالکان حاکم و دهقانان خرد وابسته را به وجود میز

روشمی با  بزرگی  املاک  چنین  از  که  بردهکرد  باستانی  متکیهای  کشاورزی  یا  سرفداری  داری  بر 

ند شارلمانی شاهد  توان در شکست »ویلاهای« شکوهم؛ این را میبرداری شودمقیاس جدید بهرهبزرگ

شدند و بر تجرد  های اجتماعی نابهنجار« محسوب میها که »پیکرهبود. یگانه استثنا عبارت بودند از صومعه

 [ 54]  .شان نیز باید استثنایی باقی بماند استوار بودند و متعاقباً عملکرد اقتصادی استثنایی

های اربابی غیرروحانیون را  مقیاس در زمینوضوح تا حدی نقش کشاورزی بزرگاین تحلیل بهکه  این  با

ی یک  از لحاظ تمایزی که میان املاک بزرگ به منزلهویژه  به  گیرد،کم میوسطای میانه دستدر قرون

ه بر چیرگی  گذارد، و نیز در تأکیدی کمی  تولید  ی یک واحدواحد اجتماعی، سیاسی و مالی و به منزله

نهایت دقیق  گذارد، بیی فئودالیسم میهای اربابی، در دورهکشاورزی دهقانی، و نه بر کشاورزی در زمین

  تر بیشگذارد. تبیین انگلس از آن  نشده باقی میاست. اما خاستگاه بندگی و سیادت فئودالی را به نوعی حل

توتونی با جنگ مداوم به فلاکت کشیده شده   اجتماعی، سیاسی و نظامی است تا اقتصادی. دهقانان آزاد

زادگان یا روحانیون قرار  بایست خود را در کنف حمایت نجیببود و )با توجه به ضعف قدرت سلطنتی( می

[ در نهایت، این وضعیت ناشی از ناتوانی شکلی از سازمان اجتماعی متکی بر خویشاوندی در  55دهد. ]

آمیزش ایجاد شده بود: بنابراین  سی بود که در اثر فتوحات موفقیتاداره یا کنترل ساختارهای بزرگ سیا

اش  بندی ساده[ این فرضیه در صورت56ها هم بر خاستگاه طبقات و هم خاستگاه دولت دلالت دارند. ]این

خاستگاهخیلی رضایت استنتاج  اما  نیست  از صرفاً  بخش  نه  )و  اجتماعی  ساختار  تضادهای  از  طبقه  های 

را مثلاً در    1858ـ1857های  نوشتهتصادی بدوی( مهم است. این واکاوی خط فکری دستجبرگرایی اق

 .دهدداری ادامه میخصوص برده
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ها و تجارت، و تقسیم و تعارض میان شهر و روستا. در  بار دیگر، زوال فئوالیسم متکی است بر ظهور پیشه

ربابان فئودالی برای کالاهای مصرفی )و  ی زراعی، این زوال خود را در افزایش تقاضای ا چارچوب توسعه

[ تا مقطعی ــ با توجه به شرایط فنی راکد  57کند. ]سلاح یا ابزار( موجود فقط از طریق خرید بیان می

توانست فقط به صورت گسترده حاصل شود ــ شده از دهقانان میکشاورزی ــ افزایش در مازاد استخراج 

ای دوستانه  نامههای تازه. اما این حاکی از »توافق، بنا کردن دهکدههای جدیدمثلاً با زیرکشت بردن زمین

سالاری  شکل بدوی اربابکه  این  هاست، چه بنده چه آزادمرد.« از اینرو ــ و نیز به دلیلنشینمیان کولونی

ترکردن بار ثابت بر دوش دهقانان با  سبکحاوی هیچ مشوقی برای تشدید استثمار نبود بلکه گرایش به

ـ آزادی دهقانان به ی سیزدهم، رو به افزایش گذاشت.  ویژه پس از سدهطور شاخص، بهگذشت زمان داشت ـ

قابلجا  این  )در غفلت  توسعهباردیگر  از  انگلس  زمینفهم  بازار  بر  متکی  کشاورزی  در  ی  اربابی  های 

از حد ساده و کژدیسه  ی چهاردهم تا حدی تصویر او را بیش وسطای میانه و »بحران فئودالی« سدهقرون

 کند.(می

کشانند  داری میشود، و اربابان باردیگر آزادمردان را به سرفی پانزدهم گرایشی متضاد حاکم میاما از سده

کم در آلمان( فقط ناشی از مطالبات  گنجانند. این روند )دستهای دهقانان را را در املاک خود میو زمین

شان برآورده  محصولات املاک  توانست فقط با رشد فروشاین ترتیب میها نبود که به  ی اربابفزاینده

شود، بلکه ناشی از قدرت رو به رشد امیران بود که اربابان را از سایر منابع پیشین درآمد مانند راهزنی و  

ی  مقیاس برپایهرو فئودالیسم با رقابت کشاورزی بزرگ[ از این58سایر اجحافات مشابه محروم کردند. ] 

از ــ رشد سرمایهداری، و سلبسرف با ــ و مشتق  از دهقانان که متناظر  پایان  مالکیت  داری است، به 

سرمایهمی »عصر  دورهرسد.  با  بزرگداری  کشاورزی  از  پایهای  بر  تعیین  مقیاس  سرف  کار  خدمات  ی 

 « .شودمی

پیشرفتی است مهم در واکاوی اصیل بخش نیست، هرچند  این تصویر از زوال فئودالیسم کاملاً رضایت

ویژه  های کشاورزی فئودالی و بهمارکسیستی از فئودالیسم، یعنی تلاش برای تثبیت و درنظرگرفتن پویش

گمان ناشی از انگلس است، زیرا اوست )در  ها و دهقانان وابسته. این پیشرفت تقریباً بیروابط بین ارباب

کند  گذارد و در واقع اشاره میکید خاصی بر تغییرات خدمات کار میکه تأ (مارک های مرتبط با ترکیبنامه

بر مبنای نظرات مائورر(  اساساً  [ در این واکاوی )59کرده است. ]که مارکس قبلا در این موضوع خطا می

شود که از آن زمان به نحو استثنایی ثمربخش از کار  وسطا مطرح میای در تاریخ زراعی قرونخط تحلیلی

ی پژوهشی به نظر  ه است. از سوی دیگر، با این همه توجه به این نکته مهم است که این حوزهدر آمد

هایی که انگلس به این  های اصلی مارکس و انگلس در حاشیه باشد. نوشتهمندیرسد نسبت به علاقهمی

، کوتاه و سرسری  پردازدی فئودالی میهایی که به خاستگاه جامعه، در مقایسه با نوشتهپردازدمسئله می
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وجه ساخته و پرداخته نیست. هیچ تبیین کافی یا مستقیمی داده نشده که چرا  [ بحث به هیچ60هستند.]

داری یا  صرفه نبود، بار دیگر بر مبنای سرفبههای میانه مقرونمقیاس، که در اوایل سدهکشاورزی بزرگ

مندی  )با توجه به علاقهکه  آن  ترشوند. عجیبمیصرفه  بهها مقرونهای دیگری در پایان آن سده بر شالوده

شناسی های میانه که با باستاندر دوران گذار از عهد باستان به سده  آورانهپرشور انگلس به تحولات فن

کند و علاوه بر آن شمار  آورانه در زراعت بحثی نمیی تغییرات فن[، به واقع درباره61اند(]ثبت و ضبط شده

نتیج از  این  گیریهزیادی  کاربستن  به  برای  دارند. هیچ تلاشی  نامنسجمی در متن وجود  های سست و 

ی وجود مجتمع  دار دربارهای بسیار معنیشود، مگر اشارهواکاوی بیرون از اروپای غربی و مرکزی انجام نمی

تا حدی    ای که[، و ملاحظه62زراعی بدوی در شکل بندگی مستقیم یا غیر مستقیم در روسیه و ایرلند]

ــ است  مارک مطرح شده  به  مربوط  بعدی  از بحث  دومین سرفکه  این  پیش  اروپای شرقی  سازی  در 

[  63دهقانان ناشی از ظهور بازار صادراتی در محصول کشاورزی بوده و متناسب با آن رشد کرده است. ]

نمی نظر  به  مجموع  فدر  از  گذار  عمومی  تصویر  تغییر  برای  قصدی  هیچ  انگلس  که  به  رسد  ئودالیسم 

 .بندی کرده بودند، داشته باشدها قبل از آن صورتداری، به نحوی که او و مارکس سالسرمایه

اند« در واپسین  داری مقدمهایی از}تولید{ که بر تولید سرمایهی دیگری در تاریخ »شکلهیچ تغییر عمده

داده نمیسال انگلس  زندگی مارکس و  از سدهربارهشود، هر چند کارهای مهمی دهای  این دوره  ی  ی 

ماند که به اجمال دو جنبه  تاریخ معاصر، انجام شده بود. بنابراین فقط این کار باقی میویژه بهشانزدهم، و 

ی اجتماعی بررسی کنیم. آن دو تا چه حد فهرست  ی مراحل توسعهی مسئلهاز افکار متأخر آن دو را درباره

مطرح کردند، حفظ کردند؟    به پیرامون نقد اقتصاد سیاسی  گفتارپیش  هایی را که دربندیصورت

 ی اجتماعی ـ اقتصادی بررسی یا بازبررسی کردند؟ی توسعهچه عوامل عام دیگری را درباره

ها، مراحل فرعی و  های آخر عمر خود گرایش داشتند تا زیرگونهچنانکه دیدیم، مارکس و انگلس در سال

ی پیشاطبقاتی، متمایز  ویژه درون جامعهخود را، و به  تربزرگهای اجتماعی  بندیهای گذار درون طبقهشکل 

انتقال تقریباً  که آن شود، مگرمیای در آن فهرست عام داده نیا تلویحاً مشخص کنند. اما هیچ تغییر عمده

کم از  ی باستانی« جامعه را به حساب آوریم. هیچ تمایلی ــ دستی آسیایی« به »شیوهصوری »شیوه

ی »اسلاوی«(  ی آسیایی )و حتی گرایش به احیاء و ترمیم شیوهجانب مارکس ــ به کنار گذاشتن شیوه 

ی فئودالی وجود  شیوه  عنوان بهکردن آن  بندیانه از بازطبقهشود؛ و به قطع یقین نوعی امتناع عامددیده نمی

دارد. مارکس در مخالفت با این نظر کوالفسکی که سه ملاک از چهار ملاک اصلی فئودالیسم ژرمن ـ  

کند که »کوالفسکی از جمله  شود و بنابراین آن را باید فئودالی لحاظ کرد، اشاره میرومی در هند یافت می

نقش    ی در هند برخوردار نیست. )علاوه بر این،گیرچشمکند که از اهمیت  راموش میداری را ف سرف

ر هند  د … نه فقط دهقانان ناآزاد بلکه دهقانان آزاد  نعمتحامی و ولی عنوانبهارباب فئودالی   فردی
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ا  م  چنینهمیابد(.  )یعنی املاکی که برای مقاصد مذهبی اختصاص می  وقف  اهمیت است، به استثنایبی

نمای فئودالیسم رومی ـ ژرمنی است )مقایسه کنید با نظر مائورر( در  »اشعاری در مدح زمین« که سرشت

واگذاری به  که مثلاً قابلجا  آن  یابیم. در هند زمین در هیچ جا کرامت ندارد، تای روم نمیهند به اندازه

های  سالاری و زیرلایههای اربابیب[ انگلس که به ترک64ی نجبا )غیرنجبا( نیست.« ] افراد غیرعضو طبقه

نحو مشخصی  رسد تا این حد مطمئن نیست، هر چند بهی داشت، به نظر میتربیشی  مجتمع بدوی علاقه

اش را از فئودالیسم  کند که واکاوی[ و چنانکه دیدیم، هیچ تلاشی نمی65کند ]شرق را از فئودالیسم جدا می

چیزی به تلویح وجود ندارد که مارکس و انگلس ترکیب خاص    زراعی به فراسوی اروپا بسط دهد. هیچ

 .وسطایی را مختص به جایی غیر از اروپا لحاظ کنندفئودالیسم زراعی و شهر قرون

از سوی دیگر، شرح و تفصیل بسیار جالب مفهوم مناسبات اجتماعی تولید در شماری از قطعات در این  

رسد که انگلس ابتکار عمل را به دست  شود. در این خصوص، بار دیگر به نظر میهای متاخر دیده میسال

ــ احتمالاً بنا به   1882دسامبر    22نویسد )به مارکس در  داری میی سرفدرباره  سانبدینگرفته است.  

وسطایی نیستند داری و بندگی یک شکل مشخصاً فئودالی قرونای از سوی مارکس(: »یقیناً سرفتوصیه

  کنند تا زمین را برای دهند که فاتحان ساکنان بومی را وادار میو در هر جایی یا تقریباً هر جایی رخ می

دارها قبلاً با کار مزدی به مثابه یک  نخستین سرمایهی کار مزدی: »کشت کنند.« و بار دیگر دربارهها  آن

[  66دانستند.« ]ی موقت یا محل گذار میشکل مواجه شده بودند. اما آن را چیزی جنبی، استثنایی یا چاره

های« چنین مناسباتی که نمای آن مناسبات معینی بود، و »شکلهای تولید که سرشتاین تمایز بین شیوه

ی مارکسی  ها یا شرایط اجتماعی ـ اقتصادی وجود داشته باشد، تلویحاً در اندیشهدوره  تواند در انواعمی

فعالیت و  پول  بحث  در  چنانکه  گاهی،  داشت.  وجود  امر صراحت  اولیه  این  مرکانتیلیستی شاهدیم،  های 

را کنار    های خامیکند تا استدلالی دارد زیرا نه فقط به ما کمک میگیرچشمیافت. این تمایز اهمیت  می

شوند که تجار در مصر باستان وجود داشته است داری را به این دلیل منکر میبگذاریم که بداعت سرمایه

کردند، بلکه توجه را به این واقعیت جلب  چینی را با پول پرداخت میوسطایی کار خرمنیا اربابان قرون

های  ها در موقعیتمحدود است، توسط انسان  ای که ضرورتاً از لحاظ تعدادکند که مناسبات اجتماعی پایهمی

داری(  استثنای سرمایههای تولید متکی بر پول )شاید بهی شیوهشوند، و همهمتعدد »ابداع« یا »بازابداع« می

 .های آنها از انواع ترکیب شده هایی هستند ساختهمجموعه
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ها را  جتماعی ـ اقتصادی مارکسیستبندی اصلی اسرانجام، شایان ارزش است که به اجمال بحثِ صورت

بخش نبوده است، گرچه  پس از مرگ مارکس و انگلس بررسی کنیم. این بحث از بسیاری جهات رضایت

اند.  تجسم حقیقت نهایی در نظر نگرفته  عنوانبهاز این لحاظ مفید بوده است که هرگز متون مارکس را  

بوده است. اما، فرایند این تجدیدنظر به نحو غریبی  ای  در واقع این متون دستخوش تجدیدنظرهای گسترده

ها دلسردکننده است و در کل موضوع به  است، سطح تئوریک بسیاری از بحثبرنامه بوده  نامنسجم و بی

 .روشن شود، مغشوش شده استکه این جای

رکس و  ی ما اندیشه  گیرچشمسازی  ممکن است به دو گرایش توجه کرد. نخستین گرایش حاکی از ساده

دهد، نردبانی که  های اصلی اجتماعی ـ اقتصادی را به یک نردبان تقلیل میبندیانگلس است که صورت

های متفاوت، بالا بروند، به نحوی که نهایتاً همه به نوک  ی جوامع انسانی باید پله به پله، اما با سرعتهمه

امتیازهایی دارد زیرا تمایز میان جوامعی    [ این رویکرد از منظر سیاست و دیپلوماسی67رسند. ]نردبان می

کند و کار را برای  ی تاریخی در گذشته را حذف میبه توسعه  ترکمیا    تربیشبرخوردار از گرایش درونی  

[  68شوند]کند که مدعی شوند در مقابل قوانین تاریخی عام استثنا محسوب میکشورهای خاصی دشوار می

براین، از لحاظ سیاسی کاملاً  ندارد و با نظرات مارکس مغایر است. علاوه، اما هیچ امتیاز علمی آشکاری  

ی تاریخی گذشته وجود داشته باشد، مارکسیسم همیشه قاطعانه  نالازم است زیرا هر تفاوتی هم در توسعه

تا    ی تاریخی، هنگامی که آزاد باشندنظر از نژاد یا پیشینهی مردم، صرفبند بوده که همهبه این نظر پای

 .خواهند بودها آن به دستاوردهای تمدن مدرن برسند، مستعد و پذیرای 

تک جست  چنینهمراستایی  رویکرد  صورتبه  هر  بنیادی«  »قوانین  یافتن  برای  میوجو  انجامد،  بندی 

تر مارکس  کند. چنین سازوکارهای عامی را پیشرا به شکل بالایی بعدی تبیین میها  آن قوانینی که گذار

ی  شمول به جامعهی اشتراکی بدوی جهانبرای گذار از مسلماً مرحله ( منشأ خانواده  ویژه در لس )بهو انگ

های زیادی نیز شده است  داری مطرح کرده بودند. تلاشی بسیار متفاوت سرمایهطبقاتی و نیز برای توسعه

بنا به وفاق عام چنین  70بیابند. ]داری  [ و حتی برده69تا »قوانین عام« مشابهی را برای فئودالیسم ]  ]

رسید هایی که سرانجام برای توافق مطرح شد، به نظر میهایی خیلی موفق نبوده است و حتی فرمولتلاش

چیزی بیش از تعریف نیست. این ناکامی در کشف »قوانین بنیادی« عموماً موردقبول که به فئودالیسم و  

 .اهمیت نیستبینفسه کاربرد باشند، فیداری قابلبرده

کند اما تا حدی نیز در تعارض با آن است. این گرایش با  دومین گرایش تا حدی از گرایش اول تبعیت می

ی  ی »باستانی« اما متعاقباً با گسترش شیوهی بحث به شیوهی آسیایی« و محدودکردن دامنهحذف »شیوه

اقتصادی مارکس میهای اجتمبندی»فئودالی«، به تجدیدنظر صوری در فهرست صورت انجامد.  اعی ـ 
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رخ داد: این    1930ی  و اواخر دهه  1920ی  های اواخر دههطور کلی بین سالی آسیایی« بهحذف »شیوه

شود، هر چند برخی  ( ذکر نمی1938استالین )  ماتریالیسم دیالکتیکی و تاریخی  شیوه دیگر در کتاب

نمای  [ چون سرشت71کردند.]اواخر از آن استفاده میزبان ــ تا همین  ها ــ عمدتاً انگلیسیمارکسیست

تری را ایجاد  ی سادهوارهاین شیوه برای مارکس همانا مقاومت در برابر تکامل تاریخی بود، حذف آن طرح 

 چنینهمخورد. اما این گرایش  راستایی میی به درد تفسیرهای کلی و تکتربیشکند که با سهولت  می

دارد.  ی جوامعی ذاتا »تغییرناپذیر« یا غیرتاریخی را از میان برمیشرقی به مثابهکردن جوامع  خطای لحاظ

تواند به قوت خود باقی بماند«، هرچند ی هند گفت، نمیاشاره شده است که »آنچه خود مارکس درباره

عضل  ی »باستانی« هیچ م [ محدود کردن شیوه72ماند.« ] ی نظری ]تاریخ هند[ مارکسیستی باقی می»پایه

ناشی از ناکامی  اساساً  ی سیاسی نبود. این امر  سیاسی عمده ایجاد نکرد یا )ظاهراً( بازتاب هیچ مجادله

مرحلهگرپژوهش کشف  در  بردهان  سادهی  نسبتاً  مدل  کشف  بنابراین  و  جایی،  هر  در  اقتصاد  داری  تر 

برای جوامع کلاسیک عهد باستان   تر از مدل خود مارکس( وداری بود که رواج داشته )مدلی بسیار سادهبرده

 [ 74].پذیرفتندداری را نمیی بردهی عام جامعه[ علوم رسمی شوروی دیگر یک مرحله73مناسب باشد. ]

ی این تغییرات ایجاد  ی »فئودالیسم« را گسترش دادند، تا حدی برای پرکردن شکافی که در نتیجهدامنه

تحت جوامع  از  یک  هیچ  ــ  نمیشد  را  بهتاثیر  سرمایهتوانستند  طبقهمثابه  بهداری  یا  کنند،  عنوان  بندی 

یم مارکس و انگلس به آن گرایش  بندی شوند )که چنانکه به یاد داراشتراکی اولیه یا »باستانی« بازطبقه

بندی  ی جوامع اشتراکی اولیه طبقهمنزلهگرفتن جوامعی که تا آن زمان بهداشتند( ــ و تا حدی با نادیده

داری بودند. زیرا اکنون روشن است که تفکیک  ی سرمایهی توسعهشدند و جوامعی که در مراحل اولیهمی

های آفریقا(  شد )مثلاً در بسیاری از بخشای« نامیده میامح »قبیلهطبقاتی در برخی جوامع که سابقاً با تس

این سنجهگیر چشمپیشرفت   دیگر  در سوی  بود.  زمانیی کرده  به طبقه  ی  تمامی جوامع  گرایش  بندی 

خصوص در بریتانیا  عنوان »فئودالی« تا زمانی که یک »انقلاب بورژوایی« رسمی جای آن را بگیرد، بهتحت

جا مانده رشد نکرد. از همان زمان  ی بهعنون یک مقوله[ اما »فئودالیسم« صرفاً به75کرد.] پیشرفت می

اولیه، تلاشپسامارکسیست فئودالیسم بدوی یا سرنمون را  هایی میهای  نخستین    عنوانبهشد تا نوعی 

ای  لزوماً پدیدهکرد ــ و نه  گرایی بدوی رشد میی اشتراکیی طبقاتی که در اثر تجزیهشکل عامِ جامعه

گرایی بدوی  ی چنین گذار مستقیمی از اشتراکی[ )زمینه76افتد ــ مطرح کنند.]شمول اتفاق میکه جهان

فئودالیسم  شود که از این سَرـگمان از سوی خود مارکس و انگلس مطرح شده بود(. گفته میبه فئودالیسم بی

ی نوع اروپایی )و ژاپنی(. از سوی  یافتهفئودالیسم توسعه اند، از جملهها توسعه یافتهبندیانواع دیگر صورت

که  آن  یافته بودند )ضمنشدت توسعههایی که در واقعیت عملی بهبندیدیگر، رجعت به فئودالیسم از صورت

ای توتونی( ــ همواره در نظر  رونده بودند( ــ مثلاً از امپراتوری روم به پادشاهی قبیلهپیش  ترکم  بالقوه
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کند ما به لحاظ تجربی در چارچوب  رود که »مطرح میپیش میجا  آن  شده است. اوئن لاتیمور تاته میگرف

خواهد امکان فئودالیسم موقتی  اندیشیم« و از ما میگرایانه( میکننده )یا واپسفئودالیسم تحولی و رجعت

 [ 77ته باشیم.] کنش دارند در نظر داشیافته برهمای را که با جوامع توسعهجوامع قبیله

ی »فئودالیسم« که  ی گستردههای گوناگون این بوده است که مقولهی این گرایشی خالص همهنتیجه

های  از گرایش  ، و1788ی شمالی تا فرانسه  ی آن مثلاً از نیجریهگیرد و گسترهها را در بر میها و هزارهقاره

ی نوزدهم را در  ی تزاری در سدهاسپانیا تا روسیهی فتح آن به دست  ی آزتک در آستانهمشهود در جامعه

بندی عام قرار داد و  ها را زیر یک چنین طبقهی اینگیرد، رواج یافت. در واقع محتمل است که همهبرمی

هایی و واکاوی  بندیهنگام روشن است که بدون ایجاد زیرطبقهبندی ارزش تحلیلی دارد. اما هماین طبقه

دروپیکر  رود که بیش از حد بیای تاریخی منفرد، مفهوم عام به استقبال این خطر میهها و فاکتزیرنوع

تلاش زیرطبقهشود.  ایجاد  برای  دست  این  از  گوناگونی  مثلاً  بندیهای  است  گرفت  صورت  هایی 

 .گری مارکسیستی از فئودالیسم هنوز پیشرفت کافی نکرده استفئودالی«، اما اکنون روشن»نیمه

، میل به  سانبدینبدانها توجه شد، مشکلات ضمنی ایجاد کرده است.  جا  این  دو گرایش که در ترکیب این  

دورهطبقه یا  جامعه  هر  قاطعانه  دستهبندی  و  رده  آن  یا  این  در  پذیرفتهای  با  ی  مرتبط  مجادلات  شده، 

پویا در مفاهیمی  هنگامی که بر جای دادن مفاهیم  ویژه  بهمرزبندی را ایجاد کرده است، مجادلاتی طبیعی  

داری به سوسیالیسم  ی تاریخ گذار از بردهزیادی در چین درباره ورزیم. به این ترتیب، بحثایستا اصرار می

  … پوشاندهای گوناگونی را میاز ماهیتی بسیار کشدار برخوردار است که سده برپا شده است زیرا »مبارزه

[  78اند.«]زیستی داشتهی چین همموقتاً در قلمرو گستردهی متفاوت اجتماعی و اقتصادی زندگی  هاشیوه

بحث به  غرب  در  مشابهی  دربارهمشکل  خصیصههایی  سدهی  انجامیده  ی  هجدهم  تا  چهاردهم  های 

های«  زیستی »شکلکم شایستگی طرح معضلات مرتبط با آمیختگی و همها دست[ این بحث79است.]

داش را  تولید  اجتماعی  مناسبات  علاقهاندتهمتفاوت  چند  هر  بحثها  آن  مندی،  این  سایر  به  اندازه  به  ها 

 [ 80]  .های مارکسیستی نیستبحث

بردن  تجدیدحیات بحث مارکسیستی و زیرسوال  …هاشکل  زدایی و تاحدی تحت تاثیراما همراه با استالین

رسید که  نظر میشد. بهرو  روبهی گذشته پذیرفته شده بودند، با استقبال گرمی  نظراتی که در طی چند دهه

این تجدیدحیات مستقلاً در شماری از کشورهای سوسیالیستی و غیرسوسیالیستی آغاز شده است. آثاری از  

[ این آثار تا  81ان، مجارستان، بریتانیا، هند، ژاپن و مصر انتشار یافتند.]فرانسه، جمهوری دموکراتیک آلم

دوره عام  معضلات  به  نظیرحدی  تاریخی  تودی  درچه  آن  بندی  می1962،  مارکسیسم  بحث  شد  ، 
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ی  داری خاص »شیوههای اجتماعی ـ اقتصادی پیشاسرمایهبندیپرداختند، و تا حدی به معضلات صورتمی

 [ 82]«.آسیایی

المللی مارکسیستی قبل  هایی را برای گریز از آن دسته تحولات تاریخی در جنبش بینی اینها تلاشهمه

شک منفی بر سطح بحث مارکسیستی در این قلمرو و  دهد که تاثیری بینشان می  1950ی  از اواسط دهه

سازی و  ا سادههقلمروهای دیگر داشت. رویکرد اصلی مارکس به معضل تکامل تاریخی در برخی جنبه

پیچیده و  ماهیت عمیق  با  مرتبط  مطالب  از  و  بود  داده شده  نظیرتغییر  او  برای  …هاشکل ی روش   ،

این گرایش اصلی مارکس دربارهتصحیح  بود. فهرست  استفاده نشده  ـ  بندیی صورتها  اجتماعی  های 

ها در بحث  بخشی هنوز فراهم نشده بود. برخی شکافرضایت  گزینجایاقتصادی تغییر داده شد، اما هیچ  

محتاطانه و  ناقص  اما  ثمربخشدرخشان  از  برخی  اما  بودند  پر شده  و  انگلس کشف  و  مارکس  ترین  ی 

 .از نظر دور مانده بودها آن های واکاویبخش

ویژه  بهی تکامل تاریخی، و  بایست به روشنگری مبرم دیدگاه مارکسیستی دربارهامروزه به دلایل زیادی می

ــ که به معنای پذیرش خود به خودِ تمامی    …هاشکل ی دقیقمراحل اصلی تکامل، پرداخت. مطالعه

این وظیفه یاری رساند و در واقع بخش اجتننتایج مارکس نیست ــ می ناپذیر آن محسوب  ابتواند به 

 .شودمی

  

 :هایادداشت 

ترجمه   .[1] حاضر،  مقدمه متن  از  است  عنوانای  با  کتابی  بر  هابسبام  اریک   Pre-Capitalist Economic ی 

Formations.  هایی از }تولید{ که بر تولید  شکل »با عنوان  گروندریسه متن اصلی کتاب یادشده بخشی است از

را خسرو    گروندریسه  برگردانده بود. این بخش از  به انگلیسی   1965اند« و جک کوهن آن را در سال  مقدم داری  سرمایه 

مقدمه )بدون  جداگانه  مقدمه پارسا  با  اما  هابسبام  عنوانی  با  خود(  از  اقتصادی  بندیصورت  ای  های 

 :مه در لینک زیر در دسترس است ها پیش به فارسی برگردانده بود ـ متن انگلیسی این مقدسال داریپیشاسرمایه 

 https://mronline.org/wp-content/uploads/2019/07/Marx-Pre-Capitalist-

Economic-Formations-19652.pdf 

 How To Change The ای با عنواندر مجموعه   2011لازم به تذکر است که هابسبام همین مقاله را در سال  

World  هایی با چاپ نخست این متن داردی حاضر از این کتاب اخیر ترجمه شده که تفاوت منتشر کرد. متن مقاله. 

های بندیصورت   ی حاضر را نوشته است یعنیکه هابسبام بر آن مقدمه صفحات مورداشاره، صفحات کتابی است   .[2]

 .ـ م داریاقتصادی پیشاسرمایه

https://mronline.org/wp-content/uploads/2019/07/Marx-Pre-Capitalist-Economic-Formations-19652.pdf
https://mronline.org/wp-content/uploads/2019/07/Marx-Pre-Capitalist-Economic-Formations-19652.pdf
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ها، ر. ک.  ی تکامل انسان از میمون و بنابراین تفاوت میان انسان و سایر نخستی برای بررسی توضیح انگلس درباره   [3]

به   مجموعه آثار  ،دیالکتیک طبیعت  میمون به انسان« دری »نقش کار در دگرگونی  او درباره   1876نویس  به پیش 

 .455- 444، صص.  20زبان آلمانی، مجلد 

ای انتزاعی و پیشینی از  مارکس ــ برخلاف هگل ــ با امکان و در واقع در برخی مراحل اندیشه با ضرورت ــ ارائه   [4]

پیرامون نقد    درآمد )انتشارنیافته( بهدر پیش   شود. ر. ک. به بخش مربوط به روش اقتصاد سیاسی اش گمراه نمی نظریه

ی ارزش این رویکرد  دربارهجا  آن   ( که در 639ـ631، صص.  13به زبان آلمانی، مجلد    مجموعه آثار)  اقتصاد سیاسی

تقریباً همه کند، بخشی درخشان، ژرف و هیجان بحث می  این دوره انگیز نظیر  ی حساس و  ی مطالبی که مارکس در 

 .اش نوشتی اندیشه کنندهتعیین 

از امکان چنین .[5] دانست. به  را خیلی مهم نمی ها  آن   هایی آگاه بود، هر چند که استفاده از سازی ساده   مارکس کاملاً 

ی آدام  وارهطرحکه  این   کند که پژوهش درباره رشد تاریخی بارآوری ممکن است راهی باشد برای همین دلیل مطرح می 

پیرامون    درآمد بهی علمی ارتقا پیدا کند. پیش رکود تا حدی به مرتبهپیشرفت یا درحال بهی اقتصادهای رو ه اسمیت دربار

 .618، ص. 13به زبان آلمانی، مجلد   آثار مجموعه ،نقد اقتصاد سیاسی 

کند که  درستی خاطرنشان می روست که ج. لیشتهایم به  اند. از این این را منتقدان تواناتر مارکسیسم تشخیص داده .  [6]

های مارکس نیستند. او یا  ی شرقی ــ بدیل داری یا جامعه ی دین و سرمایه شناختی ماکس وبر ــ درباره های جامعه نظریه

ص.    (، 1961) مارکسیسم .گیرندبه راحتی در چارچوب نظری او جا می ها  آن   ها پیشگام است یادر طرح این نظریه 

 .106، ص. (1963،  14، آنتونی پیپرزسنت  یی تولید آسیایی« )مجله ؛ »مارکس و شیوه 385

[7]. To Joseph Bloch, 21.9.1890 Collected Works vol. 49, pp33–7. 

بندی اجتماعی ـاقتصادی که مثلاً متکی  تردید حدومرزهای معینی وجود دارد: غیرممکن است که یک صورت بی  .[8]

بندیی بیاید که فاقد آن فناوری  به سطحی از فناوری و آن سطح مستلزم موتورهای بخار باشد، بتواند قبل از صورت است 

 .است

[9]. Marx und Engels zur Deutschen Geschichte (Berlin, 1953), I, pp.88, 616, 49. 

[10]. See Engels to Marx, 18.5.1853, on the origin of Babylonia; Engels to Marx, 

6.6.1853. 

[11]. Karl Marx, Chronik Seines Lebens, pp.96, 103, 107, 110, 139. 

[12]. Engels to Marx, 6.6.1853. 

  1853های مارکس بین مارس و دسامبر  ژوئن. از جمله منابع مربوط به شرق که در نوشته  14می ـ    18مکاتبات   .[13]

 :شود، منابع زیر هستند می ارجاع داده ها آن  به

Campbell, Modern India (1852), J. Child’s Treatise on the East India 

Trade (1681), J. von Hammer, Geschichte des osmanischen Reiches (1835), 
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James Mill’s History of India (1826), Thomas Mun’s A Discourse on Trade, from 

England into the East Indies (1621), J. Pollexfen’s England and East India . . . 

(1697) and Saltykow, Lettres sur l’Inde (1848). 

 .هایی برداشته بودگزیده ها  آن   های پارلمانی را خوانده و از سایر آثار و گزارش  چنینهم مارکس  

[14] G. Hanssen, Die Aufhebung der Leibeigenschaft und die Umgestaltung der 

gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse überhaupt in den Herzogthümern 

Schleswig und Holstein (St Petersburg, 1861); August Meitzen, Der Boden und 

die landwirtschaftlichen Verhältnisse des preussischen Staates (Berlin, 1866); G. 

von Maurer, Einleitung zur Geschichte der Mark, Hof, Dorf, und Stadtverfassung 

und der öffentlichen Gewalt (Munich, 1854); Geschichte der Fronhöfe, etc., 4 

vols. (Erlangen, 1862–3). 

[15]. Marx to Engels, 14.3.1868; Engels to Marx, 25.3.1868; Marx to Vera 

Zasulich, 8.3.1881; Engels to Bebel, 23.9.1882. 

[16]. Engels to Marx, 15.12.1882; Marx to Engels, 16.12.1882. 

اول .[17] نوشته سرمایه در مجلد  راجز  از  تورولد  قیمت   عنوانبه ی  راستین  تاریخ  است  »نخستین  ها« ستایش شده 

ص.   پانویس  تور،  نقل 692)ویراست  کتاب قول(.  از  زیادی   Städtewesen des Mittelalters   های 

 (Bonn, 1826–9) آورده شده است سرمایه در مجلد سوم. 

[18]. Such as Huellmann, Vincard, Histoire du Travail . . . en France (1845) or 

Kindlinger, Geschichte der deutschen Hörigkeit (1818). 

[19]. Engels to Marx, 25.3.1868. 

[20]. A. Soetbeer, Edelmetall-Produktion und Wertverhältnis zwischen Gold u. 

Silber seit der Entdeckung Amerikas … (Gotha, 1879), known to Engels. 

 [21]. Marx–Engels, Werke 13 (Berlin, 1961), pp.135–9, 

 .کنددستی می قیمت پیش  ی تبیین صرفاً پولی افزایش که از قضا به نقدهای مدرن درباره

[22]. Werke 3, p.22. 

[23]. Werke 3, pp.22–3. 

 ’estate‘ ی قرون وسطاییوجود ندارد، زیرا واژه ’ständisch‘ ی مناسبی برای صفتدر زبان انگلیسی ترجمه  .[24]

 .تواند موجب اغتشاش شودبرای آن می 

[25]. Werke 3, p.24. For the entire argument, pp.24–5. 

[26]. Werke 3, pp.50–61. 

[27]. Werke 3, pp.53–4. 
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[28]. Werke 3, pp.56–7. 

[29]. Werke 3, p.59. 

[30]. Chiefly Marx to Engels, 2.6.1853; Engels to Marx, 6.6.1853; Marx to 

Engels, 14.6.1853 and Werke. 

ناپدیدشدن این نام ممکن است ناشی از این واقعیت باشد که مطالعات بعدی ادبیات تخصصی مارکس را به این   .[31]

 .ا خیراش از جامعه آلمانی درست بوده یتردید انداخته باشد که آیا تصویر قدیمی 

[32]   . Cf. G.C. Homans, ‘The Rural Sociology of Medieval England’, Past and 

Present, 4, 1953. 

 .ی تکی مناسب استهای اشتراکی و خانواده ی اسکان های متفاوت توسعه این مقاله برای بررسی گرایش 

[33]. As, e.g., in pp.87, 89, 99. The usage in Capital III is also in general of this 

sort, e.g. (Berlin, 1956 edn) pp.357, 665, 684, 873, 885, 886, 937. 

[34]. Capital, III, p.841. 

کند،  کشاورزی فئودالی بحث می ی  ی سوژه ترین شکل درباره که مارکس به کامل  سرمایه حتی در مجلد سوم .[35]

کند. مقایسه کنید با فصل  نظر می های تاریخی متفاوت خود صرف طور مشخص از قصد واکاوی مالکیت ارضی در شکل به

 .842و بار دیگر با ص.  662، ص. 37

[36]. Capital III, pp.843–5 (chapter XLVII, section II). 

[37]. P.M. Sweezy, M.H. Dobb, H.K. Takahashi, R.H. Hilton, C. Hill, The 

Transition from Feudalism to Capitalism (London, 1954), p.70. 

کنند، هرچند آن را نباید با این حکم اشتباه گرفت که  ای رد نمی ها در سطح گسترده این موضوع را مارکسیست .[38]

 .های اقتصاد طبیعی هستندگاهی نظام  چنین همهای مصرفی  های تولید ارزش نظام

ای ارجمند«(، »خودِ کار هنوز نیمی هنرمندانه است و  )»نظام رسته würdiges Zunftwesen هایی مانندواژه  .[39]

درخود   چون هم نیمی   پیشه  städtischer Gewerbefleiss ، «هدفی  استفاده  )»فعالیت  پیوسته  شهری«(  وری 

 .طور کلی تاییدی دارندبه ها لحنی عاطفی و در واقعواژهی این شوند. همه می

 .گیردکم میهای شهری به کارکنان بالقوه و کارگران مزدی بالقوه را دست تفکیک و تقسیم پیشه جا  این   مارکس در .[40]

ر مشخص  طوبه   1894ثبت کرده بود و در    1870ی  انگلس امیدهایشان را به یک انقلاب روسی در اواخر دهه .[41]

دهد، به نحوی که همدیگر را کامل  مشتاقانه امکان وقوع »انقلاب روسیه را که به انقلاب کارگران در غرب علامت می 

ی مارکس  گرفت. برای مراجع دیگر ر. ک. به نامه ( در نظر می 668، ص.  8به زبان آلمانی، مجلد   مجموعه آثار) »کنند

 .1882/ 22/2برنشتاین، ی انگلس به ؛ نامه27/9/1877به زورگه، 
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به زبان آلمانی،   آثار  مجموعه  درها  آن   نویس این نامه ــ که سه تا از . چهار پیش 1881،  ای به ورا زاسولیچ در نامه  .[42]

،  مارکس متأخر و راه روسی ها در کتاباند. }کل این نامه اند، باقی مانده منتشر شده   406ـ384، صص.  19مجلد  

 {.، انتشارات رزبهان به فارسی برگردانده شده است1392جمه حسن مرتضوی، تهران، تئودور شانین، با تر

[43]. Nachwort (1894) zu ‘Soziales aus Russland’ (Werke 18, pp.663–4). 

[44]. Capital III, pp.365–6. 

[45]. E.g. drafts to Zasulich, Werke 19, pp.387, 388, 402, 404. 

داری  ی مارکس با سرمایه( به درستی توجه خود را به این خصومت فزاینده 98، ص   مارکسیسم) لیشتهایمجی.  .[46]

این موارد را کاملاً    1858کند مارکس در  کند ، اما اشتباه است که مطرح می و علاقه به جوامع بدوی باقیمانده جلب می 

ایده بازآفرینی فضایل اجتماعی اشتراکی دید. این که کمونیسم در سطح بالاتری  منفی می  ای گرایی بدوی خواهد بود، 

است متعلق به نخستین میراث سوسیالیسم. فوریه گفت: »نبوغ باید مسیرهای آن سعادت بدوی را کشف و آن را با شرایط  

ی نظرات  (. برا127، ص.  1960اثر جی. تالمون، لندن،   مسیانیسم سیاسی شده درصنعت مدرن سازگار کرد« )نقل 

به زبان آلمانی، مجلد اول،   مجموعه آثار) 1842، مانیفست فلسفی مکتب حق تاریخی مارکس جوان ر. ک. به

ها مایل  شد. انسان حالت راستین طبیعت انسانی دیده می   چون هم ی هجدهم، حالت طبیعی  (: »در پندار رایج سده 78ص.  

  های طبیعی« را ایجاد کردند، پاپاگنوها، که پوست پرمویین »انسان بودند مثال انسان را با چشمان خود ببینند، و بنابرا 

رفت که مردمان بدوی دارای  ی هجدهم این گمان می های سدهبود. در واپسین دهه ها  آن   ی خامی و سادگینشانه ها  آن 

کردند تا شاید به  می ها یا هندی را تقلید  رو همه جا صیادان پرندگان صدای آواز ایروکویی حکمت اصیل باشند و از این 

وغریب بر این فکر صحیح متکی بود که شرایط خام  این طریق بتوانند پرندگان را صید کنند. تمام این ماجراهای عجیب

ی مارکس به  ر. ک. به نامه  «.حقیقی ها، از شرایطای هستند، به سبک و سیاق هلندی و زمخت همان تصاویر ناپخته 

 .مائورر در تاریخ ی سهمدرباره   1868/ 25/3انگلس، 

ی های حجیمی آماده کرده بود و انگلس نوشته خواست بنویسد و برای آن یادداشت این اثری بود که مارکس می .[47]

به زبان آلمانی، مجلد   مجموعه آثار)1884خود را تا حد امکان بر مبنای آن قرار داده بود. ر. ک. به نخستین ویراست،  

 .(27، ص. 21

[48]. Drafts to Vera Zasulich, Werke 19, pp.384–406. 

داری  داری نخستین ]تأکید از من است[ نخستین شکل استثمار است و متعلق به عهد باستان؛ از پی آن سرف برده » .[49]

تمدن  نمای اعصار بزرگ  ها سه شکل بزرگ بندگی و سرشت آید. این های میانه و کار مزدی در دوران جدید می در سده

(. از این متن آشکار است که هیچ تلاشی برای  170، ص.  21به زبان آلمانی، مجلد   مجموعه آثار ،منشاء) « هستند

شیوه چه  آن   گنجاندن  می مارکس  »آسیایی«  سرعنوان ی  سه  این  از  یک  هیچ  تحت  به  نمی   نامد،  که  شیوه  این  شود. 

 .شودپیشاتاریخ »تمدن« تعلق دارد، حذف می 

[50]. Werke 3, pp.29–30. 
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، آثار اصلی منتشرشده در این  آلمان دهقانی جنگ  ، ومارک ی کوتاه، و مقاله خانواده منشاء ،دورینگآنتی  .[51]

وسطا وجود دارند. ر. ک.  ی تاریخ آلمان و ایرلند قرون ها )عمدتاً ناقص( دربارهها و یادداشت نویس زمینه هستند، اما پیش 

 .401 ـ392، صص.  21؛  521ـ425، صص. 19؛ مجلد 500ـ459، صص. 16زبان آلمانی، مجلد به  مجموعه آثار به

[52]. Origin of the Family, in Werke 21, p.144. 

[53]. Anti-Dühring, in Werke 20, pp.164, 220, 618. 

[54]. Origin of the Family, in Werke 21, pp.148–9. 

[55]. Ibid., pp.146–8. 

[56]. Ibid., pp.146, 164; The Mark (Werke 19, pp.324–5). 

[57]. The Mark, Werke 19, pp.326–7. 

 ی زوال فئودالیسم و برآمدن بورژوازی درباره  نویس انگلسهای ساخت شهر، ر. ک. به پیش ی نیاز به سلاح درباره 

 (. 392، ص. 21به زبان آلمانی، مجلد  مجموعه آثار)

[58]. The Mark, Werke 19, pp.326–7. 

[59]. Engels to Marx, 15.12.1882, 16.12.1882. 

ــ که موضوعش فقط بررسی اجمالی تغییرات کشاورزی فئودالی است ــ یک   مارک یدر واقع قرار بود مقاله  .[60]

بر ویراست    مقدمه   عنوانبه یادداشتی   …ی زوال فئودالیسم درباره  و  دورینگآنتی  ای بهصفحه   10تا    8پیوست  

 .باشد جنگ دهقانی جدید

[61]. See Zur Urgeschichte der Deutschen (Werke 19, esp. pp.450–60). 

[62]. Anti-Dühring: preparatory notes (Werke 20, pp.587–8). 

[63]. Ibid., p.588. 

[64]. Quoted in L.S. Gamayunov, R.A. Ulyanovsky, ‘The Work of the Russian 

Sociologist M.M. Kovalevsky . . . and K. Marx’s criticism of 

the work’, XXV International Congress of Orientalists (Moscow, 1960), p.8. 

[65]. Anti-Dühring, Werke 20, p.164. 

[66]. Anti-Dühring, Werke 20, p.252. 
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  بندیصورت   یک  پیاپی   ی گزینجای   طریق   از   جامعه   یتوسعه  …پیمایندرا می   سانیک مسیری  اساساً  ها  انسان   همه » .[67]

)لندن،   بنیادهای مارکسیسم ـ لنینیسم  ،(ویراستار)  کوزنین . اُ دهد« می  رخ  معین  قوانینی  به بنا  اقتصادی  ـ اجتماعی 

 .153(، ص. 1961

گرایی آسیایی« و دلسردکردن مخالفت قاطعانه با نفوذ امپریالیستی )غربی( عنصری  ترس از میدان دادن به »استنثایی  .[68]

بود.    1930المللی پس از  ی آسیایی« از سوی جنبش کمونیستی بین کننده در کنارنهادن »شیوه و شاید تعیین   مندقدرت 

  404 ـ402(، صص.  1957کی. ای. ویتفوگل ) استبداد شرقی اب، که در کت1931های لنینگراد  مقایسه کنید با بحث

ورزی بسیار( مطرح شده است. حزب کمونیست چین نیز مستقلاً همین مسیر را چند سال قبل از آن طی کرده  )با غرض 

نتخب م  تونگ،راستایی باشد، ر. ک. به مائو تسه رسد بسیار استاندارد و تکبود. برای بررسی نظرات آن، که به نظر می 

 .77ـ74(، صص.  1954)لندن،  3، آثار

 ، ر. ک. به1950ی ها در اوایل دهه های شوروی برای بحث  .[69]

Voprosi Istoriti, 6, 1953; 2, 1954; 2, 4 and 5, 1955.    

  پردازد، ر. ک. بهها می ی گذار از فئودالیسم، که تا حدی به همان درونمایه ها درباره های غربی برای بحث

 ر. ک. به  چنینهم .داریگذار از فئودالیسم به سرمایه

G. Lefebvre, La Pensée, 65, 1956; G. Procacci, Società, 1, 1955. 

[70]. See Guenther and Schrot, Problèmes théoriques de la société esclavagiste, 

in Recherches Internationales à la lumière de marxisme (Paris) 2, May–June 

1957. 

[71]. E.g. E.M.S. Namboodiripad, The National Question in Kerala (Bombay, 

1952). 

[72]. D.D. Kosambi, An Introduction to the Study of Indian History (Bombay, 

1956), pp.11–12. 

[73]. See Recherches Internationales, loc. cit., (1957), for a selection of studies. 

[74]. E. Zhukov, ‘The Periodization of World History’, International Historical 

Congress, Stockholm, 1960: Rapports I, pp.74–88, esp. p.77. 

[75]. Cf. ‘State and Revolution in Tudor and Stuart England’, Communist Review, 

July 1948. 

 :ویژهاما این دیدگاه همیشه منتقدانی داشته است، به 

 J.J. Kuczynski (Geschichte d. Lage d. Arbeiter unter dem Kapitalismus, vol. 22, 

chapters. 1–2). 
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[76]. Cf. Bogdanov, Short Course of Economic Science, 1897, revised 1919 

(London, 1927); and, in a more sophisticated form, K.A. Wittfogel, Geschichte 

der bürgerlichen Gesellschaft (Vienna, 1924). 
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 داری تولید و انباشت بدوی های پیشاسرمایهشکل

 نگاری مارکس از گروندریسه تا سرمایهتاریخ

 

 [1]  ماسیمیلیانو تومبا ی: نوشته
 ی: دلشاد عبادی ترجمه

 

به انگلس    1857دسامبر    8ای به تاریخ  . او در نامهنگاشت ی یک بحران  را در بحبوحه گروندریسهمارکس  

ام  آوری و تنظیم مطالعات اقتصادینویسد: »سراسر شب و هر شب به سختی مشغول کار و جمعچنین می

در این کتاب  چه آن [2]  روشن سازم«.  طوفان کم خطوط اصلی بحث را پیش از سررسیدن هستم تا دست

گشاید و  لایه میبررسی بحران به مدد نقد. نقدی که بحران را لایه  یابیم، راهبردی است برای درک ومی

پدید میامکان آورد. به قول گیدوانی، »مارکس از بحران برای پدید آوردن نوعی  های انقلابی جدیدی 

سرمایه    یموجودیت امپراتورمأبانهها در  ها و اختلالکند که عمیقاً نسبت به شکافمعرفت جدلی استفاده می

 [ 3]  س است«.حسا

داند که آغازگر دورانی تازه است، دوران گسترش  داری را شکلی اجتماعی میتولید سرمایه  یمارکس شیوه

 های انسانی: نیازها و ظرفیت سپهر



242 

 

ی  های مفید و تازهمنظور کشفِ خصلتوجو و کندوکاو در سراسر طبیعت بهروست[، جست]ازهمین

مبادله همهچیزها؛  محصولات  سراسر  زیستی  )و  بومی  تازه  پرداخت  و  بارآوردن  کشورها؛  و  ها 

در    تجملی نقشی که  های مصرفی تازه. }دربارهشان به ارزشمصنوعی( اشیای طبیعی و تبدیل

می  صنعتِ  ایفا  مدرن،  برخلاف صنعت  گوشهقدیم،  کندوکاوِ  باید سخن گفت{.  بعداً  ی  گوشهکند 

قابل اشیای  کشف  برای  چه  خصلتزمین،  برای  چه  تازه،  تازهمصرف  کشفهای  اشیای  شده؛  ی 

کشف، آفرینش و ارضای    چنینهمی اوج آن؛  برد علم طبیعی و بنابراین، رساندنش به نقطهپیش

ها  های اجتماعی انسان و تولید انسانی خصلته از درون خود جامعه؛ پرورش همهنیازهای برخاست

ها  آن  ها؛ تولیدست غنی از نیازها و رابطهی پرنیازترین موجود ممکن، چراکه انسان موجودیمثابهبه

ز  ی اجتماعی ــ )زیرا انسان برای تلذذ ای محصولی تا سرحد امکان سراسری، و از هر سویهمثابهبه

ی بالایی فرهیخته و پرورده  بردن داشته باشد، یعنی باید به درجههای پرشمارْ باید توانِ لذتسویه

تولید   کار،  تقسیم  معنای  به  فقط  نه  این  است.  استوار  سرمایه  بر  تولید،  شروط  از  یکی  ــ  باشد( 

راهشاخه و  برانگیختن  بلکه  تازه،  کیفیتاً  مازادی  زمان  یا  تولید  نوینِ  و  اند های  معین  تولیدی  ازیِ 

ی  برد هماره گسترنده و فراگیرندهی کاری با ارزش مصرفی تازه نیز هست؛ پیشمثابهخود بهبهمتکی

 [ 4] نظامی از انواع کار، انواع تولید، که متناظرند با نظامی هماره گسترنده و غنی از نیازها.

گسلد. طبیعت  ساخت از هم میعت متصل مییبها را به طسرمایه با خلق نیازهای تازه، بند نافی که انسان

ابژه به  تاریخ  در  بار  نخستین  استفادهبرای  برای  صرف  میای  بدل  بشریت  صرفاً  ی  که  »امری  شود، 

در دوران    تجملمدرن است. باید به تفاوت میان    تجمل این همان شکل   [ 5]  اش مطرح است«. سودمندی

شان  طه با »پرداخت تازه )و مصنوعی( اشیای طبیعی و تبدیلباستان و دوران مدرن توجه کرد، آن هم در راب

ی تجربه. نوعی تغییر  های تازه، در رابطه با رشد نیازهای انسانی و شکل[6]  های مصرفی تازه« به ارزش

آید، نوعی تازه از موجود انسانی: پرورش تمامی خصائلِ  ها پدید میشناختی در تطابق با این پدیدهانسان

این    [7]  نامد، »فردِ اجتماعی«.ی جدید« میاماعی«. مارکس این طبیعت انسانی تازه را »سوژه»انسان اجت

  چون همدهد. با فردی طرف هستیم که دیگر  شناختی میمفهوم بسیار مهمی است که خبر از گسستی انسان

شده است. با    ی او بدلگذشته نیست: پیوندهای این فرد با طبیعت گسسته شده و جامعه به طبیعت تازه

ثانویهاین نوعی طبیعت  این  راهمه،  اخلاقی  مناسباتی  وجودِ  که  است  هگلی  انضمامیت    ،ی  فرد  به  که 

 چنین همهگلی، بلکه   پابرجای. در طبیعت ثالثِ مارکسی، نه تنها مناسبات ردی گیم فرض شیپ ،بخشندمی

افزاییِ  منظور ارزشنظام نیازها نیز از بین رفته است: سرمایه نه با هدفِ ارضای نیازهای انسانی، بلکه به
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انتزاعیِ ارزش، و از همینارزش دست به تولید می رو، به شکل  زند. ارزش مصرفی کالا به یک حامل 

شود. پول  رامحسوس بدل میشود. امر محسوس به شکلِ پدیداریِ امر ف ای از ارزش مصرفی بدل میتازه

می بدل  هدف  به  و  نیست  وسیله  مدرنیتهدیگر  تصویرِ  سرمایهشود.  تصویر  ی    وارونگی داری 

[Verkehrung:است ] [8]   به صورت توأمان.   انحراف و  وارونگی 

 ای از آینده«گمانهداری و »پیشهای پیشاسرمایهشکل

مارکس   که  می بهنوشت  میرا    گروندریسه هنگامی  سیاسی  بحرانْ  لحاظ  دل  از  انقلابی  امکانی  کوشید 

داری به دست  ی سرمایههای رهایی در روند توسعهکوشد طرحی از امکانبه همین علت، می [9]  بگشاید.

تمدن  ،دهد عظیم  »تأثیر  بر  سرمایه«و  مرحله  [10]  ساز  به  رسیدن  مسیر  تازهدر  تأکید  ی  جامعه  از  ای 

را نیز باید در همین بستر درک کرد، یعنی بازنمایی فرد اجتماعی   فرد اجتماعیاز    گذارد. بازنمایی اومی

پیشمثابهبه جهت  در  تلاشی  انسان  ایگمانهی  سنخ  تازهاز  جدیدشناختی  اجتماعی  شکل  از  که    یای 

،  یدانش عمومی اجتماعی اجتماعی،  [ توسعهگروندریسهیابد. ]در  لحاظ اجتماعی تکامل میهایش بهظرفیت

ی او را بازنمایی  توسعه  تر بیشدهد، در تقابل با فرد قرار ندارد، بلکه  رخ می  سرمایهدر کتاب  چه  آن  برخلاف

کند. اگر مدرنیته فرد را پدید آورده، مارکس در تلاش است طرحی از مفهوم جدیدی از فرد ترسیم کند  می

 که ورای مفهومِ مدرن فرد قرار دارد. 

ای را به  ی تفسیری دوگانهواره[ وجود دارد که مارکس در آن طرح گروندریسهنظیری ]در  های بیبخش

به مفصل  بندد.کار می نوعی  او  با    تاریخ تکاملیبندی  امور یکنواخت،    [ 11]  ،تاریخی مکررهمراه  تاریخ 

داری  ی تولید سرمایهای را که شیوهکه بتواند ماهیت گسست تاریخی  تس هدف او از این کار این اپردازد.  می

ی  مثابهداری بهیشاسرمایههای تولید پی شیوهرو به پژوهش دربارهاز همین  [12]   کند درک کند،بازنمایی می

های  ای میان شکلی پژوهش او نه تداوم بلکه گسستی ریشهپردازد. نتیجهداری می»دیگربودگیِ« سرمایه

کاریِ فرد  ی نوعی دستمثابهتوان این گسست را بهدهد. میداری را نشان میداری و سرمایهپیشاسرمایه

روند تدریجی    [13]  یابد«فرآیند تاریخ است که تفرد میو بشریت تلقی کرد. »انسان نخست از رهگذر  

  روندیِ وحدتِها از رهگذر انحلال پیشتفردیابیِ انسان  ااست ب   مرتبط  گروندریسه های تاریخی در  شکل 

انسان میان  تاریخینخستین  فرایند  مارکس  اجتماع.  و  منفرد  میهای  ترسیم  را  وضعیت  ای  با  که  کند 

شود که بار  منتهی می  فرد اجتماعیشود و با گذر از مراحل گوناگون، به  از میخاستگاهیِ موجود نوعی آغ

واره، غلبه بر حدود طبیعی، که از ماهیت نامحدود  در این طرح   [14]  دیگر با نوع آشتی داده شده است.

. استدلال دهدوکمالِ فرد را شکل میی آزادانه و تمامآید، الزاماتِ توسعهداری برمیی تولید سرمایهشیوه
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طرح  فلسفهوارهمارکس  از  میای  دست  به  تاریخ  شکلی  به  مربوط  صفحات  به  اگر  های  دهد. 

ای  توان به وضوح توالیداری رجوع کنیم، جایی که موضوع فرد در آن مطرح شده است، میپیشاسرمایه

انحلال پیوندهای  یافته را مشاهده کرد: تکوین، تکامل، بحران. یعنی: وحدت فرد و اجتماع،  وبستچفت

 . نوعای از سازش با محور، شکل تازهاجتماع

بر فرد    مقدمی چیزی طبیعی  مثابهعزیمت این طرح تاریخیْ اجتماع طبیعی است، که وجودش بهالف( نقطه

می محسوب  اجتماع  از  عضوی  صرفاً  آن  در  فرد  و  شیوهاست  از  شکل  نخستین  این  تولید  شود.  ی 

های فناورانه یا اقتصادی امکان وقوع دارند اما به  داری، یعنی، استبداد شرقی، است. نوآوریپیشاسرمایه

ها و طبیعت،  سو، و انساناز یکها و اجتماع،  انسان  وحدتِشوند.  تأثیرگذاری بر سازمان اجتماعی منجر نمی

نمی کشیده  پرسش  به  دیگر،  سوی  نکتهاز  قابلشود.  از  جا  این  توجهی  شکلی  مارکس  که  است  این 

 شود.ی تدریجیِ رشدِ نیروهای مولد جدا میدهد که از مدلِ غلبهنگاری ارائه میتاریخ

افراد   اما  اجتماع اشاره شده  بار دیگر بر حضور  از    های محضِدیگر تصادفب( در شکل دوم،  برخاسته 

پیوندد. وقوع میمحور بهشوند. در این روایت، انحلالِ ماهیت طبیعیِ مناسبات اجتماعاجتماع محسوب نمی

شود که شکل مالکیتش تملکِ مستقیم است. فرد عضوی از اجتماع باقی  دار بدل میفردِ مجزا به زمین

  چون همتوان  مالک خصوصیِ مجزا. اجتماع را ]در این نظم[ می  حال، چیزی نیست جز یکماند اما بااینمی

 محصولی تاریخی بازشناخت.

  تربیشکه مارکس توصیف کرده شکل سومی تلقی کرد، بلکه    را  توان شکل ژرمنیِ مالکیتواقع نمیج( به

ودند که با  های دیگر نیز محتمل بداری تولید. امکاننوعی امکان است در مسیر تکامل شکلِ پیشاسرمایه

از بین رفتند. در شکل ژرمنی، توأمان با مالکیت  ها  آن  ی تاریخی متفاوت برخی ازتوجه به مسیرهای توسعه

های  زمینکند: او این شکل را در پیوند با  جمعی و فردی سروکار داریم. مارکس تاریخی تطبیقی ترسیم می

ها عبارت بود از یک خانوار مجزا، این  د ژرمننز  تمامیت اقتصادیکه  کند. درحالیروم واکاوی می  یعامه

شد؛ در شکل آسیایی نیز، اجتماعِ طبیعیْ مالک حقیقی  پنداشته میسان  همها با شهر  تمامیت نزد رومی

داران  دارانِ منفرد در مقام زمینی متقابلِ زمینشکل ژرمنیِ »مجتمع صرفاً در رابطه  [15]  ماند.باقی می

متعلقه یا محمولِ آن ظاهر شود   چونهممنی[ »نه جوهری است که فرد صرفاً  وجود دارد«. مجتمع ]ژر

لحاظ مفهوم و چه در  چه بهکه  نفسه است }همانند باستانیان{  }همانند مجتمع شرقی{ و نه امر عامْ فی

ی  مثابهدرمقابل، این »مجتمع }شهری{ به  [16]   باشد«.   هستندهوجودِ واقعی شهر ... امر عام و وحدتی  

می  یابیدتوح نه  پدیدار  واحدشود  عاملی  چونهم،  انجمنی  که  را    نِاتحادی  ذاتش  به  قائم  و  مستقل 



245 

 

. نظام ژرمنی، یکی از عناصرِ برساختنِ  [17]  هم پیوسته«هم نه در قالبی یگانه و بهسازند، آنداران میزمین

  [ 18]  گرایی بدوی است« اجتماعشود که برآمده »از مسیری »ژرمنی« از دل  شکل فئودالی محسوب می

ی  که »در اختیار گرفتن اراده  [19]  ی بنیادینِ تصرف است«ی رابطهمنزلهبه  ی اربابیرابطهکه در آن »

و    سلطههای مختلف رابطه ــ  گیرد. این شکلشرط میپیش  [20]   را«  <ی انسانِ دیگریا اراده>بیگانه  

ی مناسبات تولید و مناسبات مالکیتِ آغازین را فراهم، و  هی ضروریِ تحول و زوال همــ »شالوده بندگی

 [ 21]  کنند«.شان را بیان میحقارت و واماندگی

طبیعی یا تاریخی یا سنتی باشند، مناسبات که  این  محور، فارغ ازهای مناسباتِ اجتماعدر تمامی این شکل

سرحدی برای  هم  محورْ  بات اجتماعشده است. مناسفرض گرفتهشده و نزدِ فردْ پیشامری از پیش داده

ای آزاد و کامل  ها، »تحول و توسعهنویسد که در این شکلی فرد و هم جامعه است. مارکس میتوسعه

  < و از پیش متعین>تصور نیست، زیرا چنین تحولی با مناسباتِ آغازین  چه برای فرد، چه برای جامعه، قابل

های  ها، هدفِ اقتصادیِ تولید یعنی تولید ارزشمی این شکلامر مشترک تما [  22]  در تناقض قرار دارد«.

محورِ تولید را  اجتماع محدودیتِدهد که ای از فرایندهای زوالی ارائه میمارکس توالی [23]  مصرفی است.

ی«  کنند. در این معنا، او در »مقدمهمحدودیت را وضع میهای تولیدی بدونفرضبرند و پیشاز بین می

های تولید آسیایی، باستانی، فئودالی و بورژواییِ مدرن  نویسد، »شیوه( می1859)  د اقتصاد سیاسینق  پیرامون

از این   [24]  ی اقتصادیِ جامعه باشند«.های مختلفِ پیشرفت در مسیرِ توسعهی دورهدهندهتوانند نشانمی

در نگاه  داری در اروپا  عیِ پیشاسرمایهداری از رهگذرِ زوال مناسباتِ اجتمای تولیدِ سرمایهمنظرْ تکوینِ شیوه

شود که پویا بدل می  انحلالِ داری به یک عامل  و سیلانِ سرمایه  ،ی عام تفسیریوارهبه یک طرح   نخست

  پیشرفتِ از سوی دیگر، گفتمانِ    [ 25]   شود.داری در سایر نقاط جهان میموجب تحولِ مناسباتِ پیشاسرمایه

کند، پیشرفتی که از نظرگاهِ اکنون مشاهده  ها کارش را آغاز میمارکس با نشان دادنِ فرایندِ زوالِ محدودیت

آمیزِ فرایندِ اجتماعی تولید  ای که در آن »مناسبات تولیدِ بورژواییْ واپسین شکل ستیزهشده است، نقطه

شوند که در حال حاضر، تمامی  میده میرو »واپسین« شکل نااین مناسبات از آن  [26]  شوند«.محسوب می

اجتماعمحدودیت نتیجههای طبیعی و  در  پیشین، همگی  قدرتِ شیوهمحورِ  نه  ی  تولیدی که هدفش  ی 

 تولید ارزش مصرفی که تولیدِ ارزش است از میان برداشته شده است.  

شیوه سرمایهدر  تولید  نوعی  ی  می  وارونگی داری  سلطهسیطره  به  توجه  با  مبادلهیابد.  ارزشِ  ای  ی 

شود، »بلکه  »دهقانی همراه با محصولش« حاضر نمی  چون همیافته، دهقان دیگر در مقابلِ ارباب  استقلال

آید که در آن  پدید می  اجتماع ای از  شود. شکل تازهی پول مقابل ارباب حاضر میاو اکنون در مقام دارنده
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پولی   باستانی    گزینجایمناسباتِ  شخصیِ  ارزش  [  27]  شود.میپیوندهای  که  مبادله  کلاسیکِ  شکل 

(  C-M-Cکند )خرید چیز دیگری اقدام به فروش می  برایمصرفی در آن هدف اصلی است و شخص  

شود. این  نفسه بدل میبه غایتی فی  شود. ارزشْ پول[ بدل میـکالاـ]پول  M-C-Mوارونه شده و به شکل  

کند. ارسطو در دوران خود  نمایی میآن را سرشت  اجتماعدِ  داری و شکل جدیی سرمایهوارونگیْ مدرنیته

]یعنی مبادله با هدف کسب پول و سود    M-C-Mتوانست تلاش کند که با محدود کردنِ  کماکان می

]یا اکونومی    اویکونومیای  ، شکلی از مبادله را که به حیطهخرماتیستیکی  [ به حیطهو نه رفع نیاز  تربیش

 [ 28] نفسه قرار داشت نجات دهد.غایتی فی چون هممتعلق بود و در تضاد با مبادله یا اقتصاد[ 

اقتصاد »محدود    [29]  کند.شود تمرکز میمارکس بر تقابلی که ارسطو میان اقتصاد و خرماتیستیک قائل می

شوند«:  یا برای دولت سودمند تلقی می  اند و یا برای خانوارشود به تدارک اقلامی که برای معاش ضروریمی

ها  لحاظِ ثروترسد که هیچ محدودیتی بهنظر میاقتصاد »نامحدود نیست«؛ اما درعوض، خرماتیستیک، »به

ی بسیار مهمِ تصادم میان  و مایملک ندارد«. مارکس با قرار دادن اقتصاد در مقابل خرماتیستیک، بر مسئله

تأکید می و محدود  نامحدود  پایرارکند:  امر  مارکس قطعهaperiron peiras]  آپایرون  از  [.  ای طولانی 

 کند: ارسطو را نقل می

می تلاش  و  آن جهد  برای  خرماتیستیک  که  نه  ثروت  که  فنی  هر  مانند  است.  نامحدود  نیز  کند 
ای برای رسیدن به یک غایت بلکه خود غایتی باشد، محدودیتی برای اهداف خود ندارد زیرا  وسیله
ی  وجوجستشود. این درحالی است که فنونی که در  تر میتر و نزدیکته به آن هدف نزدیکپیوس

وضع  ها  آن  حدومرز نیستند، زیرا خودِ هدف محدودیتی برایای برای رسیدن به هدفند بیوسیله
ندارد.  می است،  مطلق  ثروت  که  اهدافش  برای  محدودیتی  هیچ  خرماتیستیک  بنابراین،  کند؛ 

خلاف خرماتیستیک، محدودیت دارد ... زیرا هدف اکونومیک چیزی متفاوت با پول  اکونومیک، بر
آمیختن این دو شکل که باهم که مقصود خرماتیستیک افزایش پول است ... درهماست، درحالی

نهایت را هدف نهایی اکونومیک  تلاقی دارند، برخی را بر آن داشته است که حفظ و افزایش پول تا بی
 [. 30] تلقی کنند

اش نسبت به کیفیتِ انضمامیِ ارزش مصرفی، از  تفاوتییافتنِ ارزش و بیداری، استقلالسرمایه  وارونگیِ

سازد که  پذیر میمحور را امکاناجتماعی نیروهای مولد«، انحلالِ آن دسته از پیوندهای  رهگذرِ »توسعه

طرحی از    گروندریسه  هفتمی  نوشتهدستمارکس در    [31]  سازند. عیار فرد« را محدود میی تمام»توسعه

»توسعه میان  »توسعهدیالکتیک  و  مولد«  نیروهای  میی  ارائه  فرد«  شیوه ی  آن  در  که  تولید  دهد  ی 

پیوندهای  سرمایه را محدود میعاجتماداریْ  توسعه  از هم میمحوری که  دلیل  سازند  به  امر  این  گسلد. 
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سرمایه  اعتناییِبی تولید  به  اهدافِ  امکانداری  مصرفی  میارزش  توسعهپذیر  کلِ  با  شود.  مدرن  فردِ  ی 

ی مدنی یا بورژوایی است  اعتنایی که نامش جامعهانحلالِ اجتماع باستانی و تولیدِ مناسبات مبتنی بر بی

 شود.آغاز می

در دهه تولید سرمایه1850ی  مارکس  مفاهیمِ شکلِ  با دوسویگیِ  بود و تلاش می،  درگیر  تا  داری  کرد 

توسعهسویه مترقیِ  سرمایهی  دهد.ی  نشان  را  نامحدودِ    [32]   داری  ماهیت  درک  برای  مارکس  تلاش 

اشاراتش دربارهسرمایه در  ابهامات است که مشخصاً  استعمار رخ میداری واجد برخی  او در  ی  نمایانند. 

موریتی دوگانه« است،  نویسد که انگلیس واجد »مأی استعمار انگلیس در هند چنین می توجیه اروپامدارانه

ی آسیایی کهن و بنا نهادن بنیادهای مادیِ »یک مأموریت مخرب و دیگری احیاءگر ــ از بین بردن جامعه

  [ 34]  سازِ(« گرانه )متمدن، »گرایش اشاعه1850ی  مارکس تا پایان دهه[  33]  ی غربی در آسیا«.جامعه

ی صنعتی بریتانیا را باور داشت که  عملکردِ سرمایه  جانبه بودنِکرد و همهسرمایه را امری مثبت تلقی می

فرایند گسترشِ جهانیبه درهم شکستنِ جوامع غیرسرمایه این دست    [35]  شود.اش منجر میداری در 

درباره دوسویه  میتردیدهای  را  استعمار  جایی  در  درگیر    گروندریسهجای  توان  مارکس  کرد.  مشاهده 

ی تاریخ  ی مثبت آن را در راستای یک فلسفهداری بود و سویهسرمایه  یهایِ مفاهیمِ مدرنیتهدوسویگی

از مارکسیستداد. این تاریخیمحور قرار میترقی ی  توسعهبر  ها را جذب خود کرده،  گری، که بسیاری 

مانده یا بقایای ]این شکل متکامل[  هایی که عقبکه تمامی دیگر شکل  گذاردی تأکید مینیروهای مولد

 بایست در مسیر این گرایش حرکت کنند.شوند میتلقی می

  شویم. بار دیگر با ابهامی که این گرایش دربر دارد مواجه می  گروندریسهآلات در  ی مشهور ماشیندر قطعه

  گروندریسه آلات« در  ی ماشینداری تولید و این »قطعههای پیشاسرمایهاگر بخش مربوط به شکل  [36]

بخوانیم، متوجه   بر مبنای منطقِ توسعهتلاشی میرا همزمان  پیشاسرمایهی شکلشویم که  داری،  های 

داری  های تولید پیشاسرمایهای از آینده« را ترسیم کند. مارکس در پایان بخش شکلگمانهسعی دارد »پیش

دهند ... از  نویسد: »این اشارات، همراه با درک درست وضع حاضر، کلید فهم گذشته را به دست میمی

ی کنونیِ  های رفع و الغای پیکرهنشانهها  آن  برد که دردیگر این نگرشِ درستْ به نقاطی راه میسوی  

 [37]  توان در جنبش جاری دید«. های آینده ــ را میروشنمناسباتِ تولید ــ و بنابراین، تصاویری از سایه

های  ی شکلفرافکنیِ قوانین توسعهآمیز« سرمایه از  اندازِ »سرنگونیِ خشونتدر این طرح مارکسی، چشم

کند  لحاظ سیاسی از این بازسازیِ تاریخی استفاده می. مارکس بهگیردنشئت می داری به آیندهپیشاسرمایه

ی  ی تاریخی به شیوهوارهتا طرحی از دیالکتیکِ توسعه و محدودیتِ نیروهای تولید را ترسیم کند. این طرح 
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ماندگار آن را آشکار سازد، یعنی به همان ترتیبی های درونده تا محدودیتداری فرافکنده شتولیدِ سرمایه

آلات در ی معروفِ ماشین[ مواجه شد. روایت قطعهcorporation]  تهسرکه مارکس با مفهوم پیشامدرنِ  

یابیم، یعنی مسیری که در آن »سرمایه در جهتِ انحلالِ خود عمل  را نیز در همین راستا می  گروندریسه 

به زمان کار و کمیتِ کارِ   ترکمیابد، »خلق ثروت واقعی هرچه  : »صنعت بزرگ« تکامل می[38] کند«می

گرفتهبه و  کار  واداشته  تر بیششده  حرکت  به  کار  زمان  طول  در  که  عاملانی  قدرتِ  وابسته  شدهبه  اند 

یافته در یک کالاست  یتکه مشهور است، مطابق با قانون ارزش، این کار انسانیِ عینچنان  [39]  شود«.می

آلات و  که با افزایش بارآوریِ کار از رهگذرِ ماشیندهد. به همین علت، زمانیکه ارزش آن را شکل می

یافته در محصولات باید کاهش یابد. بنابراین،  ها سروکار داریم، ارزشِ عینیتیِ کار زنده با ماشینگزینجای

ی ارزشِ  اتوماسیون، تولیدِ متکی بر ارزش مبادله، یعنی تولید متکی بر رابطهکرد که با  مارکس تصور می

 کند.و سرمایه در جهتِ ... انحلال خود عمل می  [40]  پاشد«.کار، »فرومی

ی علم« و »پیشرفت فناوری« است و از سوی  سو بر »توسعههمواره از یک  گروندریسهتمرکز این بخش از  

وجود دارد.    تاریخ  یفلسفه  مبتنی بر   بین این دو عنصر پیوندی [41]  ماعی«.ی فرد اجت دیگر، بر »توسعه

ی  حال، او بیش از سرشتِ ویرانگرِ پیشرفت به سویهمارکس دریافت که علم و فناوری خنثی نیستند. بااین

ی  هشیو  نامحدودِمند بود. از نظر مارکس، سرشت  مثبتِ تکاملیِ آن هم برای طبیعت و هم برای فرد علاقه

 کشاند. داری این شکل را به ورای سرحداتش میتولید سرمایه

واکاوی دقیقش از بازار جهانی او را به    [42]  انداز متفاوتی دست یافت. به چشم  1860ی  مارکس در دهه

  در بازار جهانی« ها  آن  یداری و »ادغام اولیهها، تاریخ جوامع غیرسرمایهی رقابت سرمایهپژوهش درباره

خطی از تبیین تاریخی  های تکهای ضداستعماری تمرکز کرد و مدلی شورشکشاند. او بر مطالعه  [43]

، دیگر بر »مأموریت مضاعف« استعمار انگلیسی ]در  1850ی  را به پرسش کشید. مارکس برخلاف دهه

از بین میکرد: او پذیرفت که سویههند[ تأکید نمی استعمار[  از نظر او ویرانیِ  رود و  ی »احیاگرانه«]ی 

 [ 44] ی بریتانیا دیگر امری »انقلابی« نبود.صنعتِ بومی هند یا ایرلند توسط سرمایه

شدند بلکه از نظرگاه  به همین ترتیب، علم و فناوری نیز دیگر ]از سوی مارکس[ نیروهایی مترقی تلقی نمی

شود علم به ستقل باعث میها به صورت م شدند: ساخت ماشینقدرتی خارجی محسوب می  چونهمکارگر  

شود عقلانیتِ علمِ مدرن  قدرتِ خودِ ماشین بدل شود ]نه قدرتِ انسان[. کاربردِ علم در تولید باعث می

ی ماشینی چیزی نیست جز  هدفِ سازه  [45]  .یابدداری ]تقلیل[  روی کند و به یک ابزار تولید سرمایهواپس

ی مقابل آن است. »فرد  نقطه  گاهیِ کارگران وجود ندارد، بلکهتنها در آتقویت و تشدید کار. چنین هدفی نه
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شود.  آن می گزینجایپاره شدنِ کارگر  و تکه شودشناختی نیز، محو میلحاظ اصطلاح اجتماعی«، حتی به

ی آن نیست، بلکه نظرگاهِ انضمامیتِ کارگر، ذهن و بدن  نظرگاه مارکس ]دیگر[ نظرگاهِ تاریخ و توسعه

 اوست. 

ی  هایی از انسان مثله شود، به زائدهپارهشوند که »کارگر به تکهی تولید موجب میل لازم برای توسعهوسای

براین،  . علاوه[46] انگیز تبدیل شود«ماشین تنزل یابد، هر نوع جذابیتی در کار نابود و کار به زجری نفرت

را  ماشین علم  که  نسبت  همان  »به  فرآی  چونهمها  در  مستقل  مینیرویی  کار  از  ند  را  کارگر  گنجانند، 

کند کژدیسه، و در  کنند؛ شرایطی را که در آن کار میهای فکری نهفته در این فرآیند بیگانه میمندیتوان

اش را به زمانِ کار  کنند؛ زمانِ زندگیترین و منفورترین استبداد میجریان فرآیند کار، او را تابع فرومایه

 [47] اندازند«.های جاگرنات سرمایه میدش را به زیر چرخ کنند و همسر و فرزن بدل می

شوند، ]یعنی[ در »کار  ها در علم و ماشین ادغام مییابند اما این ظرفیتهای فکری افزایش میظرفیت

  تر بیشکار بمکد    تربیشاست و هرچه    وار فقط از طریق مکیدن کار زنده قادر به زندگیآشاممرده که خون

  کار گرفته شود، برعکس، به  تربیشاند زمان »فراغت«  ها باعث نشدهبرای مثال، رایانه  [ 48]  «. ماندزنده می

اند تا زمانِ کار گسترش یابد که موجب پیشرویِ آن به فضای خصوصی نیز شده است. نه باید به ]دامِ[  شده 

های  یل تولید را نشانهی وساداری بغلتیم و نه توسعهی پیشاسرمایهرویکردی رمانتیک نسبت به گذشته

 گرِ وضع فعلی امور هستند.انداز توجیهرهایی تلقی کنیم. این هر دو چشم

، او در پرتوِ توانایی سرمایه برای  1858تغییر کرد اما پیشتر در پایان    1860ی  انداز مارکس در دههچشم

ای  در نامه  1858اکتبر    8د. او در  درکردن از بحران، مجبور با بازبینی واکاوی خود شبهوانفعالات و جانفعل

 نویسد:  به انگلس می

جامعهنمی انکار کرد که  بار سدهتوان  دومین  برای  بورژوایی  تجربه میی  را  کند،  ی شانزدهمش 
یکی ناقوس  جهان اعلام کرد، اینبه  گونه که اولی ورودش را  ی شانزدهمی که امیدوارم همانسده 

کم طرح کلی  ی بورژوایی خلقِ بازار جهانی، دستی اصلی جامعههمرگش را به صدا در بیاورد. وظیف
رسد که استعمار کالیفرنیا  نظر میکروی است، به که جهانجا آن آن، و تولید بر مبنای بازار است. از

دشوار برای ما این است:    پرسشو استرالیا و گشودنِ چین و ژاپن این فرایند را کامل کرده باشد.  
علاوه سرشتی سوسیالیستی به خود خواهد گرفت. آیا  الوقوع است و بهانقلاب در قاره امری قریب

ناحیه  صعودی بورژوایی کماکان رو به  جامعه  تحرکِاین امر که   تر  ای بسیار وسیعو گسترش به 
 [ 49] ؟هم شکسته شوددراست باعث نخواهد شد که انقلاب ضرورتاً در این گوشه از جهان 
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آثار نظری و سیاسی مارکس در دههدر این نامه می جا  را مشاهده کرد. همین  1860ی  توان مختصاتِ 

با  می تفاوت  شاه  گروندریسهتوان  نکته  درا  سه  مارکس  بود.  نخست،  دارد.  وجود  نامه  این  در  مهم  ی 

کند«. این قرن شانزدهم  را تجربه می اش ی بورژوایی »برای دومین بار قرن شانزدهمنویسد که جامعهمی

توان آن  دارد که در چارچوب نوعی انباشت بدوی امتدادیافته به تفکر بپردازد که نمیدوم مارکس را وا می

ی  داری محدود ساخت. دوم، باید در سطحِ بازار جهانی به تفکر دربارهرا صرفاً به سرآغازهای تولید سرمایه

  رابطه داری در حال  نویسد، »جهان کروی است« و سرمایهت. مارکس میواکاوی نظری و سیاسی پرداخ

توان صرفاً  داری را نمیهای متفاوتِ استثمار است. سرمایهبرقرار کردن با نواحی جغرافیایی مختلف و شکل

ی برخوردار است واکاوی کرد. سوم،  تربیشاز سطح پیشرفت  ها  آن  با در نظر گرفتنِ کشورهایی که در

هم زمانی که تحرکِ  کشد، آن»پرسش دشوارِ« موفقیتِ انقلابی سوسیالیستی در اروپا را پیش میمارکس  

تر است«. از این نقطه به  ای بسیار وسیعداری کماکان در حال »صعود و گسترش به ناحیهی سرمایهجامعه

سرمایه به  اروپامحور  نگاهی  دیگر  جنبشبعد،  و  طبقهداری  نگاهی  های  کارگر  ارتجاعی    ادهسوصافی 

 ها برای ساختن سوسیالیسم در یک کشور چنین بودند. که تمامی تلاش طور همانخواهد بود، درست 

هنوز تمایز میان کار مجرد و کار    گروندریسه اشاره به این نکته مهم است که مارکس در زمان نگارش  

یافته در یک  عینیت کارِ که او بعدها فهمید، تنها زمان اجتماعاً لازمِاجتماعاً لازم را روشن نکرده بود. چنان

واقع و به صورت منفرد  آید و نه زمان کاری که بهی کالا به حساب میی ارزش مبادلهمثابهکالاست که به

تواند معادلِ دو یا  ت. برای مثال، یک ساعت کار با سطحی بالاتر از بارآوری میدر تولید آن صرف شده اس

سه ساعت از کار اجتماعاً لازم باشد و فقط همین کارِ اجتماعاً لازم است که در ارزش مبادله]ی کالا[  

  [ 51]  به آن توجه نکرد، انتقالِ   گروندریسه ای که مارکس در زمان نگارش  مسئله  [50]  شود.محاسبه می

بود که مارکس با منظور کردنِ    1860ی  تنها در دهه  [52]  سرمایه از سپهرها و کشورهای مختلف است.

ی کل و هر  جزئی از سرمایه.  ی منفرد را ..»هر سرمایه [53]  ها]ی مختلف[ در بازار جهانی،رقابتِ سرمایه

رفت »که هریک بنا به مقدار سهمِ  دار در بنگاه اجتماعیِ کل« در نظر گ واقع یک سهامدار را بهسرمایه

 [ 54] شود«. اش به همان تناسب در سود کل سهیم میسرمایه

 تاریخیِ انباشت   هایمندیاندازی از زمانبه سوی چشم

نه مطابق با   را اش را آغاز کرد. او سرمایهی بسترِ مقولاتِ واکاویبازاندیشی درباره گروندریسهمارکس در 

بحرانی  وارهطرح  توسعه،  این    تکوین،  ترکیب  در  زمان  وجوهبلکه  ساخت   شانمندیو  او    [55].مفهوم 

نگاریِ انباشتِ  یخداری را کنار گذاشت و به تاری سرمایهمحورِ توسعههای پیشرفتی مبتنی بر دورهوارهطرح 
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آن    ازیسبازبه کار بر روی آن و    سرمایههای مختلفِ  نخستین مشغول شد، یعنی طرحی که در ویراست

داری نیست. بلکه،  ی آغازِ سرمایهیعنی نقطه  بدویپرداخت. انباشت نخستین یا اولیه  به معنای انباشتِ  

گسترهرد از  است  عبارت  شکلواقع  از  کاملی  حهایِ  ی  و  مداخله  اضرِ همواره  اقتصادی  خشونتِ  ی 

داری  های پیشاسرمایههدفی متفاوت با واکاویِ شکل  سرمایهواکاویِ انباشت در کتاب    [56]   فرااقتصادی.

ی سقوطِ یک شکل  ای دربارهدر پی یافتن نظریه  گروندریسهکند، مارکس در  را دنبال می  گروندریسه در  

رو،  برداشتی متفاوت از بحران، و از همین  سرمایهست. او در  تر امولد در گذار به شکلی جدیدتر و عالی

پردازد، رویکرد  ی »نزول نرخ سود« میبرداشتی متفاوت از انباشت دارد. مارکس وقتی به بازاندیشی درباره

داری نیست، بلکه   انتظارِ سرنگونیِ سرمایه ِگذارد: بحران دیگر اتاقرا کنار می  گروندریسهمحورِ«  »سقوط

 [ 57] های جدیدی از انباشت را به همراه دارد.ای از توازن که شکلعنصری است برای شکل تازه

ی تولید اقتصادی روسیه  ی اجتماع و شیوه، هنگامی که در حال پژوهش درباره1870ی  مارکس در دهه

  1877ای که در اواخر  اخت. در نامهداش پری تاریخیی مبتنی بر توسعهوارهی طرح به بازنگری درباره  بود،

نویسد که  [ ارسال کرد، میOtechestvennye Zapiski]ونی زاپیتسکی  اوتچستی  به ویراستار مجله

ی  فلسفی درباره   ـتاریخیای  »به نظریه  نتواداری در اروپای غربی را نمیاز تکوین سرمایه  اشاولیه طرح 

 [ 58]  ...« بدل کرد.  آن را برای تمامی مردمان مقدر ساخته است که سرنوشتْ شمول جهانی توسعه

اش در تاریخِ  به بازبینی واکاوی  سرمایهی زمانی میان ویراست نخست و سومِ مجلد اولِ  مارکس در بازه

از    شمولجهانآن بکاهد. او مدلی    داری پرداخت تا اندکی از سرشت عام و زیادی انتزاعیی سرمایهتوسعه

س در ویراست  مارکدهد.  داری که »برای تمامی مردمان« معتبر باشد ارائه نمیی تولید سرمایهتکوین شیوه

می  1867نخست   »کشوری  چنین  توسعهنویسد:  صنعتی  لحاظ  از  کشورِ  یافتهکه  به  است،    تر کمتر 

آیندهتوسعه تصویر  فقط  مییافته،  نشان  را   Das industriell entwickeltere Land zeigt demدهد]اش 

minder entwickelten nur das Bild der eignen Zukunft .»] [59] 1875- 1872که در ویراستِ درحالی  

تر از لحاظ  یافتهخوانیم: »کشور توسعهظارت بر آن را بر عهده داشت، چنین می فرانسه که خود مارکس ن

 Leدهد ]شان را نشان میآیند، فقط تصویرِ آیندهصنعتی، به کشورهایی که در مسیر صنعتی از پی آن می

pays le plus développé industriellement ne fait que montrer à ceux qui le suivent sur l’échelle 

industrielle l’image de leur propre avenir»]   [60]    ]اضافات مارکس در این ویراست حیطه]ی اطلاق

تر است، تنها به کشورهایی که در حال دنبال کردن آن در  یافتهسازد: کشوری که توسعهرا محدود می

علاوه،  به  [61]  قانونی عام نیست.   وجه هیچدهد، اما این بهشان را نشان میهستند، آینده  مسیر صنعتیهمان  
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ی عام بودنِ واکاوی در این  به بازبینی فصل مربوط به انباشت نخستین پرداخت. از درجه  چنینهممارکس  

ای از فرایندهای تاریخی«  ی »مجموعهمثابهشود. او در ویراست نخست، فرایند جدایی را بهفصل کاسته می

  چونهمو این همه را   [62]  شوندی بورژوایی مدرن میی« جامعهعهکند که موجبِ »تاریخِ توستعریف می

واکاویْ    [63]  (، پاراگرافی طولانی حذف شده است. 1883گیرد. در ویراست سوم ) قانونی عام در نظر می

متفاوت انباشتِ بدوی    وجوه، یعنی موردی که در آن  کندتمرکز میتر و مشخصاً به مورد انگلستان  انضمامی

 شده  پراکندهلند، فرانسه و انگلستان«  های جغرافیایی »و زمانی، مشخصاً در اسپانیا، پرتغال،  والیکه در ت

های ملی، نظام جدید مالیاتی و نظامِ حمایتیِ گمرکیْ  ها، قرضهی هفدهم در مستعمرهبودند، »در پایان سده

اند. بنابراین، مارکس گذار  ها نیازمند خشونت دولتتمامی این نظام  [64]شوند«.مندانه در هم ادغام مینظام

که این گذار را    کندواکاوی می  [65]  « یای خشونتهداری را با تمرکز بر »اهرمی تولید سرمایهبه شیوه

تحرک و  اند و نیز با تمرکز بر قدرت و خشونتِ آن دولتی که نظام فئودالی را منحل و عدمممکن ساخته

ی فرااقتصادی است که  ی این انباشت وجود نوعی مداخلهممیزهوجه  [66]  انضباطِ نیروی کار را پدید آورد.

افزایشِ    [67]کند.ابزار تولید از کارگران را با خشونتِ فرااقتصادیِ دولت ترکیب می  جداییِ  ارعاب ناشی از

توان  هدف است. به همین علت، نمی  لحاظ گسترهْلحاظ شدت و هم بهاستثمارِ مطلقِ نیروی کار هم به

« بدل  شمولجهانی  ی توسعهفلسفی دربارهـای تاریخیداری در اروپای غربی را »به نظریهتکوین سرمایه

به مارکس   .»... است  ساخته  مقدر  مردمان  تمامی  برای  را  آن  سرنوشتْ  »که  با  کرد  مواجهه  در  ویژه 

  کلیدِ شاهای تاریخی را »توان پدیدههای آنان[ دریافته بود که هرگز نمیهای روسی ]و پرسشپوپولیست

 [68]  است«.  اش فراتاریخی بودن آن»که تنها حُسن عالی ت س دانی تاریخ« هفیک فلس 

پرولتاریا،   ایجادِ، بدون ایاقتدارهای گوناگون و پیوندهای رسته بدون خشونتِ دولت، بدون درهم شکستن

لحاظ صوری آزاد، بدون  به  نِ بدون حصارکشی و جدایی کار از ابزار تولید، بدون انضباط و کنترلِ کارگرا

توان از وجود  شد. مینمی  زادهداری  لید سرمایهی توها، شیوهسازیِ آنها و هماهنگها و دیگر تاریخاین

م  سماتریالی  [ در معنایی که آلتوسر در processus de rencontre aléatoire]»فرایند اقتران تصادفی«  نوعی

ی تولید عناصری متفاوت وجود دارند که از  هادر تمامی شیوه  [69]  طرح کرده است سخن گفت.  مواجهه

شناختی ی غایتگونه رابطههیچکه  آن  ی تاریخی مشخص است بدون اند. هر عنصر نتیجهمستقل  دیگریک

ی مواجهه و ترکیبِ  داشت مگر در نتیجهداری وجود نمیی تولیدِ سرمایهها داشته باشد. شیوهبا دیگر تاریخ

ـ ز  ـ یا نامیمونِ ـ ی  پذیر ساختند. حتی اگر مواجهههای متفاوتی که پدید آمدنش را امکانمندیمانمیمون ـ

ها و  مندیاتفاقی نیست و نیازمندِ تبیین است: این زمانها  آن  یارانه باشد، ترکیب این عناصر امری بخت
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بهچندگانه  [ 70]  « مندقدرتهای  »اهرم انباشت همواره  .  شوندبازهماهنگ میی خشونتِ دولت  وسیلهی 

سخن گفت. »انباشت بدوی« مارکسی صرفاً مقطعی مربوط    انباشت بدوی دائمیتوان از نوعی  بنابراین، می

داری است،  ی پایدارِ سرمایهدارانه نیست. برعکس، »انباشت« نیروی محرکهی شکل سرمایهبه تاریخ اولیه

صورت صوری آزاد، استعمار،  ریا و کار بهمتفاوت و نسبتاً مستقل: خشونت دولت، تولید پرولتا  وجوهترکیبی از  

انحلال شکل باستانیِ  بردگی،  تولید و  ، حصارکشیاقتدارهای  ابزارهای  تولیدکنندگان و  ها، جدایی میان 

از رهگذر دولتْ  ها  آن  سازی خشونت فرااقتصادی و هماهنگ  هایِ تاریخکارگران مزدی. این    ساختنمنضبط

امکانِ شیوه تولید سرمایهشروطِ  بوده و هستند.  ی  نازیازیستسدیکداری  احتمالاً  ها  ، اصطلاحی که 

ترجمهمی برای  هماهنگتوانستند  مفهومِ  بهی  اجباری  مؤلفه  سازیِ  بگیرند،  سازندهکار  مدرنیتهی  ی  ی 

 هایش بوده است. داری از همان خاستگاهسرمایه

ی حال است که  لحظه  یدرباره  نگارینوعی تاریخ  مستلزم  انباشتِ بدوی در حال حاضر برای ما  تداومِ  فهم

ی  از رهگذر مداخلهها  آن  سازی های متفاوت و تلاش برای هماهنگمندیدرکِ روند جاریِ ترکیبِ زمان

به کار با »تکثری از    شکلی باشد که قادرنگاری باید بهپذیر سازد. این تاریخخشونتِ فرااقتصادی را امکان

کنش  ی از مدرنیته به برهمسانیکهای گوناگونی باشد که در بُعدِ تاریخی  مند و بسط و تداومقشرهای زمان

  سرمایه مارکس در    [71]  را درک کرد«.ها  آن  توانمی  دیگریکدر رابطه با    فقطپردازند و  می  دیگریکبا  

 نگاری را فراهم کرده است. ای از تاریخعناصر لازم برای چنین نوع تازه

سازد« تنها  ای که تولیدکنندگان را به کارگران مزدی بدل میاز نظر »مورخانِ بورژوا«، »جنبش تاریخی

س قابلظواهر  طح  در  پدیده  ااین  بهتس درک  یعنی  »رهایی  مثابه،  فرایندِ  سرفآی  از  از  نان  و  داری 

از سوی دیگر، از نظر ]مورخی با رویکرد[ ماتریالیسم تاریخی، این تاریخ »بر    [72]  بندهای اصناف«. قیدو

نگار باستان  وقایع  چونهممارکس    [73]  ی بشریت و با حروفی از آتش و خون نگاشته شده است«. سالنامه

می دههعمل  »از  دسته1610تا    1570ی  کند:  انحلالِ  »با  خدم«،  فئودهای  تودهوحشمِ   ... از  الی  ای 

 [74]  حقوق  به بازار کار پرتاب شدند«.پرولتاریای آزاد و بی

مالکیتِ  پیرایی و به دنبال آن، تاراج عظیم املاک کلیسا ... به فرآیند سلبی شانزدهم: »جنبش دینسده 

را به صفوف  ها  آن  ها و نظایر آن، ساکنانفروپاشی صومعه ی جدید و هولناکی داد. ...قهرآمیزِ مردم، تکانه

 [ 75] پرولتاریا پرتاب کرد«. 
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زمین«.    1660از   فئودالیِ  الغای »تصدیِ  به سلطنت:  استوارت  خاندان  بازگشت مجدد  از  بعد و پس  به 

جای اروپای  ها[ زدند که در همهداران با وسایل قانونی دست به اقدامی غاصبانه]ی تصاحب زمین»زمین

 [ 76] جام شده بود«.ای بدون تشریفات قانونی انقاره

مندی  منظور پیروی از زمانبایست بهای از پرولتاریا پدید آمد. اینک میاز رهگذر انحلال نظامِ فئودالی توده

  [ 77]  شد.به این پرولتاریا آغاز می  دنبخشیزدن از پیروی از زمانِ کلیسا انضباط  باز  ی بازار و سرشمارانهگاه

 شود: شدگان« به این ترتیب آغاز میمالکیتگذاری سفاکانه علیه سلب»قانون

شود. در  ی گدایی داده می: به گدایان سالخورده و عاجز از کارکردنْ پروانه1530هنری هشتم، سال  

ای ببندند شوند. آنان را باید پشت ارابهخورند و زندانی میعوض، ولگردان سالم و تنومند، شلاق می 

قدر شلاق بزنند تا خون از پیکرشان جاری شود، سپس باید سوگند یاد کنند که به زادگاه خویش  آنو  

باز می اند و »خود را به کار مشغول  سکونت داشتهجا  آن  گردند که سه سال اخیر را در یا محلی 

یمی از  کنند«. ... هرگاه کسی برای بار دوم به جرم ولگردی دستگیر شود، مجازات شلاق تکرار و ن

ذیر  پناکارِ اصلاح عنوان تبهشود؛ اما در صورت تکرار جرم برای بار سوم، متخلف بهگوش او بریده می

 [ 78] شود.و دشمنِ جامعه اعدام می

دارد که اگر کسی از کار کردن سر  مقرر می  1547ی نخستین سال سلطنت او در  نامه»ادوارد ششم: نظام

 [ 79]  کار لو داده است«آدمِ عاطل و بی عنوانبهشود که او را خصی میباز زند، محکوم به بردگی برای ش

پروانه و بالاتر از چهارده سال در صورتی که کسی آنان را به مدت دو سال به  : گدایانِ بی1527»الیزابت،  

شود؛ در صورت تکرار  شان داغ زده میخورند و روی گوش چپشدت تازیانه میخدمت خویش نبرد، به

را به مدت دو سال به  ها  آن  کسیکه  این  شوند، مگرسال داشته باشند، اعدام می  18اگر بیش از  جرم،  

کار بدون تخفیف اعدام  جنایت  عنوانبهخدمت خویش ببرد؛ اما در صورت ارتکاب جرم برای سومین بار،  

 [ 80] شوند«.می

بی اول: هرکس  تلقی  جیمز  ولگرد  و  مزاحم  کند،  و گدایی  زند  پرسه  شود. قضات صلح  میهدف 

آنان را در ملاء عام شلاق بزنند و برای نخستین بار ارتکاب جرم،    جلسات دادگاه صلحمجازند در  

شانه بر   ... کنند.  محکوم  زندان  سال  دو  به  دوم،  بار  برای  و  ماه  به شش  مزاحمانِ  آنان  چپ  ی 

{ را داغ زد و آنان  به معنای نابکار  rogues}حرف اول    Rناپذیر و خطرناک باید علامت  اصلاح 

  را به کار شاق واداشت و اگر دوباره هنگام گدایی دستگیر شوند بدون هیچ ترحمی باید اعدام شوند. 

[81 ] 
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شده   زادهداری  های استعمار و بردهشده از دل درگیرینحوی جهانیداری پیشاپیش بهی سرمایهمدرنتیه

چنان نمونهبود.  میکه  نشان  آمریکا  مستعمرات  انباشت  ی  اصلیِ  مشکلِ  کارگران  خروج  و  فرار  دهد، 

های  گذاری انگلیس در خلال سدههدف قانون  [82]   بوده است.  1800تا    1500های  داری بین سالسرمایه

نیروی    یدن به بخشتحرک و انضباطموجب عدم  ،داری شانزدهم و هفدهم آن بود که حتی به ضربِ برده

پاسخی اقتدارگرایانه و کاملاً    تربیشدر مستعمرات نبود، بلکه    نامتعارف   وضعیتی  اصلاًکار شود. این مسئله  

   ـطبق نظر مولیه  [83]   ی اروپایی و شمال آمریکایی در بازار بود.یکدست برای کنترلِ تحرکات کار زنده

  [84]  داری را پدید آورد.های مدرن بردهبود که شکل  کار مزدی ناشی از بدهی، نه تجارت بلکه  ژبوتان

انضباطداری مدرن شاخهبرده بردهای  از کار مزدیِ »آزادانه« است.  تاریخ  داری وهلهیافته  در  تاریک  ای 

 . کندمیشکلی مداوم بازتولید بهآن را داری ی تولید سرمایهبلکه شیوه [ 85] نیست،  ی سرمایهاولیه

  [ 86]  ای که مارکس گردآوری کرده است ی نظامِ صنعتی بود. موارد تاریخیحامیِ توسعه  نظام استعماریْ

ضدتاریخ سویهبیانگر  و  مختلف  هاروتهای  و  گسترده  »کشتار  بر  که  است  »پیشرفتی«  تاریکِ  وارِ  ی 

  که منحصراً   های کشاورزیمجتمعهای دارای  بنا شده است. این خشونت »در مستعمره  [ 87] گناهان«  بی

و پرجمعیتی   مندثروتبرای تجارت صادراتی برپا شده بودند، مانند هند غربی }جزایر کارائیب{ و کشورهای  

سرمایه از طریق    [88]  تر از هر جای دیگری بود«. مانند مکزیک و هند که به تاراج رفته بودند هولناک

بازار سهامِ جهانی هماهنگ    را با ساعتِ  های کشاورزیمجتمعهمین خشونت بود که توانست شدتِ کار در  

 سازد. به همین علت: 

کردنِ  ی آمریکا تا زمانی که تولید عمدتاً معطوف به برآوردهکار سیاهان در ایالات جنوبی اتحادیه

صادرات  که  این  ی محلی بود، سرشتی کمابیش پدرسالارانه داشت. اما به تناسبواسطهنیازهای بی

کاریِ سیاهان و گاهی زوال عمرشان طی هفت  هددیل شد، زیاپنبه به منافع حیاتی آن ایالات تب

شده و محاسباتی به یک مخرج مشترک تبدیل شد. موضوع دیگر نه  سال کار، در یک نظام حساب

 [ 89. ]کسب کمیتّ معینی از محصولات مفید از قبلِ او بلکه تولیدِ خودِ ارزش اضافی بود

بازار جهانی  زمانی که برده با گسترششود و همآید به امری نو بدل میدرمیداری به تبعیتِ  اش  زمان 

های متفاوتِ استثمار را،  تورِ بازارِ جهانی نه فقط شکل  [ 90]  سازد. تمامی مردمان را در تور خود گرفتار می

دارد بلکه ــ و این جا آن تاریخ دیگر به میان  شکلی هماهنگ، در کنار هم نگاه میبهها  آن  در عینِ ترکیب

ـ پلی میان طبقات کارگر متفاوت برقرار میمی ی  ی بسیار مهمی که مارکس در پایان دهه سازد. مسئلهآید ـ
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که از  ها  آن  های متفاوت استثمار و درهم تافتنِمطرح ساخت، مربوط بود به ترکیبِ هماهنگِ شکل  1860

 [ 91] شود.ی میان ارزش اضافی مطلق و نسبی آغاز میرابطه

اقدام به تولید  ها  آن  های مولدی را پدید آورد که درنیازمند آن است که مناطق جغرافیایی یا بخشسرمایه  

از تولیدِ ارزش اضافی استثنایی،  باید  مقادیر عظیمی ارزش اضافی مطلق کند، این ارزش اضافی مطلق 

د. درواقع، هنگامی  شود، حمایت کنهای مکانیکی خلق میای که از رهگذر نوآورییعنی ارزش اضافی نسبی

رشدِ کار که از رهگذر به کار گماشتنِ آن شود، بارآوریِ روبهکه نوآوری مکانیکی به امری گسترده بدل می

افزایشش  رغم بارآوریِ روبهتواند بهدار دیگر نمیو سرمایه  شودغالب میلحاظ اجتماعی  حاصل شده است به

ی  رحمانهکردنِ بیتواند کاری کند جز طولانیدار نمیایهرو، سرمارزش اضافیِ اجتماعی کسب کند. ازاین

طولِ کار روزانه. استخراجِ ارزش اضافی نسبی نیازمندِ وجود تمایزات در نیروی کار مولد است. بنابراین،  

جا  آن  هایی از جهان که مقاومتِ کارگران درسرمایه از رهگذر فرآیندهای متفاوتِ انباشت، در آن بخش

 [ 92] آورد.ی عظیمی از استثمارِ مطلق پدید میتودهاست،  ترکم

ای در نیروی تولید و شدتِ کار پدید  خشونتِ نخستینِ انباشت باید بارها و بارها تکرار شود تا تمایزاتِ تازه

بدوی   انباشت  بنابراین، خشونتِ فرااقتصادیِ    [ basso continuo] نوایی مداوم  همیک    چونهمبیاورد. 

همراه است با کارکردِ    چنینهمهمواره در تمام تاریخ سرمایه همراه آن بوده است. امروزه، این خشونت  

سیاسیِ مرزها تا از این طریق هم بتواند قیمت نیروی کار مهاجر و هم تقسیم قومیتی کارگران  ـاقتصادی

 را تعیین کند. 

 نگاری مبتنی بر ماتریالیسم تاریخی تاریخ

های باستانیِ  های روس و منابع تاریخیِ مربوط به شکلهای[ پوپولیستمتأخر که درگیر ]پرسشمارکس  

بود، تازهبه  [93]  اجتماع  نوع  یافتن  پی  در  تاریخواقع  مداخلهای  و  در نخستین  نگاری  او  بود.  ی سیاسی 

 ا ی[ ]obshchina]  اوبشینانویس پاسخش به وِرا زاسولیچ در تلاش برای تفکر در این باره بود که  دست

و کماکان به    ده تواند به سرنوشتِ انحلالِ حتمی دچار نشبه چه ترتیبی می  روس[  یدهقان  یاجتماعات سنت

ی روسی مانیفست  مقدمه به نسخهعزیمت برای بازسازی روسیه« بدل شود. این مسئله در  نوعی »نقطه

 نویسد: میشود. مارکس ( بار دیگر مطرح می1882)کمونیست 

ی روسی ... یعنی شکلی از مالکیت اشتراکی بدویِ زمین،  اوبشیناپس پرسش از این قرار است: آیا  

تر از مالکیت اشتراکی کمونیستی  تواند مستقیماً به شکلی عالیاش، میرغم تضعیفات گستردهحتی به

ی تاریخیِ غرب  توسعهکه    ر بگذراندسرا از  گذار کند؟ یا برعکس، باید نخست همان فرایند زوالی  
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اینک می که  پاسخی  تنها  است؟  داده  شکل  به  را  روسیه  انقلاب  اگر  است:  این  دهم  ارائه  توانم 

را تکمیل کنند،   دیگر یکترتیب این دو  ای برای انقلاب پرولتری در غرب بدل شود، و به ایننشانه

  ی کمونیستی بدل شود. ی توسعهعزیمتی برا تواند به نقطهمالکیت فعلیِ اشتراکی زمین در روسیه می

[94 ] 

شکلمیجا  این  در تاریخیتوان  باقیهای  نه  که  یافت  روسی،  اجتماع  نظیر  را،  تولید  از  ای  ماندهای 

شکلپیشاسرمایه بلکه  زمانداری  واجد  و  معاصر  شکلمندیهایی  این  هستند.  خود  به  منحصر  ها  های 

دارد تا تاریخ را  و آزادی هستند. مارکس متأخر ما را وا میهای جدیدی از رهایی ی امکانِ شکلدربردارنده

نگارانه است  دریابیم. به این منظور، درک بازار جهانی نیازمند پارادایمی تاریخ  چندگانه  جهان    ی یکمثابهبه

کردن  ردیف   مند را دریابد.بارِ مدرنیته تکثری از قشرهای زمانساز و خشونتکه قادر باشد در بُعد هماهنگ

سبکی که در آن، برای غلبه  های تاریخی به سبک پسامدرن یعنی بهو کنار هم قرار دادن تکثری از زمان

دوگانه بردهبر  پیرامون،  و  مرکز  تولیدِهم  داریْانگاریِ  می  فناورانهفوق  جوارِ  توان  قرار  فاقد  هم  گیرد، 

میتبیین حتی  هم  و  است  زمان  باشد.  انهرازورز  ،[ س]بالعک  تواندگری  پسامدرنِ  و  مندیموزائیک  ها 

های  هم پیوسته بازنمایی کند، زماناموری متقابلاً به  چون همرا  ها  که آناین  رغمهای استثمار، حتی بهشکل 

ی اصلی بر سر ترکیب این  که مسئلهکند. درحالیوضع می  دیگر یکارتباط با  مختلف را در وضعیتی بی

ی ارزشِ کار اجتماعاً لازم در  سازی در بازار جهانی است. شبکهاهنگها از رهگذر سازوکارهای همزمان

، نیازمندِ  زمانِ کارِ تولیدِ متکی به رایانه  ، ترین مقوله برای درک سازوکاری است که در آنحال حاضر بسنده

 [ 95] گیرد. کار اجباری در دیگر نقاط جهان است ــ و در ترکیب با آن قرار می

وکمال بپذیریم، تمایز  ی میان ارزش اضافی مطلق و نسبی را به صورت تمامدوجانبه  اگر نفوذ متقابل و

معنای عمدههای »پیشرفته« و »عقبداریمیان سرمایه نیز  از دست میمانده«  را  این  ی خود  به  دهد. 

مبنای   بر  استدلال  امکان  بقایاو    هاگرایشترتیب،  بوددیگر  نخواهد  تک  پذیر  درک  و  سرا]چراکه  تایی 

جهان  های متنوعِ استثمار را باید ذیل یک  . شکلشود[داری کنار گذاشته میرمایهسی عهست از توسدیک

ی اکنون به کنش  بودنِ لحظه  معاصر  ها درونِمند درک کرد که در آن، این شکلزمانـتاریخی  یچندگانه

های  های متفاوتِ شکلمندیهای رهاییِ حاصل از زماند. از سوی دیگر، باید به امکانانمتقابل مشغول

دست در  مارکس  بیاندیشیم.  نیز  متفاوت  نامهاجتماعیِ  نخستِ  از  نویس  قولی  نقل  زاسولیچ،  ورا  به  اش 

بود  ی مدرن به سمت آن گرایش دارد، »چیزی نخواهد کند: »نظام جدیدی« که جامعهمورگان را ذکر می

دهد:  تر«. مارکس این نکته را چنین شرح میجز احیاءِ یک سنخ اجتماعی باستانی در قالب شکلی عالی
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ی  هادفترچهاین موضوع در    [96]  ی »باستانی« حساسیت به خرج دهیم«. »بنابراین، نباید نسبت به واژه

مالکیت که به    حرکت مسیر بر    ضدضربی   چونهم [ 97]  ی مورگان نیز حاضر است، او درباره  1880-1881

مسیری بدیل را در مقابل این  مورگان    .ناپذیر« کسب کرده استاینک »قدرتی مدیریت  ی مورگانگفته

تر برای  ای عالی«، یعنی، »برنامهشد بر مالکیت چیره خواهد  نهد که در آن »هوش انسانی  پیش می  مسیر

نوعی احیاءِ آزادی، برابری  عبارت خواهد بود از »سازد، این مسیر  که مارکس خاطرنشان میجامعه«. چنان

صرف  نویسد که » که مورگان چنین میدرحالی  [ 98]   «.ترباستانی در شکلی عالی   هایخاندانو برادریِ  

«، مارکس به وجود امکانِ مسیرهای بدیل به تمدنِ  مالکیت، مقصدِ نهاییِ بشریت نیست مسیر حرکت  

ن ملاحظات خبری از رمانتیسیسم نیست، بلکه در مقابل، تلاشی است  مند است. در ایداری علاقهسرمایه

ای از  ای از تاریخ و نوع تازهی پنهان در گذشته، نوعی سیاست که برداشت تازهی آیندهبرای تفکر درباره

ی اروپایی، یعنی گذار از مالکیت اشتراکی به  دهد. مارکس اینک توسعهفرض قرار مینگاری را پیشتاریخ

شناختی، های زمینبندیکند: »همانند صورتشناختی قرائت میکیت خصوصی، را به مددِ تصویری زمینمال

شکل دارندهاین  بر  در  نیز  تاریخی  مجموعههای  سنخی  از  کاملی  غیره  ی  و  سوم  دوم،  اول،  رده  های 

توالیِ شکلجا  این  در  [ 99]  هستند«.  از  تاریخی مختلف بهخبری  این  وار  شکلی فهرستهای  نیست. در 

مجموعهبندیصورت با  تاریخی  سنخهای  از  کاملی  نظیری  سوم،  و  دوم  اول،  رده  در  چه  آن  های 

گیرد،  قرار می  اولبر روی سنخ رده    دومشناختی هست، سروکار داریم. سنخ رده  های زمینبندیصورت

نیس آنبی تاریخی  قانونی  اشتراکیْ  مالکیت  انحلالِ  ببرد.  بین  از  را  آن  ماتریالیسم  که  به  قائل  مورخ  ت. 

پذیر  های تاریخیِ متنوع را رؤیتمندِ متفاوت، حضور مشترکِ قشربندیقشرهای زمان  اتاریخی، در مواجهه ب

شکلمی چراکه  بهسازد.  تاریخی  نشدههای  ردیف  حال  به  گذشته  از  خطی  بلکه  شکلی    چون هماند، 

ها  ها]ی مختلف[ در سطح و بستری از امکانمندیتوان از ترکیب زمانشناختی، میهای زمینبندیصورت

 [ 100] خطی. ای سخن گفت و نه در توالی
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 Zur Entstehungsgeschichte des]  گرفتی مارکس چگونه شکل  سرمایه«این مؤلفان با اثر »

Marxschen ‘Kapital ’( روسدولسکی  رومن  اثر   ]Rosdolsky, 1969روسدولسکی  ( می آغازند. 

 ,cf. Marx 1953, 34–148; 1993زد )  گروندریسه ی پول« در  نویس »فصل دربارهدست به نقدِ پیش

تواند به  ای میبر اساس آن، ارزش مبادله(. عمده ایراد او معطوف بود به تزی از مارکس که  238–113

ایِ  کالایی مجزا بدل شود »فقط به این دلیل که کالایی ویژه امتیاز بازنماییِ، همانا نمادپردازی، ارزش مبادله

 (.167 ,1993 ;84 ,1953« )پول آورد، یعنی امتیاز تبدیل شدن به دست میسایر کالاها را به
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در هم روسدولسکی که  داد  است  انسنشان  نهفته  »بازنمایی« خطایی  و  »نمادپردازی«  مفاهیم  انگاری 

(1969, 143, noteافزون بر این، او گمان می .) طور کلی با قسمی  پول را بهجا  این  کرد که مارکس در

ی  نظر میلیوس/لاپاتسیوراس، میان نظریهکه بعدتر به»نماد« یکی پنداشته بود. به نظر روسدولسکی، چنان

 تناقض وجود دارد.   سرمایه و   گروندریسهپول در 

توان در فصل سوم، »پول یا گردش کالاها«  گمان میرا بی  سرمایهشده در  ی پولِ ارائهبه این ترتیب، نظریه

این گردش، کالای طلا   برای    چونهمیافت. »در  )کمیتکمیت  تصورکردنِمبنایی  های طلا( عمل  ها 

)می آن  Marx, 1969a, 110–111; 1976, 189–190کند«  به کارکرد  توجه  با  زیرا کالای طلا   .)

[، لزومی ندارد حضور داشته باشد:  numéraire]  معیارعنوان  ی ارزش، و به طریق اولی بهعنوان سنجهبه

[  imagined gold  ی سنجیدن آن با طلای تصوری ]یا طلای متصور/متخیل:یک کالا نتیجه  قیمت

عنوان کمیتی از فلز بنا بر میل طلا پنداشته شده باشد، در آورد که بهآن زمانی سر برمی  بینساست. قیمت  

عنوان چیزی غیر از  کالاها، به  ی همهها برای  ( قیمتnuméraireعنوان معیارِ )که میل طلا بهحالی

هستند. واضح است    معیارهای برگرفته از این  ها، و حتی پول کاغذی، شکلکند. سکهخود طلا عمل می

ها از »امتیاز« بازنمایی یا »نمادپردازیِ« کالای طلا برخوردارند. بنابراین  که اشاره رفت، این شکل که، چنان

در   هم  در    سرمایه مارکس،  هم  »ها  آن  ،گروندریسهو  ]نشانهWertzeichenرا  صرفاً  «  یا  ارزش[  ی 

«Zeichenنامد، که در ترجمه« ]نشانه[ می[ »های انگلیسی در اغلب موارد به »نمادsymbol برگردانده ]

 اند. شده 

( حاضر بوده است، اثری که  1859« )پیرامون نقد اقتصاد سیاسیتر در »ی گردش پیشاین دیدگاه درباره

مرتبط    که از تمام آثار   طور همانمنتشر شد.    گروندریسه درست یک سال پس از پایان کار مارکس روی  

این )در  پیداست  کافیمارکس  پیش ستباره،  تصوریِ  کنش  کنیم(  مراجعه  روسدولسکی  متن  گفته  به 

ای برای آن فرایندِ تصوری  عنوان پایهین تضادی با ضرورت پول طلا ندارد. برعکس، پول طلا بهترکم

 [ 1ضروری است.]

آماج نقد روسدولسکی هستند دقیقاً حکایت  شود که بگوییم جملاتی که  میبه این ترتیب، آیا چیزی مانع  

توانند به این معنا باشند که  وجه، چرا که این جملات صرفاً میهیچی گردش دارند؟ بهاز همین مجموعه

ها  پول ایجاد شود، در قالبی متناسب از طریق نشانهکه  این  محضکند که بهخاطرنشان میجا  این  مارکس در

 واهد شد و باید هم بشود.  بازنمایی یا »نمادپردازی« خ
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بدیهی روسدولسکی  خطای  رو،  همین  دراز  مارکس  که  بود  این  ی  مبادلهی  مایهدرونجا  این  انگاشتن 

تر  کند، گرچه محتملچرای آن با تکوین پول را تعیین میوچونو موضوعیت بی  های محصولواسطهبی

عنوان محصولی مادی ناب  و دوگانگی کالا در سطحی از تجلی آن به  گردشاست که او درحال توصیف  

از این گذشته، خطا این بود که روسدولسکی   و ساده، مزین به برچسب قیمت )باز هم یک »نشانه«( است.

مند پی ریخته شده و  ای نظامشیوهبه  گروندریسه ی پولِ«  فرض را بر این گذاشته بود که »فصل درباره

یابد. پیداست که چنین نیست. چرا که این  آغازد و ادامه میشده از مفاهیم مقدماتی میحسابای  شیوهبه

 De la réformeشود که مارکس از کتاب اصلاح بانکداری ]هایی آغاز مینوشته با یادداشتدست

des banquesاین فصل از  منتشر کرده بود.    1856که آلفرد داریمونِ پرودونیست در سال    [ برگرفته بود

ی  کند، و حتی در مورد محتوای آن نیز چنین است، چرا که مارکس با جدلی علیه ایدهماجرا شروع می  وسط

ای که )بنا به نظر  کند، یعنی، مجموعهزمان کار  شروع می  های گواهییِ »پول« با برگهگزینجایپرودونیِ  

 واسطه. ی بیمتمرکز است و نه بر مبادله گردشپرودون( بر 

علاوه کوشیده نظرگاه خود را با این استدلال تقویت کند که مارکس، در  به این ترتیب، روسدولسکی به

...   چونهم»درست ی پیوندش با هگل، در اصل متمایل بوده که پول را نمادی محض قلمداد کند، نتیجه

شده در  ی هراکلیت، منتشرافزاید که مارکس کتاب لاسال درباره. او می(1969،  142لاسالْ شاگرد هگل« )

خوانده  کند( را  ی »پول« یا طلا تأمل می)که البته مؤلف روی آن دسته از قطعات این فیلسوف درباره  1858

که »او انگلس را از  جا  آن   ،1858ی  ژانویه  2س به انگلس در  ای از مارکبود، و این ادعا را با ارجاع به نامه

 ش همین است. ادرواقع همه کند.کند« اثبات میکتاب لاسال باخبر می

ای را تضعیف کند اجتناب کرد، از جمله این  تواند چنین نظریههایی که میروسدولسکی از اشاره به داده

های لاسال در این کتاب  فرضواقع سلاخیِ پیشی بهدربرگیرندهی مارکس به انگلس  واقعیت که نامه

ای که  گری تا نقطهبُردن علم از طریق نقدزدن به خودش بیاموزد که پیشاو بناست به قیمت آسیباست:  

شکلی دیالکتیکی بیان کند یک چیز است و اتخاذ یک نظام انتزاعی و حاضروآماده مبتنی بتواند خود را به

 ( .Marx, 1858یم مبهمِ خود چنین نظامی چیزی دیگر. )بر مفاه

ی آثار  تر دربارهکه لاسال کار بر روی »هراکلیت«ِ خود را شروع کرد، مارکس پیشگذشته از این، زمانی 

 او گفته بود که: 
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فهمیده شده است. هگل هرگز درجِ    اشتباهوکمال است و روش دیالکتیکی  زدگیِ آن تمامایدئولوژی

 [2( ]Marx, 1857نامید. )ای از »موارد« ذیل یک اصل کلی را دیالکتیک نمیتوده

رویند که روسدولسکی.  شناختی، لاپاتسیوراس و میلیوس با همان دردسری روبهبه این ترتیب، از منظر روش

قولی  کشیدن نقل(، آن هم با پیش522رسیده است )بندی  به همین جمع  سهیگروندر از متن  ها  آن  ارزیابی

 از مارکس: 

ی کالا ارائه شده است: »کالا موجودیتی برآیندِ هستیِ ضرورتاً دوگانه  چونهم»در گروندریسه، پول  

فقط موجودیتی طبیعی که موجودیتی یکسره اقتصادی، که دومی نمادی محض  یابد، نهدوچندان می

ی تولید، نمادی محض  [ برای یک رابطهBuchstabe/Zeichenای ]نشانهآید، حرفی یا  شمار میبه

 ( .Marx, 1993, 141برای ارزش خود آن.« )

که دیدیم، هیچ گواه روشنی وجود ندارد که این به معنای توصیفی از قسمی تکوین واقعی  با این همه، چنان

های  حلبسا موجب شده از راهگیرند چهشکل ناروایی این نکته را نادیده میمؤلفان بهکه  این  پول است. 

آن  گزینجای درواقع  شوند.  متنغافل  به  نگاه  با  اول  ها،  مجلد  در  مرتبط  میسرمایههای  که  ،  گویند 

(. این  529خواهند »فصل سوم« این کتاب را »بخشی از ساخت نظریِ شکل پول« به حساب بیاورند )نمی

ی  مثابهکند که بحث بر سر تکوین پول »بهدقیقاً مشخص میکه فصل سوم  جا  آن  فرضی غیرعادی است. از 

 اند. های این فصل حیاتیپول که در میان باشد، تمام بخش های انگاشتپیشی فهمِ پول« است. مسئله

را    کردن گردش کالا، اصطلاحات و نمادهای آنتردیدشان نسبت به لحاظ  رغم به  مؤلفان،  این  درواقع  و

)ظاهراً(  ها  آن  پردازند.ی خود به آن میمایهبخشی مهم از درون  چونهمکنند و عملاً  خیلی زود طرح می

 نویسند که: آن، یعنی »پول ــ کالا ــ پول« می M–C–Mبراساس شکل 

محلِ نمودِ ارزش   Mبخشد، موقعیت  تجسد میآن را   M–Cی  »پول« پیکری است که سامانِ ویژه

دارای کارکردِ ]باز[نمایی ارزش و نمود، و    Mاست. در این واکاوی،    Mارزش مصرفیِ احتمالیِ    Cو  

ارزش؟[ است و هم ارزش ]کدام  کند )یک ارزش  ارز عام عمل میعنوان یک همزمان بهسنجیدن 

 [3] (527-528مصرفی ویژه که بناست مستقیماً با هر کالای دیگری مبادله شود(. )
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ی ارزشِ مارکس  های بنیادین نظریهاینک این بدین معناست که لاپاتسیوراس و میلیوس در موردِ تعیّن

انگاشتنِ تضاد ساختگیِ طور غیرمستقیم به مسلمرا بهها  آن  بسا همین سردرگمیعلاوه چهاند. بهسردرگم

 دهد.سوق می  گروندریسهو  سرمایه میان 

کارکردی    نفسهفیارز عام است، اما  که هم  به این دلیلکند  خود را ایفا میدر گردش، کالای طلا نقش  

احتمالاً چنین چیزی   مبادله نشده« است.  ازای هر کالای دیگری »مستقیماً  نیست که در  ندارد. شکی 

}گردش{، آن را به کارکردش در مقامِ  جا  این  تواند مصداق داشته باشد، چرا که نفس حضور آن درنمی

سنجش    ایم:ست که ما در بالا شاهد آن بودهکند. این دقیقاً همانیهای آن( محدود می)و دنبالهارزش  معیار  

پیرامون نقد  ارزش کالاها براساس طلا }عملی صرفاً{ ذهنی قلمداد شده است. پیش از این، مارکس در »

 خاطرنشان کرده بود که:  «اقتصاد سیاسی

ی  ی مبادلهرابطه  به  درون فرایند گردشتر از این باشد که طلا و کالا در  تواند نادرستهیچ نگاهی نمی

ی کالاهای ساده نمایان  مثابهشان بهاز طریق مبادلهها  آن  شوند و در نتیجه ارزش نسبیپایاپای وارد می

 (.است یاصل متن خود از  مورب  کلمات؛ Marx, 1972, 72شود. )می

ها  آن  ی مستقیمها با مبادلهکنند که گردش کالامیلیوس پرسید چگونه گمان میباید از لاپاتسیوراس و  

ی  ی مستقیم کالاها تعریف کرد، پس خود مفهوم آن، و مجموعهتوان گردش را مبادلهفرق دارد. اگر می

 شود.  می کند، هیچجدیدی از کارکردهایی که کالای طلا اجرا می

ی پایانی واکاویِ حاضر  بندی مارکس از نتیجهبینیم مؤلفان بر جمعکه میست ی دلگرمیحال، مایهبا این

 (:cf. 529, noteکنند )تأکید می سرمایهدر فصل اولِ ویراست نخست مجلد اول 

های دیگر  ی کالاارز عام در مقابل همهی شکل هممثابهاگر بنابراین هر کالا شکل طبیعی خود را به

کنند و بنابراین خودشان را  ارز عام را از سایر کالاها سلب میها شکل همدهد، پس تمام کالاقرار می

 ( .Cf. Marx, 1966, 240کنند. )شان محروم میاز بازنمایی اجتماعاً معتبرِ مقادیر ارزش

یابند، این تضاد از آنِ ساختار درونی خودِ کالا است و مارکس  رسد مؤلفان درمینظر میکه به  طورهمان

گذارد یعنی »شکل چهارم«. اما اهمیت آن  بخش ارزش میدرستی آن را در حالت شکلی ویژه و خاتمهبه

ارزی  عنوان هموجه صرفاً برای خاطرنشان کردن الزام مالکان کالا به انتخاب یک کالای خاص بههیچبه

تبیین شده است )که    سرمایه شود، فرایندی اجتماعی که جلوتر در فصل دوم مجلد اول  عام منحصر نمی
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پوشند  رسد مؤلفان از آن چشم مینظر میبهچه  آن  کنند(. درستی آن را بازگو میلاپاتسیوراس و میلیوس به

دهد که اگر این انتخاب ضرورت دارد به این علت است که ساختار  نشان میجا  این  این است که مارکس در 

کالای    xهای ارزش، مانند »دهد که تجلیاو نشان می  طور بگوییم،کلیت مبادله درحال فروپاشی است. این

y = A    کالایB  یا از تجلی«،  این شکل بسطهر کدام  از  او  ، دهدشان میوگسترشهای مبادله که 

 تواند شامل قسمی »بازنمایی اجتماعاً معتبرِ ... مقادیر ارزش« کالاها باشد. نمی

بایست مبنای آن ساختار را ساختاری اجتماعی تداوم بخشد، می ای اگر نتواند به  به این ترتیب، چنین تجلی 

از تجلی جست، که همانا  به  ]   گردشکلی در نوع دیگری  این بینش، علم اقتصاد 4کالا است.  [ برخلاف 

که به مشغولیت گذارد. تا جایی ی ساده می های مبادله شکل   عام واسطه و  بی   اجتماعیِبورژوایی مبنا را ارتباطِ  

اند که گردشْ نوعی مدعی ها  آن   شود، ی تفصیلی مبادله مربوط می های جریان اصلی به مطالعه ن اقتصاددا

مبادله   کند، ارزی عام عمل می هم   چون هم با این تصور که پول    ازای پول، است، از این رو کالاها به    مبادله 

کالای دیگری »مبادله« شده است. تصور شده که پول نیز در ازای هر  جا  این   شوند که از منظری دیگر در می 

برداشت آن  این  از جمع و  نظریه C–M–Cبندی » هاست  مارکس.  پول ــ کالا«  یا »کالا ــ  پردازانِ «، 

برای   سرمایهشان از سه فصل اول  مند به اقتصاد مارکسی به این جریان اصلی پیوسته بودند که ارائه علاقه 

مس مارکس  }نظری{  نظام  کلیت  به  جدی  جایی ئله رویکردی  بود.  شده  می آفرین  مارکس  که که  بیند 

به یک بن تجلی  گفته نسبت به این پردازانِ پیش شود، نظریه [ ختم می aporiaبست منطقی ] های ارزش 

تر نشدنی را در جهت فروریختنِ اعتبار نظام مارکسی پیش توجهند و این پیکربندی حل ی بحرانی بی نقطه 

سیاق ریکاردو( مبنی ی فون بورتکیویچ )به ی تبدیل« است، در واقع مناقشه »مسئله ی مهمش  رانند. نمونه می 

های نسبی ها است( قیمت داری )که مستلزم تفاوت در ترکیب ارگانیک سرمایه ساختار تولید سرمایه که  این   بر 

کند، طلا منوط می  متغیرِ واقعی و همواره  قیمت در تولید طلا یعنی به  ها  آن   کالاها را به ترکیب }ارگانیک{ 

سانی کمی میانِ ی هم جد مانع از فروپاشی تز مارکس درباره چیز به که پیامدش این است که در نگاه او هیچ 

ها، و ب( مجموع کل ارزش اضافی و مجموع کل سودها ها و مجموع کل ارزش الف( مجموع کل قیمت 

 شود.نمی 

پیش نهداوریاین  را  فون  ها  وفادارِ  پیروان  به  چنینهمبلکه  بورتکیویچ  فقط  »راههواداران  حل  اصطلاح 

ی  ی تبدیل« و طرفدارانِ، اگر بخواهیم از اصطلاح دیوید لایبمن در همان شمارهجدید« برای »مسئله

سوسایتی اند  مارکس427)  ساینس  »نویسندگانِ  بگیریم،  بهره  کاملاً  (  اس«،  اس.  تی.  مکتب  بنیادِ 
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ی موجود )برای مثال نِگری و دیگران(  های آشفتهاند. درواقع، این سردرگمی علت اصلیِ نظریهپذیرفته

 [ 5ها در جهان مدرن کنونی است. ]ها و قیمتهای ارزشی ادعای ناممکنیِ تعیین سطحدرباره

کند و نه  انداختن کالاها عمل میگردشای برای بهسیلهعنوان وکه بپذیریم پول طلا بهحال، همینبا این

 دهند.  کارکرد خود را از دست میبورتکیویچ  ها، تزهای مشابهِ تز فون ی مستقیم آنبرای مبادله

  zتواند، مثلاً،  این ترتیب می  را بخواهد. او به  yBیا    xAفرض کنیم مالک یک کالا )یا هر خریداری(  

خواهد،  های کاغذی، صرف کند و چیزی را که میاز آن را در شکل سکه یا اسکناسای  طلا، یا برآمده

،  Bیا  Aآوردن دست)یا »نماد«ی برای آن( برای به درگردشاز طلای جا این دست آورد. خریدار ما در به

ها قیمتی دارند، که چیزی نیست جز تصویر ذهنیِ ]یا مینوی:  کند چرا که هر دوی اینیا هر دو، استفاده می

idealها. تردیدی نیست که شرایط اجتماعاً لازم، که در طول زمان پیوسته درحال تغییر است،  [ بهای آن

«، هرچند براساسِ  zعنوان »بهها  آن  کند. مقررکردن قیمتکمیت واقعی طلا را در هر مورد تعیین می

اعمال گردش،    طلای »ذهنی« صورت از  به هر یک  نسبت  است،  بهa priori]  پیشینیگرفته  شمار [ 

بازار است. به همین علت است که قیمت تغییریافتهآید، یا بهمی ی طلا  تعبیری بلیط ورودی کالاها به 

شان، نسبت میان  های نسبیترتیب، بر قیمت  گذارد ــ و بدیناثری بر تبدیل ارزشی ـ قیمتی کالاها نمی

 ها، و مجموع کل ارزش اضافی مجموع کل سودها.ها و مجموع کل قیمت]مجموع کل[ ارزش

ی نظرگاه او تردیدی وجود ندارد: »... تغییری در ارزش طلا،  شود، دربارهکه به مارکس مربوط میتا جایی

(. مارکس  Marx, 1969a, 113عنوان قسمی قیمت معیار ندارد« )به هر طریقی، اثری بر کارکرد آن به

ها و ترکیب ارگانیک در صنعت طلا نقد  ی میان قیمتی ریکاردو را در مورد مبادله و رابطهنظریه  آشکارا

ی گردش عمل  عنوان وسیلهکه بهغلط ریکاردو که پول، تا جایی  فرض پیششمردن این »کند، با مردودمی

بهمی مبادله میکند،  کالا  ازای  در  کالا  ]برعکعنوان  ازشود.  پیش  بیفتند،  که  آن  س:[ کالاها  به گردش 

 شوند.« گذاری میارزش

پردازانی به  ی نظریهکنند، از زمرهمادام که لاپاتسیوراس و میلیوس بر دیدی مخالف با این پافشاری می

گردِ قسمی بتحساب می بهلولند، قسمی نظریهی »تبدیل« میوارهآیند که  را  بورژوایی  ارزش  جای  ی 

های مربوط به  بسا ناجورترین لغزشی که تابحال در پژوهشنشانند، و در چهی ارزش مارکسی مینظریه

 اند.مارکس رخ داده است سهیم
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شمار بیایند، باید  با این همه، ما مؤلفان مارکسی، با درنظرگرفتنِ کسانی از ما که مایلند »مارکسیست« به

به و  کنیم،  برانداز  را  مدمسئله  جدی  دربارهطور  ما  کلی  بینش  که  باشیم  داشته  دروننظر  های  مایهی 

ی  اندازهوهای متفکری انقلابی در حدی نوشتهواساس نباشد. وقتی پای مجموعهپایهموردبحث زیاده بی

ترین نوع  تواند خطاآفرین باشد حتی در ناخواستهداوری طبقاتی خیلی ساده میمارکس در میان است، پیش

 آن.

 

 ای است از:مقاله ترجمه *این 

Jørgen Sandemose. 2014. Flaws and Excellence: From Leftism to Marxism. 

Science & Society 78:4, 521-534 . 

 

 ها: یادداشت 

(  cf. also1953, 676( و )Marx, 1993, 191, 207( و )Marx, 1953, 106 and 121seqدر )   [1]

این تز که گویا می احتمالاً با هدف بی به همین نکته اشاره شده است،   ی نماد« را در  توان قسمی »نظریه اعتبارکردنِ 

]  گروندریسه ذهنی«  یا  مارکسْ »طلای تصورشده  عبارت  [  vorgestelltes oder ideelles Goldیافت. 

« مارکس را، که  Vorstellungکه لاپاستوریاس و میلیوس قصد دارند »باید افزود زمانی جا این  است. از همین رو در

راستی غریب  [ ترجمه کنند، بهnotionکار رفته است، به اصطلاحِ »مفهوم« ] های مشابهی به در موقعیت  گروندریسهدر 

ی ی تصور در فلسفه ارتباط نزدیکی با خاستگاه آن در نظریه جا  این   « مارکس در Vorstellungنماید. درواقع، »می

برای ارتباط این نظریه با مفهوم  (  Sandemose, 2010, 295, noteل دارد. بنگرید به )بورژوایی از کانت تا هگ

 ی بوژواییِ پسارُنسانسی. تصور در فلسفه 

»دیالکتیک2] به  مارکس  نگرش  مقاله ِ [  خوانندگانِ  برای  قطعاً  لاسال  شماره «  همان  در  دیگری  اند  ی  ی  ساینس 

همان  نامد دقیقاً به مؤلف »منطق دیالکتیکی« می چه  آن   خواهد بود، که در آن ( جالب  2012، مشخصاً کارکِدی )سوسایستی

ای از  دهد. کارکِدی مجموعه هایش آماج نقد قرار می کار بسته شده است که مارکس در نامهای در مورد جهان به شیوه

»ماتریالیسم تاریخی    یی بدآوازهرساله   شباهت به استالین، دربرد )که بی کار می اصول انتزاعیِ برگرفته از ناکجاآباد را به 

( که  547های اجتماعی دستخوش حرکت و تغییر مداوم هستند« )نیست( ــ از قبیلِ »پدیده   1938و دیالکتیکی« در  

از »زمان  محابا در مورد فضاهای اجتماعی انضمامی  را بی ها  آن   ، و سپس توالی صورت  مندی« است، آن هم به حاکی 

 . Sandemose, 2010, passimین شاهد تجربی. بنگرید به ترکمبندد«، آن هم بدون  کار می »به
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ای »پنهان«. مارکس این شکل را، در  گونه به  در گردش کالاها حضور دارد، اما   M–C–M[ مطابق با مارکس، شکل  3]

 . کندی تکوینِ »فرمول عام سرمایه« توصیف می مثابهابتدای فصل چهارم، به 

 disjunctiveاحتمالاً به همین دلیل است که شکل ارزش گسترده نزد مارکس از ساختارِ قسمی حُکم جداساز ][  4]

judgment ( برخوردار است ]xA = yB or = mC or = vD or = wE, etc.  مارکس در این مورد .)

ای( و قیاس )گردش(  های ارزش پایه)شکل ها  ی بین حکم کند که او بر دیدگاهِ هگلیِ رابطهطور غیرمستقیم تصدیق می به

از روش هگل است، چرا که )در »شکل چهار«( او هر    فراروی (. با این همه، او در حال  cf. 1966, 231تکیه دارد )

کند. بدین  های جداساز بعدی مبدل می را به موضوعی در حکم ها  آن   انگارد و [ را محمولِ جداشدگی می jointپیوندگاه ]

او   برمی مقوله   واقعبه طریق،  را  امر جزئی  است هم یک هم ی  قادر  که  ویژه  کالایی  همانا  مورد  این  در  که  ارز  سازد، 

وسیله جهان  هم  و  باشد  راستین  به شمول  و  گردش،  )ی  معیار  هم  و  باشد  ارزش  مقیاس  هم   ,.cf., i.aعلاوه 

Sandemose, 2001; 2010 .) 

واروفاکیس تجسم یافته    اقتصاد سیاسی مدرنکند که در کتاب  اشاره می [ لایبمن به وجه بحرانی چنین طرز فکری  5]

از جمله دیدگاه های موجودِ چنین دیدگاه است. لایبمن در مقابل شکل  های کارکِدی و مکتب تی. اس. اس، بر  هایی، 

تأکید می  نظامی  به کارایی  آن  بُعد کمیّ  راه ی مجموعه مثابهکند »که  با  معادلات  از    موازنه ظاهر   ای   ن یعم  یهاحل ای 

عنوان مدافع سرسخت  گیرد. او بهآور است که لایبمن چنین موضعی را می (. شگفت Laibman, 428شود« )می

بودن  ی معادلاتِ منتج از »اصلاحیه«، نامعین حال، در مجموعه شود. با این ی«  بورتکیوچیِ مارکس شناخته می »اصلاحیه 

 ,cf. also Sandemose, 1976که مباحث مربوط به نظام سرافا ثابت کرده است )  طورهمان حتمی است،  

chs. 3 and 4البته، کسی بتواند متغیری برون (. )مگر این زا را ثابت کند، امیدی واهی که لایبمن آن را به  که، 

های نسبیِ متغیر کالاها  ست که دستمزدهای متغیر، سودهای متغیر و قیمت ایی حتمیِ نظریه تیجه آورد.( این نحساب نمی 

ی تی.  که نظریهجا  آن   سنجد که سازوکاری مشابه، خود آن را نیز تغییر داده است. درواقع، ازای می را از طریق میانجی 

نیست که این تز را بپذیرد که تناقضی در اسلوب    اس. اس/کارکدِی دستخوش همان توهم بورتکیویچی است، دور از ذهن 

نظریه  رویکردها  این  طرفداران  عوض،  در  هست.  مارکس  وهمتبدیل  توجیه ای  اثبات آمیز،  تاکنون  و  را  نشدنی  نشده 

که  جا  آن   تبدیل مارکس بنا نیست با »موازنه« سازگار باشد. اما درواقع بنا بر همین است؛ از که  این   اند مبنی بربرساخته

روشن است(، هرگز    سرمایهکه پیشاپیش از فصل سوم  تواند تغییر کند )چیزیها نمی قیمت طلا در رابطه با سنجش ارزش 

نبوده است. می  اسلوب مارکس  به هیچ »تناقضی« در  به توان  توالیِ  چه  آن   راحتی  تغییر فراگیر در  جزمِ  نیروی محرکِ 

[  simultaneityزمانی ] قدر که هم برد که همان راحتی از یاد می جا که او به مند نزد کارکِدی است پی برد )آن زمان 

 (.وجهی زمانی است توالی نیز هست
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 از کار  یی : ارزش مازاد، کار مازاد و رهاسهیروش در گروندر 

 

 ی سی: پل استینوشته
 کزادی: سهراب نیترجمه

 

گزیده  چکیده: دقیق  راه  می  نشان  گروندریسهفرازهای  بررسی  همانا  که  در  دهد  مارکس  روش  و 

ماندگار منطق  روی درونبازگردان سر هگل به جای خود، پرداختن به این موضوع است که چگونه پیش

جهانی است که، از همین رو، خودِ سپهر فعالیت  های اینای از تعیّنی مجموعهسرمایه در جهانْ آفریننده

رزش مازاد گرفته تا کار مازاد،  از ا  -های دیالکتیکی در فهم مارکس از مازاد  آید. چرخششمار میانسانی به

را ممکن می نقد سرمایه  اوقات فراغت که  قانون درون  -کند  تا  دارد که چگونه  این  از  ماندگار  حکایت 

جهانی بینواسازی و نیز ظرفیت بالقوه برای رهایی را فراهم  [ سرمایه شرایط اینunfoldingپیشروی ]

  - یابد  اند تحقق میخودکارسازی که بسیار از آن گفته  که در امکان  -کند. با این حال، این ظرفیت  می

 پیوندد.خود به واقعیت نمیخودیکند؛ این ظرفیت به ی سیاسی ظهور میفقط با مبارزه

آید  از همه حرفش به میان می  داری که بیشی سرمایهشده بینیهای حاضر و نیز پیشیکی از بسیار بحران

دهند که  ای به ما هشدار میسیاسی  [ امروزی از هر مسلک1های]ریویِر«ظهور خودکارسازی است. »پل  
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درستی این را  نظرم به  به  گراها[ بسیاری در میان چپ2هامان را از ما بگیرند.] ها در راهند تا شغلماشین

می فرصت  مشهورِ »یک  بخش  که  فرصتی  پیشها«ماشینی  قطعهدانند؛  مارکس  است، ی  کرده    بینی 

فزونیکه  این ماشینگرفتهبارآوری  گستردهی  رهایی  شرایط  می  آلاتْ  فراهم  را  کار  قطعه  از  این  کند. 

ها ندارم. البته در آغاز  تمایلی به بازگویی این بحثجا  این  جدل زیادی در پی داشته است، و من دروبحث

در توصیفات مارکسیستی    -ویژه برداشت آن از »عقل عمومی« و به  - باید مختصری از جایگاه این قطعه  

 ویکم بگوییم. ی بیستی بیستم و اوایل سدهداری اواخر سدهو پسامارکسیستی از شرایط سرمایه

پایا نشان مینویسد که »رشد سرمایهمارکس می به یک  ی  اندازه  تا چه  دهد که دانش عمومی جامعه 

فرایند زندگی اجتماعیْ خود تا چه اندازه تحت  بدل شده و از همین رو شرایط نیروی تولیدی مستقیم  

  رسد مارکس در نظر می( به706،  1973کنترل عقل عمومی قرار گرفته و بنا به آن دگرگون شده است.«)

کند.  اصطلاح »اقتصاد دانش« معاصر ما مطرح میی ارزش به بهی کار پایهچرخشی را از نظریهجا  این

های  سایر بخشاساساً  یا    - کنم که باقی مطالب این قطعه  د، گمان نمیشوکه در ادامه روشن می  طورهمان

ست پذیرفتنی. در  مؤید این برداشت باشد، هرچند اگر مجزا به این جمله بنگریم برداشتی  -  گروندریسه 

این تصور که دانش را می ایدههر حال،  برشمرد،  تولیدی مستقیم«  بنیادی کتاب  توان یک »نیروی  ی 

ست که  ( است، کتابی که نفوذش بسیار بیش از دقتی2001، مایکل هارت و آنتونی نگری)امپراتوری

[ از نظر هارت و نگری »آن نقش اساسی در  3کم از لحاظ برداشتش از حرکت کنونی سرمایه.]دارد، دست

بر    تربیشبزرگ بود، امروزه هرچه    هایتولید ارزش مازاد که در گذشته از آنِ نیروی کارِ کارگران کارخانه

( در حالی  29،  2001[ است.«)communicativeپذیر ]ی نیروی کار فکری، غیرمادی و رسانشعهده

آمد، امروزه شاهد »نافرمانی و سرکشی در سراسر  شمار میی ممتاز مبارزه بهکه زمانی محل کار عرصه

مندی که امر اجتماعی را تعیین  ی عناصر نسبت»همههای کاری« هستیم، یعنی در فعالیت ی ازامجموعه

ست که مارکس از آینده تصور  رسند که »دوران ما همانیبه این نتیجه می  نگری  و  ( هارت29کند.« )می

کند که »دانش انتزاعی ... کاملاً در شرف بدل  استدلال می ( پائولو ویرنو به همین ترتیب364کرد.«)می

است«   تولید  اصلی  نیروی  به  مهارتچنانهمشدن  از  آن »مخزنی  به  کارگران  بدل  که  شناختی«  های 

[ از همین روست که »سهیم  4(]6،  3،  2007آلات شیئیت یابد.«)تواند در قالب ماشینشوند که »نمیمی

 (8، 2007شود.« )وع پراکسیسی بدل میشدن در عقل عمومی به بنیان واقعی هر ن

های اتونومیستی  ی برداشتروییم که مشخصهباوری روبهی غریبی از جبرباوری و ارادهبا آمیزهجا  این  ما در 

داری پیشاپیش بدون هر  ی پساسرمایهکنند شرایط ویژهاز این قطعه است: جبرباور، از این رو که گمان می

باور از این نظر که همین فرارسیدن این  برای دستیابی به آن فرا رسیده است، و ارادهی سیاسی نوع مبارزه

با  برابر سرمایه    شرایط پذیرای کارگران است تا هرجا که  نیروهای سرمایه تماس دارند خودانگیخته در 
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کند، در  می  که تونی اسمیت در نقد خود به ویرنو و کارلو ورچلونه استدلال  طور همان[ البته،  5بایستند.]

ای نظامند محدود« بوده است، از جمله  شیوهی سهیم شدن در عقل عمومی همواره »بهداری مسئلهسرمایه

زمانه »در  که  ما  کمگیرچشمشکل  به  چنانهمی  کردن  سرمایهی  برآورده  به  معطوف  دانشِ  در  گذاری 

، هارت و نگری با این استدلال که  ( از این گذشته228،  2013ها و نیازهای انسان تداوم دارد.«)خواسته

از طریق مولد  به  کار  عاطفه«  و  نمیآید،  وجود می»فکر  انقلاب  از  فهمی  موجب  بهفقط  که  طرز  شوند 

بنای  گذارند که سنگی ارزش را کنار میی کار پایهناکی مجیزگوی روشنفکران است، بلکه نظریهشبهه

دربارهنظریه مارکس  درونی  ی  کار  طرز  مهمی  بس  و  است،  در  که  این  تر سرمایه  بحران  ناگزیری 

دیگر خصیصهسرمایه را  تعیینداری  نمیای  )کننده  متصور شدنِ  365،  2001دانند.  با  اندیشمندان  این   )

امکان  ها  آن  دارند که تغییر تاریخی با تکیه برای را از میان بر میهای واقعیجا، شالودهانقلاب در همه

پیتس استدلال مییابد. هوقوع می فردریک  تغییر    امپراتوریکند که »روایتی که در  ری  از بحران و 

مبارزه از  خالی  درکل  را  تاریخ  تصویر میشاهدیم،  به  طبقاتی  را این جمع(  336،  2017کشد.«)ی    بندی 

سوگیریتوانیم  می از  به  پیروی  به  که  بدهیم  تعمیم  نیز  معاصر  مارکسیسم  درون    امپراتوریهایی 

 اند.  سربرآورده

که  این  دهد که امکان رهایی از کار وجود دارد، اما واقعیت ، نشان میامپراتوریمارکس، کاملاً برخلاف  

زنند اما نه  رقم میشان را  ها خودْ تاریخگیرد: »انسانی سیاسی صورت میتحقق این امکان فقط با مبارزه

ی  ( مارکس در »قطعه146،  2010به اختیار تام خود؛ نه در شرایطی که خود برگزیده باشند.«)مارکس،  

میماشین انتقاد  باد  به  را  فوریه  که  هنگامی  میها«  تصور  که  میگیرد  کار  مناسبات  کند  وجود  با  تواند 

علاوه  کند، و بههمین ضرورت را روشن می  شکلی سحرآمیز به بازی بدل شودداری بهاجتماعی سرمایه

 یابد: این »قطعه« با این سطرهای بسیار مهم پایان می

ی بورژوایی را در دورنما و کلیت آن درنظر بگیریم، همواره خود جامعه، یعنی خود انسان در  »اگر ما جامعه

های  شود.... افراد یگانه سوژهاجتماعی پدیدار میی نهایی فرایند تولید  عنوان نتیجهبه  اش،مناسبات اجتماعی

کنند از نو آن را تولید ، که به همان اندازه که آن را بازتولید میدیگریکآن هستند، البته افرادی در روابط با  

کنند، جهان ثروتی را که  که همین که خود را در آن بازسازی میها آن کنند. فرایند دائمی حرکت خودمی

 (  712، 1973کنند.«)نند از نو بازسازی میآفریمی

به نظر می  سطرها  این نتیجه  -اند  ها محصول جامعهانسان  -آیند  جبرباورانه  این  بیالبته  به  ی  توجهی 

مقصود   کنند«.ست که افراد بدین وسیله مناسبات اجتماعی خویش را »بازتولید و از نو تولید میپادحرکتی 

با این   باورانه بلکه عیان کردن عاملیت در دل حدومرزهای اجبار است. جبرباورانه است نه ارادهاین فراز نه 
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کند که هدف غایی جامعه  ترین نوع کاربردش تا حد زیادی اخلاقی است. مارکس استدلال میحال مهم

معه را بایستی از  افزایی بلکه بازتولید مردم است؛ در لفافه بدین معناست که یک جانه خلق ثروت یا ارزش

می که  مردمانی  با  روی  مارکسیسم  که  دارم  اصرار  من  آلتوسر،  برخلاف  ترتیب  این  به  سنجید.  پروراند 

باوری نزد مارکس را بتوان در  بسا انسانخوانی دارد؛ چهباوری، ولو با نوع خاصی از آن، کاملاً همانسان

 که با پیشاتاریخ انسان. چنانهمبا آن درگیریم  زایم، هنو حکمِ چیزی پنداشت که هنوز به آن دست نیافته

پردازی نسبت او با هگل به کار ما  تواند برای مفهومنامم میباوری مارکس میانسانجا  این  چه من درآن

ای  را با تشریح برخی نکات پایه  گروندریسه علاوه در ادامه قصد دارم چند راستای فکری از  بیاید، به

هماندرباره واقع،  در  کنم.  دنبال  مارکس  روش  در  ی  است،  کرده  اشاره  هاینریش  میکائیل  که  گونه 

ست  شناختی دست بالا را دارد و از همین رو محل مناسبی برای یافتن نظراتیمسائل روش  گروندریسه

مان  زای که همار مازاد و ارزش مازاد، همانا رابطهی بین کگردد: رابطهمشغولی اصلی من بازمیکه به دل

به  و   مفهومی میتاریخی  انتخاب  6آید.]شمار  به  چندانی  تمایل  ادعا  این  توجیه  در  یا    گروندریسه[ 

طوری که در آن برخی  یادداشت است، به  گروندریسه ندارم. به گمانم کمابیش واضح است که    سرمایه 

مفهوم اساسی  از  لازم  به  -  سرمایههای  اجتماعاً  کار  زمان  و  انتزاعی  کار  سرانجام    -ویژه  به  کاملاً 

های اندیشه  اندازه واضح است که این متن سرشار از بینش در بسیاری از حوزه  اند، و باز هم به هماننرسیده

با درکل  بالیدهچه  آن  است که  مارکس مینقدگری  بهشماریم میی  و  در کمال شگفتیخواند،  ،  راستی، 

 را در یک متن بگنجاند.   سرمایه های اساسی و عناصر استدلالی هر سه مجلد توانسته مفهوم

بدیهی نکتهمسلماً  دربارهترین  که  میای  متن  این  چهی  که  است  این  داد  تشخیص  عمیقاً  توان  قدر 

برای آنانی   شود. این نکته ست، دِینی که عمدتاً به واسطه آثار بعدی مارکس به فراموشی سپرده میهگلی

توان  نظرم میبخش است، اما بهعنوان یک ایدئالیست کنار بگذارند به قدر کافی رضایتکه مایلند هگل را به

وطنش  از همه به دین او به همویژگی نقد مارکس به هگل را با نگاه به برخی فرازهایی دریافت که بیش 

ست که روح جهانی  چیزی  مارکس همانکند. ادعای من قدری جسورانه است: سرمایه برای  پشت می

گرداند، پرداختن به این به جای خود باز می برای هگل بود؛ روند دقیقی که مارکس با آن سر هگل را

ای از حدومرزهای  ی مجموعهموضوع است که چگونه پیشروی درونی منطق سرمایه در جهان ما آفریینده

از همین رو سپهر  دنیای واقعی رغم  آید. به این ترتیب، من بهواقعی کنش انسانی به شمار میست که 

درباره آلتوسر  با  انساناختلاف  مارکس،  ی  جانهم  تربیشباوری  با  میمایهسو  او  ادعای  که  ی  گویم 

 (712،  1971ممکن نیست.«) سرمایه»فهمیدن هگل بدون بررسی و فهم کامل کتاب 
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، مسیر  گروندریسهای از فرازهای مهم در من در راستای اثبات این ادعا در ادامه با استفاده از مجموعه 

مارکس   نزد  را  مازاد  مفهوم  میدیالکتیکیِ  بهردیابی  شیوهکنم،  بررسیعنوان  برای  مارکس  چه  آن  ای 

های مکتب آلمانی نقد ارزش  دهعمدتاً ای  شمارد. به این منظورداری میها و موانع تولید سرمایهمحدودیت

[wertkritik]  ی ارزش و  دهد فهمی درست از مارکس بسته به مسئلهکنم که نشان میرا پیگیری می

ارزشعطش سیری به  است]ناپذیر سرمایه  ارزش  واقع، حال7افزایی  در  آرمانو[  ی  شهری »قطعههوای 

ست.  کاهش در پی افزایش خودکارسازی متکیها« تا حد زیادی بر گرایش مشهور نرخ سود به  ماشین

کند که »نرخ سود وابسته است به نسبت جزئی از سرمایه که به ازای کار زنده مبادله  مارکس استدلال می

شده با  شود و جزئی از آن که در شکل مواد خام و وسایل تولید وجود دارد. بنابراین، هرچه جزء مبادلهمی

  -[ اشتیاق به خودکارسازی  8(]747،  1973شود.«)مارکس،  می  تر کمود  تر شود، نرخ سکار زنده کوچک

ها را  شود، اما تا جایی که انساناز تلاش برای کسب ارزش مازاد نسبی ناشی می - افزایش بارآوری   برای

ی اجتماعی(  تواند به کاهش مجموع ارزش مازادِ )در سطح کل سرمایهراند میاز فرایند تولید بیرون می

از   .تر کم، ارزش مازاد ترکم؛ کار انسانی ترکم، کار انسانی تربیش ی کار انسانی نیز بینجامد. ماشیندهآفری

زمان به مانعی در  دهد، اما همداری روی می، خودکارسازی به دلیل تضادهای درونی خود سرمایهاین رو

ی عملکرد شیوهرسد، اما  بسیار هگلی مینظر  شود. خودکارسازی با چنین توصیفی بهکارکرد آن بدل می

 گیرند. های واقعی میهای واقعی هستند که دارند کار را از انسانست: ماشین تردید تاریخیبیآن 

کار لازم   شود: نامد پدیدار میمارکس کار لازم و کار مازاد میچه آن بینی معین ااین پویه به سبب رابطه

دار افزون بر  ست که سرمایه؛ کار مازاد کاریآیدشمار میضروری بهست که برای بازتولید کارگران  یکار

چه در  آننویسد که »ستاند. کار مازاد نام دیگر استثمار است. مارکس میهای بازتولید کارگران میهزینه

پدیدار میمثابهبه  ی سرمایهسویه مازاد  ارزش  در سویهی  بهی  شود،  دقیقاً  ورای  کارگر  مازاد  کار  عنوان 

 دهد: از این رو مارکس ادامه می  ( 324، 1973«)مارکس، کند.عنوان کارگر جلوه میاحتیاجاتش به

 طریق از  فقط و بیافریند؛ تصرف{قابل دسترس}و در زمانِ و مازاد کار که است  سرمایه قانون »... این

کارگر   با  مبادله به دیگر، عبارت به  - ،  است کاری چنین انجام به قادر لازم کار جنبش درآوردنبه

 به کند؛ ایجاد تریبیش کار امکان سرحد تا که است  سواین به سرمایه گرایش  همین رو از.  بپردازد

 به سرمایه سانیک گرایش  علت و. دارد گرایش  ین مقدارترکم به لازم کار کاهشِ به که میزان  همان

 از مازاد جمعیت یمثابهبه جمعیت این از بخشی دائمیِ حفظ عین حال، در و کارکننده جمعیتِ  افزایش

 کند، افزاییارزش تواندنمی سرمایه که زمانی تا  یعنی نخست،  ی وهله در که جمعیتی  همین روست؛

 (399«).است فایدهبی
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کار   به  یابد،  این،  تر بیشسرمایه که گسترش  وجود  با  و  دارد.  نیاز  هم  نسبی  ی  مازاد  ارزش  به  اشتیاق 

وامیسرمایه کالا  در  موجود  کار  کاهش  به  را  گونهدار  متضادْ  گرایش  این  ذخیرهدارد.  »ارتش  ی  ای 

اند اما با این همه در صورت نیاز سرمایه  کند، کارگرانی که از تولید بیرون رانده شدهمستمندان« را ایجاد می

این فراز، »زمان در دسترسِ« کار مازاد مترادف با جمعیتی عاطل  اند. در  در دسترس  چنانهمبه خدماتشان  

ی  جمعیت.... فقط در شیوهنویسد که »رشد کار مازاد متناظر است با رشد اضافهو باطل است. مارکس می

 (  604شود.«) ی خود کار ظاهر مینتیجه چونهمنوایی تولید متکی بر سرمایه است که بی

کند، ناز  نوایی »مجازی« را مجسم میبیان مارکس بیو باطل یا به    جمعیتی عاطلکار مازاد درحالی که  

می نیز  نعمت  پانویس  طورهمانآفریند،  و  پرشمار  از  یکی  در  مارکس  شایانِکه  گوشزد های  خود  توجه 

 کند:می

 سوی از ...    نسبی بیکارگی منفی،{  کمّی لحاظ به }  کارِ ایجاد با  است متناظر  یکسو در  مازاد کار »ایجاد

 این  بداهت درک در که طبقاتی دید از سپس و  است بدیهی سرمایه دید از نخست نکته این.  دیگر

 قِبَل از که غیره، وچاکران   حقیر، و پست کارهای به گماشتگان بینوایان،ند:  اشریک سرمایه با نکته

 ایجاد آن از پس و دسترس  در زمان ایجاد  جامعه، کل به عطف در.  کنندمی زندگی  محصول مازاد

 نیاز فردی  چون که نیست چنین رویهیچ  به    جامعه تکوین سیر.  غیره و  هنر علم، تولید زمان

 ایطبقه یا فرد یک که روست آن از  بلکه  پردازد؛می مازاد ایجاد به پس است، کرده ارضا  را اشاضطراری

 روستآن از کند؛ تولید است، لازم  اش اضطراری نیاز ارضای برای چه  آن  از  بیش است شده ناگزیر افراد از

 است  این واقعیت. است  دیگر یسویه در مازاد ثروت  و فراغت یکنندهوضع سو،یک در مازاد کار که

  و  تکوین  بالقوه،: دارد واقعی وجود [Gegensatze]تضادها  این  در فقط  ثروت  یتوسعه و تکوین  که

 (  401.«)تضادهاست این بر غلبه و سپری کردن امکان  همانا ثروت یتوسعه

های پست و  کند که در آن چاکران و گماشتگان به کاری این فراز مسیری را روشن میالعادهتیزبینی فوق

ست.  متکینحوی متمایز اما مرتبط به کار دیگران  شوند که هرکدام بهحقیر به دانشمند و هنرمند تبدیل می

بدین لازم  و  مازاد  نیستند.کار  کارگر  کاری  روز  یک  از  ناسازگار  وجوهی  صرفاً  علاوه  بهها  آن  ترتیب 

ای هستند که وقف تولید ارزش مازاد شده است. یک بار دیگر شاهدیم که یکی از قوانین  های جامعهساختار

کرد  به یکی از شرایط بیرونیِ عمل  - همانا شکاف بین اجزای لازم و نالازم روز کاری    -حتمی سرمایه  

بالقوهسرمایه بدل می راهِ ظرفیت  نیز سد  بیرونی  این واقعیت  از سازمان  شود. و  این شکل  در  نهفته  ی 

 شود.اجتماعی برای آزادی می
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ی خود به کار مازاد را به یک  داری نیاز ویژهگردد که سرمایهدلیل این اتفاق هم تا حدی به این روند بازمی

 دهد:بنیاد، تسری میبنیاد و ابژهورت عام اجتماعی، با اجزای سوژهضر

 صِرف، مصرفیِ ارزش منظر از زائد کار همین ،مازاد همین آفرینش  سرمایه، بزرگ تاریخیِ سهم»

 نیازها یکسو از که رسدمی انجام بهگاه  آن  اش تاریخی تقدیر و  است، معاش صِرف یوسیله یمنزلهبه

 نیازهای و شده مبدل عام نیازی به خود است، ضروریچه  آن  ورای مازاد، کار که اندیافته تکوین چنان

 سطح سرمایه... به انضباط ضرببه که کار، در کوشایی  دیگر سوی از و گیرندمی سرچشمه آن از فردی

 (325است.«)  شده بدل بشر نوین عام ویژگی به که رسیده ایمرتبه و

به  جا  این  ست اما دراز همه ارزش مازاد ا  ست فراسوی ضرورت؛ پیشکه دیدیم کاری  طورهمانکار مازاد  

های  . هنگامی که افراد خواستهغیرضروریویژه کالاهای  آن ارزش مازاد اشاره دارد: کالاها و به  ینتیجه

اخلاق کار ارشاد کرده است  ای گونهو از سوی دیگر، هنگامی که سرمایه اینان را به  -یابند  ی میتربیش

آزادشده بارها از آن تن زده  کند پرولتاریای تازهکه مارکس )و از جمله ای. پی. تامپسون( خاطرنشان می

شود، انسانی  شود: انسانی نو زاده میکوشایی همگانی در کار به یک ویژگی نوعی بشر مبدل می  -است  

شده. مارکس در این فراز طرحی کلی  لید کالاهای تجملی فراهممان وقف کار شده است و وقف توزکه هم

نظم اجتماعی پشتیبان آن    چنینهم داریِ کالایی بالیده و  ی سرمایهاز ساختمان نیازهای مصنوعی ویژه

 کند:به همین بسنده نمیجا این کند. البته مارکس درارائه می

 حفظ و تصاحب که است   رسیده ایو مرتبه سطح بهکار ...   بارآورِ نیروی تکامل م زمانی که  سرانجا»

 یجامعه دیگر سوی از و  است  جامعه کل برای یترکم کارِ زمان مستلزم یک سو از عمومی ثروت

 سرمایه[ عناصر ]آنگاه   کند ... می برقرار علمی ایبازتولیدش ... رابطه یتازندهپیش فرآیند با  کارکنان

 است....«)همان( جانبهاش همهمصرف در هم و تولید در هم که آفریندمی را غنی فردیتی تطوّرِ مادّیِ

  ماندن   باطلل و  عاط  تواند یم  که  شدهیزی رهبرنام  معقول   یحو نهب   است  یا هجامع  همانا  ــ  یینها  شکل  نیا

 ناپدید اشهواسطیب شکل  در یطبیع ضرورت  آن  »در  که ستیهمان  –  کند دگرگون   دهیبال  یتیفرد به  را

تر  است«)همان(. روشن کرده اشغال شدهآفریده تاریخاً ضرورتی را طبیعی جایگاه ضرورتِ است؛ زیرا، شده

می مصنوعی  نیازهای  سرمایه  و  بگوییم،  اولیهسازد  نیازهای  بر  چیرگی  شرایط  رو  این  را  از  انسانی  ی 

مارکس واقعاً توانایی مولد سرمایه به برآوردن  آمیز نیست؛  آفریند. این پیروزی بر نیازهای طبیعی طعنهمی

را می انسان  نمونهجا  این  ستاید. ما درنیازهای اساسی  تمامبا  دیالکتیک روبهای  از  به همان  عیار  روییم. 

جا این شدند، درنوایان به دانشمند و هنرمند تبدیل میتر گماشتگان به کارهای پست و بیترتیب که پیش

  تر شود. از همه مهمنیازهای مصنوعی از آگاهی کاذب سرمایه به فراروی از کمیابی مادی مبدل مینیز  
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دارد »در خود سرمایه«  شهری بازمیباز هم مانعی که سرمایه را از دستیابی به این تصویر آرمانکه  این

 نهفته است. 

می بررسی  فرازی  در  را  موانع  این  از  یکی  دربارهمارکس  که  روکند  »ندیی  که  تحقق  ست  فرایند 

ای  که به رابطه  -[ ما در این فرازها 9(]402« نیز هست.) زدایی فرایند ارزش« همواره یک »سرمایه

توانیم دستگاه دیالکتیکی این متن  می  - شمارد تکیه دارد  ها و موانع برمیمارکس محدودیتچه  آن  میان

که  این  کند. دیگرهای خود از دنیای واقعی کار میسازیترین نمونهرا شاهد باشیم که با استفاده از انضمامی

است که او    بَرد، بلکه برداشت من اینکار میبهسان  همرا کاملاً   کنم مارکس این دو اصطلاح گمان نمی

گوید »محدودیت«، در کل به یک قانون درونی سرمایه اشاره دارد در حالی که مقصودش از  هرگاه می

ها  ست که »هر یک از این محدودیتدهد اینسرمایه معمولاً انجام میچه  آن  ست. شرایطی بیرونی»مانعْ«  

هیچ روی  گذرد« اما »بهدرمیها  آن  ازتصورْ  کند« و به این ترتیب »در  را مانعی در برابر خود تلقی می

  ی اصلی این نکتهجا  ینا  ( در 410نیز پشت سر گذاشته باشد.«)  طور واقعی بهرا  ها  آن  شود کهنتیجه نمی

کند، اما با این  است که سرمایه تضادهای درونی خود را با ایجاد ساختارهایی در دنیای واقعی مدیریت می

 ماندگارِ شکل سرمایه را رفع کنند.توانند این تضادهای درونحال، این ساختارها هرگز نمی

کند  جا میبپردازم، نگاهش را از جهان تولید به گردش جابهخواهم به آن  ای که میمارکس در بافتار ویژه

اش،  گرداند که، در کمال شرمسارینماید به جهانی رو میدر سرمایه درونی میچه  آن  و در این بین از

نویسد که »در چارچوب فرایند تولید،  دهد. مارکس میناگزیر در بطن آن به حیات خود ادامه میسرمایه  

بخشی    چونهم( به بیانی دیگر، ارزش در تولید  404شود.«)تولید کار مازاد ظاهر می  چونهمتحققْ یکسره  

واقعاً هیچ این حال ارزش  با  اما    چونهمشود. ارزش  کجا یافت نمی  از خود محصول تصور شده است، 

می یافته  زمانی  فقط  اجتماعی  تحققانتزاعی  که  مجموعهشود  که  ساده  واقعیتی  است،  از یافته    ای 

اینگرفتاری میهای  پدید  را  ارزشجهانی  به  مستقیماً  که  میآورد  میزدایی  مارکس  که  انجامد.  نویسد 

از    ( این موانع پرشمارند. پیش404)شود.«از آن }فرایند تولید{ ظاهر می  بیرون»اکنون همان موانع در  

  همه باید نیازی به آن محصول وجود داشته باشد؛ به بیان دیگر، ارزش مازاد مستلزم ارزش مصرفی است. 

  داری های آن سرمایهشود در دنیای واقعی گرفتاریی کالا توصیف میعنوان دو سویهبه  هیسرمادر  چه  آن

 است که به دنبال تحقق ارزش کالای خود در بازار است. 

برد تا محصولات به فروش برسد؟ آیا  قدر زمان میآفرین است. چههمان اندازه مشکل نیز بهزمان گردش  

زمان کار اجتماعاً لازم بایستی نسبت به زمان تولید محصول تغییر کرده باشد تا بتواند به کاهش ارزش  

  دیگر ای  در نقطه  شوند، پس نیازمندند به »خلق ارزش مازاد  بینجامد؟ و اگر این محصولات باید خریداری
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گیرد که »یک شرطِ تولیدِ استوار بر سرمایه  ( مارکس نتیجه می407بسا به ازای آن مبادله شوند.«)تا چه

، خواه این سپهر مستقیماً گسترش  یابنده از گردشتولید سپهری هماره گسترشعبارت است از  

 (407مین سپهر ایجاد شوند.«)، بر مدار هتربیشی نقاط مثابههای تولید، بهیابد، خواه کانون

 جهانیْ بازار ایجاد  سوی به گرایشکند: »بندی میمارکس سراسر این فرایند را مختصر و مفید جمع

 شودمی پدیدار مانعی چونهم محدودیتی هر. است مفروض و موجود سرمایه مفهومِ خودِ در واسطهبی

افزایی  ضرورتِ ارزش  -داری  های درونی سرمایهقانون( مارکس از  408«)شود. گذاشته پشت سر باید که

شود؛ با  گیرد که یکسره به بازار جهانی منتهی میای از پیامدهای دنیای واقعی را برمیمجموعه  -ارزش  

یابد، مانعی که  گونه محدودیتی درونی در قالب مانعی بیرونی شکلی انضمامی میچهکه  این  نشان دادن 

همه  حلی گذرا برای محدودیتی که با این  ی راهعلاوهآورد، بهشکلات جدید پدید میمان انبوهی از مزهم

مقصود از این محدودیتْ این واقعیت است که سرمایه  جا  این  توان کاملاً آن را رفع کرد. درهرگز نمی

  تحقق یابد،خود  خودی    تواند بدون گذار به دنیای واقعی بهناگزیر به تحقق یافتن در گردش است؛ نمی

شود، همانا افراد دیگری ممکن است خریدار کالای من باشند.  که این محدودیت به مانعی مبدل میجا  آن

گردد که سرمایه باید هنگام  ای باز میپایه  های این محدودیت یکسره به گذارهای صوریبنابراین، خاستگاه

ی مبدل شود. به بیان  تر بیششود تا به پول  داشته باشد، پول به کالا تبدیل می  'Mبه    Cبه    Mحرکت از  

ای با ارزش مصرفی  شود، ارزش مبادلهکه تولید نیازمندِ فرایندی بیرون از خود یعنی گردش میدیگر، همین

کند. با  افزایی ارزش عمل میی محدودیتی بر توانایی سرمایه در ارزشمنزلهشود، و هر یک بهمحدود می

ای از شرایط بیرونی  مدد مجموعه  همانا عناصری از قوانین درونی سرمایه، بهها،  این حال این محدودیت

بازارهای جهانی    - این  شوند که در ضمن رویهرفع می  -مسیرهای تجاری،  از  برای گذر  های سرمایه 

البته هممحدودیت زمان موانعی سر راه تحقق آن هستند. هرچه سرمایه برای تحقق خود به نقاط  ها و 

گونهتر بیشبیرونی   بروز  احتمال  باشد،  داشته  نیاز  نقطه  ی  هر  در  فروپاشی  یعنی  می  تربیشای  شود، 

که  جا  آن  اختلاف چندانی با روح جهانی هگل نداریم،جا  این  [ ما در 10است.]  تربیشپذیری آن نظام  بحران

 کند تا صرفاً در مقام خودآگاهی فیلسوف جانی تازه بگیرد. بیرونی می خود را در جهان ابژه

سازِ« آن کاری  شود: »نفوذ مدنیترواساز سهیم میی جهاندر واقع، سرمایه با روح جهانی در یک رانه

(  409- 10محض بنماید.«)  تحولات محلی   چونهمی انسانی »ی مراتب پیشین جامعهکند که همهمی

« سرمایه را  تازه دهد. اگر »ایجاد نیازهای  گونی ارتباط انسان با طبیعت انجام میسرمایه این کار را با دگر

می نوین  خلق صنایع  به  میملزم  موجب  نیز  را  طبیعی  علم  پیشرفت  چنانکند،  برای  شود  »طبیعت  که 

 یمثابهبه دیگر  اش مطرح است؛شود، فقط سودمندیبار به شیئی محض برای انسان مبدل مینخستین
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تا همین408،  410«)شود.نمی  شناخته رسمیت به  خویش  بهمتکی   قدرتی توانیم چرخشی  جا هم می( 

 انجامند،های علمی به سودمندی میطوری که پیشرفتدیالکتیکی را ببینیم، به

 آویزدست به که شودمی پدیدار نیرنگی چونهم فقط نیز ذات ]طبیعت[ بهقائم قوانین نظریِ  شناخت »و

 این خویش،{  درونی} گرایش به بنا سرمایه  .گرداند انسان نیازهای را ... مقهور طبیعت توانمی آن

 و سنتی ارضای و طبیعت از  سازیخدایگان فرای نیز و ها،داوریپیش  و موانع ورای به را تصور

.  زندمی مهمیز کهن زندگی های شیوه بازتولید و معین مرزهای به  محدود و موجود نیازهای یدرویشانه

  ی همه یفروریزنده و  شکنندهدرهم انقلابی، هماره و است ویرانگر شرایط این یهمه علیه سرمایه

 نیروهای بین مبادله استثمار و  و تولید بسیارگونی نیازها، گسترش تولید، نیروهای پیشرفت که ستموانعی

 (410« ).کنندمی سد را روحانی و طبیعی

مارکس  که  این  افسوس آن سنتی بودن را بخوریم اما نه محدود یا درویشانه بودنش را؛ و باما ممکن است  

و از این رو رد کردن آن را پیشروی    -شمرد  پرستی برمیسازی طبیعت را شکلی از بتخدایگانجا  این  در

نیازهای حیوانی محض می از  فراروی  بودیم  در راستای  پیشتر شاهد  علاوه مقهور ساختن به  -داند که 

داری است.  ی سرمایهردیف استثمار طبیعت و نیروهای فکری ویژهگیرد که همطبیعت را نیز در نظر می

سازد.  کرد خود در جهانی واقعی میشمولی خویش را به مدد عملشکستن سنت، جهانسرمایه با درهم

کرد سرمایه،  زمان و در اثر عملین حال همست؛ با انهایت تاریخی اشمولی آن بیتر که بگوییم جهانروشن

 با راند،می آن سوی به   وقفهبی سرمایه که شمولیفراگیرندگیِ جهان»   ناتمام ماندنش عیان شده است:

یکی از آن موارد ناسازگاریِ اصطلاحات  جا  این  در   -«  شودمی روروبه سرمایه خودِ سرشت  در موانعی 

 از معین ایمرتبه درموانعی »که    -تر به آن اشاره کردیم  شاهدیم که پیشها/ موانع« را  »محدودیت

 سوی به و سازندمی هویدا گرایش مانع این ینتر بزرگ چونهم را سرمایه خودِ تطورش، و  گسترش

 (410«) تازند. می پیش خویش به اتکا با سرمایه الغای و رفع

داریم  در مرحله ما در آن قرار  بیاین موانع کمابیش روشنی کنونی که  از یک سو حرکت  ی  وقفهاند. 

های تولید پیشینی با سرعت ادامه دارد. از سوی دیگر، چند ی شیوهسرمایه در راستای دراختیار گرفتن همه

تز مشهور آندره  جا  این  کند. شاید درداری هستند که در برابر این فرایند مقاومت میعامل درونی سرمایه

نیافتگی« برایمان تداعی شود، فرایندی که سرمایه با استفاده از آن آگاهانه  ی توسعه، »توسعهگوندر فرانک

شدنِ  توانیم شبح هولناکِ شهریشدن بازداشته است. یا میو سنجیده برخی مناطق جهان را از صنعتی

  های زاغهیارهس  رود که مایک دیویسشمار میبه  گسسته از توسعه را به ذهن بیاوریم که خصلت چیزی

ی  استعمارگر است. یا همین بازاندیشی تازه دربارهاز دنیای  نامیده است که بنا به شرح فرانک خودْ میراثی
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مجموعه که  کارگری  جنبش  طولانی  کالکتیوی  تاریخ  اِندنوتز   The Endnotes]   دی 

Collective]  عنوان »تاریخچه این  با  با  است،  داده  انجام  در طول  ی جداسازی«  اساسی که  ادعای 

[  atomizingساز ]ذرهها بلکه ویژگی]های[ ذرهی کار در کارخانهیارانهی بیستم »... نه وجوه همسده 

زنند که  ی این اندیشمندان از همان چیزی حرف می( همه84،  2015سرمایه بود که دست بالا داشت.«)

با یکپارچگی روزافزون در ضمن    نامد، حالتیارنست لوف »اجتماعی بودن غیراجتماعی« می بازاری  که 

می نیز  چندپارگی  در155،  2014شود.)موجب  سرمایه  جا  این  (  برای  که  دارد  اهمیت  نکته  این  یادآوری 

کنند، کاربردی  ی کارگر را چنددسته میهایی که طبقهویژه در رویهشمولی، بهتک این موانعِ جهانتک

اعتنایی خویش به  ی امر اجتماعی پرده از بیسرمایه با نابود کردنِ دقیقاً خود ایدهروشن دارد. با این همه، 

شمولی،  دارد که با این حال بر آن استوار است. از همین روست که هر یک از این موانعِ جهانتمدنی برمی

اما ناتوان از برآوردن  دهد  ست که سرمایه وعده میایاز کامیابی  تربیشی ناخرسندی هرچه  زمان عرصههم

البته امکانی که فقط با کنش انسانی به واقعیت    - های اختلال ممکن هستند  آن است؛ به بیان دیگر، عرصه

 پیوندد. می

هست.    بوده   ه یسرما  خودِ  ه یسرما  ی برا   د یتهد  نیتر بزرگ  اما می  طور همانو  استدلال  لوف  کند، که 

ارزها  ی همی مبادلهو بسته  ی زندگانی را از روزنِ تنگیکسره هر جلوهای که در عمل کوشیده که  »جامعه

های  ترین گرایش( سرمایه برای فرونشاندن مخرب156،  2014شود.«)پیش ببرد ناتوان از بازتولید خود می

افزایی ارزش متکی  ناپذیر خود به ارزشخویش همواره به قلمروهای خارجی گوناگون برای عطش سیری

ا پیشاسرمایهبوده  و  ست: جوامعی  اجتماعی  بازتولید  قلمرو  استثمار کرد،  تکامل خود  در جریان  داری که 

دولت اواخر،  همین  تا  می  کمابیش  لازم  روزگاری  رفاه  دولت  اگر  آنرفاه.  مینمود،  لوف  که  گوید  گونه 

توان کار به شمار  جاری برای میسر ساختنِ استثمار مولدِ  چنینهمهای آتی و مخارجش »بخشی از هزینه

از دولت رفاه در دورهمی پا پس کشیدن  داری« این  ی کنونی بدین معناست که »به دید سرمایهآمد«، 

درواقع قادر  که فرایند تولید تمایلی ندارد، و  جا  آن  است، از  یافته« مبدل شدهها به »منابع بدتخصیصهزینه

 ی مستمندان« در آغوش خود باشد.  نیست، که دوباره پذیرای »ارتش ذخیره

آید:  شمار میبه  داریی سرمایههای ویژهبحرانگرفتن رشتههای شدتی کنونی یکی از دورهبنابراین، زمانه

ها را به  ی انسانشمار، همهداری جز معدودی انگشتافزایش نابرابری، نبود عیان این امکان که سرمایه

رفت  که احتمال می  ترین مانعی راتر که جدیمحیطیِ هر دم نمایانستکامیابی برساند، و یک بحران زی

توانیم در  باز هم میجا  این  [ در11تراشد.]می  داریسرمایه بتواند ایجاد کند در برابر بازتولید خود سرمایه

ترین موانع را سر راه  که پیشروی خود سرمایه سختجا  آن  کار بودن منطق هگلی را تشخیص بدهیم،

با عاملیت   [recuperationجانی تازه گرفتن ]  - ی نهایی  کند. فقط آن مرحلهی آن ایجاد میوسعهت
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  - ماندگارِ خود سرمایه باشد  بشری خودآگاه که قادر به شناخت این موانع در حکم محدودیت، یعنی درون

 است که، به باور مارکس، هنوز پدید نیامده است. 

ها. پیداست که خودکارسازی در اقتصاد کنونی احتمال دارد تعداد  بحث ماشینبه این ترتیب بازگردیم به  

براند  بی بیرون  تولید  فرایند  از  را  از کارگران  دیگر،    -شماری  پیش  طورهمانکارگرانی که  اشاره  که  تر 

د.  ای دائمی خواهند ششوند، بلکه درعوض تبدیل به زیرطبقهای ارتش ذخیره انگاشته نمیام، گونهکرده

دارها استثمارت  روزی که سرمایهطعنه گفته بود: »آن سیهترها بهکه جوُان رابینسون خیلی پیش  طورهمان

(. البته به همان ترتیب که  45،  1962روزی که استثمارت نکرده باشند کجا!«)کرده باشند کجا و آن سیه

  دکارسازی نیز »عناصر مادیِ پرورشتصرف کار مازاد به تولید علم و هنر مبدل شد، خوزمان موجود و قابل

ای کمونیستی را جایی تخیل کرد که جامعهبینی میکند«؛ مارکس همین را پیشفردیتی غنی را ایجاد می

ای که بخواهد موفق  تواند در هر شاخهی کاری صرف ندارد بلکه میکس فقط یک حوزهکرد که »هیچمی

گاه به شکار برود و بعدازظهر به ماهیگیری و  }فرد{ »صبحای که در آن میسر است که  شود«، جامعه

ادبی«) نقد  به  شام  از  بعد  و  باشد  مشغول  گاوداری  به  عبارت  53،  1998عصرگاه  مادی«  »عناصر   .)

را مبدل    روزیِ جاماندگی از استثمارخود هیچ پیامد خاصی در پی ندارند. سیهخودی  ست؛ عناصر بهدقیقی

 کند مستلزم کنش است. مارکس مجسم می کردن به فردیتی غنی که 

از این تحولات  برخی اندیشمندان چپ  چون همکه  این افزایش    -گرای معاصر تصور کنیم که هر کدام 

تواند مستقیم به آزادی بینجامد به  می  -محیطی  ی زیستو باطل، ابداعات فناورانه، فاجعه  جمعیت عاطل

را با ایجاد    - پذیری کنش  ی امکانمشاهده  -که شناخت آزادی  ماند  معنای هگلی ماندن است؛ به این می

آن یکی بدانیم. سرمایه اگر به حال خودش رها شده باشد قادر به ایجاد آزادی که هیچ بلکه فقط تخریب  

ست. داند مقید به تاریخ یعنی سیاسیتازه گرفتنی که مارکسیسم لازم می آفریند. بنابراین، جانمی تربیش

ی او در خدمت بشری که هنوز پا به  است، همانا نقد بالیده باوری مارکس بر این بهبودی متکیانسان

 عرصه نگذاشته است. 

 

 

های مفیدشان  برت بنیامین، بابت واکنش  چنینهم ، و  یتیسوسا  اند  نسیساجا مایلم از خوانندگان ناشناس * دراین 

 نویس قبلی این نوشته تشکر کنم. به پیش 

 های مترجم است. های داخل }{ افزوده نوشته** 

 : از ستایترجمه  حاضر ینوشته*** 
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The Grundrisse as Method: Surplus Value, Surplus Labor and Freedom from 

Work, Paul Stasi, Science & Society, Vol. 83, No. 4, October 2019, 522–535. 

 

 

 

 ها یادداشت 

[1 .]  Paul Revere ی برای  اگر و از قهرمانان مردمی جنگ انقلابی آمریکا با بریتانیا بوده که در ایجاد سامانه : صنعت

ی نزدیک  برای هشدار به نیروهای آمریکایی درباره  1775شبِ« او در آوریل اعلام خطر نقش داشته است. »سواری نیمه 

 بدل شده است. م   نیز  ی مردم آمریکا به استعارهن به فرهنگ عامه شدن نظامیان بریتانیا بسیار مشهور است و با راه یافت

 باره: گرایانه در این هایی با نگاه چپ کتاب  [. 2]

Inventing the Future, by Nick Srnicek and Alex Williams (2015) and 

Postcapitalism: A Guide to Our Future, by Paul Mason (2015) 

یی  وجوجست توان همه را نام برد، چندان که با  قدری پرشمارند که نمی های عمومی نیز بهموجود در رسانههای  روایت
 شود.  ساده در گوگل مشخص می 

ها، مسیری کمابیش مستقیم را ردیابی  ی ماشین ی حیات معاصر قطعه ای پرمایه درباره هری فردریک پیتس در مقاله  [. 3]

استریت{ ی بیستم، جنبش اشغال}وال ی نخست سده سازی در اوایل دههتا مبارزات ضد جهانی   امپراتوریکند که از  می

 یابد. و حتی حزب کارگر بریتانیا ادامه می 

  ماتریالیسم تاریخیبود که    2007در دسترس قرار گرفت، هرچند در سال    2001متن ویرنو نخستین بار در سال    [. 4]

 آن را منتشر کرد. 

مارکس  های نگری از دیرباز در کانون این سنت جای داشته است. برای مثال بنگرید به کتاب او  در واقع، نوشته  [. 5]

ارائه شده بود. با این همه، به نظر پیتس تفاوت    1978گفتارهایی که ابتدا در  ، براساس درس 1992،  فراسوی مارکس

 وجود دارد.  امپراتوری  های حاضر در و استدلال   مارکس فراسوی مارکسدر  ی میان موضع پیشین نگری  گیرچشم

فقط در پیش   سرمایه»در حالی که مارکس در    [. 6] شناختی پرداخت، در  گفتارها به مسائل روشگفتارها و پی تقریباً 

(.  200،  2013ی{ بازنمایی پیش کشیده شده بود«)هاینریش،  ی اساسی مدام در خلال }مرحله این مسئله   گروندریسه

رو  دهد و از همین ها« به دست میی ماشین نقدی ضمنی از »قطعه  سرمایهالبته سخن اصلی هاینریش این است که  

 کند.  داری متأخر مبدل می ولات معاصر در سرمایهمایه برای تح متن قبلی را به راهنمایی کم

[7 .] Wertkritik -   دست    1980ی ست که از دهه بسته از اندیشمندان آلمانی چندان هم نام گروهی نه  -یا نقد ارزش

بوده  قلم  ویراستاند. مجموعه به  عالیِ    شدهی  ارزش و  ویراستاران،    مارکسیسم و نقد  و دیگران،  (  2014)لارسن 
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ی ویژه اثر استادانه متأثر از آثار موشه پوستون، به   چنینهمها  آن   زبان است.در جهان انگلیسی ها  آن   نخستین حضور جدی

 هستند.   ی اجتماعی زمان، کار و سلطه او، 

ترینشان  شدهسود نقد شده است، احتمالاً شناخته ی  جاست خاطرنشان کنیم که تز مربوط به نرخ کاهنده به جا  این   در  [. 8]

همه قائل به حفظ این تز در شکلی  ایندان ژاپنی نوبو اوکیشیو باشد و البته همین اواخر نقد دیوید لایبمن که با نقد اقتصاد 

ها با نظر اوکیشیو  نوشته ای از  ها در مجموعه سالکه این اواخر مایکل رابرتز، طی چنان هم شده است. اندرو کلایمن،  بازبینی 

جاست که آن  ست نسبتاً فنی، اما به برای صحبت از این بحث مناسب نیست که اغلب بحثی جا  این   مخالفت کرده است.

شود دشواری بنیادینِ یافتن معیاری درست  ی دردسر می مایهچه  آن   بزنیم.  ای پردردسر از پژوهش علامت عنوان حوزهرا به

ی نرخ سود ناگزیرند بر انواع و اقسام چیزهایی متکی باشند که علم اقتصاد قادر به  ها درباره ت. بحث سبرای ارزش مازاد ا 

با ارزش است.    -بسته  هم  چنینهم وضوح  هرچند به   -   ای متمایزشان است، مانند قیمت، اما قیمت قطعاً مقوله گیری اندازه

  چنین هم دهد و  دست می سودمند از دیدگاه او در این بحث به[ درکی  The Long Depressionرابرتز ]  رکود بزرگِ 

 The Failure of Capitalist]  دارانهناکامی تولید سرمایهی دیدگاه کلایمن نیز در فصل ششم کتاب  فشرده

Production  هفتم فصل  نیز  و  »سرمایه«بازپس [  مارکسگیری   Reclaiming Marx’s]  ی 

“Capital”]  است عنوان  .موجود  با  لایبمن  به   کتاب  سیاسی  اقتصاد  شیوه اقتصاد  علم   Political] ی 

Economy After Economics کند به مشکلی  ی سود را تشریح می ی نرخ کاهنده ی او درباره نظریه   زمان که[ هم

 گیری کرد. اندازه توان یک را نمی توان و کدام هایی از ارزش را می چه جلوه که این  پردازد،تر نیز می اساسی 

تواند معادل بهتری باشد، اما من  [ می devalorizationکاهی« ] پیشنهاد نیل لارسن به من این بود که »ارزش   [. 9]

ی{ نیکولاس استفاده  [ }ترجمهdevaluationزدایی« ] شود از »ارزش شده ظاهر می در جایی که در متنی نقل   چنان هم

 کنم. می

 امکان  {خریدار و فروشنده بین } صِرف جدایی  دلیل  به  و  -د  شو روروبه  ناکامی  با  فرآیند این  بگیریم فرض»  [. 10]

 تنهانه که  است  شده  مبدل ارزشی بی  محصول  به  دار سرمایه پولگاه  آن   -   مهیاست مورد  آن  یا  این  در   ایناکامی  چنین 

 ( 403« )است داده  دست از هم  را  اشاولیه  ارزش  بلکه نیاورده،  دست به نوینی  ارزش

علاوه به جا  این   توانستم درکند، می روح جهانی هگل عمل می   چونهم اگر استدلال اصلی من این است که سرمایه    [. 11]

کند،  نیچه رفتار می   اراده به قدرت  چون هم   تربیش ای که به بار آورده  محیطی بگویم که سرمایه از نظر بحران زیست 

 چیز. دهد به نابودی خویش اراده کند تا به هیچاز این نظر که ترجیح می 
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 ه یتا سرما  سهی روش: از گروندر

 

 کاررا  گوینی: خوان ا ینوشته
 ی : حسن مرتضویترجمه

 

 ی عزیمتی نقطه مسائل روش: درباره 

اوت   در  پیش   1857مارکس  نگارش  به  کتاب  نویس شروع  که  کرد  اثری  آن   سرمایههای  از  سرانجام 

اظهار   گروندریسه ی  نوشته منتشر شد. او در سطرهای آغازینِ دست   گروندریسه درآمد و با عنوان   کار  از

ـ ـمی  جامعه  در  تولیدکننده  »افراد  افراد کند:  متعیّن  اجتماعاً  تولید  بی  بنابراین،  نقطه ــ  عزیمت گمان  ی 

 [ 1است.«] 

هایش را بپروراند مطرح کرد: خواهد بنا به آن ایده ای که می ی ترتیب و توالی مارکس در همین دفترْ رشته 

یا بیش، با   بودن{، کم د{ که به همین دلیلِ }عام و انتزاعی آین های عام انتزاعی }می }نخست{ تعیّن  . 1» 

}سپس{ مقولات  . 2های جامعه سازگارند. البته به همان معنای متمایز و دقیقی که در بالا آمد.  ی شکل همه 

 [ 2ی بورژوایی...«]بندی جامعه ناظر بر مفصل 
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نقطه  به  نیاز  قبلًا  بود.]سان یک ی عزیمت  مارکس  اثبات رسانده  به  انگلس  با  را همراه  به زحمت 3ی  اما   ]

پیرامون نقد ی آن، شروع به کار بر  نویس، و مستقیماً در نتیجه کردن نخستین دست سال پس از قلمی  یک 

بعد، مارکس نه تنها این آغازگاه   [ از آن به4کرد و کالا را نقطه شروع جدید خود قرار داد.]   اقتصاد سیاسی

، ضرورت آن را نیز سرمایه ی آن در بند آغازین  اخیر نقد اقتصاد سیاسی را از نو تأیید کرد بلکه هنگام ارائه 

ی عظیمی از ”توده   چون هم حاکم است،  ها  آن   داری بر ی تولید سرمایه بیان کرد: »ثروت جوامعی که شیوه 

رسد. پس پژوهش ما با واکاوی کالا آغاز شکل عنصری این ثروت به نظر می   چون هم کالا“ و کالای منفرد،  

 [ 5شود.«] می 

زندگی  اواخر  در  وهله مارکس  »در  کرد:  تأکید  شروع  نقطه  این  ضرورت  بر  دیگر  بار  من اش  نخست،  ی 

 هیچ قسم ”تقسیم کنم“.را به  ها  آن   کنم و نبایدکنم، بنابراین از ”مفهوم ارزش“ آغاز نمی از”مفاهیم“ آغاز نمی 

ترین شکل اجتماعی است که محصول کار در آن قالب در جامعه معاصر ارائه کنم، بسیط از آن آغاز می چه  آن 

 [ 6شود و آن ”کالا“ست.«] می 

در که  آن   اول   بندر  د   آغازگاهی است  رییتغ   میانجی  گروندریسهْ شده در متن   آشکار   یتنها استدلال واقع 

 سهیگروندر خود متن    ن، ی ذکر شد. بنابرا  پیرامون نقد اقتصاد سیاسی از  چه  آن   به مطرح شد،  بالا  سطور  

 جو کرد.و را جست مانده از آن گذار  باقی   ی ردپا بتوان باشد که    جایی   د ی با 

ی عزیمت را بازتاب گذار از فرایند پژوهش به فرایند ارائه پرداز مارکسیست این تغییر در نقطه چندین نظریه 

ان گرپژوهش ، برخی از  سان بدین [  7به وجوه متفاوتش تلویحاً اشاره کرد.]  سرمایهدانند که مارکس در  می 

ای بر این، عده [ علاوه  8مربوط است.]به ارائه  اساساً    سرمایه به    گروندریسه اند که تکوینِ  اذعان کرده 

[ سرانجام برخی از مولفان 9اند که این تکوین دیالکتیکی فقط به روش ارائه متعلق است.]دیگر ادعا کرده 

های منتشرشده نقدش از اقتصاد اند که مارکس عامدانه کوشید تا روش پژوهش در روایت استدلال کرده 

ویحی خط استدلالی یاد شده این است که هر تلاشی برای یافتن ی تل [ نتیجه 10سیاسی را پنهان کند.] 

دانیم آیا این تغییر در متمرکز باشد. اما نمی   گروندریسهبر    سرمایه جای  راهنمای روش پژوهش باید به 

رسد یا خیر. در به کمال خود می   سرمایه ی عزیمت در واقع تکوین خودِ روشِ پژوهش است که در  نقطه 

 این پرسش در تشخیص محتوای مشخص بالفعل آن تکوین نهفته است.  حلاین مورد، راه 

نقطه این مسئله  بازتعریف  قرار می ی  مقابل معضل دیگری  دهد. مارکس در ی عزیمت ما را مستقیماً در 

کند که ابتدا مقولات داری به این نحو آغاز می های اقتصادی سرمایه ی خود را از شکل مطالعه   گروندریسه 
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ی گیرد. به این ترتیب، با مشارکت در نقد نظریه توسط اقتصاد سیاسی را موضوع خود در نظر می شده   تثبیت 

شود،   ی بررس   د ی با جا  این   ای که در نکته شود: » های ارزش مواجه می ی گواهی ساعات کار« با تعیّن »برگه 

گواه برگه   رییرپذ ی تسع  است.  یی  کار  درباره   ی ملاحظات   توانی م..  ساعت  توهمات را  که   م ی کن   مطرح ی  ی 

گردش   ییه نظر   رازی که   ن ی ترتا بر ژرف   دهد ی ساعت کار است و به ما اجازه م   یی گواه ی برگه شالوده 

 [ 11«].م ی فکن ی نظری ب  دهد،ی م   وندی پ   ـ ـ ارزش  ن یی تع  ی یه نظر  ــ  اش ی عموم  ی یه پرودون را به نظر 

پاریس مارکس تشخیص   1844های  نوشته دست ی واقعی در  توان رویکرد مشابهی را به جستارمایه می 

 داد:

کار های اقتصاد سیاسی آغاز کردیم و زبان و قوانین آن را پذیرفتیم... درست است که ما مفهوم  »ما از فرض 

بیگانه )  شده بیگانه  نتیجه شدهزندگی  در  اقتصاد سیاسی  از  را  استنتاج (  مالکیت خصوصی  ی حرکت 

 [ 12کردیم.«] 

مارکس کتاب   تعیّن   پیرامون نقد اقتصاد سیاسی در مقابل،  ایجابی  با آشکارکردن  آغاز را  های کالا 

ی ی برگه نظریه   های اقتصاد سیاسی، از جمله مقوله   دلیل وجودیکند. دقیقاً این شرح و بسط است که با  می 

های اقتصاد وبسط نظریه رسد. به بیان دیگر، نقد اقتصاد سیاسی دیگر از شرح گواهی ساعات کار، به اوج می 

انتقادیْ آن را مقدم کند، شرح سیاسی آغاز نمی  نیاز به توجه به تعیّن واقعی می   وبسطی که بحث  داند. بر 

کند که مقولات ا در تکوینش تا جایی دنبال می کند و آن ربرعکس، نقد از مواجهه با خودِ تعیّن واقعی آغاز می 

شوند. این مسیر جدیدِ های لازمِ ایدئولوژیکِ وجودِ آن تعیّن واقعیْ آشکار می شکل   چونهم اقتصاد سیاسی  

رسد. ویژه در روایتِ قطعی فصل نخست در ویراست دوم، به بلوغ و کمال می ، به سرمایه استدلالی فقط در  

کند و تکوین دیالکتیکی گنجیده در آن فصل را با های کالا آغاز می کردن تعیّن  ار با آشک جا  آن   مارکس در

گیرد که چگونه هر دو اقتصاد سیاسی کلاسیک و عامیانه دو شکل ضروری نشان دادن این موضوع نتیجه می 

ی ماهیتِ تغییر [ بار دیگر، با مسئله 13شوند.]پرستی کالا در بند می واره ی بت ای هستند که به واسطه آگاهی 

ی این جاکه نتیجه وتعدیل به بار آورد. از آن مواجهه هستیم که در شکل استدلال مارکس جرح   مندانه روش 

توانیم مسیر نشیند، ما فقط می به بار می  پیرامون نقد اقتصاد سیاسیتغییر برای نخستین بار در کتاب  

 دنبال کنیم.  گروندریسه تکوین آن را در متن  
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 بازنمایی یا بازتولید امر مشخص 

دهد که بسیار روی ما قرار می   شناختی را پیش ی عزیمت دگرگون شد، موضوعی روش طریق دومی که نقطه 

های پژوهش علمی کنونی ای که در روش ای، چه رسد به خواننده تر است. هیچ خواننده تر و پیچیده جذاب 

ی هایی درباره یادداشت قول ذکرشده در بالا از  ای از نقل ه ی ویژتواند به جنبه کاملًا متبحر است، نمی 

 کنم...« ی نخست، من از ”مفاهیم“ آغاز نمی توجه باشد: »در وهله بی   آدولف واگنر 

آید، یگانه روش چگونه؟ آیا مگر بازنمایی واقعیت که ضرورتاً از تعریف مفاهیم یا مقولات نظری پدید می 

توان متمایز کرد: شهود یعنی شناخت دو شکل اصلی معرفت انسان را می رشد معرفت علمی نیست؟ امروزه  

بنا ها  آن   کند و روابطی را میان واسطه، و برداشت عقلانی یعنی بازنمایی که از مفاهیم آغاز می غیرعقلانی بی 

ارکس پردازیم(. اما م به منطق می   تر بیش سازد )در ادامه  برقرار می   منطق به ضرورت ساختاری، یعنی نوعی  

کند که نه تنها واجد سرشت عقلانی شکل سومی را در مقابل این دو شکل تعریف می   گروندریسه در  

شدن بر بازنمایی به معنای دقیق کلمه: »امر مشخص، مشخص است، چرا است بلکه راهی است برای چیره 

در اندیشه امر مشخصْ   روست که ست در چندگانگی. از این های پرشمار است، همانا یگانگی که پیوستار تعیّن 

ی ی عزیمت، هرچند که آن، نقطه مثابه نقطه شود، و نه به ی نتیجه پدیدار می آوردن، به مثابه  همی به به مثابه 

نقطه  بنابراین  و  واقعی  ) عزیمت  نگریستن  عزیمت  تصوردرآوردن Anschauungی  به  و   )

 (Vorstellung[.نیز هست )شود. در راه [ در راه نخست، تصور تام در تعیّن انتزاعی فراّر، گم و محو می 14

 [ 15انجامند.«] های مجرد از طریق اندیشیدن به بازتولید امر مشخص می دوم، تعیّن 

امر مشخص به معنای پذیرش   بازنمایی دهد.  را نشان می ها  آن   نام هر روشْ خود تفاوت مشخص بین

را دوباره ارائه کنیم، گویی ها  که آن این   کنند برای ن به همان نحوی است که خود را به ما ارائه می نمودهای آ 

توانند کنند. این نمودها می شان تحمیل می تابع روابط ضرورتی هستند که خود را از طریق منطق ساختاری 

از طریق میانجی فرایند تحلیلی آیند یا نمودهایی که فقط  واسطه به چشم ما می یا نمودهایی باشند که بی 

های ای که توانسته است خودِ نمودهایی را منتزع کند که )کمابیش( بر ویژگی شوند، فرایند تحلیلی فهمیده می 

اما صرف  دارند.  تکیه  امر مشخص مورد بحث  به دست می کلی  با تحلیل  از میزان جزییاتی که  آید، نظر 

در رابطه قرار   دیگریک بودگی نمودهایی که این تحلیل با  ا برون شده همیشه منطبق است ب ضرورت بازنمایی 

 بودگی برای استخراج ضرورت اساسی، بنا به تعریف، با هدفش بیگانه است.داده است. نفوذ در این برون 
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ها باید روی ایده شده در اثر پیش است که مسیر طی   امر مشخص از طریق اندیشه حاکی   بازتولیددر مقابل،  

شود. یری باشد که در اثر تکوین ضرورت امر مشخص، یعنی تعیّنش، در فعلیّت واقعی آن پیموده می همان مس 

، سان بدین شود، مطرح سازد.  اش یافته نمی تواند هیچ نوع ضرورتی را که در عین واقعی حرکت اندیشه نمی 

کند متوسل شود. ر می ی عزیمت معینی را برقراتواند به هیچ ضرورت ساختاری که نقطه حرکت اندیشه نمی 

 تواند از امر مشخص بالفعل آغاز شود و نه از مفاهیم.بنابراین، این شکل از معرفت فقط می 

حال،   نی . با ا به نظر برسد  ب ید ممکن است عج ن دار   رتی مغابا هم  اساساً  که    ی عقلان ی  اندیشه وجود دو روش  

 گری بار د   کی آشنا بود و    اری با کار هگل بس توانست صادق باشد که  موضوع در خصوص مارکس نمی   نی ا 

[ هگل در متون خود پیگیرانه 16«] . را »تورق کرده بود  علم منطق   گر ی بار د   گروندریسههنگام نوشتن  

 یی روش بازنماــ و   بودی نظرورزانه« نامیده  اش آن را »اندیشه آلیستی که او در وارونگی ایده  دیالکتیک ـ ـ

تقابل قرار ، در  سازد متکی می   بودگی صوری موضوعش بنیادهای صوری یعنی برون را بر    ارش که ساخت را  

ایده   [17]. دهد می  وارونگی  متوقف آلیستی اما  نمود  این  در  را  او   ضرورتِ خودِ    آشکارکردنِساخت که    اش 

 .به بازنمایی واقعیت محکوم شد   اشیه نظر   ،سان بدین کند.  ی م  ایجاد را   ی واقع امر  یْمنطق 

پردازهای مارکسیست توجه اندک نظریه   بازتولیدو    بازنمایی تقابل بین  ،  صوری   ارجاعات، فراتر از  اکنون 

کنند، به خود جلب کرده ی آن با روش هگل کار می و رابطه   گروندریسهرا که روی موضوع روش در  

کل   است.  ارائه می ص خا ،  ی به طور  نحوی  به  است  پرورانده  این بودگی روشی که مارکس  شود که گویی 

گویی   سان بدین و بنابراین منطق مورد استفاده متکی است و    موضوعی است که بر شکل ضرورت ساختاری 

تفاوت  با  مرتبط  است  بازنمایی.    موضوعی  نوع  دو  ب میان   عنوانبه   بازتولید و    بازنمایی موارد،  رخی  در 

مارکس   دهند که تشخیص می   که   ی کسان   ی ، حت گر ید   سوی از    [18شوند. ]ی مترادف به کار برده می اصطلاحات 

که  دارند  گرایش  داد،  قرار  بازنمایی  با  تقابل  در  را  خود  )واژه   روش  بازسازی  را reconstructionی   )

دادن عناصری اشاره  ی بازسازی به پیوند ی واژه [ ریشه 19( کنند.]reproductionبازتولید )  گزین جای 

فاقد ها  آن   بودگی متقابل،بیرونی هستند. بنابراین در این شرایط از برون   دیگریک دارد که متقابلًا نسبت به  

تواند از طریق ضرورتی ستند. این رابطه فقط وقتی می ماندگار برای برقراری یک رابطه ه ضرورتی درون 

 قاً یدق  ــکه هگل خاطرنشان کرد    طور همان برآمده از خود فرایند ساختاری برقرار شود و نه از موضوعش.  

 یطور کل به   چه موردی باشد که در آن »آن   ن ی ا   د یشا ــ   بازنمایی را نشان دهد  یها ت ی محدود که  این   ی برا

 [ 20«]شود. ی نم  ق ی، تصد شدن  شناخته   یبرا دقیقاً شده،  شناخته 
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 یمنطق بازنمایی    غیر از   ی گر ی روش د   چ ی ه   شدنش نهاده    ا بن از زمان    ی اس ی روشن است که اقتصاد س   ن اکنو

را ارائه   امر مشخص   بازتولید در آن مارکس روش  تر نقل شد و  بالا بندی که  حال،    ن ی . با ا خته استشنا ی نم 

  : شود بازنمایی منطقی ناشی می  ن ی از ا  ماًی ، مستق کند می 

 و  ملت  جمعیت،  با  کنند؛ می  آغاز  زنده  تمامیتی  یا  کل  با  همواره هفدهم  قرن  عنوان نمونه، اقتصاددانان»به 

 برخی  تحلیل،  طریق  از که  رسد می  سرانجام  به جا این   در  همیشه  کارشان  و  غیره؛  و  های بسیار دولت  دولت، 

 چند  این کههمین  اما  کنند.  پیدا را غیره، و ارزش پول، کار،  تقسیم  مانند عام، و کنندهتعیین انتزاعیِ   روابط

مثل   سادهآمدند که از امر    د ی پد   ی ای اقتصاد { علوم }  ی ها و منتزع شدند، نظام   تی تثب  ش ی ب   ای کم   منفرد  وجهِ

 ن ی. ا کنند ی صعود م   ی ها و بازار جهانملت   ن ی ب  ی دولت، مبادله   یارزش مبادله، به سو   ازها،ی ن   کار، م ی تقس  کار، 

 [ 21]« درست.  ی به لحاظ علم   ست ی آشکارا روش   ،ی دوم {  راهِ} 

استفاده اقتصاد سیاسی روش درستی است، در حالی که شود که مارکس می چگونه می  گوید روش مورد 

کند، تعریفی که حتی متضاد با خودادراکی تعریف می   بازتولید   چون هم گیری آن را  کار هنگام پیامد به هم 

 واقعیت است؟  های بازنمایی ی هایش به منزله خود اقتصاد سیاسی از ماهیت نظریه 

، نشان های ارزش اضافی نظریه ، و نیز در  سرمایه گفتار به ویراست دوم  علاوه بر این، مارکس در پس 

استفاده می  اقتصاد سیاسی دهد که چگونه روش مورد  عنصر  برای ظهور  جا  اقتصاد سیاسی کلاسیک  ی 

کند که تکوین تاریخی اقتصاد شناختی تأکید می او بر مبنای چنین رویکرود روش   چنینهم کند.  عامیانه باز می 

سوی داری به ی تولید سرمایه وی شیوه رسازد که مقدر است با پیش عنوان شکلی از آگاهی آشکار می سیاسی به 

 ی تولید شود:اش را از دست بدهد تا به توجیهی صرف برای آن شیوه ی محتوای علمی خودْ همه   گزینجای 

اقتصاد سیاسی و ضد تکوین  ایجاد می که  آن   »زیرا  اقتصاد  پای تکوین  این  به  پا  تضادهای   واقعیکند، 

کنند. فقط هنگامی که اقتصاد سیاسی داری حرکت می ولید سرمایه های طبقاتی نهفته در ت اجتماعی و تعارض 

ها ای بیابد... جدایی عنصری که تصورش از پدیده شده ی معینی از توسعه برسد و شکل کاملًا تثبیت به مرحله 

آن  از  بازتاب صرف  رخ می شامل  عامیانه هاست  عنصر  یعنی  بدل دهد  سیاسی  اقتصاد  وجه خاص  به  اش 

شوند که اقتصاد سیاسی به پایان چارچوب خویش به مثابه چنین آثاری فقط زمانی پدیدار می   شود... چون می 

 [ 22هنگام گورستان این علم خواهند بود.«]علم برسد، هم 

روش نقد   یخ ی که در روش آن نهفته است، نقش تار  یاس ی سرنوشت اقتصاد س   نی مارکس در تقابل کامل با ا

 خود   ی در شکل عقلان }دیالکتیک{  : » دی گو ی و م   کندی م  ف ی من« را تعر  ی ک ی الکت ی »روش د   ، ی اس ی اقتصاد س 
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اش انگیز است، زیرا در درک ایجابی ی آبروریزی و نفرت آن، مایه   پرست گویان اصول سخن و    ی بورژواز  برای 

زمان متضمن درک نفی این وضعیت و نابودی ناگزیر آن نیز هست؛ زیرا هر شکل از وضعیت موجود امور، هم 

کند؛ و چون در جوهر خودْ ی گذرای آن نیز درک می یافته را در جریان حرکت و بنابراین از لحاظ جنبه ن تکوی 

 [ 23دهد چیزی آن را تحت تاثیر قرار دهد.«]انتقادی و انقلابی است، اجازه نمی 

طرح م   ک ی کلاس   ی اس ی اقتصاد س   از پی  ی خی دو مرحله تاری  باره که مارکس در   یاهمان نکته   گر،ید   ی از سو

دهد ی به وضوح نشان م   ـ ـ کاردوی و ر   ت یبا آثار اسم اش  ی هفدهم خود تا بالیدگی های سده گاه از آغاز کرد ـ ـ

مناسباتی ع یکه طب  روسدولسکی] دار یه سرما   انگاری  تصورات  رغم  به  مکتب،  این  از سوی  ا[،  24ی   ن ی از 

تر های مشخص شکل متعاقب به    بازگشت بدون    تحلیلی   ی خود را به مرحله   ی رویه که  شود  ناشی نمی   ت یواقع 

 کند.ی محدود م 

است که،    ن ی تنها پاسخ ممکن ا   م، ی ر ی گ ی م   ده ی انسجام از جانب مارکس را ناد که هرگونه احتمال عدم   ی هنگام 

  سنتز و    تحلیل   ی دوگانه   ر ی از مس   ذهنی امر مشخص(   د ی و بازتول   ی منطق   یی که هر دو روش )بازنما   ی در حال 

  ن ی . ا پذیرد های مشخص متفاوت می شکل در  را    گام دو    ن ی از ا هر یک    ی گذرند، هر شکل از دانش علم ی م 

  یی بازنما مورد،  ک ی ها، در مربوط به آن  ج ی متفاوت باشند که نتا  دیگر یک  از قدر آن   د ی با  مشخص  های شکل 

ها  آن   تفاوت   ن، ی باشد. علاوه بر ا   شه ی در اند   امر مشخص   د ی بازتول   گر، ی و در مورد د   شه ی در اند   امر مشخص 

  توجیه مناسبات و    « قبرستان علم » آن را به    ی ل او   ی خ ی تار   تکوین که    ی باشد که در حال   ق ی عم   ی به قدر   د ی با 

را    ی اجتماع مناسبات  شود که آن  ی م   ل بد   ی آگاه   ی به شکل علم   ی گر ی کند، د ی م   ل بد   ی دار ه ی سرما   ی اجتماع 

  ق ی موضوع تحق   عنوان به   ی متفاوت   ی واقع   ی محتوا   پذیرش   ناشی از   یْخ ی تار   ی رها ی در مس   یی کند. واگرا ی دفن م 

 . آید به تصاحب در می   شه ی شود که در آن همان محتوا در اند ی م   ی ناش   ی از خود شکل   بلکه ،  نیست 

 لرا شک   بدون معضل   سنتزی  سه یگروندر مارکس در آغاز   ی شناخت واضح است که اظهارات روش  ن ی بنابرا 

 ترها بیش آن   را حل کند. برعکس،   ی اس ی روش نقد اقتصاد س   بودگی خاص   ی مسئله   ی راحت که بتواند به   دهد ی نم 

خاص روش   ی هااز جنبه   دقیق   برگردان   ک ی از    ش یب   ی زی چ   1857 یکنند تا پاسخ. مقدمه ی سؤال مطرح م 

 مقاله ن ی در ا ما  ن، ی بنابرا. د ن اب ی   بسط  ی انتقاد ی به شکل   تر بیش  د ی با  یش که محتوا  کنند فراهم نمی   ی ک ی الکت ی د 

داد.  می خواه  ح ی توض را   شه یدر اند  امر مشخص  دِی و بازتول   یی بازنما  میان شکل در مسئله تفاوت  ی باره در  ابتدا

 سهی گروندر از    و  م یداد   حی که در بالا توض   ی گری د  ی شناخت تحول روش   ی دودرباره اساس، ما متعاقباً    ن یبر ا 

 بحث خواهیم کرد.  شوند،ی م   یمنته   هی سرماو  پیرامون نقد اقتصاد سیاسی به  
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 [ 25] های شناخت علمی روش 

های هایی هستند با ماهیت ذهنی، به بیان دیگر برساخته هم بازنمایی و هم بازتولید امر مشخص برساخته 

کنند. کند هر دو رویکرد با مواجهه با امر مشخص واقعی آغاز می که مارکس خاطرنشان می اندیشه. چنان 

های امر مشخص مورد نظر را با امید به دخالت بر این، هر دو هدفشان این است که در اندیشه تعیّن علاوه 

در تکوینش به چنگ آورند، یعنی بر آن تأثیر بگذارند. هر دو رویکرد قصد دارند به چنین کنشی سرشت 

کنند که هیچ ن فرض حرکت می طور عینی از علت خود آگاه است. به این معنا، از ایکنشی را بدهند که به 

ی پذیرند، هیچ ضرورتی که برآمده از سوبژکتیویته شود ن در موضوع آن یافته می چه  آن   محتوای ضروری غیر از 

است بر آن تحمیل نکنند. این نیز به معنای آن است که این رویکردها از مواجهه با امر مشخص   گرپژوهش 

ی تعیّن واسطه در هنگام پژوهش درباره امر مشخص به شناخت بی   کنند تا از نمودی که این واقعی شروع می 

امر مشخص واقعی   تحلیلِشناختی با  کند، فراتر بروند. به بیان دیگر، هر دو رویکرد روش اش ارائه می واقعی 

های کاویم تا تفاوت ی هر شکل از فرایند شناخت را می تربیش های بعدی با جزییات  کنند. در بخش آغاز می 

 کند توضیح دهیم.ای که این دو روش علمی را از هم جدا می ادی بنی 

 بازنمایی منطقی

ی خود نمای بازنمایی منطقیْ بنیادهای ابژکتیویته کنیم که در آن تحلیلِ سرشت ای آغاز می ما از بررسی شیوه 

گذارد که را کنار می شود که هرگونه امکانی  ای دیده می ابژکتیویته   چونهم شود. این ابژکتیویته  را متصور می 

ی خود شکلش را واسطه یک امر مشخص موجود ممکن است درون خویش ضرورتی علّی غیر از نمود بی 

دیگری برای بیان   نمودهایش، هیچ راه ممکن   تر کم یا    تر بیش حمل کند. بر این اساس، غیر از نظم و ترتیب  

ترین واسطه به کشف بسیط ز امر مشخص بی شود که تحلیلی که اماهیت عام علیّت وجود ندارد. نتیجه می 

[ بنابراین، ضرورت وجود 26های تکراری باشد.] انجامد باید منوط به تشخیص ویژگی ترین تعیّن می و عام 

ترین مفاهیم و مقولات بر حضور تکراری یک ویژگی در امر مشخص اصلی استوار است. تکوین کیفی بسیط 

شود، کند، مجزا از تکوین کمی امر کلی، جزیی و فردی بازنمایی می که امر عام، خاص و تکین را تعیین می 

تر با فرض امر مشخصِ حاکی است که آن دسته از مفاهیم بسیط   چنینهم اگر با آن خلط نشود. این بازنمایی  

توانند با نمی ها  آن   آیند. بنابراین های واقعی غیرتکراری است به دست می که عاری از ویژگی   ذهنی صرفاً  

تر شود بسیط منطبق باشند که از آن چیزی که تحلیل با آن آغاز می   واقع موجودی به چ امر مشخص  هی 

 باشد.
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ی تکرار برای انتزاع آن مفاهیم عام از امر مشخص اصلی کافی پنداشته شود، فرایند باید هنگامی که درجه 

شود یک وحدت پدیدار می  نعنوا به ی دوم، بازنمایی امر مشخص جهت خود را معکوس کند. در این مرحله 

 دیگریک ای ضروری با  ی تحلیلی به دست آمده بودند در رابطه که در آن مفاهیم کمابیش عامی که در مرحله 

روی   ی نخست، پیش شده در مرحله ترین عنصر ضروری مشخص ی بسیط ، بر پایه سان بدین گیرند. قرار می 

با بازگنجاندن ویژگی  های عرضی کنار گذاشته شده عنوان ویژگی ید که قبلًا به آ هایی به عمل می متعاقباً 

واکاوی با این تصور که  این  کننده«. اما با توجه به های ساده بودند، یا به عبارت دیگر با کنار گذاشتن »فرض 

فراتر ها  آن   یواسطه ی تصدیق بی آغاز شد که هر امر مشخص عاری از ضرورتی علّی است که از ابژکتیویته 

ضرورت باید با توسل به  ها  آن   توانند این شرط را حفظ کنند. در نتیجه،رود، مفاهیم منبعث از آن فقط می می 

ارتباط با هم قرار بگیرند، ضرورتی که به ناگزیر نسبت به   ساختاری  هنگام بیرونی است و هم ها  آن   در 

بازنمایی برون  وحدت  در  را  مفاهیم  این  متقابل  می بودگی  این ضرورت   منطقْ،  سان بدین .  کند شده حفظ 

ای است بیرونی میان مفاهیم. منطق به کند، گویی رابطه ساختاری است که کل پیوند عینی را بازنمایی می 

بازنمایی که متکی است بر ماهیتی ضرورتاً ی همه بودگی دوسویه برون  این  ی مفاهیم و روابط درگیر در 

 [ 27ی خود سنتز.] گویانه ماهیت همان   جاستبخشد. از این گویانه، انسجام می همان 

ی بررسی و شد، ضرورتا با این شیوه ارجاع می ها  آن   تر به درست است که اغلب مولفان مارکسیست که پیش 

کنند قرار در مقابل این رویکرد، رویکردی را که دیالکتیکی تعریف می ها  آن   [ 28پردازش موافق نیستند.] 

کنند که تحلیل باید در این پژوهش دیالکتیکی به خود ل خاصی را بیان می ندرت صراحتاً شک دهند. اما به می 

[ ، بین انتزاعات 29شود که کلید حل مسئله در تمایز بین وجوه ضروری و ممکن] اظهار می   سان بدین بگیرد.  

 دهند که [ نهفته است. این رهاوردها تشخیص می 31[ ، یا بین انتزاعات عام و متعیّن] 30تجربی و جوهری]

دهند که معمولًا نه راهی را توضیح می ها  آن   تر یافت. اماهای مشخص های انتزاعی را باید در شکل شکل 

تواند برقرار شود. در مواردی ها می ای که بر مبنای آن این تفاوت وجو باید انجام شود، نه شالوده این جست 

های شود که مستلزم تکرار ویژگی تحلیلی دیده می   چون هم یابد، گاهی  که در آن شکل تحلیل صراحت می 

ان فرایند تحلیلی گرپژوهش سایر  که  این   [ یا32کنند(.] تفاوتی با تحلیل بازنمودی نمی   سانبدین عام است ) 

شیوه  به  می را  توصیف  دکارتی  یعنی  ای  متقابلًا تجزیه   عنوانبه کنند  بسیط  عناصر  به  پیچیده  کلیتی  ی 

اند که مفاهیم ابتدایی را باید برحسب هدف یا غایت ن استدلال کرده [ سرانجام، برخی نویسندگا 33بیرونی.]

بر تکوین   مقدم  گرپژوهش را باید با محک و معیار  ها  آن   ی نظری تعریف کرد یا به بیان دیگر، برساخته 

 [34علمی مطرح ساخت.] 
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را به فراروی ها  آن   که های تحلیل عاری از ضرورتی هستند  این مفاهیم برآمده از این شیوه که  این   با توجه به 

تعریف   منطق دیالکتیکیکند که  را ضرورتی ساختاری بازنمایی می ها  آن  ی بین از خود سوق دهد، رابطه 

دیگری نشئت بگیرد تا نظام ساختارمند   شود که مفهوم باید منطقاً از مفهوم شود. در برخی موارد، اظهار می می 

[ در موارد دیگر، 35شود.] شود، اگرچه شکل مشخصی که در آن این فرایند بناست رخ دهد به واقع تبیین نمی 

[، یا در مکشوف 37ر تضاعف مفاهیم انتزاعی] [، یا د 36هگل]  منطق این انشقاق در توافق با شرح و بسط  

شود. رویکردهای دیگر منطق [ بنیان نهاده می 38ساختن مقولات متعیّن نظیر شرط وجود مقولات متعیّن]

دادن اجزاء در رابطه با کل است که این امر بر  دانند که درگیر تلاش برای قرار دیالکتیکی را منطقی می 

کند که در آن امر عام و امر خاص به ماهیت متقابلًا بیرونی امر کلی و می بازگشت به فرایند سنتز دلالت  

ی ناگزیر همانا امری است مشخص در اندیشه که [ در تمامی موارد، نتیجه 39شوند.] جزیی فروکاسته می 

 وان عنبه تنیدگی صرفاً ذهنی مفاهیمْ جای تردید ندارد و در نتیجه شرایط آن  پیامد درهم   عنوانبه ماهیت آن 

 [ 40مند در تقابل با بازتولید است.]بازنمایی مفهومی نظام 

به   ی گرایش واسطه منطقی باید به  - کنند که تکوین دیالکتیکیهای مارکسیستی مطرح می سایر برداشت 

[ 41ی نظری است،]شده توسط هر مقوله های متعیّنِ عاملان اجتماعی که ذاتی شکل اجتماعی ارجاع کنش 

به  آمده]ی  واسطه یا  دست  به  هر شکل  عملی  توضیح 42نقصان  رویکردها  این  اما  شود.  رانده  پیش  به   ]

کنند. کنند حل می ها در انسجام بالفعلِ تکوین مفهومی ایجاد می دهند که چگونه شکافی را که این رویه نمی 

و از سوی   دهدکند که به ضرورت ساختاری پاسخ می ای می کردن رشته از سویی این امر دلالت بر دنبال 

 [ 43کند.] ای که حرکت خود امر مشخصِ واقعی را دنبال می دیگری رشته 

ایده  زمینه این  می ها  خلق  ادعا  این  برای  را  تکوین ای  که  ماهیتی کنند  دیالکتیکی  منطق  بر  متکی  های 

ند و قادرند شو ها که به قصد ساختاربندی منطق دیالکتیکی انجام می [ اما همین تکوین 44گویانه ندارند.] همان 

اند که چنین منطقی ضرورتاً انسجام را به بازنمایی امر مشخص به مثابه وحدت اضداد بدهند، نتیجه گرفته 

[ این یک 45های بلاواسطه و بسیط تعریف شوند.] به مثابه ایجاب ها  آن   مستلزم آن است که هر یک از 

باید گاه  آن   شد،سلبی برخوردار می واقعیت پیشامدی نیست. اگر هر قطب از ظرفیت ایجاب از طریق خود 

داد. جنبی قرار می خود شد که تحققش آن را مستقل از ضدش درون  عنوان حامل ضرورتی شناسایی می به 

ای بین اضداد رابطه   عنوان به در این مورد، باید پذیرفت که گنجاندن ضرورت ساختاری که کل حرکت را  

که این حرکت منطقی با حرکت واقعی ایجاب از طریق جا آن  بازنمایی کند زائد خواهد بود. علاوه بر این، از 

می  قرار  تضاد  در  عدم  خودسلبی  به  را  شناخت  فرایند  می گیرد،  سوق  و انسجام  بیرونی  سرشت  دهد. 
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بازنمایی می تمام روابط مفهومی که حرکت واقعی را    ی گویانه همان  کنند، در از طریق منطق دیالکتیکی 

 [ 46تحلیل نهاییْ ناشی از این امر است.] 

، آدام مثلاً شود.  ی چگونه ظاهر م   یاس ی ی عزیمت اقتصاد س روش در همان نقطه   ن ی که کاربرد ا   می ن ی حال بب 

ترین تعیّن مبنای بسیط بر    ی اجتماع   ی زندگ   ی ده سازمان ی  را درباره   اش یه نظر   تا   کند ی از آن استفاده م   ت ی اسم 

 عتیخاص در طب   ش ی گرا  کی از »   «شود می کار    م یتقس   موجبکه    یکه »اصل   کند ی . او استدلال م بپروراند

این که کشف آن در    گیرد...« سرچشمه می   گر ی د   زیچ   ه ازای ب  ز یچ   ک ی و مبادله    تهاتر ،  یعنی معاوضه   انسان 

 [ 47«] شود.ی نم   دیده  وانات ی ح بین  است و  عمول  ها م انسان  ی همه   که »مبادله در میان   مشاهده نهفته است

 کندی که حکم م عیّن کلی را بریزد  ت  ن ی ای  شالوده   د ی با  ت یکه اسم   شود ی ظاهر م   ی زمان   لی شکل تحل   ن ی هم 

 گر،ید   ی از کالا   یر ی عنوان مقاد بلکه به   شود،ی نم   گر این عنوان جلوه   به   ماًی مستق   پذیرارزش مبادله   کارِ  ی محتوا

که   شودی م   صهادعا خلا  نی به ا   بنیاد نظر او کل  [  1-47]. شودی م   انی ب   متیعنوان ق تر، به طور مشخص و به 

با کالا مبادله  ارزش مبادلهبنابراین طبیعی» و    شود ی مشاهده م   اغلب« »  ی کالا  با  تر است که  را  پذیر آن 

هر » ،  هنگام هم که    ی ، در حال« تواند بخردیم، و نه با مقادیر کاری که میمقادیری از کالای دیگر بسنج

 [ 48تا با هر کالای دیگر.«] شود ی با پول مبادله م   اغلب خاص   یکالا 

دهد تا ی اجازه م   ل ی تحل   ی ه وی ش  ن ی به ا  نمود  ترین واسطه بی   تکرار که چگونه  م ی توجه کن به این موضوع گذرا 

در عبارات زیر است که هگل   ی زی همان چ  نی ارائه دهد. ا  یواقع   عام  نیّتع  عنوانبه آن را به شکل معکوس 

 :در نظر داشت

گمان کاملًا هایش بر آن متکی است، پدیده بی شود و تعیّن که در این رویه بنیاد از پدیده مشتق می جا  آن   »از 

اصول و مفاهیم   ی منزله یابد... شرح با بنیادهایی به به راحتی و با بادی مساعد از جانب بنیادش جریان می 

خواهد در چنین علومی سی که می شود که در میان زمین و آسمان ول هستند... بنابراین کاولیه آغاز می 

شود رسوخ کند باید ذهنش را با چنین بنیادهایی پر کند، کاری ناخوشایند برای خرد، زیرا از آن خواسته می 

 [ 49بنیاد است.«]ای توخالیْ بی مثابه شالوده به چیزی بپردازد که به 

به واسطه  نم دقیقاً  بازنمایی منطقی در را برای وارونگی  واسطه به محتوای تعیّن ودهای بی ی طریقی که 

 عنوان به اش را گرایانه رساند تا شکل توجیه علم به اتمام می   عنوان به گشاید، اقتصاد سیاسی نقش خود را می 

 کند.اقتصادی عامیانه ایجاد  
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فرض  کنارگذاشتن  طریق  از  مشخص  امر  به  بازگشت  برای  ریکاردو  دیوید  هم  و  اسمیت  آدام  های هم 

انگار از توصیف خود از شناسی طبیعت ای را در قالبی به لحاظ زیبایی گرانه روشن ویژه  به ی  نمونه کننده،  ساده 

ی این فرض که گزین جای دهند. این گذار به  گذار از »وضعیت اولیه و خام« به »انباشت موجودی« ارائه می 

ری برای کشتن سگ آبی و گوزن تر که »تمام وسایل ضرو گرایانه »سرمایه« به کار تعلق دارد، با فرضی واقع 

ی را ممکن است طبقه ها  آن   شده برای کشتن ممکن است به یک طبقه از افراد تعلق داشته باشد و کار انجام  

 [ 50شود.]دیگری فراهم آورد«، فروکاسته می 

 «گروندریسه « به »سرمایه بازتولید دیالکتیکی: از »

از   قبل  مشخص نتیجه   گروندریسهمارکس  امر  انتزاعی  بازنمایی  برساخت  بر  مبتنی  تحلیل  نهایی  ی 

اصطلاح ی به ، از پی انتزاع همه سان بدین هایش را نشان داده بود: » ی کنارنهادن اجباری ویژگی واسطه به 

عنوان قی به ها یا اشیاء، حق داریم بگوییم که در انتزاع نهاییْ ما مقولات منط جان، انسان ها، جاندار یا بی عرض 

 [ 51جوهر در اختیار داریم.«] 

 چون هم را نشان داده بود؛ منطق به مدد این وارونگی    تر وارونگی ذاتی در هر نوع بازنمایی مارکس حتی قبل 

حرکت بودن اندازد و امر مشخص در آن با نمود بی شود که امر مشخص را به حرکت می ضرورتی آشکار می 

آید. مارکس در ابتدا خود را به این محدود کرده بود تا خودجنبی به تصور در می توانایی در  و بنابراین عدم 

بودگی ی یک ضرورت ساختاری برخوردار از سرشتی عام را با ضرورتی که منطبق با خاص گزین جای حقانیت  

[ اما بعدها در پروراندن روشی 52موضوع مشخص آن است به اثبات برساند: »منطق خاصِ موضوع خاص.«]

بودگی ضرورت ساختاری در مقابل ضرورت واقعی موضوعش چیره شود پیشرفت م که قادر باشد بر برون عل 

خواهیم نظر از این که تا چه حد می بودگی ذاتی خود منطق است، صرف کرد و روشن ساخت که این برون 

ت است، نظرورزانه انسان و طبیع   ایاندیشه   ارزش ذهن است،    پول رایج آن را مشخص کنیم: »منطق  

بی ها  آن   ذات  همه کاملًا  به  متعیّن اعتنا  رو  بودگی ی  این  از  و  واقعی  و   ای اندیشه های  غیرواقعی  است 

 [ 53.«]انتزاعی ی  ای است منتزع از طبیعت و انسان واقعی: اندیشه و بنابراین اندیشه   شده،بیگانه 

راه را برای شکلی از   دریسهگرونی روش در  ممکن است به نظر برسد که مارکس در همان متن درباره 

می  باز  همانا جست تحلیل  آنْ  هادی  که  است: »کند  تکرارشونده  ویژگی  برای   ن ی تر عام   ب،ی ترت ین بد وجو 

به   زی چ   کی   ارگانْی که در بس جا  آن   شوند؛ی م   داری مشخص پد تکوین ممکن امر    نی تر ی انتزاعات فقط در غن 
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 شه ی خاص به اند  ی فقط در شکل که  این   عام{ از  ز ی}آن چ است که  گاه  آن   .د ی آی همگان مشترک م   یه د ی د 

 [ 54.] ستد یا ی بازم   د، ی درآ 

ی نوبه دهد انتزاع آن اندیشیده شود. به می   کلام این قطعه شرط وجود کلی امر مشخص است که اجازه اما لب 

اندیشه است. با این همه، ترین شکل  واسطه کند، بی ای که از تحلیل متکی بر تکرار آغاز می خود، بازنمایی 

های تواند از نمودهای خود تکرار فراتر رود. مثلًا، آزادی و برابری هنگامی که به شکل دقیقاً به همین دلیل نمی 

عنوان مقولات انتزاعی تصور شوند. اما مقولات توانند به شوند، فقط می کلی مناسبات اجتماعی عمومی بدل می 

گویند: شان نمی ی محتوای خود یا به عبارت دیگر ضرورت رشونده چیزی درباره رغم این حضور تکرا انتزاعی به 

روابط   که   کندی م   ... اثبات ما    ی زمانه   دروپیکر ی و ب   رانه ی اقتصادِ و  { علم }   ن یتر تازه   بار ت ملال  استدلال   نک ی ا» 

 ی در مبادله   ی آزاد  و  یبرابر   ن،ی و بنابرا   کنندی را بیان م   یسانیک واحد و    ی جا تعیّنات ساده همه   یاقتصاد 

 [ 55.«]ابد ی ی کودکانه و نوپا تقلیل م  ی اناب در مرتبه   یبه انتزاع   ،ی ا مبادله   ی هاارزش  ی ساده 

شناسی مارکس را است. اما اظهارنظر روش   گروندریسههدف خاص این مقاله توجه به موضوع روش در  

هایی که در جهانِ انسان، کلید کالبدشناسی میمون است. دلالت کالبدشناسی  در خود این کتاب به یاد آورید: » 

تمامی درک شوند که این توانند به تر وجود دارند، فقط زمانی می مراتب عالی حیوانات نسبت به   یپائینْ مرتبه 

 [ 56«]شده باشند. ترْ خود شناخته عالی   مراتبِ 

 گروندریسهی روش دیالکتیکی  ا درباره ، برخلاف نظر مفام، ما موضوع مشخص تحقیق خود رسان بدین 

 [ 57کنیم.] کند آغاز می کسب می   سرمایه ای که این روش در  با شکل کاملًا تکامل یافته 

می  آغاز  متعیّن  مشخص  امر  با  مواجهه  با  دیالکتیکی  روش  با  مرتبط  جای تحلیل  به  اما  در که  این   شود. 

کند شوند، این تحلیل تلاش می نمودهایش تکرار می وجوی موارد دیگری باشیم تا ببینیم در کدام یک  جست 

اش شکل امر مشخص اصلی )و بنابراین متعیّن( را به واسطه یابی بی تا از ضرورتی پرده بردارد که خودتحقق 

می  رسوخ  واقعی  مشخص  امر  در  دیالکتیکی  تحلیل  دیگر،  بیان  به  است.  گرفته  را خود  تا ضرورتی  کند 

چه آن   کردن ضرورت مورد بحث در هست باشد. این تحلیل با جدا چه  آن   د شو وجو کند که باعث می جست 

 سان بدین آید.  اش، به این امر نائل می یافته تر تحقق ی پیش گی محض وجود دارد، از نتیجه عنوان یک بالقوه به 

مشخص( رو، وجود  اش )و از این یافته رو وجود انتزاعی( را از شکل تحقق تحلیل محتوای ضرورت )و از این 

 گام به سمت کشف ضرورت  به [ هنگامی که این گام نخست برداشته شد، این فرایند باید گام58کند.] جدا می 

شکل   عنوانبه تری پیش برود. این کار با پذیرش محتوای ضرورت تازه کشف شده  ی هرچه بسیط بالقوه 
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ود. به بیان دیگر، تحلیل با ش مشخصی که در آن محتوی ضرورتش به نوبه خود تحقق یافته است انجام می 

 رود.عنوان شکلی مشخص پیش می شده در تعیّن خود به  پذیرش شکل انتزاعی آشکار

ای اجتماعی رابطه   عنوانبه کند که چگونه تحلیل با مواجهه با تعیّن خاص کالا  روشن می   سرمایهمارکس در  

کند. او ای ارائه می رزش مبادله شود و در آن این تعیّن خود را تحت شکل ا تحت شکلی مشخص آغاز می 

رسد که این شکل مشخص قادر باشد ی نخست به نظر ناممکن می کند که چگونه در وهله خاطرنشان می 

ای ی ارزش مبادله واسطه [ اما این نمود بی 59اش حمل کند.] درون خود محتوایی متفاوت با نمود بیرونی 

تج به  واکاوی  محض  به  انتزاعی  کمّی  رابطه  می عنوان  درباره زیه  پرسش  طرح  با  وجود شود.  ضرورت  ی 

واسطه های مصرفی بی شود که این ارزش های مصرفی متفاوت، روشن می ی کمّی برابری میان ارزش رابطه 

وجو موضوع اصلی است جست جا  این   درچه  آن   کنیم کهمتضمن وجود محتوایی مشترک هستند. اشاره می 

دهد هر یک از این دو ارزش ای است که اجازه می کشف سرچشمه   برای یافتن ویژگی تکراری نیست بلکه 

ای تواند از رابطه را بگیرند. بنابراین، چنین محتوایی نمی   دیگر یک ی جای  سان یک نحو  مصرفی کیفیتاً متفاوت به 

ر [ تحلیل با رویارویی با جوهر مشترک متبلورشده د60ای ایجاد شود بلکه باید درون آن تجلی یابد.] مبادله 

گی محضی که هنوز باید متحقق ی بالقوه اش را از ضرورت آن به مثابه یافته یابد تا شکل تحقق کالا ادامه می 

گی کنش بارآور شود، یعنی همین کنش قادر به ایجاد جوهری مجرد، جدا کند. در این مقطع، تحلیل به بالقوه 

گی را فقط هنگامی ازد. با این همه، این بالقوه پرد پذیری کالا می ی مبادله انسان یعنی کار به مثابه سرچشمه 

کند. این به های مشخص تحقق آن منتزع می دارد و کار را از شکل کند که گام دیگری برمی کشف می 

ترین محتوا را به شرح زیر در کند که ضرورت ارزش تا کنون بسیط معنای آن است که تحلیل کشف می 

شده پیرایه از کار نامتمایز انسانی، یعنی نیروی کار انسانی صرف ای بی بردارد: »کار انتزاعی انسانی... لخته 

 [ 61شدن آن.«] بدون توجه به شکل صرف 

ای کشف کرده یافته عنوان عمل تحقق متوقف شود. تحلیل کار انتزاعی را به جا  این   تواند در اما تحلیل نمی 

گی است که تحقق یافته است، خود یک بالقوه   کند. اما مادامی که کار مجرد است که به کالا ارزش اعطا می 

، تحلیل باید به سان بدین اش.  نگری کمّی سان یک هاست به جز دقیقاً  ی کیفیت رسد عاری از همه به نظر می 

کند و آن را در ماهیت مادی کار وجوی محتوای ضرورت کار انتزاعی بپردازد که کالاها را تولید می جست 

یابد: »فعالیت بارآور، اگر شکل خاص آن یعنی سرشت مفید کار را نادیده بگیریم، چیزی نیست انتزاعی می 

 [ 62پی و عضلات انسان...«]شدن بارآور مغز،  شدن نیروی کار انسانی... صرف جز صرف 
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شدن مادی بدن انسان، شرط زندگی انسان به اینک تحلیل باید به پرسش زیر پاسخ دهد: چگونه این صرف 

عام، می  برای خاص طور  تعیین تواند  کالا  اجتماعی  تحلیل  بودگی  باشد؟  این   سان بدین کننده  با جداکردن 

منزله  به  از ضر  ی صرف مادیت  کار  نیروی  به شدن فردی  آن  فرایند سوخت ورت  فعال  ارگان  وساز عنوان 

عنوان محتوای کیفی خاصش شدن مادی به کند که این صرف یابد. متعاقباً تحلیل کشف می اجتماعی ادامه می 

طور گیرد. این به واجد راهی است که در آن فرد حاملِ آنْ مشارکت خود را در سازمان کار اجتماعی نادیده می 

شود و تحقق مشخص آن به تمامی ر جسمانیت انسان است که برای دیگران انجام می شدن بارآو کلی صرف 

اش ی فردی ی اراده ی کالا به واسطه دهند. تولیدکننده ی افرادی است که آن را انجام می تحت کنترل اراده 

وابستگی   او، رها از   سان بدین چیز را برای اعضای دیگر جامعه تولید کند.  کند که چگونه و چه کنترل می 

اش از هنگام آگاهی کند. اما هم اش را برای انجام کار اجتماعی کنترل می های فردی شخصی، اعمال قابلیت 

اراده شود کنار گذاشته می سازمان کاری که توسط دیگر تولیدکنندگان منفرد کالا انجام می  ی شود. هیچ 

شده در تولید شدن نیروی کار فردی اعمال  ی جمعی، که صرف ای وجود ندارد، و نیز هیچ اراده فردی بیگانه 

طور خصوصی کار اجتماعی است که به   سانبدین کند  کالاها را سازمان بدهد. کاری که کالاها را تولید می 

 دیگریک تواند با توجه به  شود: »فقط چنین محصولاتی می توسط تولیدکنندگان متقابلًا مستقل انجام می 

طور مستقل و به حساب اشخاص خصوصی انجام انواع متفاوت کار، که هر نوع به ی  کالا شود، به مثابه نتیجه 

 [ 63شود.«] می 

 یابد کهی نم   انیپا این دلیل  دهد به  ی م   شهی اند  از طریق  امر مشخص  دی خود را به بازتول   ی که جا  یل ی تحل 

تر ی انتزاع   یحت   ی مفهوم شونده را متوقف کند تا    تکرار   یها ی ژگ یو   ییشناسا   رد ی گ ی م   م ی محقق خودسرانه تصم 

شده،  کشف  راً یاخ   یضرورت محتوا   ی جوو هنگام جست   رسد کهبه این دلیل به پایان می کند. در عوض،    د ی تول 

م  انتزاعی که    شود ی آشکار  مفهوم  با  تر  این  ملازم خودتحقق تنها  شکل    یافتگی  در  محتوا  مشخص آن 

 تا  اجازه داده است به ما    لی . تحل می کالا برگرد   ارزش ی  حتوا ی مبه نمونه .  تواند یافته شود اش می ضروری 

کن  دارا  م ی کشف  انتزاع   را ی زاست    ی ریپذ مبادله   ی ژگ ی و  ی عن یارزش    ی کالا  اجتماعاًکار  که   ی  طور به لازم 

: دهدی قرار م   ی گریدر برابر سؤال د   ماً ی ما را مستق   ن یاست. ا   افته ی  مادیت در آن  انجام شده  و مستقل    یخصوص 

به   یطور کل کار انسان به   یروین   یماد   کردنِ صرف   و مستقلِ  یتحقق خصوص طور است که این    نی چرا ا

و  آن  ا   بخشد؟ ی م را  ارزش    ی اجتماع  ی ژگ ی محصول  تحل   ن یبا  پاس  لی حال،  به  ا   ییگو خ قادر  سوال   نی به 

 [ 64]. ست ی ن 
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به نظر  لی است، حد تحل   ده ی نقطه رس  نی که چگونه به ا  می کن  یمارکس را بررس   یارائه  یواقع، اگر نحوه   در 

از تغ ی م  ا برآورده   سرآن    مندیحالت در    ر ییرسد که  تا  ضرورت   ی وجوجست شامل  تحلیل    نقطه   نی است. 

به   فوذ قادر به ن  یی که گو   کند ی م   ارائه   یا را به گونه   تحلیل گام خود    ن ی محتوا بود. برعکس، مارکس در آخر

. ست یو مستقل ن   ی محصول کار خصوص این که محتوا    ی عن ی،  نیست   تکرارشونده   ی ژگ ی و   ک ی   بودگی برون 

 .بپذیرد را    ییروش بازنما نمای  مندی سرشت حالت   د ی با   ل ی رسد که تحل ی به نظر م   گر،ی عبارت دبه 

تحقق   یکه تنها با همراه   شود مطرح می ما    ی رو  شی پ   ی اضرورت ارزش به گونه   مرتبط باپرسش    اکنون 

به آن پاسخ   توان ی در کالا کشف کرده است، م   ماندگاردرون   تیّ فعل   کی   عنوانبه   ل ی که تحل   یخاص   گیبالقوه 

به   یر یپذ داد. مبادله  به    اً لازم اجتماعانتزاعی  کار    یافتن تی ماد   ی واسطه کالا که  و   ی خصوص   ی ا وه ی ش که 

 تحققرا با    ش ضرورت  دی که با   گیردقرار می در قالب محتوایی در مقابل ما    ، شود وضع می   شودی مستقل انجام م 

 بیان آن   ی ضرور  مشخص حرکت ارزش را در شکل    د ی با   وبسط موضوع شرح رو،    ن یدهد. از ا   ح یآن توض 

 [ 65] دنبال کند.  ایارزش مبادله  ی منزله به 

پرسد ی م   خود   ی به نوبه   کی کند و از هر  ی را آشکار م   ایمبادله   یرابطه   هایشکل   یدر پ   ی مارکس پ   نی بنابرا 

تری دلالت بسیط   شکل   بر   وبسط شرح   ن ی که ا  م ی کند. توجه داشته باش ی آشکار م   ج ی را به تدر   یی چه محتوا

 جود گواه بر ضرورت و   ی. در عوض، آشکار شدن ضرورت اول کندی ایجاد می تر مشخص   کند که شکلنمی 

در شکل   آشکارساختن  یضرورت ارزش را برا  وبسط شرح   توانی که از آن م   یی عزیمت است. نقطه   یدوم 

 یدو کالا  نی ب   ایمبادله   ی رابطه   یعن یاست،    ی دوم   انی ب   ترینبسیط دنبال کرد،    ایارزش مبادله   مشخص

همین شکل   ل ی تحل مشکل واقعی ما    ، ن ی نهفته است. بنابرا  بسیطشکل    نی متفاوت: »کل راز شکل ارزش در ا 

 [ 66است.«] 

یافته در ترین شکل، روشن است که ارزش کالا یعنی کار انتزاعی اجتماعاً لازم مادیت تر در این بسیط پیش 

دهد. علاوه بر این، ضرورتاً ای کاملًا نسبی بروز نمی آن در شکلی خصوصی و مستقل، فقط خود را به شیوه 

[ بیش از هر 67کند.]عمل می   ارز آن هم   چونهم یابد که  از طریق ارزش مصرفی کالای دیگری بروز می 

آشکار فرایند  در  گام  نخستین  این  در شکل ضروری  چیز،  کالا  ارزشی  ارزش شدن محتوای  مثابه  به  اش 

 برداری شده بودند:تر توسط تحلیل پرده کند که پیش هایی را آشکار می ایْ همان تعیّن مبادله 

ی کتانی نیز تر به ما نشان داده بود، خود پارچه پیش   مان از ارزش کالا را که تحلیل چه  آن   بینیم »بنابراین، می 

ی کتانی از کند. فقط پارچه گیرد، تکرار می ــ قرار می  کت  در ارتباط با کالای دیگری ــکه  آن   به محض

کار در سرشت که  این   دارد. برای بیانافکار خود به تنها زبانی که آشناست یعنی زبان کالایی، پرده برمی 
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آید یعنی شمار می به   سان یک گوید کت تا جایی که با من  ی ارزش اوست، می اش آفریننده ی تجریدی انسان 

 [ 68ارزش است، از همان کاری تشکیل شده است که خود من.«] 

تر کشف کرده ی آن چیزی است که تحلیل پیش رسد که گویی کل موضوع اصلی ارائه به نظر می   سان بدین 

بی  ما  این همه  با  بازتولید حرکت می   درنگ کشف است.  با  یعنی  با تصاحب »زبان کالایی«  ما  کنیم که 

شوند. در هایی که تحلیل قادر نبود کشف کند، اکنون مشهود می ماندگار کالا در اندیشه، برخی تعیّن درون 

کند که تکوین آن باید در اندیشه دنبال شود: ای واقعی تصریح می عنوان سوژه ی نخست، کالا خود را به وهله 

 هنگام شکل بسیط ارزش محصول کار است و هم شود که شکل بسیط ارزش کالا هم »بنابراین نتیجه می 

 [ 69تکوین شکل کالایی منطبق است با تکوین شکل ارزشی.«]که این 

اندیشه شروع به که  آن   ی عزیمت آن شرح دهد. به محضنقطه   عنوان به تحلیل نتوانست ضرورت کالا را  

ی کند. در این مرحله کند موضوع فرق می اش با کالای دیگر می ی اجتماعی در رابطه بازتولید حرکت کالا  

به  را  نقطه دوم، کالا خود  تعیّن عنوان  برای کشف  نشان ی عزیمت ضروری  های مشخص شکل خاصی 

 یابد. شرح درداری سازمان می ی تولید سرمایه وساز اجتماعی در شیوه دهد که در آن مادیت فرایند سوخت می 

 دارد که با مسیر هر تحلیلی بیگانه است.بازتاب مسیر بالفعل پژوهش است که در مسیری گام برمی جا  این 

کند که بنا به آن مادیت رود و ضرورتی را آشکار می در این بازتولید ذهنی امر مشخص، پژوهش به پیش می 

هنگام آشکار [ هم 70شود.] دیدار می ای پ ی مبادله شده در ارزش کالا در همین شکل رابطه عام کار بازنمایی 

شده توسط ارزشْ شکل غیرمستقیمی است کند که غیاب ظاهری هر نوع وحدتی در مادیت کار بازنمایی می 

کند که این وحدت [ متعاقباً، روشن می 71یابد.] که در آن وحدت عام فرایند مادی کار اجتماعی تحقق می 

ند آن را در همین حرکت سازمانش، به بیان دیگر در همین حرکت توا ای دست یابد که می نیاز دارد به جلوه 

ای، مادیت جسمانی هر نوع شکل مشخص محصول ی مبادله [ در واقع، در رابطه 72خود کالاها، سنتز کند.] 

شود. عنوان بیان سنتزی وحدت غیرمستقیم کار اجتماعی بدل می ارز عام به کار اجتماعی به شکل مشخص هم 

عام کار   ی مادیت داری بر پایه طور مشخص در سرمایه سازد که وحدت کار اجتماعی به می   این امر آشکار 

 شود:شدنِ بارآور بسیط بدن انسان برقرار می انسانی یعنی صَرف 

شود... به ای اجتماعی تمامی انواع کار انسانی تلقی می ی کتانیْ تجسد مشهود و حالت شفیره »کالبد پارچه 

های عنوان کاری که از تمامی شکل یافته در ارزش کالاها فقط در وجه منفی آن یعنی به یت این ترتیب، کار عین 

طرز بارزی شود. بلکه ماهیت مثبت آن نیز به یافته بازنمایی نمی های مفید کار بالفعل انتزاع مشخص و ویژگی 
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به سرشت مشترک کار ی انواع کار بالفعل  شکل عام ارزش همانا تحویل همه که  این   شود، و آنمتجلی می 

 [ 73شدنِ نیروی کار انسانی است.«] انسانی به طور عام یعنی صرف 

هایی که ی خود نه تنها با کشف تعیّن یافته توانیم ببینیم که بازتولید ضرورت کالا در شکل تحقق اکنون می 

هنگام شد هم می کند بلکه اگر پژوهش در این مرحله قطع  ناتوان بود پیشرفت می ها  آن   تحلیل از توضیح

کرد. در فرایند تحلیل، وحدت کار اجتماعی گیر می ها  آن   کرد که پژوهش درنمودهای بالفعلی را آشکار می 

رسد که توسط نبود کل چیزی به نظر می   چون هم ی نخست  ی کالا در وهله شده در توانایی مبادله بیان 

ی دوم، تحلیل به نحو ناگزیری با این مادیت محتوای مادی در کار انتزاعی تعیین شده است. فقط در مرحله 

آید، ن وحدت غیرمستقیم کار اجتماعی به دست می شکل ارزشی که با تعیّ   تکوین در مقابل، در  شود.  مواجه می 

 ت جسمانی  شدن بارآور صرفعنوان  کیفیت مادی واقعی کار انتزاعی به   ه شود که چنین وحدتی بروشن می 

 مشخصیدر واقع، کار    آمده است.ارزش به دست    تجلی ترین  بسیط است. این شواهد از قبل در    منوطانسان  

ی قطب نسبی را تولید کننده اشغال   را بیان کند که کالای  ایتواند کار انتزاعی کند، می تولید می   ارز هم که  

به کند  آن  مادیت  که  دلیل  این  به  تنها  صرف،  انس   یساده شدن   عنوان  کار  با  نیروی  دومی انی  مادیت 

ین گام ضروری در شناخت نخست که تحلیل جا آن   کند، از که مارکس اشاره می   طورهمان ت. وهمان اسیکی 

 ی در مرحله در مقایسه با دشواری ذاتی    رسد پرداختن به آنواقعی است، به نظر می امر مشخص علمی یک 

 ی این مرحله   فقطبا این حال،  حتی کافی باشد.  تر و  ن است آسا در اندیشه    امر مشخصدوم که شامل بازتولید  

تحلیلی اول  ی توانست در جریان مرحله را دارد که می  ممکنی دوم است که قدرت توضیح انتزاعات ظاهری  

 تر استآلود دین از طریق تحلیل بسیار آسان های مه زمینی آفریده   ی، کشف هسته واقعیت پدیدار شود: »در  

 یگانه. روش اخیر  ایجاد کرد را  مناسبات  های آسمانی آن  واقعی زندگی، شکل مناسبات  از    یعنیبرعکس،    تا 

 [ 74.] روش علمی است  یگانهروش ماتریالیستی و در نتیجه  

شود به ما نشان صورت خصوصی و مستقل انجام می به که  محصول کار اجتماعی    توسط شکل ارزشی  تکوین  

 یآگاهانه   ی غلبه دهی تولید و مصرف اجتماعی مستقیماً با  سازمان   داری، تولید سرمایه   ی داده است که در شیوه 

طور غیرمستقیم . برعکس، کار اجتماعی به یابد گیرد تحقق نمی مشخصی که کار فردی به خود می شکل مادی  

طور کلی، انسان به بارآور  عنوان فعالیت  مادی کار به   مبتنی است بر همسانی  یابد کهبه وحدت خود دست می 

نیروی کار انسانی هنوز شکل مشخصی به خود نگرفته   شدن  صرفعنوان  به   ش عنوان کاری که مادیتبه   یعنی 

تواند بدون در نظر گرفتن آشکار شدن این شکل از سازماندهی فرآیند کار اجتماعی نمی   سان بدین   [ 75.] است

 ی این نقطه، که در مرحله هایش وجود دارد متوقف شود. پس از رسیدن به  شکل لازمی که در آگاهی سوژه 
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امری   عنوان به ای نسبتاً بیرونی بر اساس تکرار صرف آشکار شود، اکنون  توانست به شیوه تحلیلی تنها می 

 شود:در اندیشه آشکار می حرکتش برخاسته از بازتولید  

افراد هستند هایی از  شوند، فقط به این دلیل که محصولات کار افراد حقیقی یا گروه »اجناس مفیدْ کالا می 

ی این افراد حقیقی مجموع کار جامعه دهند. مجموع کل کار همه کار خود را انجام می   دیگریک که مستقل از  

کنند در تماس مبادله نمی   دیگر یک دهد. چون تولیدکنندگان تا زمانی که محصولات خود را با  را شکل می 

ر کار تولیدکننده فقط در عمل مبادله خود را گیرند، سرشت اجتماعی خاص هقرار نمی   دیگریک اجتماعی با 

می  واسطه نشان  به  فقط  دیگر،  بیان  به  و دهد.  محصولات،  میان  مستقیماً  مبادله  عمل  که  مناسبات  ی 

بخشی از کار جامعه بارز   چون هم کند، کار فرد  غیرمستقیم از طریق محصولات میان تولیدکنندگان برقرار می 

 [ 76شود.«] می 

ارزشی نیست که قبلًا از طریق تحلیل کشف   های ن تعیّ  شرح شکل ارزش صرفاً شامل    ن تکوی در مجموع،  

کار   مستقلْ  تولیدکنندگان متقابلًا  ی کهتواند نشان دهد که هنگام می   تکوینیشده بودند. برعکس، تنها چنین  

عمومی خود   اجتماعی دیگری غیر از شرایط   مناسبات توانند به هیچ  ، نمی دهند را سازمان می   اجتماعی خود 

. کار کنند   به طور کلی  ، یا به بیان دیگربدن خود تکیه کنند   کردن بارآورصرف   توانایی عنوان حاملان فردی  به 

صرف کند. به   متعیّن مشخصیعمومی را به شکل    تواناییخصوصی موظف است که این    ی هر تولیدکننده 

انجام   مشخص متعیّن طور خصوصی کار انتزاعی خود را در قالب یک کار  به ها  آن   عبارت دیگر، هر یک از 

 یابد، کار انتزاعیِ   مادیت مفید  اجتماعاً  نیروی کار تحت یک شکل انضمامی    کردنِ صرفدهد. اگر این  می 

 یابیِ شیئیت دیگر    ای با حاملِمبادله   ی عنوان ویژگی اجتماعی محصول آن برای برقراری رابطه متناظر به 

انتزاعی    سان یک  انتزاعی اجتماع  ت شود. مادیمی   بازنمایی کار   بازنمایی  ش ارزش محصول  بسان   لازم   اًکار 

می تعیّ  سان بدین و  شود،  می  دست  به  را  کالا  یک  خاص  اجتماعی  اجتماعی ن  تولید  مادی  وحدت  آورد. 

اجتماعی   ی گیرند، رابطه خصوصی و مستقل در این شکل غیرمستقیم برقرار است. شکل ارزشی که کالاها می 

همین دلیل است که  شود. به آزاد برقرار می   طور غیرمستقیم توسط تولیدکنندگان متقابلًااست که به   عامی 

قرار مسلط است،  ها  آن   که بر  ایعنوان حامل قدرت اجتماعی بیگانه به ها  آن   در مقابل   شانمحصول کار خود 

 .گیردمی 

 

 



315 

 

 گروندریسهی روش دیالکتیکی در گستره 

به   این دست برمی   گروندریسه اینک  در  مارکس  را  ها خاص نوشته گردیم.  تاریخی کالا   عنوان به بودگی 

طور خصوصی و مستقلًا سازمان کند که در آن کار اجتماعی به ای آشکار می ی اجتماعی عام در جامعه رابطه 

 کند:آزاد تعیین می   اشخاص متقابلًا عنوان به یافته است و این امر تولیدکنندگانش را  

وابستگی  ثابت مناسبات  تمامی انحلال هم  ای، مبادله  هایارزش  در هافعالیت  و  محصولات  یهمه  »انحلال 

دهد. می  قرار  فرض پیش  را  دیگر یک  به  تولیدکنندگان عیارتمام  وابستگی هم و  تولید، در شخصی )تاریخی( 

֯ معاش خود  وسایل  به  محصولش  تبدیل  که  طور همان  است،  وابسته  دیگر افراد تمامی  تولید  به فرد هر  تولید 

 به  نسبت  که  افراد ی جانبه همه  و متقابل  وابستگی  این..  بود. خواهد  وابسته دیگر افراد  تمامی مصرف به 

 تجلّی  ای مبادله  ارزش  در  اجتماعی  پیوند سازد. اینمی  را   شان اجتماعی  پیوستار  هستند،  اعتنابی  دیگریک 

. او شود می  بدل نفسه فی  محصولی و فعالیت به ابتدا  یا محصولش  فعالیتش فرد،  هر برای آن  در  که  یابدمی 

 جیب  در  جامعه،  با  را  پیوندش نیز  و اجتماعی  قدرت  وی...   ،ای ارزش مبادله  کند، تولید  عام محصولی  باید 

 چیز آن  از را  اجتماعی قدرت دارد.  اختیار  در  چیز  یک  شکل  در را  اجتماعی قدرت  فرد  کند. هر می  حمل  خود 

 [77] بسپارید.« دیگری  اشخاص  اعمالش[ بر  ]برای اشخاص  به  را  آن  باید گاه  آن   بگیرید،

و   گروندریسهوبسط روش دیالکتیکی که میانجی  گاه ممکن است به نظر برسد که تفاوت در شرح آن 

ی اساسی بر اساس همان مسئله   سرمایهشود که  جزییاتی محدود می   تربیش است، به غنای    سرمایه 

ای با ترین شکل مناسبات اجتماعی عام در جامعه کند )یعنی بسیط را ارائه می   گروندریسهآشکارنشده در  

پیمود،   گروندریسهکنیم که مارکس در  ما مسیری را بررسی می که  این   افراد متقابلًا آزاد(. اما به محض 

تعیّن می  ببینیم که کشف  ارزش هنوز  توانیم  دنبال می اساساً  های  را  تحلیلی  از منظر کند. در واقع،  مسیر 

از  روش  بخش  این  خاص  غنای  که   گروندریسهشناسی،  است  واقعیت  این  در  مارکس  آثار  میان  در 

بر این   سرمایهکند. استدلال در  روی سنگینی می سازد که در فاز تحلیلی بر پیش حدومرزهایی را شفاف می 

خواهیم داد، اولویت مسیر که در زیر نشان    طور همان کند.  ها در جریان بازتولید سنتزی غلبه می محدودیت 

های مشخص رو در شرح و بسط این جوهر به شکل تحلیلی در حدومرزهای شناخت از جوهر ارزش و از این 

 یابد.اش بازتاب می ضروری 

می  پیش  تحلیلی  صورت  به  که  در  مارکس  می   گروندریسهرود،  تعیین کشف  در  اصلی  موضوع  کند 

کند که وحدت یافتن کار اجتماعی است. وی کشف می مان مادیت عنوان کالا همانا سازهای مصرفی به ارزش 
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یابد. با این همه، او فقط با مادیت کار انتزاعی طور غیرمستقیم از طریق گردش کالاها بروز می این مادیت به 

 شود:تحت نمود خارجی ضد آنِ به مثابه غیبت تام و تمام هر نوع مادیتی مواجه می 

فقط به یک نسبت کمّی خاص، به شود، نه ای می ارزش مبادله   ( ک فعالیتی   یا )که یک محصول  هنگامی » 

کند چه کمیتی از کالاهای دیگر با آن برابر یعنی به عددی که بیان می  ـ ـ  شود یک نسبت عددی، بدل می 

شود، زمان باید به لحاظ کیفی دگرگون  کالاهای دیگر است بلکه هم   ارزهم   ارز آن، یا در چه نسبتی است، هم 

ی، بدل و سان یک گذارده، در واحدهای  به نحوی که هر دو کالا به مقادیر نام   به عنصر دیگری مبدل شود،

باید به زمان کار، یعنی به چیزی کیفیتاً متفاوت با خودش، بدل شود د.  پذیر شون درنتیجه قیاس  کالا ابتدا 

یافته؛ زمان کار نه در ر، بلکه زمان کار مادّیت ی زمان کامثابه نه زمان کار به   زیرا کالا - 1کیفیتاً متفاوت  ) 

زیرا کالا  -2نتیجه است؛    <در شکل > فرآیند، بلکه    <در شکل > سکون؛ نه    شکل حرکت، بلکه در شکل

به شیئیت  کار  زمان  دارد    طوریافتگی  وجود  در تصور  فقط  نیست که  کار جدا ) عام  فقط  کالا  از  خود  شده 

ی متعیّن کاری متعیّن و به لحاظ طبیعی ، بلکه نتیجه ( لحاظ کمّی استبه    اش، فقط کاری متفاوت کیفیت 

کمیتی متعیّن از زمان کار، مقداری متعیّن   عنوان به تا بعد    ( دیگر تفاوت دارد  متعیّن است که کیفیتاً با کارهای 

 [ 78.«]مقایسه شود زمان کار، مقادیر کار، قابل  های دیگر از کار، با کمیت 

 اشمحتوای مادی است که ویژگی تاریخی   ترین بسیط اجتماعی فاقد    عام رسد که رابطه  ی به نظر م   سانبدین 

از وحدت   حرکت آن است. این بدان معنی است که مارکس هنوز کشف نکرده است که    کرده اعطا  آن را  

طریق طور غیرمستقیم خود را از  گیرد، تا به طور کلی سرچشمه می مادی جامعه برای انجام کار به   توانایی

طور خصوصی و مستقل اعمال شده است، تحمیل کند. به   توانایی این  در آن  که    مشخصمادی    های شکل 

ترین محتوای بسیط منتسب به    ذهنی   اًشود که گویی از ماهیت انتزاع ای ارائه می بنابراین، حرکت آن به گونه 

 ارصرف، یعنی به یک ساخت ط یک بازنمایی ای چنین محتوایی به شر تحویلاست. با   نشئت گرفتهخاص آن  

جای پاسخ رسد. به وارونه به نظر می   متعاقباًاندیشه    از طریقآن    مشخص های  شکل   وبسط شرح ،  ذهنی   اًانتزاع 

 لحاظبه   اندیشه  حرکترسد که خود  نظر می  کند، بهبه این واقعیت که اندیشه از حرکت واقعی پیروی می 

ایجاد می   مشخص   هایمفهومی آن شکل  ارزش   ؛ شود محصول کالا می کند: » را   ؛ شود می   ای مبادله   کالا 

پولی خود را به صورت پول از آن جدا  ویژگی این ؛آن است  ماندگارپولی درون  ویژگیای کالا، ارزش مبادله 

 [ 79«]کند...می 

 عدا، بکند: » دهد و ماهیت وارونه آن را آشکار می را در معرض انتقاد قرار می   وبسطاین شرح خود مارکس  

 آلیستیی ایده شیوه  این  تا  شد  خواهد  لازم   نشود، وقفه دچار  پرسش  این  با  بحث جا  این   فعلًاکه  آن   برای 
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 مفهومی  های تعیّن صرفاً    موضوعْ گویی  که  دهد  ارائه  را  فرانمودی  شود می  سبب  که  کنیم  تصحیح  را  بازنمایی 

 ای؛ مبادله  ارزش شود؛ کالا،می  کالا فعالیت(  محصول )یا عبارت: این  ویژهبه  است. مفاهیم این  دیالکتیک و 

 [ 80]پول.«  ای، مبادله  ارزش 

 حلراه تا بر    گذاریممی کشف شده است را کنار    گروندریسه  قبلًا در چه  آن   شرح در    پیشرفت ی  بحث درباره 

ی و نقطه   گروندریسه عزیمت    ی نقطه   جی م که میانشوی تمرکز  م دیالکتیکی    وبسطشرح جهش کیفی در  

این شود.  به طور کامل تکمیل می   سرمایهبعدها در  است و    پیرامون نقد اقتصاد سیاسی   عزیمت 

انسان، نیروی کار انسان، بدن    نوعی  بارآور  شدن صرف   مثابه در کشف کیفیت مادی کار انتزاعی به  حل  راه 

ویژگی   چون هم شود،  به صورت خصوصی و مستقل انجام می که  جا  آن   از مغز و غیره نهفته است که    عضلات، 

شکل ارزش توسط مارکس ممکن   وبسطشرح شود. چنین کشفی تنها با  می بازنمایی    شاجتماعی محصول 

 شد. 

بر شیوه   مشخص های  ن کالا به شکل ترین تعیّبسیط از    رفتپیش   وبسط شرح خود، این    ی به نوبه  ی آن، 

ی تحلیلْ در این شیوه گوید  می   گروندریسهکه مارکس در ابتدای    طورهمان   گذارد. مارکس تأثیر می   تحلیل

کند. در عوض، نمی   حرکت «  بسیطهای انتزاعی یا  برای رسیدن به »مقوله   واسطه امر مشخص بی دیگر از  

»ارزش«   نه رو: » کند. از این حرکت می واسطه  امر مشخص بی شکل خاص    ترین بسیط تحلیل با هدف کشف  

 [ 81موضوعات من است.«]  اقتصادی   امر مشخصترین  بسیط   عنوان{}به   کالا...  بلکه و نه »ارزش مبادله«  

 امر مشخصتر، در خود  عبارت دقیق به کند.  به امر انتزاعی حرکت نمی   مشخصبنابراین، تحلیل صرفاً از امر  

دهد، کشف کند. از سوی تجلی ضرورت خاص آن را تشکیل می   ترین بسیط کند تا شکلی را که  نفوذ می 

رو، . از این رودنمی   های آن پیش ظاهری جلوه  کلی ودر تکرار   عام وجوی ضرورت  دیگر، تحلیل نیز با جست 

به  توان می   تکین وجود    عنوانبه فقط در شرایطش   اصلًا برسد: »خواننده   امر مشخصترین  بسیط د  ای که 

[ allgemeinen]  عام [ به einzelnenمرا دنبال کند، باید تصمیم بگیرد که از خاص ] حرف خواهد می 

 [ 82«].گذر کند 

 سرمایهبه  گروندریسهروش دیالکتیکی از  تکوین نیکلاوس }مارتین{ اکنون با بازگشت به روشی که 

شیوه به  را   بین  پژوهش تفاوت  شیوه   ی  و  اولی  ارائه در  دومی    ی  می در  را ،  کاهد فرو  خود  بحث  موضوع 

می جمع  خوانش  بندی  می او  کنیم.  نادیده  را  واقعیت  در  این  پژوهش  که  خود گیرد  در اوج  واقع  در  و   ،

شده شکل ارزش آشکار   وبسط شرح (، در  هر نوع نمودیرو قادر به غلبه بر  از این و  )   خود  ی ترین مرحله مند قدرت 
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به وضوح در   پژوهش کند که روش  همراه با رایشلت استدلال می   چنین هم است. نیکلاوس    سرمایه در  

اما  مقابل   گروندریسه  بنابراین  سرمایه در    عامدانه شاهده است  را ها  آن   پنهان شده است.  این واقعیت 

 در هر مرحلهْبر اساس آن  شود که  متوسل می   یه سرمادر    شرح ای از  گیرند که مارکس به شیوه نادیده می 

در    وجه دو    وحدتِ به دیالکتیکی را آشکار می پژوهش  ذاتی  با   مارکسطور کلی،  کند.  را  ارائه  هر »گره« 

کند تا به تحلیل ضرورت آن می   آغازاست  واسطه  بی   مر مشخص رسد یک ا رویارویی با چیزی که به نظر می 

دنبال   اش بخشی تحقق خودد، آن را در  و ش می کشف   واسطه آن امر مشخص بی ضرورت  بپردازد. هنگامی که 

است. این   شده شناخته یک امر مشخص    ینک اولیه بازتولید شود، اما اامر مشخص  کند تا زمانی که  می 

رخ نداده است. مارکس   سرمایه و    گروندریسه دیالکتیکی بین    ی بدان معنا نیست که هیچ تغییری در ارائه 

شرح اش باید طی کند، از  شکل ضروری جهتی که تکوین محتوا در    ی باره صریح در   تأملات   صطور مشخ به 

بیرونی محتوا  تکوینی  خود   ذهنی بازتولید    نسبت به دقیق،    ی ، به بیان تأملات حذف کرد. با این حال، این    خود 

مارکس   پژوهشس در پرتو تفسیر خود، راهبرد خواندن زیر را برای »درک« روش  و. نیکلا آیند شمار می به 

هگل و   منطق ، سپس )در راستای سخنان لنین(  گروندریسه معاصر باید    ی کند: ابتدا خواننده توصیه می 

بسیار متفاوتی منجر   نکات ضمنیرویکرد ارائه شده در این فصل به  [  83] . را بخواند   سرمایه در نهایت  

 گروندریسه به    منطقکرد که از  را تولید می   دانش اصلی. به لطف این واقعیت که مارکس باید  شود می 

ترین بالیده (  )روشِ  « آناتومیِ »   از آنِ خود کردنِتوانیم با  می ابتدا  ، ما  رفت پیش می   سرمایه به  جا  آن   و از 

نقد اقتصاد سیاسی   تر بالیده خود را تقویت کنیم،. این شکل    بازشناسی  فرایند   ،سرمایه موضوع، یعنی  

 است. منطق تر  و روش ابتدایی   گروندریسهدرک روش   راه حاوی  

شکافی خواهد بود   جوی روش دیالکتیکی معکوس ارائه شود، همیشهو قدر هم که توالی جست ه اکنون، هر چ 

از کل بخش باید  لتوسر )تاکید در اصل( که  آ   وغریب عجیب «  اکید  ی بین رویکردهایی که ذکر شد و »توصیه 

چه باید فهمید« « که مانع درک »آن باریزیان   شدت »تأثیر هگلی« »ب  تا از  کرد نظر  صرف   سرمایه اول  

 [ 84]د. شو شود، اجتناب  می 
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 ی کارگر ی عزیمت ... آگاهی طبقه ی نقطه بار دیگر درباره 

 ی انقلابیی سوژه به منزله 

عنوان امر مشخص از طریق اندیشه به  بازنماییو  بازتولیدی تفاوت اساسی شکل و محتوا بین ما درباره 

 گامی است در تکوین  گروندریسهدیدیم که چگونه    چنین هم های شناخت عقلانی بحث کردیم.  روش 

 رسد.به اوج خود می   سرمایهی روش بازتولید که فقط در  اولیه 

را معلق   پیرامون نقد اقتصاد سیاسیبه    گروندریسهی عزیمت از  ی تغییر در نقطه اما هنوز مسئله 

وجو کرد. جست   گروندریسهگذاریم. ما از همان آغاز گفتیم که این تغییر را باید در همان متن  باقی می 

ترین شکل عنوان بسیط های کالا به تر، کشف تعیّن های قدیمی نوشته ادعا کردیم که در این دست   چنین هم 

تحلیلی انجام شد. اما اکنون اساساً  ایندی  داری از طریق فری تولید سرمایه مناسبات اجتماعی عام در شیوه 

که   کنیم  اضافه  آشکارکردن شکل   طورهمان باید  در  مارکس  مناسبات که  این  از  برگرفته  های مشخص 

می  پیش  به  عام  متن  اجتماعی  وحدت  به   گروندریسهرود،  پیش  از  مرحله واسطه بیش  بازتولید ی  ی 

تعیین می  این واقعیت آشکارترین  دیالکتیکی  بزنگاهی حساس در متن کسب شود.  در  بعدتر  را  بیان خود 

به می  تعیّن کند.  آشکار شدن  از  تولید سرمایه های شیوه طور خاص، پس  آن، ی  در وحدت مشخص  داری 

ی سرمایه را در سازمان آگاه گزین جای طور کامل ضرورت  رسد که در آن به ای می بازتولید دیالکتیکی به نقطه 

 کردن ضرورت مورد بحث نیست زیرا کل ند. در این نقطه، تحلیل قادر به آشکارک زندگی اجتماعی آشکار می 

بالقوگی درون چه  آن  امر مشخص موجود اهمیت دارد، همانا   مثابه ماندگارش برای تصریح نفی خود به در 

توای گی محروم از مح ی آن بالقوه تواند از ارائه مناسبات اجتماعی عام است. تحلیل در مقابل این امر نمی 

غذاخوری   های برای سالن  )کُنتی آن؟  از نوعِ(آشپزی   دستوراش فراتر برود و آن را تحت عنوان » انضمامی 

داری در اندیشه، آن هم در  ی تولید سرمایههای شیوهمارکس با بازتولید تعیّن[  85] شود.آینده« متصور می

ی  کند که ضرورت تاریخی این شیوهی امر مشخص موجود، آشکار میبرسازنده  عنوان بهوحدت خویش  

شدن  شود که در آنْ بنیاد مادیت فعالیت بارآور کارگر را از طریق اجتماعیتولید از شکلی خاصی ناشی می

 کند:ار خصوصی دگرگون میک

مزدی،  کار  و  سرمایه  تضاد شکل در اجتماعی کار کردنوضع  یعنی یافته،شیئیت  کار با زنده کار ی»مبادله 

را  یافته دگردیسی  طبیعیِ ی ابژه  دیگر است... کارگرْ ارزش بر متکی  تولیدِ و ارزش  یرابطه  نهایی تحول

 فرآیند صنعتی به که را طبیعی فرآیند او اکنون دهد؛نمی  قرار خودش و  ابژه بین میانجی عنصر عنوانبه 
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 کند، قرار می  آن ارباب  را خود  که  طبیعت غیرارگانیک، و  خودش  بین میانجیْ  عنوان به  کند،می  دگرگون 

 دگرگونی رخ  این  که هنگامی  ایستد. می  آن کنار  باشد، تولید فرآیند  اصلی عامل که  آن   جای به  او  دهد.می 

بلکه  کند،می  کار آن  برای  که زمانی  نه و است  انسان  خود  توسط  شده انجام  یواسطه بی  کار  نه دهد، می 

 عنوان یک به  اش هستی  ی واسطه  به  آن  بر  سلطه  و طبیعت  از  اش و فهم   درک  اش، عام  بارآور  نیروی  تصاحب 

ثروت  و  تولید  ی پایه سنگ  ی منزله به  که   اجتماعی  فرد  تکوین  خلاصه،  طور به   است،  اجتماعی  ی هستنده 

 و  علم  های قدرت  تمام  سویی از سرمایه است... بنابراین، متناقض شود... خود سرمایه فراروندیمی  ظاهر 

 کار زمان از مستقل نسبی(  طور )به  را  ثروت  تا  خواند می  را فرا اجتماعی، تبادل و اجتماعی  ترکیب طبیعت،

 سان بدین  که  را عظیمی  اجتماعی  نیروهای  خواهد می  سوی دیگر،  یند. از بیافر  مقصود  آن  برای  شده  اعمال 

 که ارزشی حفظ  برای  ضروری حدومرزهای درون  راها  آن   شوند و گیری اندازه  کارْ زمان با اندشده  خلق 

 متفاوت  ی جنبه  دو  اجتماعی  مناسبات  و بارآور کند. نیروهای  ارزش حفظ  عنوانبه  است،  شده  خلق ترپیش 

 تا ،هستند  وسیله هم صرفاً    و شوند می  ظاهر وسیله  عنوان به سرمایه صرفاً   منظر  از   اجتماعی فرد  یتوسعه 

 [ 86]هستند.«  پایه  آن  پاشاندن  مادّیِ شرایط ها  آن  درواقع،  دهد. اما  اش ادامهحقیرانه  ی پایه  بر  را  تولید  بتواند

داری، بار دیگر ی تولید سرمایه گونه کشف تعیّن تاریخی مشخص شیوه مارکس تقریباً بلافاصله پس از این 

شود. با این همه، دیگر این چیزی انتزاعاً تحلیلی رو می روبه  گروندریسه های ارزشی آن در با کالا و تعیّن 

ساده  یادداشت  از  بعد  مارکس  باز نیست.  دوباره  باید  فصل  این  »به  آشکار87گردم«] ی  به  شروع  کردن  [ 

کند. ی تولید می ترین شکل مشخص مناسبات اجتماعی عمومی در این شیوه عنوان بسیط های کالا به تعیّن 

شوند. وبسط دادن کرده است قطع می های اولیه در همان اول کار که تازه شروع به شرح نوشته اما این دست 

دهد. با این همه، این روایت می   1859  قد اقتصاد سیاسیپیرامون ن شان جای خود را به  ی متن بدنه 

کند که تکوین بازتولید امر مشخص نقد اقتصاد سیاسی مارکس است که این نکته را روشن می   1858-1857

 کند.ی عزیمت را تعیین می از طریق اندیشه )و نه تحلیل( چیزی است که ضرورت این نقطه 

فرض کرد   گروندریسه مشخص تغییر کرده است؟ مارکس در آغاز    ی آغاز به طور اکنون چگونه این نقطه 

، این سرمایه و    گروندریسه« هستند، در حالی که در  در جامعه  دکنندهی افراد تول ی عزیمت » که نقطه 

کنند.« گیریم: »افرادی که در جامعه تولید می ی عزیمت به »کالا« بدل شد. این گزاره را در نظر می نقطه 

دادن شان انجام دهند عبارتست از سازمان این افراد لازم است برای انجام تولید اجتماعی نخستین گام که  

ای که در باید کار مشخص مفیدی سپرده شود تا برای دیگران انجام دهد. شیوه ها  آن   آن: یعنی به هریک از 

ان در مقطعی است که ش کنند فقط اعمال مناسبات اجتماعی عمومی این افراد چنین سازمانی را آشکار می   آن 
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چرخه  آن  می در  جریان  به  جامعه  زندگی  فرایند  نقطه سان بدین افتد.  ی  مطالعه ،  در  عزیمت  » ی  افراد ی 

ارائه « همانا مطالعه و بررسی بسیط در جامعه  دکنندهی تول   شده توسط مناسبات اجتماعی ترین شکل خاص 

داری چیست؟ مناسبات ی تولید سرمایه ه ی تاریخی است. این شکل خاص در شیو شان در هر دوره عمومی 

که  غیرمستقیم  است  مناسباتی  برعکس،  نیست.  افراد  میان  مستقیم  مبادله ها  آن   اجتماعی  طریق  ی از 

ارز کار انتزاعی های هم های کمیت یافتگی عنوان مادیت شان به محصولات کار اجتماعی خصوصی و مستقل 

و   پیرامون نقد اقتصاد سیاسی اجتماعی همانا کالاست.  طور خلاصه، آن مناسبات  دهند. به انجام می 

امر ضروری   عنوان به کنند که مارکس تا آن زمان  ی آغاز می سان یک ی عزیمت دقیقاً  هر دو از نقطه   سرمایه 

دهد تا تشخیص دهد مطرح کرده بود. اما پیشرفت او در بازتولید امر مشخص از طریق اندیشه به او اجازه می 

و از  ترین شکل مشخصی است که حامل توانایی برای سازماندهی کار اجتماعی ــلا، بسیط که این چیز، کا 

ی ای است که افراد رها از وابستگی شخصی هستند. کنترل آگاهانه ــ در جامعه  رو مصرف اجتماعی این 

 هنگام فقدان کامل کاملشخص که متناظر با تحقق خصوصی و مستقل آن است، هم   کامل بر کار فردی 

اجتماعی  سرشت  بر  آگاهانه  می کنترل  ایجاب  را  این شان  از  قدرت کند.  به  انسان  فرد  تبعیت  های روست 

 یافته در محصول کارش.اجتماعی شیئیت 

روش علمی نیست. روش علمی   طبیعی ی روش نگاهی بکنیم. بازنمایی منطقی شکل  بار دیگر به مسئله 

دادن عمل، خود یک شکل اجتماعی توانایی انسان برای سازمان   سان بدین های آگاهی، و  ی شکل همانند همه 

 چنین هم تاریخاً متعیّن است. در مقابل این شکل از آگاهی، بازتولید امر مشخص از طریق اندیشه وجود که  

مارکس ضرورت تاریخی این روش را »که در جوهر خویش حامل مناسبات اجتماعی تاریخاً متعیّن است.  

داری شرح و ی تولید سرمایه ی شیوه گزین جای عنوان شکل ضروری آگاهی در  انتقادی و انقلابی است«، به 

ان مارکسیست به کلی گرپژوهش بسط داد. با این همه متعاقباً این روش به محاق رفت و حتی از سوی خود  

طبقه کارگر با   ی پرسش را در مرکز بحث شکل آگاه   ن ی است که ا  آن متن    ن یهدف افراموش یا پاک شد.  

 قرار دهد. ه یاز سرما  رونده فرا  پراتیک   ی قدرت سازمانده 

 

  Method: Fromعنوان  با   Laboratory Marx’s In کتاب  اول   یپاره   از   است  ایترجمه   حاضر  یمقاله  * 

the Grundrisse to Capital از  Juan Iñigo Carrera . 
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 میکن   یچگونه مارکس را برعکس بازخوان ای ه،یپس از سرما سه یگروندر

 

 وره یبلوف کاردویر ی: نوشته
 ی : حسن مرتضویترجمه

 

شالوده  یمتن  گروندریسه  تکوین    هاینشانهمکتوب    یشکل  در   واقعبهکه    یمتن  نخستین،  ریزاست 

  ی هانوشتهدستکه با   یطولان یگذار، در سفر  است در حال یمتن  هنگامرا در خود دارد؛ هم  ه یسرما

که    طورهمان  دیرا با[  گروندریسه]  میعظ  ینوشته. دست شودآغاز می  1844  یفلسفو    یاقتصاد

گرفت:   نظر  در  شوریده  ی بردارادداشتیهست  برخصمیمانه  و  وارفکری  تا  کرد  تلاش  مارکس  از    ی. 

مند نظام  ی بار در ارائه  ننخستی  یکار را برا   نیصفحات »رفع« کند. او ا  نی ها را در امشکلات و مقوله

ا  هیارزش و سرما  ییهاز نظر  ینیجن او    حرکت  ن یانجام داد. در    معیارها و چارچوب   برای خود است که 

 کند. یروشن م ش رامشکل

  یها باعث قرائتها  ابهام  نیپرابهام. ا   ی استمتن  ناگزیر  موضوع  نیتوجه به ا  با  گروندریسه ی  نوشتهدست

.  یک سوی آن سوبژکتیویسم افراطی است و سوی دیگرش ابژکتیویسم افراطیکه    است  همتضاد از آن شد

  ای بودند که خود را نه تنها در رابطه  یسندگانینو  های قرائتها  آن  که  میتوجه داشته باش  دیبا  ن، یعلاوه بر ا

 .دندیدیمنیز   سهیگروندربا   ی عمیقمثبت، بلکه در تداوم
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از شهودها   یامستمر و کامل کل اثر است، با مجموعه  یبازخوان  یهجینت  کنم،یم  شنهادیپجا  این  در  چهنآ

  اساسکنم که بر  میدستور کار ترس  ینوع  خواهمیم   ،جاکنم. در این  شاندییتأ  یدر آثار متوال  کوشممیکه  

بدون    گر،یعقب« خواند. به عبارت درو به    » دیاست: مارکس را با  که در اصل چنینشده   ان یب  یاصل یتز

ی مارکس  تر به روح نظریهنه تنها به نص مارکس بلکه مهماساساً  ی که  قبول رقابلیغ  هایانحراف  جادیا

نیستند، م  سهیگروندر  وفادار  بایرا  و  ارزش  د یتوان  اعتبار  این  به  حدی  که  تا  کرد    چون همگذاری 

شده   لیتحم  یمعکوس خواند که به نوع  یدر توال  د ینبا  را   گروندریسه شود.  خوانده    سرمایهی  زمینهپیش

زود    ای  ری که د  خواند  ه یسرما»قبل از«    را  سهیگروندر که  این  یعنی  ،است  دییتأمورد    یخی و از نظر تار

  نیبلافاصله پس از انتشار ا  یقرائت نی. چنانجامدمی ه یسرما»در برابر«   سهی گروندر قراردادن تقابلبه 

  ی خاص  یفراموشبا  که    یا ، دورهی رایج شدسکه  1970 یو آغاز دهه  1960 ی اثر در غرب، در اواخر دهه

 است. شده دنبال 

را بپوشانم،   ریناپذانیبه ظاهر پا   ز یانگبحث  ی حوزه  کی  دیکه با  یی جافضا، و از آن  تیبا توجه به محدود

  بحثم راتواند  یکه م  شماریبی  یها قولنقل  ازبروم.    شیپ  با احکام مبرهن و مسلمکه    ناگزیر خواهم بود

هایی  لک»شبخش  است که به    یمن صفحات  متی عز . نقطهاستفاده نخواهم کردکند،    تأییدو  دهد  گسترش  

که اگر نه   کوشممیجا این  است. از افتهیاختصاص [  گروندریسه]در  «اندانه مقدمداریهسرما دیتول که بر

  ریمداوم و کامل متن، در ز  قرائتو در  را شرح دهم    سهیگروندر  نیاز مضام  یاریبس  کمدستهمه،  

 ی را توضیح دهم. استدلال واحد یراهنما ی رشته ،یظاهر  ینظمیب

است که قبلاً    سهیگروندر  لیبد  یهاهش یکل  هایخاستگاه  کردنکمک به روش  ی بازخواناین  از    مهدف

کردم،   ایافراط  ابژکتیویسم و    ی افراط  سمیو یسوبژکتیعنی  ذکر  درون  در  از    یها قرائت  نی.  مرسوم 

 هیاول  [operaismo] گرایی را که کارگر  یلیاص  خ« ی تار یآن »فلسفه  میتوانیاست که م سه یگروندر

من   [1].جای دهیم، دادمورد انتقاد قرار شدت آن را بهاز متون   یتومبا در تعداد انویلیمیماس وساخته بود بر

  ، یرعقلانیو غ  انه«یگرافعلیّت»  ،یستیآلدهیا   یهایژگیبا و  «،نظری »  یی به کارگرگراویژه  در این مورد به

  ار یبساست    ی اکه تجربه  آن   تیدر کل  ه یاول  ییکارگرگرادهم تا به  ارجاع می  ، یو نگر  یترونتآثار  مانند  ه

  نیحال، مسلم است که ا  نیو با ا  [2].شناسدیم  تیبه رسم  از آن چیزی که جریان مبتذل کنونی  تریغن

 ینقطه دسترس سهیگروندردر  رسید کهجا آن به تیدر نها «یعقلانریو »غ  ک«یدئولوژی»ا  ییکارگرگرا

نسنجیده  و    لیدلهرچند که بیبود،    یاشتباه  این قرائت.  دیبه مارکس را د  ،ی انحصار  مییممتاز، اگر نگو

مشروعیت خود به آن    ی برا  تواندیمخوانش    نیاست که ا  یی هاجنبه  کردنبرجسته  مهدف  ن، ی. بنابرانبود
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  گروندریسه ی  ی »فعلیّت« و »کاربرد« بالقوه »شایسته«کوشم دربارهمی  گیری متوسل شود. در نتیجه

 در زمان کنونی چیزی بگویم.  

 بازخوانی سریع گروندریسه 

  ز یاست که در مفهوم کار مارکس ن  یا نکته  نیکنم. ایشروع م  عامیتفرد و    نیب  یبا موضوع رابطه  من

بنابرا  دارد.  ب  نیوجود  موردمناقشه  رابطه  به  فلسف   یاقتصاد  یهانوشتهدست  نی بلافاصله    یو 

 .شودیم مرتبط سرمایهو   سهیگروندر، 1844

  یفوئرباخ  تأکیدهای شده است،    یکربندیپ  1844  ی هانوشتهدستکار که در    ی که مقوله  ست ین  یشک

نشده، که با   ف یعرت « هنوزیانسانموجود  به »تردید داشت که در این متن    توانینم  چنینهمدارد.    یادیز

  هانوشتهدستمارکس    یبرا   ی انسانموجود  .  شودارجاع داده می،  شودمیمشخص    یخی فراتار  ی هایژگیو

  رای«، زنوعی»است    ی، موجود هنگامهماست.    عتیاز طب  یبخش  شه ی هم  رایاست، ز   « یعیطب»   یموجود

که    دیگویمارکس مبه این طریق  موضوع آن است.    زین  یبلکه از نظر عمل  ،ی، نه تنها به لحاظ نظر گونه

عینیْ همانا  جهان  یعمل  دیکند. تولیو آزاد ارتباط برقرار م  «عام »  موجودیعنوان با خود به ی انسان موجود

 تأیید وجود انسانی به مثابه وجود آگاه نوعی و بنابراین عام است. 

تقلیل    را  یافق نظر   نیا   بالیدهمارکس    ایسؤال مطرح است و مکرراً توسط مفسران مطرح شده که آ  نیا

  « گرایانگسستو »   «استمرارگرایان »  نیآسان ب  اریبس  گیدوپاره  کیما    ،جااست. در این  کرده رها    ای  داده

نومیدار اساس    یسندگانی .  بر  را  مارکس  خود    لیتما  ،خوانندیم  هی سرماکه  ی  زمرهدر    رادارند 

« با  بالیدهمارکس »میان ناب و ساده  یکه گسست کنندمی  انیبه اختصار بها آن قرار دهند.  گرایانگسست

با خواندن    توانیوجود دارد که م  یدر عوض تداوم  رسد کهمی  مارکس »جوان« وجود دارد. به نظر من

است. ما    ینقطه اتصال اساس  سهیگروندربه عقب،  رو  سفر    نیدر ا  ؛کرد  روشنبه عقب آن را  رو  ها  متن

 م،ی« مقاومت کننوعیو    یعیطب  یعنوان »موجود« بهیانسانموجود  مفهوم »  قرائت  یدر برابر وسوسه  دیبا

کرده است، و سپس    تیتثب  ها نوشتهدستدر    شهی هم  یبار برا  کیاست که مارکس    یمفهوم  ییگو

برعکس، ما    کند.رد می  هی سرمادر    آن را  طور کاملبهکه  این ای  ،بردیآن را به کار مهست  که    طورهمان

ای  به شیوهاما مطمئناً آن را    کند،یکه مارکس هرگز آن را رها نم  میرو هستروبه  ی دگاهیبا دجا  این  در

بالیدهریشه آثار  در  میای  بازتعریف  خود  با  ی  که  آثاری  مفاهیم    گروندریسه کند،  به  که  معنایی  و 

 [ 3شود.]دهد آغاز میگرایی و تاریخیت نسبت میطبیعت
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  ن یّعتم  یدیافراد درون مناسبات تول  خودجوشِ  وندیپ  همانا   «ی عی»طب  وندیپ  ،سهی گروندر  نظر مارکسِ  از

  عنوان به  شانیکه روابط اجتماع  یآن دسته از افرادیعنی   ــ  «یافته جانبه تکاملهمهو محدود است. افراد »

هستند.    خ یاربلکه محصول ت  ستند،ی ن  عتیمحصول طب  ــ ت شان اسیکنترل جمع  تابع  شانجمعیروابط  
 فردیت ممکن  نوع اینها آن  در که  هاییمندیتوان یتوسعه فراگیرندگی و »درجهدهد: یمارکس ادامه م

 عمومیت بیگانگی با همراه که  دهدمی قرار  فرضپیش را  ای( ارزش )مبادله یپایه بر تولید دقیقاً شود،می

 ایجادنیز   را هایشانتوانایی و مناسبات تمامی جانبگی همه و عمومیت دیگران، از و خودشان از افراد

 [ 4کند.«]می

مارکسِ  سرمایه به  بنا  شکل  گروندریسهداری  پیشاسرمایهاز  »طبیعی«  میهای  تولید  گسلد  داری 

ها با جماعت خود که ریشه در گذشته »طبیعی« به این معنا که بازتولید مناسبات فرد درون این شکل ــ
ی بورژوایی، و بنابراین، با آغاز فهم علمی جامعهای محدود است. این مواجهه از آغاز  ی توسعهدارد، شالوده

تواند دیدگاهی  داری است که میشود. مارکس فقط با آغازیدن از سرمایهاز مناسبات مدرن تولید برقرار می
  دهد، اما بدون ای دیگر را نشان میای برتر از توسعهرا تدوین کند که بنا به آن یک شکل اجتماعیْ توسعه

ی بورژوایی است  ی تاریخی، با آغازیدن از جامعهروری آن باشد. سوای هر نوع فلسفهمحصول ض که  این
 کند. هنگام هم گذشته و هم امکانات آینده را روشن میاندازی را آشکار کنیم که همتوانیم چشمکه می

ای که نه تنها »طبیعی«  نظر من، این صفحات بازنمودِ پروبلماتیک »عامیت« وجود انسانی است، هستندهبه

ی جدید، ا. این درونمایه اما در جامههانوشتهدستی  مایهطور خلاصه درونبلکه نوعی نیز است: یعنی به

میت« و »نوعیتِ« وجود انسانی اکنون  گردد. »عاو در بافتاری استدلالی که از ریشه تغییر کرده است بازمی
تواند در مقطع معینی از  شود، میای که به این طریق برساخته میشود. »طبیعت« انسانیتاریخاً متعیّن می

عنوان امکانی پنهان و خفته در واقعیت  طور مشخص بهتاریخ به »اندیشه« در آید، یعنی آن هنگام که به
پرسد ثروت  یابد. مارکس میی بیگانگی تحقق میشکل کژدیسهعیتی که بهشود، واق دارانه معین میسرمایه

می دور  را  بورژوایی  محدود  شکل  که  تواناییهنگامی  نیازها،  عمومیت  جز  است  چیزی  چه  و  اندازد،  ها 
شوند؟ در این تاریخ است که فرد  ای عمومی ایجاد میمندشدن از نیروهای بارآور افراد که در مبادلهبهره

شود. این امکان با اوضاع و احوالی گره خورده است که،  شمولْ در حکم امکانی مشخص برساخته میجهان

استدلال   به  ندا  فقط سرمایه  گروندریسه،بنا  را  به معنای دقیق کلمه  داری است که زایشِ »جامعه« 

فقط به معنایی بسیار  ا  هآن  اند:داری«، »طبیعی«سرمایههای پیشابنا به این روند، »شکل  چنینهمدهد.  می
 اند. محدود »اجتماعی«

ی این نکات  [ آیا همه5اند.] ای بلند از مفسران، از لوکاچ تا اشمیت، این نکات را به خوبی درک کردهرشته

اند؟ به نظر من چنین چیزی صادق نیست. به علت محدودیت فضایی که در اختیار  ناپدید شده  سرمایه در  

[ مارکس در پایان  6کنم.]محدود می سرمایهر مهم از فصل سیزدهم مجلد اول دارم، خود را به چند سط
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کند که چگونه صنعت مدرن شکل موجود فرایند تولید را در نظر  این فصل طولانی با قوت تمام تأکید می
ی فنی آن انقلابی  نویسد که پایهکند. مارکس با اشتیاقی مهارنشده میگیرد و حتی قطعی تلقی نمینمی

کارانه است. سرمایه با  ی محافظهگیرچشمنحو  های دیگر تولید بهی شیوهی همهت، در حالی که پایهاس
ی فنی تولید محدود نیست. بنا به نظر مارکس، صنعت مدرن از سر تا  آلات به واژگونی مداوم جنبهماشین

د. بنابراین، تقسیم کار در جامعه  کنرو می و های انقلابی فرایند کار را زیر پای کارکردهای کارگران، ترکیب

سازد، چرا که انقلاب  پای جهان مبادله را واژگون می تا سر کند که به معنای آن است که ازرا متحول می
ها با  ی اینهای تولید پیوند خورده است. همهفنی و اجتماعی با زایش و مرگ و دگرگونی مستمر شاخه

به همراه  جانبه»تحرک« همهخود »تنوع« کار، »سیالیت« کارکردها و   را در تمام وجوه خود  کارگر  ی 
 آورد.می

کند. اگر  تأکید میها  آن  ی بالقوه »ایجابی«ی »منفی« این فرایندها، بر سویهمارکس پس از توصیف سویه
ی  شود، همراه با اثرات مخرب کورکورانهیک قانون طبیعی مسلط تحمیل می  عنوانبهامروزه تنوع کار فقط  

مقیاس با فجایع خود به نحوی  شود، صنعت مدرن بزرگرو مینونی طبیعی که همه جا با موانعی روبهقا

عنوان  جانبگی ممکن کارگر بهین همهتربزرگهای کار و بنابراین  شناختن تنوع رسمیت کند که به عمل می
می زندگی  و  مرگ  پرسش  به  بدل  تولید  عام  اجتماعی  و قانون  مرگ  پرسش  این  همانا    شود.  زندگی 

یکگزینجای فرد  ــی  انسانی سویه  وجود  از  صرف  بخشی  جزیی،  »فرد  کارگر  با  جانبه  همه  ــ 
شیوهافتهیتکامل متفاوتْ  اجتماعی  کارکردهای  آن  برای  که  است  با ای«  تبادل  در  است  فعالیتی  های 

و مشخصاً    یافتهی کاملاً تکاملی کارگر »جمعی« و »ترکیبی« شیوه، چرا که )بالقوه( برساختهدیگریک
 ی تولید است. دارانهسرمایه

  ایدئولوژی آلمانی و   1844های  نوشتهدستشود که به  مطرح میاز نو  بار دیگر مشکلی جا  این  در

حداکثر ناپیوستگی وجود دارد، و اولی را   شده است. در تداوم آشکارْ بازاندیشیگردد، اما اکنون کاملاً  بازمی
به عقب    یانسانموجود  کار و    یبارهدر  گفتارگذاری کرد، یعنی اگر  توان با استفاده از دومی ارزشفقط می

انه  داریهسرما  دیتول  هایی که برلک»ش  از طریق  ،1844های  نوشتهدست  به  سرمایهبازخوانی شود، از  

 . گروندریسه و »بازار جهانی«   « اندمقدم

به    گروندریسهگذاریم و به واکاوی برخی مضامین دیگر که در  ای کنار میاین رشته استدلال را لحظه

های  نوشتهدستزنم که کمابیش از استدلال کنیم. من دست به انتخابی میآن پرداخته شده توجه می
کم در  دستخواهم به سرعت به این کار بپردازم و  کند. بدیهی است که میپیروی می  1857 -1858

 [ 7گذارم.]ابتدا بررسی بخش بسیار جالب پول را کنار می

کند. این  برقرار می  دیگریکاعتنا به  ی عمومی در بازارْ پیوندی اجتماعی را میان افراد متقابلاً بیمبادله

ری، با توجه  دااما بنابراین در خود سرمایه ی عام کالاها ــشود. در مبادلهای بیان میپیوند در ارزش مبادله
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واسطه اجتماعی« نیست؛ در عوض  ــ کار »بی یابندی کالاها فقط با سرمایه عمومیت میمبادلهکه  این  به
ی »اشیاء« اجتماعی شود. تولیدکننده باید به  واسطه خصوصی است. کار باید از طریق مبادلهبرعکس، بی

جا  این  ی و منفردشده همان پول است. درای( حیات بخشد که در حالت منزو تولید عام، به ارزش )مبادله
ی نخست به شکل پول ذهنی معلوم و معین  کنیم که بنا به آن مبادله در وهلهای اشاره میما به توالی

است و بعد در پول واقعی. با این استدلال آشکارا تعریفی تلویحی از »کار مجرد« وجود دارد، یعنی کاری  

اجتماعی از  تر بیشبا شفافیت    سرمایه[ مارکس در  8.] شدنش فقط باواسطه استکه    گروندریسه ی 

ــ   شودآغاز شد، هر چند با احتیاط شرح داده میجا  این  اما با تعمیق یک خط فکری که در نویسد ــمی
[ ما این دو  9واسطه اجتماعی« است که پول را به مثابه کالا تولید کند.]که فقط کاری که به واقع »بی

گردیم.  باز میها  آن  گذاریم و بعداً بهــ را فعلاً کنار می ی پول و تعریف کار مجردنظریه مرتبط ـ ـی  نکته

یابد و پیچیدگی تحلیل آن یکی پایان نمیجا  این  در   گروندریسهی کار مجرد در  زیرا مسلماً بحث درباره

 ماند. باقی می 1858-1857های نوشتهدستاز مضامین جالب مرکزی 

ی  پردازد یعنی پول به منزلهاش میکه مارکس به پول در سومین تعیّن خود در استنتاج مقولی  هنگامی
به سرمایه »تبدیل کند«؟    کند تا »خود را«پول می  تر بیشافتد که پول شروع به تولید  پول، چه اتفاقی می

در   در   ــ  سرمایه مارکس  در مقطعی  مشابهی رخ می  گروندریسههر چند  روند  نحو   ددهنیز  به  ــ 

تواند خود را به  پوشاند، و میکند که خود را در پیله میی »شفیره« استفاده میای از استعارهمندانهنظام
کند.] تبدیل  ارزش  10»پروانه«  ارزش  که  است  ممکن  چگونه  روند  تربیش[  یعنی  کند،  ایجاد  را  ی 

شود که در  ی کار زنده داده میه مقولهافزایی ارزش؟ پاسخ معمولاً در تحلیل نهایی با ارجاع بخودارزش
یابد. نکته این است که مارکس که با وضوح بسیار  شده تبلور میای نهادهارزشی بیش از ارزش سرمایه

کند، با ابهام زیادی  تمایزِ بین »توانایی کار زنده« و کار به معنای دقیق کلمه به مثابه »فعالیت« را درک می

سادگی  کند. اصطلاح »کار زنده« یا حتی صرفاً »کار«، اغلب و بهبیان می  گروندریسهنظر خود را در  

 ناپدید خواهد شد.  سرمایهطور کامل در شود: ابهامی که بهعموما برای اشاره به این دو بُعد استفاده می

ار به  ای که در آن کگوید، مبادلهی »کار« با سرمایه سخن می ِاعتنایی از مبادلهگاهی مارکس حتی با بی
آورد. کارگر به ازای آن چیزی  دست میی بهتربیششود و سرمایه در همین مبادله کار  سرمایه تسلیم می

آورد که در واقعیت توانایی کاری است که به موجودات انسانی  جز »ارزش« این »کار« را به دست نمی

ائت کنیم، این اغتشاش برطرف  عقب« قر»روبه  سرمایهزنده »گره خورده است«. اگر ما این عبارات را از  

پردازیم:  ی کارگر میداران و طبقهی مناسبات اجتماعی بین سرمایهشود. ما به ماهیت دوگانهو ابهام رفع می
دست آمده توسط مزد در بازار کار مشخص  مناسباتی اجتماعی که از یک سو با »فروش« نیروی کار به

ما از این   سانبدینی تولید. واسطهمار نیروی کار در فرایند بیشود؛ از سوی دیگر با »استفاده« یا استثمی
شود: یعنی چگونه به  گوییم که چگونه وجه اول، در گردش، به وجه دوم، در تولید، گشوده میسخن می

انجامد؛ »فعالیتی« که در ماهیت خود »سیال«  کارگر می  آمیز( کار »در جریان«استخراج )بالقوه تعارض
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ایستد، این فرایند  اش از تکرار آن باز نمیکه خود مارکس در تأملات بعدیجا  آن  حال شدن. ازاست و در  
 توان »مبادله« تعریف کرد.را فقط به صورت مجازی می

کرده است: یعنی  در آن حرکت می  1857-1858تر در  ی من، این جهتی است که مارکس پیشبه عقیده
است همیشه به دقت بین »توانایی    گوییم، لازم»کار« سخن میبیان مفهومی که در آن هنگامی که از  

هم   کرد کار به معنای دقیق کلمه، تمایز قائل شویم.کار« که بالقوگی کار به مثابه »فعالیت« است و عمل
.  رندیناپذییجدا  ،نیتعاجتماعاً م  یانسان  عنوانبه)کار زنده( از کارگر »آزاد«،    یکار( و هم دوم   یروی)ن  یاول

  م، یکار دار  و سر  یشخص  ی استفاده  یبرا   ییهاتادداشیباشد که ما با    لیدل  نیبهام نوشته ممکن است به ا ا
  نیروشن نکرده است. اما مطمئناً ا   مهم را کاملاً  ی نکته  ن یباشد که مارکس انیز    لیدل  ن یبه ا  دیاما شا

که در  [  11کند،]تلقی می  سوبژکتیویته«  چونهمرا » کار زنده    گشاید کهمی  دگاهیداین    یابهام راه را برا 
این ابهام راه را برای کسانی    گرفته شود.سان  همتواند با »توانایی کار« یا با خود کارگر  کار زنده میآن  

 ـمی »کار زنده«    ،سانبدین:  دهندفعالیت، و نه فعالیت، ارجاع می گشاید که اینک مفهوم کار زنده را به نا
را  »خروج« کار زنده از کار   شنهادیپ روزه که ام نماتا آن حد ناسازهاست، به جز »کار«؛   زیهمه چ تیدر نها

 دهند.می

  است ی کار انهدار هی« سرماکاربرد »   عنوانبهدوم    دگاه ید  نیو از ا ،کار« و »کار زنده« توانایی»   زی تما  نیا   از
کند و آن را به استخراج کار اضافی  ی خاستگاه ارزش اضافی میی شرحی دربارهکه مارکس شروع به ارائه

  1857-1858  یها نوشتهدستکه قبلاً در    یدار هی سرما  افزایی ارزش  نوعی  نییتب  ن یا  دهد. ارجاع می

  ی ها بارها آن در روایتما  که    دینام  سه« یآن را »روش مقا  توانیاست که م  یزیبر چ  تکیآمده است، م

ارائه   هی سرماآن در فصل هفتم جلد اول  کیو کلاس یینهاروایت و  ،یابیمی میاسینقد اقتصاد س یمتوال

است. در    [12]شده  معابتدا  بارآورینیسطح  از  اضاف  ی  ارزش  »   یکار،  روزکردنطولانیاز  از  و  کار    انه« 

از زمان »کار    شیکه کل کارگران بیعنی زمان کاری    ،شودیم  لازم زاده  اًاجتماع  )زنده(  زمان کار   تطویل
 کنند.  شود، صرف میمعاش ـ مزد خود که به پول بیان می دیتول یبرا  «لازم

مطابقت    انیپایب  یچیدر مارپ  « تربیش»  ی ثروت انتزاع  دیتول  ی هزیبا انگ  یاستخراج ارزش اضاف  یهزیانگ

در   سرما   ، سهیگروندر دارد.  که  است  روشن  قبل  گرا  هی از  جهانبا  استخراج  شمول  یشی  و    بیشینهبه 

اضاف کار  کار    اریبس  ،ینامحدود  از  است فراتر  همان  و  یکی  جهانجا  این  در.  لازم،  شمولی سرمایه،  بذر 
طور خلاصه  بهیابند، از تلاش و کوششی عمومی،  توسعه می  تر بیششمولی جهان نیازهایی که هر چه  جهان

واسطه  بی  دیتول  در  می توانیاست، نم  نیاز چه لحاظ چن  میبفهمکه  این  ی. برا ی، مشهود است از بازار جهان
ها  نوشته، و این کاری است که این دستمیریو گردش کالاها را در نظر بگ  میبرو  پیش  دی. ما بامیمتوقف شو

 دهند.رده انجام میبه طور گست
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کند که ارزش خارج از مبادله وجود ندارد. ارزش  صراحت تأکید میبه  سرمایههمانند  جا  این  مارکس در 

درنگ به  »نهفته« و پول »ذهنی« باید به واقع در بازار نهایی کالاها فعلیتّ یابند. این موضوع او را بی

از    گروندریسهاضافی( تعریف شد.    ـ ی »تحقق« ارزش )دهد که بعدها مسئلهبررسی چیزی سوق می

متاسفانه باید تا حد زیادی ترکیبی از آن  جا  این  کند که من درای را دنبال میط استدلالی اولیهاین لحاظ خ
 را ارائه دهم. 

ای  ی راندن کار اضافی به کرانهبنا به رانه  چنینهمی خود در بیشینه ساختن ارزش، اما  ، بنا به رانهسرمایه
به این می این گرایش در شکل  رسد که مزدهفراتر از کار لازم، سرانجام  ا را به صورت نسبی بچلاند. 

یابد، روندی  شان استخراج ارزش اضافی نسبی است فعلیّت میهایی که هدف»ناب« خود از طریق روش
مزد واقعی افزایش یابد )مادامی  که  این  انجامد، ولو شده میکه به تقلیل سهم مزد در ارزش جدید افزوده

شود بارآور کار فراتر نرفته باشد(. مارکس البته در این صفحات یادآور می  که این افزایش از افزایش نیروی
دار منفردی که بر افزایش  داران »دیگر« بخشی از بازار هستند. سرمایهکه کارگران گمارده از سوی سرمایه

اند  واقع ناراحت نیست که مزد کارگرانی که در جای دیگر استخدام شده کند، درمزد کارگرانش تأکید می
 [ 13طور عام« را در نظر بگیریم، استدلال بالا معتبر نخواهد بود.]به افزایش یابد. اما اگر »سرمایه

ی تحقق ارزش کالاها  افزایی تقاضا باشد، چگونه مسئلهاگر این حرف صادق باشد و اگر محرک ارزش
گرایی« ریکاردو  »هماهنگ  تواند حل شود به نحوی که ارزش کالاها شامل ارزش اضافی باشد و به دام می

کند  روشن می  گروندریسه یا سه، یا به دام »مصرف نامکفی« مالتوس و سیسموندی نیفتیم؟ مارکس در  

تر با استخراج ارزش اضافی نسبی، گسترش  مندانهکه چگونه با استخراج ارزش اضافی مطلق، اما حتی نظام
ورناپذیر است. بدیهی است که این روند به  های دیگر تصهنگام سرمایهیک سرمایه بدون برساختن هم

اضافی، استخراج کار و کار اضافی    زمان سایر نقاط مبادله و کار است. خلق ارزش و ارزشمعنای حضور هم
 شود. های تولید و متعاقباً با تحقق گرایش به بازار جهانی انجام میباید کنار هم، همراه با تکثر شاخه

یافتن« ارزش مبادله در بازار نهایی  واسطه و »فعلیّتی میان تولید بیی رابطهبر این اساس است که مسئله
شود. باید میان گسترش »کمی« و تعمیق »کیفی« تقسیم کار انطباقی داشته باشند تا  کالاها بازتعریف می

دقیق  های کمی معین و  عرضه جایی را برای تقاضایی متناظر و مکفی داشته باشد، یعنی ظهور موثر رابطه

گوید که این شرایط راستین »تعادل« به  به ما می  گروندریسههای تولید در مبادله. اینک  میان شاخه

با  ها آن اند تا روابط میان کار اضافی و کار لازم را تعیین کنند: بنابراین،طریقی ضروری به هم گره خورده
تقسیم این   یعلاوه بر این، به نحوهها  نآ  واسطه ثابت است. نرخ ارزش اضافی پیوند دارند که در تولید بی

( مصرف  به  اضافی  اضافی    کردنخرج ارزش  سرمایه  عنوانبهارزش  و  )درآمد(  ارزش    کردنخرج گذاری 

  ها نسبتویژه  به(«،  ایمبادله  ـ»ارزش )  ها از لحاظنسبتباید با  ها  آن  سرمایه( بستگی دارند.  عنوانبهاضافی  
  هاکمیتباید در    ود،  نآلات، کارگران و غیره( مطابقت داشته باش )مواد خام، ماشین«  ی »ارزش مصرفاز لحاظ  
درونی« است تا انباشت سرمایه    ی گر »ضرورتد. اگر شرایط تعادل بیاننباشدر اختیار  مناسب    هایو کیفیت



337 

 

لاً اتفاقی  شود، کامواقع در واقعیت تصدیق میبهد، این واقعیت که این ضرورت درونی  رخ ده  مشکلی بدون  
 [ 14است.]

گسترش    مددتوان نه تنها به  گوید که میرود و به ما میاز این نقطه فراتر می  گروندریسه مارکس در  

تضاد احتمالی  نیز بر    ، بلکه به دلیل مداخله اعتباری ه استذکر شدبالاتر  کار( که  نقاط  مداوم نقاط مبادله )و  
اعتبار این امکان را فراهم    چیره شد.  « آن در گردش کالاهایافتن تارزش و »فعلیّ   ی واسطهبین تولید بی

پول برای دستیابی به کالا به شکل نهایی پرداخت شود، این پرداخت را انجام  که  آن  کند که قبل از می
  برخی  در  مارکس.  شودمی  رها  خاص  مکانی  و  لحظه  در  بازار  معین  هایمحدوده  از  تولید  گسترش  [15داد.]

کند: گسترش  تضاد ذکر می  مطرح کردن این   برای  را  دیگری   راه   است،   مورد توجه  که  دیگری   های بخش  از

به    ، چند بارها، به طور استثناییوجود دارد که در آن  گروندریسه در    هاییمولد«. بخشناهای »حوزه

 [ 16ی مثبت شده است. ]اشارهمالتوس  

نظمی شرایط  مبادله، »بی  هاینسبتصادفی بودن«  ت »ناشی از  اساساً  ا  از نظر مارکس، مشکل چندان ی 

سرمایه    یاست که دقیقاً به این دلیل که انگیزه  این واقعیت  تر بیش  مشکلخود نیست.   خودی تعادل« به 
،  هنگامهمتواند به طور مداوم تغییر کند. بنابراین،  رشد مداوم ارزش اضافی است، نرخ ارزش اضافی نمی

صنایع    های نسبت بین  ارزشباید  تعادل  نظر  از  هم  و  مادی  نظر  از  اگر    یهم  کند.    های نسبتتغییر 
مداومدرون تعادل  بازتولید    اًبخشی  کند،  نمی  »متوازن«،تغییر  تعادل،  نقطهدر  در  معین  تواند  هم  ای  از 

بحران »گسیخت دلیل  ز  سرریه شود.  به  نه  به دلایل »  »آنارشیفقط  تولید کالاها«  بلکه  «  درونیبازار« 
می رخ  دلایلیدهدسرمایه  ویژگی  ،  به  و  که  اضافی  ارزش  تولید  متمایز    تولید  ی شیوه  برقراری های 

«  »محتملبیش از پیش  ،  اشد»ممکن« ب  صرفاًکه  این  . بحران، ازشودمرتبط می  داریسرمایه  »مشخصاً«
 کند. تر میکنندهویران در لحظه وقوعْبحران آن را گسترش که   است  اعتبار مددشود: و دقیقاً به می

تر دیگری برای بحران درونی  بپردازید، دلیل عمیق  گروندریسهبه خواندن    تربیشدر حقیقت، هر چه  

می آشکار  »  حدومرزیشود:  سرمایه  یک  است،  حدومرز که  واقعی  »  نه صرفاًو  «  »مانع«.  سدیک  یا   »
آن    افزاییارزش  مقتضیاتاز یک سو،    [17]گوید سرمایه »تضاد در حرکت« است، تجسم تضاد.مارکس می
هایی که  شده را به حداکثر برساند. اما از سوی دیگر، روشکار »مکیده« یا جذب  کمیت کند تا  را وادار می

ویژه استخراج ارزش اضافی  رشد استفاده شود، و به  به رو  یباید برای به دست آوردن ارزش اضافی در مقیاس
  شود. بنابراین،میمنجر    واسطهتولید بیبه اخراج کارگران، صریح یا ضمنی، از    ناپذیریاجتناب  نحو نسبی، به  

توانند  تنهایی میشوند که بهتولید« می  منزلگاه پنهانهای انسانی از »منجر به طرد آن دسته از سوژهها  آن
 ارائه دهند که منبع انحصاری ارزش جدید تولیدشده در هر دوره است.   کار زنده

کار  ی نخست، سرمایه میدر وهله فرایند  در  کار  زمان  یا »تشدید«  با »گسترش«  را  این مشکل  تواند 
ی  طور خاص این روی دیگر سکهزمان« است. بهکارهای »همحل دیگر تکثر روزانهانفرادی حل کند. راه
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اند: تکثیری که به  بادله و نقاط تولید است که گفتیم به استخراج ارزش اضافی نسبی مرتبطتکثیر نقاط م
افزایی و استخراج کار جدید دارد. با این همه، به  خودی خود دلالت بر گنجاندن کارگران در مارپیچ ارزش

بهنظرم می این  بررسد که  این  فکر می  گروندریسهمارکس در  که  این  طور نسبی شاهدی است  کند 

در این واقعیت  اساساً  انجامد. علت  فرایندها دیر یا زود به سقوط نرخ سود ناشی از یک پویش اقتصادی می
»شیئیت کار  یعنی  مرده  کار  تدریجی  افزایش  که  است  سرمایهنهفته  مادی  عناصر  در  ثابت،  یافته«  ی 

دیگر، »روزانه  و حد از سوی  ندارد.  اجتماعی« که   مرزی  از یک جمعیت کارکنندهمیکار  معین  تواند  ی 
ای که باید توسط »کارگران زنده« یعنی حاملان »توانایی  استخراج شود، حد و مرزی ندارد. »کار زنده«

پذیر  واقع« انعطاف »درها  آن  شدن کارکار« فراهم شود، به نظر مارکس »سیال« است. بنابراین، صرف
 ومرز یا سقفی متعیّن صادق است. امر در چارچوب حد  تواند امتداد یابد. اما ایناست و می

کند، راه برای قرائت ممکن گرایش نزولی نرخ سود  دارانه که کمی با خشونت عمل میی سرمایهاین رانه
تواند در تأملات بعدی مارکس یافت. استدلال به شرح زیر است: در سطح  گشاید که بقایایش را میمی

کنیم که کل سود ناخالص برابر باشد  انا کل سود ناخالص است. فرض مینظام، صورت کسر نرخ سود هم
ی »صنعتی« اختصاص یافته است. ما حتی سره به سرمایهبا کل ارزش اضافی، یعنی آن ارزش اضافی یک

کشد، که کارگران  ای که مارکس جای دیگر به آزمون میتوانیم این فرضیه را نیز اضافه کنیم، فرضیهمی
ی کسی در بازار کار برای فروش  طور خاص سروکلهبا باد هوا زندگی کنند: وضعیتی که در آن بهتوانند  می

ی متغیر صفر خواهد بود و ارزش  افتد. اگر اوضاع واقعاً چنین باشد، سرمایهنیروی کارش به سرمایه نمی
ن حد ممکن خواهد بود  کار اجتماعی را جذب خواهد کرد. بنابراین، ارزش اضافی بالاتریاضافی کل روزانه

ها غیر از  و نرخ سود »بیشینه« خواهد شد )معکوس ترکیب سرمایه(. علت این است که حتی اگر انسان
سره به زمان کار  شان یکنحوی که زمان زندگیکردند که کار کنند، بهزندگی با باد هوا فقط زندگی می

تواند از  کار اجتماعی نمی  ی معینی، روزانههشد، این امر صادق خواهد بود که با جمعیت کارکنندبدل می

 مرز معینی فراتر رود.  و حد

سود می نرخ  به مخرج کسر  عناصر سرمایهاکنون  تدریجی  افرایش  گرایش عمومی  پردازیم.  از  ثابت  ی 
ی تولید  ی استخراج ممکن کار و ارزش اضافی را به برقراری شیوهشود که بیشینهپویش سرمایه ناشی می

سازد. رشد »مادی« وسایل تولید نسبت به کارگران، توسط مارکس، به  داری مرتبط میسرمایه  مشخصاً
شود. در خصوص زمانی  ی متغیر برحسب »ارزش« برگردانده میی ثابت نسبت به سرمایهافزایش سرمایه

ر نظر بگیریم:  ی ثابت را دپایان سرمایهوار بیی متغیر صفر باشد، ما فقط باید افرایش گرایشکه سرمایه
تدریج افزایش  ی ثابت بهیابد. هنگامی که سرمایهدر نتیجه، افزایش تدریجی مخرج بدون وقفه ادامه می

یابد که دیر یا زود نرخ بالفعل  کند و به این واقعیت سوق میی نرخ سود مداوماً سقوط مییابد، بیشینهمی
 [18سود نیز باید کاهش یابد.]
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داری است و  ی تولید مشخصاً سرمایهی شیوهپردازی مارکس دربارهی از نظریهها بخش مهمرواج ماشین

دهد. دیگر  ی استخراج ارزش اضافی نسبی و گرایش نزولی نرخ سود را تشکیل میخود شالوده نوبه  به
 انداز ذکر شود. شود باید به اجمال در این چشمجفت نقاطی که در گروندریسه به آن پرداخته می

[  19گیرند.]شان هستند که درون خود »کار« را در برمیی مادی»پیکر« سرمایه در جوهرمایهها  ماشین
مصداق    نیشود. ایمابزارش بدل  ابزار  به  کار است که    نی: برعکس، استندیابزار کار ن   گرید  دیتول  وسایل
  یاز نقد جوان  یمورد، عنصر  نیدر ا  چنینهمموضوع و محمول است.    یوارونگ  ، «یواقع  [19- 1]  اقنومبارز »

باز می  برمارکس   دگرگون مهگل  به بخشیگردد،  و  نقد سر  ریناپذو حذف  یضرور   یشود    ل بد  هی مااز 
»بارآوری    چونهماست که    یضرور   یکار اجتماع  بارآورِ قدرت    شیآن افزا  دیتول  ی برا  یوارونگ  نیشود. ایم

رسد ویژگی »طبیعی« خود وسایل ی محصول مازاد به نظر میشود. ویژگی تولیدکنندهسرمایه« رازآمیز می

به و طلا  باشد.    مثابهتولید  ب  هیسرما»اشیاء«  گفت  یبهتر  انیبه  از    «پرستیوارهبت»  ن یا  که  خواهد 

  ی داریهسرما  یاجتماعمناسبات  که درون    هنگامی  «، اشیاءشود: آن » یم  یناش  هی سرما  گی«وارهبت  سرشت»
بلکه    «،ء ای»اش  «یعی»طبسرشت  عنوان  را دارند؛ نه به  « واسحسوی  »فرا  یهایژگی قرار دارند، واقعاً آن و

بر کارگران    ه یدرون کار توسط سرما  ی همکار  «یعد »اجتماع. همان بُ هیسرما  یاجتماع  ت یماه  لیبه دل
 . شودیم لیتحم

« فرآیند تولید  پیکر»یعنی وارد  ها،  آن وارد ماشین  انه از دارسرمایه  کاربرد توهم نیست. علم و    ایندر واقع  
»عقل عمومی«    کاربردای به  ، از نظر کمی و کیفی، به طور فزایندهیشود. »ثروت«، یعنی ارزش مصرفمی

،  گروندریسه  یمعیار نباشد. به گفتهای معین دیگر  ، زمان کار باید در نقطهمنظوربستگی دارد. برای این  

ای که  ایده  [ 20]ای وجود دارد:« تولید مبتنی بر ارزش مبادلهشکستن درهمدلیل دیگری برای »جا  این  در
این صفحات  پیوند    ینحوهاست. اما  شده  گذاری  و ارزش  مطرح ویژه در ایتالیا، بسیار  گسترده، به  آثاریتوسط  

بعداً به این موضوع باز  ما  مشخص نیست.  وجه  هیچبهنوشته  در این دست   گنجیده  رگفتا  یهبقی  اب  بینژرف
 خواهیم گشت. 

 یشدههای تعیینبارها و بارها از محدودیتسرمایه  کند:  سرمایه را بیان می  شدنشمولجهان»بازار جهانی«  
مادی« درون تولید ساخته    پیکرکند. این »رود، اما تضاد درونی خود را بازتولید و عمیق میخود فراتر می

درون »اجتماعی«    ازکند که  ای تولید میگونهاکنون لزوماً به  وشود،  شود که در آن »کار« بیگانه میمی
  جهانی مطابقت دارد. اینمناسبات  ای فشرده از  شبکهبا  ،  ی عامبه لحاظ بیرونی، در مبادلهشده است، و  

رشد این »درون« و »بیرون« را    سب لازم براید که تنا دهبدون وجود قانون سیستماتیکی رخ می  روند
 شود. ی وحشتناک بحران تحمیل میفقط با وسیله رابطه تضمین کند. این 

ها چیزی  این  ییاز است تا بفهمیم که در همه[ ن21«]آگاهی عظیم »گوید که به یک  می  ه گروندریس

جز کار بیگانه وجود ندارد. اما مارکس معتقد است این خود سرمایه است که شرایط را برای این آگاهی  
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شده به سرمایه توسط  قدرت اجتماعی منتقل  بازتصاحبکند. این خود سرمایه است که  عظیم ایجاد می
یار آسان و تقریباً خودکار  بس  سرشتیتصاحبی که گاهی  بازسازد:  عنوان یک طبقه ممکن میکارگران را به

می خود  سیبه  فصل  در  مارکس،  انباشت    یبارهدر  [21- 1]  سرمایهودوم  گیرد.  تاریخی  گرایش 

مالکیت  مرگ  کند: »ناقوس  حتی از این تعبیر استفاده می  ــ واقعی کتاب  یشاید نتیجه ــ  داریسرمایه
و لوکا باسو    [22«]شوند.مالکیت می  کنندگان سلبمالکیتسلبآید.  داری به صدا در میخصوصی سرمایه

تاریخ    یهای روشنی از یک فلسفهجا، آشکارا با رگهدر این  :[23]گویندو روبرتو فینیلی هر دو درست می
توان آن را با  شوند که نمیور میتر غوطهها در یک استدلال کلیسروکار داریم. با این حال، این نارسایی

ــ   طور مبهمکه گفته شد به  طورهماند، و  ن« باشنامنتظره حتی اگر به شکل » ـ ـه کنار گذاشت، زیرا  عجل
واحد   استدلال  در یک خط  ادغام  و    ی نظریهی  دربارهبه  به   بحران   ی نظریهتوسعه  محوریت تضاد    که 

 از خواهم گشت. ب مضموندر دو بخش بعدی نیز به این من . شودگره خورده اشاره می طبقاتی در تولید

 گروندریسه  دستاوردهایها و  محدودیت

تر نشان دهم، تلاش خواهم  شفاف  گروندریسه »ابهام«    یدربارهرا    مقضاوت خودکه  این  اکنون برای 

با  ، از سویی  نوعی »ترازنامه«  یآمیز است: یعنی تهیهکرد تا عملیاتی انجام دهم که مسلماً کمی مخاطره

توان در آن متن مشخص  ، فتوحاتی که میجا داد  گروندریسهر »دارایی«  توان دمیکه    نکات   فهرستی از 

تقریبی که    هایبندییعنی صورتها« وجود دارد،  نکاتی که در عوض در »بدهیاز سوی دیگر،  کرد، و  
 غلبه کند.  ها آن سفر نظری بعدی بر  در مارکس باید 

در    ابتداپردازد:  به پول می  گروندریسه بزرگ    کنیم. مارکس در دو بخشپول شروع می  ی ما از نظریه

کند.  هایش را روشن میوضوح ایده[ مارکس به24] .نوشتهدستپایان  تقریبا در  ، بار دوم  نوشتهدست  آغاز
کنم. در اولین صفحات متنی که تقریباً همه آن را بسیار هگلی  فرضیه را مطرح می  نخستینجا این  من در

  تر بیشپول،    ــ [25]شودمی  ترکم  اشهای متوالیویراستکه این جنبه در    سرمایهاز    تربیش ــ  دداننمی

که به جای آن  »پردازد، در این معنا به بازنمایی آن می  از »تبیین« یا »نمایش« ارزش و کار متبلور در آن،
بعدها در    ی پول کهمظهر آن است«. در دومین بخش دربارهیا »  کند« }ارزش و کار متبلور{ عمل می

تفسیر  این    شود. چههای بعدی برداشته میبندیکننده به سوی صورتشود، گامی تعیینمتن مطرح می
ها« است.  طور قطعی به پایان نرسیده، مطمئناً جزو »بدهیتحلیلی که به  هایقطعیتعدمدرست باشد یا نه،  

شود که باید در میان مسیر تحقیقاتی میبودن است که باعث ایجاد دو   با این حال، دقیقاً همین ناتمام
 بندی شوند. ها« رتبه»دارایی

:  پردازدمی  ،یک »نماد«  مثابه، به  پول ـ کالا  مثابهآن به    یاز جمله جنبه  ین مسیر این است که به پول،اول

از    سرمایههمانند    گروندریسهبازنمایی در    این امر آشکارا با این واقعیت مرتبط است که دیالکتیک

هایی  یادداشت  عنوانها بهآن  شود. مارکس در این صفحات، دقیقاً به دلیل ماهیت کالا و ارزش آغاز نمی
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بپرد. بنابراین،    یتواند به خود اجازه دهد از یک سطح انتزاع به سطح دیگرکه برای خود نوشته شده، می
  »سلطه ،  «کار جدید  ای بر   ای»حوالهعنوان  بهاساساً    به فوریتهنگامی که او سرمایه را معرفی کرد، پول  

که قبلاً عرضه    مرتبط نیست  یکار موجود  کمیت  باو این توصیف لزوماً    [26]شود.تعریف می  «بر کار جدید 

 .نیز مرتبط نیستکالا تولید کرده، ی همنزل که پول را به  ی کار کمیت  با شده است. اما لزوماً 

  ای کالا مقوله  عنوانبه، پول  سرمایهزیرا برعکس، در بخش اول جلد اول    ، این نکته حائز اهمیت است

. مارکس در سفر از  اشارجاع ارزش به کار با استفاده از »بیان پولی«  ریزی شالودهناپذیر برای  اجتناب است

از چشم  آشکارا به ماهیت حیاتی این نکته پی برد، که علاوه بر این، اغلب    سرمایهبه    گروندریسه

ن«  تعیّمکند، یک کار »را تولید می  منفردکاری که کالاهای    .است  دور ماندهمفسران، چه جدید و چه قدیم،  
تا این کار  جا  آن  است.  باواسطه »فعالیت  واسطهبی،  مجردکه  و فقط  یعنی  اجتماعی،  است  «  یخصوصی 

  شود، با »ارزشی« مطابقت دارد که هنوز فقط »تصور میصرف  لازم   اًفعالیتی که مطابق با زمان کار اجتماع
آید؟ یعنی چه زمانی به وجود می  به واقعین ارزش  اشود.  « بیان میذهنی»پول  «، یعنی در یک  شودمی

رسد؟  شود و به کمال میمینجام  اسرانجام    کهنهفته است    واسطهبیچه زمانی انتزاع کار هنوز فقط در تولید  
«  مشخص کار »  درتصور است، بلکه  عنوان فعالیت مفید قابلبه عبارت دیگر، چه زمانی کار زنده نه تنها به

 شود؟ می مضاعف، پول(  ایارزش مبادله ی« )تولیدکنندهمجرد( و کار »یارزش مصرف  ی)تولیدکننده

شود،  با طلا تعیین می  کمیتاًای که  کالا در مبادله  مشهودنا  مجرددهد که کار  پاسخ می  سرمایهمارکس در  

ارزش به    درونیشود. دنیای  تولید می  مشخصعنوان کالا« توسط کار  »پول به  چرا کهشود،  د میومشه

  ی مبادله  ارزش  ــ شده«»کنارگذاشته  کالایی  عنوانبه  پول ــ  یاین واقعیت که طلا با ارزش مصرفمدد  
، نه تنها ارزش مصرفی طلا  روندمین  ه  در.  کندمی  بیرونی   را   خود  کند،می  »آشکار«   را   دیگری   کالای  ره
  یگانه   چون هم  است، بلکه کار مشخصی که آن طلا را تولید کرده استْ  عامقدرت خرید  همانا  عنوان پول  به

دهد« )تا جایی که مطابق با  هر کالای دیگری را »نمایش می  مجرد اجتماعی« که کار    واسطهبیکار »
با   و کندت حرکت میکلی منظر شود. این بینش از نشان داده می، شده باشد(  صرفلازم   اًزمان کار اجتماع

کند، تکمیل  دیالکتیکی که از »درون« به »بیرون« و از »جوهر« به سمت »شکل« حرکت می  شرحیک  
ی که  مجرداز کار  و  از ارزش به پول،    که»بیان«    روندزیرا آن »نمایش« پول با    :گیردشود و جان می می

. کلیت، که شامل تولید و  ، مطابقت داردکندتولید میرا  که پول    مشخصیکار    به کند  کالاها را تولید می
اجتماعی تولید »مرکزی« دارد که شامل    مناسباتمتمایز است، در    وجوه  عنوانبهگردش نهایی کالاها  

 .شود( کار میی دارانهخرید و فروش نیروی کار و فرآیندهای )سرمایه

شود، هنوز  در نظر گرفته می اش«ذهنیکه در وجود » ،ی واحدیاستدلال کاملاً واضح است. ارزش در کالا

  پیکری گوید. آن شبح باید می سرمایه نیست. مارکس این را به صراحت در   ناب چیزی جز یک »شبح« 

باید » معنا،  این  به  یا »پیکریافته را »تسخیر« کند:  اختیار    پیکری .  شودتجسم«  م «  را در  آن  ارزش  که 

عنوان کالا«  « ارزش است. اگر چنین باشد، »پول بهپیکریافتگیپول است: این واقعاً » -کالا  پیکرگیرد،  می
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های نظریه پولی )که ماهیت کالایی پول متعاقباً  نه چندان برای جنبهضروری است، اما    در این صفحات
وجود    ضامن عنوان  کرد آن بهبرای عمل  تر بیش، بلکه  است( مناسب  این سه جلد بسیار    ای مقوله  تقلیلدر  

در  اساساً    معنی،طور نامناسب، اما نه بیبه  هرچندکه  وجود دارد  ستونی  جا  این  رپیوند بین ارزش و کار. د
ی  پایهارزش    ی»نظریهاما در واقع  تعریف شده است،  مارکس    «ی ارزش ِپایه  کار  ی»نظریهی  حکم شالوده 
 [ 27]کار« است.

نقش کار را در    میاگر بخواه.  ست ین  اندکی کالا مشکل    در حکمپول    قی ارزش و کار از طر  نیب  پیوند  نیا
غیر از  .  دبده  « یخود را به »بازساز  یجا  دیباقطع  م   نیدر ا  ر«ی »تفس  ،میحفظ کن  یارزش مارکس  ییهنظر

  ز یاز هر چ  شیارزش مارکس ب  ییهاند نظرکه متقاعد شده  ی کسان  ی برا  کمتواند باشد، دستاین هم نمی

به  یدرباره  یهنظر  کی است.  ماستثمار  در  که    رسدینظر  مقا  ،سهی گروندرپول    ، هیسرمابا    سهیدر 
-1858  یهانوشتهدستشده توسط کار دارد. در  دیتول  یاز »تجسم« آن در کالا  یتربیشاستقلال  
  ، است  نده« یکار آ  کنترل بر»  هنگاموجود دارد و هم  عنوان »نماد« پول به  بینشی که نسبت به،  1857

  ن یبرا    یارتباط ریمس  نیاست. ا   تریننویدبخشبه نظر من    گرید  یاشاره دارد که در جاها یریبه مس  قاًیدق
برقرار م بنابرا   ی دارهیسرما  دیتول  یهویش  ی که برا  کندیارزش و کار  پول    قی نه از طر  نیمناسب است: 

ها  « بانککند.را از لحاظ مالی تأمین می دیتولکه   بانک» قی از طر تربیشبلکه  «،ی جهان ارزهمعنوان »به
در بازار کار  را  کار    یروی ن  دیکه امکان خرگذارند  ها میدر اختیار شرکت  ی رااسم  یمزد پول  فاکتور»رمز  

  یدار هی سرما  دیدر تولرا  کرد کار  عمل  یاعتبار پول- شینقش پ  ،جادر این  د،یتول  ی مال  نی. تأمکندیفراهم م
. اکنون  تبط است مر  ی ارزش مارکس  ی یهد در نظریتأک  رییپول به تغ  نینماد  ت ی بر ماه  دی. تأککندیم  ایفا

  م یآورمی  ادی)که به    ریکارگران مزدبگ  یو کار زنده  دیجد  یارزش افزوده  نیب  سانیِهم  یپول  یشالوده
ـ    در محصول  افته«یشیئیتکار »  نیب  همسانی   یجا دوره( به  ن یصرف شده در ا  تیعبارت است از فعال

مرکز صحنه    ، درواسطهیب  ی تنها کار اجتماع  یعنی  در برابر پول   ی استاجتماع  و کاری که فقط فرضاً   کالا
 . ردیگیقرار م

  ی برا  گروندریسهاست که در    یام که »کار« اصطلاح. قبلاً استدلال کردهرسیمبه کار میپول  اکنون از  

  یمتوال  یهادر شرح   جی به تدرامر    نی. ا رودیت به کار ممتفاو   یمفهوم  هایتعیّناز حد    شیپوشش دادن ب

مارکس    .شد  حی، تصحتبیین و محدود شدند  دقتمعدود به    یکه استثناها  هی سرماواضح    سینویشتا پ

کار« استفاده    یرویاصطلاح »ن  »توانایی کار زنده« سخن بگوید، از  از باید  هنگامی که می  گروندریسهدر  

کاربرد  دنکیم ن  شکه  است؛  زنده«  و  ی روی»کار  است    یژگیکار  و  ها  آن  کهچراکارگران  انسان هستند 

قید   چیه  ون، بد«کار »مارکس از    هنگامی که  ،هیسرما. در  شودیم  صرفکار توسط خودشان    نیبنابرا

هم کار    هنگام همکه  کند  اشاره می، به کار زنده،  «ت یفعال» با وضوح به    شهیهم گوید،  سخن می  ،یگرید

»بدهی« دیگری وجود    گروندریسهبنابراین، در این اغتشاش نگارش    .مجرداست و هم کار    یانضمام

چ  دارد. م  یزیچه  »  می توانیرا  به    م؟آوریحساب  به    یی«دارادر بخش  را  ما    »مجرد« کار    تعریفپاسخ 
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که در    م،یبخوان  1857-1858  یهانوشتهدست  ی هااز بخش  یدر برخ  م یتوانگرداند که مییبازم

 [ 28کند.] مجرد را فقط کار »در جریان« کارگر مزدی توصیف میمارکس کار  یاهگ آن

  چون همکه    ی،عموم  ییمبادله کالا  ای برخوردار ازدر جامعه  ی نوعی اه دکنندیکار تول  را نباید فقط  مجرد  کار
درک    ییکالا  ی»جامعه کرد؛شودمیساده«  تلقی  تولبلکه    ،    ی جامعه  کی  یمجزا   دکنندگانیکار 

هستند.    اییهسرما  یابطهآن تابع ر متعدد در رقابت است که کارگران در    یهایهسرماکار    ی همانادار یهسرما
فعالیت   زیرااست    « مجرد»  تی لفعا  نیا که  دارد  وجود  گرایش  مزد   این  خصلت  یکارگر    یها »همه 
  [ 29]کرده است.  دیبر آن تأک  ینلیمارکس است که روبرتو ف  از تأمل  وجهی  نیورانه« را از دست بدهد. اهشیپ

  هایعدبُ  یهمه  ابژه«فقدان  »   نی. ااست  «فاقد ابژه»  یوجود دارد. کار کارگران مزد  یتربیشاما موارد  
اصطلاح    نیا  کاربرددر  واژگانی    ابهام   ی است که به نوع  جنبه  نیفقط هم  دیو شا  گیرد؛در برمیرا    « کار »

گیرد؛ زیرا کارگران مالکت یا  این فقدان »توانایی کار زنده« را در برمی.  کندتوجیه میتوسط مارکس را  
کنند و مجبورند    هیخود ته  ی را برا  ی شتیمع  لیتوانند وساینم  یحت  نیو بنابرا صاحب وسایل تولید نیستند  

  چرا که ،  گیرد« در برمیتی فعال» عنوان  به  ز یکار را ن  جهیکنند، در نت  واگذاردار  هیکار خود را به سرما  یروین
است که اکنون    یتیمحصول فعالکار    که جا  آن  ازاست.   «گران ید»  آن   اکنون از  ای توانایی  نیاستفاده از چن

انسان    عنوان بهاست. کارگر    گرانید  ییتعلق ندارد، بلکه دارا  کارگران به    زیشده، خود محصول ن  »بیگانه« 
شود. عقوبتش هر چه  از آن خارج می  شد،  این فرایندکه وارد    طورهماناست.    ی برهنه«»سوبژکتیویته

 [ 30است، »یک بینوا«.]  او »فقر مطلق« باشد،

بر اساس    گراییکارگرنخستین جنبش  که    میابییرا م  ییخطاها  کلیت  یسرچشمهابهام است که ما    نیا  در
کار    با   ت« ی عنوان »فعالکه کار را به  یانی: جر ی«اش را بنا کردرعقلانیو »غ  ک« یدئولوژ ی»ا  ی هاآن جنبه

صرف    یسوبژکتیویتهبه کار زنده اشاره دارد« به  که »  کاری راو    گیردیکی میکار«    توانایی»  عنوانبه
زنده »هم  [ 31گردد.]برمی  موجود  بهانتساب  و  یاری«  زنده  کارگران  به  »اجتماعی«  کار  ویژگی  عنوان 

 [ 32انجامد.]ادغام در سرمایه، نیز به همین نتیجه می، پیش و مستقل از  سرانجام به هر سوژه

توصیف   به  مارکس  میماشین  رواج وقتی  در  یعنی   ــ  پردازدها  بعداً  که  مراحلی  های  نوشتهدستبه 
به  داری »ویژه« و  ی تولید سرمایهبه شیوه  دارینتایج فرآیند تولید سرمایهو در    1863-1861

سرمایه  واقعی »تبعیت   از  میکار  جان  خواهد  روشن ــ  بخشد«  که  شتر  کار،    مشخص  «هایویژگی» د 
شوند، کار اجتماعی، در واقع توسط خود سرمایه دیکته شده و به نوعی تولید می  بارآور  نیرویمانند  هدرست  

های هیولایی، که  مکانیکی«، با ویژگی  پیکر مادی«، »  پیکریک »  «.گیردمیخود   »پیکری به  دقیقاً  یعنی
کار«    توانایی کند، زیرا »و مرده تبدیل می  یافته شیئیتکار    را به   و درونیشدن«   حال   کار »زنده«، کار »در 
که    یگوی»  ،کند. این هیولا اکنون شروع به کار میکندواقعی را با خود هماهنگ میو بنابراین کارگران  

نیز آمده    گروندریسه گوته که یک بار در    فاوستقولی از  نقل[  33] عشق تسخیر شده باشد«:پیکرش با  

 است. 
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ــ    گروندریسه. مارکس قبلاً در  بسیار مراقب باشیمتحلیلی    تند در اطراف این پیچ    هنگام حرکتما باید  

داری،  سرمایهمشخصاً مقیاس، با تولید بزرگگوید که با تولید می درد فراقی ــباید تأکید کنیم بدون هیچ 

اظهارات تندتری  ، او حتی  سرمایهشود«. در  فرد منفرد »منحل میی  واسطهمشخص بیفعالیت    سانکار ب

تنهایی قادر به تولید هیچ ارزش  کارگر دیگر قادر به تولید کالا نیست، زیرا او دیگر بهتک  :  کندبیان می
کاری »کارخانه«    پیکرکارگر در  تک  کند. اما  نیست. بنابراین او نیروی کار مشخصی را تامین نمیمصرفی  
بخشد. این کارگر  محصول حیات می-کاری ترکیبی و جمعی است که به کالا  پیکرشود. این  می  گنجانده
غیر این صورت    تولید کند: در   ی ارزش مصرفبرای دیگران در بازار  باید همیشه    داری بنگاه سرمایهجمعی  

ای  و در ارزش مبادلهو ارزش است    یدوگانگی ارزش مصرف  اشکه مشخصهکالایی  کند،  کالایی تولید نمی

 ـ  . کارگر »جمعی«شودنمایش داده و بیان می  ـ سرمایهبرساخته و تابع   ـ تواند فعالیت معینی را با  نمی  ـ
مشخص در کنار    وجهیکه این کار لزوماً باید    حقیقت این استهای مفید انجام دهد، و بنابراین  ویژگی
ی  شود. نکتههرگز ناپدید نمی ابداً    در واقع  جمعیکارگر    »مشخص« برای  داشته باشد. کار  مجرد  وجهی

متفاوت درکی واحد نزد    های گونه ــاز کار    زدایی«انضمامیت، یا »یا تنرلزدایی،  مهارتجا  این  در  موردنظر

مشخصی که اکنون به کارگر جمعی نسبت    های«. در واقع، نکته این است که »کیفیتنیست   ــ مارکس

»بیرونی«    آگاهییک اراده و    ی به واسطهنویسد،  می  گروندریسه که مارکس در    طور همانشود،  داده می

 شود. نسبت داده میبه بنگاه در کلیت واحد عناصر »ابژکتیو« و »سوبژکتیو«شْ 

صفحات   این  در  قبلاً  روبما  اگر  »ترکیبی«  کار  در  میرو  هبا  مارکس  قالب    سرمایهشویم،  در  حتی 

سرمایهی»کارخانه  »« کار  از  شده«    واسطهبیداری  میاجتماعی  »بیگوید سخن  کار  اجتماعی    واسطه. 
بهشد فعالیت  «،  مثال،  آنرای  از  است  کمونته  بارآوری  در  که  آمریکایینوع  بومیان  می  ی  یا  رخ  دهد، 

آینده است. در آن  عمل های اجتماعی، کار »کل« یا »مشترک«، که  بندیصورتکرد کار در کمونیسم 
توانستند های خاصی که میروش بنا به در فعالیت، ، »اجتماعی« تولید است، درون تولید  یهمیشه شالوده

با »میانگین فنی« یا »نیاز اجتماعی« مطابقت   رفت و، به کار نمیکار گرفته شوندهای مختلف بهدر شاخه
»بی.  نداشت در عوض  تولید  در  کار  این جوامع،  از  در  گذار  به  یعنی کاری که  است؛  اجتماعی«  واسطه 

واقعی کار    تبعیتداری، با  تولید سرمایه  یشیوهمشخصاً در  این فعالیت  میانجی پول نیاز ندارد. با این همه،  
»فوراً  چیزهای مادی یا غیرمادی  ای که اکنون  گونهشود، بهانجام میمحل کار    و  سرمایه، در »کارخانه«  از 

که کار، فعالیت، در این  صادق« است  عملاً  این امر ».  گیرندشوند و شکل کالا را به خود میمیاجتماعی«  

تولید مستلزم آن است که    ون شود، زیرا تقسیم فنی دراجتماعی« می  واسطهبیداری، »سرمایه  ی آتلیه

  ون تقسیم کار در  منظراز    با این همه،  یک پیوند اجتماعی از پیش درون وحدت تولید وجود داشته باشد.
خصوصی«    واسطهبی  ی کار»  همانا  « شودمی  »ترکیب  سانبدین  ی که عمومی، کار   ی جامعه یعنی مبادله

به  مجوزی از اجتماعی بودن  به صورت پسینی    که باید  استاجتماعی    «واسطهاماند: کار فقط »ب باقی می

  یشده«اجتماعی  واسطهبینظر برسد، کار » هممکن است متناقض باین امر  که  قدر هم  چهداده شود. هرآن  



345 

 

»  دارْسرمایهتولیدکنندگان   نیست  واسطه بیکار  اجتماعی   تربیش  ؛ اجتماعی«  باید  هنوز  که  است  کاری 
 مبادلات است.  یمعنای گسترش و تعمیق مداوم حوزهکه دیدیم، این به طورهمان.  «شود»

ی  اطور فزایندهکارگر منفرد را به  بالفعلْ در صورتی رشد کمی دارد که فرآیندهای کار در واقعیت    فقط سرمایه  
، در مبادله، خود سرمایه به سرانجام  و  ؛شودکارگر فردی در تولید    گزینجایکارگر جمعی    ؛ وردکنار گذا

توانیم درونی و ضروری است که می  پویاییمارکس، دقیقاً در این    نظربهتری بیان شود.  های کیفی غنیشیوه
ناپذیر  مقاومت  ی رژه»نقش تاریخی« آن را ببینیم. در همین پویایی است که    و  سرمایه«   ساز تمدنوجه  »

عنوان چیزی که با استخراج نسبی ارزش اضافی مطابقت  های خود را بهسرمایه در ساختار بازار جهانی، ریشه
 [ 34].گستراندمیدارد، 

جا، بار  بحث قرار دهیم. در اینبحران« را، هرچند بسیار کوتاه، مورد    ی توانیم »نظریهدر این مرحله می

چیزی    گروندریسه بحران در    یکه نظریه  این استناپذیر، واقعیت  های« اجتنابدیگر، در کنار »بدهی

گفت ورود  نقطه  نظر من  به  نیست.  از یک طرح خلاصه  ای  نظریه  بندیصورتبحران،    یدرباره  اربیش 
  نظریه نوعی لفاظی فروپاشی است نرخ سود«. این    نزولی  گرایشداری است: »»فروپاشی« سرمایه  یدرباره

حتی جا  آن  و جا  این  های گسترده و پویای سرمایه کهظرفیت  یبارهبا شور و شوق درکه تصادفی نیست  

ه  ک،  سرمایهشود. مارکس در  ، همراه میکندمی  رنگکمی بیرا    مانیفست حزب کمونیستخود  

علاوه بر این، او مضمون    . کندوتعدیل زیادی وارد میجرح ین دیدگاه  در ا،  کندتر عمل میسنجیدهبسیار  
ای  گونهداری قرار دارد، بهسرمایه یسودآوری که در چرخه تغییراتای از  عنوان نظریهنرخ سود را به تنزل

زمینه  نرخ سود در پس  تنزل « از  مزمندهد. با این حال، ردپای یک قرائت بلندمدت »میبسط  متفاوت  
لحاظ  . اما از  گذارمرا مسکوت مینرخ سود    تنزلی  اچرخهماند. من قضاوت را در مورد قرائت  می  باقی

نرخ سود به نظر  گرایش نزولی  ،  داری استسرمایه  فروپاشیاین لحاظ که علت  ، یا حتی از  مزمنسقوط  
را می  ناپایدارمن   این قضاوت  پیاست. دلایل  یادآوری تحولات  با  اقتصاد سدرتوان    ینقادانهیاسی  پی 

نوآورانه های  نوشتهدستسرمایه است که همین    یوقفهبی  یمارکس روشن کرد. این دقیقاً پویایی 
ها  آن  شدن ارزش « مستمر تک کالاها، یعنی ارزانزدایی تأکید دارند منجر به »ارزش  1858-1857

گذارد.  دهند، تأثیر میثابت را تشکیل می  ی که سرمایه  یبر ارزش »عناصر«  چنینهمشود. این پدیده  می
باشد، حتی اگر »کشسان« باشد، به هیچ وجه با    ی داشتهحداکثر نرخ سود سقفکسر    بنابراین، اگر صورت

 تواند در طول زمان کاهش یابد. نیست. برعکس، حتی میمشخص و معلوم مخرج افزایش 

« همان  در  بدهیاین  که  بحران    ینظریه«  میان    وندریسهگر در صفحات  است  در  است.  شده  ارائه 

در کلیت    از این لحاظ که   : فشردهوجود داردبحران تحقق    ی فشرده و منسجم درباره  گفتاری ها«  »دارایی
مرتبط    دیگریکطور صریح با  هرگز بهمارکس  تر  کند که در کارهای پختههایی را درک میواحدی گرایش
کننده  قانع  چنینکه شاید دیگر هرگز    ای استها به شیوهاز این لحاظ که درک این گرایش  نیستند. منسجم

توان به روش زیر بازسازی کرد. تعریف زمان کار  می  ،کنمکه به آن اشاره میرا  خط استدلالی  این  نباشد.  
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ولید با نیاز اجتماعی کند، بلکه به مطابقت تبه میانگین فنی تولیدکنندگان توجه نمی  فقط«  لازم اً»اجتماع

« خواهد بود. مارکس برای اولین  متعارف عد تقاضای »، بُ سرمایهنیز اشاره دارد، چیزی که در جلد سوم  

تناسب و بحران  ترکیبی از به اصطلاح بحران عدم  گروندریسه( با وضوح بسیار، در  بار  بار )و شاید تنها

»مصرف   اصطلاح  به  از  را  توده  نامکفیناشی  میها«  گرایشپیشنهاد  این  در  کند:  بحران  به  ها 

شده پراکنده  بندیطبقه  یشرحدر  مختلف  های  جادر    سرمایه جلد دوم و جلد سوم    هاینوشتهدست

 . اندشده 

دقیق را  کنیم.موضوع  بررسی  تنها    [ 35]تر  نه  را  نیازها  و  کارها  از  کثرتی  نسبی  اضافی  ارزش  استخراج 
افزایش نرخ ارزش اضافی، نسبت  رانشین حال،  با اکند.  تحمیل بلکه تثبیت می های  به سمت حداکثر 

تر است  محتمل  حالت کند. »عدم تناسب« در این  وقفه اصلاح میبیهای مختلف تولید را  تعادلی بین شاخه
د که با مازاد عرضه در  نمهم تولید بده  سپهرهایبودن تقاضا در  فیمکبه ناجای خود را  و ممکن است  

  در   مازاد  ی هایی که عرضهد. کاهش متعاقب سطح تولید و اشتغال در شاخهنشوجبران میدیگر    سپهرهای
دهد: این بدان معناست که این عدم تناسب  اقتصادی تعمیم می  نظام کالاها را به  اشباع  وجود دارد،  ها  آن

برای کل   تقاضا  بر  تولید  عمومی    سرریزو    تناسبعدمبین    ترکیبشود.  تبدیل می  نظامبه مازاد عرضه 

بحران    یدر نظریه  پارچگیایجاد یکاست:    منطبق  گروندریسهکه با روح    کندموضوعی را مطرح می

این گرایش در واقع به  [  36] شود.را نیز شامل می  ،خود نرخ سود  وارگرایشنزلت،  ماندگارکه گرایش درون
بنابراین به شکل خالص تحقق نمی  شودمیتضاد    دچار نحو مؤثرتری     تر بیش  ی سرمایهچرا که  یابد،  و 

نیروی کار افزایش دهد. این بدان معنی است که    تربیشتواند نرخ ارزش اضافی را از طریق استثمار  می
پویایی تقویت شود که دیر یا  آن  د که دقیقاً  رکنرخ سود غلبه    وارگرایش  توان بر تنزلمیدر صورتی  فقط  

. با این حال، این  غلتندتولید در میعمومی    سرریز که به    هایی تناسبانجامد، عدمیم  هاتناسبعدمزود به  
  واسطهبیه مبارزات در فرآیند تولید  تواند جای خود را بمی  یامر به نوبه خود و در شرایط تاریخی خاص

داریم. این  در اختیار  نهایی بحران سرمایه را    علتجا این شود. ما دربدهد، زیرا فشار بر کار زنده تشدید می
  گیردرا در برمیاجتماعی تولید    مناسباتکار،    یانهدارفرآیندهای سرمایه  دربحرانی است که این بار مستقیماً  

 گردد.برمیاتی در تولید« و به »مبارزه طبق 

جا  این  در   [ 37]؟«ی»بده  ای  است  «یی دارا»  ها«نیماش  ی قطعهخلاصه، »   یترازنامه  نخستین  نیدر ا  ایآ
نظر  . بهمینیبب  یبده  کی   عنوان بهو هم    یی دارا  کی   عنوانبهرا هم    « های ماشین قطعه»   د یبا  که  معتقدم

این  که   رسدینظر م. بهاست   لوداز حد رمزآ  شیب  کمدستیا    مغشوش  اریجهات بس  یار یمتن از بس  نیمن ا
استخراج    تنزلکالا معادل  تک  است که بر اساس آن کاهش زمان کار موجود در    یدگاهیبر د  یمبتنقطعه 

از    کمدست انداز،چشم نیااز  توان ینظر من نم به [38].آیدشمار میبه یدارهی سرمای شالودهکار است که 

  سهیگروندرخود    هک   ی دگاهیداساس  بر این، برعلاوه    کرد: اما   دفاع ترش  پخته  آثارمارکس در    دگاهید

 . توان از آن دفاع کرد، نیز نمیدهدیارائه م
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(  ه یمعناست که زمان کار )پرداخت شده توسط سرما  نیبه ا  فقطکالا  تک  زمان کار متبلورشده در    کاهش
کاهش    م یرمستقیغ  ا ی  میلازم است، مستق  نیمع  یشتی طبقه کارگر بر اساس سطح مع  دیبازتول  ی که برا

  رایز  شود،یآزاد م  »زائد«زمان کار    بخشد،یم  اتیبه آن ح   هی کار که سرما  بارآوریمداوم    شی. با افزاابدیمی
  تواندیم  تربزرگ  دسترسقابلزمان    نیا  تر،شرفتهیپ  دیتول  یهاوهیش  گری. در دشودی« مدسترسقابلزمان » 
[  39شود.]   کار  صرف   ایگونهطور وسواسبهکه  این  به جای   اختصاص داده شود،  ی گرید  ی هاتی به فعال

  ن یمارکس در هم  سازد وکه شرطی است که آزادی خود کارگر را ممکن می آزادی ناقص »از« کار ــ
[ ــ  40ی که اسمیت از کار مدنظر دارد(] دگاهیمربوط به د  ی)مثلاً بخش ها   بر آن تأکید داردصفحات  
شود. بر اساس    ل بد  نخستین  از ین  واقع به تواند بهیصورت کار م  نی. تنها در ا به انجام برسدتواند  یسپس م

نقد برنامه  تا    1844از انسان است که در تمام افکار او، از    یعد اساسبُ  کی  نی مارکس، ا   دگاهید  نیمعتبرتر
در  ،  بودنوتمام  کار با تاماست:    ن یااساساً   مارکسْ ظرن  به  ی دارهیسرما  یگناه اصل  قاًیدارد. دق  انیجر ،  گوتا

 . انجامدیعد فعال انسان مبه کشتن بُ ی بودنو انحصارکردن خود مستحیل

 ـ  هیسرما  مارکسِ   اما  ـ سهی گروندر  ی هااز بخش  یبرخ   مارکسِ   ،به نظر مننیز،    و  ـ   د یگویبه ما م  ـ

  یی ای. پوبخشد ، تحقق نمیکار  یانهکوتاه شدن روز  یعن، یمعنا  نیبه ارا  هرگز کاهش زمان کار    هیکه سرما
  هک   ایکار زندهیعنی  در قفس زمان کار مازاد،    دسترسقابل  معناست که زمان    نیبه ا   یدارهیسرما  یدرون

را    « یکه »عقل عموم  ییهانیماند. همان ماشی، محدود م شود«صاحب میو »ت  ده«ی»مک  ه یتوسط سرما
از ماشیعنی  ،  «اندگنجانده»در خود   ارزش اضاف  ییهان یآن دسته  تحقق  ها  آن  در  ینسب  ی که استخراج 

کار با    انزم  شیافزا  ن،ی مطلق به همراه دارند. علاوه بر ا  یرا در استخراج ارزش اضاف  یچرخش  ابد،ییم
،  کارگرانبزرگ    یهاتودهاز    ییزدا همراه است. استفاده از کار زنان و کودکان و اغلب مهارت  یتربیش شدت  

بینش  هر  [  41]وجود دارد.  استثمار  ی هازمان« زمانشود. »همیکار م  یهنیدر هز  تربیش  ییجوباعث صرفه
مطلق    یارزش اضاف  ن یب  ی( از رابطه«ی چی»مارپ  بهتر است بگوییم  ای)ای  بینشی چرخهبه نفع    ایزنجیره

چه  آن  از  میدار  یکینزد  اریبس  قیتلفجا  این  ما در  تر،یطور کل. بهشودیم  ینفاساساً  ی  نسب  یو ارزش اضاف

،  یدارهیسرما  دیتول  ندیفرآ  جنتای  و  1861-1863  یاقتصاد  یها نوشتهدست  مارکسِ

  یسویه»  ق یتعم  ،جادر این  ،ینیمع  دیدگاه . از  دنامیم  هی سرما  از کار    «ی واقعتبعیت  و »  « صوری   بعیت »ت
 وجود دارد.  یگسترش به سمت بازار جهانبه  ش یگرا   ریناپذاجتناب «یمنف

  ه یتوج  ها«ی»بده  فهرست  ان یرا در م  ها« نیماش  ی»قطعه  تی موقع  ، هیسرمابه    کنندهتعیینارجاع    ن یا  اگر

صفحات کاملاً روشن    نیدر ااساساً  دارند.    شیگرا  ی گرید  جهت وجود دارد که به    ییهااستدلال  کند،یم
اشاره    یواقع  ثروت«در قالب »  ارآوریبه ب  ،گویدسخن می  ه«یسرما   بارآوریمارکس از »   یاست که وقت

  شه یدر کالا هم  میدانیکه م  طورهمانکند.  یاشاره م  یاز نظر ارزش مصرف  ارآوری به ب  ،نیبنابرا  ؛کندیم
  تربیشو پول  پول    دی تول  یبرا کالاها را  که    هی( وجود دارد. سرماای)مبادله»ارزش«  و    ی«ارزش مصرف»

  چنین هم  «یبی»ترک  ارگر ک  نیدهد. ایفرمان مبه آن  و    کندی میرا سازمانده  «ی کند، کارگر »جمعیم  دیتول
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  ن یّاز »تع  د توانینم  ندیفرآ  نیا  ،یکم  ، یماد  ی سویه.  زندرا می  خود  هر بر آن مُ   ه یاست که سرما   ی فن  پیکری
  یی، در گردش نهایعنی  در بازار،    د یبا  شهیهم  و محصول است  -کالا   یفیک  یسویه  گرنایکه نما  آن   «صوری 
  دِ یتول  « یو »فروپاش  «ی»عقل عموم  ی مرتبط باقطعهکه    شودیم  جه ینتدرنگ  بی.  جدا شود  ابد،یتحقق  

نم   یمبتن را  مبادله  از گرا  توانیبر ارزش  از ترک  یعموم  سرریز به    شیجدا  نوبه خود  به    بی کالاها، که 
ای  طور ریشهبه  گرایش  نیا  [42] .مطالعه کرد  شود،یم  یناش  «هاتوده  نامکفیمصرف  » ها« و  تناسب»عدم

در  به این اعتبار  و    شود  دیتول  تواندی میتربیش  ی که ارزش مصرف  دهدمکان را مورد تردید قرار میا  نیا
 شود.  دییات  ییبازار نها

  «مشخصاً »  دیتول  یهویکه ش  روزانه  کار  یشدن بالقوه  کوتاه  .دهیمتوضیح می  یبه زودرا  امر    نیا  لیدل
  ه، یکار »زنده« و کار مازاد سرما  هب  هیسرما  ریناپذسیری  ولع  لیبا خود به همراه دارد، به دل  یدار یهسرما

زود به    ای ر یکردن کار مازاد است که دبیشینهبه  شی گرا  نیهم قاًی حال، دق نی. با ا ستیتحقق ن عملاً قابل
بحران    یبه معنا  نیا  را ی: زکندیم  وضع  هیکه خود سرما  انجامدیم  هی سرما  یبرا  یتیشدن محدود  مشخص

را    ری استدلال ز  سهیگروندر   یمنطق  ریاز مس  یرویبا پ  میتوانیم  ن،یاز سمت تقاضا است. بنابرا  یعموم

ست  ازهاین  یمستلزم توسعه  ردارد. گسترش بازا   ازی ن  یتربیشدر حال گسترش به بازار  ی  یه: سرما میارائه کن
  افته یجانبه تکاملشود. اما افراد همهمییافته«    تکامل  جانبههمه  افراد»  گیریشکلخود به    یکه به نوبه

در    فقط   ر، گیشود. به عبارت د  مقرر  ی کار در نقطه خاص  انه وجود دارند که کاهش روز  یدر صورت  فقط
  برای  ینشود، بلکه به زمان برگرداندهکار مازاد  زمانبه  پارچهیکبه طور در دسترس که زمان کار  یصورت

  یواسطهاگر به  ه،یاست که سرما  یز یهمان چ  قاًیدق  نیحال، ا   ن ی. با ااختصاص یابد  دیاز تول  ر یغ  یزیچ
نباشد  نیمع  یهادر محدوده  و  یاجتماع  کشمکش اجازه دهد.    تواندیخود نم  تیبا توجه به ماه  ،مجبور 
ا  هی سرما  « افزاییش»خودارز  وسا  یبستگ  تی واقع  ن یبه  و  پول  که  وسا  دیتول  لیدارد  معاش،    لیو  امرار 

 لیتبد  «ی متحرکمرده»  کیآشام«،  »خون  کیخود را به    دیهستند که با   یا کار مرده  ه،ی عنوان سرمابه
 . مکد« ی»م  عنوان فعالیتی »در حال شدن«را به یتر بیشچه و مازاد کارِ هر  کار  وقفهیکند که ب

  بارآور   یروها یتوسعه ن  ی« برا بار فلاکت  یا هیبه »پا  گانه«یاست که »سرقت زمان کار ب  لیدل  نیبه هم

عبارت دشودیم  لیتبد به  استدلال گسترده  لیدل  گر،ی.  که »قطعه  یترآن  در  ها« نیماش یاست    ون را 
که    میکندرک    میتوانیاست که م   تربزرگ  بافتار  نی . در ا کندیادغام م  دیتولسرریز  بحران  مرتبط با  گفتمان  

به  که  این  بدون  ،( به چه معنا با هم هستندایبر ارزش )مبادله  یمبتن  دیتول  «یو »فروپاش   «ی »عقل عموم
 « زیر سوال ببریم. کار »استثمار   ییهعنوان نظر را به ی ارزش مارکس  ییهوجه اعتبار نظر چیه

 بخشی فعلیّت

 شود، یرا شامل م  ها«نیماش  یخود »قطعه  یمختلف بحران، که در خط منطق  ی ها هیواحد از نظر  قرائت  نیا

با    فقط  قرائت  نی. اکندمیباز    سهی گروندرموجود در    یمفهوم  یدستاوردها  «بخشیفعلیّت»   را برای  راه
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نت از  نظر  یاهجیشروع  سفر  به    یکه  امکانهمراه  مارکس  فقطاست:    ریپذآورد  خوان  یعنی    دن با 

  ی دهد: بازخواناجازه مینیز  حال، و برعکس، به حرکت متقابل    نی. در عهیسرماپس از    سه یگروندر

ا  ؛سهی گروندردر پرتو    هیسرما بلکه    ،هیسرما  ه«ی»عل   سهی گروندرنه قرائت  بار،    نیحال، ا  نیبا 

 . هی سرما»همراه« با 

عنوان  ارزش مارکس، به  ییهگفت که نظر  توانیارائه کردم، م جا  این  که در   یواقع، بر اساس استدلال  در
ای  عنوان نظریهگذشته به  چون هم  زین  هامروز، موضوعیت داشته است و  استثمار و بحران  هنگام ی همیهنظر

  فهمید که توان بهتر  یمزمانی  قضاوت را    ن یا  موضوعیت دارد.ی  داریهسرما  یش پو  یبازساز   در   مندارزش
نوزدهم تا امروز را در    یسده  انیاز پا  ه،یانباشت سرما  مهماز مراحل    یبیترک  نهایتیب  ی وخی تار  یطرح

دشواری زیادی با استفاده    چیبدون ه  توانیرا م  ستمیبی  سدهنوزدهم و آغاز    یسده   انی. پامینظر داشته باش
  م استدلال کرد  اش در متن نشاند، قرائتی کهوار« نرخ سود در قرائت نسبتاً سنتی عدسی تنزل »گرایشاز  

و در   افتی  شیحسب ارزش افزا رب  هیسرما  بی. ترکسرمایه در  شود تا می هافتی سهیگروندردر   تربیش

آن   امدی. پگسترش پیدا کردقادر به مقابله با آن بود    یکه نرخ ارزش اضاف  یزیاز آن چ  شیب  نیمع یانقطه
 شد. دهینوزدهم رکود بزرگ نام یسدهبود که در اواخر  یبحران

که   ــ  سمی در آن زمان واکنش نشان داد. فورد  جی « را ماهر »کارگران    یطبقات  ب یبه ترک  یا با حمله  هیسرما
منظم  اصطلاح   نیبه ا [ 42-1مکتب تنظیم ]که  یی معناشود و نه به یدرک م  مولد ـیفن  یعنوان نوآوربه

پایان    کارخانه  یاجتماع/یفن  پیکر  ایریشه  جرح و تعدیلاست که با  واکنش    نی ا   نینماد  ینقطه  ــ کندمی
  یکه قبل از جنگ جهان  ی سازمان  ی هاینوآور  ریو سا  سمی لوریعناصر تیابد؛ در این روند جرح و تعدیل  می

افزایش شدت و نیز افزایش  »خط مونتاژ«،  فوردیسم با  .  شونددر کارخانه گنجانده می  بودند  اشاعه یافتهاول  
که    دموفق شو  ییتوانست در جا  هنگام فنون تولید را نیز تغییر داد(را که فوردیسم هم)چ  قدرت بارآور کار 

صورت    یر نکرده بود ای فنی که تغیزیرا افزایش شدت کار در شالودهمواجه شده بود )  ی با مانع  سم یلوریت
 د.بو هیسرما یارزش  بیترکرشد از    شیب ینرخ ارزش اضافرشد  ،بافتار نیگرفت(. در ا

  ،یمؤثر در کل نظام اقتصاد  ی تقاضا  بودننامکفی  لیبه دل  ی داریهنقطه خاص، سرما  ک یحال، در    ن یا  با
که  رخ داد    یو مال  یبازسفته  هایپویشپوشانی  برای حل این بحران همدچار شد.    دیتولسرریزبه بحران  

.  سوق داد  تورمی یبه وحشت و بده را    یلما  یثباتی و سپس ب  ی شدابتدا باعث سرخوش  1920 یدر دهه
بزرگ    توانیم  نیبنابرا در  را  سقوط  سهام  بازار  بحران  از  پس  داد    1929که  سراسر  رخ  در  سپس  و 

مشکل  افت،یگسترش    1930 یدهه بدون  استفاده  بزرگ،    ی دوباره  سرریز    بحران   یهاعدسیاز  با 
نتیجهکالاها    دیتول  ییافتهتعمیم محدود  یتلاق  یدر  »مصرف  و  تناسب«    مانند ه  ،«هاتوده  »عدم 

 . قرائت کرد سه یگروندر
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بازتعریف    ی در هر صورت به معنااما  نبود.    ی دارهی سرما  یفروپاش  «، یینها  ی»فروپاش   گر یآن بار د  امدیپ
بودسازمایه  گیرچشم به  ینقاط عطف ساختار  اریاز بس  یکی  ،ی سرمایه  را    یدارهیسرما  یاطور دورهکه 

جنگ  به  آن    و پیش از  سمی نزیو ک  «ی ا»کارگر توده  دییخود را به تأ  یجافوردیسم  .  دهدیم  شکلرییتغ
  ناپذیری   ک یکه به طور تفک  یه: جفتنگ و رفاداد. ج  ی و رکود دائم  کسادیعنوان راه خروج از  دوم به  یجهان

.  کنندیم  ادی  «یی عنوان »عصر طلابهاز آن    جانبهیکطور به  یار یبسکند که  مشخص می  را   ینز یدوران ک
تری  تنیده با نقش بیش از پیش مهمدرهم   ستند،ین  یمولد ارزش اضاف   ماًمستقی  که  قشرهایی  وکار    هایشکل 

اگرچه این روند از منظر تحقق کالاها در  .  ی یافتندگیر چشمگسترش  پذیرفت،  که دولت درون اقتصاد می
  ی استخراج ارزش اضاف  ایبرتری را  فشار روز افزونهنگام  آمد، سرمایه همشمار میبازار مطلوب سرمایه به

.  کرد ، اعمال میکردندیرا حفظ م   یکل ساختار طبقات  دیو با  کردندیم  دیولارزش ت   ماًیکه مستق  یاز کارگران
 نی: در واقع چنمستقیم وابسته شد دیدر تول استثمارمستمر نرخ  ش یافزابه این دلیل، بار دیگر، سازوکار به  

 . افتی  شیافزا اییوابستگ

  ک یعنوان  آن را به  توانیکه م  یشد، بحران  داریپد  1970و    1960  ی هادهه  ن یاز بحران ب  یگریشکل د
ی  رابطهو در    دیتول  محلدر    یطبقات  یهدر مبارز  شهیکرد که ر   فیتوص  میو مستق  ل یاص  « ی»بحران اجتماع

دارد، آن را کاملاً    انی جر  رکسماآثار  کار مرده و کار زنده، که در تمام    کیالکتیبر د  دیدارد. تأک  اییهسرما

  ی عنی )  سهیگروندر  بنا به واژگان  ته«،یویرمز آن است. »کار به مثابه سوبژکت  یکند و به نوعیقابل درک م

دست آورده است.  را در بازار کار بهشان  کار  یروی ن  هیسرما چرا که  شود،  یگنجانده م  هیدر سرما   ، کارگران( 
  ه، یکه سرما   یشود تا زمان  ل بد  «سیال »  یبه کار زنده  تربیشهر چه    دیکار« با   توانایی »  ن یا  ار،ک  یرو ین  نیا

دست آورد.  رشد به به کاملاً و نسبتاً رو  تیکم  کی را در    یارزش اضاف  ،قشرهای نامولد  یخود و برا  یبرا
هستند،    گرانکار خود کار  یرو یکار استخراج شود، و حاملان ن  ی روی از حاملان ن  دیکار زنده با   « یتالیاما »س

 شود.  یوادار به همکار ا ی ترغیب دیبا ایتواند »مقاومت« کند  که می  نیمع یاجتماع  یسوژه کی

با وارونگمشخص می  «یواقع  بنیاد»  کیبا    هی است. سرماروشن    یلیخ  مارکسنظر   آن    یشود،  که در 
کار است و کارگران    ی رو یدارد ن  تیاهم  هیسرما  ی براچه  آن  محمول بر سوژه مسلط است. به چه معنا؟

  منزلگاه به    دیاست: کارگر با  چنین  نیزکار« بالقوه هستند. در مورد کار زنده    توانایی»  نیا  نصرفاً حاملا
عرضه    این معنااو »کار« را به    فقط است و    دهیکار به کارگر چسب  یروی ن  چرا کهشود،    دهیکش  دیپنهان تول

ممکن    ی به کار اجتماع  متعیّن انسان    کیعنوان  کار بدون واداشتن کارگر به  ی روی. »استفاده از« نکندیم
  ی اندهیطور فزا کند و بهیم  دیتول  ترکم  « منفرد»  یا وهیاست که به ش  ی او کارگر  م،یدیکه د  طور همان.  ستین

خود علاقه ندارد، به کار    یبه کارگر به خود  هیاست. سرما   « یو »جمع  «یبیکارگر »ترک  ک یاز    ی بخش
  ن، یدست آورد. بنابرابه را کار یروین دیداشتن کار، با یاما برا  ؛ارزش است یسرچشمهمند است که علاقه

که   کندیاستدلال م  سهیگروندر. مارکس در  واسطه بگنجاند و تابع سازدبی  دیکارگران را در تول  دیبا

به    ه یتوسط سرمانیروی کار    ی درست است که وقت  کسب کار بدون کارگران است.همانا    ه ی سرما  حیترج
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است.    ه یسرما  کار، از آنِ  کردِعملیعنی  استفاده از آن،    ن یاست و بنابرا  ه«ی»سرما کارِ  یروین  د،یآیدست م
  یکارگر باق  تی زمان، فعالو هم  شه،یهم  تواندیکار زنده نمدرست است که  نیز  ، به همان اندازه نیاوجود  با  

 . د«یدر تول» ناپذیری« اجتنابطبقات  ی»مبارزه ی است برا  ییمبنا  نیبماند. ا

که قبلاً  ای  مسئله  ،می ابییارزش مارکس را م  ییهاشاره دارد که در آن جوهر نظر یابه مسئله  موضوع   نیا

  ای مسئله  در شرح آن،  کمدست،  مغشوشو    یهنوز مقدمات  یمطرح شده است، اما به روش  گروندریسهدر  

شروع    سرمایه   از جلد اولاش  یکه »مرکز« پنهان واقع  چرا روشن شود،    هی سرمادر  بود  میکه بهتر  

، در  متضاد  یمشکل وحدت درون  این مسئله عبارت است از  : اندازدبه جریان میخود را    کیالکتیو دشود  می
  ای عنوان سوژهبهتر، کارگران به  به عبارت   ا یکارگر،    قالب کار و کار زنده در    ی روینیعنی وحدت    ه،یسرما

متناقض  اما  عنوان طبقه.به  ،یاجتماع   نیا  ی سازامکان مضمون  سه یگروندر   اغتشاش   قاًیدق  ،یبه طرز 

»کار    ،سهی گروندردر  را یدهد، ز یرا مها آن یمختلف »کار« و تضاد احتمال های یّنتع  نیب یوحدت درون

  گر، ید  ی و، از سوکند  ترکیب می«  مندیتوان»   عنوانبهرا  کار    حد افراطبه    از سویی  ته«یویبه مثابه سوبژکت
کار زنده« و »کار زنده«    توانایی. در »کارگر زنده« وحدت »«سوبژکتیویته درون »  ت« ی عنوان »فعالبهرا  کار  

  د ی. کار باابد یآخر تحقق به تواند تا یهرگز نم  هیسرما ی واقع ی وارونگگاه آن که است  ن یوجود دارد. نکته ا
کارگران    ت یفعال  ری، ناگزاست  «غیرو »  گانه« یاستخراج شود. آن کار، اگرچه »ب  واقعیاز کارگران    شهیهم
»تضاد    عنوانبه  هیسرما  رازجا  این  ماند. دریم  یباق   هیسرما  چنینهمها« و  کار »آن  شهیماند: همیم  یباق

 در حرکت« وجود دارد. 

  که من به آن اشاره کردم را    1970 ی و آغاز دهه  1960 یدهه  انیپا  نیب  دیروابط تول  ی«اجتماع»   بحران

در گسست    یاساس  طریقبه    دیبامیدر آن زمان    ی«اکارگر توده»که    این توانایی:  ی افراط  یبیدر ترک ــ

  یحترانسبتاً به  دتوانیم ــ   نقش داشته باشد  هیسرما  یخی تار یهشدفیتعر  شکلدر آن    افزاییارزش  ندیفرآ
گشود که  را  از کار مارکس    ی. برعکس آن هم درست است. آن مبارزات ابعادزیر چنین نوری قرائت شود

  را   هیدهد تا واکنش سرما یبه ما امکان م  قرائت  نی ، اهنگامهم.  نددرک شده بود  ترکمقبلاً پنهان مانده و  
  ی در حال ظهور رابطه  دیجد  یکربندی. پمیکرده است، درک کن  نییبه آن مبارزات که زمان حال ما را تع

  ک یکند تا مارکس را  یبه ما کمک م   ،یدار یهدرون سرما  رییدر حال تغ  شهیو هنوز هم  یدائم  ه،یسرما - کار

 . سهیگروندر  مانند مارکسِهدرست  ، هیسرما : مارکسِمیکن یبازخوان گریبار د

  «نماد »عنوان  پول را به  یهیدوباره نظر  دییایب  [43چیست؟] چه  شدن روزگار ما  مالیشدن و    یواقع، جهان  در

کن  سه ی گروندردر   دستمیمطرح  ماه  ی کار.  اساس  پولْ   ن ینماد  تی در   د یجد  هایشکل  یبخش 

  نیکار. به ا  یرویبر ن یانجیمبا  ی«کنترل و سلطه »  کیجز   ی نیستزیکه چ  ی استاقتصاد یهااستیس
»   لهیوس که  کارْ سازیموقتیاست  خود،    ،یسازموقتی.  شودیم  یجهانامری    «  نوبه  روند    گر ید  روی به 
  شیپ  یهمراه با »تمرکز« فن  گری»تمرکز«، د  ها،هی تمرکز« است. ادغام سرما»تمرکز بدون  ی  سابقهبی
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معنا:دست  .رودینم این  در  بزرگکه  این  کم  کاربرد  تولید  و  طرح  آن،  درون  علم  از  استفاده  مقیاس، 

است، و همراه با   هیسرما ژه« ی که »و  یدیتول یهو یبه طور خلاصه، ش ــو دانش  های ماشیندارانهسرمایه

  گرید  ــ آوردرا پدید می  ی تربیشگسترش و شدت کار    همراه با خودْ  که   ینسب  ی ارزش اضاف  تخراجآن اس
  یک کارگران در    ی آورگردگسترش مستمر »کارخانه«،    ، یدیتول  ی واحدها  فنی  بُعد   ش یافزا  مستلزملزوماً  

معتقد  خود    یهزمان  یبرا   یکه مارکس به درست  طورهمان  نیست.ها  آن  یفیو ک  یحقوق  یمحل، همگن ساز
کارگران تحت    ش یافزا  معنای لزوماً به    گر ید  هیانباشت سرما  ،بود  صادق پس از او  کم یک سده  دستو  بود  

  نیز و    هیتمرکز سرما   گرایش به   . ستی سقف ن  کی   ر یز  و   دیمحل تولیک  در    ی واحد  ی هایهفرمان سرما
کار اکنون    یروین  یتکه شدن و پراکندگتکه.  شوندیم  لیتبد  ش«ی»ضدگرا  ک یبه    کارگران  شدنهمگن

 است.  « شیگرا»

  « یبه بحران »اجتماع  ه یسرما   ییاست که ما پاسخ نها  ش« یو »ضد گرا  ش«ی »گرا  وارونگی   ن یدر ا  قاًیدق

می  1970-1960 هایدهه در  میابیرا  نهایی:  علت  تحلیل    ایط شر  همانا   »کار«   « ی»واساز بحرانِ  ، 
اکه  است    یکنون  افزاییارزش بحران  نیبا  بذر  .  آوردپدید میرا    دیجد  هایکشمکشو    دیجد  یها حال 

یک  دهد، به اصطلاح،  یقرار م  جدال با هم را در    هیسرماو    سه یگروندرقرائت که    نی، در اتردیدبی

نص  در  توان یرا که نم  د«ی»جد  یدار هی سرما سابقهیب سرشت شود. اما یمارکس ظاهر م ه« یمارکس »عل

  ی هار خوانشیدرگ  ای  میده  لیتقل  امبریپ  کیمشکوک    گاهیمارکس را به جاکه  این  مگر متون یافت ــ

  از مارکس ما باید  .  شوددرک    از مارکس  « دوباره کردن با »آغاز   دتوانیهرگز نم  ــ میباش  بی و غر  بیعج
با  نظریهبا    ویژه، بهمیکن  آغاز ارزشش  پول    یکارگر مزد  یکار زنده  تیمحوری  اما  .  ه یسرما  عنوانبهو 

که    خیتار  یفلسفه  یو بذرها   هیسرما   یخی نقش تار  ی بارهدر  ینیبافراط در خوشی ارزشی که از  نظریه

 وفور در بردارد، پالوده شده باشد.به   سه یگروندر

 
 The Grundrisse با عنوان   In Marx’s Laboratoryکتاب    اولی  ای است از پاره ی حاضر ترجمه * مقاله 

after Capital, or How to Re-read Marx Backwards از Riccardo Bellofiore.  
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 از آن  و فراتر سه یدر گروندر « ی»عقل عموم
 

 تیاسم   یتون ی: نوشته 
 ی: حسن مرتضوی ترجمه 

 

علم عموم  دهدیرا نشان م  یادرجه  ا یپا  یهیسرما  یتوسعه» بارآور    یروین  به  ،دانش جامعه،    یکه 

ا  یاواسطهیب از    ،یاجتماعی  زندگ  ندیفرآ  طِ یکه شرا  کندیم  ان یرا ب  ی ادرجه  رو،نیبدل شده است و 

 [ 1.«]شده است ی زیرقرار گرفته و بنا به آن از نو قالب  یعقل عمومخودش تحت کنترل 

کنند که  تاکید می  گروندریسه هاست که بر اهمیت بخشی از  های ایتالیایی مدتبسیاری از مارکسیست

به »قطعه ارائه شده است.]ی ماشینعموماً  بالا  است و در فراز  بررسی  2ها« معروف  به  این فصل  در   ]

کارلو ورچلونه درباره پائولو ویرنو و  اخیراً  ی عقل عمومی میمقالات  انگلیسی{ ترجمه  پردازیم که  }به 

 [ 3را ارزیایی کنند.] گروندریسه کوشند تا اهمیت نظری و عملی معاصر اند؛ هر دو نویسنده میشده 

 ی »عقل عمومی« در تاریخ و نظریه ویرنو و ورچلونه درباره

دارانه  های اصلی مناسبات کار سرمایهکلی بازسازی تاریخی مرحله  ها« خطوطی ماشینمارکس در »قطعه

تبعیت  اش را  ای است که مارکس در جای دیگری مشخصهبا دورهها  آن  کند؛ آغازرا در اروپا ترسیم می
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از سرمایه می  صوری  مزدی  کارگران  کارگران  اجیر    عنوانبهنامد.  توسط سرمایه  دوره  این  در  سرمایه 

شوند تا محصولی را با نظارت نمایندگان سرمایه تولید کنند که در تملک سرمایه است. ارزش اضافی  می

شود )ارزش اضافی مطلق(، اگرچه خود فرایند  از طریق گسترش اجباری کار روزانه از کار زنده استخراج می

 ماند. تحت کنترل مستقیم کارگران باقی میکار )به ویژه، استفاده از ابزار( 

کار روی آورد، یعنی    تبعیت واقعی هنگامی که حد و مرز کار روزانه به نهایت خود رسید، سرمایه به  

یافته به کار لازم  کار اختصاصاستخراج ارزش اضافی نسبی از طریق پیشرفت در بارآوری که بخش روزانه

افته به »کمیت محصولات لازم برای حفظ و نگهداری توانایی  یدهد، یعنی بخش اختصاصرا کاهش می

شد. بعدها  کردن فرایند )»کار جزئی«( ممکن  تکهی نخست از طریق تکه[ این امر در وهله4کار زنده«.] 

علمی معرفت  که  ثمره ـ هنگامی  ــ  اندازهفناورانه  به  ــ  عمومی  عقل  نظامی  کرد،  رشد  کافی  های  ی 

آلات، ها تقلیل یافت: »در ماشینپس به »تجهیزات« صرف این نظام[ کار زنده س5فت.]آلات رواج یا ماشین

ی خود شود که آن را تحت سلطهقدرتی مواجه می  عنوان بهیافته با کار زنده در خود فرایند کار،  کار شیئیت

ن فرایند کار در  مثابه تصاحب کار زنده، سرمایه است. گنجانداش، بهآورد، قدرتی که به اعتبار شکلمی

اش، به لحاظ مادی نیز با تبدیل وسایل کار  وجودی فقط یکی از وجوه  عنوانبهافزایی سرمایه  فرایند ارزش

وسایل کنش آن،    عنوانبهآلات، یعنی  ی صرف این ماشینآلات و کار زنده به تجهیزات زندهبه ماشین

 [ 6شود.«]برقرار می

  گزین جایای نه چندان دور  وشت، انتظار داشت کمونیسم در آیندهنرا می  گروندریسههنگامی که مارکس  

ها« تقریباً به شرح زیر خلاصه  ی ماشینتوان استدلال او را در »قطعهشود. میداری صنعتی میسرمایه

 کرد: 

 هایی در بارآوری است. ( سرمایه ضرورتاً جویای پیشرفت1

 های بارآوری متکی بر عقل عمومی است. ( پیشرفت2

فراغت  3 زمان  از  اجتماعی  آزمایشتر بیش( هر چه عاملان  و  یادگیری  برای  برخوردار  ی  گری خلاقانه 

 [ 7شود.]باشند، عقل عمومی شکوفاتر می

طور  کم بهدهد. چنین کاهشی دستداری زمان کار لازم را کاهش می( پیشرفت در بارآوری در سرمایه4

 کند. پذیر میی عاملان اجتماعی امکانی را برای همهکلی زمان فراغت لازم برای شکوفایی عقل عموم

ی افزایش زمان کار  دهد. رانه( اما سرمایه زمان کار لازم را فقط برای افزایش زمان کار مازاد کاهش می5

[ به بیان دیگر، سرمایه  8شود.]گری خلاقانه میمازاد مانع پرداختن اغلب کارگران به یادگیری و آزمایش

سازد و امکان شکوفایی عملی آن های مادی برای شکوفایی عقل عمومی را برقرار میشرطزمان پیشهم

 [ 9کند.]را تضعیف می
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شود و به ناعقلانیت اجتماعی  ی سرمایه ادامه دارد، این تناقض در خلال زمان بدتر می( مادام که سلطه6

 انجامد.تری میهرچه فزاینده

( افزایش ناعقلانیت اجتماعی محرک مبارزاتی است برای نظم اجتماعی بدیلی تا زمان فراغت را برای  7

 [  10گری خلاقانه برای همگان برقرار سازد. نام این بدیل »کمونیسم« است.] یادگیری و آزمایش

 ی تاریخی مارکس رخ نداد. دانیم، پروژهی ما به خوبی میتا جایی که همه

  تر بیشی  هاش توسعهداری زمآنکرد سرمایهو و ورچلونه این خطای مارکس نبود که فکر میبه نظر ویرن 

عقل عمومی را عمیقاً سد کرده است. به نظر آنان اما مارکس عمیقاً ظرفیت عقل عمومی را برای توسعه  

سرمایه سرمایهدر  توانایی  نیز  و  انرژیداری  گنجاندن  در  را  عمداری  عقل  یک  اجتماعی  ومی  های 

 کم گرفت. یافته دستگسترش

ی مارکس و  های سازمان اجتماعی دورهها و شکلویرنو و ورچلونه هر دو بر پیوند اساسی میان فناوری

کنند، یعنی شکلی که به تولید انبوه کالاهای استاندارد در خطوط تولیدِ تأکید می ی بیستم»فوردیسم« سده

[ فوردیسم با  11[ اختصاص یافته است.]1-10تارِ ادغام عمودی ]مقیاسِ برخوردار از ساخهای بزرگبنگاه

ی پایا حک شده است،  یافته که در سرمایهفنی تخصص ـ شده از دانش علمیی کارگر جمعی بیگانهتوده

ی تصور و اجرا را نیز در نظر داشت. ویرنو و ورچلونه با مارکس موافقند که »تا جایی که  وقفهجدایی بی

تواند  اش را به زمان فراغت بدل کند، تعمیق منطق تبعیت واقعی میتواند بخشی از کار مازاد”کار زنده“ ب

بینی مارکس به نظر آنان پیشچه  آن  [12ها ایجاد کند.«]شرایط مساعدی را برای بازتصاحب جمعی دانش

 م. دهد، نه کمونیسداری رخ میها« در سرمایهنکرد این است که این »بازتصاحب جمعی دانش

ی عمومی  داری صنعتی هم مشوق »مبارزهکند که چگونه پیشرفت در بارآوری سرمایهورچلونه توصیف می

اجتماعی به دانش« است و هم پیشبرای  این مبارزه را  شرطکردن دسترسی  برای موفقیت  مادی  های 

های بازتولید  هزینه  کردن بخش مهمی ازداری که نقداً به اجتماعی [ دولت رفاه سرمایه13آورد.]فراهم می

مشاهده با  بود،  پرداخته  کار  بودجهنیروی  تأمین  به  موفقیت شروع  این  تودهی  آموزش  کرد.] ی  [  14ای 

ای از زندگی خود را در آموزش و تعلیم رسمی و  سابقهیک طبقه بخش بی  چون همکارگران مزدی که  

آلات توانند در ماشینشوند »که نمیهای شناختی« بدل میغیررسمی گذرانده بودند، به »مخزن صلاحیت

کردن و  یادسپاری، تجرید و مرتبطهایی نظیر »توانش زبانی، گرایش به آموختن،  عینیت یابند«، شایستگی

شود گفت آنانی که در کار زنده درگیر هستند از عقل  [ در این مقطع، دیگر نمی15میل به خودبازنگری.«]

 یافته« نامید.  ای« و ورچلونه »عقلانیت اشاعها ویرنو »عقلانیت تودهاند. این وضعیت رعمومی بیگانه شده
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اذعان می مولف  دو  تودههر  عقلانیت  که ظهور  بود.  کنند  فوردیسم«  »بحران  در  نهفته  علّی  عامل  ای 

آورد که سرمایه در هر بزنگاه تاریخی باید تصمیم بگیرد که تن به مخاطرات مرتبط  ورچلونه به یاد ما می

ی فناوری و  ی سلطهشک گسترهها »عامل اصلی بییریت مستقیم کار بدهد یا ندهد. در این تصمیمبا مد

[ او تصریح  16ی فرایند کار بر آن متکی است.«] دارانهدانشی است که کارکردهای کنترل مستقیم و سرمایه

توان  ی هجدهم را میهی شانزدهم و اواخر سدکند کُندی نفوذ سرمایه در سپهر تولید میان اوایل سدهمی

ور« بود که سرمایه را مجبور  ی این دوره همانا هژمونی دانش پیشهبا این واقعیت تبیین کرد که »مشخصه

تولید دستمی در  کارگران  نافرمانی  »با  تا  کند.«]کرد  نرم  دوره17وپنجه  از یک  پس  فقط  سرمایه  ی  [ 

کردن دانش از کارگران پیش با آهنگی برابر با محرومکاررفته در تولید  ی علم بهگسترده که در آن »توسعه

[ در پایان این فرایند توسعه و محرومیتْ »اجبار به کار مزدی دیگر  18رفت«، بر فرایند کار مسلط شد.]می

[ اما این  19زاد شد.«]فقط سرشتی پولی نداشت بلکه سرشتی فناورانه نیز داشت که با پیشرفت فنی درون

تداوم   امور  بر تقسیم  نداشت؛ اشاعهوضعیت  نزولی کنترل سرمایه  ی متعاقب عقلانیت موجب »گرایش 

داری صنعتی است،  [ در این مقطع: »تضاد سنتی میان کار مرده/کار زنده که مختص سرمایه20کار« شد.]

 [ 21ی“ کار.«]ی سرمایه و ”دانش زندهدهد یعنی تضاد دانش مردهجای خود را به شکل جدیدی از تضاد می

بندگی محض تلقی شود    چونهمبا آن  که  این  پس بحران فوردیسم هنگامی آغاز شد که کار زنده ازس

توان نرخ نزولی سود و فرسودگی اجتماعی اجتناب کرد: »براساس طرد سازمان علمی کار است که عمدتاً می

آن را آشکار    1960 یدستاوردهای تیلوریستی در بارآوری را تبیین کرد، و بحران فوردیستی از اواخر دهه

 [ 22ساخت.«]

ی تاریخ جهانی پاسخ نداد. بلکه به شکلی جهش کرد که  دادن به صحنهاما سرمایه به این بحران با شتاب

اشاعهمی روند ظهور شبکهتوانست عقلانیت  این  ویرنو،  نظر  به  بگیرد.  بر  در  و  بسیج کند  را  های  یافته 

میزان محصولا با  را  تولید  توضیح می»پسافوردیستی«  گوناگون  تولید  از خطوط  چنین تی محدود  دهد. 

های گوناگون  انعطافی مستلزم نیروی کاری است از لحاظ فنی پیچیده و به لحاظ فکری درگیر با بخش

قصد نوآوری    چنینهمی خط تولید« رها شده است. پسافوردیسم شدهقطعهکه از بند »کار تکراری و قطعه

با و  تولید  در طرح،  که همهمستمر  دارد  میها  آن  ی زاریابی  بهرهرا  با  بینشتوان  از  کردن  های  برداری 

داری  های سرمایهای از کار زنده پیش برد، از جمله دانشی که بیرون از شرکتگسترده  ی طیفخلاقانه

می به23یابد.] توسعه  بدل  [  پراکسیس  نوع  هر  موثر  بنیاد  به  عمومی  عقل  »تسهیم  خلاصه،  طور 

ی پایا نیستند، نقش تحویل به سرمایههای منطقی که قابلواره[ »پیکربندی مفهومی و طرح 24شود«:]می

میکنندهتعیین ایفا  پسافوردیسم  در  کثرث سوژهای  متقابل  کنش  از  زیرا  جداییکنند  زنده  ناپذیرند.  های 
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های  ازیها و ”بهای اخلاقی، ذهنیت»عقل عمومی« شامل دانش صوری و غیرصوری، تخیل، گرایش

 [ 25زبانی“ است.«]

تواند به  مارکس اعتقاد داشت که گرایش عقل عمومی به کنترل شرایط فرایند زندگی اجتماعی فقط می

رود که بگوید »در پسافوردیسم، گرایش  تمامی در کمونیسم تحقق یابد. ویرنو برعکس تا آن حد پیش می

 [ 26«]شده توسط مارکس عملاً به تمامی تحقق یافته است. توصیف

مقوله ویرنو،  برخلاف  میورچلونه،  استدلال  و  رد  را  »پسافوردیسم«  مقولهی  این  که  را  گستره  کند  ای 

دانشکم میدست اقتصاد  که  ترجیح  گیرد  او  است.  آورده  پدید  با عصر صنعتی  را  معاصرْ گسستی  بنیاد 

ی اساسی با ویرنو توافق  اکته[ با این حال او بر سر ن27داری شناختی« سخن بگوید.]دهد از »سرمایهمی

داری امروزه متکی است بر »بازتصاحب ابعاد شناختی کار توسط کار زنده، با  دارد. به نظر او نیز سرمایه

 [ 28های مادی و غیرمادی.«]ی فعالیتتوجه به همه

محوریت  اندازْ اهمیت نظری و عملی عظیمی دارد، چرا که مارکس به درستی  از این چشمگروندریسه  

اشاعه پیشمطلق  را  عمومی  عقل  از بینی میی  اما  مارکس گسترهجا  آن  کند.  در  که  را  اشاعه  این  ی 

اند.  )و جاهای دیگر( منسوخ شده  گروندریسههای اصلی دیگر شرح او در  داری انتظار ندارد، جنبهسرمایه

 شمارند. ع برمیی بارز این موضوی ارزش مارکس را نمونهویرنو و ورچلونه هر دو نظریه

تواند به نحو مکفی با نوع  واسطه« میی ارزش این است که »کار بیفرض نظریهبه نظر ورچلونه، پیش

ی مناسب ثروت اجتماعی  گیری شود، سپس این زمانْ سنجهمعینی زمان، »زمان ساعت و کرنومتر« اندازه

ی تاریخی که در آن »کار نه تنها  دورهها در یک  کند این فرضگذارد. ورچلونه فکر میرا در اختیار می

شود«  ای بلکه در محتوایش مجردتر و از هر نوع کیفیت ذهنی و خلاقانه خالی میتحت شکل ارزش مبادله

ی پایای  تر از سرمایهی تبعیت واقعی کار زنده از سرمایه )مشخص[ این عصر در نتیجه29معقول بودند.]

کند، ادامه دارد. اما  نعتی تا فوردیسم، که این ملاک را برآورده میهای ماشینی( از اوایل انقلاب صنظام

یابد، این ادعا که کار  که عقل عمومی توسعه میجا  آن تصدیق کرد که از  گروندریسهخود مارکس در 

توان  سختی میبهچه  آن  مستقیم نیروی مسلط تولید است بیش از پیش نامعقول خواهد شد: »مارکس از

کند. او مدعی است که دانش مجرد )اساساً، اما نه فقط، دانش علمی(  “ نامید دفاع میتزی ”مارکسیستی

شدن به نیروی اصلی تولید است و به زودی کار تکراری  دقیقاً به دلیل استقلالش از تولید، در فرایند بدل

 [ 30راند.«] ای میشده خط تولید را به جایگاهی مازاد و حاشیهتکهو تکه

کند. او دگرگونی  ظار داشت که عقل عمومی فقط در چارچوب کمونیسم تا این نقطه رشد میمارکس باز انت

ایْ همانا »نیروی  بینی نکرد که در آن عقل عمومی در شکل عقلانیت تودهداری را به نظامی پیشسرمایه
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از سرمایه بیان دیگر، مارکس شکلی  به  باشد.  را پیشتولید اصلی«  نکرد که دیگر  داری  از »زمان  بینی 

اصطلاح  [: »مارکس به31شود«] سنجی ارزش اقتصادی کار« استفاده نمیساعت و کرنومتر برای کمیت

)این ارزش  میقانون  تعیین  آن  در  پیکریافته  کار  زمان  را  کالا  یک  ارزش  مناسبات  که  اسکلت  را  کند( 

 [ 32م باطل کرده است.«] ی آن را هم تحلیل برده و هی سرمایهداند، هر چند توسعهاجتماعی مدرن می

ارزش وجود داشته باشد که  -ی دانشکار به نظریه ارزش -ی زماناکنون باید راهی برای »گذار از نظریه

 [ 33«].ی جامعه وجود دارد“ی پایای اصلی همانا انسانی است که ”در مغزش دانش انباشتهدر آن سرمایه

داری معاصرْ بیرون  ی ارزش مارکس در سرمایهکاربردپذیری نظریهورچلونه و ویرنو اعتقاد ندارند که با انکار  

بنا به آن گرایشهر دو تزهای مارکس میها  آن  گیرند.از چارچوب مارکسیسم قرار می های  پذیرند که 

ها  آن  تواند به نحوی مستمر بر جا شود و فقط کمونیسم میتواند جابهداری به بحران فقط موقتاً میسرمایه

اش را حفظ کند اما  داری پسافوردیسم/شناختی به سرمایه این امکان را داده که هژمونید. سرمایهغلبه کن

ی  فقط به بهای تشدید همان »گرایش نزولی کنترل سرمایه بر تقسیم کار« که بحران فوردیسم را در وهله

صوری تکیه کند    ای بر سازوکارهای تبعیتنخست موجب شد. اکنون سرمایه مجبور است به نحو فزاینده

آور بدهی خانوار و تحمیل  [ افزایش سرسام34امنیت شغلی،]اش را شامل تشدید عدمی اجتماعیتا سلطه

ی وابستگی پولی کارگر مزدی را درون  ها »رابطهی این[؛ همه35] روزافزون کمبود مصنوعی حفظ کند

شود، سرکوب  تبعیت صوری آشکارتر میی سرمایه به  [ اما هر چه تکیه36دهد.]فرایند گردش« افزایش می

شود و خود سرمایهْ منابع پویایی خویش را در  می تر بیشای که عقل عمومی فراهم آورده  امکانات تاریخی

داری پسافوردیسم/شناختی این  بخش سرمایهبرداری مستمر از نویدهای رهایی[ پرده37کند.] نطفه خفه می

امروزه هنوز قدرت کامل خود را   گروندریسهز سوی مارکس در دهد که طلب کمونیسم ا اطمینان را می

ی دانش خود را به  توانیم کمونیسم را جنبش واقعی بدانیم که به مدد آن جامعهحفظ کرده است: »ما می

سرمایه منطق  از  موثری  سیطرهنحو  تحت  را  آن  که  میداری  در  خود  میی  رها  توانش  آورد  و  سازد 

اقتبخش حکرهایی در  میشده  آزاد  را  عقل  صادی  دموکراسی  و  دانش  آزاد  مبنای گردش  بر  که  سازد 

 [ 38شود.«]عمومی بنیان نهاده می

پهر عمومی خودمختار تصریح کند، یک س  چونهمتواند خود را  ویرنو موافق است که »عقل عمومی می

یان وجوه بسیاری در  [ از م 39فقط مشروط به این وابستگی آن به تولید کالاها و کار مزدی ملغی شود.«]

 گیرد.ی اول قرار میشرح و روایت ویرنو و ورچلونه که باید تصدیق شود، این نکته در مرتبه

 تواند زیرسوال برود.ی ارزش، اما میی نخست رد نظریهها، در وهلهنظرات دیگر آن
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 ی ارزش »عقل عمومی« و نظریه

ارزش کالا، در معنای مارکسی کلمه، به نظر ویرنو و ورچلونه با واحدهای همگن زمان کار مستقیم ساده  

ی مارکس تبعیت واقعی کار  آلات زمانهها، ماشین شود. به نظر آنیابد« تعیین میکه در آن »تجسم می

گیری ارزش کالاها را  و اندازهزنده را ایجاد کرد که »عاری از ]کار زنده[ با کیفیت فکری و خلاقانه« بود  

ی زمان کار مجرد موجه ساخت. اما امروزه نیروی مولد اصلی همانا عقل  بر حسب واحداهای همگن ساده 

یافته است. در نتیجه آن دو معتقدند که با توجه به »تضاد شدید میان  عمومی در شکل عقلانیت اشاعه

ی ثروت که هنوز با کمیت  لم متکی است و واحد سنجهفرایند تولیدی که اکنون مستقیماً و منحصراً بر ع

  عنوانبهتوانیم »زمان ساعت یا کرنومتر را  [، ما دیگر نمی40کار پیکریافته در محصولات منطبق است«] 

 [ 41سنجی ارزش اقتصادی کار در نظر بگیریم.«]ای برای کمیتوسیله

نبود که کار سادهاگر نظریه ادعا  این  از  پیکریافته در کالا »سنجهی ارزش چیزی بیش  ی« مناسب  ی 

در هیچ مقطع پیشین  گاه  آن  داشت. اماین قدرت تبیینی را میترکمامروزه به واقع  گاه  آن  »ثروت« است،

های  ای متکی بر »موهبتکنندهداری همیشه به نحو تعیینبود. خلق ثروت در سرمایهتاریخ نیز معتبر نمی

خیزی خاک  های طبیعت، مانند حاصل[ موهبت42ن خود ادعا کرده است.] از آ  « است که سرمایهرایگانی

میلیون در طی  موارد هستند.]که  این  از جمله  باد  و  آب  نیروی  یا  ایجاد شده  دستاوردهای  43ها سال   ]

پیشاسرمایه تکوین ظرفیتفرهنگی جوامع  خانگی داری،  کار  کار،  از محل  بیرون  مادی  و  شناختی  های 

های  های آزمایشگاههای که در آغاز دوران جدید بالید و محصولفناورآن ـ ، دانش علمیی زناننپرداخته

گذارند. نقش  های دیگری را در اختیار میی عمومی در دوران شکوفایی فوردیسم نمونهتحقیقاتی با بودجه

ای  دوره هرگزو رناپذیری بزرگ بوده و از اینعلّی این نوع عوامل در تولید ثروت همیشه به نحو محاسبه

ی مناسب ثروت عمل نماید. مارکس این  سنجه  چون همداری وجود نداشته که کار پیکریافته  از سرمایه

ی ارزش اختصاص داد.  اش را به گسترش نظریهی زندگیدانست و با این وجود، همهموضوع را کاملاً می

 گیری ثروت نیست. هجاست که مقصود از این نظریه اندازانسجام او در این امر از آن

آمیز. متأسفانه با توجه به فضایی که در اختیار دارم،  ی ارزش مارکس مبحثی است پیچیده و مناقشهنظریه

درچکیده  باید  زیر  اجمالی  نقطهجا  این  ی  کند.  مفهومکفایت  همانا  آغاز  شیوهی  از  تولید پردازی  ی 

ی  جانبهکه در آن »وابستگی متقابل و همهگرایی گسسته  نظام جامعهداری است در حکم یک  سرمایه

تر،  طور مشخص[ به44سازد.«]شان را میاعتنا هستند، پیوستار اجتماعی بی  دیگریکافراد، که نسبت به  

شود عهده گرفته میطور خصوصی بهیافته که تولید در آن بهداری نظامی است از تولید کالایی تعمیمسرمایه

[ کالاهایی که تولیدشان  45ی موفق کالاها به ازای پولْ اجتماعاً اعتبار یابد.] مبادله و باید متعاقباً از طریق

یابند که  های معین«(، میپذیری به نسبتیابد یک ویژگی اجتماعی، »ارزش« )»مبادلهاجتماعاً اعتبار می
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یافته،  د کالایی تعمیمی کالاها به ازای پول در تولیشان متمایز است. مبادلههای طبیعی گوناگوناز ویژگی

گذارد. کاری  ی اجتماعاً عینی ارزش را در اختیار میشکل اعتبار اجتماعی است، و بنابراین پول یگانه سنجه

نامیده شود. این اصطلاح مناسب    کار مجرد تواند  کند، میکه کالاها را با ویژگی خاص ارزش تولید می

های متفاوت کارکردن انجام شده و  مشخص و همگن کنشهای  است زیرا در این بافتارْ تجرید از ویژگی

با واحدهای مجرد چیزی   بُعد از کارکردن به لحاظ علّی مسئول تولید ویژگی مجرد کالاهاست که  این 

یافته همانا نظام  دهد که تولید کالایی تعمیمشود. مارکس سپس توضیح میگیری میمجرد )پول( اندازه

تری  هایی بر آن مسلط هستند که هدفشان تصاحب مبلغ پول بیشذاریگاست که سرمایه  داریسرمایه

(M’از مبلغ اولیه ) ( ایMاست که گذاشته شده است. کار زنده اکنون می )تر و  تواند به سیاقی مشخص

،  Mو    ’Mی فعالیت کارگران مزدی که توسط سرمایه برای تولید ارزش اضافی، تفاوت  تر به منزلهپیچیده

 بندی شود. اند مفهومگمارده شده

گرایی گسسته با این همه  هداری مستلزم درک این است که چگونه یک نظم اجتماعی جامعفهم سرمایه

آیند(. پاسخ مارکس  تواند در خلال زمان بازتولید شود )و تضادهایی که در جریان این بازتولید پدید میمی

طور خصوصی  گرایی کاری که بهشود: جامعهاین است که این بازتولید اجتماعی به میانجی اشیاء انجام می

گرایی کار مزدی خصوصی  تر، جامعهطور مشخصشود؛ بهر میدهد توسط گردش کالاها و پول برقرا رخ می

یابد که ارزش اضافی تولید شود و به تصاحب درآید. نظام ارزشی پولیْ سازوکاری برای  هنگامی اعتبار می

ی کار در تولید ثروت نیست. این نظام بیش از هر چیز سازوکاری است  گیری سهم واحدهای ساده اندازه

منا بازتولید  سرمایهبرای  اجتماعی  همهسبات  از  و  مزدی:  مهم  داری،  سرمایه/کار  مناسبات  بازتولید  تر، 

کردن کار اجتماعی در شکل تضاد سرمایه و کار مزدی،  یافته، یعنی وضعی کار زنده با کار شیئیت»مبادله

 [ 46و تولید متکی بر ارزش است.«] ی ارزشرابطهتحول نهایی 

)مناسبات اجتماعی در شکل عجیب و غریب و    مناسبات ارزشی(تولید  تمایزی است بنیادی میان )باز

های اجتماعی  های مصرفی که منتزع از شکل)ارزش  ثروتتاریخاً خاص مناسبات میان اشیاء( و تولید  

 شود(. تاریخاً خاص در نظر گرفته می

عقل  چنان نقش  ورچلونه  و  ویرنو  که  دارم  اعتقاد  دید،  خواهیم  زیر  بخش  در  در عصری  که  را  عمومی 

گیرند که از نخستین انقلاب صنعتی تا فوردیسم امتداد دارد، در حالی که در شکوفایی آن در  کم میدست

نحو  ای بهکنند عقلانیت تودهگمان حق دارند که تأکید میبیها  آن  کنند. اماداری معاصر مبالغه میسرمایه

ی  ی ارزش مارکس را به کومهاست. آیا این تحولْ نظریهعنوان نیرویی مولد اهمیت یافته  ای بهفزاینده

گرایی  اجتماع  چنانهماندازد؟ نه زمانی که شکل اصلی سازمان اجتماعی  های منسوخ میی نظریهزباله



366 

 

به میانجی گردش اشیاء    چنانهمیافته است. نه زمانی که بازتولید اجتماعی  ی تولید کالایی تعمیمگسسته

کالاها   فروش  مییعنی  انجام  پول  ازای  اجتماعی  به  بازتولید  که  زمانی  نه  و  بازتولید    چنانهمشود.  بر 

همه است.  متمرکز  سرمایه/کارمزدی  اینمناسبات  سرمایهی  هنوز  تعریف  ها  را  امروزی  جهانی  داری 

حکم    یافته را یا سرمایه در[ مادامی که مناسبات ارزشی پابرجاست، رهاوردهای عقلانیت اشاعه47کنند.]می

ها از کدهای محاسباتی  آورد )مثلاً وقتی که شرکتنوع دیگری »موهبت رایگان« به تصاحب خود در می

ی  شود. نظریههای زندگی اجتماعی سوق داده میکنند( یا این رهاوردها به حاشیه»متن باز« استفاده می

کند.  رار است حفظ میارزش مارکس دقت توصیفی و قدرت تبیینی خود را مادامی که این وضعیت برق

ای در نظر بگیریم و به آن اهمیتی فزاینده در مقابل  برای فهم تولید ثروت ما در واقع باید عقلانیت توده

ترین تفسیر آن  بخشکم به رضایتی ارزش مارکس، یا دستکار ساده بدهیم. اما این موضوع به نظریه

 [ 48نظریه با در نظر گرفتن همه چیز، ربطی ندارد.]

 داری قل عمومی در تکوین تاریخی سرمایهع

داری نزد ویرتو و ورچلونه بپردازیم، مایلم دو مفهوم  به ارزیابی بازسازی تکوین تاریخی سرمایهکه  آن  قبل از

هایی که مارکس به نقد اقتصاد سیاسی اختصاص داد(  )و سایر متن  گروندریسه ی دیگر را از  کنندهتعیین

ای خواهند داشت که  . این مفاهیم نقش محوری در ارزیابیپرستیبتواره  و  شکلی تعیّن  معرفی کنم:  

 از پی خواهد آمد. 

کندوکاو مینظریه اشیاء  بین  روابط  از طریق  را  اجتماعی  مناسبات  بازتولید  مارکسْ  ارزش  تعیّن  ی  کند. 

یرونی عاملان انسانی در  های سوبژکتیو و رفتار بای اشاره دارد که در آن امکانات، اولویتشکلی به شیوه

آیند. پول و سرمایه  یافته در اختیار دارند پدید میدر تولید کالایی تعمیمها آن ای که ی شکل ارزشینتیجه

ای هستند  های جامعهابزارهای زندگی باشند، پیکریافتگیکه  آن های اجتماعی بیش ازدر نتیجه این شکل

ی بورژوایی موجودی  عنوان نمونه، کارگر در جامعهقرار دارند: »به  های انسانی فردیکه بر فراز و علیه سوژه

نظام  او قرار دارند، اینک به    رودرویاست ابژکتیو سراسر غایب، با حضوری سوبژکتیو؛ اما اشیایی که  

 [ 49کنند.«]از او، تغذیه میها  آن ها، واند، چیزهایی که او از آنتبدیل شده  حقیقی زندگی جمعی 

های  شناختی مقدم بر مقاصد و فعالیتیّن شکلی، »سرمایه« در معنایی معین به لحاظ هستیاز منظر تع

دهد، هر قدر هم عامل انسانی مسبب ظهور و حفظ آن باشد.  عاملان فردی قرار دارد و آن را شکل می

به لحاظ  کنند  اند و آن را کنترل میهایی که صاحب سرمایههای سوبژکتیو و رفتار آنامکانات، اولویت

رحمانه که واحدهای  شود، یعنی این امر اجباری و بیتعیین می  افزاییامر اجباری ارزششکلی توسط  

ی خود را  های سوبژکتیو و رفتار کسانی که کار زندهسرمایه باید ارزش اضافی تولید کنند. امکانات، اولویت
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به سیاقی تضادآمیز. مثلاً فرایند  که  این  شود، گوفروشند توسط همین امر اجباری تعیین میبه ازای مزد می

است و نه صرفا فرایندی    افزایی فرایند ارزشدهد که این فرایند همانا  کارشان را این واقعیت شکل می

سازد. از این منظر  های کار گذشته فعال مییافتگیهای خود را به کمک شیئیتکه در آن کار زنده ظرفیت

ها برای  ی انسآننه که سرمایه را ابزار صرف قدرت اجتماعی مورد استفادهلوحاهم نادرست است و هم ساده

  اش ها را تابع هدفاهداف انسانی در نظر بگیریم. سرمایه به اعتباری »قدرتی استعلایی« است که انسآن

 [ 50کند.]تصاحب میهایش های اجتماعی را در حکم قدرتکند و قدرتمی

ی »سرشت اجتماعی  واسطهفقط بهها  آن  های استعلایی نیست.دارای قدرتنفسه  از سوی دیگر اما اشیاء فی

ای  رسد چنین قدرتی دارند، چنانکه مارکس در قطعهیافته است که به نظر میتولیدِ« تولید کالایی تعمیم

 دهد:که هم در خصوص سرمایه صادق است و هم پول توضیح می

ای محض به میزان رشد تقسیم کار، یعنی رشد خصلت  دله»نیاز به مبادله و تبدیل محصول به ارزش مبا

ای  ی مبادلهکند، یعنی رابطهکند. اما با رشد تقسیم کار قدرت پول رشد میرفت میاجتماعی تولید، پیش 

کند... به نسبتی که تولیدکنندگان به  قدرتی بیرونی و مستقل از تولیدکنندگان تثبیت می  عنوانبهخود را  

ها و این تضادها را  شود... این تقابلمستقل میها  آن  رسد که مبادله ازشوند، به نظر میمیمبادله وابسته  

ظاهر استعلایی پول را ایجاد  ها و تضادهاست که قدرت بهآورد؛ بلکه تکامل این تقابلپول به وجود نمی

 [ 51کند.«]می

ای  گرایی گسسته«. به دلیل »جامعهدهدپرستی مارکس سوق میی بتوارهاین موضوع ما را به مرکز نظریه

کند، یعنی جدایی اجباری کار زنده هم از شرایط تحقق آن )وسایل تولید و  که از تولید کالایی دفاع می

های سرمایه پدیدار  های جمعی افراد اجتماعی ضرورتاً به شکل قدرتزندگی( و هم از محصولش، قدرت

های  ی کار اجتماعی جمعی )و قدرتهای خلاقانهصاحب قدرتسره بر ت های سرمایه یکشوند. اما قدرتمی

 کند( متکی است: طبیعت و دانش علمی ـ فناورانه که کار اجتماعی جمعی بسیج می

عرضه با  از  »کارگر  موجود  مقداری  مثابه  به  کارش  توانایی  آفرینندهکردن  نیروی  ی  نیروی  خود... 

بآفریننده در برابر خود و علیه خود تثبیت   قدرتی بیگانهه مثابه  ی کارش را به مثابه نیروی سرمایه، 

  واقعی نیست بلکه جنبش یا کار    توانایی طور اعم کار او، مادام که  کند... بارآوری کار کارگر، یا بهمی

تصرف و کسب  ؛ برعکس، سرمایه با  یابدتکوین می  قدرتی بیگانه ی  است، در برابر او به قواره

 [ 52کند.]ارزش آن را متحقق و افزون می بیگانه اختیار بر کار 
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 چون هماند که در پی فرایند تولید  های نهفته در بطن کار زندهسرمایه، به اجمال چیزی نیست جز: »بالقوگی

 [ 53با او.«]  هایی بیگانهواقعیت چون هماند، اما هایی بیرون از او هستی یافتهواقعیت

ی  کند، سوژهپرستی تصدیق میی بتوارههاش را مارکس در نظریهنگرآهای آفرینشکار زنده که قدرت

ای محض است و خطای  باوری سنتی نیست. مفهوم فراتاریخی کار زنده یک انتزاع اندیشهاستعلایی انسان

  گروندریسه گر را به انتزاع اندیشه نسبت دهیم. کار زنده که در  های آفرینشمقولی ژرفی است که قدرت

زنده در شکل تاریخاً خاص استفاده از کالایی است که به شکل سرمایه پس از خریداریش    بحث شد، کار

  به دلیلاین شکل اجتماعی و    درونکند  هایی که کار زنده ایجاد میشود. قدرتتوسط سرمایه بدل می

ختی را در  شنای بسیار مهم تعیّن شکلیْ ادعای هستی[ اما این نمونه54اند.]این شکل اجتماعی ایجاد شده

های اجتماعی مادی  کند. اگر مناسبات اجتماعی و پراتیکپرستی سرمایه تضعیف نمیی بتوارهقلب نظریه

می دگرگون  ساختاری  لحاظ  جامعهبه  اگر  یعنی  متفاوتی  شوند،  نوع  به  را  خود  جای  گسسته  گرایی 

قدرتجامعه بدهد،  استعلاییگرایی  ظاهراً  مدعیهای  سرمایه  و  پول  که  بیاای  همانند  که  درنگ  گونه 

یعنی   هستیدروغ  چونهمهستند،  میهای  آشکار  نظریهشناختی،  نهایی  هدف  مارکس  شوند.  ارزش  ی 

 تر شود.  هاست تا روز بازخواست نزدیککمک به ما در تشخیص این دروغ

و    دیتجر   ،یادسپاریبه آموختن،    شیگرا   ،یتوانش زبانکند )»گونه که ویرنو تعریف میعقل عمومی آن

داری است.  [ تجلی کار اجتماعی جمعی در سراسر تاریخ سرمایه55ی«(] به خودبازنگر  لیکردن و ممرتبط

آموزاند  پرستی مارکس به ما میی بتوارهی بیستم ظهور کرده باشد. نظریهچیزی نیست که ابتدا در سده

تواند شیئیت یابد«،  که نمی  اختیهای شنداری متکی است بر »مخزنی از شایستگیکه هر نوعی از سرمایه

یعنی متکی است بر عقل عمومی با »مادیت عملیاتی« چرا که »فرایند تولید و ”جهان زندگی“ را سازمان  

ی نوزدهم، در  داری اولیه، در انگلستان سدههای متفاوتی در سرمایهشک شکلدهد.« عقل عمومی بیمی

های جمعی  گیرد. اما عقل عمومی در قدرتختی به خود میداری پسافوردیسم/شنافوردیسم و در سرمایه

 محوری بوده است.  همیشه شود کار اجتماعی که به شکلی بیگانه در سرمایه ظاهر می

گیرند که از  کم می  ای دستاعتقاد دارم که ویرنو و ورچلونه میزان »اشاعه«ی عقل عمومی را در دوره

شان بر تعیّن شکلی  سویهست. به نظرم این ناشی از تأکید یکانقلاب صنعتی تا فوردیسم امتداد یافته ا

آلات  ی سرمایه در ماشینشدههای تثبیتای است که قدرتگرفتن گسترهسرمایه )ی پایا( به بهای نادیده

ی  گیرد. ویرنو و ورچلونه انقلاب صنعتی زمانه های کار اجتماعی جمعی را به خود میی قدرتشکل بتواره

فنی تخصصی   ـ کنند که عقل عمومی در آن شکل دانش علمیای توصیف میدوره  چون هممارکس را  

بر بیگانگی کارگران مزدی    گروندریسه با بازگویی  ها  آن  گیرد. ی پایا را به خود میپیکریافته در سرمایه
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ماشین )و  از  علمی  سان بدینآلات  دانش  عمومی،  عقل  می ـ از  تأکید  آن(  در  پیکریافته  کنند، فناورانه 

نوشت، هنوز  را می  گروندریسهای که سپس در فوردیسم تداوم یافت. اما هنگامی که مارکس  بیگانگی

تر شده  ی را نگاشت، تصویر پیچیدهسرمایهجزییات نوآوری فناورانه را بررسی نکرده بود. در زمانی که  

 بود.

ی ماشین  آلات را در انقلاب صنعتی، از رواج اولیهن در تحول ماشینمراحل گوناگو  سرمایهمارکس در  

کم  ها و اجتناب از دستای که متکی بر این قوتی آن، تا بازطراحیهای طرح اولیهها و ضعفتا کشف قوت

ی مهمی که در بافتار کنونی باید اشاره شود همانا تأکید مارکس  کند. نکتهها بود، توصیف میبرخی ضعف

و دسته   بر سو،  از یک  دانشمندان، مهندسان و مخترعان  میان  فرایند  این  در  دیگر  تعامل خلاقانه  های 

ی  ی تجربهکارگران از سوی دیگر است. دانش ضمنی و صریح از فرایند تولید که کارگران مزدی در نتیجه

عم نادیده گرفته شده(:  طور اکننده ایفا کرد )اگر چه بهآوردند، نقشی تعیینشان به دست میعملی جمعی

»این مسأله که هر فرایند خاص چگونه باید انجام شود و فرایندهای جزیی متفاوت را چگونه باید در یک  

شود. اما در این خصوص نیز مسلماً  کلیت به هم پیوند داد، به کمک علم مکانیک، شیمی و غیره حل می 

 [ 56یاس بزرگ کامل شود.«] ی عملی در مقباید مفهوم نظری از طریق گردآمدن تجربه

ای از تجارب عملی، شکل یک  علم مکانیک و گردآمدن مجموعه  گیر چشمو باز هم: »تنها پس از تحول  

پدید آمده است  ها  آن  یابد و از قید شکل سنتی ابزارهایی که از ماشین کاملاً با اصول مکانیک انطباق می

 [ 57شود.«] رها می

ای از تکامل  ناپذیر نیست: »هر درجهگزینجایالات  ی ماشینام ویژهداری هیچ ماشین یا نظدر سرمایه

کوشد  رسد که میمانعی به نظر می  چون همنیروهای مولد اجتماعی، تبادل، دانش و غیره ]برای سرمایه[  

دهیم که تغییرات بعدی فناورانه نیز ناشی از  [ ما با تعمیم شرح مارکس تشخیص می58بر آن غلبه کند.«]

فنی به معنای محدود کلمه و کارگران با تجربه و برخوردار از دانش   ـ خلاقانه میان کارگران علمی تعامل

 از فرایند کار است.   گیرچشمصوری و ضمنی 

ای  های ماشینی در دورههای صرف نظامویرنو و ورچلونه حق دارند که بر گرایش به تقلیل کارگران به زائده

شدن فرد فرد کارگران از دانش  م و گرایش منتج از آن که باعث بیگانهی مارکس یعنی فوردیساز زمانه

  های مادی عینی هستند که ها واقعیتکنند. این گرایششود، تأکید میفنی پیکریافته در آن می ـ علمی

ست که  نیز حاکی  سرمایهشده در  کنند. اما شرح دادهرا تک تک کارگران به این اعتبار تجربه میها  آن

اش  ی عملیهای جدید شناخت را در جریان تجربههای جدید و شکلهنگام ظرفیتکل نیروی کار هم

از حد موضع مدر این دوره موجب ساده  زدایی«ایجاد کرد. تمرکز صرف بر »مهارت ارکس  سازی بیش 
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تمرکز صرفیْ گستره59شود.]می اشاعه[ چنین  انقلاب صنعتی دستی  زمان  در  را  کم ی عقل عمومی 

 به انحصار گروه کوچکی از متخصصان علمی ـ فناورانه در نیامد.که این گیرد، یعنیمی

ا در  ی فوردیستیِ جدایی دقیق تصور و اجر کند که پروژهخود ورچلونه تصدیق میکه  این  ی جالبنکته

ناپذیر دانش  محیط کار همیشه یک خیال محض بوده است: »یادآوری این نکته مهم است که بُعد تقلیل

های بزرگ فوردیستیْ در تفاوتِ بنیادی بین وظایف تجویزشده و واقعیت کار کارگران  کارگران در کارخانه

 [ 60ه عمل کند.«]توانستنیز آشکار بود. بدون این تفاوت ... خط تولید فوردیستی هرگز نمی

امر متغیری    عنوانبهتواند  نویسد که در فوردیسم »بارآوری اینک میورچلونه اما فقط دو صفحه بعد می

گیرند« و از این طریق دانش ضمنی و  هایش دیگر دانش کارگران را در نظر نمیبازنمایی شود که مولفه

 [ 61بد.]یاصریح کارگران مزدی بار دیگر به امری نامشهود تقلیل می

ای که از نخستین انقلاب  ی عقل عمومی در دورهطور خلاصه، از نظر ویرنو و ویرچلونه کاربرد مقولهبه

سویه تأکید دارد و این  )ی پایا( به سیاقی تک صنعتی تا فوردیسم امتداد یافته است، بر تعیّن شکلی سرمایه

پرستی ی بتوارهی امور است که نظریهچیدهشناختی پیسازی وضعیت هستیتأکید به بهای بیش از حد ساده

های ماشینی گسترده در انقلاب  های سرمایه که در نظامسرمایه از سوی مارکس توصیف کرده است. قدرت

ها  آن  شوند. اماهای استعلایی پدیدار میقدرت  چونهمگیرد،  صنعتی و فوردیسم شکل مادی به خود می 

شده توسط  های طبیعت و دانش بسیجی کار اجتماعی جمعی، و قدرتها ی قدرتشدهچیزی جز شکل بتواره

وجه به دانش دانشمندان، مهندسان و مخترعان محدود نیست.  هیچشده بهآن کار نیستند. و این دانش بسیج

ی موردبحث شامل دانش ضمنی و صریح نیروی کار است، حتی اگر  عقل عمومی در سراسر این دوره

 شدن این شکل شوند.ای مادی مسلط مانع از به رسمیت شناختههایدئولوژی و پراتیک

کند: آنان سویگی معکوسی را آشکار میداری پسافوردیسم/شناختی یکواکاوی ورنو و ورچلونه از سرمایه

ی  ی کار اجتماعی که شالودههای خلاقانهگیرند تا بر قدرتکم میشکلی مستمر سرمایه را دست  تعیّن

امروزه    های کار اجتماعیگمان درست است که قدرتپرستی سرمایه است تأکید کنند. بیی بتوارهنظریه

ای تعیین شده باشند. یک  رسد با شکل سرمایهشوند که به نظر نمیبیش از پیش به نحوی اعمال می

اختی شود که از طریق کار شنکننده در فهرست زیر از کاربردهای اینترنت یافته میی بسیار خیرهنمونه

میل متکی بر وب، میزبانی وب    ـهایی نظیر ایاند: »ایدهخارج از مناسبات سرمایه/کارمزدی ایجاد شده

(hosting servicesوب برای  )پیج (  شخصی  نرمWeb pagesهای  پیغام(،  فوری  افزار  رسان 

(instant messenger softwareسایت شبکه(،  )های  اجتماعی   social networkingی 

sitesو موتورهای جست )( وجویsearch enginesطراحی )  های کوچکی  از افراد یا گروه  تر بیششده
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هایی  خواستند مشکلات خود را حل کنند یا چیزی کارآمدتر از محصولات شرکتاز افراد پدید آمد که می

 [ 62گذارند.] میرا در اختیار ها آن شودرا آزمایش کنند که در جایی که سودی حاصل می

-peer-to-peer file(، اشتراک فایل همتا به همتا )Encryption-softwareافزار رمزگذاری )نرم

sharing software( تصویر  و  صدا  ادیتورهای   ،)sound- and imageeditors  بسیاری و   )

مینمونه را  دیگر  »بههای  افزود:  فهرست  این  به  نرمتوان  بتوان  راواقع، سخت  ابتکار    افزاری  که  یافت 

نباشد.«] این63آماتورها  آیا  جلوه[  سایر  و  »اشاعهها  معاصر  تصدیق  های  را  ویرنو  ادعای  عقلانیت«  ی 

  [ آیا 64]شود«؟کند که در پسافوردیسم »اشتراک عقل عمومی به بنیاد موثر هر نوع پراکسیس بدل میمی

داری شناختی کار زنده از سرمایه در سرمایه  بخشند که تبعیت واقعیادعای ورچلونه را مشروعیت میها  آن

 ها باید خیر باشد. تحلیل رفته است؟ من اعتقاد دارم پاسخ به این پرسش

»موهبتچنان بر  همیشه  سرمایه  شدیم،  متذکر  بالا  در  شکل که  از  بیرون  در  ایجادشده  رایگان«  های 

داری شناختیْ متکی بر یسم/سرمایهای متکی است. فرایند انباشت سرمایه قبل از ظهور پسافوردسرمایه

»موهبت محاسبهاین  کلمه  دقیق  معنای  به  که  بود  رایگان«  شکلهای  همه،  این  با  بودند.  های  ناپذیر 

می مانع  سرمایه  بهاجتماعی  »عملاً  عمومی  عقل  تا  یابند.«]شدند  تحقق  کامل  باید  65طور  ما  امروزه   ]

توده نرممحصولات جدید عقلانیت  )نظیر  کدنویس که »آماتورها« میافزای  فهرست  ارهای  به  نویسند( 

  های رایگان، قدرت شکلخود بیش از انواع دیگر موهبت خودی های رایگان اضافه کنیم. اما این بهموهبت

ای  طور خاص، قدرت شکل سرمایهدهد. بهبرد که زندگی اجتماعی را تشکیل میای را از بین نمیسرمایه

برد و این در همان راستایی است که مارکس   کامل« عقل عمومی است از بین نمیرا که مانع »تحقق عملاً

 مطرح کرده بود.  گروندریسه ی کمونیسم در اش دربارهبینی در پیش

ازنمونه نظامکه  این  هایی  نحو  به  عمومی«  عقل  واسطه»اشتراک  به  سرمایهمندی  شکل  در  ی  ای 

[  66دانیم از کجا شروع کنیم.] شمارند که نمیشود چنان بیداری شناختی محدود میپسافوردیسم/سرمایه

ها و نیازهای انسانی بیرون از شکل  کردن خواستگذاری اندک در دانش معطوف به برآوردهمثلاً سرمایه

[  67ها و نیازهای انسانی اهمیت داشته باشد.]کردن خواست، هر قدر هم چنین دانشی برای برآوردهکالایی

گسترش حقوق مالکیت معنوی نه فقط مانع از توزیع محصولات دانش در حکم اجناس عمومی رایگان  

فناورانه  شود، مانع گسترش دانش علمی ـ  که ورچلونه به درستی متذکر می  طورهمان[، بلکه  68شود]می

از    ینامتناسب  اریکه سهم بس  یمرتبط است، در حال  یکاریبا ب  هنوز  بارآوری  یهاشرفتیپ[  69شود.]می

. هر دو عامل  کنندصاحب میت  ارشد  یتیریمد  هایلایهو    گذارانهیسرمارا    هاشرفتیپ  نیسود حاصل از ا 

  یر ارآودر ب  شرفتیکه ممکن است منجر به پ  ییهانشیگذاشتن ببه اشتراک  یکارگران را برا   یزهیانگ
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در    یاصل  یها که شرکت  شودباعث می  افزاییْارزش  به  الزام   وقفه یب  یکند. فشار خارجیرنگ مشود کم

تلاش  شرکت  یهاشبکه ر  کنندها  تام  هاسکی تا  متوجه  توز  کنندگاننیرا  کنند،   کنندگانعیو  خود 

فتح    و  بیانداز  فرقه»تراهبردهای  خود اختصاص دهند و    ه ارزش« را ب  ی رهی»زنج  ی هابخش  نیسودآورتر

  انیجر کیستماتیعوامل به طور س نی. ایی اعمال کنندایجغرافاز لحاظ کار پراکنده   هایروین علیهرا  کن«

به  بنا است.  یعقل عموم یاشاعهاز   ی ریکه معادل جلوگ شوندیع مان ها مآزاد اطلاعات را در داخل شبکه

بود که مارکس در    یسم ی کمونمعرف    یژگیکه و  ی عمومنامحدود عقل    یشاعهواقع با ا  بهما    رنو،ی و  نظر

 . م یکرد، فاصله داریتصور م سه یگروندر

کنار گذاشته  معاصر    یدار هیدر سرما  ه یسرما از  کار زنده    ی واقع  تبعیتادعا که    ن ی، اچلونهورنا به نظر  ب  و،

نقابل  زیاست نشده   در محل کار    یواقع  تبعیت»آماتور« در    سانی افزارنونرم  یبله، کار زنده.  ستی قبول 

از    دوجو  تی از فعال  ییهابخش  چنینهم.  ردیگیقرار نم  یدار هیسرما کار  پهر  سدر    یواقع  تبعیت دارد که 

به  معاصر،    یدارهی. سرمامیباش  ییچند مورد استثنادادن  میمراقب تعم  دیاما ما با  [70]اند.رها شده  یمزد

به اتفاق کارگران را از زمان،    بی قر  تیاکثر  کیستماتیدوران مارکس، به طور س  یدارهیسرما  یهمان اندازه

  یی توانا  ی اندکی نزدیکی به حوزهکه    ی زیهر چ  یمشارکت مؤثر در نوآور   یبرا   ی ماد  ت یآموزش و حما

باشدها  آن حالیم  غیدر  داشته  در  یکشکلتابع  را  ها  آن  که  یکند،  افراطی  نظارت   سازیدستهای    و 

  الات که سو  ییجا  د،ی ریدر نظر بگ  ی را در مراکز تماس در جنوب جهان  یمثال، کارگران  یبرا   [ 71کند.]می

روشیازپ  یهامتن  با   دیبا حال  وتر یکامپ  یصفحه  ی نوشته  در  شوند،  داده  و    یپاسخ  نظارت  تحت  که 

تی را در آمریکن اکسپرس در نظر بگیرد که به پردازش  [ یا کارگران بخش شناخ72]هستند.  یبندزمان

کنند  های فناوری اطلاعاتی تخصصی استفاده میپردازند و در همان حال از سیستمهای اعتبار میدرخواست

ها  کند، قیمتدهد یا رد میهای اعتبار را اجازه میشوند(: »نظام تخصصی درخواست)یا در واقع استفاده می

نرخ  بهیا  میاعمال  رههای  دست  به  را  هزینهشده  و  ویژهآورد  ”شرایط  برای  مقرری  مشتری  های  ی“ 

می فعالیتاختصاص   ... ساختارگر/محاسبهدهند  اپراتور  پژوهش،  های  عناصر  اغلب  از  که  معاملات  گر 

”عملیاتی“ توصیف شود که با    عنوان بهتواند به بهترین وجهی  محاسبه و قضاوت محروم شده است، می

 [ 73کنند مقایسه شود.«]شده با کامپیوتر کار میهای کنترلاپراتورهای ماشین ابزار که با ماشین فعالیت

از منظر این کارگران و صدها میلیون کارگر در سراسر جهانی که در شرایط مشابهی در کار مزدی دخالت  

سیستم معاصرْدارند،  اطلاعاتی  فناوری  اندازههای  همان  به  را  سرمایه  از  زنده  کار  واقعیِ  تبعیت  ی   

را بر کارگران کارخانههای ماشینی زمانهسیستم ی نوزدهم تحمیل  ی سدهی مارکس که تبعیت واقعی 

یافته به لحاظ فیزیکی  های قدیم، »کار شیئیتهای جدید همانند نظامکنند. در نظامکردند، تحمیل میمی

دهد  یابد و آن را تحت تبعیت خویش قرار میشود که بر آن سلطه میقدرتی مواجه می  نچوهمبا کار زنده  
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های  ی فناوری[ ورچلونه توانش نهفته74ــ نه فقط با تصاحب کار زنده بلکه در خود فرایند بالفعل تولید.«] 

با خودِ آن فرارفتن یکی می از تبعیت واقعی  اندازه  این دو بیگیرد. شکاف بین  اطلاعاتی را در فرارفتن 

 ماند. بزرگ باقی می

 گیری نتیجه

ی آن در  ی اشاعهسابقهی عقل عمومی مارکس و نقش بیویرنو و ورچلونه به درستی توجه را به مقوله

اثری است با موضوعیت عظیم معاصر، چه نظری چه    گروندریسه کنند. از این منظر،  امروز معطوف می

درونمایه سایر  عمومی  عقل  تاریخی  تحول  که  معتقدند  این  بر  علاوه  آنان  اما  اصلی    های عملی. 

ی ارزش مارکس  کنند که نظریهو سایر آثار مارکس را منسوخ کرده است. آنان استدلال می  گروندریسه 

داری را دست کم  پذیری سرمایهشدت انعطاف  ی معاصر ندارد. به نظر آنان مارکس بهکاربردی در جامعه

شی که مارکس در ارتباط با  ای که تا آن حد در پسافوردیسم تکامل یافته که گرایپذیریگرفت، انعطاف

ورچلونه   [75]شکوفایی عقل عمومی در کمونیسم توصیف کرده بود، »عملاً به تمامی تحقق یافته است.«

کند که تکامل عقل عمومی شرح مارکس از تبعیت واقعی کار زنده از سرمایه را منسوخ کرده  اضافه می

 است. 

این واقعیت که سرمایه دانش تولیدشده توسط عقل   بنا بهارزش مارکس   یام که نظریهمن استدلال کرده

از موضوعیت  این دانش در تولید ثروت    ی اهمیت فزاینده  داند، یا به دلیلرایگان می  یموهبترا  عمومی  

شود. و  محدود می  ایشکل سرمایه  بابه شدت    چنانهم. علاوه بر این، رشد عقل عمومی  نیفتاده است

های اطلاعاتی بر اکثر کارگران در  طور مادی توسط فناوریامروزه بهکه  سرمایه    ازکار زنده    واقعیتبعیت  

ماشینی انقلاب صنعتی    هایتبعیت واقعی نیست که نظام  از آن  ترکم شود،  داری جهانی تحمیل میسرمایه

 . کردندو فوردیسم تحمیل 

مستعد بحران است    چنانهمداری  . سرمایهاست  ورچلونهویرنو و  حق با  با این حال، در مورد آخرین نکته،  

با برجسته کردن ماهیت    ورچلونه ویرنو و    [76]کار زنده است.  از جانب  ترین شکل بحران »نه!«و عمیق

گفت، پیش  از آن سخن می  گروندریسهمارکس در  را که  چه  آن  انگلی سرمایه در مقابل عقل عمومی،

اش از جدایی محصول  بازشناسی محصول به مثابه محصول ]کار زنده ـ تونی اسمیت[اش و آگاهی»اند:  برده

آگاهی عظیمی    ی قسمی جدایی اجباری و ناپذیرفتنی،پذیری خویش به مثابهیابی و واقعیتاز شرایط واقعیت

ناقوس  سان  است ــ و این آگاهی به همان  رمایهبر س  استوار  تولید  یخود محصول شیوه  ــ کهاست  

این شیوهزوال   افول  نمیو  برده  این که  به  بردگان  آگاهی  تولید است که  مایملک شخص  تواند  ی 
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داری به هستی  راه برد که بردهجا  آن  شخص، به  چونهمباشد، همانا آگاه شدن برده به خویش    ثالثی

 [ 77]ی تولید دوام یابد، باز ماند.ی شالودهبه مثابه مصنوعی رو به زوال مبدل شد و از این که

گردانی  داری مبتنی بر خودبرای نظم اجتماعی غیرسرمایه  همبارز  در لونه  چویرنو و ور  اثر به این ترتیب،  

کاملاً    در مقایسه با این سهمْ   اند،ی که مطرح کردهموضوع   درها  آن  هر گونه کاستی  سهم دارد.دموکراتیک  

 فرعی است. 

 
 The ‘Generalبا عنوان   In Marx’s Laboratoryی چهارم کتاب  ای است از پارهی حاضر ترجمه * مقاله 

Intellect’ in the Grundrisse and Beyond   ازTony Smith .   
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[1]. Marx 1987, p. 92; 
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رو، نه کاهش  ها و از این ی فردیتکند: »بالیدن آزادانه مارکس با دقت هدف کمونیسم را به شرح زیر تعریف می   [. 10] 

ی هنری، علمی  طور کلی کاهش کار لازم جامعه به حداقل، که با آن توسعه کار لازم برای ایجاد کار مازاد، بلکه به زمان 

تولید شده، ممکن خواهد شد«  ها  آن   یآزاد، و ابزاری که برای همه   سانبدین ی افراد منطبق است، با زمانی که  و غیره 

 جا(. )همان 

 [10-1 .]  vertically-integrated firms  ی ب یترت  ی عمود  ادغام  الملل، ن یب  ی اسیو اقتصاد س  ت یریدر اقتصاد خرد، مد  
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  ی تناقض فعل   امر،   ن ی ا  یجه یاست: »نت  ی فکر  ت یگسترش حقوق مالک  ، یکمبود مصنوع   جاد یا  ی برا  ه یاول  سازوکار   [. 35] 
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[36]. Vercellone 2007, p. 31. 

و    اشاعه   ند ی ... منابع خود فرآ ه ی: »منطق انباشت سرماسدی نوی م  ی فکر  ت یبا اشاره به گسترش حقوق مالک  ورچلونه [. 37] 
 (. Vercellone 2007, pp. 34–5) کندی انباشت دانش را مسدود م 

[38]. Vercellone 2007, p. 35. 

[39]. Virno 2007, p. 8. 

[40]. Virno 2007, p. 4.  

[41]. Vercellone 2007, p. 30. 

[42]. Marx 1986, pp. 522, 527, 531; see also Camfield 2007, p. 46. 

کند و  واسطه را بارآورتر می اشینی است که کار بی ی خود، م»در کشاورزی، خود خاک، در فعالیت شیمیایی و غیره  [. 43] 

شود«  آورد، زیرا نخستین فعالیت بارآوری است که با ماشین، یعنی ماشین طبیعی، انجام می بنابراین مازادی به بار می 

(Marx 1986, p.508 .) 

[44]. Marx 1986, p. 94. 

 ,Marx 1986شود« )که در حکم کار عمومی وضع می »براساس ارزش مبادله، کار فقط از طریق مبادله است   [. 45] 

p. 108 .) 

[46]. Marx 1987, p. 90. 

معنا  نی ا  [. 47]  مراقبتنقش محوری  انکار    ی به  نمی   ی کارگران  دریافت  و  کنندکه مزدی  کارگران    هایشکل ،  مختلف 

و کارگران    یعوامل اجتماع   ن ی ا  نی ائتلاف ب  جاد ی. انیستمعاصر    یدر جامعه   ، یررسم یو غ  یخوداشتغال در اقتصاد رسم 

  یبا رابطه  چنانهم   یغالب جهان اجتماع  یساختار  یهاش ی عصر ما است. اما گرا  یاسیس  ف یوظا  نی از مهمتر  یک ی  مزدی

 (. Smith 2005; Harman 2002)بنگرید به  مرتبط است یدر سطح بازار جهان   کار مزدی/   هیسرما

وجود دارد که   ها«ن یماش  یدر »قطعه هایی نکته اشتباه است که عبارت  نیبخش بدون اذعان به ا  نی ا یر یگجهینت  [. 48] 

ی بزرگ  دیگر سرچشمه   اشواسطهبی کار در شکل  که  آن   : »به محض مثلاً   کند،ی م  تی حما  ورچلونهو    رنویاز موضع و

ننباید هم  و    ی آن نیستنیز دیگر سنجه زمان کار    ، باشدثروت ن فرو   یابر ارزش مبادله   کیمت  دی تول  جه،یتباشد... در 

 ,Marx 1987)  .«اضطراری و تضادمندش خواهد بوداز شکل    واسطه نیز عاریبی   یماد   دیتول  ندیو خود فرآ  پاشد،یم

p. 91 )  دهد. ی »ارزش« و »ثروت« را به وضوح نشان م  ن یب  یاساس  زی حفظ تما  عدم اول    یکه جمله   مییبگو  د یبا   متاسفانه  

با در    مواضع خود   ر یتفس  ن یتربخشت یرا در تضاد با رضا   ی هستند که هرگز جملات   سندگان یاز نو   ی در واقع تعداد کم)

کند ارزش و ثروت در  ی که ادعا م   یری دارد به تفس  تیارجح   اریبس  نیا   نبه نظر م(  نکرده باشند!  انیبنظرگرفتن چیز  

و    گروندریسهتنها مغایر با بسیاری از قطعات صریح مارکس در  این دیدگاه نه  اند.شده  ختهیآممارکس درهم   یهینظر

از    یادوره   چ یه  در ارزش مارکس هرگز    یه یکه نظررا دارد    ری ناپذاجتناب عنای تلویحی  م  جاهای دیگر است، بلکه این

  د یتول  یادر هر دوره   را ی(، زبنگریددر بالا    43 ادداشتی اجرا نبود )به  قابل   ، به بعد  زراعی اولیه   ی داره یاز سرما   ی، داره یسرما

  ر یبالا با تفس یقطعه  یاساس  ینکته  به علاوه،  بوده است.  متکی  ی کارگران مزد یپیکریافتهاز کار  شی ب یزی ثروت به چ

  نی ا  یداریه سرما  بخشیتمشروع  یدئولوژیا  اساسیعنصر    ندارد.  رتیشود مغا ی از آن دفاع مجا  این   ارزش که در  یهینظر
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و    رفتگ   اندازه   کرد،   ز یمتما  یْ پول جبران    ق یتوان از طری ثروت را م   ع یو توز  د یلی فردی در تو هاادعاست که مشارکت 

و عدم انسجام    بطلان کند،  ی م   یباز   عیو توز   د یدر تول  یاندهیفزا  و  ق یعم  ینقش علّ   ی که عقل عموم  ییپاداش داد. از آنجا

  قاً یرا که دق  یارزش   یهینظر تحول  ن  یا  تشخیص دهیمشود. اما مهم است که  ی آشکار م  شی از پ  شیادعا ب  نی ا  یدرون

کند.  ی شده بود، رد نم  بسط دادهنامنسجم    به لحاظ درونیکاذب و    یدئولوژی بر اتکی  م  ینظم اجتماع  نیی و تب  فیتوص  برای

شکل  غلبه بر  چنین روندی موجب    که ادعا  این    ی و عدم انسجام درون  بطلان که  کند  را رد نمی   ت یواقع  ن یا  چنین هم

که  را    ییهای مارکس به سرعت لفاظ   شود.خود به خود بارزتر می   ودشیمواسطه  بی   دیتول  ندیدر فرآ   مندو تضاد  اضطراری

 کنار گذاشت.  نشانگر چیزهای دیگر بود 

[49]. Marx 1986, p. 420 

: »]هر فرد[ قدرت اجتماعی و نیز پیوندش را با جامعه، در جیب  گروندریسهی  های برجستهبندیی از صورت یا در یک

 (. Marx 1986, p.94کند« )خود حمل می 

به نظر  ها  آن   یسوژه   چون هم اند و به این ترتیب خود سرمایه  »تمام توان اجتماعی تولید نیروهای بارآور سرمایه   [. 50] 

 ( Marx 1986, p. 505رسد.« )می

[51]. Marx 1986, p. 84. 

[52]. Marx 1986, p. 233. 
[53]. Marx 1986, p. 383. 

ی  اند. درجه و فراگیرندگی توسعه اند... نه محصول طبیعت که محصول تاریخ جانبه یافته افرادی که تکاملی همه   [. 54] 
نوع فردیت ممکن می ها  آن   هایی که درمندی توان  پایه این  بر  تولید  مبادله شود، دقیقاً  ارزش  را پیش ی  فرض قرار  ای 
خودش می از  افراد  بیگانگی  عمومیت  با  همراه  که  همه دهد  و  عمومیت  دیگران،  از  و  و  ان  مناسبات  تمامی  جانبگی 

 (. Marx 1986, p. 99; see also pp. 234–5کند« )شان را نیز ایجاد می های توانایی 
[55]. Virno 2007, p. 6. 
[56]. Marx 1976a, p. 502. 

[57]. Marx 1976a, p. 505; تاکید اضافه شده است 
[58]. Marx 1986, p. 465. 

بالاتر از حد    ی هامهارت   م یتعم  ف یتوص  ی اوقات برا  یگاه   «یی زدا»مهارت   رای است ز  ترسناک لازم  ی هانقل قول   [. 59] 
استفاده می  بالا  ایبر  هسرمای  توسط  قبلاً  که  شودمیانگینی  نسبتاً  به کار    یکارگرانکنترل  دستمزد و    یکاهش سطوح 

 اند. برخوردار بوده لازم  یهاشبه انحصار مهارت گاهی از که رفت می
[60]. Vercellone 2007, p. 17. 

[61]. Vercellone 2007, p. 19. 
[62]. Zittrain 2008, p. 85. 

[63]. Zittrain 2008, p. 89. 

[64]. Virno 2007, p. 8. 

[65]. Virno 2007, p. 4.  

 های سوم و پنجم. ، فصل  Smith 2000ها، بنگرید به  ی این درونمایه تر دربارهبرای بحث مفصل   [. 66] 

کند.  ی افراد کمک م  یوجود دارد که به رفاه تعداد کم  ییهای از حد انبوه در نوآور  شیب  یگذاره یسرما  چنین همو    [. 67] 
در    ی گذاره یتمرکز سرما  ن یتربیش اطلاعات،    یدر فناور   ی بخش خصوص  یگذاریه سرما  ن یتربیش ذکر است که    ان یشا
است. مشخصه »محصولات دانش« عصر    ی اقتصاد جهان  ی در بخش مال  ینوآورـ    نرخ محصول   ن یدانش و بالاتر  گرانکار
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  ی ترکم محصول به تعداد نسبتاً    ی شکل از نوآور  ن ی( است. ابودننامفهوم   )تا حد   ده یچیاز حد پ  شیب  ی مال   ی هایی ما، دارا
نفر    اردها ی لیرا بر م  نیسنگ  یهاب یو سپس آس  د یکه خطرات شد   یسود ببرند، در حال   زنیگمانهتا از    دهدی از مردم اجازه م 

 . کندی م ل یتحم
است که    یمنطق   ی زمان  گانیرا  ع یکه توز  د یگو ی م  ج یعلم اقتصاد را یکند، حت ی خاطرنشان م   ورچلونهکه    طورهمان  [. 68] 

 (. Vercellone 2007, p. 34)  به صفر برسد دی تول یینها ی هانه یهز
گسترده    ی معنو  تیحقوق مالک  ی دارا  گر ید   ه یسرما  ی که واحدها  یی ها مبتکران بالقوه ممکن است از ورود به حوزه  [. 69] 

در اطراف خود شرکت کنند،    نهیو پرهز   یطولان   «یی نها  یهامجبورند در »انتخاب   رسدی که به نظر م  ییجا  ایهستند،  
  ل ی را ندارند، تما  یطولان  یشرکت در مبارزات حقوق  یبراکه منابع لازم    یترکوچک  یهاشرکت   ،چنینهم کنند.    یخوددار

 (. Anonymous, 2002)بنگرید به  کنار بکشند  دوارکنندهی ام ینوآور ی رهایدارند از مس
را تشو   عنوانبه  [. 70]  برا  کی کند که    می   قیمثال، گوگل مهندسان  انتخاب    یاپروژه  ی روز در هفته را  که خودشان 
 Zittrain. بنگرید به  رسد(ی که به ذهنشان م  ی زیاز هر چ  یبردارحق بهره   ست، یبه گفتن ن  یاز یبگذرانند )نوقت  کنند  یم

2008, p. 84 
[71]. Huws 2003, 2007, 2008. 

کنند که در آن کار دانش  ی بحث نم   ییایجغرافمناطق  بر    یکار مبتن  یفن  میدر مورد تقس ورچلونه و نه ویرنو نه  [. 72] 
شود  ی م   یسپاربرون   «رامونیپ» به  یکنواخت    اتیکه عمل  یست، در حال »مرکزی« ادر انحصار مناطق    یبه طور کل   انهخلاق

 (. Virno 2007, p. 8)  کندی را اعلام م  «کار میتقس انیپا »  یحت  رنوی (. وSmith 2005بنگرید به )
[73]. Head 2003, pp. 72–3. 

[74]. Marx 1987, p. 83. 

[75]. Virno 2007, p. 4. 

ای را در ایجاد  داری نقش روابط بین سرمایه از بحران سرمایه ها  آن   های معتقدم که روایت   چنینهم با این حال، من    [. 76] 
 کند. اهمیت می های مالی کمبه انباشت بیش از حد و بحرآن  مندنظام های گرایش 

[77]. Marx 1986, pp. 390–1. 
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 ها«ی ماشین»قطعه

 بدفهمی مارکسی در گروندریسه و رفع آن در سرمایه   

 

 ی: میکائیل هاینریشنوشته 
 ی: حسن مرتضویترجمه 

 

کنند آید. برخی نویسندگان استدلال می شمار می ترین متون مفسران مارکس به هنوز از محبوب   گروندریسه 

به  »قطعه که  ماشین اصطلاح  نظریه ی  برای  محوری  است  سندی  »فروشکست ها«  مارکسی  های« ی 

»نظریه سرمایه  نوعی  سرمایه داری،  فروپاشی«  دست ی  یا  آن  داری،  در  که  فرایندی  توصیف  ی شیوه کم 

زند اما با منطق سرمایه در تضاد است. داری آغاز آن را رقم می کند و خود سرمایه جدیدی از تولید ظهور می 

ها« از سویی ی ماشین شود. اما نتایج »قطعه ها« در چنین ملاحظاتی بدیهی تلقی می ی ماشین نتایج »قطعه 

از   گر، ی د   یسو گیرد و از  نشئت می   1850ی  سویه از بحران در تفکر مارکس از اوایل دهه از برداشتی یک 

سال   . سهیگروندر در    ی اساس   ی هامقوله   فهم در    ها ی کاست   ی برخ  در  از   ی ها مارکس   نگارش  پس 

 ینسب  یارزش اضاف  د ی تول هب   هنگامی که  ،ه یسرما غلبه کرد. در جلد اول   بدفهمی بر هر دو  سهی گروندر 

»قطع   ی ضمن   ینقد  می توان ی م   ،پردازیم می  ناد می باش   داشته  ها«ن ی ماش   یه از  با   ینظر  تحول گرفتن    دهی . 

مدنظر   خواند »در خود«    د ی را با  سه یگروندر که  این   یعنی همان چیزی که آنتونیو نگری با بیان مارکس،  
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خود  در مارکس غافل شد. خواندن متن   ی ضمن   یِخودانتقاد نی از بحث در مورد ا  یتوان به راحت ی م   [ 1دارد،]

مورد بحث   فیدی طور مرا به   سه ی گروندرامروز  که  این   ی متن است. برا  ج ی نتا   یرانتقاد ی غ   رش ی پذ  ی به معنا 

از   را   خوانش خود   دی بلکه با ی مارکس قرار دهیم،  تنها در بافتار تحول اندیشه نه را  متن    ن یا   دی با  م،ی قرار ده 

 یار ی تحول بس رشد و    ن یا  را ی ز  م،ی ده   جای  ستمیب   ی سده مارکس در    پیرامونتحول بحث  در    سهی گروندر 

 .شود شد و هنوز هم خوانده می خوانده می   سهیگروندر  طرقی را شکل داده که از  

 ی بیستمدر سده   گروندریسه. استقبال از 1

کار را انجام  نی ا متعیّنی   یخ ی تار تی در موقع  شهی هم  م،ی کن ی مهم بحث م   ی سنده ینو کی کار   ی درباره  یوقت 

به نظر   ی ه یبه نظر ما بد   زها ی چ   ی . برخ کند ایجاد می ما    ی را برا  ی خاص های  احتیاط که مشکلات و    م ی ده ی م 

 ا ی   ی س   هاارزیابی ن  ی از ا   ی رسند. برخ ی به نظر م   منسوخ   ا ی  انگیز سؤال   گر ی د   ی زهایکه چ   ی رسند، در حال می 

 ی اری که بس   این است   ت یواقع   ،علاوه به مارکس،    خصوص . در  رسیدند می نظر  به متفاوت    ار ی چهل سال قبل بس 

 فقط به تدریج او منتشر نشدند. آثار او    اتی در زمان ح   ی مهم هستند، حت   اری بحث بس   یکه امروزه برا  ی از متون 

بر  ز یاو ن   ی هاانتشار متن  ت یمربوطه، بلکه وضع  ی خیتار  ار . نه تنها بافتدر دسترس قرار گرفتندخود  ت ی در کل 

 گذاشت. ر یها تأث از بحث  ی اری بس   مسیرو    یر یگ جهت 

دوم و سوم را پس از مجلدات  مارکس فقط توانست جلد اول را منتشر کند. انگلس    ، ه یسرما در مورد  ی حت 

 یاصل   یها نوشته دست  ر، یاخ   یها منتشر کرد. تنها در سال  ی گیرچشم   یراستار یمرگ مارکس با مداخلات و 

( منتشر شده MEGA)  مارکس انگلسمجموعه آثار کامل  مجلدات در چارچوب    نی ا   یمارکس برا 

بنابراستا  از    فقط   ن، ی .  پس  م   100از    ش یب گذشت  اکنون،  و  م ی توان ی سال،  را   ی راستاری مداخلات  انگلس 

که آن   پس از   ستم،ی ب   ی سده . در آغاز  م ی بحث کن ها  آن   ی و اساس   ی مفهوم   موضوعیت و در مورد    م ی کن   یی شناسا 

 د ی رس ی نظر م   بهمنتشر کرد،    1910تا    1905  ی هاسال   ن ی را ب   ی ارزش اضاف  ی هاه ینظر   ی کارل کائوتسک 

اقتصاد س  از  تلقی لد چهارم کتاب  مج   هاه ینظر   رای کاملًا در دسترس است، ز  ی اس ی که تمام نقد مارکس 

که در آن زمان   یدر قرائت [  2]کرده بود.   ی زی رمارکس برنامه و    پرداختمی   ه ینظر   خی تار   ه بشد، مجلدی که  می 

 ت یکارگر، ماه   ی شد که استثمار طبقه ی در نظر گرفته م   ست ی ال ی غالب بود، مارکس اقتصاددان بزرگ سوس 

و سپس، بر   ست یکمون   فست ی مان را ابتدا در    سم ی ال ی به سوس   ر ی ناپذ اجتناب   گذار و    ی دار ه یسرما   ز یخ بحران 

در  گسترده   یا ه ی پا  بود.،  ه ی سرما تر،  داده  ا ست یمارکس   یت اکثر  نشان  را  افته ی   نی ها   یروز یپ   چون هم ها 

استودند می   « یعلم   سم یال ی »سوس  با  دهه   در حال،    ن ی .  گرا1920  ی آغاز  نقد   یفرض   ا ی   ی واقع   ی ها ش ی ، 

 نه، ی زم   نی شد. در ا   تیمارکس تقو   ییه در نظر   سم«یو ی و بالاتر از همه، »ابژکت   «یی»جبرگرا   سم«،ی»اکونوم 

 رویدادی غیرمترقبه ،  1844 ی و فلسف  یاقتصاد   یها نوشته دست ویژه به مارکس،   ی ه ی انتشار آثار اول 
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مارکس، ملاحظات   ی اقتصاد   های واکاوی   ی اجتماع ی ـ  و نظر  یفلسف   ع ی وس   ی نه ی ش یظاهراً، پ   ،اثر   ن ی بود. در ا 

این  اساس بر   کم دست   د ی رس ی روشن شد. به نظر م  ی داره ی در سرما  «ی گانگ ی و »ب   «یانسان   ذات»   یاو درباره 

 یدرباره   یاه ی، همراه با فقدان نظر ه بود شدت موردانتقاد قرار گرفتکه قبلًا به   ابژکتیویسمی بر    توانی م بنیادها  

 ، غلبه کرد.سوژه 

بود که   یخاص   ی اس ی قرائت س  یجه ی نبود، بلکه نت   ی درون   نظری صرفاً   ی ده ی پد   ک ی شدهْدگرگون   پذیرش  نی ا 

به کار گرفته   یحزب ـ  ی رسم   سمیمارکس   یی گراو جزم   صلببه تمعطوف    هایش یبه طرق مختلف در برابر گرا

 1930  یدهه   ل ی را که در اوا  یبحث این امر را ناممکن ساختند که    سم،ی ن استالی و    سمی حال، فاش   نی شد. با ا می 

، این امر کرده بود   ی اساس  ریی بحث تغ   طی که شرا  1960 ی در دهه   فقط  گسترش زیادی یابد.  شروع شده بود،

را از   شخودکار  باً ی تقرگرایی  جزم ضد   ی زه یانگ   مارکسْ  هیاول   یها تر از همه، استقبال از نوشته . مهم ممکن شد 

ه کرد ادغام  در خود    ی ادی تا حد زرا  متون    نی ا   ی ست ین ی لن ـ  ست یمارکس   یارتدوکس   ان،یم   نی در ا   دست داده بود. 

 ک« ی دئولوژ ی »ا آثاری  عنوان  مارکس به  یه یاول   ی ها از نوشته   1965آلتوسر در سال   یی که لو  ی مثلًا زمان  بود. 

 اما موضع  . بود  ی ارتدوکس  ن ی بر ا   ی نقدنقد او نیز    ، را مطرح کرد   ه یسرما   بودن ی و شکل خاص علم  انتقاد کرد

از طرف   قاً ی دق   در پی داشت ـ ـاو  این اتهام را برای  ،  ی آن بحث و مجادله شده بود درباره   داًی شد   آلتوسر که 

 ی هابحث   که مبارزات سوژه و مبارزات اجتماعی را از بحث نظری کنار گذاشته است.  ها ـ ـارتدوکس ضد 

رابطه  به  »  ن یب   ی مربوط  )فلسف متقدم مارکس  )ی«  »متأخر«  و  ـ  (  شد (  یتصاد اق نظری   کهچنان ،  تکثیر 

 ی بود که واقعاً برا   بافتار  نی . در ا مرتبط با مواضع فردی درون این مجادلات متعدد شد   یاس ی س اندازهای  چشم 

آن   ر یتفس شرایط  و  معیارها  بر    یداری پا   نحوآغاز شد که به    سهیگروندر از    ی ابار قرائت گسترده   نخستین 

 گذاشت.  ری تأث 

جنگ و در   خلال در مسکو منتشر شد، در    1941ـ1939  یهابار در سال   نخستین   یکه برا   گروندریسه

 1953متن در  این  که    یزمان   ی مورد توجه قرار گرفت. حت   طور پراکندهفقط به بلافاصله پس از جنگ    ی دوره 

ابتدا خوانندگان زد ی آلمان تجد   ی در جمهور  رومن  ری با انتشار تفس   وضعیت  ن ی نداشت. ا  ی اد ی چاپ شد، در 

طور گسترده نه تنها در آلمان به   گروندریسهسپس    [3] کرد.   ر ییتغ   هس یبر گروندر   1968در    یلسک و د وس ر 

، 1973در    اشی س ی انگل   یترجمه   نخستینو    1967در    وی آنفرانس   یموردبحث قرار گرفت، بلکه با ترجمه 

 آغاز شد.   زی ن   گری د  ی از کشورها   یار ی بس   ی آن در باره بحث در

مارکس را که   ی ه یمشکلات نظر  توان ی باشد که با آن م   یی جادو  ی عصا  سهی گروندرکه   د ی رس ی نظر م  به 

ی بالغِ نظریه   و مارکسِ  ی فلسف   جوانِ  مارکسِ  مواضع متضاد حل کرد.    ، گرفته بود تا آن زمان مورد بحث قرار  

: ه شد افتی  سه یگروندر در    یانج ی م   ی حلقه ارتباط   کی وجود    ن ی بود، اما با ا  افته یبه ظاهر کاهش    یاقتصاد 
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استوار است.   ایه افت ی توسعه   ی فلسف  بنیادبر  زی مارکس بالغ ن   ی اقتصاد  ی هاکه نوشته  کردی متن روشن م  نی ا 

 وجود داشت.  سهیگروندر کم بود در    سرمایه در چه  آن   دی رس ی به نظر م 

 یشناخت روش  یها به پرسش  سرمایه مجلد اول گفتار و پس  گفتارپیش فقط در  باً ی که مارکس تقر یدر حال 

بغرنج مسئله   نی ا   پردازد، ی م  جر   پیوسته   ی  در    ان ی در  م  گروندریسهارائه   ارجاع  چنینهم .  شد ی مطرح 

در :  نیز بر همین روال است   تهی وی سوبژکت   یوجود دارد. مسئله   سهیگروندر هگل در    یبه فلسفه   یتر واضح 

شود. ی م   سازی مفهوم   ه یسرما   سوبژکتیو نقطه مقابل    عنوان به کار    ، ه ی سرماتر از  ی قو  ار ی بس   گروندریسه 

 تیمالک   ه،ی )سرمامتصور شده بود    گروندریسهکه مارکس هنگام نوشتن    ی ، طرح شش کتاببراین علاوه 

ب مزدی   کار  ن،ی زم   اریبس موردنظر    قیتحق   موضوع(، روشن کرد که  یبازار جهان   ،ی الملل ن ی ، دولت، تجارت 

آن   تررده گست که   از  بود  در    چیزی  نها   ه یسرما مارکس  در  بود.  پرداخته  آن  م   ت،یبه  نظر  که   د ی رس ی به 

گرفت می موردبحث قرار    هادرونمایه از    یا مجموعه جا  این   در  رای باشد، ز  هیسرما   یبرا   ی مکمل   گروندریسه

در   هادرونمایه   نی ا   ن یترشده . شناخته شده بود ن ها  آن   بررسی متناظری ازگونه  چ ی ه   ه یسرما   یکه در ارائه 

 «هان ی ماش  ی ه قطع »و  اند« دارانه مقدم ه یسرما  د ی که بر تول  یی }از تولید{ ها شکل »   عبارتند از  گروندریسه 

 [4] مورد بحث قرار گرفت.   ای تال ی ا   ییدر کارگرگرا خیلی قبل  که  

م   نی بنابرا  نظر  ارائه    یبرا   یزی چ   گروندریسه  دی رس ی به  بدون کند می همه  مارکس  بحث  امروزه   .

 ییماجراجو   کی ها  آن   است جذاب و خواندن  یاثر  سه یگروندر در واقع،    [5]. ست ی تصور ن قابل   سهی گروندر 

گو منحصربه   یفکر است.  او مارکس می   یشانه بالای  از    ییفرد  فرآ  توان  در  و شکل ی تحل   ند ی را   یری گ ل 

با    ؛نظاره کرد اش  ه ینظر  مقایسه  و  انه آزاد   گروندریسهمطالب  درک  ،  سرمایه در  ی تر کم از خشکی  تر 

 شود.ی م بدل   ی رانتقاد یغ   ی درک به شوروشوق قابل  ت یجذاب   نی حال، اغلب اوقات، ا   ن ی . با ابرخوردار است

 مارکس  هی نظر   تکوین در   سهیگروندر .  2

 ینظری ـ  درون   ند ی فرآ گاه  آن   مارکس مطرح شود،   ه یسرما در کنار    ی عنوان مکمل صرفاً به   سه ی گروندر   اگر

به طور خلاصه  . شود ی گرفته م دهی ناد  سهیگروندر  یگذرا   سرشت و  ی اس ی نقد مارکس از اقتصاد س  تکوین

 یها کار مارکس در سال   ،ی نآلما   ی دئولوژیا و    رباخیفو   ی تزها. به دنبال  مکن می   یادآور ی تحول را    نی ا 

ی گانگ ی انسان و ب   ی نوع وجود    ت یبا محور   ی اقتصاد   یه یبه نظر   ی کرد یرو هر نوع    همانا نقد بنیاد   1846ـ1845

تصورات قرار   ن ی ا   ی نداشت که بتواند به جا   ار ی در اخت   ی ادی ز   ز ی در آن مرحله، مارکس چ   ن، ی . با وجود ا   بود 

. مارکس و انگلس بود   ی به امر تجرب   یچرخش   ز ی چ  هر از    ش ی ب   ی آلمان  ی دئولوژ ی ا ،  ایجابی دهد. به طور  
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 د ی ، بااست  امور و روابط  ی تجرب  ت یثبت وضع  که همانا «پوزیتیو کردند که »علم   د ی تأک جا  آن  بارها و بارها در

 .شود  ی فلسف  نظرورزی گزین جای 

 یف ی عنوان توص را به   ی مورخان فرانسو  ی طبقات   ی ه یو نظر  کاردو یر   ی اس ی اقتصاد س   نهْی ش یپ   ن ی مارکس در برابر ا 

(، 1847)  فقر فلسفه خود با پرودون در   درگیری . مارکس در رفت ی پذ  ی داره ی سرما  ت یاز واقع  صحیح اساساً 

با    کاردو ی ر  وسته ی پ  مساعد را  کاملًا  دل   نظری  در   [6] کرد.ی م  ن ی تحس   ش ای ل ی تحل   ی ن ی زبیت   ل ی به  مارکس 

آثار مورخان توان در  ی اشاره کرد که م  اییی بورژوا  یطبقات   لی به تحل   ی دی ترد   هیچ بی   ستی کمون   فست ی مان 

برهه از زمان در   ن ی که در ا  ی زی . تنها چ یافت   از انقلاب فرانسه  شان ل ی در تحل   ی ری ی ت   ا ی   زو یگ فرانسوی نظیر  

بلکه   ست، ین   تاریخاً متعیّن  دی تول   یوه ی ش   کی   یدار ه ی بود که سرماتصور او    ن یا   افت ی انتقاد    یبرا  کاردوی ر 

مارکس ی طبقاتی صادق است:  چیزی مشابه با این در خصوص نظریه .  [ 7ی] ع ی طبو شبه   یابد   ای استوه ی ش 

 دی با   ی بود که مبارزه طبقات   ی را کشف کرده است، بلکه مدع   یطبقات   یادعا نکرد که وجود طبقات و مبارزه 

جامعه   سرانجام  شود. ی ب   یابه  منجر  ن   [8]طبقه  در  دهه   یمه ی ما  مارکس    1840  ی دوم   یر یکارگ به در 

 مقولاتاز    ی اساس   ی نقد  چ ی ، اما هنوز ه را شاهدیم   ی طبقات ی  نظریه و    یی بورژوا   ی اس ی اقتصاد س   یِانتقاد 

 وجود ندارد.  یاس ی اقتصاد س 

اجبار   ن ی ا  مهاجرت  از  پس  تنها  گسترش    ی نقد  لندن  به  اافت ی مارکس  در  جهان   جا، ن ی .  نظام  قلب   یدر 

با کمک    ی دار ه یسرما  و  دوره  در   طور همان مارکس    ا، ی تان ی بر   ی موزه   ی ها کتاب   م ی عظ   ی مجموعه آن  که 

را »دوباره   اش ی مطالعات اقتصاد   ، کرد   دی تأک   پیرامون نقد اقتصاد سیاسی  خود بر  1859گفتار«  »پیش 

کرد. مارکس در   ز ینقد مقولات ن   بسطشروع به    فقط در این زمان است که مارکس   [9.]از ابتدا« آغاز کرد 

 ی انده ی نقد به طور فزا ی پیشرفتش این  ادامه با    ؛ را مورد انتقاد قرار داد   کاردویپول و رانت ر   یه یابتدا نظر 

را آغاز کرد،   سهیگروندر ب  یترت   نی نوشت و به ا  1857که مارکس »مقدمه« را در سال    یشد. زمان   بنیادی

 یفهرست   تربیش از آن    بلکه  منجر شد   ه یسرما به    ت ینقد او از اقتصاد بود که در نها   بسط نه تنها آغاز    امر   ن ی ا 

 ی حال، تلاش برا  ن ی گذشته به دست آورده بود. با ا  ی هاسال   خلال  در   ی نظر  نشی او از نظر ب چه  آن   بود از

آن مارکس  ی بود که در ط   ی آور دلهره  ی قات ی تحق  ند ی مستلزم فرآ   هنوز  منسجم،  یا وه ی به ش  ها نش ی ب  ن ی ا ان ی ب 

 مواجه شد.  ینظر   شکاف  ک ی از   شی با ب 

 اششده ی ز یر برنامه   ی کار اقتصاد   یبرا   مطالباز    ی را شروع کرد، از قبل انبوه  سهیگروندر مارکس    ی وقت 

 ی در واقع آغاز واقع   سه یگروندر مفهوم کامل فاصله داشت.    کی   هب تا رسیدن  داشت، اما هنوز    در اختیار

 ند،غلبه ک   یدار ه یبر سرما   ی پول   نظام خواست با استفاده از  ی شاگرد پرودون که م   مون،ری دا  ی از ندارد: نقد 

. کند ، گذار می است   ی ضرور  ی نقد  نی چن   ی که برامقولی    بنیادهای با    ی ری به درگ   ی ص یتشخ رقابل ی طور غ به 
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. دارد   ی ارزش، پول و مبادله مشکلات جد  ی هاکه مارکس هنوز با مقوله   د ی د   توانی به وضوح م   جا، ن یدر ا 

بلکه   ست،ی ارائه ن   ی واحد برا  یش فصل هنوز تلا   ن ی که ا  دهدی »فصل پول« به وضوح نشان م   قیدق   یمطالعه 

 [10]ارائه.  ی ه براوند ش د ی متعدد و دائماً تجد ی هااز تلاش  ی است ب ی ترک 

 ایزه ی انگ ناشی از  نشد،    ی گر ی د   یپژوهش   ندی نشده، دوباره وارد فرآ مشکلات حل   ن ی ا  رغم به مارکس،    که ن ی ا 

اقتصاد   یرون ی ب  ب آغاز شد. مارکس سال   1857که در سال    ی جهان   یبود: بحران   نی منتظر چن   صبرانهی ها 

آن خواهد   ی در پ   ی ب انقلا   ی ها و شورش   ی اقتصاد  دی شد  های لرزه زمین که    کرد ی م   ی ن ی ب ش یبود و پ   ی بحران 

 [11]شود.   ری د   ی لی که خ   د ی ترس ی کند و حالا مارکس م   ت یحما   ی بود. قرار بود کتاب او از جنبش انقلاب 

 یاو دارا   واکاوی حال،    ن ی . با اکرد  یم ی عظ   ی اه شرفت یپ   گروندریسه بر  کار خود    خلال در    مارکس دانش  

دهند.   ص ی مشتاقانه آن را تشخ   یها از خوانش   ی اریرسد بس ی بود که به نظر نم   ز ین   ی گیرچشم   ی های کاست 

 اری بس   ی ها بخش   ی آن برا  تر بیش است، و    ی واقع   شوربای شلم نوشته » دست   ن ی نوشته است که ا   مارکس خودْ

 بی ها نبود. ترت و اشاره   گریزها  اد ی مطالب، تعداد ز  ب یمنظور او صرفاً ترت   [ 12]در نظر گرفته شده است«.   یبعد 

ها آن   ن ی را که ب   ی متقابل   ارتباطِ  مقولاتْ   ن یا   است: ارتباطِ  یخود حامل اطلاعات مشخص شده  ارائه مقولات  

دارد  م   ،وجود  مقوله ی نشان  سرما   ییها دهد.  پول،  مزد   ه،یمانند کالا،  غ   یکار   مناسبات  ینظر   انی ب   ره،یو 

متقابلًا  بلکه   شوند ی ظاهر م زمان تنها هم روابط نه   نیهستند. ا   افتهی توسعه   ی داره ی سرما   یدر جامعه   ی اجتماع 

 یهاله مقو   نی که ب   دهد ی به فرد اجازه م   ی نظر  واکاوی  فقطد.  هستن   ی اجتماع   ت یدر واقع   دیگر یک فرض  پیش 

 یحال، وقت   ن ی با ا  [ 13]کند.   ان ی ها را ب مقوله   ن ی ب   ینظر ی ـ  مفهوم   پیوندقائل شود و    زی تما   ده ی چ یساده و پ 

است که هنوز به وضوح درک   ی مقولات فرد   ن ی ب   ی مفهوم  پیوند   ن ی ا   قاًیدق   رود، ی م  ن ی از ب   نوشته دست انسجام  

وجود   ی زی نه چندان ناچ   یها ی ها کاست مقوله   نی ا   ی مفهوم   تی بدان معناست که هنوز در تثب   ن ی . اشود می ن 

 دارد.

 نی از ا  ی که مارکس برخ  تی واقع   ن ی حال، ا  ن ی پرداخت. با ا م ی کمبودها خواه  ن یاز ا   ی به برخ   ی بخش بعد  در 

دهه  در  را  ا   1860  ی کمبودها  به  کرد،  است    ست ی ن   ی معن   نی برطرف  ممکن  پیش که  و بالندگی  رونده 

از    یش یپالا   ،راستایی تک  ا   هی سرمابه    سهی گروندرمداوم  با  باشد.  داشته  چن   ن یوجود   یاده ی ا   ن ی حال، 

ی ها نوشته دست   ، سه یندر و گر که    داد به این نظر سوق    1980و    1970  ی هارا در دهه مگا    راستارانی و 

 – MEGA II / 4.1)   1863 ـ1865  یها نوشته دست ( و  MEGA II / 3.1-3.6)   1961 ـ1962

)که   هیسرما که    کند می   ن ی دلالت بر ا  سان بدین توصیف کنند که    «ه یسرما   س ی نوش ی »سه پ را  (  4.2

 یبه سو  بالندگی مارکس  ندی بود که فرآ  ی( هدف است شده توسط انگلس ش یرا یو   ی اثر سه جلدآن منظور از 

توان ی م   ،ی نظر   هایکاستی شروع شد. اما در کنار بهبود ارائه و رفع    سه یگروندر با    قاً ی دق و    آن حرکت کرد
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اش صحبت « ارائه گری فهم همه مشاهده کرد. خود مارکس اغلب از »  بالندگی نی در ا  زی را ن  یمخالف   ش ی گرا

دومین   ؛ مشاهده کرد   1859در    ی اس ی نقد اقتصاد س  پیرامون توان در  ی را م  گری فهم همه   ن ی کرد. اول ی م 

ها بهایی داشتند: گری فهم این همه است.    ه یسرما جلد اول    ویراست دوم شامل    گریفهم همه   یتلاش برا 

از   گذارشوند، مثلًا  ی ظاهر نم   سرمایهدر    گری دشوند؛ پیوندهای  بافتارهای مفهومی متعیّن گاهی مبهم می 

به سرما  را  ن، یبنابرا   [14]. هی پول  ا  شلتی هانس گئورگ بکهاوس و هلموت  از   ن ی به طور خاص  را  تحول 

 شدناز دور  ی داستان   عنوان به ارائه، بلکه   پالایش چه رسد به    ،بهبود  عنوان به را نه   ه یسرما تا    سهی گروندر 

 [15] اند. درک کرده   مند قدرت بدواً بسیار    یارائه   کی از  

رسند. ی به نظر م   ی ناکاف   ــ  ثابت    ی پسرفت نظر  نیزمستمر و    شی پالا   ی ده ی ا ــ  هر دو موضع    وجود   ن ی با ا

توان مشاهده کرد، بلکه ی که هم بهبود و هم وخامت را م کفایت این دو موضع نه تنها به این دلیل است  عدم 

نه   سرمایه به    سه یگروندر از    منتهی   ر ی مس گیریم که  نادیده می   ق ی طر  ن ی ا   که به  رو از آن مهمتر از همه،  

 چنینهم است. طرح شش کتاب و    ی اساس   ی مفهوم   مسائل   چنینهم بلکه    منفرد   ی هاجنبه   یتنها شاهد دگرگون 

 و هم  دهد ی م   بسط   گروندریسه کار خود در    خلال که مارکس هم در    ـ ـ  « عامبه طور    ه یمفهوم »سرما 

 ،ه یسرما . مارکس با شود ی م کنار گذاشته   ـ ـ برد ی به کار م 1861 ـ1863 ینوشته دست را در ها آن 

 ید ی جد   ی آن هستند، چارچوب نظر  س ی نو ش ی پ   ن ی و نه سوم  ن ی اول   1863 ـ1865  ی هانوشته دست که  

در  [16]است.   کننده ن ییتع  یاجتماع  ییه سرما کل و   منفرد  ی ه ی سرما ن ی ب   ز یآن تما  ی که برا  کند ی م   جاد ی را ا

 سی نو ش ی در شش کتاب، که دو پ   «یاس ی : »نقد اقتصاد س تمایز بگذاریم  مختلف یدو پروژه   نی ب واقع ما باید  

در چهار کتاب با سه   هی سرما(. و  1861 ـ1863  ی نوشته دست و    هس ی گروندرآن وجود دارد )  یبرا

 ویراست ، از جمله  1866 ـ1871  ی ها نوشته دست ،  1863 ـ1865  های نوشته دست )  س ی و ن ش ی پ 

 [17](. 1881ـ1871  یها نوشته دست و   ، ه یسرما اول جلد اول  

 آن  یو خطاها   «ها ن ی ماش   یقطعه » . استدلال مارکس در 3

، کند ی عمل نم   ی ارزشی نظریه بالیده هنوز بر اساس ملاحظات    سهیگروندر   ی نوشته دست در آغاز    مارکس

 مجرد کار    نی ب   ز یاو هنوز تما   ژه، ی کند. به و  نیی پول را در گردش کالا تع   جایگاه کند تا  ی بلکه در ابتدا تلاش م 

درک   «کننده تعیین   ی »نقطه   عنوان به   ه یسرما که او در    یکربند ی پ   ــ نوعی را روشن نکرده است    مشخصو  

نامه   ی اس ی اقتصاد س  انگلس در    یاو در   فی توص   ی« انتقاد   برداشت کل راز  ی » منزله به   1868  هی ژانو   8به 

جدا  کاردوی ارزش ر   یه ی از نظربا آن  که مارکس   ، مشخص و    مجرد کار    ن ی ب  زی واضح تما  تی تثب   [ 18]. کند ی م 

در   چنینهم مارکس  در واقع،    [19] . اد( رخ د 1859)   ی اسی نقد اقتصاد س   پیرامون کتاب  شد، تنها در  
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ارزش   ن ی شود )اما نه هنوز به وضوح ب ی قائل م   ز یو ارزش تما   ی ارزش مصرف   نی به وضوح ب   گروندریسه 

که او از   ی. هنگام دهد( انجام می   سرمایه  دوم جلد اول  ویراستکار را فقط در    ن ی و ارزش؛ او ا  یا مبادله 

 «هیچ توصیفی بی   کار » صرفاً     کاردو،ی ر   و   ت ی ، مانند اسم گوید سخن می ارزش    یکننده ن یی زمان کار تع 

 (labour sans phrase )   [20] شود.ی نم   مشخصو   مجردکار    نات یّگرفتن تع است که مانع از اشتباه 

فرآ به   ی داره یسرما   د ی تول   ند ی فرآ   ل ی تحل  وحدت  ارزش   ی ندها ی عنوان  و  ارزش کار  و  در   افزایی یابی  تنها 

با مشکل مواجه   ی ثابت یه سرما  شکلی   بندی به تعیّن پای   ی مارکس برا   ن، ی . بنابرا دهدی رخ م   ه ی اول   ی ها ه ی فرض 

 ید ی گشت که چگونه ممکن است که کار بتواند هم ارزش جدمی   سؤال باز   نی که او اغلب به ا   نحوی بود، به  

مجلدی که »گروه پژوهش و   [ 21] منتقل کند.  محصول را به  به کار رفته    تولید   وسایل و هم ارزش    د ی افزای ب 

با   گاهی     ـ ـ  نیی تب   ی برارا  تلاش مارکس    منتشر کرده، ریز و درشت     (PEM)ی نظام مارکسی«  توسعه 

 [22]است. واکاوی کرده به طور گسترده   ـ ـ  کار «ت یکم »و    «تی ف یک » با   گاهی کار،   «جوهر » و   «شکل » 

کار را   وسایل  ی انه داره ی سرما   شکلی  تعیّن ثابت مشکل داشت،    هی که مارکس هنوز با مفهوم سرما   ییآنجا   از

. گردش استکار فقط در    حاوی وسایل   که   ی شکل   ن یّتع   ی عن ی  [ 23] د؛ی د ی م   ی پایا سرمایه   ی فقط در مقوله 

 ی دار ه یسرما   ردش گ   ند ی ، در بخش مربوط به فرآشده بحث    ی آن درباره   ار ی که بس   ها«ن ی ماش ی  »قطعه   ن، ی بنابرا 

 .تعلق دارند   یدار ه ی سرما  دی تول  ند ی فرآ  ل ی که به تحل شود  پرداخته می   یمشکلات به  اگرچه   ـ ـ  دهدی رخ م 

را از سر   های س یدگرد   ای از»رشته   یدار ه یسرما   د یتول   ندی کار در فرآ   وسایل در ابتدا معتقد است که    مارکس

در   [24].« آلات نظام خودکار ماشین   عنوانبه   در واقع   اآیند ی درمی   نی ماش   صورت  به   سرانجامتا    گذرانند می 

ن   تی فعال   جا،ن ی ا  م   ز یکارگر  فعالیت  شود.  ی دگرگون  لحاظ  این  هر  ماش  با»از   تنظیمو    نیی تع   ها ن ی حرکت 

 ست،ی ن   هی سرما  ی برا ی  تصادف  ی امرکند که کل این تحول »می مارکس استدلال    [ 25] شود، نه برعکس«.ی م 

 ی و بسنده   مناسب ی  است، به شکل  ده ی کار، که از گذشته به ارث رس   ی سنت   ل یوسا   یِخ یتار   ی بلکه دگرگون 

در تضاد  ه ی سرما  در ی ذهن اجتماع  یِ بارآور عموم  ی روهایانباشت دانش و مهارت، ن  ، سان بدین است.  ه یسرما 

حد ظاهر   تا آن  ا یپا ی  ه ی سرما  یژگ یو   تر، ق یدق   ا ی  ه یسرما   یژگ یو   یمنزله به   نرو، ی و از ا   شود ی با کار جذب م 

 [26«] .شودی م   د ی تول   ندی کلمه وارد فرآ  ق یدق   یدر معنا   دی تول   یله ی وس   عنوانبه که    شود ی م 

 کند:ی خلاصه م   ن ی بعد، مارکس چن   یاندک 

 یوه ی ش ی  فقط هنگام  ه ی سرما  ا ی   ـ ـرخ دهد   تواند ی م  ی فقط هنگام  ه یکامل سرما  ی ه توسع رو،  ن ی از ا » 

 ای پا   یه ی عنوان سرما به   یفقط به نحو صور کار نه   لی که وسا   ــ  کندی خود را وضع م   با  منطبق   دی تول 

 آلاتْ ن ی در حکم ماش   ا ی پا  ی ه ی شده باشد و سرما  ی هم سپر  اشواسطه ی باشد، بلکه شکل ب   افتهتعیّن ی 

کارگر،   یواسطه ی مهارت ب  ل ی نه ذ  گری د   د ی تول   ندی کل فرآ گاه  آن   با کار مواجه شود.  دْ ی تول  ندی فرآ  درون



388 

 

 د ی به تول   ی سرشت علم   ی اعطا  ه، ی سرما   ش یگرا   ن ی علم خواهد بود. بنابرا  یآورانه فن   کاربرد   لِی بلکه ذ

 [ 27«]است.  ندی فرآ  نی در ا   مقداری ب   یوجه وجود   ک یبه    واسطه ی کار ب  ر یتحق   و  ل ی و تقل 

نم   ک ی نوزدهم،    ی سده   در  معاصر  ماش ن توجه    توانستی ناظر  که  تول   ی ا نده ی فزا   ت یاهم   آلات ن ی کند   دی در 

 ن ی . ا کند ی م   فا یا   ی تر کم نقش هر چه    منفرد   است و کارگر   ش ی کاربرد علم در حال افزا   و   دارند   ی دار ه یسرما 

 یدستاورد   ن ی . چن ستین   ی خاص   ی ل ی کند، دستاورد تحل ی تحولات اشاره م   ن ی به اجا  این   که مارکس در   ت یواقع 

 روند باشد.  نی ا  تبیین دادن و تواند شامل نظم ی فقط م 

 هی . سرماکرده است  دی لزوماً آن را تول   ه یکند که سرما ی برخورد م   ی ندی فرآ   سان تحولات به   ن ی ا   ه ب  مارکس 

 دی روزافزون تول   ی علم   ت یآلات و ماه ن ی چرا استفاده از ماش د«. اما  کن خود را وضع می   اب  منطبق  دی تول   ی وه ی »ش 

 ی روهای کند که »ن ی او استدلال م  ، قول اول نقل است؟ پاسخ مارکس مبهم است: در    بسنده  ه ی سرما  ی برا

 ند ی که فرآ  کند ی م  د ی دوم، او تأک   قولنقل شوند. در  ی »جذب« م ه ی توسط سرما « یذهن اجتماع   یِبارآور عموم 

 ی رویبر ن   هی ماقدرت سر  گر، ی به عبارت د   «گیرد.قرار نمی   کارگر  یواسطه ی مهارت ب ذیل »  گری د  ی علم  د ی تول 

به طور   هی سرما  ابد، ی ی م  شی افزا   یْاجتماع به لحاظ  شده  د ی دانش تول   ی انه دار ه ی بر اساس تصاحب سرما  ،کار 

 ه یسرما   یبرا   ی مثبت   ر ی قدرت تاث  شِ ی افزا   نی شود. ا ی مستقل مها  آن   یهاو مهارت منفرد  از کارگران    یا نده ی فزا 

 که مارکس از   ی که تحولات   م ی نشان ده   م ی است. اگر بخواه   ی ارزش اضاف   د ی تول   ه،ی دارد. اما هدف سرما در بر 

. می اشاره کن  یارزش اضاف  دی به تول  دی با  دهد،ی را نشان م  هیمنطبق« با سرما  د ی تول یوه ی »ش   برد ی نام م ها آن 

ارزش   دی از تول   ایبسنده او مفهوم    رایدارد، ز   یاد ی قول هنوز با آن فاصله زنقل   ن ی حال، مارکس در ا  نی با ا 

 ت یاه آلات و من ی ماش   ینده ی کاربرد فزا  ه تواند بی بدان معناست که او م  نی ندارد. ا در اختیار    ی نسب   یاضاف 

 تحولیها  آن   که  ادعا کندقابل توجه برخورد کند و    یتجرب   شی گرا   کی   عنوانبه فقط    دی رو به رشد تول   ی علم 

تحولی بسنده   عنوان به را  ها  آن   تواند ی هنوز نم   مارکس حال،    ن ی هستند. با ا   ی کاف  ه ی سرما  ی هستند که برا

 .کند ه یتوج 

 ی زان یکند: »به م ی م   د ی تأک   ی ( برگرفته از شواهد تجرب یبر تناقض )ظاهر   ، ی ه ی توج   ن ی ارائه چن   ی به جا  مارکس 

 کند، ی م   وضع   ارزش   ی کننده ن یی تع   ی مؤلفه   گانه ی   عنوانبه را    ــ  صرِف کار    ت یکم   ـ ـ  زمانِ کار سرمایه    که 

ب  کم   واسطه ی کار  تع   عنوان به آن    تی و  تع   ای   دی تول   یکننده یین اصل   یهاارزش   نشِی آفر   ی کننده ن یی اصل 

و هم   ابدیی م   لی مقدار تقل و کم   تیاهم کم   یبه عامل   یهم به لحاظ کمّ  واسطه ی . کار بشود ی م   د ی ناپد  یمصرف 

 یِ علم   کار  با  سه یدر مقا   ردست ی اما ز  ، ی پوش چشم رقابل ی هرچند هنوز غ   ، ی ای به وجه وجود   ،ی ف ی به لحاظ ک 

 [28«]شودی بدل م  ی عموم 
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 یعنوان شکل تا خود را به   کند ی م   تلاش   هی سرما  ن ی : »بنابرا ردی گ ی را م   ری گسترده ز  ی جه یسپس فوراً نت   مارکس 

 مسلط است منحل کند«.  دی که بر تول 

ا   زی انگ شگفت   یجه ی نت   نی ا  به  ی نم   مستدل   تر بیش مرحله    نی در  مارکس  درعوض،  طریقی شود.   معضل 

 لودردال، تا بتواند با برداشت  سهیم است شده  د ی ارزش محصول تول   در   ی پایا یه سرما پردازد که در آن  ی م 

چند صفحه بعد   ها مستقل از زمان کار است، مخالفت کند. تن  ای سرچشمه   ی پایا ه یسرما کند  ی که ثابت م 

 واسطه،ی »حجمِ محض زمان کار ب   هی سرما   یرابطه   فرض ش ی گردد. او معتقد است که پ ی تناقض بازم   ن ی به ا 

 [29.] است  «ثروت   دی در تول   کنندهن یی عنوان عامل تع شده، به کار اعمال   تی کم 

 اسی مق که صنعت بزرگ   یزان ی به م   : »اماشود ی م   ف یخود صنعت تضع   یبا توسعه   فرضش ی پ   نی حال، ا   نی ا   با 

انداخته   ان ی کار به جر  زمان  که در خلال   ی عاملان   ی رو ی به ن   تر بیش   ی ثروت واقع   نشِی آفر   ابد، یی توسعه م 

 [30«] شده. کار اعمال  ت یتا به زمان کار و کم   کند ی اتکا م  شوند ی م 

 کند؟ی چه م  د ی تول   ند ی کند، کارگر هنوز در فرآ  فای ا  یتر کم نقش   واسطه بی حال، اگر زمان کار    ن ی ا  با 

مثابه ناظر به   ند ی بلکه انسان خود را به آن فرآ   شود،ی ظاهر نم  دی تول  ند ی در فرآ   دهی گنج  ی حت   گری کارْ د » 

تنظ  م  اشکننده م ی و  به   کند ی مرتبط  او  اصل که  آن   ی جا...  آن   دی تول   ندی فرا   یعامل  کنار  باشد، 

  [ 31] «. ستدیا ی م 

 خود«  بارآور بلکه »تصرف قدرت    ست، ی خود انسان« ن   توسطشده  انجام   واسطه بی از »کار    ی مورد   گری د  جا ن ی ا 

 :کند می   ی اگسترده  اری بس   یر یگ جه ی مارکس بر اساس آن نت   [ 32.]است   انسان

 گری د  ز ی بزرگ ثروت نباشد، زمان کار ن   ی سرچشمه   گر ی د  اش واسطه ی کار در شکل ب که  آن   به محض » 

 یارزش مصرف   ‹یسنجه   د ی نبا  ›هم ی  اارزش مبادله   ن ی هم باشد و بنابرا   د ی و نبا   ست یآن ن   ی سنجه 

کارنکردن که   طورهمان نخواهد بود،  ی ثروت عموم   یشرط توسعه   گر ید   هاکار مازادِ توده باشد. 

 یمتک  دِی تول  جه،یذهن انسان نخواهد بود. در نت  یِ عموم  ی روهای ن  ی شرط توسعه  گر ی د  لی قل   ی ا ه عد 

 [33...«] پاشد ی فروم  یا بر ارزش مبادله 

که   م ی موضوع داشته باش   ن ی به ا   یتر ق یاست که نگاه دق   مند ارزش   ،شوند نقل می جملات اغلب    نی ا که  این   با 

 مشهود  ی تجرب   ل ی تما   نی مارکس ا   آغاز . نقطه  کند و چگونه این کار را می   کند ی م  ه ی توج را  ها  آن   مارکس   ا ی آ 

 شرفتیپ   یدار ه یسرما   دی تول   یوه ی در ش   وستهی پ   د ی تول  یه ند ی فزا  یعد علم آلات و بُ ن ی است که استفاده از ماش 

ا ی م   گری که بر همد   گیرد یی قرار می ها و اساس استنتاج   ه ی پا  چون هم   مناقشهبی مشاهدات    ن ی کند. سپس 

 استوار هستند:
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شود، که پس ی م   د ی ناپد   د ی تول   ندی از فرآ   ی انده ی طور فزا به   «واسطه بی که »کار    ند ی ب ( مارکس می الف •

 نتیجه شود، د ی از آن با 

 ای توسط علم   ی انده ی طور فزابه   ثروتبلکه    ؛ ست یبزرگ ثروت ن  ی سرچشمه   گری د  واسطه بی ( کار  ب  •

 شود؛ساخته می   ی اجتماع   یدانش عموم 

 ست،یثروت ن   «یسنجه »  گر یمورد، زمان کار د ن ی ( در اج  •

 ن ی ( از ب « بر ارزش مبادله  ی مبتن   د ی تول » )  ی دار  هی سرما   دی را داشته باشد که تول   جه ی نت   ن ی ا   د ی ( که باد  •

 رود.ی م 

بگ   ن یا   اگر  با دقت در نظر  را  تما   می ن ی ب می   م، ی ر ی استنتاجات  ارزش   د یکار مف   ن ی ب   ز ی که عدم  مشخص، که 

 دارد:  ی اکننده ن یی تع ی امدهای شود، پ می   بازنمودهکه در ارزش    ،مجرد   یکند، و کار انسان ی م   د ی تول   یمصرف 

 می آلات را تعم ن ی ماش   تدریجی  کارگیریبه از    یتجرب   ی ه مشاهد  طور نامحدودی به الف(: مارکس   خصوص   در 

 یداره ی سرما   د ی تول   ند ی در فرآ   یت ی محدود   چ یواقعاً ه   ا یکه آ   داد   حی حال، ابتدا لازم است توض   ن ی دهد. با ای م 

اگر یخ   ا یوجود ندارد    هان ی با ماش   «واسطه بی »کار    یگزین جای   یبرا را در نظر   مشخص   د یفقط کار مف   ر . 

م گاه  آن   م،ی ر ی بگ  نظر  به  واقع  ه ی در  که  طر  بارآوری  شی افزا  ی برا  ی ت ی محدود   چ یرسد   کارگیریبه   ق یاز 

 ی باق   باز سوال    ک ی افتد  ی اتفاق م   ن ی که در آن ا  ایی آلات وجود ندارد )اگرچه دوره زمان ن ی ماش   ی نده ی فزا 

با ی م  اما  باش   دی ماند(.  داشته  نظر  ا   می در  فرآ   رد مو  کی   نی که  ز  ی داره ی سرما  د ی تول   ندی از  مطمئناً   را ی است، 

خود   شود، ی استفاده م   یدار ه یکه به روش سرما   ی نی آلات وجود دارد. ماش ن ی استفاده از ماش   ی برا  حدومرزی

)اگر   آورد ی شده به ارمغان م د ی محصول تول   ی ارزش را برا  ی هانه ی هز   ن ی انگ ی است که م   ی ارزش یئی  ش   ک ی 

از ارزش خود را به   هزارم ده یک    ن ی ماش گاه  آن   کند،   د ی تول   ی را قبل از فرسودگ   قطعه   هزار 10  ی ن ی مع   ن ی ماش 

به   ه یسرما که مارکس در بخش دوم از فصل پانزدهم جلد اول   طور همان (. دهد منفرد انتقال می محصول  

که   ت اس   مند ارزش   ی تنها زمان   ی دار ه یسرما   د ی تول   ند یآلات در فرآ ن ی کند، استفاده از ماش ی طور گسترده بحث م 

محصول   ی برا   ماشین ارزش    ی که بازده   افتد ی اتفاق م   ی تنها زمان   ن ی . و ا ابدی محصول کاهش    د ی تول   ی هانه ی هز 

اتفاق م   یهانه ی کاهش هز  لی باشد که به دل   ییها نه ی از کاهش هز   ترکم  با   دارسرمایه   . اگرافتد ی کار زنده 

انداز ساعت را پس   ک ی  نی مزد ا   اوکند،  می   ییجو قطعه صرفه   کی   د ی ساعت در تول   کی آلات  ن ی استفاده از ماش 

دار ه یباشد، در آن صورت سرما   تربیش ساعت    ک ی محصول از دستمزد    ی برا  ن ی ارزش ماش   یکند. اگر بازده ی م 

 یها نه ی وجود هز   نی کند، اما با ا   بارآورترممکن است در واقع کار را    ن ی ماش   را یز   رد، یگ ی کار نم را به   ن ی ماش 

از باشد،    انداز شده پس   مزد  ی ها نه ی از هز  ترکم   ن ی ارزش ماش  ی که بازده ی ان زم   فقطدهد. می  ش ی را افزا  د ی تول 

 .شود ی استفاده م  ن ی ماش 
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 یعن ی   ،ی ماد . اگر ثروت  ستی از »ثروت« چ جا  این   که منظور مارکس در  ستیمشخص ن در خصوص ب(:  

، زیرا هرگز منبع »بزرگ« ثروت نخواهد بود،    « واسطهبی »کار  گاه  آن   باشد، مدنظر    ی مصرف   ی هاانبوه ارزش 

شده جاد یا  بارآور  یروها ی( و ن نی م مانند حاصلخیزی ز  مثلًا)   یع ی طب   بارآور  ی روهای ، نشخص م  د ی علاوه بر کار مف 

جا این   حال، اگر منظور مارکس در   ن ی منابع بزرگ ثروت خواهند بود. با ا نیز  انسان به همان اندازه    وسط ت 

ا   م ی»ارزش« »انباشت عظ   ی عن یاست،    ی داره ی ثروت در جوامع سرما  ی شکل اجتماع  نی کالاها«، پس 

ست که کدام بخش یمهم ن  جا،ن ی کرده است. در ا   د ی است که کالاها را تول   ی انسان   مجرد کار    ییارزش بازنما 

صرف شده است، و کدام   د ی تول   ند ی ( فرآنی است که در )آخر   « واسطهبی »کار    انی ب   ی انسان   مجرد کار    ن ی از ا 

 یانده ی اگر بخش فزا  یشود. حت ی به محصول منتقل م ها  آن   ارزشکه    هان ی در ماش   یافتهشیئیت کار    ان ی بخش ب 

 یجوهر ارزش باق   مجرد شود، کار    برگردانده   شده تفاده اس   ی ها ن ی از ارزش محصول به انتقال ارزش توسط ماش 

 .ماندی م 

 ماندگاری درون سنجه   ز یزمان کار ن گاه  آن   بماند،  ی جوهر ارزش باق  مجرد حال، اگر کار    نی رابطه با ج(: با ا   در 

کند.   فای ا  اییافته نقش کاهش   ی انده ی به طور فزا  د یدر تول   «واسطهبی اگر »زمان کار    ی ماند، حت ی م   ی آن باق 

 ی آن مقدار کار مشخص   واسطه بی ارزش نبود: زمان کار    ی سنجه به هر حال هرگز    واسطه بی زمان کار  

ارزش   مشخصزمان کار   منفرد  کردن صرف حال،  ن ی شود. با ای م   صرفمنفرد    یدکننده ی است که توسط تول 

کار    ؛ دهد ی نم   ل ی تشک را   مقدار  آن  توسط  ارزش  از    یانسان   مجرد بلکه  فقط   یاجتماع  هاینسبت که 

 .رد یگ ی شود، شکل م ی م   ناشی  یانگین م 

که مارکس   ی بماند، پس استدلال   ی ( ارزش باق ماندگاردرون )   سنجه   عنوان به اگر زمان کار  در خصوص د(:  

. در ستی معتبر ن   گر ی کند، د ی بر ارزش مبادله« ارائه م   یمبتن   دی »تول   ی فروپاش   ی عنی،  ش استنتاج   نی آخر   یبرا

 ییارزش )تا جا   سنجش   ی های آخر، از همان ابتدا کاملًا نامشخص بود که چگونه دشوار  استنتاج   ن ی واقع، با ا 

 منجر شود.  یدار یه سرما   د ی تول   ی بلافاصله به فروپاش  د ی ( با فتدیاتفاق ب  ن ی که قرار است ا

نشده که این متوجه   ز ی است که خود مارکس ن  ز ی انگآخر واضح است و شگفت  استنتاج از همه، ضعف  مهمتر

است ستدلال  ا  توض چقدر ضعیف  ازدر    حی .  تدو   برداشتی  از  قبل  او  که  است  نهفته   س ی نو ش ی پ   ن یبحران 

]. . .[   ی تجار  های ادعا کرد که »بحران   ست یکمون   فست ی مان کرد.  ی عمل م آن    براساس   سه ی گروندر 

 [ 34] .«افکند به خطر می را    ییکل جامعه بورژوا   تی موجود  زتر، یدآم ی طور تهد خود، هر بار به   یا ه با بازگشت دور 

 د ی بحران و انقلاب وجود دارد: »انقلاب جد   ن ی ب   ی ک ینزد  پیوندچند سال بعد، مارکس و انگلس ادعا کردند که  

 [35]است.«  یقطع   حران ب نی حال، به همان اندازه ا نی ممکن است. با ا  د ی بحران جد   ک ی یجه ی فقط در نت 

بلکه   ، ی اس ی س   ی ند ی فرآ   زور ی در بحران نه تنها کاتال   ، سهیگروندر نوشته  نوشتن دست   ن ی مارکس، در ح که  این 
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: سدی نوی م جا  آن   در  نویس اولیه روشن است.، از همان پیش د ی د ی م   زی را ن   یاقتصاد   ی فروپاش   ک ی  های گاه آغاز 

 [36ای«.]ارزش مبادله مبتنی بر   اجتماعی و شکل    د یتول   یوه ی »بحران. انحلال ش 

در    مارکس  خود  کار  آغاز  ش   سهی گروندر در  انحلال  به  منجر  بحران  که  بود  شده   دی تول   ی وه ی متقاعد 

خواهد شد«. اکنون  یده»فروپاش   ت یدر نها  د ی تول  وه ی ش  ن ی خود، ا ی توسعه  ر یخواهد شد و در مس  ی دار ه یسرما 

را   سازوکاری   دی با   ط شد، او فقی م   یمنته   «ل ی س » آغاز شده بود که به    ی بحران بزرگ بازار جهان   ن یکه اول 

 [ 37] داد. ی م  ل ی را تشک  ند ی فرآ   نی کرد که اساس ا ی م  م ی ترس 

 یهادر سال   یبازار جهان   یبحران واقع   نخستینرخ داد. اگرچه    یمتفاوت   اری که اتفاق بس  م ی دان ی حال، م   نی ا  با 

ای را بر ارزش مبادله   ی مبتن   د ی تول   ی بود و نه فروپاش   ی انقلاب   شورش   زور ی رخ داد، اما نه کاتال   1857ـ1857

شد. مارکس   تیآمد و تقو   رونیاز آن ب   یدار ه یسرما   د ی و تول   افتی   ان ی . برعکس: بحران به سرعت پا اعلام کرد

 1870  یدر اواخر دهه   لسونی که دن   ی درس را به طور کامل آموخت و هرگز آن را فراموش نکرد. هنگام   نی ا 

 را قبل از  هی سرما تواند  ی را تمام کند، مارکس به او پاسخ داد که نم   سرمایه او را تحت فشار قرار داد تا  

دهد که او ی را نشان م   ید ی کاملًا جد   ی هاده ی پد   رای برساند، ز  ان ی برسد، به پا   خود به اوج    ی بحران کنون که  این 

 تألیف  نی ترس او در ح   یحت   ای   ی از فروپاش   یهر تصور  [ 38]. کند درک    یبه لحاظ نظر را  ها  آن   دی هنوز با

 شود، از بین رفته بود.  ر« ی د   ی ل ی کتابش »خ   که سه ی گروندر 

 . معمای کِنِه و حل آن4

در   ه یسرما کرد، در جلد اول    ل ی تحل  پایا   یه ی سرما در رابطه با   سهیگروندر که مارکس در   ییها ده ی پد 

 ی امقوله  ، ی نسب  ی ارزش اضاف  د ی تول ی  درباره  قات ی از تحق یبخش  عنوان به  ـ ـ  شوند ی مختلف ظاهر م   ی جاها 

 دی کار مف   نی ب   قیدق   زی بر اساس تما  هی سرما اما در   حضور دارد،   سهی گروندردر    ییابتدا یکه فقط به شکل 

ب   ، مجرد   ی و کار انسان   مشخص  ی داره ی سرما  د ی تول   ند یدرک فرآ  چنین هم و    ر،ی ثابت و متغ   یه یسرما   نی و 

 یابد.افزایی بسط می ارزش  ندی وحدت کار و فرآ  عنوان به 

بارآور  یتوسعه  به   نیروی  تنها  نه  به   شوند،ی م   گنجانده   یواقع   ای   ی طور تجرب اکنون   ی هاعنوان روش بلکه 

 نیروی بارآور در   ش ی افزا  بنیادی امکان    شامل   که در آن   شوند،ی درک م   ینسب   یارزش اضاف   دی تول   مند نظام 

آلات )به طور ن ی ماش  یر یکارگ   به( و  دی در پرتو تول  یم یپارادا   ل ی کار )تحل  م ی تقس  منفرد،کار    یروهای ن   یاری هم 

 نیروی بارآور  چونهم کار    یاجتماع   بارآور   نیروی. در هر سه سطح،  است   «( مقیاسدر »صنعت بزرگ   یم ی پارادا 

نیرویی و    دارایی غیر   چون هم   ، د ی تول   ی ماد   ند ی فرآ   ذهنی   های مندی توان »]کارگر با[  و    شود ی ظاهر م   ه یسرما 

 :ست ی ن  سان یک در هر سه سطح  امر   ن ی اما ا [ 39«].شوند رو می که بر او حاکم است، روبه 
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 یاراده   حدت وو   ــ بازنمود دار  ه ی سرما در آن،  شود که  ی م   شروع ساده    یار ی هم   از  یی روند جدا  ن ی ا» 

که   تولید کارگاهی در  این روند جدایی  .  ــ در مقابل کارگران منفرد است   ی کار اجتماع   ی سازواره کل  

 اس ی مق . در صنعت بزرگ کندرشد می   کند می   لی از خود تبد   جزییکند و او را به  ی م   عیوب کارگر را م

قرار  هی کند و آن را در خدمت سرمای م   ل ی تبد متمایز است  از کار  که   د ی تول   یبرا  ی ت ی که علم را به ظرف 

 [ 40شود.«]، کامل می دهد ی م 

 کند:می بندی  چنین جمع در فصل پانزدهم    مقیاسبزرگ   صنعتآلات و  ن ی خود از ماش   لی سپس در تحل   مارکس

 افزاییارزش   ند یفرآ در همان حال،  بلکه    نیست  کار  ند ی فرآ فقط  که  جا  آن   از   یدار ه یسرما   د ی نوع تول   هر » 

 ، آورد را به خدمت خود در نمی کار    ط ی کارگر شراخصوصیت عمومی را دارد که در آن    ن ی است، ا  ه یسرما 

آلات ن ی ش ما   ظهورتنها با  با این همه،  .  گیرد است که کارگر را به خدمت می کار    طی بلکه برعکس، شرا 

که این   لی کار به دل   یوسیله .  یابد می و محسوس    یفن   ی ت ی واقع   برای نخستین بار  یوارونگ   نی است که ا

کار عنوان  به   ه، یسرما   عنوانبه   در مقابل کارگر  کار   ند ی فرآ جریان  ، در  بدل شده   خودکاردستگاهی  به  

تر نشان که پیش چنان کند.  ی م   خود   آن را جذبو    مسلط استکار زنده    ی روی که بر ن   گیرد قرار می   مرده

ذهنی مندی توان   یی جدا دادیم،   این و    ی د ی کار    از   د ی تول   ند ی فرآ   های   نی چن   شدن ل ی تبدگونه،  به 

 مقیاسبزرگ   عت توسط صن  سرانجام   کند، ی بر کار اعمال م  ه ی که سرما  ییها نیرو به    هاییمندی توان 

 یت ی اهم هیچ  که اکنون    کارماشین   یژه ی . مهارت و شودی م   لی تکم   استوار است،  آلاتن ی ماش   بنیاد که بر  

 ...   ین ی ماش   نظامدر    متجسم  ی اجتماع ی کار  توده و    یع ی طب   عظیم  یروها یعلم، ن   مواجهه با ، در  ندارد 

 [41«].شودنهایت کوچک که محو و نابود می کمیتی است بی 

بارآوری   نیروی   شی )افزا   ینسب   ی ارزش اضاف   د ی تول   بافتار در    دی تول   ندی فرآ   راتیی تغ  لی و تحل   هی مارکس با تجز

 یکه زمان کار اضاف  نحوی شود، به  ی لازم م زمان کار  کاهش   جهیکار و در نت  ی رویمنجر به کاهش ارزش ن 

ادعا   سهی گروندرمانند  ه را    توسعه  نی صرفاً ضرورت ا   تواند نه تنها می (،  ابد ی ی م   شی افزانحو متناظری  به 

 ندی فرآ  های ذهنی مندی توان   تفکیکاو روشن شد که    یبرا  چنینهم کند.    ه ی تواند آن را توجی کند، بلکه م 

نقطه اوج خود   ندی فرآ   ن یاست. ا   ماندگاردرون   یداره یسرما   داتی است که در تمام تول   یش یاز کارگران گرا   دی تول 

 ی هاکه مهارت   ن ی سوال ببرد. ا  ری را ز  یدار ه یسرما   د ی که تول   ی طف اما نه نقطه ع   افت،ی  ی ن ی ماش   د ی را در تول 

 د ی تول شود  ریز و دقیق می  ، « ی»عقل عموم  همراه با سان بدین استفاده از علم، و   همراه با  منفرد  کارگر یی جز 

 ت یوضع   نی ا ،  ذکر شده است   یپرانتز   داخلکه در فصل شانزدهم    طورهمان   ، . برعکس کندی نم   د ی ارزش را تهد

 .دهد ی م  ریی را تغ بارآور مفهوم کارگر  
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 ن ی است. با ا   کرده   ی ها« بررس ن ی ماش   ی»قطعه کند که در  ی را مطالعه م   یهمان تحولات   سرمایه در    مارکس

کار   متقنی  ل ی به دلا که  این   ای   ست، یجوهر ارزش ن   گر ی ( دمجرد کند که کار ) ی کجا ادعا نم  چ یحال، او در ه 

 رود.زیر سوال می ارزش    یسنجه   عنوان به 

 ی»مفهوم ارزش اضاف د. مارکس در پرداختن به کن ی م نقش ایفا کاملًا متفاوت    یاکنون در سطح  یارزش   عدبُ

مخالفان   ،کِنِه   ، ی اس ی اقتصاد س   انگذارانی از بن   یک ی کند که  ی صحبت م   «یی در فصل دوازدهم، از »معما  « ینسب 

سو   ک یداران از  ه یکه سرما   ت یواقع   نی را به او بدهکار بودند: ا   ی پاسخ ها  آن   خود را با آن عذاب داده بود و 

محصولات   یا کاهش ارزش مبادله   یدائماً در پ ها  آن   گر، ی د   یاما از سو   ند، مند علاقه   یا فقط به ارزش مبادله 

جا، او عملًا در آن گذارد.  پاسخی به این معما را در اختیار نمی   گروندریسه مارکس نیز در    [42]. هستندخود  

 هی رماس  تناقض   عنوانبه ، آن را  این معما حل    ی برد. اما به جا می بود، نام    کرده   مشخص   کِنِه که    یتناقض از  

را زمان کار    گری د  ی از سو که  آن   ضمن ،  کمینه کاهش زمان کار به    ی با تلاش براسرمایه  درک کرده بود: » 

 [43«] . فراروندی متناقض است، خود  کند وضع می  ثروت   ی سرچشمه و    سنجه  یگانه  عنوان به 

. قائل بود  یدار ه یسرما   دی تول   ی وه ی ش   ی سرنگون   ی برای  ل ی « پتانس تناقضْ »   ن ی ا  برای   سه یگروندر در    مارکس 

به ارزش   دار ه ی : سرماشود ی حل م ی  نسب   ی ارزش اضاف   د ی تول   واکاوی   ی نه ی زم پس این تناقض در    ، ه ی سرما در  

فروش تحقق   ق یقادر است از طر  که موجود در آن    ی بلکه صرفاً به ارزش اضاف   ست، ی مطلق کالا علاقمند ن 

 موجود در  ی و هم ارزش اضاف   کند ی هم کالاها را ارزان م   ند ی فرآ   نی که هم   یی جا . و »از آن علاقمند است  ابد ی 

 د ی اش تول که تنها دغدغه   دار،ه ی : چرا سرمامی را دار   ری ز  یراه حل معماجا  این   ما در   دهد، ی م   شی را افزا ها  آن 

که مارکس را   تناقضی   [ 44«] .اوردی ب   ن یی را پا  ی ااست تا ارزش مبادله   لاش است، مدام در ت  ی اارزش مبادله 

بر ارزش   یمبتن   داتی تمام تول  ی زده کرده بود که فوراً فروپاش چنان شگفت   سهی گروندردر    1857ـ1857در  

حل که راه   ، معماییابد ی ی م   لی تقل   هینظر   خی از تار  یی به معما   هی سرما  در  1867را مشاهده کرد، در    یا مبادله 

مفسران   ی ا ده سا  آن  در    یدارد.  کرده   سه ی گروندرکه  ا توقف  در  را  مارکس   ینظر   ی هاشرفت ی پ   نی اند، 

 اند.نکرده   ی همراه   کننده ن یی تع 
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 ی باوریدارهیپساسرما ،ی: پساکارگرباورهانی ماش یقطعه یفراسو

 سال   45مارکس پس از    ی ها« ن ی ماش   ی ها ادداشت ی و » 

 

 تسیپ یهر  کی: فردرینوشته

 کزادی: سهراب نیترجمه

 

 چکیده

نوشته{  2017سال   این  انتشار  میچهل  }سال  سال  »یادداشتوپنج  انتشار  نخستین  از  که  هایی  شود 

ی پیش  گذرد. در مقالهمیاقتصاد و جامعه    یها«ی مارکس به زبان انگلیسی در نشریهی ماشیندرباره

[ postoperaistپساکارگرباور ]ی  ی مارکس از آن پس چگونه در اندیشه«شود که »قطعهرو نقد می

ی چپ امروزین اثرگذار  کاربرد دیگری یافت و چگونه همین مسئله از رهگذر آثار پل میسون بر اندیشه

پذیری« و  ها نوعی »بحران سنجشی ماشینشده است. تغییرات کار سبب شده است که هواداران قطعه

این در  بحث  برای  من  بدانند.  مسلم  را  آغازین  مارکس«  کمونیسمی  جدید  »بازخوانی  جریان  از   باره 

[New Reading of Marxمی بهره  می[  سر  از  جایی  از  را  بحث  که  جریانی  که  گیرم،  گیرد 

متوقف شده بود. من با تکیه بر نوعی واکاوی    1970 ی در دهه  اقتصاد و جامعه   یهای نشریهوجدلبحث
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روابط   به  پشت  که  اجتماعی  در حکم شکلی  میارزش  استدلال  دارد  ستیزآمیز  چنان  اجتماعی  که  کنم 

ی جامعه مغایر  ای انتقادی دربارهی نظریهمثابهها با نقد اقتصاد سیاسی مارکس بهی ماشیندریافتی از قطعه

 ی ما دارد. است و پیامدهایی برای پراکسیس چپ زمانه

 مقدمه

شمار از میراث آثار بزرگ  فقط بر صفحاتی انگشتها چون سایر دورانورزی چپ این روزها نیز همسیاست

ی پیش رو در کانون آن قرار  ست که نشریهچطور چنین شد حکایتیکه  این  کارل مارکس تکیه دارد ــ و

های یادداشتی برای آنچه بنا بود بعدتر به  (، دفتر1973ی مارکس )گروندریسهای کوتاه از  دارد. چکیده

بشوند،1973)  سرمایه تبدیل  سال    (  در  بار  نشریه  1972نخستین  جامعه ی  در  و     اقتصاد 

[Economy and Societyانگلیسی دسترس  در  »یادداشت[  زمان  آن  در  گرفت.  قرار  هایی  زبانان 

نامیده1972ها« )بروستر،  ی ماشیندرباره با عنوان دیگری شناخته میمی  (  ی  شود: »قطعهشد و امروز 

ها« را بنا به این  (. مترجم، بن بروستر، »یادداشت1972( )بروستر،  704- 706، صص  1973ها« )ماشین

از  تا آن زمان »به شهرتی دست یافته است بسیار بیش  گروندریسهدید  ملاحظه معرفی کرده بود که می

(. امروزه  236، ص 1972ای در باب اقتصاد سیاسی دانست« )نویسِ رسالهچه بتوان آن را ناشی از پیشآن

ی  رود در سدهکه احتمال مینویس رو کرده است. و با توجه به اینهای این پیشرت به یکی از پارهشه

داری  ی گذشته خوانده و مرجع شود، دیدگاه آن مبنی بر سقوط سرمایهدر سده  مانیفست ی  حاضر به اندازه

میهم نمودار  انتظار  از  دور  نقاطی  در  کتاباکنون  سراسری،  مطبوعات  مدار    هایشود:  و  پرفروش 

 ;de Brunhoff, 1973وجدلِ پاگرفته در آن زمان )ی پیش رو بحثهای چپ میانه. در مقالهسیاست

Pilling, 1972; Tribe, 1974  سال پس از آن که شرایط برای چنین استقبالی در   45(، نزدیک به

هایی  شود. به این ترتیب، ایدهمیروز  چارچوب همین صفحات مهیا شد، در راستای پدید آوردن بحثی تازه به

آیند که به  شمار میها بهی ماشینآور قطعهگیرند که مبنای جان گرفتن دوباره و شگفتآماج نقد قرار می

بندی دوباره و  ( و قالب2001آنتونی نگری )هارت و نگری،    پساکارگرباوریی نفوذ پابرجای  واسطه

ارائهداریامروزی آن در »پساسرمایه پل میسِن )شدهباوریِ«  از زرادخانهa2015  ،b2015ی  ی  ( بخشی 

 ویکمی شده است. بیستی وری چپِ سدهسخن

وقوع  کند که این روزها چون سخنی در باب حقیقتی درحالمارکس در این قطعه طرحی از آینده ارائه می

تر بر دانش  یابد. تولیدْ بیشگسترش می  ها و دانش در تولیدکارگیری ماشینشود؛ بهبدان بشارت داده می

کارِ  کنند و نقش زمانمیها را از بند کار آزاد  ها انسانشود تا بر کار و زحمت جسمانی. ماشیناستوار می

شود. رهایی زمان کار از قید ارزش  تر میتر و بیشرسد و وقت آزاد بیشمستقیم در زندگی به حداقل می
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ی اجتماعی  نوعی توسعه  انجامد و با این حال این جهش فناورانه امکانداری میسرمایهای به بحران  مبادله

کند. کارگران، آزادشده از قید تبعیت جسمانی از وسایل تولید، از نظر فکری  را در ابعادی وسیع فراهم می

اری در قالب  هیچ اجب وجود آمده است بیکنند. این »عقل عمومی« که آزادانه بهو حس همکاری رشد می

ی سرمایه باشند فقط در  که بخشی از رابطهشود و کارگران بیش از آنی ثابت دوباره وارد تولید میسرمایه

 اند. خلاصه امکانی فراهم شده است برای نوعی کمونیسم آغازین. ی آن جای گرفتهحاشیه

ای سیاسی پیرامون  تن پروژه( هنگام ساخb2015چون میسِن ) داری همپردازان امروزیِ پساسرمایهنظریه

دهند که پساکارگرباورانی چون آنتونی نگری دو دهه پیش آغاز  این پیشگویی همان مسیری را ادامه می

ها و تغییرات تجربی  ها در طول زمان همواره نوعی چرخش در ایدهی ماشینکرده بودند. در بازخوانی قطعه

،  2003قول توبرن )در فضای حاکم کارگرگرایی در ایتالیا بهمرتبط با آن وجود داشته است. تفسیر این قطعه  

آن80ص   از  بیش  تفسیری  چنین  است.  بوده  مقدس«  کتاب  تفسیر  به  شبیه  »بسیار  حاصل  (  که 

چندباره»عینیت »بازگویی  از  باشد  قطعه  این  نگارشی«  حقیقت  به  »بافتارهای  بخشی  در  آن  ی« 

ترکیباجتماعی از  متفاوت که بخشی  بهبندی شکلتاریخی  ناشی  شمار میهای گوناگون سیاسی  آیند« 

گردد  ی گروندریسه بازمینگری در پاریس درباره  1978های  گیری آن به سخنرانیی آغاز اوج شود؛ نقطهمی

با نام    1990ی  ها در دههی ماشین( منتشر شده است. قطعه1992)  مارکس فراسوی مارکس   که 

واکاویالهام پساکارگرببخش  از  های  جدیداور  ،  1]اقتصاد  )لازارتو  بود  غیرمادی«  »کار  و   ]1996  .)

( شروع نشده بود، رویداد  2001هارت و نگری )  امپراتوریِ  تاریخی مداوم آن تا پیش ازبازگویی اجتماعی

ها ی ماشینشده در قطعهرساند که شرایط توصیفگیری  بود که نگری را به این نتیجه  اقتصاد جدید 

 اکنون تحقق یافته است. هم

ی  ( رواج یافت، بعدتر در مبارزات ابتدای سده2001)  امپراتوری ی کتاب پرفروش  این نگاه که به واسطه

به جنبش    2008ی پسابحران  های آن در خلال دورهسازی اثرگذار شد. پژواکبیستم برای تغییر جهانی

ی  ی دههمحور در میانههای دولتا به سیاستهازپیش چپاشغال و روشنفکران آن رسید و با گرایش بیش

انتخابات  2010 و  پوپولیسم  قالب  پساسرمایهدر  رسید.  خود  اوج  به  )میسن،  داریگرایی  (  a2015باوری 

(، کمونیسم تجملیِ کاملاً خودکار  2015[ )ویلیامز و سرنیچک،  accelerationismگرایی ]بخشیشتاب

گام با تصاحب سطوری از  بهها هستند. این قطعه گامی ماشیندار قطعه( همگی ازبنیاد وام2015)بستِنی،  

این تحولات یعنی خود    ینشریات سراسری جایگاهی در آگاهی عمومی یافته است. و در واکنش، قابله

 داند. ها را درخور ستایشی پرشور میدر مقابل، خروجی آن ( 2015نگری )
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سیاسی بوده است -یزان پذیرش چنین نگاهی در دنیای حزبیترین چرخش همانا مدر این میان نامنتظره

دینرستین،   و  حزب  2017)پیتس  این  اخیر  گردهمایی  در  بریتانیا،  کارگر  حزب  رهبر  کوربین،  جرمی   .)

گیری  (. این موضع2017ی خودکارسازی را ستود )دیکسِن،  »سازشی نو بین کار و اوقات فراغت« در نتیجه

هاست که فعالانه از هواداران میراث پساکارگرباوری مشورت گرفته  گذاریتروندی از تحول سیاس  پیامد

باوران و  داریاز پساسرمایه  2016 ی حزب مخالف دولت، در سال ی کابینهاست. جان مکدانل، وزیر سایه

کنونی  گذاری حزب کارگر که در دیدگاه  های سیاستگرایان برجسته دعوت کرد تا برای کارگاهبخشیشتاب

بستانی  جا بدهاصطلاح »انقلاب صنعتی چهارم« نقش داشته است سخنرانی کنند. در اینی بهحزب درباره

حامیان اصلی کوربین هستند   ها از جملهی ماشیندر کار است که شاهدیم روشنفکرانِ مروجِ دیدگاه قطعه

میسن،   به  جشنواره2016)بنگرید  در  نام  (.  با  بزرگی  دگرگونی   The World]  شده جهان 

Transformedی پایان  ها از خودکارسازی و ایدههای آنی گردهمایی اصلی حزب، ارزیابی[در حاشیه

های گوناگون حاکی از نهایت استقبال از  آمیزی طیفاین درهم شود.کار وارد حیات فکری جدید حزب می

هاست. از همین مسیر است که این قطعه به شهرت رسیده است، از طریق آثار نگری و  ی ماشینقطعه

ی  ؛ مسیری که در مقالهداریپساسرمایهپساکارگرباورها تا ترویج آن در کتاب پرفروش میسن با عنوان  

 کنم. حاضر آن را دنبال می

ویژه در  به واقعی نگری ــ ست در راستای کمک به شناختِ اهمیتی پیش رو کوششیاز همین رو، مقاله

ست:  های سیاسیــ از این نظر که از عوامل مؤثر بر نسلی از رادیکال هایش با همکاری مایکل هارتنوشته

تغییر جهانیاز جنبش در دهههای  و  بخشیباورها«، »شتابداریتا »پساسرمایه  2000 یسازی  گرایان« 

خودکارِ« امروزی و جنبش سیاسی کوربنی که اینک فرصتی برای  »باورمندان به کمونیسم تجملیِ کاملاً  

ها  شود که استقبالِ این روزها از این ایدهشنیده شدن صدایش یافته است. از این چرخشِ آخری روشن می

ها از هرگونه سنت آتونومیستیِ اندیشه و کنش سیاسی و رفتن به سوی برگردانی  به اعتبار کنار کشیدن آن

های اجتماعی  ترها مختص جنبشچه پیشآن  ساز جن  است  دموکراتیکسالارانه و سوسیالاساساً دولت

آمیز برای چپگرایی خاص جنبش اشغال که معمولاً برخاسته از آثار نگری  رادیکال بود ــ چرخشی طعنه

عنوان  هتوان ناشی از مزیتی دانست که ببنیاد در این فضاها را میی قطعهتصور شده است. رواج اندیشه

ی پیش رو نشان  دموکراتیک دارد. در نوشتهی سوسیالزدهآغازگاهی نیروبخش برای احیای سیاست بحران

 شود که شاید باید جای دیگری در پی منابع نظری تازه گشت.  داده می

مقاله این مجموعهدر  حاضر،  درهمی  ایدهتافتهی  الهامی  که  بدیل  مارکسیسمی  بر  تکیه  با  از  ها  گرفته 

  جدید  بازخوانیگیری بدیع از این  شود. بهرهی نقد گذاشته میمارکس است در بوته  بازخوانی جدید

ی کنونی و رایج چپ از این جهت در چارچوب آثار موجود در نقد نگری جای با هدف تأثیرگذاری بر اندیشه



401 
 

ی درک پساکارگرباوری از  نحوهناپذیر  گذارد که جزء جداییای دست میگیرد که بر نقاط کور نظریمی

جا این  تر شده است. در اینتر و مخربها است و در آثار پیروان امروزی نگری مدام پررنگی ماشینقطعه

( که بهترین راه برای بررسی میمون شناخت انسان است، کماکان ابزاری  105 ، ص 1973باور مارکس )

چنین  نگاه به برداشت خاص پساکارگرباوری از آن، و همها با  ی ماشینآید برای شناخت قطعهشمار میبه

حوزه در  قطعه  از  بعدی  برداشت  به  نگاه  با  پساکارگرباوری  خود  به  شناخت  امروزی  باورمندان  آثار  ی 

توان از منظر واپسین مرحله شناخت. من هنگام  ی پیشین توسعه را بهترازهمه میداری. مرحلهپساسرمایه

شوم که  ویژه بر آثار میسن متمرکز میمرور پیدا کرده است بهای که آثار نگری بهتازههای  موشکافیِ طنین

های مارکس  ی ماشینو سایر جاها از قطعه  امپراتوری در عصر ما حامل اصلی بازخوانی خاص حاضر در  

اوری از  راستی پرنفوذترین هوادار نوع دریافت پساکارگربکه به  ،داریپساسرمایهاست. کتاب او با نام  

ماشینقطعه همی  همههاست،  نوعی  هم  مجموعهسازیفهمزمان  در  بلند  جایگاهی  به  که  آثار  ست  ی 

ای پساکار  [ آینده unfoldingنمایی ]پساکارگرباوری دست یافته است و هم نگرشی پابرجا مبنی بر رخ 

باره که آثار هارت  اینست چندان جدی که ارزش بررسی مستقل را دارد. حاصل کندوکاو در  که کوششی

تأثیر داشته است پرده    داری پساسرمایهها در کتاب  ی ماشینی قطعهی ارائهدر نحوه  و نگری چگونه

ای رادیکال تا رسیدن به خوانندگانی پرشمار طی کرده است. این کندوکاو در  دارد که ایدهاز مسیری برمی

ی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تازه  ها برای دورهشینی ماپی در یافتن آن است که هنگام بازتفسیر قطعه

 چیز نادیده گرفته و چه چیز حفظ شد.

ی  ی اصلی را در نوع برداشت معاصر از قطعهی حاضر چنین است: در بخش بعدی سه جنبهساختار مقاله

شده در  توصیفکنم؛ یکم، این باور که شرایط  ها، در آغاز در نگری و اینک میسون، شناسایی میماشین

ی  ی سنتی کار پایهای دور وجود دارد. دوم، استفاده از نوعی نظریهاین قطعه همین حالا و نه برای آینده

ای برای کار  که این شرایط چرا و چگونه به توانایی سرمایه برای فراهم کردن سنجهارزش برای فهم این

که همین مسئله به نوعی بحرانِ  زند. سوم، اینی »تولید غیرمادی« لطمه میهای تازهشده در شکلانجام

شود. در بخش سوم،  داری میانجامد که اینک در جریان است و سبب فروپاشی سرمایهقانون ارزش می

با نگاهی به یک بازخوانی بدیل از رابطهروم و پیامدهای نظری خاصِ این ایدهتر میپیش ی بین  ها را 

ای طرفدار بازنگری در  شده است: شاخه  « ارائهمارکس  دیجد  ی بازخوان»کنم که در  ارزش و کار بررسی می

در    1970 یرود که در اوایل دهههای مربوط به ارزش، پول و کار میتفسیر مارکس که از نو سراغ بحث

بر این نکته    مارکس  دیجد  یبازخوان ی  [ مطرح شده بود. شاخهاقتصاد و جامعهی پیش رو ]نشریه

و جاهای    سرمایه   ی ارزش مارکس درها چگونه با سیر تکامل نظریهی ماشینگذارد که قطعهدست می

طور منطقی به درک چگونگی  کند بهبینی میخوانی چندانی ندارد و چرا آن نوع بحرانی که پیشدیگر هم
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ای که این  ی حاضر، خطاهای نظریمقالهدر بخش چهارم  پیوند کار و ارزش در آثار بعدی او متکی است.

کنم آورد نظر به پیامدهای سیاسی مخربشان بررسی شده است. در این بخش بررسی میمسئله به بار می

های تغییر اجتماعی  سازی پروژههایی برای نوع درک و پیادهها با فراهم آوردن دلالتی ماشینکه چرا قطعه

باور« از جمله سرنیچک و ویلیامز  داریی »پساسرمایههای اندیشهمونهکه در آثار نگری، میسن و دیگر ن

قوه میشاهدیم،  تسخیر  را  امروزی  چپ  خیال  نتیجهی  پایان،  در  میکند.  روشگیری  که  های  کنم 

انتقادیمحتاطانه و  نظریهتر  برای  توسعهتری  برابر  در  ایستادگی  و  تا  ی سرمایهپردازی  است  داری لازم 

ها خواهان تحقق آن  ی ماشینورزی چپ باشد که هواداران قطعهی آن نوسازی در سیاسته کنندتکمیل

 هستند.

 های ماشینی حاضر در قطعههای اصلیِ اندیشهویژگی

ها را با نیای پساکارگرباور آن  ی ماشینباور از قطعهداریی پساسرمایهسه ویژگی اساسیْ برداشت اندیشه

ی تغییرات محل کار  شده در این قطعه پیشاپیش در نتیجهاین ادعا که طرح توصیفدهد. یکم،  پیوند می

ی ارزش مارکس است. این بازخوانی به این  ای از نظریهکارگیری بازخوانی ویژهمحقق شده است. دوم به

منظور اعمال شده است تا ویژگی سومی از خصلت کار مدرن نتیجه گرفته شود: نسبت دادن نوعی بحران  

بینی شده است. ی ماشین پیشگونه که در قطعهداری معاصر همانپذیری}مقدار کار{ به سرمایهنجشس

ها بنا به ترتیب حضورشان در آثار نگری و پیروانش، و امروزه  در بخش حاضر به هر یک از این ویژگی

 پردازم. میسن می

آلات در فرایند کار جانشین کار انسان  دهد که چگونه رشد ماشینها شرح میی ماشینمارکس در قطعه

ی  برد؛ رشتهی فعالیت تولیدی انسان به حاشیه میعنوان سنجهشود. همین مسئله نقش زمان کار را بهمی

مبادله ارزش  و  کار  زمان  کمیِ  میپیوند  قطع  »بحران  ای  همین  پساکارگرباورها  نگاه  در  شود. 

که  سنجش است  ارزش«  قانون  »بحران  یا  گریبانپذیری«  سرمایهامروزه  )پیتس،  گیر  است  شده  داری 

a2016برداشت از قطعهداریهای پساکارگرباورانه و پساسرمایه(.  به شیوهی ماشینباورانه  ی  ها، هریک 

( تا فرض  113-114، صص  2012دهند )نویس،  های امروزیِ کار را دستاویز قرار میخاص خود، دگرگونی

پذیری بگذارند که ریشه در پیدایش »کار غیرمادی« دارد )لازارتو  دِ سنجشرا بر یک بحران پیشاپیش موجو

اندارد  (. این بحرانْ عناصری را به کار می474، ص  35، ش  2015، همچنین بنگرید به فون ایکلن،  1996

ای  همندیآمدند: توانشمار میشد، نسبت به فرایند تولیدْ بیرونی بهطور که ادعا میکه در گذشته، همان

کرد، اینک به  بینی می ها پیشی ماشینچه قطعهبه این ترتیب، آنشناختی، همیارانه و عاطفی؛ وقت آزاد. 

 . ست واقعیت بدل شده ا
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ترین توجه عمومی و استقبال سیاسی برخوردار  میسن هنگام بازگو کردن چنین شرحی که امروزه از بیش

می شروع  تفسیر  این  با  سرمایهاست  که  شکوفایی  کند  پیامدهای  کردن  مهار  تکاپوی  در  معاصر  داری 

ی قدیمیِ  کند و رابطهزند، حقوق مالکیت را تضعیف میاطلاعات است که »سازوکارهای بازار را برهم می

(. کالاهای اطلاعاتی در مسیر توانایی  112ب، ص 2015برد« )میسن، دستمزدها، کار و سود را از بین می

گذاری بر اساس  ای که قیمتی نهایی صفر قرار دارند. وفور این کالاها با کمیابینهپایان با هزیتکثیر بی

[ ارزشْ  peer to peer productionها ]ترازباز و همگیرد منافات دارد. در تولید متنآن صورت می

مبادله هدفِ  با  مزدی  کار  میورای  آفریده  غیرپولی  )ی  که  131ب، ص  2015شود  روست  همین  از   .)

برمیسرمایه را  تولیدی  نیروهای  چنان  اطلاعاتی  آن  داری  اجتماعی  روابط  چارچوب  در  که  انگیزد 

دهند. در نظر میسون  سنجی و دستبرد سرمایه نمیاند. کالاهای رایگان و وقت آزاد تن به کمیتمهارنشدنی

 های مارکس است. ی ماشینهمین روایت است که پیام راستین قطعه

ی تاریخی دیگری  ی بازرمزگذاری آن در برههها، با نحوهی ماشینن تفسیری از قطعهمیسن، نظر به چنی

رسید نوعی اقتصاد جدیدِ شوم در راه بود. ظهور  ای که در آن به نظر میاختلاف چندانی ندارد، آن برهه

زمینه پسافوردیستی  خدماتی  قطعهاقتصاد  از  پساکارگرباوری  خاصِ  بازخوانی  برای  بود  ماای  ها  شینی 

باب آنهم در  ) چون حکایتی  برای آن ساخت.  1996چه موریتزیو لازارتو  را  ( اصطلاح »کار غیرمادی« 

»که براساس کار فردی    روداند که این شکلِ تولید فراسوی »آن تصاحب ارزشی« میهارت و نگری مدعی

اندازه جمعی  مییا  )گیری  ص  2004شود«  هم113،  کار  مهار  که  چرا  گذش(؛  فرمان  چون  تحت  ته 

است. انبوهه در نظر هارت و نگری حاکی از    دارانه نیست بلکه از کارکردهای خودسامان »انبوهه«سرمایه

وارِ  جایی بنیادین در پرولتاریا و جنبش کارگری است، از کارگر یدی مذکر و سفیدپوست نمونهیک جابه

مجموعه نوعی  به  بهپیشین  از  گوناگون  و  سیال  »تکیی  ]نگیاصطلاح   [  singularitiesها« 

[  communicativeپذیر ]های رسانشی انبوهه از طریق شبکهاندازه(. تولیدگری بی53 ، ص2001)

افزایی خویش« از خلال فعالیت خود  شود. در این حالت، کار واجدِ توانمندیِ »ارزشو عاطفی محقق می

آفرین«  نیاز به سرپرستی سرمایه »مستقیماً ارزشها و دانش انسان« به جای  است. »استعدادها، توانایی

(،  22- 23، صص  1996کند )(. و چنان که ویرنو اشاره می132-133، صص  2009هستند )هارت و نگری،  

ها از آن با عنوان »عقل عمومی« یاد  ی ماشینست که مارکس در قطعههمین شکل کنونیِ آن چیزی

 کرده است. 

ی غیرمادیِ کلیتِ جامعه« جای گرفته است.  خودفرمان آن در »حوضچه  هایی لازارتو فعالیتبه نوشته

توان آن را با چاردیواری کارخانه تعریف کرد. از  پس چنین کاری »آشکارا به چشم دیدنی نیست« و نمی

شود. به عبارتی زندگی از کار  همین روست که »بازشناختن زمان فراغت از زمان کار مدام دشوارتر می
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اند که همین امرْ بحران ارزش،  (. و پساکارگرباورها مدعی137-138، صص  1996شود« )جدانشدنی می

کند. تلاش میسون برای  تر میها وصفش رفته کاریی ماشینزمان کار، را که در قطعه  در جایگاهارزش  

دقیقاً همین روایت  کند جز تکرار  زدگی آن کاری نمیی بحراندموکراسی رادیکال در دورهنوسازیِ سوسیال

 که از نو برای طرح یک »اقتصاد جدیدِ« جدید بزک شده است. 

رسیم. در این سنت فکری آگاهانه  ی ماشین میی اساسی درک معاصر از قطعهجا به دومین جنبهاز همین

حاظ  ل شود و این نظریه بهی ارزشِ ارتودوکس مخالفت میی کار پایهبا تولیدباوریِ جدانشدنی از نظریه

در بازگویی    ( 78و    75، صص  2013شود. فرانکو »بیفو« براردی ) تاریخی منسوخ شمرده و کنار گذاشته می

پردازی ارزش و کار که بازخوانی خاصِ پساکارگرباورها از معنای  آورد از نظریهای از این نگاه، مثالی میتازه

زمان میانگینِ لازم برای تولید یک شی    نویسد که »وقتی بخواهیداست. او میحقیقی قطعه بر آن متکی  

مادی را تعیین کنید، فقط به یک محاسبه ساده نیاز دارید: برای مبدل کردن ماده به آن کالا چقدر زمان  

که تولید یک ایده«، یا »پروژه، سبک، نوآوری چقدر زمان  کار فیزیکی نیاز است«. اما »مشخص کردن این

رود، غیب  باره از میان میی بین زمان کار و ارزش به یکیدشان »رابطهپذیر نیست. در تولبرد« امکانمی

(. آن را  75، ص  2013حد« است )براردی،  واقع بیی بهعموم  عقلشود«؛ به این علت که »تولیدگریِ  می

اندازه  شود با معیار زمان  که ارزش آن را نمیشود کمّی کرد ]یا[ با معیار سنجید« و دست آخر این»نمی

 گرفت که فروپاشی کلیتِ قانون ارزش را در پی دارد. 

ها بر یک ارتودوکسیِ مردود  ی ماشینیافتگی قطعهی واقعیتاز این نظر، ادعاهای پساکارگرباوری درباره

ی ارزش هواخواهی  ی سنتی کار پایهشان، از نوعی نظریهرغم ضدتولیدباوریِ ظاهریها بهاستوار است. آن

ی چنین آثاری  آورد میسن به مجموعها بتوان آن را از نظر تاریخی مردود شمرد و کنار گذاشت. رهکنند تمی

ی  ی ارزشِ است که کلیت اندیشهی مردود کار پایهی رسوبات اتکاء به یک نظریهپردههمانا تصدیق بی

ارزش به محصولات    ی یک ساعتاندازهقطعه از آن حکایت دارد. در نظر میسن »یک ساعت کار همیشه به

می )ساخته  )158ب، ص  2015افزاید«  است«  سود  غایی  منبع  »کار  مثال،  52ب، ص  2015(.  برای   .)

( و همچنین میسن شاهدیم، دقیقاً همین 2008(، و ماراتزی )2001طور که در آثار هارت و نگری ) همان

ر معرض تهدید نوعی بحران  کند که قانون ارزش دی ارزش سنتی راه را بر این مدعا هموار مینظریه

های کار و تولید قرار دارد. با این حال، حُسن میسن در این است که چنین  گیری ناشی از دگرگونیاندازه

گاه  ای را که تکیهباوریکشد و تولیدخواهی بیرون میی اعتقادی ظاهری به بازنگرشپیوندی را از پرده

ترین  بررسی دریافتِ خاصِ پساکارگرباوری از قطعه با نگاه به تازهگذارد. با  وضوح پیش چشم میآن است به

ی ارزش و کار را که  آمیز این دریافت خاص دربارهتوانیم ادعاهای مناقشهمصداق بارز آن }اثر میسن{ می
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ی کاملی  تر دریابیم، و دریابیم که تا چه مقدار از مشکلات چنین شبکه ها استوار است راحتدر باطن بر آن

 گیرد. ی سرشتِ ارزش سرچشمه میفهمی اساسی دربارهها از یک کجاز ایده

شده رسیم: نسبت دادن بحران به قانون ارزش بنا به شرایط وصفجا به سومین ویژگی اساسی میاز همین

شود که  ها به پیروی از مفسران پیشین مدعی میی ماشینها. میسن در بازخوانی قطعهی ماشیندر قطعه

رساند شرایط لازم برای نوعی  بنیان« و افزایش وقت آزادْ کار لازم را به حداقل میجا که »تولید دانشآناز  

شود. از  ناپذیر میگیری و نیز سنجشکار ورای اندازهکه زمانبحران در قانون ارزش ایجاد شده است چنان 

موجب بحران در قانون    کار  یجابه  هانیماش  ین یجانش  ی ارزش، گرای کار پایهی سنتمنظر یک نظریه

آزاد همشود. ماشینارزش می برد«  چون اطلاعاتْ »ضرورت کار را تا حد تصورناپذیری از بین میهای 

ب،  2015کند ) میسن، تری را به ارزش کالاها مرتبط می(. و »ساعت کار« کم165، ص b2015)میسن، 

، ص  1973پاشاند« )مارکس،  ها، قانون ارزش را »میماشینی  ی قطعهگفتههای آزاد، به(. ماشین167ص  

شدن ارزش برای بقا  رغم این برچیدهداری اطلاعاتیِ نافرجام بهدهد که سرمایه(. میسن توضیح می706

زنی«  گذاریِ مبتنی بر گمانه« و »ارزشحسابداری »دَرهم رایت،های جدید کپیجنگد. انحصارها، شکلمی

،  b2015شود )میسن،  کنند که اطلاعات موجب میوپنجه نرم میپذیری دستبحرانی از سنجشهمگی با  

ها یِ« پیکریافته در ماشینعموم  عقلبنیان«، افزایش وقت آزاد، کاهش کار لازم و »(. »تولید دانش171ص  

نند« )میسن،  ها و سودها را نابود کدهند تا »سازوکارهای پیشین برای ایجاد قیمتدست به دست هم می 

b2015 داری را نیز. ( و همراه با آن، خود سرمایه138- 137، صص 

های جریانِ بازخوانی جدید  کنیم و از بینشتر وارسی میدر بخش بعدی، این نگرش به بحران را بیش

با سیر تحول نظریه رابطه  در  بهره میمارکس  ارزش مارکس  تا دریابیم که  ی  پساکارگرباورها و  گیریم 

کار و ارزش، هر دو چگونگی  ی زمانسانی سادهباورها«، از نظر قائل بودن به نوعی همداری»پساسرمایه

انتزاعیِ کار انضمامی در شکل ارزشی ] میانجی نادیده میvalue-formگیری  را  گیرند؛ همانا اصلی  [ 

ها به آن بستگی  ی ماشین شده در قطعهمحوری که بود و نبودِ هرگونه انتساب بحران به شرایط وصف

از نظریهدارد. نشان داده می بنیادی  ادعاها متکی بر سوءتفسیری  ی  پردازی مارکس دربارهشود که این 

است. همان ارزش  دید، مشخص میقانون  قطعهطور که خواهیم  در  برجستگی طرح حاضر  ی  شود که 

ایست که  رکس نشانده شود، اساساً در تضاد با شکل نهاییدرستی در بافتار کلیت آثار ماها، وقتی بهماشین

های امروزی  بسا همین اثر باشد که رادیکالیافته است؛ در واقع، چه  سرمایهی ارزش او سرانجام در  نظریه

 باید بخوانند. 
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   هان یماش یقطعه در حاضری پیامدهای نظری اندیشه

  خواهبازنگرشتر  ی رقیب و البته نه کماترِ نگری، شاخهپساکارگرباوری مرسومآید که در برابر کم پیش می 

ی  نظر دارد: شاخه  سرمایهتر به  و بیش  گروندریسه تر به  کار بسته شود که کماز بازتفسیر مارکس به

آلمانیکه متأثر از مکتب فرانکفورت و بیش  بازخوانی جدید مارکس )بلوفیوره و ریو تر  ا،  بنیاد است 

ی اجتماعی انتقادی« )بونفلد،  ( و در کل معروف است به »نقد اقتصاد سیاسی در حکم یک نظریه2015

( سوزان د 1972گرانی چون جفری پایلینگ )های این »بازخوانی جدید« را نیز پژوهش(. درونمایه2014

اند. پایلینگ  قرار داده  زبانان بار پیش روی انگلیسینخستین  اقتصاد و جامعه ی  ( در نشریه1973برونوف )

آوردند، نوشته  گران آلمانی چه سطح پیچیدتری را برای قانون ارزش به بار میپژوهش  دانستبسا میچهکه  

دانند، در برخورد خود اینان با قانون  شان خود را مارکسیست میبود که »از نویسندگان انگلیسی که بسیاری

ی بازخوانی جدید همین نکته را در نظر  (. شاخه281، ص  1972)ارزش خطاهای بنیادی سر زده است«  

پرداز روابط  عنوان نظریهگذارد و کانون توجه را به مارکس بهی ارزشِ سنتی را کنار میکه نظریه دارد

 گرداند. ( بازمی287، ص 1972اجتماعی تولید )پایلینگ، 

گیرد. کیت  خوردند پی می میفحات به چشمها در همین صوقتی بازخوانی جدید مسائلی را که آنشاخه

، این اثر را  گروندریسهفراگیر   با تب اقتصاد و جامعه[، از اولین مخالفان در Keith Tribeترایب ]

»اثری نامنسجم و انتقالی« و با در نظر گرفتنِ »ابهامات آن، فهرستی از شماری از موانع نظری« خواند  

داری را،  مبنی بر سقوط سرمایه  گروندریسهگویی  ی پیشزدگی درباره(. ترایب آن ذوق180، ص  1974)

ی  نتیجه بار« نسبت به دانشی تأسفها« است، ناشی از »نوعی بیهای ماشینکه عمدتاً در بخش »یادداشت

هایش  شده در یادداشتهای ارائهدانست، اثری که در آن بسیاری از ایدهمی  سرمایهنهایی کار مارکس در  

 (. 181، ص 1974یا کنار گذاشته شده بود )ترایب،  اصلاح 

ی ارزش  چون آن زمان به نظریهی حاضر است که امروزه همشده در مقالهاساس نقدِ ارائهوهمین نکته پایه

برجسته مقامِ  در  نظریمارکس  رهاورد  میترین  نوشتهاش  در  پایلینگ  از نگرد.  شماره  همان  در   ای 

جامعه  و  »یادداشت  اقتصاد  آن  در  ماشینکه  میهای  بود  شده  منتشر  »در  ها«  به  ،  سرمایهگوید: 

کاملمسئله بسیار   ]...[ ارزش  دههی  اواخر  در  مارکس  کار  خروجی  از  می  1850ی  تر  شود«  رسیدگی 

بروستر می(. همان301 ، ص1972)پایلینگ،   که  مارکس  طور  ارزش شروع    سرمایهگوید،  با بحث  را 

اثر است«. در مقابل، او  مان میکند »چون گمی این  کند که نخستین گامِ ضروری در واکاویِ موضوع 

ای متفاوت درباب خود  رود و همین از نظریهبه نحو دیگری پیش می  گروندریسه کند که  خاطرنشان می

(. این نکته پیامدهایی  239، ص 1972داری، حکایت دارد )بروستر،  ی تولید سرمایهموضوع اثر، یعنی شیوه
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نحوه قطعهبرای  از  ما  تفسیر  ماشینی  کلیی  نظریِ  اهتمام  چارچوب  در  شاخهها  دارد.  مارکس  ی  تر 

تر ساختن این رابطه و  »بازخوانی جدید مارکس« به پیروی از پیشگامانی چون پایلینگ، در خدمت روشن

 ها است.  ی ماشینادرست آن از سوی اندیشمندان امروزیِ باورمند به قطعهچون تفسیر ن وچند 

شده در تولید از سوی فقط یک کارکُن  کارِ صرفی بازخوانی جدید، به مقدار زمانارزش، در نگاه شاخه

(، یا  301، ص  1976لحاظ اجتماعی لازم برای تولید آن« )مارکس،  وابسته نیست بلکه به مقدار زمانِ »به

[ که پس از  validationای ]لحاظ اجتماعی لازم آن، بستگی دارد؛ بسته است به اعتباریابیکار بهمانز

کارِ  است که زمان  گردشگوید، »در سپهر  طور که برونوف میگیرد. همانصرف انضمامی کار صورت می

ی تولیدکنندگان آن  همهی  شدهکارِ صرفلحاظ اجتماعی لازم“ برای تولید یک کالا خود را در زمان”به

ی  لازم طی مبادله  لحاظ اجتماعیی بهشدهدهد« که این روند از طریق اعتباریابی کار صرفکالا جای می

شود گفت کار اساساً  یابی است که می(. فقط از طریق این اعتبار425، ص  1973شود )ها انجام میکالا

 (. 266-267، صص  2010آفریند )بونفلد، می ارزش

ارزش    شود کهصدا میهم  سرمایهبا این تذکر مارکس در  بازخوانی جدید  ی  از همین روست که شاخه

کند که اگر چنین شده در تولید یک کالا نسبت داد. مارکس گوشزد میرا نباید صرفاً به مقدار کار صرف

بیش آن کالایی  داشت که محصول »تنبلبود،  را  ارزش  ناماهر«  ترین  آن،  ترین کارگر  و  به جای  بود. 

(.  129 ، ص 1976است )مارکس،    لحاظ اجتماعی لازم بهکارِ  کند زمانکاری که ارزش را تعیین میزمان

،  1976کارِ متبلور« وجود دارد )مارکس،  صورت »حجم معینی از زمانی مارکس، فقط بهارزش، بنا به گفته

توان گفت ارزش چنین است ــ  ای است که بر اثر آن می(. در اینجا تأکید مارکس روی تبلوریابی184ص  

شود و  و نه روی مقداری از کار انضمامیِ واقعی بر حسب زمان. بنابراین، ارزش به کار انتزاعی مربوط می

 (. 262، ص 2010نه به صرف شدنِ انضمامی آن )بونفلد، 

بازخوانی جدید ادعا می نثار قطعهستایشی که سایر مارکسیستشود که  بر این اساس، در رویکرد  ی  ها 

کردهماشین بهها  ندارد.  هیچاند  مارکس  آثار  کلیت  در  آن  معناداری  و  پیوستگی  جایگاه،  با  تناسبی  وجه 

)همان هاینریش  مایکل  که  چهره2013طور  از  می(،  بیان  جدید  بازخوانی  جریانِ  سرشناس  کند، های 

قطعهفرمول در  موجود  موقتیِ  مبندی  تعییناشینی  معیارهای  به  بنا  آثار  ها  بعدیِ  تحولات  در  شده 

ها بخشی  ی ماشینی آن از همین روست. قطعهبازد. و وضعیت چندپارهی خود مارکس رنگ میمنتشرشده

ست  همانی ترین بیان این نظریهاش کنار گذاشته شد. کاملاز کار مارکس بود که در سیر پرورده شدن نظریه

بازگوییِ در  در  هم  که  آن  ناتمامِ  جریان  می  سرمایهچنان  که  است  نظریه  این  از  بیان  همین  و  یابیم 

 همه بر آن تکیه دارد. ازبیش بازخوانی جدید
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بازخوانی شود، در تضاد با کل اهتمام نقد اقتصاد سیاسیِ مارکس    سرمایه ها، اگر با نگاه به  ی ماشینقطعه

کند، فرانمود ارزش چیزی جز قانون بنیادی  ( خاطرنشان می284، ص  1972طور که پایلینگ )است. همان

گیری کمّی ارزش یا  کند و از همین روست که مارکس هرگونه دغدغه در خصوص اندازهخود را ظاهر نمی

آن   دقت  می»اثباتِ«  »سخره«  به  ابهامرا  تأثیر  قطعهگیرد.  که  ماشینزایی  رویکردهای  ی  بر  ها 

ی  خوانی آن با پیکرهدهد که به همگذارد، نشان میباورانه« به ارزش میداریپساکارگرباورانه و »پساسرمایه

ی بین  مستعدِ درکی سنتی از رابطه  قطعه   در   حاضر  ی شهی اندکلی کار مارکس توجه چندانی نشده است.  

ی طرفدارانش را  آمدهزبانست که این دیدگاه تولیدباورْ پساکارگرباوریِ بهکار و ارزش است. جالب اینجا

باید  پذیری بر آن تکیه دارد. ارزش میی نوعی بحران سنجشها دربارهپردازی آنکند. مفهومبرملا می

شمار آورد. اما  مربوط باشد تا بشود کاهش کار انضمامی را تهدیدی بهشده  مستقیم به کار انضمامیِ صرف

شود. کار انتزاعی، برخلاف برونوف که آن را »صَرفِ کار انسانی«  ارزش در عوض به کار انتزاعی مربوط می

،  1972شکلی تجربی یافت شود« )پایلینگ،  داری بهتواند در نظام سرمایه(، »نمی424، ص  1973داند )می

خواند؛ خصلت چندپاره ی ارزشِ مارکس نمیها با سیر تحول نظریهی ماشین(. به این ترتیب، قطعه288ص  

ی  ی کار پایهانگارانهی سادهروست. طرح آن از بحران حاکی از نوعی نظریهی آن از همیننشدهو منتشر

اندازی  به ارزش از چشم  را صرفاً نوعی نگاه ناقص  ارزش است که مارکس بعدها از آن گذر کرد. قطعه

گیری و قانون  ای درباب بحران اندازهشمار آورد و به همین علت نباید از آن نظریهتوان بهمارکسی می

 ارزش را نتیجه گرفت تا با شرایط امروزی ما بخواند.  

ی  باشد با دیدِ شاخهگیری استوار ای که بر این نتیجهانگاشتهگیریِ همگاناز این رو، هرگونه بحران اندازه

ها ترسیم  ی ماشینی این دید تا طرحی که مارکس در قطعهکند. و دامنهبازخوانی جدید نادرست جلوه می

یابد.  اند، گسترش میوار آن را تکرار کردههایی که طوطیباورداریکند و تا پساکارگرباورها و پساسرمایهمی

کارِ مستقیم گیری زماناری که بر فرض نوعی بحران اندازهدهای مبتنی بر سپری شدن سرمایهدر نگرش

شود تا بر انتزاع آن در مبادله. پساکارگرباورها  تر روی صرفِ انضمامی کار تأکید میغلط بیشاستوارند، به

دارند می ارزش  از  واقع  قاعدهوقتی درکی خلاف  پابرجای  نقش  ببرند.  توانند  زیر سؤال  نیز  را  ارزش  ی 

هایی که در خصوص زوال قانون ارزش  کند، پساکارگرباورها در حکمه کافنتزیس اشاره میطور کهمان

( استدلال  97، ص  2013کنند که مارکس »ناماتریالیستی اصیل« بود. کافنتزیس )کنند، توجه نمیصادر می

خود اشیاء بلکه  مند نه به  داران را »علاقهداری است« سرمایهکند که مارکس »وقتی بحث از سرمایهمی

وجه چیزی مادی نیست!«. پساکارگرباورها قانون ارزش  هیچدانست که »بهشان« می]...[ به ارزش کمی

باورترین تفسیر از آن  ی میسن پیداست، صرفاً با پایبندی به تولیدپرده طور که از هواخواهی بیرا، همان

 یالیست«. واقع »ناماترکنند و نه با رجوع به مارکسِ بهمنسوخ می
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درباره پساکارگرباور  تفسیرهای  نظر،  این  واقعیتاز  قطعهی  ماشینیافتگی  شکل ی  در  کار  ها  وشمایل 

ها  ، آنقدرها که باید غیرمادی نیست. تأکید آنشکلغیرمادی، بیش از هرچیز به دلیل نداشتنِ درکی از  

ع شدن آن. در این تفسیرها، شکل  ی ارزش بر صرف انضمامی کار است تا بر منتز ترین نظریهمانند مرسوم

گیرد؛  مند قرار میتوجه به میانجیگری آن، ملاک دگرگونی نظامگیرد، بیای که کار به خود میواسطهبی

اند، البته با معاف کردن خود از  داری برکشیدهی تغییرات در کلیت سرمایهکار را به مرتبه  تغییرات محل

مانند.  جا میای که محصولاتِ تولید به خود گرفته است پابرویژه  های کالاییدرک این که چگونه شکل

پساسرمایه و  میداریپساکارگرباوران  میسن  چون  به  باورانی  ربطی  ارزش  که  بقبولانند  ما  به  خواهند 

کمیتشکل  به  بلکه  ندارد  انتزاعی  اجتماعی  بروندرون  های  و  واقع، مشی  دادها  در  است.  مربوط  دادها 

ها مؤید دلبستگی تولیدباورانه و مردود  ی آینده بر آن استوار است. و از همین رو، کار آنها دربارهسیاسی آن 

که وضعیت پرولتری  رغم اظهار اینگوید، هارت و نگری، بهطور که هاینریش میبه کارخانه است. همان

دانند«.  پذیر یکسان میسنجش  مند وای زمانسپری شده است، »کار انتزاعیِ مقومِ ارزش را با کار کارخانه

وجه  هیچنزد مارکس به  “ کار انتزاعی”کند، »مفهوم  ( بیان می2007طور که هاینریش )با این حال، همان

گری اجتماعی« است. و »صرف نظر  ی میانجیکردن کار نیست« بلکه »یک مقولهای از صرفنوع ویژه

ستاری در یک آسایشگاه سالمندان« همین نکته صادق  ی فولادی باشد یا کار پرکه کالای ما لولهاز این

سنجی بلکه به واکاوی شکل مرتبط بدانیم، دیگر تفاوت  ی ارزش مارکس را نه به کمیتاست. اگر نظریه

نمی باقی  غیرمادی  و  مادی  کار  بین  قیاسچندانی  به  بلکه  کار  به  نه  ارزشی  شکل  پذیری  ماند. 

[commensurationآن در مبادله ] شود. کالایی مربوط میی 

تواند ملاک ما باشد. در  ها میی ماشینپذیری در قطعههمین نکته در مورد فرضِ نوعی بحران سنجش

پذیری تابعی از خودِ  ی سنجش( این نظر هارت را که »مسئله247، ص 2012نقدی تازه، موشه پوستون ) 

چیزی آن  اندازهسرشت  که  میست  مادیگیری  ــ  غیرما  شود  مییا  ارزیابی  بودن«  واقع،  دی  در  کند؛ 

سنجش»مسئله مسئلهی  اساساً  قیاساپذیری  به  مربوط  قیاسی  و  است«  یا  پذیری  اشیاء  به  نه  پذیری 

پذیری دوسویه  های ایجاد »مبادلهشود. زمینهها« مربوط می آن ِهای خاص بلکه به »بافتار اجتماعیفعالیت

پذیر شدن دو جنس متمایز با گذشت زمان  ست. مثلاً چگونگیِ قیالحاظ تاریخی ویژه و اجتماعی« اسبه

ما این زمینه همانا ارزش است، چیزی که پوستون آن را »شکلی از نظر تاریخی  ی  کند. در زمانهتغییر می

غیرمادی  ی مادی یا  رغم هر تغییری در شالودهخواند. این »تبلوریابی« بهگری اجتماعی« میویژه از میانجی

میانجیآن ارزش  اتفاق میگری میچه  به میان  کند  نیازمندِ  نوظهورِ کار غیرمادی  بنابراین، شرایط  افتد. 

 ها نیست. ی ماشینی قطعهشدهآوردن شرایط وصف
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ای  بینانهت. تصویر خوشسگیری رخ نداده ائله بنگریم، تغییری در اندازهساگر از منظر واکاوی شکلی به م

قطعه در  ماشینکه  پیشی  می ها  روزمرهنمی شودبینی  استمرار  کافنتزیس  باشد.  داشته  ی  تواند صحت 

چنان کارکرد دارد و برای سرمایه  شود که برکنار از بحران هماقسام کارها را یادآور میوگیری در انواعاندازه

ها و  ها، موضوعات، ایدهگزارهترین سطح، »فرایند خلق  ایی گذشته ضرورت دارد. در پایهاندازهدرست به

بهشکل  دیگر  و  فرایندیها   ]...[ غیرمادی“  ”محصولاتِ  میاصطلاح  که  زمان  ظرفِ  در  توان  ست 

ایِ زمان  (. گیریم این روند با کار کارخانه111، ص  2013شود(« )گیری هم میکرد )و اندازه  اشگیریاندازه

گیری  دهد و بر همین اساس اندازهدر ظرف زمان رخ می  خود مارکس تفاوت دارد، اما با این حال، هنوز 

رسد  نظر نمیپذیری »بهنویسد بحران سنجشکند که میخوبی درک میشود. کافنتزیس این نکته را بهمی

انجام خود  رؤسای  نظارت  تحت  هرروزه  دنیا  سرتاسر  در  نفر  میلیاردها  که  باشد  داشته  کاری  به    ربطی 

اند کارگرهایشان چقدر از زمان را مشغول به کار خود هستند و با چه نگراندهند، رؤسایی که سخت  می

شکلی کماکان به  آمیز( روابط اجتماعیِ اجبار97، ص  2005دهند« )کیفیتی مدام آن کار را از نو انجام می

 تند. سشده درون آن پابرجا هگیری و رفعمترادف با اندازه متناقض و انکارشده اما 

عدم قطعیت    گیری همواره دستخوشی اندازهمسئله کند کهکافنتزیس، برخلاف پساکارگرباورها، تأکید می

وکاست از روی  کمها بوده است. هیچ کالایی نبوده که ارزش آن بیی ماشیندر طرح قطعهمنسوب به آن  

گوید،  طور که کافنتزیس میهمانکارِ مستقیمی که صرف تولید آن شده مشخص شده باشد.  مقدار زمان

همان نکته  دربارهاین  دربارهقدر  که  است  صادق  مادی  کالاهای  که  ی  غیرمادی  خدمات  و  کالاها  ی 

گذارند، چرا که کاری که ارزش یک کالا در بردارد کار انتزاعی است که بر  پساکارگرباورها بر آن دست می

طور که  (. و همان288، ص  1972شود )پایلینگ،  گیری میلحاظ اجتماعی لازم اندازهکار بهی زمانپایه

( ص  176مارکس  می129،  زمان(  بهنویسد،  در  کارِ  تولید  متعارف  »شرایط  به  بنا  لازم  اجتماعی  لحاظ 

شود، به بیان دیگر، ای معین و با میزان مهارت میانگین و شدت کارِ رایج در آن جامعه« تعیین میجامعه

شود.  ی پولی معین مییابی اجتماعی در مبادلهمستقیم و انضمامی که از طریق اعتبار  کارنه به حکمِ زمان

بحرانی با همان شرایط  به همین علت همواره  روبهارزش  پیشای  آن  بینیروست که  برافتادن  کنندگان 

 اشد. تواند مهلک بشود نمیها بیان میی ماشین طور که در قطعهاند. اما این شرایط آنتوصیف کرده

ی ما  ها در زمانهی ماشینیافتگی شرایط قطعهی واقعیتبه این ترتیب، ادعاهای پساکارگرباورانه درباره

ی پرداختن به کار  وجه در شیوههیچکه بهصرفاً در اثر بدفهمیِ شکل ارزشی ممکن شده است، حاکی از این

ها  ی ماشینی قطعهحال، از سوی دیگر، در اندیشهاند. با این  غیرمادی آنقدرها که باید غیرمادی عمل نکرده

شود، از این رو که بر تداوم روابط اجتماعیِ پنهان و مستتر در  نیز آنقدرها که باید ماتریالیستی عمل نمی

ی اصلی در این روابط اجتماعی بر سر اجبار فروش  بندد. مسئلهمیانجی کار چشم میتغییراتِ محتوای بی
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های زیست او است و نیز جدایی قاطع و مداوم از ابزارهای فردی  عنوان یکی از شرطبهنیروی کار یک فرد  

داری  ی سرمایهکردیم. انتزاع مبادله که جامعهو جمعی که در غیر این صورت خود را از آن طریق بازتولید می

مادی و واقعی    [ است با موجودیتیconceptualityسازد، انتزاعی واقعی است؛ کیفیتی مفهومی ]را برمی

نویسد  یابد که میخوبی درمی(. پایلینگ این نکته را به64، ص 2014در روابط اجتماعیِ ستیزآمیز )بونفلد، 

طوری که  شود«، بهای بین اشیاء ظاهر میچون رابطهی ارزش )رابطه ای اجتماعی( همآنجا که »رابطه

]...[ در واقع کار خود راها در مبادله»آدم بلکه صرفاً  مبادله    ی کالاها  کنند«، »توهم«ی در کار نیست 

ضروری« جامعهسای  با»فرانمودهای  در  اجتماعی  روابط  که  داریم  سرمایهروکار  شکل ی  آن  به  داری 

 (.283، ص  1972آیند )درمی

ها و کیفیت مفهومی جهان مادی  های اقتصادیِ »سطحی« پرده از کیفیت مادی مفهومبنابراین، نقد مقوله

است که سکهبرمی دارد«،  دارد. چنین  را همراه  جامعه  با  پیوند  »نوعی  دارد  قرار  در جیب کسی  که  ای 

بازمیرشته وسایل معاش«  به  دستیابی  برای  به »مبارزه  پیوندی که  )بونفلد،  ی  آن سکه  2016گردد.   .)

ــ نیز هست که از   زشار علاوه گویای یک مفهوم ــگویای این پیوند است و با آن سروکار دارد. اما به

ست مفهومی  ساخت آن در روابط واقعی زندگی جدانشدنی است. مبارزه برای معاش همان اندازه که مادی

به انسانی  کنش  طریق  از  واقعیت  نظر،  این  از  هست.  میهم  ساخته  اجتماعی  همانطور  که  شود.  طور 

آفرینند  ها، با کار خودشان، واقعیتی را مینویسد، »انسان( می60، ص  2016شده در بونفلد،  هورکهایمر )نقل

  طور که خواهیم دید، خط بطلانیآورد«. این نکته همانتر به اسارت خود درمیها را هرچه بیشکه آن

انقلابی که هارت و نگری به »انبوهه«می با نقد  ی موردنظرشان نسبت میکشد بر آن خلاقیت  دهند. 

ی انسان را نیز که از سوی آدمی بیان و میانجی  ی زیستهو تجربه  های اقتصادی، ما انواع کنششکل 

 ت تکریم کنیم.سگونه که ه را همان  آن تجربه کورکورانهکه نه این کنیمشود نیز نقد میمی

ای اقتصادی بلکه کاملاً  ( نه نظریه2014گوید )طور که بونفلد میبه این ترتیب، نقد اقتصاد سیاسی همان

های عینی  وچرای جلوهچوندهد به تصدیق بیی کلیت جامعه است که تن نمیتقادی دربارهای اننظریه

ی در سیاسداری به خود گرفته است. نقد اقتصاد  ی سرمایهمعینی که روابط اجتماعیِ منعقدشده در جامعه

 س خود جهان پی حاکم بر ما را به  شده های اقتصادی و اجتماعیِ شیءی جهان همان شکل تأمل درباره

ها  ی ماشینهای پساکارگرباورانه از قطعهدهم که برداشتآید نشان میچه در ادامه میدهد. در آننمی

دستی با وضعیت فعلی امور  دهم، این همطور که در ادامه نشان میکنند. و هماندقیقاً همین کار را می

ای روشن کند. در  گذران و سردمداران رسانهها را نزد سیاستی ماشینبسا دلیل محبوبیت کنونی قطعهچه

دهم که چنین پیامدهایی ناشی از  کنم و نشان میهای بعدی، همین پیامدهای سیاسی را بررسی میبخش

 ها از ارزش و کار دارند. ی ماشین های کنونی از قطعهست که برداشتدرک خاصی
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 های ماشینی قطعهپیامدهای سیاسی اندیشه

کند، در چشم  قانون ارزش، برخاسته از درکی که تفسیر پساکارگرباورانه از مارکس ایجاب میبحران در  

ها اگر  ی ماشیننماید. قطعهچون فرصتی برای خلق جهانی تازه در ظرف جهان کهنه میهواداران خود هم

میانه ِامروزه خوانندگان چپ و چپ دلی خود میرا شیفته    به  دقیقاً  به گمان من  یل همان تصویر  کند، 

خوش و  سرمایهایبینانهنیروبخش  فروپاشی  از  که  میست  نشان  رویداد  داری  روی  از  نگری  اگر  دهد. 

کرد،  ها را اعلام میی ماشینیافتگی قطعهبروز شرایطِ واقعیت 2000و    1990 های»اقتصاد جدیدِ« دهه

این پیش بنا بوده که  با دوران  تلاش میسن  ارائهبینی را متناسب  با  ظاهر  ی شرحی بهتازه روزآمد کند، 

ها آن هم از روی برخی تحولات جدیدتر. در بخش حاضر  ی ماشینوقوع پیوستن قطعهی بهتر دربارهموجه

ی  ای که چندان هم دور نیست چگونه راز مگوی نظریهچنینی به آیندههای اینکنم که در نگرشبررسی می

 کند.ا میارزش از نظر سیاسی جاپایی پید

نوشته در  تانکیس،  نشریهفرِن  در  شاخهای  در  را  گرایشی  حاضر،  اندیشهی  گوناگون  ی  های 

پذیر است  فقط یک جهان دیگر امکانکند که بر این باور است که »نهداری« شناسایی می»پساسرمایه

های  بازخوانی  (. به همین ترتیب، در306، ص  2008اکنون به حقیقت پیوسته است« ) بلکه آن جهان هم

ی ارزشی که ما  ای کاملاً بریده از نظریهنامهباور« امروزی از مارکس نیز، با ترویج آیندهداری»پساسرمایه

گیرد. تفسیری متفاوت به ما نشان  ی کار قرار میها سرلوحهی ماشینغلط قطعهاز مارکس سراغ داریم، به

چهمی که  قطعهدهد  است  بهتر  ها  بسا  ماشین  آینده  ی  کمونیسم  در  که  بدانیم  شرایطی  از  توصیفی  را 

نظرها، بنا به این تفسیر متفاوت، از  (. اختلاف2013داری کنونی )اسمیت،  پذیر است و نه در سرمایهامکان

 شود.جا ناشی میهمین

ند. کنبندی عمل میها به طرزی دردسرساز برخلاف این دورهی ماشینهای امروزی از قطعهسازیفهمهمه

چه مارکس برای زمانی در آینده در نظر دارد، نگری آن را  کند، آنطور که کافنتزیس خاطرنشان میهمان

البته نگری همیشه هم چنین نبوده است. مثلاً نگری در   (.89، ص 2005بیند )همین حالا در دسترس می

،  1992کند )یدا می گوید که کمونیسم در نوعی گذار به سوی آن معنی پمی  مارکس فراسوی مارکس

ت. شاید بشود گفت آن کمونیسم در راه است اما  س ( و در اینجا خبری از تکمیل شدن این گذار نی 115ص  

یافتگی کمونیسم  گوید که فقط واقعیتیافته نیست. در آن اثر نگری میبا هر منطقی که بنگریم واقعیت

با »نفی هرگونه  برآورده میها را  ی ماشینشده در قطعهاست که شرایط توصیف کند و قانون ارزش را 

،  1992رساند )گرایی ــ خلاقیت« به پایان خود میترین کثرتگیری« و »با آری گویی به نومیدانهاندازه

 زند. باره که این لحظه فرا رسیده است حرفی نمی(. با این حال، نگری در این33ص 
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جایی  شود برای جابهای میگرایی نومید« از نو ظاهر و شالودهتاین »کثر امپراتوری  با این همه، در کتاب  

کند که میل به خلاقیتْ تکامل  گیری از اسپینوزا تصور میگاه از مارکس به اسپینوزا. نگری با بهرهتکیه

راند. تغییرات تجربی در عالمِ کار حاکی از  ها میی ماشینداری را از درون به سوی شرایط قطعهسرمایه

(، نوعی »کمونیسم سرمایه« بنامیم.  2013توانیم آن را، به پیروی از بورونگن و همکاران )ست که مییچیز

رسد امکانِ نوعی کمونیسم خودانگیخته و  نظر میپذیر، شناختی ــ »بهخلاقانه، رسانش کار غیرمادی ــ

 (. 294، ص 2001کند« )هارت و نگری،  ابتدایی را فراهم می

در   از  ی ماشین، قطعهگروندریسهی  های خود دربارهگذشته در سخنرانینگری  نمونه  را »بهترین  ها 

، ص  1992[« در آثار مارکس برشمرده بود ) constitutingکارگیری دیالکتیکی ستیزنده و برسازنده ]به

ب139 تغییر  این  کنار رفت.  اسپینوزا  به  آوردن  با روی  دیالکتیک  این  و  ستیزندگی  این  اما  ه چگونگی  (. 

ها  ی ماشین، قطعهمارکس فراسوی مارکسگردد. او در  بندی گذار تاریخی توسط نگری بازمیدوره

پیش میرا  »کمونیسم«  نوعی  برسازندهبینی  قدرت  از طریق  که  طبقهداند  سوژگی  حاصل  ی  کارگر  ی 

میمی و  »شود.  که  پراکسیسی  نویسد  کمونیسم  است،  سوژگی  این  نمودار  کمونیسم 

از گزند  «. جنبشینده است برساز نیست که  از سرمایه  زمان حال: »هیچ بخشی  با  ست در مخالفت 

، تأکیدها از متن اصلی است(.  163، ص  1992ی جدید در امان بوده باشد« )نگری،  بالندگی شتابانِ سوژه

ــ   همان سوژگی انبوهه شود. سوژگی جدید ــتر میرنگچنین کشاکشی کم  امپراتوری با وجود این، در  

تی  حال رونوش  اش، زمانی ذاتیسو با زمان حال است، نه در تضاد با آن. چرا که در اثر نیروی خلاقههم

ها مشروط به مبارزه نیست تا  ی ماشینشده در قطعهبینیاز خود آن است. چنین است که کمونیسم پیش

 سو شد.شود با آن همست که میاز طریق آن حاصل شود، بلکه جریانی

مارکسیستیِ  چنان چه پیوند تنگاتنگی دارد با آن ارتدوکسی  دهد که کارگرگرایی همهمین نکته نشان می

مبارکی مدعی بریدن از آن است. نگری، هنگام ترسیم سیمای »کمونیسم  باورانه که بهتولیدباور و غایت

کند  ای کوچک میی بازگشتِ کوپرنیکیِ ماریو ترونتی اشارهی کارگربنیادِ مبتنی بر ایدهسرمایه«، به مبارزه

چه ترتیبی کارفرما را به  که کارگران سرکش به(. میسن نیز در فصلی گسترده در این باره  1992)کلیور،  

( با وجود این،  7، فصل  2015کند )همین ترتیب عمل میاند بههای تازه واداشتهگذاری در فناوریسرمایه

در   مبارزه  امپراتوریدر روایتی که  از  تاریخ درکل خالی  تغییر و بحران شاهدیم،  ی طبقاتی تصویر  از 

شود و گاه دیگری. هر  دارند، گاه یکی پیشقدم میراتوری دوشادوش گام برمیشود. انبوهه و نظام امپمی

می دنیا  در  که  رخ اتفاقی  نتایج  از  نگری،  افتد  و  )هارت  است  انبوهه  خلاقیت«  به  »میل  ،  2001نمایی 

طور که توماس آزبورن در ایامِ »اقتصاد جدید«  ( از همین رو جای تعجب ندارد که همان51-52 صص
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دهد که  طرز غریبی این احساس به آدم دست میها بهتر وقتی هارت و نگری بیش»درباره  گفته بود،

ی ما همین  (. در زمانه511، ص  2003گشایند« )روزهای مدیریت خلاق لب به سخن میانگار مبلغان این

می دربارهرا  پساسرمایهشود  رؤیاپردازهای  همداریی  آر باوری  به  باورمندان  و  میسون  مانشهرِ  چون 

 ولی گفت. بنیادِ سیلیکونفناوری

پژواک این  ] در  گویی«  »آری  آن  )affirmationismها،  نویس  که   ]Noysانتقاد می باد  به  گیرد  ( 

ی  یافتگیِ کنونی قطعهگویی است که معنای امروزی تفسیر نگری از واقعیت(. همین آری2012پیداست )

گرا« را که خود نگری با آن همکاری دارد در نظر  بخشی»شتابکند. مثلاً جریان  ها را روشن میماشین

آورد  انگارانه به ارمغان میبینی هیچها نوعی خوشی ماشینی قطعه(. در این جریان، اندیشه2015بگیرید )

هرآنچه   است.  خیر  بد،  هم  قدر  هر  آید،  پیش  هرچه  از  که  تبعیت}کار  بحران  رمایه{سفرآیند  های  و 

(  2015بخشی در خود دارد. برای مثال، سرنیچک و ویلیامز )بخشد نوعی رهاییگیری را شتاب میاندازه

ها و از دست رفتن مشاغل را نه فاجعه بلکه  شدن بنگاهها بستهگویند که دور نیست آن زمان که اخبارگومی

و درونیِ انبوهه    رانوی پیشداری، این نیرپایینِ نکبت سرمایهوکنند. وقتی در پس هر بالاپیروزی گزارش  

زند  تر با کار پیوند میی که زندگی را هرچه کماایستاده است، دیگر سخت نیست که آن ریسمان پوسیده

 ای از امید یافت. بارقه

ها اشتباه برداشت نشود این نکته  وشوق پیشین آن که شورسرنیچک و ویلیامز، برای حفظ اعتبارشان و این

دهی به بالندگیِ  یافته برای شکل ای سازمان( که فناوری نو بدون مبارزه2016)بنگرید به    کنندرا گوشزد می

آرمان هیچ  آن،  ایننمایان  مسئله  منتها  داشت.  نخواهد  پی  در  اینشهری  در  که  برای  جاست  مبارزه  جا 

گوید که  میسن نیز میشکلی مشابه، شود که پیشاپیش در جریان است. بهاثرگذاری بر فرایندی منظور می

که در سطور این داستان، کارگران  شود، چنانی طبقاتی حکایت میها داستانی از مبارزهی ماشیندر قطعه

فراغت« می اوقات  آدمی طی  یافتن  تعلیم  و  بودن  انسان  برای  »مبارزه  و  کار«  از  جنگند برای »آزادی 

(b2015  میسن سرچشمه137-138، صص .)ماعی نو در بطن روابط کهنه« را در یک  ی این »روابط اجت

داری  ی پساسرمایهمند، »آبستنِ نوعی جامعهکرده و شبکهیابد؛ همانا فرد تحصیلی طبقاتی جدید میسوژه

ناپذیریِ این موجودیت طبقاتیِ  (. گوناگونی و کران144ب، ص  2015تواند پیدا شود« )که همین حالا می

ی  گنجاند، البته با افزودن قدری مبارزهی هارت و نگری میشدهی طرح نبوههی ا جدید آن را دقیقاً در زمره

عنوان »آبستن«  مند« بهنتی. منتها آن جایگاهی که برای »فرد شبکهسیاق  سو بکسکارگرباور به    طبقاتی

حاکی از  باوری در کار است  دهد: در اینجا نوعی غایتشوند اصل ماجرا را لو میداری قائل میپساسرمایه

 شوند و فقط تا جایی که آن نیروهای نیروهای تولید مهم شمرده میدر سایه گران اجتماعیکه کنشاین

 توانند شکلی تازه به آن روابط ببخشند. اجازه بدهند می



415 

 

باز همان کمونیسم و سوسیالهمین غایت ناخواسته  و  دموکراسی کهنهباوری است که  ای را که هارت 

خاطر بود که تاریخ  آورد. ارتدوکسی مارکسیستی آسودهتکاپوی برکناری از آن بودند به بار مینگری در  

وخ و دگرگونی فناورانه  سداری که خردگریزی من رود: فروپاشی حتمی سرمایهدرست براساس نقشه پیش می

رخلاف آن. با این  سو با این جریان تاریخ حرکت کنند و نه برفت که کارگران همباعث آن است. انتظار می

روی از  ی خود نوشته بود، میل آن به دنبالهدموکراسی زمانهی سوسیالطور که بنیامین دربارهحال، همان

های اقتصادی آن را نیز شامل  اش نیست بلکه دیدگاه»صرفاً مختصِ شگردهای سیاسی  چه هستآن

سو با جریان ]تاریخ[ حرکت  این تصور که دارد همی  اندازهچیز بهی کارگر آلمان را هیچشود ]...[.طبقهمی

نگریست که  ی سرازیری رودی میدیدهتحولات فناورانه را به  کند به تباهی نکشانده بود؛ این طبقهمی

رسد که  نظر می(. به115، ص  2012شده در نویس،  سو با آن در حرکت است« )بنیامین، نقلگمانش همبه

 خاطر کاذبی بینجامد.دموکراسی که امروزه شاهدیم به چنین اطمینانبسا آن بازسازی سوسیالچه

میهمان نشان  نویس  که  گرامیطور  »نشانهدهد،  همانا  کار  دنبالهداشت  به  میلِ  این  اصلیِ«  روی  ی 

[conformism( بوده است ]بنیادِ و قطعه  گویانه(، که امروزه بار دیگر در طرز فکر آری115، ص  2015

خورد و برخلاف تصوری که اتکای ضدتولیدباورانه به فضاهایی  پساکارگرباورانی چون نگری به چشم می

تر حاکی از نوعی تولیدباوری وارونه است که براساس آن هر تغییری در  کند، بیشغیر از محل کار القا می

اری تا آخرین حد ممکن خورد، محل ککار گره میآمیزی از همان محلی مبالغهداری به نسخهسرمایه

هر   تقریباً  تا  برداشتمتورم  دربربگیرد.  را  قطعهجایی  از  پساکارگرباور  ماشینهای  جانشینان  ی  و  ها 

  از  افزایند: رهاییاش به میراث مارکسیستی رهاییِ کار چیز دیگری را نیز میباور امروزیداریپساسرمایه

گشای  اند، پایان کار نیز به غلط راهبه نتیجه رسانده  گفته یکبارهشی پیها را روندهای فناورانهکار. هر دو این

آید. در اینجا بر نوع خاصی از کار، با نوع خاصی از کارگر که به همراه دارد،  شمار میداری بهپایان سرمایه

ی  نندهاند تا خبر از نوعی دنیای جدید کار و راه خلاصی از آن بدهند که مقصود همان »کارکدست گذاشته

طور که کافنتزیس  گذارد که هماننمایش میباورانه را بهغیرمادی« است. این نگاه نوعی تولیدباوری سنت

می مارکسیسم اشاره  از  این-کند  در  است.  برده  ارث  به  »سوژهلنینیسم  از  جا،  دورانی  هر  در  انقلابی  ی 

گر استخانوفی این مقام  (. اگر روزگاری صنعت2013)ی انقلابی بار آمده است«  »مولد«ترین عناصر طبقه

ــ در این جایگاه   مندِ« میسن»فرد شبکه نویس رایانه ــرا داشت، امروزه آزادکاران طراح وبسایت یا برنامه

 هستند.  

نظرشان نیز  شود، نیروی کار موردجا متورم میطور که محیط کار تا گنجیدن همهدر پساکارگرباوری همان

های  گذاری پیشین مارکسیستی به سوژهیابد. در پساکارگرباوری، آن ارج کس تعمیم میجیدن همهتا گن

گوید، با افزودن نوعی »متافیزیک اسپینوزایی« که »مؤیدِ نیروی مولدِ کل  طور که رایان میمولد، همان
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( انقلابی است،کس مولدترین عنصر طبقه(. همه1992نوع بشر است« تقویت شده است  این روزها    ی 

نظر است  ی اجتماعی« که میسون با آن همی »کارخانهیعنی »انبوهه«. این نگاه تاحدی از همان نظریه

مانند    ی که براساس آن خود جامعه به محل تولید و مبارزه مبدل شده است. جامعهاگیرد، نظریهریشه می

بیش هرچه  نیز  کار  خود  و  است  کارخانه  مینوعی  اجتماعی  )شودتر  میسن   .a2015  از لازارتو  شرحِ   )

های  آفرینیِ »شبکهبنیان با ارزششود که تولید دانشگیرد و مدعی میی غیرمادی« را پی می»حوضچه

های  « پراکنده و نامتمرکز همراه شده است و به موجب همین دگرگونی فعالیت تولیدی در قالبرِیپذرسانش

پذیر شده است.  ی ما امکانداری در زمانهداری است که پساسرمایهسرمایهظاهر ناسازگار با تولید  جمعیِ به

بازخوانی نیز  نگری  نزد  ترتیب،  همین  کارخانهایده  به  دریچهی  از  اجتماعی  تکی  نوعی  انگاری  پایهی 

[monismاسپینوزایی حاکی از این ]  که هر چیزی وجهی از یک رویداد واحد است، دستاویزی مناسب

ست که هر اتفاقی در آن بیفتد آمدگوی جهانیناپذیرْ خوش[ خلل positivityنگری ] آید. مثبتمیشمار  به

پذیرد. تنها شاهد وچرا نمیکران و انبوهشی است. و چنینی فرضی ماهیتاً چونی »میلِ خلاقیتِ« بینتیجه

شود. پیام سیاسی خاصی طی  همان اندازه گنگ میآن خودش است. »تاریخ« با »انبوهه« مترادف و به

باوری بسپارید. مهم  شود: دست روی دست بگذارید و مابقی را به غایتانداز میدوران انتظار مدام طنین

 کند.کنید، همان کفایت مینیست چه می

های  حال و نه آینده، کنشها در زمانی ماشینیافتگی قطعههای تحلیلی با تصویر کردن واقعیتاین گزاره

که نزد منادیان آن دعوی    (، ادعایی2012دهند )نویس،  گو« نشان میاستثناء واجد بُعدی »آریهه را بیانبو

گران اجتماعی  که سرمایه در معرض حملات کنشواقعی دارد، حاکی از این لحاظ سیاسیتوان اجراییِ به

( جنبش پشتیبانِ  2016ست. برای مثال، میسن )است، همانا »پادقدرت«ی که موتور درونی هر تغییری

می جایگاه  در همین  را  نقشکوربن  این  بهبیند.  درونی هنگام  نابهآفرینی  و  داری  سامانی سرمایهسامانی 

دوشِ این روزها  بهی خانهناپذیریِ مرزسپارِ انبوههسازیْ آن کراناندازه واقعیت دارد. از سویی، جهانی  یکبه

گیرد.  ی همین انبوهه ریشه مییارانهنیز از خلاقیتِ خودفرمان و هماقتصاد جدید  کند و  را برآورده می

انبوهه با محدودیت طور که نویس  های سرمایه است. پس هماناز سوی دیگر، بحرانْ حاصلِ درگیری 

اندازه مولد«  پذیری حاصلِ نوعی مازاد زندگی است که »مستقیم و بیکند، آن بحران سنجشاشاره می

)  شده صص  2012است  انبوهه114-113،  که  است  چنین  توسعه(.  هم  ادعایی  سرمایهی  را  ی  داری 

 اقتصاد و جامعهی  ای از نشریهی تازهطور که آنه بارون در شمارهانگیزد و هم بحرانش را. همانبرمی

]...[ سرمایهمی روال  مستلزمداری  نویسد، »اگر  میهاییهمان  انتظار  و  رود  ست که  آغازین  کمونیسم 

رنگی را از بروز  شود بروز همی ]هارت و نگری[ از خود بروز بدهد«، در این صورت »چطور میخودانگیخته
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، ص  2013داری احیاشده را از نوعی کمونیسم نوپا ــ بازشناخت؟« )بارون،  یا نوعی سرمایه آوردی ــهم

 اند. رها هنوز به آن نپرداختهباوداریست که پساسرمایهای سیاسی( این مسئله609

آن انبوهه در ظرف سرمایه تجلیل جا ظاهر میاین سردرگمی  نیروی درونی  از  شود که هارت و نگری 

آنمی میکنند.  ]ها  سازندگی  یک  همیشه  سرمایه  »اگر  که  و  positivityنویسند  است   ]...[ کامل   ]

رو بلکه همواره از درون در معرض بحران قرار  گاه نه از فراماندگار«، پس هیچست کاملاً دروندستگاهی 

ها در بطن و نه  گشایی« برای ساخت بدیلهایش امکاناتِ »راهگیرد ــ از همین روست که محدودیتمی

روی به ضربِ  هیچگیری به(. بنابراین، آن بحران اندازه373-374، صص  2001دهد )دست میورای خود به

را با    ی دارهیسازنده سرما  یشکلبلکه بهدهد،  داری روی نمیاجتماعی سرمایهنمایی روابط  رخ   گرینفی

ی عملکرد  ی سازنده. این عناصر پارهکند  ی در آن موجود است مواجه م  شیشاپیکه پ  زها یاز چ  ی مازاد

زندگی که  آید ــ وقت آزاد، بارآوری، ارزش، خلاقیت، میل، کار و غیرکار ــ و نیز  شمار میداری بهسرمایه

ی  چیزی که از دایرهها به آنتحت سرمایه جز نیروی کار و بازتولید آن نیست. انبوهه با برگذشتن از آن

برمیمحدودیت این محدودیتها  به خود  (.  113-114، صص  2012)نویس،  گوید  آری می  هاگذرد و 

های معقولِ همان  ر چارچوبگوید که اغلب دتر به آن روابط و چیزهایی آری میانبوهه در مفهومی وسیع

 یابند؛ به بیان دیگر به ارزش، کار، سرمایه و از این دست.  ها تداوم میمحدودیت

ای که محصولات  شدههای تحریفکند که چگونه شکل( در نقدی به نگری، از نو بیان می1994بونفلد )

ی  د. در کار نگری فقط سرچشمه دهنشوند و فریبمان میفعالیت انسان به خود گرفته است بر ما چیره می

ها  شود و خاستگاه خود آن محدودیتافزایی تنگ کند تبیین می های ارزشرا بر محدودیت  چه عرصهآن

ی فعالیت انسان که »قدرتِ بیگانه و اجبارآمیز«ی  شدههای تحریفجایی ندارد، خاستگاهی که در شکل

توان آن را درک کرد.  نهفته است. از دیدگاهی دیالکتیکی مییابد ( ورای ما می288، ص 1972)پایلینگ، 

ی دیگر  های اجتماعی انتزاعی، و از سودیدگاه دیالکتیکی از سویی وحدت تضادآمیز کیفیت مفهومیِ شکل

ماندگارانگاری اسپینوزاییِ نگری فقط  گیرد. اما درونکیفیت نامفهومی مبارزه برای گذران زندگی را دربرمی

بهره است از آن حساسیت دیالکتیکی نسبت به تضاد و  بیند؛ این نگاه بید و سرراست را میجوهری واح

شود راه  ها میهایی که مدعی فراروی انبوهه از آنتوان به سرشت آن محدودیتکه با آن می  گریمیانجی

 بُرد.  

آمده از طریق  دستزادِ بهناپذیر را در وقت آسنجش  مندش که ارزشنگری نیز مانند میسن و افرادِ شبکه 

سازد. منتها  پذیری سرمایه مرتبط میآفریند، انبوهه را قاطعانه به فروپاشی مرزهای کمیتفناوری نو می

کشد، توجهی ویژه به سرشتِ خود آن را به چالش می  های سرمایهچه محدودیتیک در برشمردن آنهیچ
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ی که از فعالیت انسان ناشی  اشدههای تحریفنه شکلشود که چگوها ندارد. نادیده گرفته میمحدودیت

های سرمایه پا پس  هایی که با برخورد به محدودیتکنند. کنششود پیوسته خود را از نو تحمیل میمی

کنند. فعالیت انسان در  ها را ایجاد میهایی هستند که دراصل آن محدودیتکشند دقیقاً همان کنشمی

انتزاعی ظاهر میی مبادلهمیانجیگری رابطهای با  جامعه شود. این نکته فقط به  ای ارزش، در قالب کار 

ست که  شان مربوط نیست. این فرایندها حاکی از ذاتیترین حالتواکاوی فرآیندهای اجتماعی در انتزاعی

آید  ه میان میشان محصور و انکار شده است، پس پای روابط اجتماعی انضمامی نیز بی بیرونیدر جلوه

 که در آن سوی فروش نیروی کار آدمی با ستیز و اجبار و جداافتادگی از وسایل گذران زندگی همراه است.  

روایت در  وجوه  این  افتادن  قلم  پساسرمایهاز  و  پساکارگرباور  دربارهداریهای  رخ باور  قطعهی  ی  نمایی 

شگفتماشین مفهومها  نخست،  نگاه  در  است.  نحوهپردازی  آور  نظر  از  ارزش  قانون  ارائهبحرانِ  اش  ی 

است    های ملموس نهفتهی متغیری از واقعیتسازِ آن در مجموعهرسد؛ شرایط زمینهنظر میباورانه بهتاریخ

چون میسن، مترادف  ها در نگاه نگری، همگیری ناشی از تغییرات در روابط تولید است. و اینو بحران اندازه

نیروهای   کاریبا  مقررات  خودشان  کارگرانْ  است.  پیشتولید  این  در  کرد؛  خواهند  وضع  را  بینی،  شان 

شود، ( برجسته می7، فصل  b2015میسن )  داریپساسرمایهی کتاب  گفتهطور که در فصل پیشهمان

دهه در  ایتالیا  خاصِ  به  بیش  1970و    1960 هایشرایط  برسازنده  قدرتی  یورش  دارد.  را  اهمیت  ترین 

همهمبر آن  مطالبات  خوردن  وقتی  پساکارگرباوران  انجامید.  بارآوری  و  دستمزدها  سر  بر  کینزی  نوایی 

شد از نزدیک  گرفت و سرپیچی از کار کردن مدام زیادتر میوار میافزایشی برای دستمزدها شتابی دیوانه

سپرد  داری میبه فرماندهی سرمایهشان را  بارآوریگر این تحولات بودند. کارگران از قراردادهایی که  نظاره

)کلیور،   کشیدند  ص  2000کنار  و  68،  غیرمادی  اقتصاد،  از  جدیدی  نوع  به  که  بود  همین  سرانجام   .)

نیروها در حکمِ نوعی انقلاب در روابط  بی از نگاه پساکارگرباوران همان سرکشی این  کارخانه، انجامید. 

یزآمیز بین این دو نیست بلکه نوعی تکینگی است که هر دو  ای دیالکتیکی و ستتولید نیز بود. این رابطه

گذارد.  ماندگاری اسپینوزایی جای شکی باقی نمیباره باورمندی نگری به دروناند. در اینسو در آن سهیم

دهد  ای فلسفی برای برگرداندن دوتا به یکتا است. جایی که انبوهه راه را نشان میاین باورمندی شالوده

مندش  ی میسون و فرد شبکهشود دربارهشود. همین را میپذیرد بلکه با آن همگام میفقط مینهامپراتوری  

 داری اطلاعاتی« گفت. اصطلاح »سرمایهدر نسبت با به

وپا کرد.  اولی دستشود شواهد تاریخی دستچون کلی واحد خیلی راحت میبرای حرکت تمام دنیا هم

ها  ی ماشینیافتگی قطعهمیانجی کار است که واقعیتاتِ محتوای بیتغییری رشتهطور که بر پایههمان

می تاریخطرح  همین  اما  میشود.  موجب  آشکار  تشخیص  باوری  به  قادر  دیگر  پساکارگرباوری  تا  شود 

داری نباشد. فقط به تغییر توجه دارد. وقتی هر تغییری را برخاسته از محل کار  های پابرجای سرمایهدنباله
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داری،  دیگر ــ امپراتوری، پساسرمایههای دورانی از یکهای یک رشته پارادایمدیگر تفکیک حلقهدانست،  

ـ کار چندان دشواری نیست. این  سرمایه طور که در آفهیبن  ، همانهامیپاراداداری اطلاعاتی و از این دست ـ

های سطحی در محتوای  مطابقِ دگرگونیاند.  باورانه تعیین شده شود، با مرزهایی تولید( اشاره می2007)

باید  ها را که در دل آثار مارکس درک کنیم، نگاهمان میی ماشینروند. با این همه، قطعهآیند و میکار می

هاشان را  بودنِ کار را که هارت و نگری واکاویمیانجیای متمرکز بشود که آن بیروی آن شکل اجتماعی

داری نه آن نوع خاص از فعالیت تولیدیِ  نمای سرمایهکنند. سرشتگری میکنند میانجیبر آن استوار می

شوند: ارزش و پول و سرمایه.  هایی است که محصولات آن فعالیت در آن ظاهر میدرجریان بلکه شکل

 (. 283، ص 1972یابیم )پایلینگ،  اجتماعی است که خود را در دل آن می  بندیاین ویژگیِ آن صورت

ای را که قادر به درکش نیستند دستخوش بحرانی  داریتوجهی به این ویژگی، سرمایهران، با بیپساکارگرباو

نمیتصور می به رخ کنند که  راهبردی  بربخورد. هر  آن  به  بروننمایی مساعد سرمایهتواند  سپاری  داری 

زند. بدفهمیِ چیستی  باوری آسیب میداریی پساسرمایهورزی تازهشود. همین ابهام نظری به سیاستمی

ی  های غریب دربارهوجدلشود. این بحثگزینی آن میهای ممکن برای جایسرمایه سبب بدفهمیِ راه

ارزش و کار صرفاً مناسک نوعی متافیزیک یا الاهیات مارکسیستی نیست، بلکه پیامدهای عملی دارد و در  

باید هوشیار باشیم نسبت به از همین روست که بار بشود. لحاظ عینی و سیاسی فاجعهتواند بهدرازمدت می

تر  ای جامعنمایی نظریهها را از بافتار آن در خلال رخ ی ماشینکوشند قطعهی آنانی که میگیرایی فریبنده

ی  جای آن برای زمانهکنند. کاربرد نابههای تازه از آثار او جدا  داری نزد مارکس و بازخوانیی سرمایهدرباره

ی  جا باشد که برای دو شنوندهبسا از اینلحاظ سیاسی کارکردی حقیقی دارد. محبوبیت آن چه  حاضر به

نواز در وصف  ست دلیاداری، مرثیهمندان به ماندگاری سرمایهکننده است. به گوش علاقهمختلف دلگرم

آشتیتولیدگری سنجش پیشرفت  روند  و  آن  به گوش  اش جویانهناپذیر  و  نویدبخشِ دگرگونی  .  مخالفان 

 گیرند. هر دو از امیدی واهی مایه می اندازی مارکسیستی و انتقادیاز چشم  زودهنگام آن است.

 گیری نتیجه

ی  ها و نحوهی ماشینیافتگی کنونی قطعهی واقعیتی فرض پساکارگرباورانه، دربارهی پیش رودر مقاله

هایی که برآمده از بازخوانی جدید مارکس  کردم. بر اساس بینشباب شدن آن در گفتمان سیاسی چپ بحث  

ی تداوم انتزاع واقعیِ ارزش و آن روابط  است و در اینجا جانب آن گرفته شده است، پساکارگرباورها مسئله

گیرند. من این حکم را زیر سؤال  می  یاید نادیدهکند و از طریق آن ادامه میاجتماعی تولید را که بیان می

جا که  واقعیت پیوسته است. آن  اکنون بهها همی ماشینبا قطعه دم که آن بحران و ابطال ارزشِ مرتبطبر
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مرحله در  یا  موجود  را  سرمایه«  »کمونیسم  نوعی  میپساکارگرباورها  تکوین  همی  ما  زیر  یابند،  چنان 

 کشیم. ی سرمایه به زندگی و کار مشغولیم و گرسنگی و رنج میسیطره

خورند قدمت  پساکارگرباور به چشم می تباری لحاظ نظری بابنیاد که امروزه بهی قطعههای اندیشهویژگی

انسانِ  سیاسی شگفت میمون شناخت  فهم  برای  راه  بهترین  بود  گفته  بود که  مارکس  خود  دارند.  آوری 

تربالیده است« )بلوفیوره،  خت کمترینْ راهنمای شناکه »بالیدهتر، اینطور عامبهی آن است ــ یا  آمده پی

های  اش از آثار و نوشتهزداییی خروجی کار میسن و ابهامتوان همین را درباره( که می179، ص  2009

الهام که  بودهپساکارگرباوری  آن  همینبخش  گفت.  همهاند  که  از  فهمجاست  پساکارگرباوری  سازی 

برمی پرده  بنیادی خود  تولیدباور  میسون، همارتدوکسی  ارائهدارد.  نگری، کل  از طرح چون  ی  ونقشهاش 

کار مستقیم، یعنی کار انضمامی، در ارزش اثر دارد و    کند کهها را بر این فرض استوار میی ماشینقطعه

ی ارزش است و بس. چنین درکی از ارزش،  هر کاهشی در ظرف زمانی انجام آن تهدیدی برای بقای قاعده

مجاشاعه از  راهیافته  ریشهرای  تغییرپذیر،  دنیایی  با  برخورد  در  پساکارگرباورانه  رشته وروشی  اصلی    ی 

 ورزی چپ شده است. ست که امروزه دامنگیر اندیشههاییکاستی

ی اجتماعی انتقادی این است که »چرا این محتوا  عنوان یک نظریهبهی اصلیِ نقد اقتصاد سیاسی  مسئله

(. به این ترتیب، هدف اصلی نقد اقتصاد سیاسی فهم  5، ص  2001ونفلد،  شود؟« )بدر این شکل ظاهر می

گیری مستقیم آن  میانجی و اندازهگیرد. تغییرات در کار بیخود میاست که فعالیت تولیدی به  شکلی آن  

های انتزاعی  ای از شکلجا که ارزش بر زنجیرهتواند موجب بحرانی در ارزش شود، تا آنتنهایی نمیبه

بهمتمرک که  ادعایی  چنین  است.  دز  این  است  سلطف  حوالی  همین  در  آغازین  کمونیسمی  تغییرات  ت 

ی  نشانیم، مایهها را در بافتار کلیت آثار مارکس میی ماشینحال وقتی قطعهکننده است. با ایندلخوش

گری اجتماعی و  میانجیهای  داری همانا مقولهنمای سرمایهماند. سرشتچندانی برای دلخوشی باقی نمی

کلید استفاده که کارگری از صفحههایی که صرف نظر از اینروابط اجتماعی و ستیزآمیزِ تولید است، مقوله

کنندگانِ امیدهای  مانند. همین نکته باید القامهره پابرجا میوها کار کند یا با پیچکند یا از چکش، با ایده

گیرند اصلاً بحران  سازی که مسلم میبه تأمل وادارد. آن بحران دوران  ها رای ماشینواهیِ متأثر از قطعه

مثل  بهشود نیز همواره مقابلهگیری میچه اندازهت و آنسگیری انیست. سرمایه همواره در تقلا برای اندازه

عتی،  ی صنداری اطلاعاتی« نیست؛ برای کارخانهیا »سرمایه  امپراتوری  کند. این کیفیتی تازه مختصِمی

به برای  که  است  صادق  اندازه  همان  بود،  متداول  آن  در  تبعیت  و  خرابکاری  »کارخانهکه  ی  اصطلاح 

ای  ای که کار انضمامی در دورهواسطههای بیجاست که نگاهی خُردبینانه به شکلاجتماعی«. در همین

های مستتر  ستیزیاجتماعی و نیز همگری  های میانجیرسد. شکلمعین به خود گرفته است به جایی نمی
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آن میدر  پابرجا  آنها  با  همراه  و  دیدهمانند  به  که  ماندگار  تضادهایی  خوشها  اندیشمندانِ  بینانهی  ی 

 آید.  باور بحرانی ناگهانی و رهاننده میقطعه

چنان نظری  اشتباهات  شکلاین  آنچه  نداشتند  پی  در  را  سیاسی  پراکسیس  از  خاصی  هم  قدرها  های 

ی  ای که هواداران قطعهی فکریگذاران تا حدی متناسب با پشتوانهشدند. امروزه، سیاستآفرین نمیمشکل

ی  چندان معلوم نیست. اندیشه ای فناورانه هستند که تحقق آندهند، در تدارک آیندهها به دست میماشین

دموکراسی مسحور آن است،  دارد. سوسیالای آن، تأثیر جدی  های رسانهچیبنیاد، از طریق تبلیغاتقطعه

نخستچنانهم کوربین،  جرمی  آنکه  }در  بریتانیا  بعدی  احتمالی  آرزوهای  سال  وزیر  آن  پذیرای  ها{، 

گاه او  های جوانی که تکیهوخروش رادیکالشود که از جوشکاری خودکارسازی میشهری برای بیآرمان

 خیزد.  آیند برمیشمار میبه

نایده دربارههای  میادرست  دیگر  سوی  از  جهان  به شکلی  بینجامد.  تواند  انسانی  کنش  نادرستِ  های 

خاطرنشان میهمان کافنتزیس  که  پساکارگرباوری، همطور  برداشتکند،  سایر  با  با  سو  رابطه  در  هایش 

تر با رسیدن به  پیش داریکه »سرمایهآورد حاکی از اینانگیز به بار می»پایان کار« ادعایی، سیاستی ملال

،  2013ماند »چشم نبستن بر آن« است )نهایت فناوری پیشرفته پایان یافته است« و تنها کاری که می

نشان  81ص   از خود  را  اعتقادی مشابه  کارگر  رهبر حزب  پیرامونِ جرمی کوربین  روزها، جنبش  این   .)

ستایند. و  ادی را در انتظار تغییر میپسندْ روندهای تجربی در کار و زندگی اقتصهای مردمدهد. واکاویمی

سنجش کوشش  هیچ  حال،  این  چشمگرانهبا  ]ی  منفی  ارکان  تداومِ  فهم  برای  [  negativityگیری 

شود بحرانی را، با همراهی کمونیسم آغازین، متصور  گیرد. جز با این کوشش نمیداری صورت نمیسرمایه

 شد.

»خوش )تامپسون،  این  بن(  89، ص  2005خیالی«  میبه  چپی  برای  راهبردی  زیادی  بستی  که  انجامد 

سامان؛  پندارند و نه آنقدرها که باید نابهسامان میبهچیز را زیادی  ها همهمسحور جهان موجود است. آن

)همان تانکیس  که  ص  2008طور  می307،  »خوش(  خوشگوید،  اراده،  عقل«.  بینی    های حالتبینی 

شود و ارکان  ها ستوده مینوایی. سازندگیانجامد تا ناهمنوایی میبه همتر  ی پراکسیس بیشزدهافسون

ها قاصد آن است  ی ماشین ی توخالی تغییر که قطعهگذاران به آن وعدهماند. سیاستنشده میمنفی نفی

 شود.ی اجتماعی به حال خود گذاشته میهای بادوامِ سلطهشوند و در این بین، شکلمتوسل می

جا  رو منتشر شد، کمک کرده است تا چپ به این  ی پیشسال پیش در نشریه 45صفحاتی از مارکس، که 

بیش صفحات  هنوز  حال،  این  با  و  شود  میکشانده  وضعیت  این  از  خروج  برای  که  هست  تواند  تری 

ی  ههای نشریسالی آن( در شماره283-284، صص  1972های پایلینگ )ی چپ باشد. گفتهکنندهیاری
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توان »فقط  داری را مینماید. »فرانمودهای ضروری« روابط اجتماعی سرمایهحاضر امروزه نیز درست می

ی  یابی دوبارهبخش آن از میان برد«؛ به بیان دیگر، »فقط با سازمانهای اقتصادیِ تداومبا برچیدن مقوله

 وارگی را برچید«. توان بتجامعه است که می
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 انقلابی ی های سوبژکتیویتهنظام ماشینی و تعیّن

 هی و سرما   سه ی در گروندر   

 

 ی: گیدو استاروستا نوشته
 ی: حسن مرتضوی ترجمه

 

 ـاین فصل قرائتی است از شرح مارکس از شکل ویژه نظام ماشینی به های تبعیتّ واقعی کار از سرمایه ـ

[ این  1ی انقلابی.] های سوبژکتیویتهی بازنمایی دیالکتیکی تعیّنــ در حکم برسازنده مقیاس صنعت بزرگ
ی انقلابی است، نباید موجب شگفتی شود. در واقعیت،  ی بنیاد سوبژکتیویتهگزاره که تبعیّت واقعیْ برسازنده

ین تعیّن فرایند »تاریخ طبیعی« باشد که  تری عام ِکردن آن بینش دربارهانگیزتر از انضمامینباید شگفت

شرح و بسط داد.    1844 های پاریس در نوشتهها است و مارکس در دستی رشد و تکوین انسانبرسازنده
های مادی خاص  ی قدرتبراساس آن متن قدیمی، محتوای تاریخ نوع انسان عبارت است از رشد و توسعه

. مارکس  ی بارآور انسانی سوبژکتیویتهی  رشد و توسعه  ای کارکننده، یعنیی سوژهانسان به منزله

حل الغای  های مادی و اجتماعی این توسعه است که باید راهنتیجه گرفت که در دگرگونی تاریخی شکل

ـ ــ وجود داشته باشد. اما آن تلاش اولیه در نقد اقتصاد سیاسی   ی انقلابیو بنابراین، سوبژکتیویته سرمایه ـ
ی  های اجتماعی در اختیار گذارد که بنیاد و شالودهای از تعیّنعلمی دقیق و موشکافانه  توانست درک نمی

که ملهم از فویرباخ بود، توانست    دگرگونی انقلابی جامعه است. مارکس مجهز به روش نقد دگردیساننده
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ی »مقولات  ءوارهشیی  پنهان در پس ابژکتیویته  اجتماعی ی بنیاد  از کار بیگانه به منزله  تحلیلیْ به سیاق  

انسان    موجود نوعی  بودن خاص  یه،اول  یهابه نوبه خود، در آن نوشتهبرداری کند. مارکس  اقتصادی« پرده

تکامل   شدهیگانهدر آن شکل ب  تاریخاًکه    یماد  ییعنوان محتوابارآور انسان( را به  یسوبژکتیویته  یعنی)

صورت    یابد،می با  یلی تحلبه  کرد.  ا ،  حال این کشف  تا    یناگرچه  داد  اجازه  مارکس  به  اکتشافات 

ب  الغای حتوا و شکل  م( را در پس  ی )انسان  تعیّن  ترینبسیط به لحاظ    مسلماًدرک کند،    شدهیگانهکار 

آشکارساز  ترکیبی بر   یتر بیش  هاییانجیم  یدر  ماد  یماعاجت  ساختکه  ایجاب    یانقلاب  یسوژه  یو 

 [  2]شکست خورد.کند می

مارکس را به نوشتن    یت که در نها  یاسی،نقد اقتصاد س  تربیش  یالکتیکید  یتوسعه  یبرا  یعمل -ی نظر  نیاز

م  یه سرما درون  یرز  یت واقع  یانگرب  دهد،یسوق  بستر  و    بسیط   ی انقلابی  یویتهسوبژکت  ماندگار است. 

نیب مادمثلاً  یست؛واسطه  و  یت،  انسان  پراتیکمحض    عام  محتوابه  یبارآور  پینف  یعنوان  در   س شده 
« است،  کثیر  هایتعیّندرعوض، »وحدت    [3].یدار یهسرما  یاجتماع  هایی شکلشدهیگانهبی  ابژکتیویته

ای  یچیده پ  یالکتیکید  ی پژوهش یجهتواند نتیم  فقطآن    یعلمو فهم  که درک    استمعن  ینه انابراین ب بکه  
  ی او واسطه  یبیترک  و هم بازگشت  مجردبه امر    مشخصاز امر    یلیشامل هم حرکت تحلپژوهشی    باشد،

  ی اجتماع  هایشکل  یهمه  یلیبه طور تحل  یدبا  یالکتیکید  پژوهش   ین،بنابرا[  4].صبه نقطه شروع مشخ
کارگران    یاسیکنش سی  خمیرمایهبه    یمنته  «ی درونپیوندهای  »  طور ترکیبیبه  مرتبط را درک کند و 

 کند.  یدبشر بازتول یزندگ یندفرآ  یخیوجود تار ییوهش یانقلاب یمثابه شکل دگرگونرا به یمزد

اقدام به    یالکتیکید  پژوهشکه    ایسوژه  دهد،یاثر مارکس نشان م  ینترکه عنوان مهم  طورهمان  اکنون،

به    ی،اجتماع  یزندگ  شده یگانهب  یعنوان سوژهاست که به  یهسرما  کند،یم  هایشیّنتعی  کشف و ارائه

اقتصاد جامعه  ی»قدرت  ویم  یلتبد  «یی بورژوا  یغالب  و    ی»نقطه  یدبا  ینبنابرا  شود   چنینهمشروع 
  بیرون را    یانقلاب  یسوبژکتیویتهموضوع    ینا  [5]دهد.  یلرا تشک  امر مشخص   ید ذهنیبازتول  « یانپا  ی نقطه
معناست که    ین. بلکه به ادهدنمیقرار    یداریهسرما  یاجتماع  هایشکل   یالکتیکیآشکارشدن د  ییرهاز دا
شده درک  هیگان ب  یسوژهدر حکم    یه سرما  ماندگاردرون  یّنِمثابه تحقق تعبه  یدبا  یانقلاب  ی یویتهسوبژکت  خودِ

  یت ماد  ین حرکت متضاد ب  یبی ترک  شرح شامل    یدبااساساً  آن    یالکتیکید  بازنماییاساس،    ین بر ا  [ 6]  شود.

که در آن    یشکل ضرور  چون همرا    یا پرولتار  الغاییتا حد مطلق آن باشد، و کنش خود  ایْ یهو شکل سرما
 [  7].سازدکند، آشکار یم تصریحخود را  پیشین یمحتوا 

مهم  سرمایه در  اساساً  مارکس   در  )اما  همه،  از  طر   ،( یسه گروندرتر  از    های یّنتع  یشنما  یقعمدتاً 

  یالکتیکد  توانست   ،( یهسرما  از   کار  یواقع  تبعیّت   یجه )در نت  ینسب  یارزش اضاف  یدمختلف تول  های شکل 
این روند انجام داد که    بررسیبا    قیقاًکار را د   ینشده را مشخص کند. او ایگانهب  ی کار انسان  منددستگاه 

  ی سوبژکتیویته  یت با ماد  کند، یو دگرگون م  گیردیم   یار کار را در اخت  یندفرآای  یهشکل سرما هنگامی که  
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  یا سرمایهْ بود: آ  یناتلویحی در پژوهش موردنظر از منظر بیرونی    مشخص. پرسش  کندچه می  یبارآور انسان
  یبرا   یماد  ییهاانسان را با قدرت  یتکه در نها   دهد یم  ییرتغ  یارا به گونه  ی بارآور انسان  ییویتهسوبژکت

  ی تنها در صورت  یالیستی،منظر ماتر  ین ز اا   کند؟  یزتجه  ی تکوینششدهیگانهب  ی و فرارفتن از شکل اجتماع
ینی  ع  مندیتوان  یک  چونهمآگاهانه را    یکنش انقلاب  یکه مسئله  خواهد بود  ی، منطقباشد  ینکه چن

  یازنهمانا  مارکس    ی موردنظرنکته  یگر،به عبارت د  [8یم.]مطرح کن  یدار یهسرما  ی معهمشخص درون جا

تع   مندی توان  یکعنوان  بهها  آن  یکنون  یوجود  وجهدر    یستیکمون  ی جامعه  ی ماد  های یّنبه کشف 

سرما  یناش  و  شده یگانهب شکل  خودمختار  حرکت  ــ  تحقق   ی براای  یهاز    یّت فعلبه    یعنی   یافتن 

 .الغاکننده ممکن است خود  ی ایپرولتار   ی کنش آگاهانه انقلاب  یق و لزوماً از طر   یقاًدق  است و این   __ شدنبدل

  ینتربسیطها  آن  یاند. همهو فقط در چند متن مارکس به صورت گذرا ذکر شده  هستندپراکنده    هایّنتع  این
ن به  یکار اجتماع  یانهکاملاً خودآگاه  یرا سازمانده  یسمکمون  فعر م  سرشت توسط    یجمع  یروییعنوان 

توص  یدکنندگانتول در  یم  یفآزادانه  چارچ  ،یسهگروندرکنند.  آ  وبدر  برداشت  اسمنقد  کار    یتدام  از 

او »کار واقعاً آزاد«  چه  آن  یکل  هاییژگیرا از و  یفتوص  ین و مختصرتر  ینترمارکس واضح  ی، عنوان قربانبه
 : کندیارائه م نامدیم

  گیدو استاروستا[  -   عنوان »کار واقعاً آزاد«]به  یابددست    سرشت  ینتواند به ایم  یزمان  فقط   یماد  یدتول  »کار 
نه صرفاً تلاش    و  داشته باشد،  امع  هنگامهمو    یعلم   سرشت(  2آن مطرح شود،    یاجتماع  سرشت  ( 1که  

نه    ید،تول  یندعنوان سوژه، که در فرآبه  شتلا بلکه  مهارشده،  مشخصاً    یعیطب  یروین  یک  انسانی در حکم
کند ظاهر  یم  یمرا تنظ  یعتطب  یروهایکه تمام ن  یتیعنوان فعال، بلکه بهجوشو خود  یعیصرفاً طب  یبه شکل

 [  9«]شود.یم

کار    بودن،   واقعاً آزاد  ی که برا  کندیاست که مارکس نه تنها ادعا م  ینا  قطعه  ینا  « جالب و »جذابی  جنبه
که    گویدیم  چنینهمشود، بلکه    یلتبد  یاجتماع  یماًو مستق  یافته سازمانی  آگاهانه  یتفعال  یکبه    یدبا

  طور همانباشد.    یعلمو از نوع    عامامر    یک  یدبا   یافتهییرها  یدیتول  یتآن فعال  یکنندهیمتنظ  یآگاه

  [، 10]به آن اشاره کرده است  یگر که مارکس به ندرت در موارد د  یر،اخ  یژگیو   ینا  ید،د  یمکه بعداً خواه
  ؛ برخوردار خواهد بود  فراگیری  یتاز اهم  یانقلاب  ییویتهسوبژکت  مشخص  هاییّنما از تع  و فهم   درک  یبرا
  خواهم یمرحله، من فقط م  ینبدون تنش و ابهام. در ا  هالبته ن   یافت،که خود مارکس به آن دست    یایفهوظ

پرتو آن    ییویتهو سوبژکت  یهسرما   ینب  یرابطه  یمسئله در  بالا  در  را که    یسه گروندراز    قطعهبارآور 

دگرگون    یا بارآور انسان را به گونه  ی یویتهسوبژکت  ، یهسرما  یتوسعهرشد و    یاکنم. آ  بازتدوینمطرح شد،  
 پدیدکه مارکس به آن اشاره کرده،    یکل  یژگیرا با دو وبارآور    ییویتهسوبژکت  ایجادضرورت    کهکند  یم
 هاست؟حامل آن ی ماد یکارگر سوژه یطبقه یاعلاوه، آهآورد؟ بیم
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  حرکت  یالکتیکید  یانببر اساس آن با    که مارکس  دهمیرا مورد بحث قرار م  ی مقاله، روش  یندر ا   بنابراین،
بحث    یقدق  یهمطالع  یق ابتدا از طر   استدلال  ینرا ارائه کرد. ا  یانقلاب  یسوژه  عملاً   ی،واقعتبعیّت  متناقض  

  مقیاس بزرگصنعت   یراز پرورانده شد، یهسرما کتاب در  یاس مقبزرگصنعت   هایپیرامون تعیّنمارکس 

  یدتول  یندفرآ  یدارانهیهسرما   یدگرگون  ین. جوهر ا دهدیم  یلرا تشک  یواقع  تبعیّتشکل    ترینیافتهتوسعه
خاص نهفته است:    یشگرا  یکبر اساس    یکارگر جمع  بارآور   هاییژگیدر جهش وهمانا    یانسان  یزندگ

  یدرون  یماد  عیّنت  ین. ا شوندیم  یلتبد عمومیبارآور   یهاسوژهبه    یتکارگر در نها  یفرد یها اندام

  کنمی، استدلال محال این . باآیدشمار میبه یاپرولتار یاسیس یانقلاب یسوبژکتیویته ی شالودهاست که 

  های یّناز تع  ی شده و انبوه  جهات کوتاه   یاز برخ  یهسرمادر    هایمارکس از آن دگرگون  یالکتیکیکه شرح د

  ی امکان  سان به  ی کارگرطبقه.  کندیآشکار نم  است،کارگر    ی طبقه  یوجود انقلاب  ی که شالوده  ی راماد
  مرتبط با  های فصلشده« که در یگانهب ی کار انسان  یالکتیک »د ین ب یشکاف ین،شود. بنابرایارائه م  یانتزاع

  یخی تار   یش جلد اول در فصل »گرا  یان در پا  یانقلاب  یج آشکار شد و نتا  یهسرمادر    ینسب  یارزش اضاف

از    «هاینماش  یکه به اصطلاح »قطعه  کندیم  یشنهادپ  یتدر نها  قالهم  ین ماند. ا  یباق  « یهانباشت سرما

در  یدگاهید  یحاو   گروندریسه مکمل  اما  صنعت    یسوبژکتیویته  یژگیوی  بارهمتفاوت  بارآور 

 یاسی، نقد اقتصاد س  ترقدیمیاز آن نسخه  مربوطه    قطعات  یقدق  یمطالعه  یقت. از طراس  یاسمقبزرگ
 . پرداخت  یانقلاب ییویتهسوبژکت یو ماد یاجتماع  هاییّنتع منددستگاه یآشکارساز  یلتوان به تکمیم

 سرمایه ی بارآور کارگران در مقیاس و سوبژکتیویتهصنعت بزرگ 

که   نهفته است تحولاتیدر  یْنسب یارزش اضاف دیتول مشخص هایمارکس از شکل شرح در  اصل راهنما
در    اشافزاییارزشقدرت    ریتکث  یبرا   ی ابزار  چونهمآزاد را  دوسویه    بارآور کارگر ی  سوبژکتیویته  هْیسرما

مها  آن  معرض بایقرار  تع  بازنماییکه    ستی نجا  این  در،  حال این دهد.  از  صنعت    هاییّنمارکس 
  نظام   ی واسطهبه  ینسب  یارزش اضاف  دیتول  آغازامر از همان نقطه    نیا  لیشود. دلیآغاز م  اسیمقبزرگ

کند، یکه مارکس خاطرنشان م  طورهمان.  ردیگیت مأ است نش  اسیمقبزرگصنعت    یکه مشخصه  ینیماش

به معنای دقیق  بارآور  ی  سوبژکتیویته،  یکار اجتماع  ی ماد  ط یشرا  یدگرگون  متِی عز نقطه   ، مانوفاکتوراگر در  
در   ی آن دگرگونی حاصل شده بود( هجیتخصص، که در نت  کیابزار کار، در قالب  ی)با دگرگون استکلمه 

  ی هجینت  ریکارگر مزدبگ  یو دگرگون  دهدیم  لیشروع را تشک  ی ابزار کار نقطه  یدگرگون   مقیاسْ بزرگ  صنعت 
 [  11] آن است.

در مقابل    ژه یوآلات، بهینخاص ماش  ت یماد  ی را با توسعه  یکار انسان  ندیفرآ  ی دگرگون  نیجوهر ا  مارکس
مارکس در گذار  قبلاً از سوی  تفاوت    نیا  نیّتع  نی تر. در واقع، سادهدهدیم  شرح   ،مانوفاکتورکار در    ندیفرآ

آشکار شد.  آلاتنیماش ی که ضرورت توسعهجا همان ،شده بود ینیبشیپ هیسرما  یموجود در فصل قبل

  « ینی»چارچوب ع  کی   یتوسعه  قی از طر مانوفاکتور  سوبژکتیو  یبردن مبنا  نیاز ب  یبرا  هیسرما  ازیمن به ن
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طور  به  کنم. ، اشاره میکارگران  ی واسطهبی  یو دانش عمل  ی، مستقل از تخصص دستیماد  د یتول  ی برا
  بارآور   میستقم  ی است که از همکار  یکار اجتماع  یها به قدرتی  نیع  یشکلاعطای    یبحث دربارهخلاصه،  

 [  12] .ردیگیسرچشمه م

ع  نیماش  یدوگانه  مادی  یژگیو  ن،یبنابرا محدود ــ  دنیبخش  تینیاز   ـ هرچند  و  هم    ـ دانش  هم  به 
کند تا حرکت  یتلاش م  هیسو، سرما  کیشود. از  ی م  یناش  کنندهدیو قدرت کارگر تول  یدست  یها مهارت

کار به ارزش   ی ابژه لی واسطه در تبدیعنوان عامل بحرکت دست انسان به گزینجایرا   عتیطب ی روهاین
  ی اهیعنوان پاکارگر را به  یواسطهبی  سوبژکتیو   یتا تجربه  کند یتلاش م  گر،ید   یکند. از سو   دیجد  ی مصرف

امر   نیکند. ا  گزینجایکار،    ندیفرآ  هایتعیّنشناخت    یبرا  یاهیپا  یعنیکار،    ندیفرآ یآگاهانه  میتنظ  یبرا
وجهی  به وضوح  که  آن  ضمناست که    یتیدانش به فعال  آن  دیتول  لیبه تبد  ازیاول مستلزم ن  یدر وهله

اجتماع  یدرون با ایم  یباق  یاز سازمان کار  ب  زیمتما  یوجود  همه  نیماند،    دیتول  ندیبودن فرآواسطهیاز 
  ماً یکه مستقبارآور    ییرو یعنوان نبه آن به  دنیبخشتینیبه ع  ازیهمراه با نآن دانش،  کند.  یم  دایپ  میمستق

سرمایه    [ 13].ردیعلم را به خود بگ  عاملزوماً شکل    دیبا  ، حامل آن استن  یدر ماش  شدهبازنموده»کار مرده«  

ی  واسطهبی  مندیتوان  مثابه را به  کاربرد علم  میتعم  ، انسان  خ یتار از این رهگذر، برای نخستین بار در )پیشا( 

دانش    ،شرح مرحله از    نیکه در ا  دی، توجه داشته باشحال این با  [14].کشدپیش می  میمستق  دیتول  ندیفرآ
یافته در قالب ماشین عنوان امری شیئیتبه  فقطشود، بلکه  یظاهر نم  بارآور  تیفعال  چونهم  ماًیمستق  یعلم

 .نیوجود ماش  یبرا یفرضشیعنوان پبهشود، یعنی صرفاً پدیدار می

نظام  بر    یمبتن  هیسرما  دیتول  ندِیفرآ  یماد  یژگیو  ی دربارهمارکس    حیتوض  یادیبن  یهاجنبهجا  این  تا  هاینا

از سر    ی مصرف  ی هاارزش  دیتول  ندیعنوان فرآبهاین فرایند در وجهش  که    ییها یدگرگون  یعنی   ،اندماشینی 

باگذراندمی   افزاییارزش  ندیو فرآ  رکا   ندیکه وحدت فرآ  گونه استبدین  هیسرما  دیتول  ندی، فرآحال این . 
ارزش،    خودگستری  طیبر شرا  ینیماش  نظامخاص    ریتأث  تکوینمارکس به    شرح رو،    نی. از ا آیدشمار میبه

های  وتوی تعیّنبا این بررسی، شرح مارکس ته  [15] .پردازدمی  ،هیسرما  دیتول  ندیفرآ  یشکل   یهانییتعبر  

میتازه در  را  درای  ماشینی  نظام  که  می  دی تول  ندیفرآ  آورد  و  ایجاد  آن  عامل  »به  کند  مربوط  ابژکتیو« 
 ندیفرآ  « سوبژکتیوها بر »عامل  یدگرگون  نیا   ریتأث  یتحقیق دربارهاست،    ی ضرورچه  آن  ن، یبنابرا  شوند.یم

 است.  ، یعنی کارگر،کار

  رات یتأث  ی»برخاساساً  را که  چه  آن  ، در ابتدااسیمقبزرگدر بخش سوم فصل مربوط به صنعت    مارکس
تکوین و  بدون    ندتوانیکه م   یراتییتغآن دسته    یعن ی  کند،یارائه م  ،داندمیبر کارگر    نظام ماشینی  «یکل

شود« موردبحث قرار  می  بیترک  عینی  سمیرگانا  نی با ا  ی انسانی»سازمایهکه در آن    یشکل خاص  بسط

د  [ 16گیرند.] عبارت  که    یاثرات  هاینا  گر،یبه  در    یدیجد  یفیک  نیّ تع  چ یهشامل  ها  آن  بسطهستند 

آلات در  دهند که ماشینارجاع می  کمی به تغییرات  ها  آن  برعکس، .  نیستکارگران  بارآور    ی سوبژکتیویته

عبارتند    کند. این تغییرات ایجاد میکار زنده    ی روی استثمار ن  ندیفرآی  به منزله  ه یسرما  افزاییارزش  ندیفرآ
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  تطویلبه    گرایش ادغام کار زنان و کودکان؛    ق یاستثمار از طر  لکار قاب  ی روی ن  ی توده  ی از: گسترش کم
 . یکار انسان یرو یاستثمار ن دیحجم شد شی به افزا گرایشو   ؛کار انهروز

  ی هانیّارائه عملکرد »کل کارخانه« است که مارکس شروع به آشکار کردن تع  قی ، از طرمبخش چهار در

از اور به طور مختصر    یا . بحث در مورد قطعهکندیم   اس یمقبزرگبارآور صنعت    ته یویخاص سوبژکت  یفیک

م تا  یبه مارکس کمک  را    نیّتع  نیترعام  موشکافانه  کند    یدارهیسرما  یجامعه  سپهر  چونهمکارخانه 

تنظ آن  در  که  کند  م  یاجتماع  د یتول  ندیفرآ  یآگاهانه  میمشخص  باردیگیبلافاصله صورت  ،  حال این . 

  ی رابطه  ی ژگیعنوان و به  است که  وارونه  یاجتماع  عام  تنظیم از    مشخص   یشکل  هماناآگاهانه    تنظیم

است    یهمان موضوع  ن یو ا  ــ  خانهشود. در کاریم   نییتع  اشگستریخود  ندی شده در فرآ  یماد  یاجتماع
به    ملموس« و    یفن  یتیواقع»وارونه با به دست آوردن    یاجتماع  وجود  نیا  ــگرفته    دهیاور ناد  فی که تعر
 [  17] رسد.یم اشاز توسعه یگر ید یمرحله

اجتماع  یعلم  یآگاهانه  یمتنظ  ،سانبدین صنعت    یکار  م  یاسمقبزرگکه  مشخص  را    کند، یبزرگ 
انجام    واسطه بی  یدتول  یندرا در فرآ  یم که کار مستقزاده شده باشد    یکارگرانتوسط  که    یستن  اییژگیو
  یآگاه  ید بانظامی که آنان  ،  اندشیئیت یافته  ینیماشنظام  ها قبلاً در  ، آن قدرتاین کارگران   از نظر .  دهندیم

  [18].شوندمی  ل بد  «آن   یضمائم زنده» به    آن حد که، تا  کنند  ش بارآور خود را تابع حرکت خودکار  یو اراده
  که فقط با  است  «یدتول  یندفرآ  ی فکر  ی »قوا  یمعظ  یعلم  ی مستلزم توسعه  یاسمقبزرگصنعت    یجه،در نت
عنوان نظام  اش بهوجودی  محصول کار در وجه  .شودیم حاصل میاز کارگران مستق  این قوا   ییجدا  یدتشد

بی فرایند  در  بهواسطهماشینی،  تنها  نه  تولید  چیره  ی  بر کارگر  مادی  به صورت  بلکه حتی  طور صوری 

ظاهر    یدتول  یند رآخود ف  مشخص  ی ماد  یسوژه  چون همنظر آن کارگران    رد  یه سرما   ین،بنابرا   شود.می

 شود.یم

ا  با م  ینتمام  اکنون  ت  یاخلاصه  توانیمیعناصر،  صنی  سوبژکتیویتهخاص    عیّناز  کارگر    عت بارآور 

  یاز ( ندارگرایشبا حذف )  نظام ماشینی،  یقاز طر  ینسب  یارزش اضاف  ید. تولرا ارائه دهیم  مقیاسبزرگ

  مشخص شکل  ها  آن  ی بارآوررشد سوبژکتیویتهکارگران، به    یتخصص  هایها و دانشمهارت  یبه همه

با    ی سبعانه،یوهش  ینا  در.  دهدیم  مطلق  لتنز   یک تقابل  در  کارگر    ییویتهسوبژکت  ییگراخاصو 

بزرگ  ،مانوفاکتوری  مزد اصبه  یاس،مقصنعت  خود،    ینتریلعنوان  عمومی  کارگر    یکمحصول 
(universal worker )  یندفرآاز  بارآور که قادر به مشارکت در هر شکل    یا سوژه  یعنیآورد،  یوجود مبه  

 به قول مارکس:  ی است.کار انسان

کارخانه» خودکار،در  کار   کردنسطحهمو    یسازبرابربه    گرایش  ی  نوع    انجام   هاچیماشینکه    یهر 
  ی تولید کارگاهی است؛ به جای شود که مشخصهمراتب کارگران تخصیصی میسلسله  گزینجایدهند،  می
 [  19«].شودمی  البسن و جنس غ یعیطب  یها، تفاوتیصیکارگران تخص میان عارضی یزاتتما
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  ی برا  یفن  یا یماد یهستند، ضرورت ساده ینیکه قادر به کار با هر ماش یکارگران ایجادبه   یشگرا ینبا ا
هم به    یشگی انضمام  تول  یکافراد  ب  یدی کارکرد  از  ماشین  [ 20].رود یم  ینواحد  که  جایی  تا  در  اما  ها 

  یر پذامکان  یکار در کارخانه هنوز از نظر فن  یم، تداوم تقسیابندکارکردهای خاص بارآور تخصص می

م استدلال  مارکس  واقع،  در  و  یهسرما  ین ب  یاستثمار  یرابطه  د،کن  ی است.  مداران  که    یانجی کارگران 
ماد  یروهاین  ی توسعه اجتماع  یبارآور  به    یشدهیگانهب  یژگیو  یکعنوان  به  یکار  است،  آن  محصول 
قد  یم»تقس  یدبازتول ش  «یمی کار    ی برا  مقیاسبزرگصنعت    گرایش  [ 21انجامد.] میتر  هولناک  ی ایوهبه 

  یفضاها   یربا تکث  یعنیآن،    ینف  یدر شکل انضمام  از این رهگذر   یش از پیش عمومی،ب  یکارگر   پرورش 
منفرد   داریهسرما  ین،. بنابرا یابدیشده« تحقق مصلب  یهایژگی»و  یدکار زنده بر اساس تشد  یرویاستثمار ن

ناپد  تواندنمی فنیدبه  دهد. تحت    یتاهمکم  بارآور کارگر    یویتهخاص سوبژکت  یتوسعه  یشدن ضرورت 
کارگر    کردن منضماست. اگر او بتواند آن را با    مازاد  یارزش اضاف  یداو تول  یفرد  ییزهرقابت، تنها انگ  شارف

کار را خواهد کرد. در واقع،    ینا  [22]به دست آورد،  «ینهمان ماشبا    همیشگی کارکردنبه »تخصص  
تواند  میکار    یروی از ن  ی ترکماز آن است که ارزش    ی حاک  یدجد  ی فن  یط کار تحت شرا  یم تقس  یدبازتول

ی  گیرچشم[ او کاهش  گیدو استاروستا  -  ]کارگران  یدبازتول  یلازم برا   هایینه»هز  یراز ــد  شوپرداخت  
قابل استثمار القا    یانسان  و مصالح  از مواد   ی تربیشدارد که اطاعت    ین دلالت بر ا  ین، علاوه بر ا  . «یابدیم

 [  23].«شود.یکامل م  داریهبه سرما یجهنت و در ارخانهک کل او به  یمستأصلانه ی»وابستگ یراز ــ شودیم

  هاییّنبودن و خاص بودن تع  عام   ینحرکت متناقض ب  ینا   پیرامونمهم است که    یار مقطع بس  ینا  در
  یگر، د  یمانند هر جا  جا،ینمارکس، در ا  یر. به تعبیمروشن باش  مقیاسبزرگ  عتبارآور صن  یسوبژکتیویته

تحقق    یخیجوهر جنبش تارها  آن  که در  یمشخص  هایشکلو    یهانباشت سرما  یعموم  یشگرا  ینب  یدبا

  وجودی   یل دل  ید،د  یم که خواه  طور همانکه،    یاساس  یّنتع  ین،بنابرا.  یم قائل شو  یز تما  یابد،می

  هاییژگیو  بخشیدن بهعامیتبه    یشدر گرا  کند،یم   یانرا ب  دارییهسرما  یدتول  یوهش

 ینیماش  نظام  یقاز طر  ینسب  یارزش اضاف  یدتول  عامحرکت    ین. ا نهفته است  یکارگران مزد  بارآور

ارائه    یداریهسرما  یتوسعه  یرکار در مس  یندکه فرآ  آیدشمار میبه  یمتنوع  های شکل  ینا یرباست که ز
اکنون در خوانش خود از    یدموضوع، اجازه ده  یناثبات ا  یبخشد. برا یوحدت مآن  رو به  یناز ا  ودهد  یم

بزرگ  یق تحق صنعت  از  کنیم  یهسرماکتاب  در  جایی  به    مقیاسمارکس  تضاد    رجوع  حرکت  او  که 

  ین کارخانه در بخش نهم هم  یگذاردرباره قانون  یبحث بعد  یعنیکند،  می  رآشکا  تربیششده را  یی شناسا
 [  24.] فصل

  یتوسعه  ، شود( یمربوط م  یه سرماکه به    ییاست که بخش نهم )تا جا  ینبحث ما ا   ی برا  یاساس  نکته

مارکس در    شرحکند. در واقع،  یم  یلرا تکم  مقیاسبارآور صنعت بزرگ  یسوبژکتیویتهخاص    های یّنتع
چهار دیالکتیکی  ،  مبخش  حل بازنمایی  بزرگ  امع  یشگرا  ینباست    یانشدهتضاد  به    مقیاسصنعت 

منفرد واگذار    دارانیهسرمای  گسیختهعنان  یکه به اراده  کار  یمتقس  یی گراخاص  یدو تشد  بخشیعامیت
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  یالکتیکی د  یحبار در توض  یناول  یمارکس را برا  بحثْ   ینکه چگونه ا  یدد  یمخواه   ین،. علاوه بر اشودمی
به کشف   انسان  یروین  یانقلاب  یخیتار  یها مندیتوانخود  ا  یکار  خ  ینکه  در    یدار یهاص سرماشکل 

 دهد. ی، سوق مبردارد

جلوه حرکت نخستین  ب  ی  تحت    میتقس  نی»تضاد  اساسیو    مانوفاکتورکار  صنعت    سرشت 
که مارکس اشاره    طورهمان.  شوددیده میکودکان کار    یبرا   یاجبار   ییدر آموزش ابتدا[  25] اس«یمقبزرگ

بیم استثمار  سرما  هی رویکند،  توسط  کودکان  کار  به    یفرد  یهاهیاز  منجر  تنها    انی جسم  بیتخر » نه 
نابالغ    یهاانسانای انجامید که مصنوعاً ایجاد شد و » یبلکه به انحطاط فکر[  26« شد]کودکان و جوانان 

  ی واضح  ار یبس  ز ی»تما  که جا  آن  از   [ 27ی بدل کرد.«]نسب  ی ارزش اضاف  دیتول  یبرا   یی محض هانیماش  به را  
  یخود برا   تی وجود دارد که در آن ذهن بدون از دست دادن ظرف  یعیجهل طب  حالتو    وضعیت  نیا  نیب

استثمار سرما   نیا   [، 28] است«غیرفعال  ،  اشیعیطب  یبارور یعنی  توسعه،   نانه  داریهافراط در  کار    ی رویاز 
 یهندیو وجود نسل آتاثیر گذاشت    یاجتماع  ییهکل سرما   افزاییارزش  تیظرفهمان    برکودک سرانجام  

این روند را  . مارکس  ت به خطر انداخ   ه یسرما  از ین  مورد  « یو اخلاق  ی ماد  ط یکارگران بزرگسال را در »شرا
 ن یماش  رواج دهد، که قبل از  ینشان م  یسیانگل  وکار چاپ سربیکسب  یی نمونهبارهبحث در  قی از طر

حول   بو  یسازمانده  یکارآموز  نظام  کیچاپ،  کارگران  شده  آن  در  که  سپر  یآموزش  یادوره»د    ی را 
  ی خواندن و نوشتن براتسلط به  آن »  اساس « و بر  یک چاپچی حاضروآماده بشوند که    ی کردند تا زمانمی
داران امکان آن را یافتند های چاپ، سرمایهاما با رواج ماشین  [29]«.بود  کارشان  یلازمهها  آن  از  کیهر  

را در   بگمارند که » 17تا    11سنین  که کودکانی  بخوانند« و    دستنتوانینم ها  آن  از  یاد یتعداد زسالگی 
این کارگران جوان همه روزه    [30]«.هستند  یاالعادهخارق  اریو موجودات بس  یوحش به تمام معنا  »معمولاً  

  ی برا   ی ری»پ  لیبه دلشدند، تا زمانی که  ترین کارها برای ساعاتی بسیار طولانی میمسئول انجام ساده

ساله در چنان انحطاط   17آن کارگران    [31شدند.«]اخراج می«  هاخانهچاپ»از    «ای هناکار کودک  نیچنانجام  

شدت محدود بارآور  های بهبا آن ویژگی  ،کارخانهن  در هما   ی حترها شده بودند که    یو جسم  ی فکر

 ی، کسب کرده بودند، نامناسب بودند.کار انسان یرو ین یعنیخود،  ی ارزش اضاف ی واسطهیکه از منبع ب

گرایش  را درباره » یانه تنها هرگونه شک و شبهه تا داد  اجازهکارخانه به مارکس   قوانین  یآموزش  یبندها
  ی برابه او کمک نیز کردند تا    ، بلکهبرطرف کندی  بارآور انسان   یسوبژکتیویته  یدگرگون   به  هی سرما  «عمومی

  ی سوبژکتیویتهخاص از    لشک  آن  ی توسعه  فقطکه    کند  دیتأک  اشیکیالکتیبار در کل شرح دنخستین  

مثابه  بهفرارفتن از خود    یبرا   یماد  یهاقدرت  ایجادرا در    هی سرما  یخی است که حرکت تار  یبارآور انسان
 : ی زندگی انسان بیان کندکننده مناسبات اجتماعی عمومی تنظیم

ای وجود دارد؛  کارخانه نظام در آینده آموزش  یاست، جوانه داده نشان مفصل طور به اوئن رابرت که»چنان
 درهم ورزش و آموزش  را با  بارآور  کار معینی، سن از بعد و  کودک هر خصوص درکه   آموزش این نوع 
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 کاملاً هایی انسان پرورش  روش تنها است بلکه اجتماعی تولید ارتقای های روش از یکی تنهانه آمیزد،می

 [  32] است.« رشدیافته

را نشان    نده«ی»آموزش آی  جوانه  یْآموزش  یکند که بندهایکه مارکس روشن م  دی، توجه کنحال این با
  ی هم سوبژکتیویتهاست که    نیهدف بحث مارکس نشان دادن ا  گر،ید  انی . به بهمینو فقط  دهد،  می

  ن یاهم  و    استبالقوه  امر    کی  عنوانبه  ندهیآ  یاجتماع  هایحامل موثر شکل  مقیاسصنعت بزرگبارآور  
 ی آموزش  یوجود ندارد. برعکس، بندهاواسطه  بیهنوز    شد  که تاکنون آشکار  هاییبا توجه به تعیّن  امر بالقوه 

« خود  یزی ناچدر  می«  ا  کنندآشکار  برای»روش  وجههیچبه  ها نیّتع  ن یکه  کاملاً    یهاانسان  پرورش  ی 
هنوز در دام   شانبارآور ی سوبژکتیویتهکه   اندیافراد گرفتن مفروضاز  هاییشکلبلکه . نیستند افته« یرشد

  ی ماد ی هایاست. دگرگون ه یسرماافزایی ارزش یبرا  ط یشرا دیتوسط بازتول شدهیلتحمبار رقت های شکل 
 به کمال برسند. ها جوانهآن لازم است تا هنوز دیگری 

کار    میتقس  لیآن به دل  افزایی مقابل ارزشبا موانع    ی عمومیْ کارگران  دیتول  هب  یاجتماع  ی یهکل سرما  نیاز
کار در کارگاه  میچه در مورد تقسکند، »آنیم  انیکه مارکس ب   کهچنانرود.  ینم   نیاز بتولیدی  در کارگاه  

مانوفاکتوری تحت   ن  ارک  میصادق است، در مورد تقس  نظام  از    [ 33]صادق است.«  ز یدر جامعه  در واقع، 
  ی دائم  ی مستلزم دگرگون  ر ییتغ  ن یا  ،است  یانقلاباساساً    مقیاس صنعت بزرگ  یفن  یشالودهکه    ییجاآن
ها  آن  ان یو ب  ی بارآور کارگران فرد  یسوبژکتیویتهاعمال    های شکل  ن،یو بنابرا  یکار اجتماع  ی ماد  طیشرا
این تغییر فنی مستمر از این رهگذر متضمن افرادی   [34] است. یجمع اًمیمستق بارآور یبدنه کیعنوان به

  جه ی. مارکس نتی کار کنندنسب  یارزش اضاف  دیتول  یدهونشدیتجد  شهیهم  یماد های  شکلدر  است که  
کارکرد    سیالیّت کار،    ی رویخود، مستلزم تنوع ن  تیبنا به ماه  ،اسیمقبزرگ»صنعت    ن«،یکه »بنابرا   ردیگیم

کند که سازمان عمومی تولید اجتماعی  اما او بار دیگر اشاره می [35] است«  انکارگری  جانبههمهو تحرک  
  ی برا   را   شیگرا  نیا  ی واسطهبیتحقق    ،ی اجتماعیهای مستقلی از سرمایهافزایی بخشاز طریق ارزش

ی  ءوارهشدن خصوصی کار و وساطت اجتماعی شیبخشبخش  [ 36]کند.یم  یافراد نف  ی جانبههمه  رشد
  « های متحجرش تمامی خصوصیتبا    یمیکار قد  می»تقسای موجب بازتولید  آن از طریق شکل سرمایه

کورکورانه قانون  ویرانگر و با کنش  را    ی عیقانون طب کی» شکلِ  تنوع کارْ  لیبه تحم  نیبنابرا  [37شود.]می

  پرورش   به  مقیاسبزرگ  صنعت  شیگرا   حال  این با   [ 38].دهدی« مخوردبرمیمانع    ههمه جا ب  در  که ی  عیطب
تکوین کامل این  که در    کندآشکار می   چنینهمو    رودپیش می  شکل متناقض  نیادر    عمومیکارگران  

که    تعیّن اجتماع  نیااست  مطلقشده  نهگایب  یشکل  پ  حد  را  د  [39.] کندیم  دایخود  عبارت    گر، یبه 

  ی بارآور انسان  یهتیویسوبژکت  ییافتهشکاملاً گستر   عمومی  سرشتبر    دیجد  ی جامعه  یماد  یشالوده

 استوار است. 

  ای به گونه  یدشود و روابط موجود با  یلتبد  یاجتماع  یدتول  یقانون کل  یکبه    یدکار با  ییرامکان تغ  ینا»
از    یکی که صرفاً حامل    نسبتاً رشدکرده، د که امکان تحقق آن در عمل را فراهم کند ... فرد  نمنطبق شو
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  ی او کارکردها   ید که برا بده  رشدکردهفرد کاملاً    جای خود را به   یدبا  ی است،تخصص  یاجتماع  کارکرد
 [  40.«]دهدیانجام م  تهستند که او به نوب  یت از فعال یمتفاوت  ی هایوهمختلف ش یاجتماع

ی  اجتماع  ی یهکل سرما  ید بازتول  ی عموم  ی هاکند که در آن ضرورتیرا آشکار م  ی بحث راه  ین با ا  مارکس

  یق از طرشان  مشخصبا تحقق    ــ هستند  عمومیبارآور    یسوبژکتیویتهکه حامل    یمورد، کارگران  یندر ا ــ
برا  یفرد  یهایهسرما  یخصوص  یهاکنش بارآور  ی خاص سوبژکتیویتهو تشدید توسعهتداوم    ی)که  ی 

عنوان  کارگر به  یطبقه  یینتضاد با تع  ینکه چگونه ا  ینیمبیما م  ،علاوهبهد.  نکنیکنند( برخورد میتلاش م
را    یارولتارپ  یاسیقدرت س  یو اجتماع  یماد  یشالودهکه    یه،سرما   افزاییارزش  یباواسطه  یازهایتجسم ن
شود که تصاحب یک  موجب می  یاسمقصنعت بزرگ  یدر واقع، توسعه[  41]کند. یم  تغییرکند،  یفراهم م

شده  که مورد ذکر  طورهمان  یرا،، زبدل شودکارگر    یطبقه  ی عمومی به موضوع بقای اعضایسوبژکتیویته
  یروی که ن  یرندقرار گ  یتیتوانند در موقعیم  یقطر  یناز ا  فقطدهد،  یکارگران صنعت چاپ نشان م  پیرامون

واسطه  بی  یازیرا به ن  ی اجتماع  ی رمایهشده سیگانهب  یازهای ن  و از این طریق بفروشند )  یهکار خود را به سرما
های خود را روی هم  به این ترتیب، کارگران باید »عقلکنند(.  یلخود تبد یو ماد  یاجتماع  یدبازتول یبرا

از طریق مب   داعلام کنداری را مجبور کنند که »عنوان یک طبقه، دولت سرمایهشان بهارزهبگذارند« و 
[ اما آموزش ابتدایی چه چیزی است  42«] اشتغال کودکان است.  یبرا  یشرط اجباریشپ  ییآموزش ابتدا

  بارآوری   هاییژگیو  ی در توسعه  یعنی  ینده؟آ  عمومیکارگران    یلتشکــ در   ایمسلماً پایه جز گام ــ

  یِکارگر جمع  یِاجتماع  واسطهبلا  ارک  ینداز فرآویژه    یآن جنبه  یا  یننه در ابرای کارکردن  که کارگر را  
 [  43].کند یز تجه بخواهد،از او   یهکه سرما اییفه، بلکه در هر وظمقیاسبزرگ یعصنا

  ی طبقه  یاسیقدرت س  یبرا   یگری د  یماد  یمبنا  عمومی،به کارگران    یاجتماع  ییهسرما  یاز ن  ینبنابرا
ی  جلوه  ینکند. در ایآن فراهم م   یاجتماع  یدبازتول  یطشراپیرامون  دار  یهسرما  ی با طبقه  یاروییکارگر در رو

به    شود،بازنموده می  «انه کارخ  قوانین»در  که    انو قدرت کارگر  یاسمقبزرگصنعت    ینب  از رابطهنخست  
کار کالا به ارزش    یرویفروش ن/یدعنوان شکل خرآن به  یّنتع  ین تریاز کل  یکه مبارزه طبقات  رسدینظر نم

فراتر   دربارهای  نکته  ،رودب آن  در فصل دهم  مارکس    حال  این با  [44].کندیم  یان ب  «انه روز کار  »   یکه 
  شخص به طور م  عمومیبارآور    یویتهبه سوبژکت  یشگرای این  که، وقت  کندیگزاره را مطرح م  ینمارکس ا
آورد یعنی  فراهم می  ی طبقات  یمبارزه  را برای  ایدهگستر  یکنندهدگرگون  یها قدرت  یتدر نها  رشد کند،

 [  45.]طبقه یک عنوان کارگران به «یاسیس تفوقاستقرار » های لازم برایقدرت

ا    یرتسخ  ناگزیری  ینپشت ا در پس    ترمشخص  های یّنکه تع  شودیسؤال مطرح م  یناکنون، بلافاصله 
ا   یست؟ چ  یاسیقدرت س  یپرولتر دهد. در واقع  یارائه نم  ی پاسخ  یچصفحات ه  ینمتأسفانه مارکس در 

نمیم اصلاً  که  کرد  استدلال  پاسخیتوان  آشکار  یشد  کرد.  »دارائه    « یا پرولتار  یکتاتوریشدن ضرورت 
ی  واسطهاین ضرورت به  ین،است و بنابرا  یتربیش  هاییانجی، مستلزم ممشخص  یعنوان شکل اجتماعبه

  یقاز طر  واسطه بی  مندی توان  تحقق یک  در قالب  شرح و ارائه نقطه از    ینکه در ا  اییشکل اجتماع
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  ین، بنابرا  [46آید.]ی اجرا در نمیبا آن مواجه هستیم به مرحله  طبقه   یکعنوان  کارگران به  یاسیکنش س
  بالیده فرد کاملاً   یبارهدر بالا درچه  آن  و هم  اسطهوبی  مندیتوانهم    یالکتیکی،د  ی مرحله از ارائه  ین در ا
که    یمشاهدات  واسطه نیستند،چیزی جز مشاهدات بیمورد بحث قرار گرفت،    یه سرما  ی الغا  ی عنوان مبنابه

. از  بیرونی هستند  ما   یرو   یشپ  و   یاس مقبزرگ  صنعتبارآور    ییویتهسوبژکتهای مشخص  یّنتعنسبت به  

آن  یگر،د  یسو تجلی  عامیتاز    ینیمع  یدرجهشامل    واسطهبی  مندیتوانکه    ییجااز  یعنی    است، 

مارکس، اگرچه    تأملات،  اشیافتهشکل کاملاً توسعهدر    یدتول  به  یاساس  گرایش  یِ،، هرچند واقعمحدودِ
بانیرونیب بنابرا   شکید،  هستند.  روش  ین،مناسب  منظر  م  شناختی،از  نحو  یاو  به  آن    موجهیتوانست 

  دارانه یهسرما  یدتول  ییوهخاص ش  یخیتضاد تار  ینا  تر بیشجهت آشکارشدن    بینییشپ  برای اظهارات را  
را منحل کرد و سپس  دارانه  ی تولید سرمایهشیوه  توانیآن م  یق که از طر  یخی»تنها راه تار  مطرح کند:

مناسب    یالکتیکید  شرح   یکعنوان  به  این ارائه  اما  [47]«ی جدیدی بازسازی کرد. ی تولید را بر پایهشیوه
تا  آزاد افراد،    بستگیهم  یانقلاب  یدتر از همه، تولمهم  یا،   یاسیقدرت س  ی پرولتر  یر تسخ  های یّنتع  و کاملِ 

 . رسدبه هدف خود نمی قطعاً جایی که بسط یافته  

  ی نقطه از خوانش انتقاد  ین ا  یالکتیکی، د  پژوهشساز باشد. از منظر  مشکل  ید خود نبا  ی به خود  این امر 
است   یمعن ین. فقط به ایست بست ناصلاً بن یانقلاب ییویتهسوبژکت هاییّنتع یمارکس برا یوجوجست

امر   از  ما  سفر  مشخصبه    مجردکه  ادامه    یدباهنوز    امر  جلو    یعنی ــما    یانیپای  نقطه  یراز  یابد،به 

،  حال این . بایستما ن  یرو   یشپ  یناهنجار   یچنظر، ه  ینست. از اور از ماهنوز د  ــ یانقلابی  سوبژکتیویته

عینیت یافته  مارکس   یهسرمادر  تر  پیشکه  کنیم  مبادرت می یقیتحقبه  عناصر  این    منظر که از    یهنگام

  ها یّندر کشف آن تع  یهسرمامعاصر    ینظر، مشکل خواننده  ین. از اشوداست، موضوع بسیار متفاوت می

 .یمنکته را گسترش ده ینا ید. اجازه دهوجود ندارندها آن  است که  ینطور خلاصه ا هب

 یندهفزا   و  آگاهانه یمو تنظ  مقیاس بزرگ عت کارگر صن  وار یشگرا عامیتبا  هنگامی کهکه مارکس،  یدیمد
خاص   یشکل ماد  یتأمل دربارهبه  از بیرون این فرایند    شود،یکه مستلزم آن است، مواجه م  یکار اجتماع

. از  پردازد، میاست  یضرور آزاد    ای واقعاًبر پایه  «ین نو  ای»ساختن جامعه  یکه برا بارآور    ییویتهسوبژکت

  با توجه به   بیان شد،  گروندریسه ی مربوط به »کار واقعاً آزادانه« از  که در قطعه  طورهمان  یگر،د  سوی

قادر به    های بارآور عام است، یعنیبودن ویژگیحاملهای »کار واقعاً آزادانه« همانا  یکی از تعیّنکه  این
جا  این  یم. تاابرجسته کردهرا    یواکنش  ینچن  یشناختما مناسبت روش  ،«سرشت عام است   یک  یماد  ید»تول

است. رفته  پیش  چیز خوب  به    طورهماناما،    که همه  نمی  یژگیواز  ،  دارد  یادکه خواننده  توان  عامیتْ 

»کار واقعاً آزاد«  واسطه برای  بی  مندی توانو برخوردار از    بارآور  ی یویتهسوبژکتشکل    های یّنتع  وتویته

با  طورهمان)که،  را درآورد   را    انقلابی  یاسیس  ییویتهسوبژکت  یشالوده ماد  یدکه من استدلال کردم، 

  عام  یژگیبود که و یماد یداز تول یندیفرآ تضمنم چنینهم »کار واقعاً آزاد«اول،  یفراهم کند(. در وهله

ا  یاجتماع شد.  مطرح  بلافاصله  سوبژکت  ــ واریشگرا  کمدست ــشرط    ینآن  بارآور صنعت    ییویتهدر 
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توجه داشته    ین، اما، علاوه بر ا  [48] .بسط داده شده است و شرح  یز ن  سرمایهدر  حضور دارد و    یاسمقبزرگ  

ید  با  « یبارآور »انقلاب  یعامیت سوبژکتیویتهکند که  یاشاره م  یسهگروندرمارکس از    ی که قطعه  یدباش

  یروهاین  ی همهی  کنندهتنظیم  یت فعال»عنوان  کار به  یکه قادر به سازمانده  ی باشد علم  یآگاه  یک  یانب
 نهفته است. جا این  . و اصل موضوع دریعت« استطب

به   یلارائه شده است، تما  یهسرماطور که در ، آنمقیاسبارآور کارگر صنعت بزرگ یسوبژکتیویته گرچه

ا   عامیت اما  برا   یت ظرف  یگسترش علم محصول    عامیت   یندارد،    ید تول  یندفرآ  یآگاهانه  یمتنظ  یاو 

محصول    یست،ن فزاینده  بلکه  شدن  نها و  )محروم  مطلق در  دریت  دانش  هرگونه  از    هاییّنتع  یباره( 
  یبرا  یدیم،دتر  پیشکه    طور همان.  رودشمار میبهاز آن    یبخشنیز  که او    است  کار  یندفرآ  ی و ماد  اجتماعی

نوع کارگر مطمئناً   ینرسد. ایخود م اوج به  یدیو   یکار فکر یی، جدایدتول یممستق یندفرآ  یرکارگران درگ
  ی عنوان »سوژهکند، اما نه به  رکا  دهدیاو قرار م  یرو   یشپ  یهکه سرما   یکار خودکار  ینددر هر فرآ  تواندیم

سوژه است، و   روباتآن کارگران »خود  ی عنوان ابژه«. در عوض، برابه یکیمکان روبات»  چونهمغالب« 
  آن، اند، و همراه با  هماهنگ شده  روباتناخودآگاه    یهاآگاه هستند که با اندام  ییهاکارگران صرفاً اندام

،  اندلازم  یعت طب  یروهاین  یمتنظ  ی که برا  یعلم  بارآور  های قدرت  [ 49]هستند«  یمرکز   محرک  یرویتابع ن
دست    در  یهکه سرما  یست ن  ای یژگیاست، و  فرضیشپ  ینیماش  نظام  یکدر  ها  آن  ی یافتهینیتو وجود ع

حامل که    یکارگر مزد  قالب اینطور خلاصه، در  بگذارد. به  یمسر( کارگران مستق  ییم، دربهتر است بگو  یا،)

ک په من  چیزی است  ا  یرویبه  را    [50]  کاررا  ینیگواز    یافتهتنزل  کاملاً   بارآور   ی سوبژکتیویتهآن 

  ین ا  یگر،هستند. به عبارت د  دیگریکبلکه در تقابل با    آیند،گرد هم نمی  عامیتو    یعلم  یآگاه  نامم،یم
تنزل  ی یویتهسوبژکت به    یست ن  یافتهبارآور  اعتبار، که صرفاً  ب  این    ی انقلاب  ی هاقدرت  خودْ   گیواسطیدر 

علاوه، شرح  هدانست. بیم  ی ضرور  مایهسر  »ترکاندن«  یکه خود مارکس برا کند  حمل میرا    اییخیتار

 ـ یه انباشت سرما ــ  یامروز   یشدهیگانهب  عام و   یاجتماع  ی رابطه  که خود حرکتِ اثبات نکرده    یزمارکس ن   ـ
تصاحب  برای بازانقلاب،    یاسیدر شکل س  ،بارآور آن کارگران  ی یویتهسوبژکت  یدگرگون   یبه ضرورت اجتماع

 انجامد. تکوین یافته است میشده یگانهشکل ب یندر اکه   یدانش علم ی هاقدرت

که شرح مارکس    جاستیندر ا  ،یسوژه انقلاب  یماد  شیدایپ  حیتوضدر    بسندگینا  نیا  رغمبه،  حال این با

از محصول کار    شدههگانیب  یژگی و  ک یعنوان  به  ی بارآور انسان  ییتهویسوبژکتهای  یّناز تع  ه یسرما    در

در    ،مندنظام  یاوهیش  چیبه ه  گر، ی(، مارکس دماندهیجلد اول )و دو جلد باقی  بقیهاز    [ 51]شود.یمتوقف م
که ارائه شد، و پس    یا. از نقطهکندینم  شرفتیپ  یانقلاب   یسوژه  یو اجتماع  یماد   ی هانیّآشکار کردن تع

حاکم    یانباشت آن و قانون کل  د،یو بازتول  یارزش اضاف  دیتول  یدرون  یهانیّتع بودبروناز حرکت به سمت  
آن، فقط   نت  میجهش عظ  کیبر حرکت  انباشت    یخیتار  شی»گراکه در فصل    کندای میگیریهجیبه 

  ی دارهیسرما  دیتول  یهویش  یه منجر به الغاک  هایییّنرا از تع  ریآمده است و شرح معروف ز  «انه دار هیسرما
 : کندیارائه م شود،یم
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کنند و به  تمامی امتیازات این فرآیند تحول را غصب می دارهای کلانی کهبا کاهش منظمِ تعداد سرمایه»
ی  طبقهها  کند؛ اما همراه با اینظلم، بردگی، تباهی و استثمار رشد می آورند، حجم فقر،انحصار خود درمی
پیوسته افزوده می  کارگر که  تعدادش  تولید سرمایهبر  آموزش  شود و توسط همین سازوکارِ فرآیند  داری 

می بیند،  می میمتحد  سازمان  و  بیششود  هرچه  برمییابد،  شورش  به  سر  سرمایهتر  انحصار  به    دارد. 
خود آن شکوفا   اکمیتِشود که همراه آن و تحت حی تولیدی بدل میوپای شیوهوزنجیری بر دستغل

داریِ  ی سرمایهدیگر با پوسته  رسد کهای میشدن کار به نقطهشده است. تمرکز وسایل تولید و اجتماعی 
داری به صدا  خصوصیِ سرمایه  ترکد. ناقوس مرگ مالکیتِمی  داری ی سرمایهخود سازگار نیست. پوسته

 [  52«]شوند.مالکیت میکنندگان، سلبمالکیتآید. سلبدرمی

مسئله بگمراه  تلفیق   ی اگر  »  نیکننده  بنابرا  متفاوت  یتاًفی ک«  وجهدو  تحل  ن،ی)و  نظر    ی لیاز 

انقلاب ک یتفکقابل ا  یطبقه  ی( کنش  در  که  را  بگذار  نیکارگر  کنار  است  آمده  سلب    یعنی   ،میبخش 

  های فصلکه مارکس در    هایی یّنتع  ایماند که آیم   ی سوال باق  نیا  ــ  ه یسرما  یو الغا   یبورژواز   تیمالک
ا  هیتوج  یبرا   ، کرده بود  جادی ا  بلق   ی هویاز ش  یکل  اریانگارانه و بساز حد ساده  شیب   ح یتوض  ن یگذار به 

در فصل  که    هیسرماگمان گرایش به تمرکز  بی  [53] .ریخ  ایاست    یکاف  داری«ی سرمایهپوسته  »ترکاندن
  یمنزلهکار به    یروندهپیششدن  یضرورت اجتماع  بود، شرحی ازبحث شده    « هی انباشت سرما  ام قانون ع»

  یکم   نیّتع  سطح بیرونیدر    یحی توض  نیدهد. اما چنیارائه م  یکار خصوص  ی دارانهیهشکل سرما  ی ژگیو
اجتماع  یمحدوده آگاهانهکار  که  م  است  افتهیسازمان    ی    ی بارهدر  یزیچکه  این  بدون  ،شودیمتوقف 

جمع  ی سوبژکتیویته  ی فیک  ی هایدگرگون  کارگر  چن  یبارآور  مق  نیکه  را  اسیگسترش  اجتماعی    کار 

در    نهفته   ی انقلاب  یهت یویگذار به سوبژکت  هکنم کیمنظر، من فکر م  ن یکند. از ا  انیب  رد،یگیفرض میشپ
 واسطه است. بی مسلماً  قطعه  نیا

کارگران  گونههچ تقر  ی سوبژکتیویتهکه    یآن  ه  باًیبارآورشان  است  ی ته  یی محتوا  ر از  میشده  توانند  ، 

  ی به معنا  این کنند )که    یسازمانده  خودآگاه   یجمع  یرو ین  کیکار جامعه را در قالب    ی رویکل ن  صیتخص

  نمودهای با    ویژهبه  کارگران را  نی، مطمئناً افزاینده  ره«یانحطاط، ستم و غ  ،یاست(؟ »بدبخت  هیسرما  الغای

میاجتماع  هستی  یشدههگانیبوجود    ی هویش  حادِ  واسطهبی مواجه  بنابرایشان  مصائب   ن،یکند.    این 

با  یم ارزش نجریان  در  کارگران    بستگی همروابط    استحکام توانند  را به    ایشان کار،    یرویمبارزه بر سر 

  یگانگیب  نمودهای، آن  حال این سوق دهند. با  یدار یهدر برابر استثمار سرما  شانیمقاومت جمع  ت یتقو
به شکل    یگانگیآن ب  د یاز بازتول  یاز شکل  یطبقات  ی مبارزه  ل یتبد  یبرا   یخود راه  ی به خود  یدار هیسرما

از منظر ماتر  شکاملاً خودآگاه  یتعالم   یدگرگون  ی برا  یادیبن  ی اراده  نه در مسئله  این    ، یستیالیندارند. 
بلکه   م  یبرا  یماد  ی هاقدرت  ینیوجود عدر  جهان  که مارکس در    طورهمان.  شودیانجام آن خلاصه 

  ان یعنوان »باست که به  «ی کاملاً ضرور  ازین»  ک ی  موضوع بر سرکند،  یم   انیب  مقدس  یخانواده
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»بیان عملی    یخیتاری  ی سازمایهکه شالوده  یظهور ضرورت اجتماع[  54.]شود  نیی« تعضرورت   یعمل

 است.  بارآور کارگران ی در مادیت سوبژکتیویته تر بیشهای زیروزبرشدنشامل  چنانهم، ضرورت« است

اما نه    ؛است موافقم  ناقص مارکس    یهیسرماهستند    یکه مدع  یبا کسان  یطور کلنظر، من به  نیاز ا

  لیتکم[  56]،یکار مزد  یاسیبا اقتصاد س  ای  [55]، یطبقات  ی با مبارزه  دیبا   هیسرما  ک یالکتیکه د  به این معنا
  کنم که خودِ ی. در عوض، من فکر مستین  دیالکتیک سرمایهاز    یدرون  وجهی  ریاخوجوه    این  ییشود، گو

 ینیماش  نظام  قیاز طر   ینسب  یارزش اضاف  دیتر، حرکت متناقض تولطور مشخصبه  ،و  ه«یسرما  کیالکتی»د
تکم  ازین کاوش    لیبه  بدون  توسعه  تر بیشدارد.  انسان  ییتهویسوبژکت  یدر    ی ژگیو   مثابه به    یبارآور 
انسان  کی الکتی»د  نیب  یشکاف  ،یاجتماع  ییهسرما  یشدههگانیب فصل  یافتهبسط  «ی کار    رتبط م  هایدر 

 جلد اول وجود خواهد داشت. م  انیدر پا یانقلاب  جیو نتا هیسرما

خواهم    یبررس  سه یگروندردر    ینیماش  نظام   هاییّنتعی  را دربارهمارکس    شرحمن    ،یبخش بعد  در

  پژوهش  یبرا  یاصل  عناصر وجود ندارد، اما    در آن اثر  مفقود  یهانیّکامل تع  مند نظام  تبیینکرد. اگرچه  

 از آن متن استخراج کرد.  توان یرا م یانقلاب  ییتهویسوبژکت تربیش

ی  سوبژکتیویتههای  ی مفقوده در تعیّنی حلقهوجوجستگروندریسه و نظام ماشینی: در  

 انقلابی 

به  به ورود  نقطه  از    شرح عنوان  بررس  یا لحظه  یبرا  ،سهی گروندردر    ینیماشنظام  مارکس  مان  یبه 

تر، به  قیطور دق. بهمیگرد میارائه شده است باز  هی سرماه در  ک  اسیمقبزرگصنعت    هایتعیّن  یدرباره

مستلزم کاربرد   ینسب  یاضاف  رزشا   دیشکل از تول  ن ی. اگرچه اگردیمبازمی  دیتول  ندیعلم و فرآ  میان  یرابطه
توسط    ی نبود که از نظر ماد  یا یژگیو  مثابه نیروی بارآورْعلم بهبارآور بود، اما    یرو ینمثابه  علم به  یکل

ش  ها، آن دانآن  ی شود. برا  حملمشغول بودند    م یبه کار مستق  دیتول  واسطهیب  ندیکه در فرآ  یکارگران
بود، به خود گرفت. مارکس   افتهی شیئیت نیکه قبلاً در ماش  ای را به خود گرفتبیگانهشکل قدرت  یعلم

 [  57]کند. ینکته اشاره م  نیبه ا زین گروندریسهدر 

  یعلم  یهاقدرت  نیا   کند،یم  انیب  « واسطهبی  دی تول  ندیفرآ  ج یکه مارکس در »نتا  طورهمان،  حال این با

نها کار هستند.  تی در  اگرچه سوژهسانبدین[  58]خود محصول  قدرت،  این  در  چنان ــها  ی صوری  که 

از  ی قدرتخصوص همه برآمده    ی باق  هیسرما  ــ کندصدق می  هاانسانمستقیم    ی سازمان همکار های 

اش  شده(   گانهی)ب  یفکر که کار    ستیک  یماد  ی شود که سوژهیسؤال مطرح م  نیماند، بلافاصله ایم

سامان    دیتول  یواسطهیب  ندیرا در فرآها  آن  یدهد و کاربرد عملیبشر را توسعه م  ع نو   یعلم  ی هاتی ظرف
  د یبا  گزین جایکه تنها    رسدیبارآور، به نظر م  یعنوان سوژهبه  ی دی. با کنارگذاشتن کارگران  بخشدمی

اوست    نیا  ایباشد. آ  دارهیسرما  یعنی  م،یمستق  دیتول  ندیموجود در فرآ  یهماندیباق   تیمعطوف به تنها شخص
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حرکت   یکنترل علم ی را براهایی  تبه قدر هیسرماهمانا نیاز ، شبارآور  یو اراده یرشد آگاه ق یکه از طر
م   یعیطب  یروهاین در  یمجسم  مارکس  را  پاسخ  بهکند؟  »ماش  یادداشتی  صنعت  آینفصل  و  لات 

 آورده است:   هیسرما« در اسیمقبزرگ

ی  مانع استفادهجه  ویچهبهحال  در عینکه    یتیندارد، واقع  یا نهیهز  چیدار هیهسرما  یبرا  ،یبه طور کل  علم،»
آن   از  علم  نیستاو  می  هیسرماتوسط    “گانهیب”کار    ندهمان  ”بیگانه“.  برگرفته  تصاحب  شوددر  اما   .

  زیچدو    ،یثروت ماد  یخواه دربارهو    باشدخواه در خصوص علم    ،ی“شخص” و تصاحب    ی“دارهیسرما”
دارهای عزیزش، که از ماشین  خورد که کارخانهخود با جاروجنجال افسوس می  یورکاملاً متفاوتند. دکتر  

می مطلقاً  استفاده  نبردهاز  کنند،  بویی  مکانیک  و  علم  نادانی  تواند یم  گ یبیلاند  برخی    زیانگرتیح  از 
 [ 59ها نقل کند.«]داستان یم یشی علم تولیدکنندگان مواد شیمیایی انگلستان درباره

ی  است که به واسطه  یدانش علم آن    یتوسعه  یبرا  یفکر  یهاکه تجسم قدرت  ستیدار نهیسرما  ن،یبنابرا
  دیتول  ندیآشده در فر. علم گنجاندهشودگرفته میفرض  پیش  ینیماش  نظام  کی در  اش  هافتیشیئیتوجود  

  مِ یمستق  دِیتول  ندیکه فرآ  «ی گری»د  نیا است.   «یگری»د  کی  یتصاحب محصول کار فکر   جهینت  ،واسطهبی
مارکس   شرحبه صراحت در  دهد،یانجام م میانجی لازمعنوان آن را به بارآور ت یفعال اسْیمقبزرگ عیصنا

که در    لیدل  ن ی، به ایکموجود داشته باشد.    غیبت ن یا  ی برا  لیوجود ندارد. ممکن است دو دل هیسرمادر  

  را ینکته قبل، ز   یدر ادامهتازه شروع به رشد کرده بود. دوم، و    یماعاجت  یسوژه  نیمارکس چن  ی هزمان

مانده در  یبارآور کارگران باق  ی سوبژکتیویتهاست که    ییها یمحدود به دگرگون  ه یسرمامارکس در    شرح 

  ن یا  کندمطرح می  یکل بحث او به طور ضمنچه  آن  ،حال این شوند. بایمتحمل م  میمستق  دیتول  ندیفرآ
است که کل    یکند، گسترش وحدت مادیم  جادی ا  اس یمقکه صنعت بزرگ  ی تحولات  در میاناست که  

ا   [60گیرد.]در برمی  «کارخانه  یوارهاید»  یآن را در خارج از مرزها   کارْ  ندیفرآ   م یمستق  ندیرو، فرآنیاز 
:  ستا  یاضاف  وجهکه اکنون مستلزم دو    شودیمبدل  تر  کار گسترده  ندیفرآ  کی از    یا جنبهبه  صرفاً    دیتول

برا   ی توسعه آگاهانه  ن  میتنظ  یقدرت  به   علم  یعنی  ــ  یعیطب  یروها یحرکت  عامــ  و  عینی  و    سیاقی 
  ماندیم یباق  میاز کار مستقچه  آن  و هر   ینیخودکار ماش  نظام   یعمل  یدر سازمانده  تیآن ظرف  یر یکارگبه

  سرمایه در    گرید  وجوه  نی. مطمئناً ابارآور  یاز وحدت همکار  یعلم، از جمله آگاه  یانهآور کاربرد فنــ  

  ی مجزا  یوجود  یهویبر ش  دیحول تأکجا  آن  مارکس در  یرسد که ارائهیاما، به نظر م  [61] .حضور دارند  زین
  شود. در یمگرفته  فرض  یشپها  آن  تیاست که توسط فعال  میکارگران مستق  ی سوبژکتیویتهدر برابر  ها  آن

  ت یکل فعال  بنیادی  یکه وحدت ماد  منظریو  [  62منظری]   نیچن  نیب  مارکس  ،گروندریسهمقابل، در  

آن    یفناورانه  یعلم و کاربردها  یکه توسعهییدر نوسان است، جا   دهد،یکار زنده را در سرلوحه قرار م
 : نظام ماشینیبا  [63].کنندیعمل م یضرور  یسازنده وجوهعنوان به
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عنوان  به  تربیشبلکه    رد،یگیکارگر قرار نم  میتحت مهارت مستق  دیتول  ندیرسد که کل فرآینظر م  به»
  میمستق  کار  ؛دیبه تول  یعلم  سرشتدادن    یبرا   هی سرما  ش یگرا  سترو  نیعلم است. از ا  یکاربرد فناورانه

 [  64شود.«] فروکاسته می ندیفرآ ن یاز اصرف   وجودی وجهبه 

و    دارهیسرما  عنوان کردن مالکان کالا بهشامل مشخص  ینسب  یارزش اضاف  د یتول  در   ضوفر م  های یّنتع
است که تنها    یهیبد  ، یکار علم  یماد  یسوژهعنوان  به  دار سرمایهگذاشتن  است. پس از کنار  یکارگر مزد

 ندیآاز فر  کوین و بالیدن این وجه ت  مظهر   توانندیاند، م شده  نییآزاد تع  دوسویهعنوان افراد  که به  یکسان
با  پرداخته است، اما  ن  این موضوعاگرچه مارکس به صراحت به    ن،ید. بنابراباشن  اس یمقبزرگصنعت    دیتول

بارآور    یروها ین  ی توسعه  رایب   اشیدائم  از ین  به   یاجتماع  ه یگونه کل سرماهچکه  این  تشخیص   ی خینگاه تار
در کنترل    شرفتیپهمانا    شکه کارکرد  یخاص کارگر جمع  یاندام جزئ  کی  جاد یبا ا  یعنی،  پردازدمی  علم

ن  یآگاهانه قالب    دن یبخششیئیتو    ی عیطب  ی روها یحرکت  در  آن    یدهیچی پ  و  خودکار   ی ها نظامبه 
  ی کارگران  ی از جیتدر  یی زدامستلزم مهارت  ینیماش  نظام که    ی در حال  شود.تر می، آسانلات استآینماش

  ییاز هر محتوا  عاریکه کارشان    ییتا جا دهند ــانجام میمانده    یباق  میقاز کار مسترا که  چه  آن  است که

  ی سوبژکتیویته  دارشیگرا   گسترشمستلزم    چنینهم  ــ شودمیساده    اریبس  یکارها   یکیاز تکرار مکان  ریغ

اعضا  فکر   ی بارآور  جمع  ی ارگان  است کارگر  سرمای  ا  هی .  را  کار    تر هدیچیپ  هایشکلکارگران    ن یاز 

بر    ینیماش  دیتول  یواسطهبی  پیامد »  ز ین  ها روند  ن ی، ا شدبحث    هی سرماکه در    تا جایی   [65.]خواهدیم

  ک ی از    شیب  یزیچ  افتهیبارآور گسترش  یسوبژکتیویته  نیکه ا  ییجااز آن  بدیهی است که  کارگر« هستند.
تول از  به    یافتهتکوینتازه    یبارآور فکر   یهااعمال قدرت  ست،ین  ینسب  یارزش اضاف  دیشکل مشخص 

 [  66]شود.یم برگردانده اش افزاییارزشدر حرکت خود هی سرما یوجود یوهیش

از    اشبنیادی  تی کند که اهمیم  جادیا  یماد  یدگرگون  کی  طریق  به این  شدههگانیشکل ب  نیا  در  هیسرما
مطرح  جا  این  درچه  آن  رود.یمتفاوت هستند، فراتر م  بارآور  یهایژگیو  یکه صرفاً دارا   یکارگران مزد  دیتول

  دیگر  ج یبه تدرکار انسانی    [ 67.]است   ی کار انسان  ت ی ماه  جوهریو    یاساس  یدگرگون  ز،یهر چاست، قبل از  
مستق رو   ی روین  میکاربرد  بر  تغ  یکار  هدف  با  کار  آن    ر ییموضوع  کار    .نیست شکل  بهاین  طور  اکنون 

را  ها  آن  است تا   یعیطب  ی روهایحرکت ن  ی کنترل آگاهانه  ششود که هدفیم  یتیبه فعال  لیتبد  یا هندیفزا
. بر  تحقق بخشندشکل آن را    رییتغ  قی طر  نیطور خودکار بر موضوع کار عمل کنند و از اوادار کند که به

  ی خی آشکار شدن متناقض تاراین  در    ،سهی گروندردر    ینیماش  منظامارکس از    ح یاساس توض

مطلق    تیمحدود  اساسکه    انسان استبارآور    ته یویسوبژکت  یماد   دگرگونیگونه    نیا

 . قرار دارد هیسرما

  ارزش   یهکنندیینتع  یهمؤلف  گانهیعنوان  را بهــ  صِرف کار    تیکم  ــ  زمانِ کار  هی که سرما  یزانیبه م»
  نشِ یآفر  یهکنندییناصل تع  ا ی  د یتول  یهنندکیینعنوان اصل تعآن به  تی و کم واسطه یکار ب  کند،یم  وضع 
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 لیمقدار تقلو کم تیاهمکم  یبه عامل یهم به لحاظ کمّ واسطه یکار ب. شودیم  دیناپد ی مصرف های شارز 

  سهی در مقا  ردستیاما ز  ،یپوشمچش  رقابلیهرچند هنوز غ  ،یایوجود به وجه  ، یفیو هم به لحاظ ک  ابدییم
  سه یدر مقا  چنینهمو    ،ییاز سو  ،یعیعلوم طب  یآورانهکاربرد فن  یعنی  شود،یبدل م   یعموم  یِعلم  کار  با
  چون همکه    یبارآور  ی روین  رد،یگینشأت م  دیکه از سازمان جامعه در کل تول  ،یبارآور عموم  یروین  با

  تا   کندیتلاش م  هیسرما  ب، یترت  نی. به ا(است  یخ یتار  یاگرچه محصول)  رسدیبه نظر م  یعیطب  موهبت
 [  68«]مسلط است، منحل کند. دیکه بر تول یعنوان شکلرا به خود

خلاصهبه درطور  مسئله  فکر  نیب  یرابطه  یم یقد  یمسئلههمان  جا  این  ،  به  یدیو    ی کار  طور  است. 
است که در آن حرکت متضاد    یدار یه، شکل خاص سرماکرد  درک  که باید  اییاساس  ی، نکتهترمشخص

تاریخاً    یدگرگون  نیا  یانقلاب  ید. جنبهندهینشان م  ینیماش  نظام  یکار زنده خود را با توسعه  وجهآن دو  
  ت یماه  ژهیوو به  دیتول  ندیفرآ  یدگیچیو پ  اسیاست که هم مق  نیا  یدار یهسرما  یجامعه  درکار زنده    یهژیو

آن،    یعلم سازمان  )غهیسرما  یسوبژکتیویتهروزافزون  براکارگر ریدار  را  کارِ  ی (  مستقیماًتجسم  اکنون     
حاکم  یاجتماع مییهسرما  تی تحت  سترون  دسازداش  عبارت  به  توسعه  نیا  گر،ی.  که  معناست    یبدان 
 [  69] شود.یم لیتبد کننده«کار  ات طبق»  یژگی به وها آن و اعمال یکار فکر ی هاقدرت

  ا ی  یعموم  ای هندیبه طور فزا  عتاًی است، طب افتهیگسترش   یکه از نظر علم  یبارآور کار فکر  یهتیویسوبژکت

هدف    شمولجهان ااز  است.  ن  نیاعمال  از  انسان  یرو یشکل  بر    ،یکار  آگاهانه  کنترل    یت کلگسترش 

  عام  تعیّنمستلزم درک    کار زندهْ   یروهاین  از  نیروهای طبیعت  تبعیّت  نیا   ،علاوهبهاست.    عت یطب  یروهاین

در حال تکامل است.    شهیهم  های ماشینینظامدر    شانخاص  یکیتکنولوژ  یکاربردها  ی توسعه  برایها  آن

  همیارانه آن را در برابر کار    یژگی کند تا و  یم  انیب   هیسرماکه مارکس در جلد سوم    طورهمان  ن،یبنابرا

 [  70] است. عمومیکار  ف،یبنا به تعر ،یبرجسته کند، کار علم

  دیتول  ی را برا  یگر ید   ش یگرا  ق یطر   نیا  به  ،یارگان کارگر جمع   ن یا  یدائم  تحولو    لیتشک  با   هیسرما

  عامیت  گرید  عامیت  ن ی، احال این کند. بایم  جادی هستند ا  عمومیبارآور    یسوبژکتیویته  یکه دارا  یکارگران

به آن محکوم    میکه کارگران مستق  ست ین  یفرد  یدیتول  یها تیمطلق ظرف  فقدان از    یناش  توخالی 

  ی جمع  ی سوژه  ک ی  یها و ملموس اندام  یغن  عامیت، به  شوداین عامیت گسترده میکه    ی. هنگامشوندیم
 ی نیماش  رخودکا  نظامهر    دیتول  ندیفرآ  یعلم  یسازمانده  ی برا  شانیتظرف  یشود که به واسطهیم  لیتبد

شوند  یقادر م ایهندیبه طور فزا ،  اسیمقبزرگبر اساس صنعت    یاجتماع یاز همکار  یهر شکل  ن،یو بنابرا 
  ابد،ییبارآور کارگران گسترش م  یسوبژکتیویتهکه    هنگامیند.  کن  یخود حکمران  یآگاهانه بر روند زندگ

که   بود  نخواهد  چنین  دیگر  رفته  کمبه» کارگر    تیفردرفته  علم،   یکوچک  تی نهایب  تی عنوان  برابر  در 
  رایز  [71محو شود.]  است«  افتهیتجسم    ینیاشم  نظامکه در    یو انبوه کار اجتماع  کریپغول  یعیطب  یروهاین

 هاست: بارآور آن ییافتن سوبژکتیویتهشیئیت می محصول مستق فردیتاین 
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را   رهیغ و خودکار یسندگیر  یهاینماش ،یبرق یها آهن، تلگراف یها راه وها،یلوکوموت ها،ینماش عتْیطب»
  بر   انسان  یاراده  یهاشده به اندامدگرگون  یعیمحصولات صنعت انسان هستند؛ مواد طبها  آن  .سازدینم
  اند،ذهن انسان هستند که توسط دست انسان خلق شده  ی هااندامها  آن  .عتیانسان در طب  تی فعال  ای  عت یطب

  جامعه، دانش،   یکه علم عموم  دهدیرا نشان م  یادرجه  ا یپا  ییهسرما  ی دانش. توسعه  ی هافتییتئیش  قدرت
ی زندگ  ندیفرآ  طِیکه شرا  کندیم  انیرا ب  یادرجه  رو،ینبدل شده است و از ا  ای هواسط یبارآور ب  یروین  به

  را یا شده است. درجه یز یرقرار گرفته و بنا به آن از نو قالب یخودش تحت کنترل عقل عموم ،یاجتماع
ن  دهدیم  نشان اجتماع  یروها یکه  بلکه بهنه  یبارآور  اندامفقط در شکل دانش،  ی  هواسطیب  ی هاعنوان 
 [  72«]اند. شده دیبالفعل، تول یزندگ  ندیفرآ ،یاجتماع  سیپراکس

های  ی منفی« اثرات تولید ارزش اضافی نسبی بر شکلبر »سویه سرمایهگونه در دیدیم که مارکس چه

بارآور طبقهمادی سوبژکتیویته برای  ی  اجتماعی  متمرکز شد. ضرورت  ماشینی  نظام  از طریق  کارگر  ی 
امکانی انتزاعی پدیدار شد که پیوندش با    چونهمتاریخاً    انسبدینبرساختن »فرد اجتماعی کاملاً بالیده«  

متوجه    گروندریسهرسید. اکنون برعکس در  مدار سرمایه یکسره بیرونی به نظر میی تولید ماشینتوسعه

ی سرمایه را در »زندگی بخشیدن به تمام نیروهای علم و وقفهگونه گرایش بیشویم که مارکس چهمی
اجتماعی«] تبادل  و  اجتماعی  ترکیب  نیز  و  آن  تکوین ضروری  چونهم[  73طبیعت،  خود  تاریخی  شدن 

 کند. ی عمومی مشخص مطرح میسوبژکتیویته

 دهد؛نمی قرار خودش و  ابژه  بین  میانجی عنصر عنوان را به افته یدگردیسی طبیعیِ ی ابژه دیگر »کارگرْ

 طبیعت و  خودش بین میانجیْ عنوان به کند،می دگرگون  فرآیند صنعتی به که را  طبیعی  فرآیند او اکنون

 باشد، تولید فرآیند اصلی عاملکه  آن  جای به دهد. اومی کند، قرارمی آن ارباب را خود که  غیرارگانیک،

 انسان خود توسط شدهانجام ی واسطهبی کار نه دهد،می دگرگونی رخ  این کهایستد. هنگامیمی آن کنار

 سلطه و طبیعت از  اشوفهمدرک اش،عام بارآور  نیروی  بلکه تصاحب  کند،می کار آن برای  که  زمانی  نه  و

ــ اجتماعی  یهستنده عنوان یک به اشهستی یواسطه به آن بر  فرد تکوین  خلاصه،  طوربه  است 

 [  74] شود.«می ثروت ظاهر و  تولید ی پایهسنگ ی منزلهبه که -اجتماعی 

با  جا  این  علاوه بر این، و در عنوان روندی که گسترش  ، تکوین فرد اجتماعی را بهسرمایهدر انطباق 

عنوان شکل  یابد و بنابراین بهاش تصادم میشده دارانه و بیگانهآنْ نهایتاً با شکل اجتماعی سرمایه  تربیش
ی جدید«  اسطه حامل ضرورت »ایجاد جامعهوبی  مندیتوان  چونهمی بارآوری، که  مادی سوبژکتیویته

 دهد:ادامه می سانبدینکند. مارکس است، ارائه می

  ی اکارنکردن عدهکه   طور هماننخواهد بود،  یعموم  ثروت  ی شرط توسعه  گر ید هاکار مازادِ توده»

توسعه  گرید  لیقل درنت  ذهن یِعموم  یروهاین  ی شرط  بود.  نخواهد  ارزش    یمتک  دِیتول  جه،یانسان  بر 



446 

 

و تضادمندش خواهد    یاز شکل اضطرار   ی عار  زین  واسطهیب یِمادّ  دیتول  ندیو خود فرآ  پاشد،یفروم  یامبادله
 [ 75].«بود

کارگر    گزین جای  یعنوان سوژه انقلابرا به  یکارگر فکرجا  این  ممکن است به نظر برسد که مارکس در 

و کار  و    یکار فکر   یانتزاع   قراردادن   تقابل  موضوع اصلیاست که    ین ، نکته احال این کند. بایم  یدی
  ه است ک  یمتناقض هایشکل درکبلکه  یست،ن یگرید مقابلدر  یکیدادن به یازامت  رایب یدی واسطهبی

که شرح مارکس در    یی جادهد. از آنیکار را توسعه م  یندفرآ  یضروروجه  دو    ینا   تاریخاً  یهدر آن سرما

  ی حرکت »جامعه  یعنی ــ  آن  یخیتاری  یجهتر، نتطور مشخصو به  یعموم  یشفقط به گرا  یسهگروندر

ی  حرکت جامعهمتناقض    هایشکلاو چندان به    [، 76]پردازدیکل« ممثابه یک  بهو    از منظر کلی  ییبورژوا

  یابیشیئیتبه    یشگرا  یخیل، روشن است که در آشکارشدن تارحا این . بادهدبورژوایی توجه نشان نمی
  یی عملاً جدا  یهسرما  ین،ماش  یژگیو  یکعنوان  کار به  یابژه  در  یکار انسان  یروینتدریجی کاربرد مستقیم  

 [  77] .کند یم یدو تشد یدبازتولرا  یدی و   یکار فکر ینب

  ینی ع  یروی( به نیدیو    ی )اعم از فکر  واسطه بیکارگر    سوبژکتیوتخصص    تبدیلکه    ییجاواقع، از آن  در
که با    یدی به جلو در لغو کار    یشود، هر جهشیانجام م  تدریجبهبلکه تنها    یست،ن  یآن  یدادرو  یک  ینماش

تحقق    ی یدیزنده  رکا   ستثمارا  یفضاها برا   یواقع  یربا تکث  شود،یند ایجاد میفرآ  یماد  هایدر شکل  تحول
تابع  را که هنوز    یدتول  یندهایاز فرآ  یممکن است انبوه  یدجد  یفناورانه  هایخود شکل. در واقع،  یابدیم

 ـ  کارگر هستند  دخالت یدی ید، ولیک تقسیم کار ت در    یعنوان اندام جزئچه به  ین، ماش  یعنوان زائدهبهچه   ـ

بنابرا  تکثیر  یشخو  یوجود  یط عنوان شرابهــ   «خانگیدر قالب »صنعت    یحت  یا که    یتا زمان  ین،کند. 
  یم تقس  یاو/  ینماش  یمهعنوان ضمبهواسطه  بیشود، کار    یجادا   یدی( کار  یباًحذف کامل )تقر  یبرا   یطشرا

تر استثمار  سخت  یطبارآور و شرا  یسوبژکتیویته  ترمخرب  یحت  های شکلو با   یدجد  یطکار ساخت، در شرا
 [ 78].شودیم یدبازتولی ار دیهسرما

ا   ینچن  یقیناً،  حال این با که  جمع  ی درون  تفکیک   یناست  شکل   ی کارگر  اساس    اب  تبط مر  هایبر 

کار فکری و یدی    ییجدا  لغو   یخیْتار  یندیاست که در فرآ  یاکنندهیبارآور، شکل خودنف  ییویتهسوبژکت

 یندرا در فرآ  یدی کار    یفیو ک  یها، وزن کمآن  یی جدا  یدتشد  یقاز طر  یهسرما  ین،. بنابرایابدیتحقق م
 یلتبد  یفکر  یندیکار زنده را به فرآ  یاساس  وجه  یله وس  ینبرد و بدیم  یناز ب   یاجتماع  ی زندگ  بازتولید

  یی که در آن جدا  رسدیم  یابه نقطه  یت در نها  یهکار توسط سرما  یندفرآ  یدگرگون  یب،ترت  ینکند. به ایم
  ی عنوان شکلبه  تواندینم  ت،اس  یدی کار    یزمقدار ناچ  یفیو ک  یاکنون از نظر کمچه  آن  و  ی کار فکر  ینب

تواند خود یم  فقطجامعه    یبارآور ماد   یروهاین  ی. توسعهیددست آبه  ها انسان  ی زندگ  یندفرآ  یدهاز سازمان
بارآور نشان    یبدنه  ییهر اندام جز  یفرد  یسوبژکتیویتهدر    یاجتماع  یدتول  یفکر   یتجسم قوا   یقرا از طر

نفرد، در هر کارگر م  «ی»عقل عموم   یادغام قوا  ینا  ین،. علاوه بر ای استاجتماع  یماًاکنون مستق  که  دهد

با اجتماع  یداکنون  باشدــ   علم  یعنی ــ  ینیع  یشکل دانش    ی محصول تجربهکه  این  یبه جا  ،داشته 
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(.  ورانه صادق بودپیشهمستقل    یدتول  موردکه در    طورهمانکارگر باشد )  یواسطهبی  یسوبژکتیویتهبارآور  

 ـ کارگر ی طبقه  کل یشدهدهیسازمان یآگاهانه یاسیکنش س ید،د یمکه در ادامه خواه طورهمان فارغ   ـ

 [  79] .یابدیدر آن تحقق م یراخ ی ماد یدگرگون ین است که ا  یکل لازمش ــ بارآور آن ییویتهسوبژکت از

  عمومیبارآور    یهاسوژه  یخیتار  یددر تول  تواندیخود، نم  افزاییارزش  حدومرزیدر حرکت ب   یهسرما  ین،بنابرا
تواند  یم  فقط  یبارآور انسان  ی یویتهسوبژکت  یماد  های شکلدر    یدائم  تحول   ین ، اهنگامهممتوقف شود.  

  ی آگاهانه  یمتنظ  یدامنهگسترش    یبترت  ین رخ دهد و بد  ی کار خصوص  تدریجیشدن    ی اجتماع  یق از طر 
مطرح    یهسرما  ینسب  یارزش اضاف   یدتول  یبرا واسطه  بیضرورت    یک  چونهمرا    یاجتماع  یماًکار مستق

  یگر د  شرط یشپ  یخیبه سمت ظهور تار  یه، سرمایاسمقبزرگتوسعه صنعت    یق از طر   ین،کند. بنابرا یم
 : کندیم عمل  یز»کار واقعاً آزاد« ن

فرآ» تسخ  یاس مقبزرگصنعت    یدتول  ینددر  مانند  درست  اجتماع  یعتطب  یروهاین  یر...  عقل   یْتوسط 
  یگر، د  یو از سو   شودیم  یلخودکار تبد  یندسو به فرآ  یککار است که از    یلقدرت بارآور وسا  شرطیشپ

  ابراین،. بنشودی، در نظر گرفته میاجتماع  یعنی کار   ، معلق  کارعنوان  خود به  یمکار فرد در حضور مستق
 [  80«]. رودیم یناز ب یدتول ی یوهش ینا  یگرد ییهپا

اجتماع  یِعلم   بارآورترش قدرت  گس  ی سویهدو  ی بر مبنا  سرمایه تع  « ی»عقل  انسان  یّنِو  عنوان  به  یکار 
کند.  یحرکت ممستقیماً    یاجتماع یعنوان شکلمطلق خود به  یخیتار  حدومرزبه   ی،اجتماع  یماً مستقکاری  
  یه که انباشت سرما  یزمان   [81]کنند،مطرح می  یاز تروتسک   تبعیّتارتدوکس به    های یستمارکس  کهچنان

توسعه ماد  یروهاین  یاز  م  یبارآور  باز  ا  ماند،یجامعه  نمیحد    ینبه  مرز  وقتدرسو  برعکس،  همان    ی. 
  ی،نسب  یارزش اضاف  یدتول  یقاز طر  یکار انسان  هایقدرت  یعلم  یافتنعامیتو    شدهیگانهب  یریپذجامعه

  یجاد خاص ا   یشکل ماد  ربارآور جامعه را د  یروهای، رشد نخود  ماندگارضرورت درون  یک عنوان  به

  ید بازتول  که  عام  یاجتماع  ی رابطه  یک عنوان  به  یکار اجتماع  یکاملاً آگاهانه  یسازمانده  یعنیکند،  یم

  ی که کارگر جمع ی استمنفرد بارآور  ی سوبژکتیویتههر   یژگیو  ینو بنابرا کندی را تنظیم میانسان یزندگ
  یروهای به جلو در ن  تربیشجهش    یط، در آن شرایابد.  ، سرمایه با حدومرز خود تصادم میشودیم  را شامل

ماد سرما  ضرورت   ترین واسطهبیکه   ــجامعه    ی بارآور  اضاف  یدتول  یعنی  یه،خود    یکته د  ینسب  یارزش 

  ییوهه شب  یستی،مارکس  یککلاس  ینشب  ین. اگیردقرار میدر تضاد    یدار یهسرما  یدبا روابط تول  ــ دکنیم
بارآور    ایسوژه  چونهمانسان    ی برا  ایشدهیگانهب  ی: ضرورت اجتماعشدمعنا با  ین تواند به ایما، فقط م  یانب

  ین، خودآگاه است. بنابرا  یفرد  یتفعال  ی وهاقدرت  یاجتماع  یهایّناز تع  ینیطور کامل و عشود که به  یدتول
ن  یگر او د ن  یگانهب  یروییجامعه را  او مسلط است    مادیت. در عوض، او آگاهانه  یندبمیو خصمانه که بر 
  ین کند و بنابرایخود تجربه م  یت رشد کامل فرد  یبارآور( را شرط لازم برا   یهمکار  یعنی)  یاجتماع  یزندگ

رسمیت  بهیدکنندگان  تول  یر با سا  یکارگاندر پیوند  کار خود را  نیروی    یینههز  یآگاهانه ضرورت اجتماع

کند ی( برخورد میه)سرما  یاجتماع  یلزوماً با شکل  یانسان   ییویتهاز سوبژکت  شکل  ین، احال این . باشناسدمی
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 ی متقابل اجتماع  یوابستگ  یجه که در نت  آوردپدید می  و مستقل  یافراد خصوصعنوان  ها را بهکه انسان

اجتماعی راآن    یخیتار   ی و توسعه  عام حاصل کار    ینند، شکلی کهبیصمانه مو خ  یگانهب   یقدرت  شکل 
  یگر د  یافته ینیتع  یاجتماع  مناسباتعنوان حاملان  کار به  یندفرآ  ی ماد  هایشکل  یّناست. تع  یاجتماع

برسد و    یان به پا  یدبا  یهانباشت سرما  ین،بنابراباشد.    یانسان  یزندگ  یدبازتولمیانجی  تواند  ینم

 : آزاد افراد بدهد بستگیهمخود را به   یجا

که صرفاً    یزیچ  یا،  و منفرد  یجزئ صرفاً    یزیمثابه چبه  زنده،  کار  میانجیِیب   یگاهِنقشِ جا  یاما با الغا»

  یا عام    واسطهْیب  یتیفعال  یمنزلهافراد به یتاست، با وضعِ فعال  یرونی عاملحاظ بصرفاً بهیا    یبه لحاظ درون

 جا،آن   شود؛یآن برکنده م  ینیِع  یِاز وجوهِ وجود  یدتول  ییگانهب  شکلِ  ینا  یپوسته  ،یاجتماع  یتیفعال

با سازوکار آن  شوندیوضع م  یواراندام  یکر اجتماعیِپ  چونهمافراد،    یملکِما  چونهمها  آن ها، افراد  و 
فرد  چونهمرا    یشخو اما همانا چونان  اجتماعیفرد،    یدِ بازتول  ی برا  یطیشرا  ین. چنکنندیم  یدبازتول  یِ 

اند؛ هم  وضع شده  یو اقتصاد  یخیروند تار  یواسطه  به  مولدشان، خود  یِزندگ  یندفرآ  ی افراد، برا  یِزندگ
 [  82]«. اندیطشرا  ینگوناگونِ هم یهاشکل صرفاً ها  آن یرا[ز] یو،سوبژکت  یطو هم شرا یوابژکت یطشرا

اجتماع  یافتهکاملاً توسعه  یافتنِعمومیت  یبرا  یّنتع م  یخاًضرورت تار  ین،بنابرا   ی یویتهسوبژکتی  شدهیو 

سرما »پوشش«  از  فراتر  کارگران،  است،دارییهبارآور  به  اش  تع اما  حرکت    یدرون  یّنعنوان 

این دلالت بر آن   یابد.تحقق می یستیکه در شکل مشخص انقلاب کمون یهسرما ی خودشدهیگانهب

  بارآور  ی آگاه  مشخصِ   یان ب  تواند یم   فقط  کارگر   ی طبقه  یانقلاب   یاسیس  ی آگاهکه  کند  می

  یدگرگوناساساً  آن(    ی )محتوا  فهمدیم  خودالغاکننده  یایپرولتار  یاسیکنش سچه  آن  [83] .باشدها  آن

هاست. به  آن  یو توسعه  یسازمانده  یاجتماع  یها شکل  ،ینبنابرا  ،و  یبارآور فرد انسان  یروهاین  مادیت

  های شکل یدگرگون یق انسان است که از طر یزندگ یدتول یندفرآ یمادجهش  یبحث درباره یگر،د یانب

  ، انقلاب  یعنیآگاهانه،    یاسیسکنش    یقود را از طرخ  و   یردگیبه خود م  مشخصیآن شکل    یاجتماع

در    یلتسه  یا   یجاد که باعث ا  یست ن  یرونی ب  «ینیع   یط شرا» یافتنجا  این  مسئله در  ین، . بنابراکندیم  بارز 

و    یماد  ماندگاردرون  یا  یدرون  هاییّنبلکه موضوع آشکار کردن تع  شود،یم  خودمتعینّ  یاسیکنش س  رشد

ضرورت    محتوا و شکلجا  این  در  یگر، است. به عبارت د  یهسرما   رونده ازفراو  آگاهانه    یک پرات  یاجتماع

 مطرح است.  اییهشکل سرما ی الغا

از    «هاینماش  ی»قطعه  یتاهم  توانیمیاکنون مخلاصه کنیم:   اگرچهیمدرک کن  گروندریسهرا  این    . 

هستند(،    یقیتحق  یهانوشتهها فقط دستآن)  نامنظم دارد  یآشکارا شکل  تر نقد اقتصاد سیاسیروایت قدیمی

برا   ی عناصر  یحاو شدن    یاست  تع  مندنظامآشکار    یک پرات  ی درون  یمحتواکه    هایییّنانبوه 

آن  به    ودی فقط تا حد  یه سرماهایی که  ، تعیّندهندیم  یلرا تشک  یه از سرما   رونده فرا   کننده و دگردیسان
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 یاسی کنش آگاهانه س  یعنیآن،    شکل است که ضرورت    سرمایه متن  ، در واقع  حال این . بایابدیدست م

  ای،خانهکار  قوانینبحث در مورد    یقمارکس از طر  یدیم،که د  طورهمانکند.  یکارگر را آشکار م   یکل طبقه
س  یّنتع به  یاسیکنش  را  کارگر  مطبقه  جمع  ی،ضرور  اییانجیعنوان  کنش  قالب  ودر  آگاهانه    ی 

اجتماع  ی عمومآگاهانه    قواعد  یلتحم  یبرا   یافته،سازمان شی  کار  آشکار  دار یهسرما  یدتول  ییوهدر  ی 

شکلبه  یعنی  کند؛می سازمانده  مشخص  یعنوان  ا ــ  ناخودآگاهاساساً    یاز  وارونه یناز    یزندگ  ــ رو 

عنوان  به  یکارگران مزد  ی که مبارزه  یدیمدر بالا د  ین،اما علاوه بر ا   ای.یهشکل سرما  یقاز طر  یاجتماع
  ی سوبژکتیویتهبا    یبه کارگران   یاجتماع  ییهسرما  یازاست که در آن ن  یشکل ضرورآن    یزطبقه ن  یک

است، خود را    یاسمقدر قالب صنعت بزرگ  وجه تبعیتّ واقعیاز    یناشکه    عمومی،  بیش از پیش  بارآور

  یّناز تع  یطبقات  یمبارزه  ، یهسرمامارکس در فصل پانزدهم    یحدر توض  که  د. درست است کنمیمطرح  

علت این امر را باید در این  رود.  یفراتر نم  یاجتماع  ی یهسرما   یدبازتول  یکنندهیانجیموجه  عنوان  به  خود

دید  توسعهیاجتماع ــآن    ماندگاردرون  ی ماد  ی محتوامارکس  که    موضوع  و    عمومی  ی شدن 

انسان   ییویتهسوبژکت نم  ــ یبارآور  آشکار  تا حد مطلق آن  اما ایرا  است که    یهمان کار  یقاً دق  ینکند. 

م  یسه روندرگ نم  یمتفاوت   یمحتوا  گروندریسهیعنی    ؛دهدیانجام  آشکار  شکل  یرا  بلکه  کند 

:  ماندباقی می  سانیک  یشینیپطور  بهتحقق    یِانضمام  ییوهد. شدهبسط می  را  از خود آن محتوا  یتریچیدهپ
  یهسرما  یداز بازتول  یعنوان شکلبه  یگرکه د  یا مبارزهاما  طبقه.    یکعنوان  به  یکارگران مزد   یمبارزهیعنی  

سینم  یّنتعم کنش  مزد  یاسیشود.  ببه  ی،کارگران  وفور  یانعنوان  و  به  یمحتوا   غنا  اکنون  عنوان  آن، 
انقلاب    امع  جاست تعیّناز این. از  شودیم  یّنتعم  رود،یه فراتر میرماکه از س  یانسان  کنشوجود    ییوهش

سیستیکمون شکل  تول  یاسی:  تول  یغن  یت»فرد  ییویتهسوبژکت  خیی تار  یدکه  در    ش مصرف  نیز   وید  که 
تلقی    یتشفعالخود  کامل    یتوسعه  بلکهرسد،  یکار به نظر نم  یگرد  یزکارش ن  ینجانبه است، و بنابراهمه
 [  84] شود.می

 گیری نتیجه

  توضیح  ی را برا  یدر وحدت خود عناصر  هیسرماو    سهی گروندرشده است که    استدلالفصل    نیدر ا

.  کنندیفراهم م  شود،یم  یکارگر انقلاب  یطبقه  ی اجتماع  برساختکه منجر به    هیسرما  یهانیّتع  یعلم

باشد   شه ی در اند  یاجتماع  وجود  هاییّنتع  ی همه  مشخصوحدت    دیشامل بازتول  دیدر واقع با  حیتوض  نیا

.  شودیکالا شروع م  یعنیشکل آن    نیتر بسیطاز    الغایی که  ،متضمن آن است  هیسرما  یضرورت الغا  که

متمرکز شد که    ه یاز سرما  ی ، بحث بر شکل خاصتر بیشکمبود جا برای توضیح    آشکار   لی، به دلحال این با
  کندیمقاله استدلال م  ن یدارد. ا  واسطه در خود در بربیبالقوه  امر    ک یعنوان  را به  فراروی از آن ضرورت  

 ی، نهفته است. نیماش نظام  ، هماناهیسرما از کار  یواقعتبعیّت  یبالیدهکاملاً  قالبشکل در  ن یکه ا
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د  طورهمان بزرگ  از مارکس    بررسی  م، یدیکه  توض  ه یسرمادر    مقیاس صنعت  در    یحیبا  ابتدا  در  که 

امر باعث شده    نیارائه کرده بود، متفاوت است. ا   گروندریسه  موسوم به   اشیقاتیتحق  یهانوشتهدست

مارکس از    تیذهن  رییتغ  بازتاب  یحتو  ناسازگار    یرا تا حد   دگاهیدو د  نیا  نی از محقق  یار یاست که بس
  تر نانهیبدب دگاه یبه د یواقع   های تبعیّتشکل بخشییرها ی هاتی ظرف ی بارهدر ه یاول  یهنانیبخوش دگاهید

  نیمتفاوت از ا  یمقاله خوانش  نی. ابدانندمرده بر کار زنده  کار    یاز حکومت استبداد  یگر ید  یو جلوه  آناز  

فکر  رشد  از  در   یجنبه  است.  کرده  ارائه  از    ناًیقیکه   یحال مارکس  مارکس  شرح  که  است  درست 

ا  رییتغ  ه یسرمابه    سه یگروندر ب  نیکرد،  د  گرنای تفاوت  درباره  دگاهیدو    ی هانیّتع  یمتناقض 

از    یک ی  رشدرا بر    توضیحدر واقع    ی. در عوض، هر متنستی ن  مقیاسبزرگ  ع یبارآور صنا   یهتیویسوبژکت

آن    تکوین و    ستا  یواقع تبعیّت  شکل    نیتردهیچی پ  یکه مشخصه  کندیمتمرکز م  یدو تضاد اساس

  [ 85] بر »تضاد مطلق«  توضیح  ،سرمایه. در  سازدبرمیرا    یانقلاب  یسوبژکتیویته  ماندگاردرونی  هنیزم

که مارکس را به   استتمرکز  مبارآور  یهتیویسوبژکت گیریتکوین و شکل بودنعام وبودن  خاص نیب

مزد  تیفرد  ی ماد  تنزلبر    دیکأت م  مقیاسبزرگ  ت عصن  یکارگران  در برعکسدهد.  یسوق  مارکس   ،  

  ه یسرما  تیتحت حاکم  دیتول  ندیفرآ  یدی  و  یفکر   وجوه  نیتضاد ب  تکوینتوجه خود را    گروندریسه

سوق  آزاد  دوسویه  کارگر    یسوبژکتیویته  یعلم  گسترشبه    گرایشو او را به آشکارکردن    کندیمتمرکز م

ها در  که در آن انسان  ی ا شدهگانهیسکه هستند: شکل ب  کی  ی، دو رو تضاد، هر دو  حال این بادهد.  می
 [  86].کنندیم دیخود را تول نوع تی ماد ،یخیخاص تار یهافرضشیاز تکامل و بر اساس پ ی امرحله

دانستن خودپوی پیوند یک را هوارشئ صرفاً پیوندِ این که است بیهوده »اما )برخلاف   و طبیعی 

 پیوند محصول  این  آنند. ذاتی و ناپذیرجدایی افرادْ سرشت از که  کنیم اند( درک همراه تأمل با که خواستن،

ای  خودمختاری و بیگانگی دارد. تعلق فرد  تکامل از معینی یمرحله به  و  است تاریخ محصول  هاست.آن
شان اجتماعی زندگی شرایط آفرینش فرآیند در چنانهمها  آن  که دهدمی نشان فقط زیند،می آن در هنوز که

 [  87] بیاغازند.« شرایط این دل از را اجتماعی زندگی خودکه آن جای به درگیرند،

  ست،ین  یو محصول کار اجتماع  سوژه  نیب  صوری  یفقط شامل وارونگ  تکوین  نیا  م،یدیکه د  طورهمان

شامل   مزد  تی فرد  یماد   کردنمثلهبلکه  کارگران  با  یم  ز ین  یبارآور  مارکس  حال این شود.    پیرامون ، 

  - ی  جهان  فراینددر    محو در حال    وجهیعنوان  به  حتی فقط  هاشکلآن    ی خ یتار  یضرورت نسب

 [  88] اش روشن بود.یگزینجایضرورت  ایجاددر  ن، ی»کار واقعاً آزاد« و بنابرا  تیماد  تکوین یِ خیتار
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رش  تر کُ یویستی مواضع سوبژکت  ین ب  جدل از    اشی انتقاد   یابیکومو مارامائو در ارزواتوسط ج  1970  ینکته در دهه   ین ا  [. 6]
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پا  ی به درست فرآ  یطبقات   یآگاه   یدایش پ   گذارییه ضرورت  بازتول  یدتول  یندرا »از نظر  ی  ابژکتیویته درون »  یعنی  ،«یدو 
  ارتباط   یجاد مارامائو به وضوح ضرورت ا  یگر، برجسته کرد. به عبارت دها  آن   و حرکت )خودمختار(   «ی اجتماع  مناسبات 
  یینه زم یافتن به  یازن قاطعانه، Postone 1993 یراً،. اخدیدی انقلاب« را م ییه و »نظر یاسینقد اقتصاد س ین محکم ب

  یان برا    یداریه سرما  یجامعه  یاجتماع   گرییانجی م  یشیءواره  هایمتناقض شکل   در شرح  یویتهسوبژکت  ماندگاردرون 
 .   Starosta 2004 بنگرید به .یستاز ضعف ن ی خالنیز خود او  ش است، اگرچه تلا کرده

 .آزمایشگاه مارکسدر کتاب  Iñigo Carreraبنگرید به فصل  نکته ین ا ی روش شناخت  یمبان  یحتشر یبرا [. 7]

[8]. Marx 1993, p. 159. 
[9]. Marx 1993, pp. 611-12. 

  یا انسان«    یعی »علم طب  یل به تشک  یاز ن  یدرباره   یسپار  یهانوشته دست ، به اظهارات مارکس در  حال این با  [. 10]

 . Marx 1992b, p. 355.  یدنگاه کن یافتهیی رها   یعمل انسان  یبرا اییه عنوان پابه « یانسان یعی »علم طب

[11]. Marx 1976a, p. 492. 

[12]. Marx 1976a, pp. 490-1. 

[13]. Marx 1976a, p. 508. 

[14]. Marx 1994, p. 32. 

[15]. Marx 1976a, pp. 508-17. 

[16]. Marx 1976a, p. 517. 
[17]. Marx 1976a, p. 548. 

[18]. Ibid. 
[19]. Marx 1976a, p. 545, my emphasis. 

[20]. Marx 1976a, p. 546. 

[21]. Marx 1976a, p. 547. 

[22]. Ibid. 

[23]. Ibid. 

که در آن تحقق    مشخصی( و شکل  عام  یشگرا  ین)و بنابرا  یاساس   یّنتع   ینب  یزمارکس در تما   بازنماییبه نظر من،    [. 24]

در    یخیو تار  مندنظامناآرام لحظات    یستی زاز هم   یعدم وضوح احتمالاً ناش  ین . ایستسازگار ن   کاملاً روشن و   یابد،یم

آن( را »در خلوص آن«   عامیت   یعنی )  یاس مقصنعت بزرگ بارآور    سوبژکتیویته  ی کل   یّناو ابتدا تع  ین، است. بنابرا  بازنمایی

  یافتهخود کاملاً تحقق    یخیتار  ینیع  هایشکل صنعت در    ینا  این امر دلالت کند کهلزوماً  که  این   بدون  کند،یارائه م
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کند.  ی م  ی تلقواسطه بی  فعلیتّ یک را  ام ع تعینّ خود،  ی بعد ی تجرب  های نمونه رسد که او در ی ، به نظر محال این است. با

  یم تقس  ی تحمیل بر واسطهبه   « ی»مصنوع   یید بازتول  چون هم بارآور را    ییویته سوبژکت  ی خاصاو تداوم توسعه   ین، بنابرا

.  Marx 1976a, pp. 546-7به    بنگرید .  کندی شده است، مطرح م  ید آن واقعاً ناپد   یکه ضرورت فن   یی کار در جا 

  ی به پرورش نوع خاص  یازن  ینی،کار ماش  یبرا  شغلی لازم  یبودن مهارت هایت اهمیند که بکی خاطرنشان م  ییامارکس ج

ی  از دوم  « وءاستفاده»س دهنده  سواحد نشان   یتخصص   ینماش   یک کارگر به    ی وابستگکه  این  برده است و  ین از کارگر را از ب

  یچ دهد وجود داشته باشد، به هی که او مورد بحث قرار م  ی خاص   یع در صنا   یش امر ممکن است کم و ب  ین ا  هرچند .  است

  یج به تدرتنها    ی بارآور جهان   ییویته به سوبژکت  ی عموم  یش در زمان او نبود. گرا   مقیاس بزرگ   یع صنا  یکل   یت وجه وضع

شبه از    یککار    یرویخاص ن  های یژگی و   یبرا  ی معنا، ضرورت فن   ین. به ایابد ی تحقق م  یه توسعه سرما  یخی تار   یر در س

( از  ی«ضمن »بر تجربه )   ی به تنزل دانش مبتن  گرایش ،  مقیاسصنعت بزرگ   یخی تار  ی. بدون شک، توسعه رودی نم   ینب

  ی ضرورت فن   ینیتاکنون شامل بازآفر  دارییه سرما  یوناتوماس  یشرفت، پحال این کند. بامی   حفظکار را    یندفرآ   هاییّن تع

  یدر طول چرخه   ی حت  ین،بارآور بوده است. بنابرا  یسوبژکتیویته محدودتر(    ایینده خاص )هرچند به طور فزا  یتوسعه   یبرا

اصطلاح   به  تسلط  یستی«فورد»انباشت  ماش،  بر  نین کامل  با    ی طولان  نسبتاً  اییادگیری   یندفرآ  یازمندها  که  است 

بر   یمبتن  یاخاص   یهامهارت  یانه،بر را یمبتن  یوناتوماس یر . تنها با موج اخیدآی اپراتور ماهر به دست م یک  گذاشتنکنار

  ین شوند(. در مورد ا یدطور کامل ناپدبهکه این  خود را از دست داده اند )اما بدون یقبل یتمرکز  یگیرچشم طور تجربه به

 . Balconi 2002به  بنگرید  کار،  یند در فرآ  یر تحولات اخ

[25]. Marx 1976a, p. 615. 

[26]. Marx 1976a, p. 520. 

[27]. Marx 1976a, p. 523. 

[28]. Ibid. 

[29]. Marx 1976a, p. 615. 

[30]. Ibid. 

[31]. Ibid. 

[32]. Marx 1976a, p. 614. 

[33]. Marx 1976a, p. 615. 

[34]. Marx 1976a, p. 617. 

[35]. Ibid. 

 . Bellofiore 1998aی این موضوع بنگرید به برای تأملاتی معنادار درباره [. 36]
[37]. Marx 1976a, p. 617. 

[38]. Marx 1976a, p. 618. 

[39]. Marx 1976a, p. 617. 

[40]. Marx 1976a, p. 618. 
اما در    دهند، ی را تشکیل می ارزش اضاف  ید از تول  هایی است که وجهی ضرورت   واسطه«با  ی ها»ضرورت قصودم از  م  [. 41]

با ساده  نواسطهبی   ین )بنابرا   ینترتضاد  هر وسیله   یشافزا  به  افزاارزش ارزش خود   یاز(  توسط  آن  در  مقدار  است که  ای 
،  رودفراتر می فصل    ینا  یگستره از    ی اساس  ی نکته   ینا  یباره در  شایسته . اگرچه بحث  یابدی تجسم م   ی فرد  هاییه سرما

.  کنددرک می را    ی طبقات  یو مبارزه   یهانباشت سرما   ینب مندنظام دهد که مارکس ارتباط  ی را نشان م  یکنم روش   ی فکر م

طر ی م   تعریف   یممستق  ی اجتماع   یرابطه   ترین عام را    ی طبقات   یمبارزه ویژه  بهمارکس   از  که  روابط  یکند  آن  ق 
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.  Iñigo Carrera 2003, pp. 5-6به  بنگرید  مورد،    ین . در ا کندبارز می خود را    ی داریه سرما  ید تول  یرمستقیمغ

  یناست، به ا  یاردیه سرما  یدتول  درونی یتواقع  یک  یاست که تضاد طبقات   یمعن   ینمطمئناً به اموضوع    ین که ا  ی در حال
  Bonefeld 1995مثال،    یکه، برا   طور همان )  یستآن ن  یتوسعه   س پدر  متحرک  خود   ی حتواست که منیز ه  معنا

  ی زندگ  ی ده اصل متضاد سازمان   یک ظهور    یانگر فوراً ب  معنای دقیق کلمهآن به  یوجود ساده   ین، استدلال کرد(. علاوه بر ا
رویکرد  )مانند به اصطلاح    یابدی که به نوبه خود در طبقه کارگر تجسم م  یست،ن  یهسرما  افزاییبه جز ارزش   یاجتماع

 یمبارزه   مند. درعوض، مکان نظام (De Angelis 1995و   Cleaver 1992؛ بنگرید به  «یستیاتونوممارکسیسم  »
  ی کار اجتماع   یشده یگانهحرکت ب  گی بالقوه   یک   ی ارزش اضاف  یددهد که تولی نشان م   یاجتماع   یعنوان شکل به   ی طبقات

که موضوع    سازدی آشکار م   یمبارزه طبقات   یشکل اجتماع   یدربارهمارکس    شرح  یگر، است. به عبارت د  در وحدت آن

مقایسه    است.   یاجتماع  یهکل سرما  -شده  یگانه ب  یاجتماع   یدحرکت بازتول  یجهو در نت  -  افزاییارزش   یندفرآ  مشخص

کارگران  که  نیست    یکننده عمل انساندگرگون   ی هاانکار قدرت   ی به معنا  ین ، فصل پنجم. اStarosta 2005  کنید با 
  یاکنندهکارگران هر قدرت دگرگون   یاسی که کنش س  تاس   ین ا  دهد ی نشان م بحث    ین اچه  آن   تشخص انسانی آن هستند.

باشد   یعزم درون  یک یدبا  -یه فراتر از سرما یاسیو هم عمل س یهسرما ییدکننده بازتول  یاسی هم کنش س -داشته باشد  
 . باشدشده  یجاد عنوان سوژه و نه خارج از آن ابه  یهسرما یشده یگانهکه توسط حرکت ب

[42]. Marx 1976a, p. 613. 

تار   [. 43] تأ  ییشناسا  ی عموم  یش گرا  ماشینی،  ید تول  یراخ  یخی تحولات  را  مارکس  توسط  تنزل    یید شده  است:  کرده 
تر  عام ابعاد    ید تول  ی برا  ی شوند، همراه با گسترش الزامات آموزش رسم ی م  یجاد خاص که در محل کار ا  یدی تول  یهایژگی و

  کامپیوتر بر    ی مبتن  ی هایاست که اپراتور معاصر فناور   یتر و انتزاع ی کل  نش دا  یجاد ا  یلازم برا  یاز نیش آن. مورد دوم پ
 Balconiبه  بنگرید  (.  کنترل اجرای وظیفه  ، «دادن انجام»  ی )به جا  گیرد به کارمی   «یست »فوردچی  ین ماش  برخلاف 

2002  . 
[44]. See Kicillof and Starosta 2007a and 2007b; Iñigo Carrera 2003, pp. 81-2, 

and Müller and Neusüss 1975. 
[45]. Marx 1976a, p. 619. 

شدن کار در  ی اجتماعی  شدهیگانه ب  یهای به مثابه تجل   یه و تمرکز سرما   تراکمبه    یش گرا  یش امر مستلزم نما  ین ا  [. 46]
واحد وجود داشته باشد به    اییه عنوان سرمابه  واسطهبی  ،جامعه   ییه سرماکل  که    یاست و زمان  یداریه سرما  یدتول  یوهش

 . Marx 1975, p. 780کنید با  یسه. مقارسدمی حد مطلق آن 
[47]. Marx 1976a, p. 619 

  ، کار  ی اجتماعسرشت    یآگاهانه  یم تنظ  یبه گسترش دامنه   گرایش ،  یاس«مقبزرگ   یع آلات و صناین ماش»در فصل    [. 48]

  ید شکل از تول   ین که محصول حرکت ا،  کار  یاجتماع   یمتقس  یواسطه خصوص با   ی هاتعداد شاخهتکثیر    همخالف ب  یش با گرا 

  یا   ینا  یغلبه   یبرا  یلیاما دل   .Marx 1976a, p. 572بنگرید به  .  ، همزیستی داردهست  یزن  ینسب  ی ارزش اضاف

انباشت    عامقانون  »  هاییّن که او تعجا  آن   ، شودمطرح می مارکس    یبعداً در ارائه موضوع    ینذکر نشده است. ا  یش آن گرا 

اول در    یشدهد که چگونه گرای و تمرکز نشان م  راکمت  یه بهسرما  هاییش جا، گراکند. در آن ی را آشکار م  ی« داریه سرما

 کند. ی م  یلدوم تحم یش خود را بر گرا  هایتن

[49]. Marx 1976a, pp. 544-5. 

[50]. Iñigo Carrera 2003. 

بارآور حاصل از    یسوبژکتیویته   یدگرگون  باعث  انباشت  ندیفرآ  یازهایمازاد نسبت به ن  ت یجمع  جادیکه ا  یی تا جا   [. 51]

  ن یتری افراط   این وضعیت  تر،ق ی طور دق. به نیاز به شرط و شروط دارد   عبارت  ن یا،    شودمی   اسیمقبزرگ صنعت    یتوسعه 
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تنزل آن   ی عن یدهد،  ی کارگر را نشان م  یطبقه   بارآور   یها ی ژگ ی و  ی کردن مادمورد مثله    د یها، بلکه عدم بازتولنه صرفاً 

 ها. آشکار آن 

[52]. Marx 1976a, p. 929. 

که در بالا ذکر شد، هر    هی انباشت سرما   یخ یتار  شی گرامربوط به  از فصل    ایقطعه مارکس در    بندیصورت ابهامات    [. 53]

  ن یب  «در تفاوت   که او در مورد »وحدت   سازد ی او آشکار م  «ی اسیس  ی هابه اصطلاح »نوشته   قرائت سرسری چه باشد،  

شود  ی م   ترکیبطبقه کارگر    ی اسیس  یامر در برنامه   ن یا  اولاً، .  کاملاً صراحت دارد  هیرماس  ی و الغا  یبورژواز  تیسلب مالک

  ی واسطه بی   یاقتصاد   ی که محتوا  ، ستیکمون  فستیمانمندرج در    «ی اسیس  تسخیر« انقلابی »تفوق »  ق یتا از طر 

  د ی بازتول  ط یشرا   بخشی بهکلیت ( و  یبورژواز  ی الغا  جه ی)در نت  ی دولت   تیدر قالب مالک  ه یتمرکز مطلق سرمابه  آن به صراحت  

 ,Marx and Engels 1976بنگرید به  .  ستین  یدار یه سرما  د یتول  یه وی ش  یالغا   مستلزم، اما  انجامدمی   طبقه کارگر 

pp. 92-3  . که    طورهمانChattopadhyay 1992, pp. 92-3   شا م   یستگ یبه  برای نشان  مارکس    ی دهد، 

  دگرگونی  ند یفرآ  شروع   ی برا  یضرور  هایشکل   ،یاز بورژواز   تیهمراه با سلب مالک  ی اس یقدرت س  ی انقلاب  ر یتسخ

  سم یمارکس  ی طور کلو به نی که در لن  یافراد بودند. اما، برخلاف تصور   یانه آزاد  بستگیهمبه    یداره یسرما  دیتول   یهویش

دهنده  خود نشان   یکارگر »به خود  یطبقه   یاسیکه حکومت س  دانستروشنی می بهمارکس    شود،ی م  افتی ارتدوکس  

  ی برا  ا« یپرولتار  ی کتاتوری(. »دMarx 1992c, P. 93)  ست« ین  هیسرما  انیپا   و  جامعه توسط    ی جمع  تصاحب 

که    - ی نیست  داره یرسرمای غ  یانتقال   یجامعه   ن،ی بنابرا  -  ی دارهیسرما دیتول  یوه یش ون بود در  یادوره مارکس  

  ی رو برا  نی از ا  و  ییرهاخود  ی برا  کارگران مزدیکامل    ی سازتا مرز آماده ها  سمبهوسوراخ ی  مه در ه  د یبا   هیدر آن سرما 

 (. Ibid) زیرورو شود   عنوان طبقه کارگر خود به  الغای

[54]. Marx and Engels 1975a, p. 37. 

[55]. Shortall 1994. 

[56]. Lebowitz 2003. 
[57]. Marx 1993, p. 693. 

[58]. Marx 1976b, p. 1055. 

[59]. Marx 1976a, p. 508. 
 ,Iñigo Carrera 2003مقیاس، من رویکرد اثر  تر فرایند تولید صنعت بزرگهای فزوندر این واکاوی تعینّ   [. 60]

pp. 1-37  ام.را دنبال کرده 

[61]. Marx 1976a, p. 549. 

[62]. Marx 1993, pp. 692-4. 

[63]. Dunayevskaya 1989, pp. 80-6. 

  ی نیماشنظام  بخش  یی رها  هایمندی توان که    ییجا  -  سهیگروندردر    ینیماش  شرح نظام  نیتفاوت ارائه ببه    یاو به درست

کار    ه بر مردی کار  سلطه  یماد  انیعنوان بآن به  نیّتعبر    جایی که  -  هیسرمادر    شرح آن و    - شود  ی در نظر گرفته م 

  دهد،ی نسبت م سوژه یباره مارکس در دگاهید  ریی، او به اشتباه آن را به تغحال این . باکنداشاره می  -شود  می  د یکأزنده ت

تشخصی که  و    ینیماش  نظام  یتوسعه   بداند که در اثر همان  تیمتفاو  یتاًفیک  یهامندی توان   آن را شرحکه  آن   به جای

 اند ایجاد شده استی یافته مختلف کارگر جمع  زیی و ج  یهااندام
[64]. Marx 1993, p. 699. 
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  تقلیل   آشکاراشد،    بندیصورت(  Braverman 1998ورمن ) یبر   یکه در اثر اصل   ،«ییزدااصطلاح »تز مهارت به  [. 65]

  ی ک یبه    ی نینظام ماش  ازیمورد ن  ی بارآور کارگر جمع  یسوبژکتیویتهتنزل/ گسترش    یسویهدو حرکت    نیا  یسویه کی

از    ی کی کند،    یاشاره م   تیاسم  یکه تون  طورهمان .  Iñigo Carrera 2003, p. 32  وجوه آن است. بنگرید بهاز  

  ی هابه مهارت بسیار  محدود آن از »مهارت« نهفته است که    اریبس  فیدر تعر   ایسویه کی  شرح   ن یچن  در پس   یفور   ل یدلا

 . Smith 2000, p. 39بنگرید به   کند.ی اشاره م  ایکارخانه  دیتول

  اند، افتهی   تشیئی  ی نیماش  نظامکه قبلاً در    ، یدی بارآور علم، نه فقط در برابر کارگران    یها معنا که قدرت   ن یبه ا  [. 66]

ای  بیگانهقدرت    چون هم  مظهرش هستند، علم که    یبا توسعه  نیز   فکریکارگران    ، بلکهرندیگی به خود م   گانهیب  ی شکل

در    ی حت   ی، کار فکر  یتوسعه  ن ی ا  یشدهه گانیب  ت یماه  ن،یهاست. علاوه بر اآن   یکه حاصل کار اجتماع   شوندمواجه می 

  ه، یسرما   د یاز بازتول  ی عنوان شکلبه  خود   ن یّدر تع  ی،شود. دانش علم ی م   انیب  ، در روش آن  ی عنی ،  اشی علم   ی شکل کل 

را  ها  آن  و روابط   واسطه،های بی ق ی تصد  ا ی خودبنیاد  هستندگانی عنوان  را به  یو اجتماع   یع یطب  های است که شکل   ری ناگز

کاررا مراجعه    گوینیکتاب توسط ا  نینکته، به فصل ا  نیا  تربیش   حیتوض  ینشان دهد. برا  یرون یب  ریعنوان روابط ناگز به

 . Iñigo Carrera 1992 and Starosta 2003ر. ک. به چنینهم   .دیکن

[67]. Iñigo Carrera 2003, p. 11. 

[68]. Marx 1993, p. 700,  تاکید از من است 

مورد    [. 69] بودندر  نظرات  ویژه  به دار،  ه یسرما  غیرضروری  در  ی  فشردهبه  اضاف   یها  هینظرمارکس    ی ارزش 
(Marx 1989a, p. 499  ) های ، قدرت مقیاسبزرگ   صنعتدر    ی کارگر جمع  یهمکار  اسیو مق  یدگیچی . پبنگرید  

. تمام  کندسترون می   کارگر جمعی   ید یتول  ی نظارت بر ارگان ها  ربارآور ی کار غ  ی حتبرای تجسم  دار را  ه یسرما  سوبژکتیو

 ,Marx 1976aبنگرید به شود.  ی انجام م  یکارگر جمع   ی ارگان جزئ  کیتوسط    تیری نظارت، اجبار و مد  یکارکردها

p. 549    وMarx 1991b, pp. 510-1ن یبه ا  ست، ین  هیسرماماهیت انگلی  دار، اگرچه  ه یسرما  یانگل   تی. ماه  

  ی اجتماع  ییه انباشت خود سرما   ،شدهگانه یضرورت ب  ن یکه ا  د یشود. و توجه داشته باشیم  ملموس   یانده یطور فزابه   بیترت

  گستری آن به خود  دتوانی است که م  یابالقوه   ی ارزش اضاف   شدن کسر   یدهنده نشان   داره ی: مصرف سرماکندی م  ان یرا ب

  ی هادگاهی د  یشالوده   ،معنا  نیبه ا  اییه دار و شکل سرمایهسرما   یانگل   تیماه  یباره در  یرگم. اتفاقاً، سرده شوداختصاص داد

یعنی بدون وساطت    -شان  واسطگی های کنونی »پسافوردیستی« همکاری انسانی که در بی ی شکل باره در  ی استنگر

 .Negri 1992, ppبه    ی را دربردارند. بنگریدیهسرما  یانفجار رابطه ی  امکان بالقوه  -  تربیش های مادی  دگرگونی 

 . Negri 1999, pp. 156–60، و  65-8

[70]. Marx 1991b, p. 199. 

[71]. Marx 1976a, p. 549. 

[72]. Marx 1993, p. 706. 

[73]. Marx 1993, p. 706. 

[74]. Marx 1993, p. 705. 

[75]. Marx 1993, pp. 705-6. 
[76]. Marx 1993, p. 712. 

  یقطعهکه به شدت بر »  «ی شناخت  دارییه »سرما  یا  «یرمادی »کار غ  جدید  هاییهنظر  ی اصل  یهااز ضعف   یکی  [. 77]

؛  Lazzarato 1996  بنگرید به  عنوان مثال،از آن متن است. بهها  آن   ی «گرامرحله دارند، خوانش »  یهتک   «هاین ماش
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Vercellone 2007   ؛Virno 2007  .یف توص  ی برا  گروندریسه از    هایی بخش از    یسندگان آن نو  یگر، به عبارت د  

  عت صن  گزین جای نه تنها    شود ی که گفته م  کنندی استفاده م   دارییه متفاوت از توسعه سرما  کیفیتاً   یامرحله   یستی فرمال

ها بدون  یه نظر  ین . بدتر از آن، ای« عقل عموم»: عصر  کندی م  گزین جای   یز را ن  یواقع  تبعیتّبلکه    شود، می   یاسمقبزرگ 

  ینی ع های شکل را بر  یسهگروندردر شده و شکل تمام  یاساس  یشگرا  - رو به صورت حدس و گمان   یناز ا -واسطه 

م  مشخصاً اعمال  نت  ینف   تاکنند  ی معاصر  دهند.  نشان  را  که  ین ا  یجهآن  و  ها  آن   است  بسط/تنزل  متناقض  حرکت 

دهند.  ی جلوه م   یتاهمکم  یا  یرندگی م   یدهرا ناد   یتبعیتّ واقع  یِفعل  یماد  هایاز شکل   ی ناشیافتن  ییت جز/یافتنعامیت

د  طورهمان  م   «هاین شما  ی»قطعهچه  آن   یدیم، که  صن  یسوبژکتیویته   های یّن تع  ی انتزاع   ضد   کند، ی آشکار    عت بارآور 

  یز و اتفاقاً، تمامند است.  اساسیْ نظامشک  بی   متنِاین    یت هاست. اهمآن   ترشخص م  یبلکه توسعه   یست،نمقیاس  بزرگ 

ی  . برا بر همین منوال است  صوری و واقعی   تبعیتّ   ین ب  یزو تما   یهسرمادر    ارائه شده   یواقع  تبعیتّ سه شکل مختلف    ینب

 . Tomba 2007بنگرید به  ، یهسرما یها فصل  «یگرایانه مرحله » خوانشِ یه عل ی قو تن م بررسی یک

  را نشان داده است. او در   ین ا   سرمایهدر    «یاسمقبزرگ   صنعت آلات و  ین مارکس در بخش هشتم فصل »ماش  [. 78]

  ورانهپیشه  یعمدرن، صنا   تولید کارگاهی، نظام ماشینی یقاز طر  ی نسب اضافی  ارزش  ید گونه توله که چ کنداظهار می جا آن 

  پردازد می   کارگران  یاجتماع  وجود  هایعیّن ت   به زیر و رو کردن  نه تنها  یهسرما   یب،ترت  ینکند. به ای م   یدرا بازتول  خانگیو  

ید  کار در تول  یم از طبقه کارگر را که هنوز تحت تقس  یی هابخش   چنینهم اند، بلکه ادغام شده   مقیاسبزرگ   عتکه در صن

  ترین یانهوحش  یلتحم  یقتنها از طر  یاجتماع   ید تول  یندفرآ  یراخ  یها. شکل کندی متحول م  کنند،ی کار م   خانگی   یا  کارگاهی

و    ید کارگاهی تول  بقایکه    کندی ، مارکس روشن محال این . بادهند ی خود ادامه م   یقاکارگران به ب   ثماراست  هایشکل 

  یتوسعه   همانا  یه سرما  عام  یش . گرا تداوم داشته باشد  یطولان  یزمان   یهااگر دوره   ی است، حت  ی موقت  یشههم  خانگیصنعت  

و    یند »بنش  یستطبقه کارگر مجبور نکند که  ی روشن م  کسعلاوه، بحث مارهاست. ب  یاس مقبزرگ   صنعت  تام و تمام

  کارْ   یرویاز حد ن  یشکه استثمار ب  ومرزیحد  - برسد    حدومرز بقای تولید کارگاهی به پایان که    یمنتظر بماند« تا زمان

 یزانه کوتاه کردن رو  یکه مبارزه برا   مادامی   کند.مقیاس جبران می بزرگ   عتصن  تر کار را در مقایسه بابارآوری نسبتاً پایین 

با ممانعت از فروش نیروی  ادامه دارد،    ید کارگاهی تولها  آن   که در   به اجرا درآید  یدی تول  یها شاخهآن  در  شود  موفق    یکار

 یتوسعه آلات باعث تشدید  داران در رواج ماشین از ارزش آن و بنابراین با مخالفت با کاهش حدومرز سرمایه   ترکمکار به  

  یاست س  یانجیم  یمترق  یاستکه در آن س  یمدار  اییوهواضح از ش  ایما نمونه جا  این   در   شود.می   یاس مقصنعت بزرگ 

 است.  یظهور دوم  یبرا یماد هایینّ شکل مشخص توسعه تع یاست، که اول  یانقلاب

  ی توسعه  یحرکت به سوگسترده    بارآور  ییویته سوبژکت  یکحامل    گرچه کارگرانِا،  بدیهی است که  ین، علاوه بر ا  [. 79]

دهند.    یشده انجام میگانهب  یعنوان شکل اجتماع به  یهسرما  هایکار را در محدوده   ینکنند، اما ای م  یان را ب  عمومی  یتفرد

و همه    یغن   یت که نوع »فرد  یستنها  آن  بارآور  یه یویتسوبژکت  ی ماد  هایشکل   یواسطه بی   فعلیّت   یگر، به عبارت د

  ییویته با سوبژکت  ی کارگرانها  آن   به همان اندازه که  .دهدی م   یل( را تشکP. 325 ,1993موردبحث مارکس )  یجانبه«

ییر  تغ  یند رآ خود دستخوش ف  یانقلاب   یند فرآ   یان دهند، بلکه در جر   ییر »جامعه« را تغ  یدنه تنها با  یافته هستند، بارآور تنزل 

  ی انسان   ییویته سوبژکت  ینّ»از لجن اعصار خلاص شوند« که تع ید با   یارگان کارگر جمع   هر دو رو،    ین . از اشوند خود می 

کار    ی دگرگونمستلزم   ین تر، ایق است. به طور دق  کرده یل تحم  ینسب   یارزش اضاف  یداز بازتول  مشخص  ی عنوان شکلبه

 . بنگرید  66ی شماره  یادداشت آن است. به  تعمیم( و  ینوع روش علم یا   یشناخت علم ییوه ش یعنی) یفکر
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[80]. Marx 1993, p. 709. 

[81]. Trotsky 2002, pp. 1-2. 
[82]. Marx 1993, p. 832. 

  ی الغا  یگر، شده است. به عبارت دیگانه ب  یسوبژکتیویته   یک  یان ب  ی دهد که کنش انقلابی نشان م   چنین هم این امر    [. 83]

  انسانی  عنوان تجسماست که کارگران به   کنشیبلکه    یست،ن  متعینّآزاد و خود  اًانتزاع  یاسیکنش س  یکمحصول    یهسرما

کنش  چه  آن   .Iñigo Carrera 2003  بنگرید به: به انجام آن هستند.    مجبور  یهحرکت سرما  یشدهیگانه ب  ینقوان

از    یهاز سرما   اروندهفر  یاسیس در سرما  ییدکننده بازتول   هایشکل را  آن    یّنتع  کند،ی م  یز متما  یمبارزه طبقات   یه  خاص 

از ماه   یعنوان کنش جمع به .  ی، جداستاجتماع  یهضرورت سرما  تشخص   یعنیخود،    یشدهیگانه ب  یتاست که کاملاً 

کشف    یز را ن  یخیتار   یفهوظ  یه، از وجود سرما  اییوه عنوان شخود به   یّن با آگاه شدن از تع  یکارگران انقلاب   حال، این با

  ید تول  یق از طر  یه سرما  ی گزین جای :  یرندبه عهده بگ  یدبا  شدهیگانهحال ب  ینعنوان افراد کاملاً آگاه و در عکه به  کنندیم

دهد که در  ی را سازمان م  ایبیگانه   یاسی کنش س  یانقلاب  یبژکتیویته سو  ین . بنابرایاجتماع  ی زندگ  یستیسازمان کمون

 کند. ی شده رها میگانه، خود را از هر گونه آثار وجود باشتوسعه  یرمس

[84]. Marx 1993, p. 325. 

[85]. Marx 1976a, p. 617. 

پ  [. 86] درجه   یخ یتار  ی هارضفیش آن  فرد  یامستلزم  توسعه  تار   ت یاز  نظر  از  است که  انسان  به »شکل    ی خیبارآور 

  ی همه   انحلالبر اساس    ی عنی ،  ورپیشه دهقان و    یمنزو  ی کار فرد  و استقلال   یآزادمناسب« در قالب    کیکلاس

  یژگ ی . وMarx 1993, p. 156و    Marx 1976a, p. 927شود. بنگرید به  ی پدیدار میشخص   ی روابط وابستگ

  است.   ی شدن کار آزاد اما منزوی شامل اجتماع  قاًیدق  ابد، ی ی به آن دست م  گانهیب  ی به شکل صوری    طور که به   ه یسرما  ی ماد

 . Marx 1976a, p. 927بنگرید به 

[87]. Marx 1993, p. 162. 

[88]. Ibid. 
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 سه ی در گروندر ها«نیماش ی »قطعه ییدر بازنما یسهم

 

 ی: علی رهانوشته 

 

 مقدمه

کران آن حتی از  آن، اما از جهاتی، افق بی  «نویسپیش  »نخستیناست و نه    کاپیتال، نه  گروندریسه

تردید  بررسی کنیم، بی  کاپیتالهای  آن را در پرتو دستاوردها و نوآوری  چهچنانرود.  نیز فراتر می  کاپیتال

یافتکاستی خواهیم  آن  در  بسیاری    کار   و   مجرد  کار )  دوگانه  کار   بدیع   مفهوم  با  رابطه  در  چه  ــ  های 

  وجود،  نای با.  الخ   و   سرمایه،  ارگانیک  ترکیب  کالا،  یبتواره  خصلت   و   ارزشی  شکل  با  ارتباط   در   چه  ،( مشخص 

یک   نظری مارکس است که ماحصل قریب به تکوین فرایند و شکوفایی در عطفی ینقطه گروندریسه

به قول مارکس »به شکل تک افکارم در دورهدهه پژوهش است، که  پالایش  برای  بسیار  نویسی  های 

است    ایانه( تلاش پیگیر1883-1861سال ) 20ی بیش از  ثمره  کاپیتالاند.« اگر  متفاوتی نگاشته شده

صفحه را   800معرف انفجار خودانگیختگی ذهنی خلاق است که    گروندریسهناتمام ماند،    سرانجامکه  

«  خامنویس  این یک »پیش ست که به قول مارکساد. درست  ماه به قلم کشی 6بدون انقطاع در ظرف  

[rohentwurfبه اما  است،  آنهیچ[  میوجه  استدلال  برخی  که  »اندیشهگونه  نمودار  ورزی  کنند، 

 اندیشه« نیست.  واسطگی حس ومیانجی« یا »بیبی
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آثار خود داشت، بر کسی    جدیت و وسواسی که مارکس در بازنگری، تجدیدنظر، ویرایش و تدقیق دایمی

  بیان ای به فردیناند لاسال دلایل تاخیر در انتشار را  گونه که خود مارکس در نامهناپوشیده نیست. هم

خصوص را اضافه  هاین خصلت ب  (، گذشته از مشکلات معیشتی و بیماری، »باید1862یل  رآو 28کند )می

کنم، به طوری  نگاه نکرده باشم، اشکال پیدا میکرد که من در هرچیز که نوشته باشم و یک ماهی به آن 

ای  نوشتهدست  گروندریسهاما    [1]( 41:355،  مجموعه آثاربازنویسی کنم.« )  که مجبورم آن را کاملاً

روست که بسیاری آن را  این ی انتشار نبود. هم ازن شکلی آماده یچن  بابود که    اینشدهویرایشناتمام و  

 اند.ه»کارگاه فکری« مارکس نامید

رو داشت، شامل ابعاد  پیش  گروندریسهکه مارکس در زمان نگارش  ی بسیار عظیمیعین حال، پروژه در

از مباحث  گسترده بنابراین،    [ 2]داد.ی آن را تشکیل میگانه 6ای است که »سرمایه« صرفا یک بخش 

است   به طور مستقل    گروندریسهضروری  ــ  برای   و  درخود ــرا  تا کرد   واکاوی  خود  به  جا  آن  .  که 

، کاپیتالیادآوری است که مارکس حتی در زمان نگارش  شود، لازم بهآلات مربوط میی ماشینمساله

کم از لحاظ تجربی و کارکرد بالفعل ماشین در فرایند بلافصل  ی مفهومی، دستکماکان، اگر نه از جنبه

(  1863 ژانویه 26که او در نامه به انگلس )  طورهمانبود.    تربیشتولید و تاریخ فناوری، نیازمند کندوکاو  

پردازد تردیدهای بسیاری دارم. من تاکنون  آلات میی قسمتی از کتاب که به ماشیندربارهکند: »تصریح می

  ام که ماشین خودکار چگونه ریسندگی را تغییر داد، یا به عبارت دیگر، از این موضوع نشده  قادر به فهم 

  با   بایستمی  ــ بخار   نیروی  رغمبه ــ  شد، چگونه ریسندهنیروی بخار پیش از آن استفاده میکه از  جا  آن

 (41:446  ،آثار) «. کند دخالت خودش یمحرکه نیروی

آغاز پژوهش از  بارهمارکس  ویژههایش در  اقتصاد سیاسی، توجه  نقد  فناوری داشت.  ی  به ماشین و  ای 

و    1851، و سپس  1845شوند؛ ابتدا،  ی مختلف تقسیم میچند دورهدفترهای تاریخ فناوری مارکس به  

دهه ریازانوف،  1860 یاوایل  دیوید  بار،  نخستین  برای  سال   -مارکس  ی موسسه  بنیانگذار .  در  انگلس، 

ی  ی نمایههئ برداری کرد. او پس از ارای تاریخ فناوری پردهاز وجود دفترهای یادداشت مارکس درباره  1925

این دفترها در طرح    کند کهبرداری کرده بود، ادعا مینویسندگانی که مارکس گزیده  نسبتاً کاملی از آثار 

)مگای  مجموعه انگلس  و  مارکس  آثار  تا  1ی  مارکس  یادداشت  دفترهای  البته،  ندارند.  جایگاهی   )

دو اثر متفاوت در آلمان    درها  آن  هایی از این سال رونوشت بخشروی انتشار به خود ندیدند. در  1982 سال

 . اندسی المللی تاریخ اجتماعی« قابل دستربین یموسسهاین دفترها اکنون در » کل  [3]منتشر شدند.

  فصل  ترین بلند  صفحه، 150 بر  بالغ  ــ  بزرگ«   صنعت  و   آلات»ماشین  ــ  کاپیتال جلد اول  فصل پانزدهم 

  ی قطعه  با  آن  ی مقایسه  و   دقیق  یمطالعه.  باشد  کامل   کتاب  یک  تواندمی  خود  خودی  به  که  است  کتاب
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  ی در فاصله  مارکس  که   است   دشواری  و   طولانی  راه   نشانگر ی ماشیندرباره گروندریسه کوتاه  بسیار

خودانکشافی    آن  نگارش  سر  بر  بلکه  نیست  مطروحه  مبحث  کمیت  سر  بر  مسأله  است.  پیموده  اثر  دو 

  کرد می  تأکید  مارکس  خودِ  ویژه تأثیرش بر نیروی کار است.مارکس، تکامل و تدقیق مفهوم ماشین و به

  ریکارگ  جلسات  در  باید   که  هستند  فهمیقابل  و  مهم  مباحث  کار«،  ی»روزانه  فصل  نیز  و  فصل  نایکه  

   [4]مورد توجه خاص قرار گیرند. 

نزد چه  آن  دهد.مورد سنجش قرار نمی «برای خود»و  « در خود»آلات و فناوری را  گاه ماشینمارکس هیچ

حال،   این در فرایند کار است. با  آن  ارتباط با  و   ی نخست حائز اهمیت است، تاثیر ماشین بر کارگراو در درجه

خود   خودی  به  نیست. فناوری  تولید  اجتماعی  روابط  تبیین  در  اصلی  های  بندی»آنچه صورت  شاخصی 

از   را  اقتصادی  می  دیگریکگوناگون  شیوهتفکیک  از  کند،  را  اضافی  کار  مورد  هر  در  که  است  ای 

ی کاربست ماشین  کند که »شیوه( ازاینرو، تاکید می1:325،  کاپیتالکند.« )تولیدکنندگان بلافصل اخذ می

»به  ( بنابراین، 515  .، صجای بورژوایی متفاوت خواهد بود.« )همانی کمونیستی کاملاً با جامعهجامعهدر  

  بعد   به 1830 از سال  راتوان کل تاریخ اختراعات  ی کارگر، میخاطر مجهز کردن سرمایه علیه قیام طبقه

اثر کاملی که به »تاریخ انتقادی  این باور است که  وجود، مارکس بر این با  ( 563  ص.  جا،همان)  «.نگاشت

 (496 . جا، ص فناوری« بپردازد، »هنوز موجود نیست.« )همان

گونه که او در  ناپایانی تصور کرد. هم  آلات و فناوریْی ماشینهای مارکس دربارهتوان بر پژوهشنمی

آلات هستم.  اشیندرحال افزودن مطالبی به بخش م»کند:  ( بازگو می1863ژانویه    28ای به انگلس )نامه

به  ابتدا  در  که  دارند  وجود  غریبی  و  روشن شدنها  آن  مسائل عجیب  برای  تمام    نپرداختم.  موارد،  این 

ی عملی )صرفاً تجربی(  در یک دوره  چنینهمو    ام ی فناوری بازخوانی کردهها( را دربارهدفترهایم )گزیده

  جا که شناسی، همان ی زمینجرمین، موسسه  برای کارگران حضور دارم که پروفسور ویلیس )در خیابان

کند.  ایجاد می  داد( برگزار کرده. علم مکانیک برای من تقریباً همان معضلات زبان را هاکسلی هم درس می

ترین  ترین واقعیت فنی که نیازمند دانش بصری است، از پیچیدهکنم، اما سادهقوانین ریاضی را درک می

 (41:448، مجموعه آثارت.« )ها برایم دشوارتر اس ترکیب

 گروندریسه گذری اجمالی به تاریخ کشف و انتشار 

- 58های  نوشتهدستعنوان »وارث« آرشیوهای عظیم مارکس، از وجود  به دانسته نیست که انگلس

نکرده است. )سرنوشت  ها  آن  ای بههیچ اشاره  کاپیتالباخبر بوده است. خود مارکس در سراسر    1857

  گروندریسه ی  گنجد(. مقدمهی حاضر نمیبار آرشیوهای مارکس جای خود دارد و در چارچوب نوشتهاسف
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های مختلف  منتشر و سپس به زبان  ایت تس ویهن   ی در نشریه  1903 برای اولین بار توسط کائوتسکی در

 ترجمه شد.  

مجموعه ریازانوف  دستدیوید  »مؤسسهکرکشف    1923 در را  ها  نوشتهی  مسئول  زمان  آن  در  او  ی  د. 

بنا - مارکس بود.  »آکادمی  انگلس«  به  ریازانوف  گزارش  برای  به  مارکس  مسکو«،  این    سوسیالیستی 

به سلیقهنوشتهدست ریازانوف  بود.  نکرده  انتخاب  نویس  ی خود عنوان »نخستین پیشها عنوان خاصی 

را انتخاب کرد، همکار ریازانوف،    گروندریسه شخصی که عنوان    نخستین برگزید.  ها  آن  « را برایکاپیتال

« بود. اما  کاپیتال  قدماتیهای م نوشتهاندرکار گردآوری و تنظیم »دستدست  1927پاول وِلِر بود که در  

ای به لاسال، برای نخستین بار، طرح کلی اثرش را »نقد مقولات  ، درنامه1858فوریه   22خود مارکس در  

 نامد.  اقتصادی« می

در آلمان نیز    1953سال بعد، در   14در مسکو منتشر شد و    1939برای بار نخست در    گروندریسه کل  

، که با انقلاب چین و استقلال هندوستان  1950 ی تا اواسط دهه  1940های  به چاپ رسید. در اواخر سال

داری« به  های اقتصادی پیشاسرمایهبندیزیر عنوان »صورت  گروندریسهاز    مصادف بود، بخش مهمی

رو شد. برای نخستین بار مسجل شد که مارکس  هی روب های مختلف ترجمه و منتشر و با استقبالی جهانزبان

ندارد.دیدی تک تاریخی جوامع  از مسیر حرکت  ویراست  که  این  راستایی  آثارچرا   مارکس  مجموعه 

(MEW) 68 -1956   تأمل  گروندریسه شامل بسیار  است.  نگردید،  چرا  که  این  چنینهمبرانگیز 

و   28را دوپاره کرده و در دو جلد مختلف )  گروندریسهمارکس به انگلیسی،    مجموعه آثارویراستاران 

 ( منتشر کردند، ابداً قابل فهم نیست. 29

( انجام  1968و شوروی    1962، چین  1958ابتدا در شرق )ژاپن    گروندریسهی کامل  تقدیر، ترجمه هر به

در بسیاری از کشورهای دنیا انتشار یافت.  میلادی    70 یو اوایل دهه  60 یپذیرفت و سپس در اواخر دهه

این    ی ارجاعات به( استفاده کرده است و کلیه1974ی انگلیسی مارتین نیکولاس )متن حاضر از ترجمه

طی دو  ویژه  بهشهرت یافته است،    گروندریسه ها«ی ی ماشین»قطعهبه اصطلاح به  چه  آن  متن است.

   [5] دارد.موضوع بحث و مجادلاتی بوده است که تا همین امروز کماکان ادامه ی گذشته، دهه

 گروندریسه در بافتار  «هاماشین ی قطعه»جایگاه 

باور مفهوم »قطعه  به  تبیین  نویسنده،  ماشین این  روبه ی  معضل مهم  دو  با  از ها«  برخی  به  یکی  روست. 

ی کلی این »قطعه« را از بافتار و زمینه   های خودِ متن مرتبط است، و دیگری به رویکردهایی که کاستی 



465 

 

شود، مارکس که به خود متن مربوط می جا  آن   کنند. تا منزوی و آن را جداگانه بررسی می   گروندریسه

داری را در همه جا به وضوح تفکیک نکرده ی پساسرمایه داری به جامعه ی سرمایه های گذار از جامعه سرفصل 

آلی ایده   ی »بیان »فرایند دیالکتیکیِ شدنِ« سرمایه را به مثابه   ی مفهومی که مارکس در عرصه است. هنگامی 

هنگام کشد، هم ( به تصویر می 310شود« )ص.  وساطت آن واجد هستی می   حرکتی واقعی که سرمایه با

کند« )ص. ایجاد می   این فرایندِ تضادمند »بالقوه امکان الغاء آن اضداد را کند که تداوم رشد  استدلال می 

ه چیز چه برای ما از هم کند که »آن مارکس تاکید می (، الغایی که از ابتدا »در نطفه« قابل ادراک بود.  401

شود، یا در جایی که اقتصاد آغاز می جا  آن   تر است، روشی است نشانگرِ نقاطی که پژوهش تاریخی از مهم 

( بنابراین، 463ی یک شکل صرفاً تاریخی فرایند تولیدی به ورای خود اشارت دارد.« )ص.  بورژوایی به مثابه 

شکل کنونی روابط تولیدی را متوقف گر سرحدی است که  نقد دیالکتیکی شرایط موجود، »هم هنگام نشان 

ـهای شدنِ آن را ارایه می کند و نشانه می  بنابراین وقتی مارکس (  464کند.« )ص بینی می آینده را پیش  دهد ـ

می  و  ابراز  است«،  سرمایه  راه  سد  سرمایه،  »خودِ  که  می این کند  تولید گونه  کنونی  »شرایط  که  نماید 

ی نوین هستند« یک جامعه   های تاریخی نهاده رو، برنشاندن پیش   ین ا  اندرکار اضمحلال خود و از دست 

ایجاد کرده است که گویا به نظر مارکسْ سرمایه این شبهه را    پژوهان (، برای بسیاری از مارکس 461)ص.  

 خودالغاءگر است. 

سرمایه روابط  مارکسْ  نزد  که  نیست  از  »   داری تردیدی  انبوهی  وحدت  بندیصورتحامل  متضاد  های 

«  شود.  الغاءی یک دگردیسی آرام  تواند به واسطهنمی  وجههیچبه  اجتماعی است که سرشت تضادمندش

جامعه159)ص.   به  گذار  یعنی  پساسرمایه(  ازی  است.  اجتماعی  انقلاب  یک  نیازمند  قطعاً  رو،  اینداریْ 

یافتیم، طبقه را نمیی بیهای یک جامعهش نهادههای پنهان درون خود جامعهْ پیچه ما در تعارض»چان

رو، پرورش مفهوم   نای  ازبود.« )همان(  پردازانه میکردنشْ خیال در آن صورت، هر کوششی برای منفجر

که مسیر حرکت   رابطه مترادف است »فرآیندِ شدنِ« آنبا تولید ماشینی هم هنگام با کار ی پرتنش رابطه

  کند.می  آشکاررا آن   از  رویانی و فر تضادمند و امکان دگوگو

خود و بدون منظورکردن روش مارکس بررسی کنیم،  خودی ها« را بهی ماشین»قطعه  چهچنانبنابراین،  

را  ناخواسته   شبهه  میاین  ماشینایجاد  و  فناوری  گسترش  و  رشد  با  گویا  که  روابط  کنیم  خودکارْ  های 

که در خود متنْ جا  آن  که اشاره شد، از  طورهمانخود منقرض خواهند کرد. اما  بهخودداری خودْ را  سرمایه

ی  طور مشخص بازنمایی نشده است، برنشاندنِ »قطعه کیفی و گذار در همه جا بهی دگرگونی  این نقطه

پیش ضروری میماشین از  بیش  اثر  بستر کل  بر  بهها«  در    شود. لازم  مارکس  است که خود  یادآوری 

آلات بپردازیم محل مناسبی  به طور مشروح به ماشینکه  این  اینجا برایکند که »اذعان می  گروندریسه 
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ی سرمایه به طور عینی با  که »به مثابهجا  آن  ی کلی آن« مورد نظر است، یعنی تابلکه صرفاً جنبه  نیست،

 (695 کند.« )ص. کارگر مقابله می

پرداختن  شیوه با    گروندریسهی  کار  فرایند  و  کارخانه  در    کاپیتالبه  مارکس  است.  متفاوت  کاملاً 

از فصل  بخش اعظمی    کاپیتالکه   حالی کند، درمی  گذرا به »نبرد کارگر با ماشین« اشاره  گروندریسه 

آلات و صنعت بزرگ« را به رویارویی کارگر و ماشین، و جنگ داخلی کار و سرمایه در مقطع تولید  »ماشین

می با  اختصاص  در  دهد.  مارکس  تجرید«  »قدرت  وصف،  است.  شگفت  گروندریسهاین  انگیز 

رگر با »ناکارگر« است، به  ی کا مارکس به دقایق فرایند کاری و رابطه تجسم نفوذ مفهومی  گروندریسه 

اش نمایان  عنوان سوژه، و با فعالیتی کارگر را نه فقط با سرمایه، بلکه با خودِ کارگر بهرابطهوجهی که  

واقع خودِ کار زنده در برابر ظرفیت   ای بیگانه است، بلکه »درسازد. نه فقط رابطه با مواد و ابزار کار رابطهمی

روست که در چنین حالتی، محصول نیز در منظر او   شود... از همینهر میظابیگانه  کار زنده به وجهی  

 (462. نماید.« )ص عنوان ترکیبی از مواد و ابزاری بیگانه، و کاری بیگانه رخ میبه

مثابه ناعینیتِ کارگر است؛ عینیتِ ذهنیتی یافته بهاین فرآیند اتفاق افتاده است، »تثبیت کارِ عینیتچه درآن

بنابراین، کارگر در جامعه512.  معارض کارگر است.« )صکه   از  به  ی بورژواییْ(  عنوان »سوبژکتیویته« 

ایستاده است، معادل باهمستان یا جامعه    جایگاهی بدون عینیت برخوردار است، اما شیئی که در برابر او

عنوان  این است که کار به  ردی کار با سرمایه هنوز باید بدان توجه کی آخری که در رابطه»نکته  شده است.

است؛ کاری    کار ساده و ناباین یا آن کار، بلکه    ایستاده است، نه  ارزش مصرفی که در برابر سرمایه

  (296.  نی است.« )صت، اما قادر به هر تعیّاعتناسآن مطلقاً بی  معینهای  انتزاعی که نسبت به ویژگی

  تربیشو    تر بیشی هر نوع کاری است؛ و »رد و آمادهکاری است که نیازی به مهارت و تخصص ندااین  

انتزاعییک  به لذا بیفعالیت ناب  ناب مکانیکی و  به فعالیت  به ،  به هر شکل خاص،  تفاوت نسبت 

 (297. شود.« )ص، تبدیل میمادیفعالیتی صرفاً 

رو هم   این د. از این است که هم کار تولید کند و هم کار ضروری را به حداقل برسان  گرایش سرمایه در 

کند. روند حرکت سرمایه به سوی زائد ساختن نسبی کار  جمعیت کارگری و هم جمعیت اضافی تولید می

کار جمعی را    انکشاف حقیقی سرمایهْ  انسان است. یعنی برنشاندن کار اضافی به همراه حذف کار ضروری. 

دهد. مهارت نه در  خود را از دست می  کند، اما به وجهی که کارگر توانایی جسمیبا مهارت ترکیب می

آلات در درون کارخانه، موجودیت  ی ماشینطور کل در پیوند علم با پیکرهوجود کارگر، بلکه در ماشین، و به

شود که از افراد کارگر منفصل شده است.«  ییابد. »روح اجتماعی کار از یک هستی عینی برخوردار ممی

ها باقی خواهد  برای همگان زمانی اضافی برای سایر فعالیت  تولید مادی بر مبنایی نوینْکه  این  ( 529  .)ص
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که زمان آزاد، زمانی برای رشد آزاد است«، سرمایه زمان  جا  آن  گذاشت، موضوع رازآمیزی نیست. اما »از

 (  634 .کند. )صآفریند غصب میمعه میآزادی را که کارگر برای جا

ی آن  بنابراین، حرکت تضادمند سرمایه »از سویی همواره تولید زمان آزاد است، و از سوی دیگر، استحاله

یک »کارگر«  کند. فرد را بهکل زمان فرد را به زمان کار تبدیل می( در نتیجه، 708به کار اضافی.« )ص. 

فرومی پیصرف  »بنابراین،  کاری طولانیشرفتهکاهد.  به  را  کارگر  ماشین  مجبور  ترین  از یک وحشی  تر 

های زمان  داری، برابرنهادهمارکس، در اجتماع پساسرمایه  یاندیشهکران  سپهر بیدر    ( 709 .کند.« )صمی

جود  خود مو ی بورژواییْبا نفی جامعه هدف نهایی فرآیند تولیدیْرو، ایناز د.نشوکار و زمان آزاد مرتفع می

یابنده، در  ای زوالای، وهلهشکلی ثابت دارد، صرفاً وهلهچه  آن  اش با جامعه خواهد بود. هرانسانی در رابطه

آن بخش از  گاه  آن  .ای از آن خواهد بودحرکت اجتماع خواهد بود. حتی فرایند مستقیم تولید نیز، وهله

تر شده و در نتیجه، زمانی که  اختصاص دارد کوتاه و کوتاهی کار اجتماعی که ضرورتاً به تولید مادی  روزانه

ی کار  یابد. از چنین منظری، رساندن روزانهاختیار دارد افزایش می جامعه برای فعالیت آزاد و فکری فرد در

 بخشی به کار است. به حداقل مطلق به معنی جامعیت

 ها«ی ماشینبازخوانی »قطعه

  برخوردار   آن  از  که  را  کسی  است ــ طبیعتاً  عالی  هایفعالیت  زمان  هم  و  فراغت  زمان  هم  که  ــ»زمان آزاد  

 « . کندی اجتماع زیست میشدهکرده است...که در مغزش دانش انباشته تبدیل متفاوت ایسوژه به است

 (712  .ص)، گروندریسه

بازگردیم، اما با دو  ها«  ی ماشینپس از ملاحظات مقدماتی بالا، اکنون ضروری است به خودِ متن »قطعه

جامعهنهاده پیش در  آزاد  کارِ  مفهوم  درک  یکم،  بنیادین:  پساسرمایهی  یا  ی  مارکس،  نزد  در  داری 

[، و دوم، تفکیک کار »صرفاً  7بدیل »کارگر«]  عنوانبهی »نوع انسان«  گری آزادانه و آگاهانهخودکنش

از کار جامع انسانی.   با ماشیننه این هردو پیشمادی« یا کار در فرایند بلافصل تولید مادی  آلات، اده 

 ها، فناوری و علوم )مکانیکی، شیمیایی، و غیره( ارتباطی مستقیم دارند.  ی کاربست آنشیوه

های  بندیی صورتکند: یکم، کلیههای اجتماعی را به سه بخش تقسیم میبندیمارکس طرح عام صورت

به قبیله، به جمع یا همبایی توام    داری و وابستگی مستقیم فردی )خویشاوندی، خونی، و غیره( پیشاسرمایه

داری، که در آن انقیاد فردِ مستقیم نیست بلکه  ی مستقیم بر فرد؛ دوم، روابط اجتماعی سرمایهبا سلطه

ی متقابل بین افراد یک  رابطهجا  این  وابسته به شرایطی عینی است که از کنترل افراد خارج است. در

سروری  ها  آن  هاست اما خودمختار شده و بری خود آنه آفریدهکند« ک»قدرت اجتماعی بیگانه تولید می
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شود که از افراد کارگر منفک است.« )ص.  کند: »روح اجتماعی کار برخوردار از یک موجودیت عینی می می

داری،  ( در روابط اجتماعی سرمایه158ی افراد.« )ص.  جانبهی تکامل همه(؛ سوم، »فردیت آزاد، بر پایه529

  ویژگی این یا آن کار ]مشخص[ نیست، بلکه کار محض و ساده است، کاری تجریدی که نسبت به    »کار،

نفسه«، یک  این یک فعالیت تجریدی محض است، کار »فی  ( 296اعتناست.« )ص.  مشخص آن کاملاً بی

  صرف، یا فعالیتی صرفاً   صوری اعتنا به شکل خاص آن، »یک فعالیت  فعالیت مکانیکی محض، بنابراین بی

 (297.« )ص. مادی

رود، و در  تاریخ« خود کلنجار میی بشری هنوز با »پیشاین اما بسیار مهم است، مادام که جامعهاما، و  

ی کاملاً نوین، هنوز به خود واصل  ای است، یعنی بر مبنای یک جامعهگیرودار فرایند برساختن چنان آینده

وجودی ماشین و نظام ماشینی و کلیت کارْ دقیقاً همان    نشده و آن انسان جدید ظهور نیافته است، واقعیت

ـاست که مارکس با درایتی بی ــ   مجتمعی از کارها نظیر از آن بازنمایی کرده است: »کار یک کلیت است ـ

...  نیستفرد کارگر    کاری  اند، به طوری که تمامیت فرایند، ثمرهبیگانه  دیگریکی آن با  که اجزای سازنده

برداری کرده و توسط آن هدایت  ترکیب چنین کاری درست به همان میزان از اراده و خردی بیگانه فرمان

اش از یگانگی عینی  ــ چرا که وحدت مادی در جایی دیگر است  یگانگی روح زنده اش  که شود ــمی

عینیت  ی علمی  ایدهکند که به  برداری میفرمان  هیولایی زندهی پایا و  ی سرمایهبه مثابه  تآلاماشین 

 (470بخشیده است.« )ص.  

های محقر طبیعی«  ی مارکس، روابط اجتماعی کنونی، کار را به »فراسوی محدودیتحال، به دیده این با

آفریند؛ روابطی که در آن  داری را میپساسرمایهرو، عناصر مادی گذار به روابط   این دهد، و ازسوق می

  چونهمرو، کار او نیز دیگر   این جانبه است، و از»رشد فردیتی غنی که هم در تولید و هم در مصرف، همه

( در چنین روابطی »کاری که طی  325رشد کامل خودِ فعالیت.« )ص.    عنوانبهیابد، بلکه  کار تجلی نمی

شود.« )همان( به عبارت دیگر،  ار یک موجود انسانی را انجام دهد، متوقف میتواند کآن یک ماشین می

دارانه،  کشد، با فراروی از روابط سرمایهبه تصویر میجا  این  اندازی که مارکس رئوس کلی آن را دردر چشم

ــ به حداقل ممکن کاهش   یا کار ضروری ــ  تولید مادیسرانجام زمانی فرا خواهد رسید که کار برای  

  های فعالیت  زمان  هم  و  فراغت  زمان  هم  که   ــزمان آزاد  شود و » کار جسمانی می  گزینجاییابد، ماشین  می

تاکید می  طورهمانانجامد.  نامد، میمارکس »نوع جدید انسانی« میچه  آن  است«، به  عالی کند، که او 

 (612.  این امر وجود ندارد.« )ص  »هیچ چیز رازآمیزی در

کند.  برای درک مفهوم کار آزاد انسانیْ بازگو کردن نقد مفهوم کار نزد آدام اسمیت اهمیت شایانی پیدا می

»باید با عرق جبین خود   کند ــ»آدم« را لعن میجا  آن  ی خلقت که »یهوه« در مارکس با اشاره به اسطوره
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ـ »آدم« اسمیت را که به جز   منفی« )بردگی، سرواژ و کار دستمزدی(، کار دیگری  این نوع »کار  کار کنی« ـ

این    کند که موانع بسیاری در برابر کار وجود دارد. اما فراروی ازکشد و تصریح میشناسد، به نقد میرا نمی

بخش است...  موانع، »نفیِ یک وضعیت منفی« که همانا »یک فعالیت خلاق مثبت« است، »کنشی آزادی

یابی سوژه است، لذا آزادی واقعی است، که کنش آن دقیقاً همانا کار  یابی، عینیتی خودتحققکه به مثابه

تفرج و  سان  همکند، کار صرفاً  لوحانه تصور میطور که فوریه ساده ( از سوی دیگر، آن611است.« )ص.  

نیازمند    سازی، هم هنگام به دقت جدی است و نمونه، آهنگ  عنوانبهنیست. »یک کار واقعاً آزاد،  سرگرمی  

 [ 8شدیدترین تلاش است.« )همان(]

مند کار است. سرمایه در  دهنده و هدفصرفاً مصالح کنشِ شکل نزد مارکسْ    ی بی شکلی خام، مادهماده

رسد  دهنده است، هم خودش به مصرف میگری کار محتوایی منفعل است. کاری که شکلمقایسه با کنش

این فرآیندْ »خودِ کار از شکل کنش رساند؛ در  ناست به مصرف میاعتای را که نسبت به شکل بی و هم ابژه

دهد و از کنش  کند. با تغییر دادن ابژه، شکل خود را نیز تغییر میآید، مادیت پیدا میبه شکل ابژه در می

می تغییر  زنده300کند.« )ص.  به هستی  آتش  به معنی گذرای شکل( »کار  است.  چیزها،   بخش  بودن 

( »کار زنده در فرآیند تولیدْ مواد و ابزار کار  361توسط کار زنده است.« )ص.  ها  آن  یابیشکل  و  دوامیبی

 (  364کند.« )ص.  رو مرده را زنده میاینی روح خود تبدیل و ازرا به پیکره

کار مازاد  رشد فناوری و علم دقیقاً بر مبنای تولید  داری و روابط اجتماعیِ متناسب با آن،  اما در تولید سرمایه

جان  آلاتْ آن اجزای بیحصول است. اما »علم که با ساختن ماشینی تقسیم کار اجتماعی قابلو به واسطه

ی  کند، بلکه به مثابهیک روبات آگاهانه عمل کنند، در آگاهی کارگر زیست نمی  چون همکند تا  را وادار می

این ماشین دیگر  ( 693کند.« )ص. قدرتی بیگانه، به سان قدرت ماشین، و از طریق ماشین بر او عمل می

  کرد،تر کارگر با مهارت و فعالیت خویش میانجی خود و مواد خام میآن ابزاری نیست که پیشسان  هم

کند. بدین سان، کل  یک فعالیت تجریدی محض محدود میبلکه با جذب قوانین مکانیک، کارگر را به

است، جذب  تاریخی  خود محصولی  که  اجتماع،  ذهن  عام  مولد  نیروهای  شده،  انباشته  دانش  و  مهارت 

می ماشینسرمایه  »در  دانش  شود.  پد  چونهمآلات،  کارگر  به  نسبت  بیرونی  امری  و  بیگانه  یدار  یک 

( با کاربرد قوانین مکانیکی و شیمیایی در فرآیند تولیدی که مستقیما از علم ناشی  695شود.« )ص.  می

 (704شود.« )ص. اند، »کل علم به خدمت سرمایه گماشته میشده 

یاد  آینده    های گذار از حال ودشواری متن در تفکیک سرفصل  عنوانبهاین نوشته از آن  چه در ابتدای  آن

ی مارکس را با دقت دنبال  اندیشه  شود. بنابراین باید مسیر حرکتباعث سردرگمی  جا  این تواند درمی  شد،

شده و هر    ترکمگوید با رشد صنعت بزرگ اتکای تولید به کمیت زمان کار  که مارکس میکرد. هنگامی

اند، چنین شرایطی  ان افتادهکاری به جری شود که در خلال زمان به نیروهای عاملانی وابسته می  تربیشچه  
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به دگرگونی مناسبات سرمایه بیگانه که مبنای جامعهکند؛ هنگامیداری مشروط میرا  کار  ی  که دزدی 

 (  707کنونی است، برطرف شده باشد، و کار ضروری نیز با »نیازهای انسان اجتماعی سنجیده شود.« )ص.  

دو بعد رشد فردیت اجتماعی ــ صرفاً در حکم ابزاری  برای سرمایه، نیروهای مولده و روابط اجتماعی ــ  

این مبنای محدود، مبنای کاملا  برای تولیدند؛ ابزاری صرف برای تولید بر یک مبنای محدود. با دگرگونی  

آورد. »به محضی که کار در  ها« را به همراه میشود که »رشد آزاد فردیتبنا نهاده میجدید و عظیمی  

ی عظیم ثروت نفی شود، زمان کار معیار سنجش آن نبوده و نباید  ی سرچشمهثابهشکل مستقیم آن به م

و  ( آنگاه، »کاهش کار ضروری جامعه به حداقل، زمان آزاد شده را با رشد هنری، علمی 703باشد.« )ص. 

  ی خود بر قدرت تولیدی کار که این زمان آزاد شده به نوبه  ( 706غیره افراد متناسب خواهد کرد.« )ص 

گذارد و »تعارض انتزاعی« بین زمان کار مستقیم و زمان آزاد را  »عظیم ترین نیروی مولد است« اثر می

 کند. برطرف می

اش با جامعه خواهد بود.  موجود انسانی در رابطه  خودِ  ی بورژوایی، هدف نهایی فرآیند تولیدیْبا نفی جامعه

یابنده، در حرکت اجتماع خواهد بود. حتی فرایند  زوالای  ای، وهلهشکلی ثابت دارد، صرفاً وهلهچه  آن  هر

یابی تولید، افرادی  ی شرایط تولیدی و روند عینیتای از آن خواهد بود. تنها سوژهمستقیم تولید نیز وهله

خواهند بود؛ حرکتی که طی آن افراد اجتماعی به همراه بازآفرینی جهان    دیگریکی متقابل با  در رابطه

افق تنگ نگرشی که به نام »مارکسیسم« به فراسوی تولید  اما  اند. حال بازتولید خویش ثروت، در واقع در

ی  ی ضرورت صرف اسیر است، نه فقط قادر به درک رابطهکند، و در محدودهبلافصل مادی عبور نمی

بلکه حتی در درون عرصهرصهمتقابل ع نیست،  آزادی  به  ی ضرورت و  نیز، در فرایند گذار  ی ضرورت 

ادراکاجتماع پساسرمایه از  انسانی«  چه  آن  داری، به جز کار و مالکیت اشتراکی،  مارکس »جامعیت کار 

 ماند. نامد، باز میمی

پرورش مطلق  چیزی است به جز    که شکل محدود بورژوایی کنار گذاشته شود، ثروت چه »در واقع، هنگامی

این تکامل    کل  صورت این فرضی مگر تکامل تاریخی پیشین، که درهای انسان، بدون هیچ پیشپتانسیل

که این  کند، بدونعنوان غایتی در خود، تبدیل میی انسان، بهنفسههای فیمندیتوانی  را، به تکامل کلیه

معیاری   به  شدهتعیین پیش از با  را  خود  آن  در  او  که  وضعیتی  باشد.  نه  قابل سنجش  و  کامل  طور 

بوده است باقی بماند، بلکه در  چه  آن  های او بدان خاطر نیست که کند. کوششساحتی، بازتولید میتک

 (488)ص.   حرکت مطلقِ شدن است.«
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 ها یادداشت 

، »چند ماه است که مشعول کار روی مراحل پایانی  1858فوریه   22ی دیگری به لاسال در بنگرید به نامه  چنینهم [. 1]
شوی،  ای خلاص می ها پژوهیدهاز دست موضوعی که سال که  این   رود، چون به محض ام، ولی کار به کندی پیش می بوده 

اکثر چه  آن   (40:270،  مجموعه آثاراست.« )  ترش بیشود که نیازمند اندیشیدن  های تازه ای از آن مکشوف می جنبه

شود. مارکس در  اند این است که طرح کلی مارکس به آن شش کتاب ختم نمی توجهی کرده پژوهان به آن بی مارکس 
  ویژهی سایر اقتصاددانان خودداری کنم، بهتوانم از ملاحظاتی انتقادی درباره»البته من نمی گوید:  ی همین نامه می ادامه

ریکاردو...  علیه  بام  جدلی  موضوعات ه ا  و سوسیالیسم  سیاسی  اقتصاد  تاریخ  و  نقد  کلی  را شکل    طور  دیگر  کتاب  یک 
 یک کتاب سوم است.«   ی تکوین و ارتباط بین مقولات اقتصادیْمختصری درباره  رئوس تاریخیدهند، و بالاخره می

ی سرمایه؛  . در باره 1کتاب تقسیم شده است:    6(: »کل اثر به  1858آوریل    2ی مارکس به انگلس )بنگرید به نامه  [. 2]

 ( 40:298،  مجموعه آثار. بازار جهانی.« )6المللی؛  . تجارت بین 5. دولت؛ 4. کار دستمزدی؛ 3. مالکیت زمین؛ 2

[3]. Karl Marx, Die technologisch-historischen Exzerpte (ed. Hans-Peter Müller), 

Ullstein Verlag, Frankfurt am Main 1981 [1851 notebooks]; Exzerpte über 

Arbeitsteilung, Maschinerie und Industrie (ed. Rainer Winkelmann), Ullstein 

Verlag, Frankfurt am Main 1982 [1845 notebooks]  

آشنایی   در    امینمض  با   تربیش جهت  مارکس  نیز    1845دفترهای  لینک   1851و  بین به  »انستیتوی  تاریخ  های  المللی 
 2لینک و  1لینک    اجتماعی« مراجعه کنید:

 ( 42:489، مجموعه آثار)، 1867نوامبر  30مان، برای نمونه نگاه کنید به نامه مارکس به کوگل [. 4]

، آن زمان و اکنون«،  گروندریسه :1850ی ، »دهه فلسفه و انقلاببه  بنگرید های معتبر، یکی از برداشت برای [. 5]

برای آشنایی با نظر  .  1383ی حسن مرتضوی و فریدا آفاری، انتشارات خجسته،  ، اثر رایا دونایفسکایا، ترجمه 118ص  

 . لینکاین مقاله در این  ، لطفاً نگاه کنید به  کاپیتالی ماشینیسم، تقسیم کار و کار بیگانه در  ی متن کنونی درباره نویسنده 

نظریه   [. 6] به  بنگرید  نمونه  پوستون:  برای  موشه   Moishe Postone, Labor and the Logic ofی 

Abstraction   لینک در این 

 لینک. برای دیدگاهی که نقطه مقابل پوستون است، نگاه کنید به برونو گالی در این  

تفکیک  به درستی  به معنی کار مجرد،    laborو    مشخصبه معنی کار    workبین    توانفارسی نمی زبان  متاسفانه در    [. 7]
 شد.  قائل

برانگیز بوده است،  مارکس در جای دیگری در تبیین سرشت کار مولد و نامولد، که از زمان آدام اسمیت، بسیار مناقشه  [. 8]

مولد نیست، گرچه    ی پیانونوازنده   امااست    کارگری مولد   گوید: »آیا مسخره نیست که پیانوساز از قول سنیور می 

ی پیانو  کند، و نوازنده را بازتولید می  سرمایهطور است. پیانوساز  اما دقیقاً همین بود.  معنی می ی پیانو بی پیانو بدون نوازنده 

کند؟  ما را ارضاء نمی   کند و حس موسیقیی پیانو موسیقی تولید نمی اما مگر نوازنده کند. کار خود را با درآمد مبادله می 
کند؛ کاری نیست  ای که اوهام تولید می اما مانند کار دیوانه  کند. کار او چیزی را تولید کرده است. گمان چنین می چرا، بی 

 ( 305.« )ص. شودکار فقط با تولید ضد خود مولد می  باشد. اقتصادی کار مولد که در معنای 

 

https://access.iisg.amsterdam/universalviewer/#?manifest=https://hdl.handle.net/10622/ARCH00860.B_33?locatt=view:manifest
https://access.iisg.amsterdam/universalviewer/#?manifest=https://hdl.handle.net/10622/ARCH00860.B_51?locatt=view:manifest
https://pecritique.com/2018/12/30/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3/
https://krieger.jhu.edu/arrighi/wp-content/uploads/sites/29/2014/03/Postone-interview.pdf
https://www.academia.edu/592396/The_Labor_of_Fire_On_Time_and_Labor_in_the_Grundrisse
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 نزد مارکس  ه یچهار سطح انتزاعِ مفهوم سرما

 م؟ی بدان   ه ی سرما   ی درباره  مارکس   ی ه ی نظر   ت ی روا   ن ی تر شرفته ی را پ   سهی گروندر   م ی توان ی م   ا ی آ   ا ی 

 

 ی  نچیروبرتو فی: نوشته
 ی: حسن مرتضوی ترجمه

 

نخستین    1850ی  آغاز کرد. اما تازه در اواخر دهه  1844اش را در پاریس در  مارکس مطالعات اقتصادی

)که   1857-1858های  نوشتهدستی سرمایه نوشت:  اش را دربارهی نظریهپارچهنویس یکپیش

است که مارکس قبل از این    شناختی نشان دادهمعروف است(. پژوهش متن  گروندریسهعموماً به نام  

ایده به  هنوز  داشت]زمان  گرایش  ریکاردو  ظاهر«  1های  و  »رویه  با  مرتبط  موضوعاتی  به  فقط  یا   ،]

یک2پرداخت؛]می کلی  خطوط  او  سیاسی پارچه[  اقتصاد  در  ی  »پژوهش«  ننوشت.  را  اش 

 [ 3.]ادامه یافت، اما در این متن »ارائه« نیز آغاز شد 1857-1858های نوشتهدست

این دست بنابراین دستنوشتهمارکس در  تعریف کرد؛  را  تدریج ساختار کل »سرمایه«  به  های  نوشتهها 

نقطه به یادشده  می عطفی  موضوعیتشمار  بر  و  با  آیند  فرایند  این  همه،  این  با  کرد.  تأکید  باید  شان 

ویژه  به)  1861-1863های  نوشتهدستهای مرتبط نظریه هم در  پایان نیافت: بخش  گروندریسه 
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 1863-1865های  نوشتهدست[ و هم در  4های تولید(،] های بازار و قیمتبا ارجاع به مفاهیم ارزش

ی مجازی را در اختیار داریم، تغییر کرد و بهبود یافت.  ی اعتبار و سرمایهگانه شرح گستردهکه ما در آن ی

عنوان بخشی  علاوه بر این، تمایز واژگانی و مفهومی مناسبی میان ارزش، ارزش مصرفی و شکل ارزش به

- 1873)در    هسرمایی »کالا« )»شکل سلولی اقتصادی«( فقط در ویراست دوم آلمانی مجلد اول  از نظریه

شد( ساخته و  در نظر گرفته می  1857-1858های  نوشتهدستبالقوه از زمان  که  این  ، ولو 1872

 [ 5بافته شد.]

های مرتبط با مجلدهای دوم و  های پارهاش، به ویژههای مارکس، کل نظریهرغم تلاشبا این همه، به

باقی ماند. متنسوم، موضوعی نیمه انگلس در بهترین حالت  اها نشان دادهشناستمام  ند که ویراستاری 

هایی که به نظر مولف  نویسهای مارکس بود، پیشنویسپیش  به پایان رساندنتلاشی خوب برای  

دانیم  [ به مدد ویراست انتقادی جدید می6توانست منتشر شود چرا که لازم بود پرورانده شوند. ]مطلقاً نمی

عنوان  توان بفهمیم که این انبوه مطالب ناتمام را بهفقط هنگامی میی سرمایه را  ی مارکس دربارهکه نظریه

 [ 7های متفاوت تکوین و بسط آن دقت کنیم.]طور خاص به مرحلهیک کل در نظر بگیریم و به

ای در  باید جایگاه برجسته  گروندریسهاند که  ان در مجادلات سنتی خاطرنشان کردهگرپژوهشبرخی از  

داشته باشد، زیرا او در آن برخی نکات نظری را که بعدها کنار گذاشت مطرح کرد.    ی مارکستفسیر اندیشه

هاوس و  ویژه مولفانی مانند بک( و بهneue Lektüre)  خوانش جدیددر آلمان به اصطلاح جریان  

توان شرح دیالکتیکی مناسب از مقولات را فقط در آن متن یافت، چرا که انسجام  رایشلت ادعا کردند که می

[ به دلایلی دیگر و با اهدافی دیگر، دیدگاه »کارگرگرایی« در  8های بعدی سست شد.]منطقی در نوشته

های آنتاگونیست مطالب  ی طبقاتی و سوژهویژه با توجه به مبارزهبه  گروندریسهاین نظر سهیم است که  

 دارد. سرمایه ی« از تربیش»

ی خود را پس  نظریه  آمیزی موفقیت  کوشم نشان دهم که مارکس چگونه به نحو من در این فصل می

لات  مقو  بسط دیالکتیکی ناکافیبهبود بخشید تا دقیقاً بر برخی مشکلاتی که ناشی از    گروندریسهاز  

پردازد  به مجادلات آلمانی میاساساً  بود چیره شود. این فصل    1857-1858های  نوشتهدستدر  

با آن همدلی دارم(، اما فکر می)مجادلاتی که من به رغم برخی مخالفت کنم که به دلایل ضمنی،  ها 

ای  های پایهعریفشوند )مواضعی که به نظر من در ارتباط با برخی تمواضع کارگرگرایی نیز باید بررسی  

 [ 9خطا هستند.(] 
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( ادعاشده reductionبه شکل ارزش پرداخته و »تحویل« )اساساً تر ذکر شد که پیش خوانش جدید 

ان آلمان شرقی و مسئول  گر پژوهشدر رابطه با دیالکتیک را با ارجاع به این موضوع بررسی کرده است.  

ادعا آنان مخالفت کردند و  با  انتقادی جدید  آلمانی    ویراست  ،  سرمایهکردند که فقط در ویراست دوم 

تکوین و بسط شکل ارزش را    سانبدینگیرانه تفاوت بین ارزش و شکل ارزش را تعریف و  مارکس پی

ی »امر منطقی« و »امر  ی رابطهپذیرم که روایت »نهایی« مسائلی را در زمینه[ اگرچه می10کامل کرد.]

  سرمایهشناسان به نظر من بهبودی واقعی را در  شده از سوی متندادهکند، شواهد نشانتاریخی« ارائه می

شناسی ای روشبپردازم. اما مایلم از زاویهجا  این  بحث در  خواهم به جزییات این[ نمی11کند.]اثبات می

رسد که واکاوی تحویل دیالکتیک را فقط به شکل ارزش محدود  خاطرنشان کنم که به نظرم ممکن نمی

ی آن را با سایر اجزای نظریه در نظر بگیریم  طور عام« و رابطهبه  مفهوم »سرمایه  چنینهمکرد؛ ما باید  

ی  زبان، تحقیق معروف روسدولسکی دربارهاند. در جهان انگلیسیکنار گذاشته شده   هگروندریسکه در  

ی این موضوع پذیرفته شد. به نظر او، »سرمایه  طور عام« عموماً در حکم واپسین کلام درباره»سرمایه به

عتی  ی صنبر نقش محوری سرمایهکه  آن  شناسی مفیدی بود، ضمنروش  طور عام« فقط نوعی نردبانبه

توان  رود، میتری مانند رقابت و اعتبار پیش میکه شرح واقعی به سطوح مشخصتاباند. اما هنگامینور می

آن را کنار گذاشت. این سطوح مشخص در نظریه گنجانده شدند از شرح مضاعف بخشی اساسی و تکرار  

 شد. نهایی گنجانده نمیطور عام« در طرح آن در بخشی غیراساسی اجتناب شود. بنابراین، »سرمایه به

ی مهم مولر و شوارتز، به مصاف طلبیده شد. حتی در دو مطالعهویژه  بههای آلمانی،  این موضع در بحث

طور  به اند که »سرمایهدر موضوعات مرتبط متفاوت باشد، هر دو مطالعه در این ایده سهیمها آن اگر نتایج 

تر  اش با رقابت و سایر اجزای مشخصتعریف شد زیرا رابطهعام« ابداً کنار گذاشته نشد بلکه فقط از نو  

ی مشخص دیگر در چارچوب عامیت گنجانده شد، دلالت بر آن چند مقولهکه  این  نظریه تغییر کرد. حتی با

کند که مفهوم عامیت به این معنا کنار گذاشته شد. ما باید بفهمیم چرا چند بخش گنجانده شدند و  نمی

[ در عوض این فصل  12شوم.] ها  آن  وارد بحثجا  این  توانم در توان توجیه کرد. نمیمیچگونه این امر را  

به آن پرسش پاسخ  برای  به شیوهتلاشی است  نتیجهها  آغاز من  نقطه  است:  ای متفاوت.  گیری شوارتز 

کند، گرچه تقریباً به  عمل می1861-1863های  نوشتهدستبه طور عام« هنوز پس از    »سرمایه

ویژه انباشت در چارچوب عامیت گنجانده  شود و ما باید توضیح دهیم که چرا و چگونه بهبیان نمیصراحت  

 شد.
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ای بین سرمایه  ی مقدماتی: نقطه آغاز این بحث تلویحاً یا صراحتاً این پرسش بود: »چه نوع رابطهیک نکته

کننده است زیرا به واقع فقط  اهکنم این نقطه آغاز گمر[ من فکر می13طور عام و رقابت وجود دارد؟«]به

ویژه  بهریخت )  1850ی  هایی که مارکس در دههترین طرح سطح از انتزاع وجود ندارد. بنا به مبسوط  دو

شود: یک نوع سطح صفر یا »گردش  سطح از انتزاع تقسیم می  چهار(، مفهوم سرمایه به  Fو    C  ،Eدر  

( »عامیت«  که  نخست  سطح  میgeneralityساده«؛  نامیده  »خاص(  که  دوم  سطح  بودگی«  شود؛ 

(particularityمی نامیده   )( »تکینگی«  که  نهایی  سطح  و  میsingularityشود؛  نامیده  شود. ( 

[ برای پرداختن  14دهد.]ی مفهوم« هگلی ارجاع می»آموزهی این طرح آشکارا به تقسیم  مارکس با ارائه

طور عام«، ما باید  ی مرتبط با »سرمایه بهبندی و معضلات ویژهبه موضوع انسجامِ سراسری این تقسیم

ها  آن  ی این مقولات در آغاز تعریف شدند و چگونه چارچوب این بازسازی را انجام بدهیم که چگونه همه

درتغییر   نظریه یحال کرد،  پیش  که  طریق  ساختهنویساز  گوناگون  میهای  به  وبافته  مربوط  کتاب  شد. 

ای به  رود نخستین کتاب در طرح شش کتاب باشد )بنگرید به ضمیمه(. مارکس در نامهسرمایه گمان می

ی  درباره  Iاین طرح مربوط به شش کتاب را ارائه کرد، نوشت که کتاب  جا  آن  [، که در Dلاسال ]طرح  

نامهدارای فصل  رمایهس در  است.  مقدماتی  به لاسال ]طرح  های  دیگری  این  Eی  [ تصریح کرد که 

ارزش و پول هستند، یعنی پیش»فصل به طور عام، که  فرضهای مقدماتی« همانا  برای سرمایه  هایی 

»قال   طورهمان نوعی  باید  سرمایه  شرح  از  پیش  بنابراین،  هستند.  متعین  دیدیم،  قبلی  طرح  در  ب  که 

ساده گردش  باشد،  داشته  وجود  پیشمقدماتی«  که  میای  نامیده  چیزهایی  فرضی  متضمن  که  شود 

کتاب مربوط به سرمایه    تر بیشبندی  ی تقسیم[، دربارهFای به انگلس ]طرح  [ مارکس در نامه15است.]

استفاده نکرد، (  singularity( و تکینگی )particularityبودگی )نوشت، و اگر چه از کلمات خاص

ی  پرداخت: به ترتیب رقابت و سرمایهمیها  آن  ها بهبه دقت موضوعاتی را ذکر کرد که باید در این بخش

  سرمایه توان در سه مجلد  اعتباری/سهامی. همین ساختار را، اگرچه درون طرح کلی متفاوت دیگری، می

 یافت. 

 بودگی سرمایه عامیت و خاص. 1

باید بخش اول نخستین کتاب باشد.]»سرمایه به با بسط نظریه دستخوش  16طور عام«  اما این طرح   ]

ی  ی رسالهباید عنوان ادامهطور عام« در واقع میای، شد. »سرمایه به، گرچه نه ریشهگیرچشمتغییراتی  

سیاسی اقتصاد  نقد  می  پیرامون  را  بخش  این  که  حالی  در  مارکس  اما  ـباشد؛  یعنی نوشت  ـ 
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همین عنوان را داشت ــ این مقوله بتدریج ناپدید شد و  اساساً  که    1861-1863های  نوشتهدست

 شد.از آن زمان به بعد فقط به صورت پراکنده به آن اشاره می

نشانی توصیف  سرشت  چون همکه مارکس برای نخستین بار به مفهوم عام سرمایه پرداخت، آن را  هنگامی

هایی وجود دارند نه یک سرمایه،  [ نه سرمایه17ی آن.]ای در اشتراک دارد یعنی جانمایهکرد که هر سرمایه

ی  عنوان واحد. مسئلهعنوان کثرت متعیّن شده نه بهبلکه مفهوم آن چیزی وجود دارد که تاکنون نه به

میسرمایه کشیده  پیش  هنگامی  کثرت،  خاصها،  به  گذار  نظریه  خودتکوینی  که  مشود  را  طرح  بودگی 

های »بسیار« مرتبط است، همانا رقابت است. این طرح کلی  کند. موضوع دیگری که دقیقاً با سرمایهمی

 است:   گروندریسهدر 

بودگی سرمایه، در همان چارچوب  [، »رقابت«، خاصC]طرح    گروندریسه ترین طرح  در متکامل -

، »رقابت« به معنای دقیق کلمه  سرمایهشود. از سوی دیگر در  ی »انباشت« گذاشته میبه منزله

 در همان چارچوب »انباشت« نیست. 

، »انباشت« نه تنها پس از گردش سرمایه بلکه پس از تبدیل سرمایه به  1857- 1858در طرح   -

، انباشت قبل از گردش و تبدیل سرمایه به سرمایه و سود  سرمایهدهد. در  میسرمایه و سود رخ  

 است. 

، هم رقابت و هم انباشت نه تنها پس از تبدیل سرمایه به سرمایه و سود 1857-1858در طرح   -

، رقابت  سرمایهافتد. در  دهد بلکه حتی پس از تبدیل سرمایه به سرمایه و بهره اتفاق میرخ می

 ه است. بین سود و بهر

بندی »مفهوم«  کردن تقسیمها تغییراتی است که باید تبیین شوند. شرح مارکس با تلاش برای دنبالاین

ی سرمایه؛ اما در مقطع معینی از بسط  مایهشود یعنی با جانترین مقولات آغاز میعامتوسط هگل، با  

ها  ت در هرکدام از این سرمایهمستتر است؛ عامی   خاصهای  این شرح، تکثیر سرمایه به بسیاری سرمایه

  سان بدینسازد و  شود، خود را از خویشتن متمایز میکه سرمایه مفروض گرفته میحک شده است؛ هنگامی

 شود:های بسیار تکثیر میبه سرمایه

 ایسرمایه دارد، سلبی و ذاتبهقائم رویکردی گردشْ به نسبت که ارزشی یمنزلهبه پول، شکل »سومین

 شود، مبدل پول به تا  شودمی مبادله وارد دوباره تولیدْ فرآیند از بیرون آمده کالای ی مثابهبه کهنیست  

و    سرمایه شود )می گردش  وارد شده، کالا که خودمعطوفی به ارزشِ شکلِ در  ست کهایسرمایه بلکه
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 از  گذار  هنگامگیرد. هممی مفروض ازپیش موجود چیزی یمنزلهبه را سوم، سرمایه شکل این (.بهره 

 شکل، آخرین این در اینک، زیرا کند؛می میسر را واقعی های، سرمایهخاص هایسرمایه به سرمایه

گاه  آن بخشد.می تمایز موجودند، ذات بهقائم طوربه که ایسرمایه دو را به  خود خود، مفهوم به  بنا سرمایه

 [ 18]بود.«  خواهد مفروض  اعم طور نیز به کثرت است، موجود ثنویت  که

سرمایه مفروض گرفته شود لازم نیست. بنا به این طرح، بازتولید نیز بعدتر  که  این  جا، انباشت برایتا این

ی پیوند برای رسیدن  براین، بهره بازنمود حلقهتواند از پیش ارائه شود. علاوهآید؛ از سوی دیگر، بهره میمی

به سرمایه به نظر میسرمایههاست، و  از سرمایه  رقابت  بسیار و  بنابراین، عامیت  های  باشند.  رسد یکی 

با سرمایه پیش از مفروض با رقابت.  گرفتن کثرت و کثرت به نظر میمنطبق است  رسد مفروض است 

 ی مفروض لازم نیست. انباشت برای حرکت کردن به سرمایه

تواند بدون انباشت یا قبل از انباشت مفروض  سرمایه میتواند منسجم باشد، یعنی آیا  آیا چنین ساختاری می

کننده  رسد انباشتْ گذار تعیینبه نظر می  [19]توانیم قبل از رقابت بهره داشته باشیم؟گرفته شود؟ و آیا ما می

بازتعریف رابطهبرای حرکت به سرمایه ی  ی مفروض باشد زیرا تغییر در جایگاه آن در نظریه است که 

کوشم تا اثبات کنم چگونه و چرا انباشت به بخشی از  کند. اکنون میبودگی را تعیین میعامیت و خاص

 شود.عامیت بدل می

یابیم  میرا    اولیه«انباشت  » عنوان    ،عامبه طور    هی [، در فصل چهارم سرماH]طرح    1861  ینمایهقبلاً در  

گرفتن  مفروضقبل از    فصل به انباشتْ  کیاختصاص    فکر  [20شود.]می  میتقس  یتربیش  یهابه فصلکه  

  معینیز  یتما  چیکه در آن هباشد    یبیاگر هنوز به شکل ترک  ی، حتشودمی  انیبه وضوح ب جا  این در  هیرماس

 وجود ندارد.  یدار هی سرمامشخصاً و انباشت  اولیهانباشت  نیب

ارزش   یمقوله، درست بعد از گروندریسهدر نقداً انباشت ی نشدهریزیبرنامه نخستین شرح حال،  نیبا ا

 دیتول  پیشین  ندیشده در فرآدیتول  یارزش اضاف  یگذار هی سرمااثرات باز  به . مارکس  ی، وجود داردنسب  ی اضاف

و    هیانباشت اول  نیب  مارکسکه در آن    میدر گردش دار  را  نشدهیزی راتفاق برنامه  نیما دوم[  21].پردازدیم

[  23] قائل شد.  زی تما  IIی  ی افزودهو سرمایه  Iی  ی افزودههی سرما  نیو ب[  22]،ی دارهی سرماانباشت مشخصاً  

پردازیم که در  ما آشکارا به مقولاتی می [ 24]بود.ارائه شده  ت یقانون جمع سی نوشیپ نخستین ن یقبل از ا

از نظریه  سرمایه انباشت هستند.  بخشی  دنبال ممارکس  که    طرحیطبق  ی  این    کرد،یدر آن لحظه 
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ها  آن  که  بود   موضوع خود    یکیالکتید  شرح   نی ا  آشکارا اما    گرفت،یبعداً مورد توجه قرار م  دیبا   مقولات

 رساند.شان درست یرا به جا

  یانیتلاش شد، دوباره در بخش پا  گروندریسه بار در    نیاول  یانباشت، که برا  یبرا  دیچارچوب جد  نیا

مانند   موضوعاتی، هنگام، همجاکه در آن [25شود]میاز سر گرفته   1861-1863 یهانوشتهدست

 .شوندمطرح میبه وضوح   شانو سطوح انتزاع ه، یو چند سرما کی نیرابطه ب  ،عام دیانباشت، بازتول

جلد  مگسترده در    یاز انباشت اجتماع یعنوان شکلبه  عام  دیجلد اول است، بازتولمدر   ه یسرما  در انباشت  

چارچوب عامیت  سود است که در    /هی سرمای  رابطههاست( و کل قبل از آن  نی ب  هی دوم است )گردش سرما

 گیرد. قرار می

اول    مارکس جلد  پیم  حیتوض  هیسرما در  انباشت  برای مفروض است  ی یهسرما  ازینشیدهد که چرا   :  

  ایجاد کند. عنوان نتیجه  هایش را بهفرضاست پیش  یابنده باشد، لازمسرمایه یک فرایند خودتکوینکه  این

سرمایه تا جایی وجود    .گنجاند تا ارزش اضافی به دست آورددر این فرایند می  به این منظور  کار زنده را

  ندیدر همان فرآ  چیزی است که   آن  و این متضمن مکرر   تکرار کند بارها و بارها  را    ندیفرآ  نیا   دارد که 

  ، دهدرخ می یدارهیسرما  دیتول  یوه یانباشت در شکه به شکل  ،  دیبازتول  نی. بنابرااستکرده    جادی ا  یواقع

بازتولید خود  ای است که  در زنجیره  ذاتیای است. فرآیند واحد تولید، حلقه  هی مفهوم سرما  ذاتاز   یبخش

 [ 26فرض است.]هنگام پیشگیرد و هممی  فرضپیشو دیگران را 

است که ما را    شرح خود    ن یاما ا  کند،یکثرت را درون انباشت مطرح م  یمسئله  گران«ی»خود و دعبارت  

بدان   نی. ا یابیممیها را قبل از سود و قبل از گردش هی در واقع، کثرت سرما ،هی سرما. در بردیمجا آن به

شوند.  یظاهر م  هیسرما  گرفتنمفروضقبل از    «اریبس»  یهاهی است که نه تنها انباشت، بلکه سرما  یمعن

 است.   لازممنطقاً امر   نیچرا ا میبفهم کوشیممی

است،   یدارهیسرما دیتول  یوهیش «ی »کالا« »سلول اقتصادکه   لازم است منطقاًاین امر به این دلیل اولاً 

  فرضشیمستقل و منفرد را پ  دکنندگانیتول  ییکالا  دی. تولرندیگی که »محصولات« در آن به خود م  یشکل

اگر فرض    ی. حتاز قبل مطرح است(   یعنی »سطح صفر«از همان ابتدا    گرانیاز باز  کثرتی  نی)بنابرا  ردیگیم

  لی( پول فقط در صورت تبدi)  رایار خواهند شد زدهیسرماها  آن  ستند،یدار نهیدر اصل سرما   نهایکه ا  میکن

  یهاشاخه  یبه رشد و گسترش به همه  لیتما  هی( سرماii)  ،شودمفروض گرفته می  قدر کفایتبه    هیبه سرما

  د یعنوان کالا تولبه  زیاست، پس همه چ  عام  ییکالا  دی(. اگر تولبارآوری بالاترشان   لیبه دل  قاًیدارد )دق  دیتول
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  ر یپذامکان  یدار هیسرما  ط یدر شرا  فقط  دیتول  ندیفرآ   ن یبنابرا  ؛کار  یرو یو ن  دی تولوسایل  شود، از جمله  یم

کسان بود.  بازتول  یخواهد  در  مشارکت  قصد  قوان  صرفاًدارند،    یاجتماع  دیکه  اساس    ی دارهیسرما  نیبر 

 کار را انجام دهند. ن یا توانندیم

علاوه بر    [27]است.  کرده  مطرح   1861-1863 یهانوشتهدستخود مارکس در    را  میروند تعم  نیا

  ی هاهی ضرورت وجود سرما  رد،یگیکل در نظر م  کی عنوان  ها را بههیکه مارکس گردش سرما   ی زمان  ن،یا

 شود.یم  عنوان درونمایه گزیدهبهاز سود به صراحت  پیش بسیارْ

از    ش یب  یز یچ  شهیهم  م،یجلد دوم با آن سروکار داشتماول و دوم    ی پاره  ما در هر دوچه  آن  حال،   ن یا  با

  ی هاهی سرما  ی حال، مدارها  نینبود. با ا  ی،اجتماع  یهیاز سرما  یحرکت بخش مستقل  ،یفرد  هی سرما  کی

  گی استوستیپ هم به  قی طر  نیاز ا  قاًی، و دقگیرندیفرض مپیش  را  دیگریکها  آن  اند،وستهیبه هم پ  یفرد

جز    یزیواحد چ  یکالا  کیکه معلوم شد    طورهماندهند.  یم  لیرا تشک  یاجتماع   یهیکه حرکت سرما

در    قلم  کیعنوان  به  ی فرد  هیاکنون سرما  ست،یکل جهان کالا ن   یهایسیدگردای از  رشتهدر    قلم  کی

 [ 28]شود.یظاهر م  یاجتماع ییهسرما یها یسیسلسله دگرد

صورت    یدار هیسرما  طیدر شرا  دیکه کل تول  تی واقع  نیمنطقاً لازم است که ا  لیدل  نیامر به ا  نیا  ثانیاً

  رممکن یاست که غ  یز یهمان چ  قاً یدق  ن یبرعکس، ا  ؛ ستین  ه یسرما  کی   توسطتحقق آن    یبه معنا   ردیگیم

دار  هی اسرم  ک یفقط  که  این  شود، نهیدار مهیدر درازمدت سرما  دکنندهیکه هر تول  میدانیاست. ما در واقع م

   (.میرا دار  رهیپول، مبادله و غ-کالا ی است )ما هنوز رابطه  ییکالا دیتول هنوز  دیتول را یوجود داشته باشد، ز

 کند:ی جامع و فراگیر را بیان میناپذیری سرمایهمارکس به وضوح در گروندریسه امکان

  ازا ارزشِ مابه  یمبادله به ازا   ق یضرورتاً از طر  یعنی   سازد،یرا م  هیسرما  یکه ارزشْ شالودهجا  آن  از »

بدون وجود    ر یجامع و فراگ  یهیسرما  کی  نی بنابرا  کند.ضرورتاً از خویش دفع میدارد، خود را    وجود

و عبث    پوچ ی  زیچ  ...کند    مبادلهها  آن  که در برابرش قرار داشته باشند و بتواند با  یاگانهیب  یهاهیسرما

مستتر    افتهیتحققیِ  ا در ارزش مبادله  شیشاپیمتعدد پ  ی هاهیسرما   نیدر روابط ب  دیگریککردن  است. دفع

 [ 29«]است. 
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که کثرتی از عاملان از همان آغاز حضور دارند، زیرا این    منطقاً لازم است  لی دل  نیامر به ا  ن یا  سرانجام

ی سرمایه روندی درونی داریم که هر  فرضی است تلویحی در مفهوم کالا. در عوض، ما به واسطهپیش

 دهد. دار تغییر میتک تولیدکننده را به سرمایه

انباشت داریم تا سرمایه را   نیاز به  براین، برای این که  علاوه  .مفروض بگیریمبه این دلیل است که ما 

(  متکثرها )باید تحلیل نخستینی از روابط میان سرمایه  چنینهمانباشت را به طریق خاصی داشته باشیم،  

انباشت میو  نیز  گردش  دستخوش  بنابراین   ( باشیم. شان  داشته  سرمایه  شوند(  انباشت  فرایند  های  کل 

[  30بودگی و رقابت گنجانده شده باشد.]عامش قبل از خاص»بسیار« )بازتولید عام اجتماعی( باید در مفهوم  

 بودگی است. بازتولید عام اجتماعی واپسین حلقه قبل از خاص

در   ــ  1861-1863های  نوشتهدستمارکس  اجتماعی  عام  بازتولید  مقدماتی  سرشت  یعنی   از 

سرمایه طریق  از  بسیارانباشت  در های  مارکس  بود.  آگاه  »علاوهعبارات  جا  آن  ــ  نوشت:  را  براین،  زیر 

ی مفروض ــ سرمایه و سود ــ شرح  ضروری است که فرایند گردش یا بازتولید را قبل از بررسی سرمایه

شود. اما  کند بلکه سرمایه چگونه تولید میدهیم، زیرا باید نه تنها تبیین کنیم که سرمایه چگونه تولید می

یافته که از  ی توسعهدارانهی تولید سرمایهگیرد ــ یعنی برپایهی موجود نشئت میحرکت بالفعل از سرمایه

 [ 31گیرد.]فرض میشود و خود را پیشخود آغاز می

شود  نامم. از همان آغاز معلوم می« میIکند »انباشت  ای خود را بازتولید میمن فرایندی را که تک سرمایه

کند )دیدیم که در پایان این دیگرانْ فقط  رقرار میکه بازتولید این تک سرمایه روابطی را با »دیگران« ب

گرفتن مشخصاً انباشت یک   ای در یک زنجیر است و برای مفروضتوانند سرمایه باشند(. هر یک حلقهمی

ای متقابل در نظر بگیریم. آن شرایط انتزاعی که  را در رابطهها  آن  تک واحدْ باید شرط انباشت هر یک از

های تک متعدد در کل باقی بمانند چیست؟ پاسخ به این پرسش همان  ونی از سرمایهدهد تا کاناجازه می

 نامم. « میIIبازتولید اجتماعی عام است که من آن را »انباشت 

اگرچه ما سرمایه این است که  اول  از طرح  اصلی  داریم، هنوز خاصتفاوت  بسیار  رقابت  های  یا  بودگی 

های  کوشد سرمایهکند و میعمل می  سانبدینای که  وند هر سرمایهی ر نداریم. در واقع، ما هنوز درباره

عنوان ارزش  ایم. برعکس سوال مارکس این است: چه شرایط مادی، که بهدیگر را خلع کند تحقیق نکرده

ی کلیت سرمایه  دهد تا چنین کانونی بقا یابد و رشد کند؟ ما در شرف مشاهدهشود، اجازه میظاهر می

 ای خاص. ی سرمایهه در شرف مشاهدههستیم، اما ن 
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انباشت    م یتوانمیکه  این  با بگ  ای هی سرما  تک ابتدا  نظر  در  قوان  م یریرا  ده  عامش  ن یتا  نشان  اما    م،یرا 

 دارد. از یندر کل انباشت به انباشت جامعه تک   رایز م،یبه سود برس یدرستبه میتوانینم

جزئ  عامیت  نیب  سهیگروندر در    ز یتما  یهسته سرما  یعنی   ــ  تی و  از  به    کیعنوان  به  ه یگذر  کل 

میقبول  رقابلیغــ  خاص    یهاهیسرما در  کار  قبل  «  اریبس»  هایسرمایه.  آیداز  عامیتاز    یضرور  در 

  نیدر هم  و رقابت  ی بسیارها هیسرما  سهی گروندر. برعکس، در  ستیرقابت ن  یبه معنا  نیهستند، اگرچه ا

 چارچوب بودند. 

به    ی عامنگرش  یت در عاماولاً، ما    ست؟یچ  ر ییتغ  نی پس از ا  بودگیخاصو    عامیت  ن یب  یتفاوت اصل  پس

  ی طیها را در شراکار مقوله  یخواهد چگونگی. مارکس ابتدا متقارن دارند  و مصرف  دیتول  اًیو ثان  میکل دار

  ها نیا  البته  .تحقق مرتبط با  رقابت و مشکلات    یکنندهمختلکنار گذاشتن اثرات    ی عنیمطالعه کند،  ناب  

 خواهد شد.  یبعداً به طور خاص بررسها آن یکنندهنییاما نقش تع ستند،ین یاهیحاش

در    نیا هنوز  دوم    یجلدهام شرط  و  برا  ه یسرمااول  مارکس    یو  است.  معتبر  سوم  جلد  اول  بخش 

  ی کالاها  ی( همه1وجود دارد:    یکند که در آن سطح دو بند انتزاعیپردازد، ادعا میکه به انباشت م یحال در

:  یعنیکرد،    یداریبدون مشکل در بازار خر  توانیرا م   دیتول  لیوسا  یشوند و همهیشده فروخته مدیتول

  به   یاست که ارزش اضاف  نی( فرض بر ا2فعلاً مورد توجه قرار نگرفته است؛  مشکلات گردش و تحقق  

تر تعلق دارند  تر و پیشرفتهنظیر سود یا بهره یا رانت که به سطح متعیّن  ترتر و مشخصهای خاصشکل 

  هیدر گردش سرما   چنانهمو  [  33]ندتبر بودنیز مع  دو بند قبلاً در گردش ساده  ن ای  [ 32.] شودینم  میتقس

در نظر گرفته    عامیتاز    یاز همان ابتدا همواره بخش  هیکه گردش سرما   دیمعتبر هستند. توجه داشته باش  زین

که مارکس به    ییصادق است، جا  زیجلد دوم نم  انیدر پا  یاجتماع  دیامر در مورد بازتول  نیشده است، ا

به    این   م،یداشته باشرا  ها  آن  ی ماد  د یو بازتول  یگزینجایو  بسیار    ی هاهیاگر سرما  یحت  دیگو یصراحت م

در نظر گرفته    افزای خاصودارزشمتعدد خ  ی هاهی عنوان سرمابهها  آن  ؛ ستینها آن  »خاص« بودن  ی معنا

بنابرایکل عمل م  یمولکول  یعنوان اجزاشوند، بلکه بهینم اول  میتوانیم  نیکنند.    یبارهدر  ایهیمطالعه 

 [ 34].میداشته باشعامیت  وندر بسیار  ی هاهیسرما

خطوط  است که    ی ترمنسجم  تکویناز    یحاک  خود موضوع   کیالکتید  را یحذف شد ز  گروندریسه  چارچوب

برطرف    دیبا  ی نیزساختار اصل  گرید  یها تیحال، محدود  نیشده است. با ا  میترس   دیدر ساختار جدکلی آن  

  شود.
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 های مارکس میان سال طور عام از نظر »طرح تغییرات مفهوم سرمایه به 

 « 1863- 1865و  1858-1857 

 بودگی/جزییت خاص  عامیت /کلیت  

 شود شود مصرف میچه تولید میآن 

 دست غیب 

 رقابت

 های بسیار ی واحد/سرمایه سرمایه  شود به مثابه کل تقسیم نمی سرمایه  طرح اولیه 

 انباشت 

 شود شود مصرف میچه تولید میآن 

 دست غیب 

 رقابت

به سرمایه  سرمایه  نهایی طرح  کل  مثابه  واحد/سرمایه به  های ی 

 شود بسیار تقسیم می

 انباشت 

 های بسیار ی واحد/سرمایه سرمایه 

 انباشت 

 

 بودگی . خاص2

 دستاوردهای اصلی ناشی از فرایند انباشت عبارتند از 

نظایر آن( اکنون توسط  های مادی تولید و  شرطی سرمایه/کار، پیشفرض گرفته شد )رابطهپیشچه  آن  .1

 تواند یک فرایند باشد؛شود؛ اکنون سرمایه میخود سرمایه مفروض گرفته می

های بسیار داریم که هنوز برای عمل کردن  عیار به مثابه یک کل با سرمایه. ما بازتولید اجتماعی تمام2

های  های سرمایهد: کل باید پویهاش را تلفیق کنآزاد نیستند. مارکس اکنون نیاز دارد که این دو بعُد نظریه

توان میانگین ذهنی  افزایی هستند در بر بگیرد. بنابراین، سرمایه را دیگر نمیخاصی را که معطوف به ارزش

شان بدل شود تا به طور مشخص مفروض گرفته شود و  های واقعیی پویهدر نظر گرفت و باید به نتیجه

 ند. تر دیگری از انتزاع آغاز کاز سطح مشخص

تولیدشده نتیجه گردش( است و این فرایند یک   + داری )تولیدی کل فرایند تولید سرمایهارزش اضافی 

فرآوردهفرایند خودتکوین است.  اضافی،  یابنده  ارزش  بهنتیجه  چونهمی کارش،  و  نظر می ی کل  رسد 

ریخته در نظر  ی پیشرسد که نرخ آن را باید با ارجاع به کل سرمایهنظر می بنابراین در سطح ظاهر به

ی این گام  ما سود داریم و نرخ سود. در طرح اولیه سانبدینگرفت و نه فقط با ارجاع به بخش متغیر آن. 

 بودگی حرکت کرد. ی موضوع دیگر یعنی »بهره« به سمت خاصنهاییْ عامیت بود که بعدها به واسطه
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ها را بررسی  متقابلِ »خاص« سرمایه  گیرد بلکه کنشکس پس از این تغییرات هنوز بهره را در نظر نمیمار

افزایی یعنی برای سود است. هر یک قوانین عام  شان برای خودارزشهای جدال دوسویهکند که شکلمی

بخشد. تاکنون  ق میعنوان عامل خاص در میان انواع عوامل خاص دیگر تحق خود را )سود سرمایه( را به

های  را وجوه تبعی پویهها  آن  ایم، اماعنوان امر ضروری نگریستههای گوناگون هستنده بهما به این سرمایه

کرده تلقی  کل  یک  مثابه  به  میسرمایه  پیش  ما  اکنون  خاصاند؛  کنش  و  بهها  آن  رویم  عنوان  را 

قطع مارکس یکی از بندهای انتزاع عامیت را کنار  گیریم. در این مدهندگان بالفعل عامیت در نظر میتحقق

ها را در شرایطی که نه براساس  متقابل سرمایه  گذارد: عرضه دیگر با تقاضا برابر نیست. مارکس کنشمی

کنند، شان عمل میشده از بیرون به مثابه یک فرضیه بلکه آزادانه در انطباق با حرکت واقعیمیانگین تثبیت

 [ 35کند.] یبا جزییات پژوهش م

یافته  ی محصولات تحققگیرد: رقابت اول درون شاخه است و برای همهمارکس دو نوع رقابت را در نظر می

های  کند. این ارزش نقداً ارزش اجتماعی است که با ارزش)و فروخته( در آن شاخه قیمت بازار ایجاد می

برند  رایط فنی میانگین را به کار میها که شفردی منطبق نیست )فقط کالاهای تولیدشده توسط سرمایه

های متفاوت  اند که با ارزش اجتماعی منطبق است(. نوع دوم رقابت میان شاخهواجد مقدار ارزش فردی

کند. این، میانگینِ میانگین است یعنی یک قیمت بازار خاص که سودش  است و قیمت تولید ایجاد می

به   1861-1863های  نوشتهدستنخستین بار در  هنگام اجتماعاً میانگین است. مارکس برای  هم

شود، می  از سرگرفته  1863-1865های  نوشتهدست[ این استدلال بار دیگر در  36این نتیجه رسید.]

ی انگلس در مجلد سوم  دهد به واسطهعنوان نتیجه میهای تولید را بهقوانین رقابت که قیمتکه  آن  ضمن

 گرید به قطعات زیر: شود. مثلاً بنشرح داده می سرمایه

رقابت آن» سپهر  ویژهبه  چه  یک  می  در  بازارِ همانا  ،  شودموجب  قیمت  و  ارزش  انواع    تثبیت  یکدست 

تولید را به    است که قیمتِ   متفاوت ها در سپهرهای  کالاهاست. اما فقط رقابت سرمایه  فردی های  ارزش

 [ 37«]سازد. می ترازهمبین آن سپهرها را   های سودکه نرخ  ، قیمتیآوردوجود می

را ایجاد   سود میانگین کند تا نرختراز میرا هم تولید متفاوت  سپهرهای  سودِ هاینرخ   رقابتْ که »گفتیم

و  بدل تولید های قیمت به گوناگون  سپهرهای این محصولات  هایارزش راه  همین از  دقیقاً  کند، 

 حرکات  دهد،می رخ  تولید  گوناگون  سپهرهای  بین که  ها سرمایه ی وقفهبی و ورود  خروج این  ... شوندمی

 ترتیب، این به و کنندمی خنثی را دیگریک کمابیش که  کندمی ایجاد سود نرخ  را در نزولی و صعودی

 [38دارند.«]  واحدی عمومیِ و مشترک مقدار  به سود نرخ به تحویل  گرایش  جاهمه در
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کل   برای  سود  عمومی  نتیجهنرخ  بلکه  نیست  انتزاعی  مفهوم  یک  دیگر  پویشجامعه  واقعی  ی  های 

کند. این میانگین اجتماعی به وضوح  ی خاص میانگین عام را متجسد میهای خاص است. نمونهسرمایه

میانگین تغییرناپذیری نیست که یک بار تثبیت شده است؛ این میانگین دقیقاً از پی دو روند رقابت به سمت  

 [ 39کند.]دهای« جدید تغییر می»استاندار

ی  مندیم این است که میانگین اجتماعی مفروض اکنون نتیجه ای که ما به آن علاقهکنندهاما دستاورد تعیین

سرمایه واقعی  میفرایند  داده  ارجاع  کل  به  که  انتزاعی  مقادیر  است؛  رقیب  سود  های  اکنون  شوند، 

تغییر خواهد کرد، اما    ی خاصی از تولید حاصل شده است. میانگین که آشکارا اند که توسط شاخهمشخصی

ی واحد بالفعل هستند. این نتیجه  آن خواهد شد. خاص و عام در یک لحظه  گزینجایمیانگین دیگری  

دار برای رسیدن به  ی بهرهی رابطی است برای پیش رفتن به سمت تکینگی. خواهیم دید که سرمایهحلقه

نتیجه مقولهچنین  بهره  اما  است،  مهم  بسیار  اسای  دیگری  از  ی  جایگاهش  که  های  نوشتهدستت 

 [ 40کند.] تغییر می 1863-1865های نوشتهدستتا  1858-1857

 به سوی تکینگی . 3

، پس از تحلیلی از گرایش نزولی نرخ سود، برای نخستین  1861-1863های  نوشتهدستمارکس در  

تر به طور پراکنده خاطرنشان  نظریه مرتبط است، مسائلی که پیش  تربیشپردازد که با بسط  بار به مسائلی می

ترسیم شد    1857- 1858شده بودند. لازم است بفهمیم که آیا این مقولات با طرح مفهوم تکینگی که در  

نامه در  یا خیر. مارکس  نقلمنطبق است  به طرح  ی  ]بنگرید  انگلس  به  دربارهFشده  تقسیم کتاب  [  ی 

بودگی )رقابت( تکینگی مطرح  سرمایه به چهار موضوع و مبحث سخن گفت. در گروندریسه، از پی خاص

ی سهامی و بازار  [: اعتبار، سرمایهCشود ]بنگرید به طرح  شده است که خود به سه موضوع تقسیم می

ی ترمینولوژی دیالکتیکی تقلیل فزاینده  پول. بازسازی منطق درونی این بخش و پیوند آن با بخش قبلی با

 کار دشوارتر شده است. 

دهد که برای  یابیم؛ منطق استدلال نشان میمی  گروندریسهتفاوت دیگری را با عطف به  جا  این  ما در

این گامی بود  1857-1858های  نوشتهدستدار لازم است. در  ی بهرهروی به تکینگی سرمایهپیش

بودگی. ما در سطور بالا دیدیم که مارکس  ی سرمایه/بهره به پایان رسید، و خاصمیان عامیت که با رابطه

ی  تربیش، بود یعنی مقدار  ’M-Mی سرمایه/بهره،  ن عامیت همانا رابطه[ پایا41آن را چگونه تعریف کرد.]

عنوان  شود: ما بهاش ناپدید میریخته. پویشی که آن را ایجاد کرد در نتیجهپول در مقایسه با سرمایه پیش
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ی تولید کند،  تربیشتواند پول  رسد که »شیء« پول میی داریم. به نظر میتر بیشنوعی واقعیت پول  

مقولهگوی بنیاد  این  است.  آن  کیفیت  این  »سرمایهی  بهرهی  »بتی  و  )با  وارهدار«  سرمایه«  پرستی 

 کند. پرستی کالاها« اشتباه گرفته نشود(. این تعریف متوالیاً تاحدی حفظ و تا حدی تغییر میواره»بت

 شود:بررسی می 1863-1865های  نوشتهدستهمین مفهوم با کلمات زیر از نو در  

دار متفاوت است، و این دقیقاً همان چیزی است که ویژگی خاص آن  ی بهرهسرمایه  در خصوصضعیت  و»

کند، آن را    افزاییارزشدار  ی بهرهسرمایه  یمنزلهخواهد آن را به  دهد. صاحب پولی که میرا تشکیل می

عنوان سرمایه  ؛ بهکندیبه کالا بدل م  عنوان سرمایهبه  اندازد ودهد، را به گردش میمی  شخص دیگریبه  

کند، سرمایه نیست،  می  واگذارصرفاً برای شخصی که آن را  این پول    .نه تنها برای خود، بلکه برای دیگران

واجد ارزش مصرفی  عنوان ارزشی که  گیرد، بهعنوان سرمایه در اختیار دیگری قرار میبلکه از همان ابتدا به

 [ 42ی ارزش اضافی یا سود است.«]آفریننده

شان اساسی است، دقیقاً به دلیل تغییر در چارچوب عامی  تواند شبیه به نظر برسد اما تفاوتاین دو شرح می

 تر واکاوی کردیم. که پیش

باید از آن آغاز کرد تا به میانگین مفروض  که دیدیم، عامیت عبارت است از یک میانگین ذهنی که میچنان

شود که به سود میانگین و  های »بسیار« در رقابت حاصل میسرمایهواقعی رسید. این امر به مدد کنش  

عنوان وجه وجودی فرایند واقعی،  دار« بهی بهرهگرفتن »سرمایهانجامد. برای مفروضهای تولید میقیمت

، عاملان فرایند در سطح  درک شودسرمایه به مثابه یک چیز  که  این  عامیتِ صرف کافی نیست: برای

اس ثمرهجامعه لازم  آگاه شوند؛ وجود  این »میانگین«  از  نحوی  به  لحاظ  ت  به  باید  سرمایه  میانگین  ی 

»به که  واقعیتی  شود،  درک  واقعیت  یک  مثابه  به  میاجتماعی  ایجاد  سرمایه  توسط  طبیعی«  شود، طور 

بتْ  از آن ممکن است که رقا  پسآورد. اما این امر فقط  نظر از فرایند واقعی که آن را به وجود میصرف

عنوان سود اجتماعی میانگین مفروض بگیرد، چیزی  عنوان یک فاکت واقعی یعنی بهمیانگین ذهنی را به

»امری    چون همرسد زیرا  معین و معلوم برای عامل اجتماعی در سطح جامعه. این امر واقعیت به نظر می

 [ 43شود.]معلوم« ظاهر می

عنوان  تواند بهشود، سرمایه میمثابه چیز ظاهر میویژگی سرمایه/پول به    چونهمچنین روند سودآوری  

افزایی  توانیم فرایند واقعی ارزشنوعی کالا وام داده شود؛ ارزش مصرفی آن سودآفرین است، گویی ما می
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ی بدل  گیرچشمی اقتصادی  ی سرمایه/سود بود، به مقولهدستاوردی عام در رابطهچه  آن  را کنار بگذاریم.

 کند. پیامدها مرتبط و بجا هستند:در سطح و نیز در ذهن عاملان عمل میشود که به واقع می

دار، بازگشت سرمایه به نقطه عزیمت  طور کلی، بازگشت پول به سرمایهنشان سرمایه به»حرکت سرشت

سرمایه خصوص  در  بهرهآن،  می ی  پیدا  تصنعی  کاملاً  شکل  جدا  دار  واقعی  حرکت  از  که  شکلی  کند، 

ای معین از فرایندهای اقتصادی پدیدار  ی رشتهپیامد و نتیجه  چون همبرگشت  جا  این  این درشود... بنابر می

ی بازگشت  شود. دورهپیامد قرارداد حقوقی خاص بین خریدار و فروشنده ظاهر می  چونهمشود بلکه  نمی

به نظر  ه سرمایه  مثابدار، بازگشت آن بهی بهرهبه مسیر فرایند بازتولید بستگی دارد؛ در خصوص سرمایه

بازگشت سرمایه، در    چنین همگیرنده بستگی دارد. و  دهنده و وامکه صرفاً به قرارداد میان وام  رسدمی

کند بلکه گویی  شود که فرایند تولید آن را معین میای ظاهر نمینتیجه  چونهمپیوند با این مبادله، دیگر  

های  ده است. البته این مبادلات عملاً توسط جریانشده هرگز شکل پول را از دست ندادادهسرمایه وام

 [ 44شود. اما این موضوع در خود مبادله آشکار نیست.«] برگشتی واقعی تعیین می

 رسند:کننده به نظر میدو نکته تعیین

ی سرمایه با خود به مثابه کمیت صرف پول )که افزایش کمیت  ی رابطهافزایی به واسطه. عامیت ارزش1

ابژه  نچوهمآن   به نظر میویژگی خود  تفرد  ی بهرهطور مشخص در سرمایهرسد(، بهی »سرمایه«  دار 

سازد  داری متمایز میی فرایندهای مشخص تولید سرمایهدار خود را از همهی بهرهیابد؛ بنابراین، سرمایهمی

کند. به این طریق، به  بازنمایی میها  آن  شان را به نحو ملموسی در مقابلو به نحو ملموسی بُعد ذهنی

ها  ذاتشان وجود دارد و این سرمایه  چون همی دیگر  کنندههای عملی سرمایهلحاظ تجربی در مقابل همه

شیوه  چونهم مییک  نظر  به  آن  تجسد  خاص  سرمایهی  بهرسند.  عام  مقابل   ی  در  پدیداری  لحاظ 

خاص  سرمایه حرکتشان،    چون همهای  غیرمادی  می  ’M-M  چون همشکل  نظر  در  به  مارکس  رسد. 

 کند: ادعا می 1861-1863های نوشتهدست

هنگام شکل کاملاً غیرعقلانی و  ی پول، و همافزا یا پولْ آورندهارزش  »این شکل کاملاً محسوس ارزش

آن فقط یک    ’M-M  آغاز کردیم که  ’M-C-Mفهم و رازآمیز است. ما در بحث سرمایه از  غیرقابل

فهمی که ما در سطح با آن مواجه  یابیم... شکل غیرقابلمی سوژه  چونهمرا  ’M-Mنتیجه بود. اکنون  

بنابراین نقطهمی به  شویم و  بار دیگر  داده است،  را تشکیل  نتیجهآغاز واکاوی ما  یافته  عنوان  ی فرایند 

سان  شود. ما با پول بهربط میاش بیگانه و بیشود که در آن شکل سرمایه بیش از پیش با ذات درونیمی
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  ی سرمایهیافتهپول به مثابه شکل تبدیلبه آن رسیدیم  چه  آن  ی کالا آغاز کرد.یافتهشکل تبدیل 

 [ 45ی فرایند تولید سرمایه است.« ] شرط و نتیجهدانستیم که کالا پیشکه می طورهماناست، درست 

ء »پول«، معمای متناقضی که نقطه آغاز پژوهش در سرمایه است،  عنوان ویژگی ذاتی شیافزایی بهارزش

 ی فرایند سرمایه به مثابه یک کل است. اکنون نتیجه

نفسه  رسید که شیء پول فیدر گردش ساده به نظر می  پرستی سرمایه« است. واره. این نقطه آغاز »بت2

 [ 46سازد. ]نفسه بهره میای باشد که فیرسد شیارزش باشد؛ اکنون سرمایه است که به نظر می

ی  هیسرما چونهم دار بهره ی هیسرما [ 47].م یاافتهیدست  عام به طور  ه یسرما  ما به وجود خاصِ  سانبدین

  ییگو  دْیتول  یواقع  یندها یفرآ  در مقابل  ی موجودی که به این اعتباریهسرما  شود،یظاهر م  عیارتمام

  ره رسد بهی. به نظر ماین فرایندها را از سر بگذراند که  این  بدون  کند،یم  جادی ارا  سود  به تنهایی  خودش  

کاربرد    ی جهیرسد نتیکه سود به نظر م   ی کند، در حالرا بازپرداخت می  اش یعیطب   یاست که سودآور   یزیچ

 خاص باشد. ایدر شاخه یانتزاع   کلیتآن  یواقع یماد

ی در خود«  »سرمایه  عنوان دار بهی بهرهبه سرمایه  ه یسرما  مینوشته، بر تقسدست  نیبار در ا  نیچندمارکس  

(Kapital an sich)  (و شکلیهگل  واژگان )ی در حال عمل  هاهیعنوان سرماهای خاص موجود آن به

 :کندیتمرکز م  ی جارییا سرمایه

گرفته    مفروض   یدارهی سرما  ندایاز خود فر   بیرون مجزا، مستقل و    ه، یسرما  یعنوان سرچشمهقطعاً به  بهره »

از آن حاصل    نیوارد و بنابرا  دیتول  ندایفر   بهره بهاست.    هیسرما  مثابه  به  هیسرمااز    یناشبهره  .  شودیم

کند بلکه آن را به فرایند  سرمایه بهره را از فرایند تولید استخراج نمیآغشته به بهره است.    هیسرما.  شودیم

،  کنداستخراج می  دیتول   ندایصرفاً از فر   هیکه سرما  مازادی  مازاد سود بر بهره، مقدار ارزشآورد.  تولید می

)سود    سود صنعتی  عنوانرا به  یخاص  شکلکند،  یم  دیتول  جاری  هیعنوان سرما که به  یارزش اضاف  یعنی

گردش(، در مقابل بهره    ندایفر  ایباشد    دیتول  ندایفربر    تأکیدکه  این  بسته به  ،یتجار  ای  یکارفرما، صنعت

به    هی سرما  مثابه  به  هیخود، سرما  یبرا  هی، سرمادر خود  هیسرمااز    یارزش ناش  جادیعنوان ا به

 [ 48آورد.«] دست می

  ی عد واقعبُ   یانتزاع  کی . تفکانیدر جر  یهیاست، سود سرما  ی در خودهیسرما  یخود ثمره  ی به خود  بهره

 لیتبد  یعد واقعبُ  کی نهفته است، اکنون به    هیکه در هر سرما  ی دو بُعد  ه،یدر تحقق سرما  یعد ارزشو بُ

 شده است. 
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دار  هیسرما   گر،ید  یاز سو  ؛هی سرما  یحقوق  صاحب،  یی: از سوکنددلالت میدار  هیسرما  شکل  تضاعف   بر  نیا

 : کنندهعمل یواقع

  دیتول  ندیکه در فرآ  یا هیسرما  همان   ــ بلکه   آورو سوددار  بهره  ــ  وجود ندارد  هی نوع متفاوت سرما  دو»

  ی کی  ــشود  یم  میدار مختلف تقسهیدو سرما  نیکند که ب یم  دیتول  یکند، سودیعمل م  هیعنوان سرما به

  ه ی سرما  نیا  یاست )اما شرط اساس  معنای دقیق کلمهبه    هیسرما  معرف، که  صاحبعنوان  و به  ند،ایفر   بیرون

ای در مقابل  این سرمایه به سرمایه  شرط،  نی؛ بدون امعرف آن باشد  یخصوص   مالک  کیاست که    آن

بدل   مزدی  دینمکار  و  جاریهیسرما   معرف  یگریشود(،  فرآ  یاهیسرما  ،ی  در  مشارکت    دیتول  ندیکه 

 [ 49«] .دارد

  ش یپ  یبرا  یضرور   یگام   نی. ا کندتولید میخاص   ایشاخه  سود میانگینی داریم که  بودگیْخاص  انیپا  در

اما   ــخاص  یهیسرما کیدر  امع/کلی شکل عنوانبه هیسرماافزایی میانگینِ ارزشرفتن بود. اکنون، آن 

  ه،ی سرما  کلیت   وجود دارد.  گر یخاص د  ی هاهیسرما  ی در مقابل همه  به معنای دقیق کلمه ــ  هی سرمامعرف  

ها آن  در مقابل  و خاص  موجود  یاهیدر سرما  مشخصیدارد، اکنون به طور    حضورها  آن  از  کیکه در هر  

 کل به مثابه خاص وجود دارد و بنابراین تکین است.  است. افته یتجسم 

  ان یکه سود و بهره در پا ییاست، جا  گروندریسهدر  یبه طرح کل توجهبا  تربیشبهبود مرتبط  کی نیا

  دار بهره  هی و سرما  بهره  توانیکه چگونه م  داده استموضوع نشان    نی. منطق خود ایابندمیبا هم تداخل  

 شد. ینگیبه تک  ی وندیپ معرفو  مفروض گرفترا درست پس از رقابت  

 ی نگی. تک4

انتزاع    ییسطح نها  نیبه ا  یکه وقت  مینیبب  دیبااینک  .  م یدار  موجود به طور عام«   ی یهسرما»  ک ی  اکنون

 کند. می عملچگونه  هیکل سرما م،یرسیم

. تا چند سال پروراند   1863- 1865  یها نوشته دست در    یبه طور انحصار  باًی تقر   را  بخش  نی ا مارکس  

 ی . به لطف نسخه می را بخوان   [ سرمایه]   سوم مجلد    ینوشته دست انگلس از    روایت فقط    م ی توانست ی م   ش ی پ 

 یاصل   ینوشته دست ،  [50]( Marx-Engels Gesamtausgabeآثار مارکس و انگلس )  دی جد   ی انتقاد

حال،  ن ی ا  . با معضل تبدیل   ی باره عمدتاً در   و بحث گسترده    ی برا  ی بود فرصت   ن یا [  51] . شد   منتشر  1992در  

 است.  د یمف   اری بس   زی ن   ،« ینگ ی »تک  ی باره در ویژه  به سطوح انتزاع،  ی  مسئله   یزمینه آن متن در 
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با  ی ما نوشتهخطوط کلی دستاگر   را  بلافاصله متوجه    م،یکن  سهیانگلس مقا  یمنتشرشده  روایت رکس 

  عنوان بهمارکس  را که  چه  آن  ژه،یو به]در روایت انگلس[  هستند.    بجا و مناسبها چقدر  که تفاوت  میشویم

فصل    یکبه    ،مشخص کرده بود  ی مجازی ــهی اعتبار و سرما  ــ  ه یسرمامربوط به  بخش    یانیفصل پا

عنوان  که  آن  موضوعات دیگر قرار گرفت و نه   کنار، یک موضوع که  شدهای دیگر تبدیل  فصل  میان

به وضوح قصد داشت  برعکس،    باشد.  کل پاره تقس  ک یمارکس  را  میکل  به سه فصل  و  شده  ساخته 

انگلس    علاوه بر این،  . شوندمشخص می  IIIو    I  ،II  هایفصل  عنوان به  یمنسجم  نحوکند که به    پرداخته

آماده شده   سبر اسا ها  آن  از  یبرخ  داد.  همعنوان  ها  آن  و به  ایجاد کردفصل    نیچند که    اندقطعاتی 

ها که به  قولاین پاره کولاژی است از نقل.  نهاده بودها  آن  بر   « سردرگمی»  عنوان  ییوایمارکس به طرز ش

انگلس با کنار  ی صفحات نیز متفاوت بود(.  معنای دقیق کلمه آشکارا به شرح مطلب تعلق نداشت )شماره

  ن یمارکس، ا  ی هاقولوسط نقلدر  افزودن چند صفحه از خود، قبل، بعد و    ها و قولنقلهم قرار دادن  

های دیگر  میان فصلفصل    کبه یبخش  این    یکرد. اگر موضوع واقع   لی»متن« تبد  کیرا به    قطعات 

ی  نوشتهرا حتی خود انگلس نوشت، بازگشت به دستها  آن  )همگی در یک سطح( و اگر برخی از   شدبدل  

 اصلی مارکس بسیار مهم است. 

با عنوان    عامچارچوب    کیاست از    شرحیمارکس    ی نوشتهدست  رسدیکه گفته شد، به نظر م  طورهمان

 :شودیم میتقس گام که به سه  «ی مجازی هی »اعتبار و سرما

بخش1 کل  ی (  تجار ی دارهیاعتبار سرما  یهایژگی و  یبا طرح  اعتبار    ویراست در    [52].یبانک اعتبار  و    ی: 

در    ماًیرا مستق  ی ادیز  ی هانوشتپا  انگلس  :شد  لیتبد  ، اما با چند تغییر،و پنجم  ست یبه فصل ب  نیانگلس، ا 

 ؛ متن قرار داد

جا  این  کرد. در  میترس ی دارهیسرما د یتول ی وهیاعتبار را در ش  ی که مارکس کارکردها یی ( بخش دوم، جا2

  ستیفصل ب  نیدر کتاب منتشرشده ا[  53]پرداخت.  یسهام  ییهبار به طور مشخص به سرما  نیاول  یاو برا 

 ؛ و هفتم است

انگلس،    ویراستدر    [ 54شود.]که به سه موضوع تقسیم می  عنوان یک کلشرح این سطح از انتزاع به(  3

 و دوم است.  یو هشتم تا س  ستی ب هایفصل نیا

،  اول.  یافت  میخواه  یشواهد جالب   م،یکن  سهی چهار سطح انتزاع مقا  ی یهرا با فرض  نوشتهدستساختار    اگر

اعتبار و  کل    شرح است به سمت    یوندیپ  یدهندهنشاندار  بهره  ی یهکه در آن سرما  میفصل پنجم را دار
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مجازییهسرما اعتباری  کلبه  .  کلمه   هی ماسر  شرح  در   گام   ن یآخر  تْی عنوان  دقیق  معنای  تشک  به    لیرا 

  یمرکز   یها دوم، مقوله[  55]با آن است.  وندیپ  معرفبه وضوح  دار  ی بهرههیسرما   ن،یا بر دهد. علاوه یم

و سرما م  هی وجود سرما  یهاشکل  نیترعنوان مشخصبه  یسهام  ییهاعتبار    توان ی)م  شوندیمشخص 

 ینگیساختار تک  نیدارد(. ا   بقتمطا  یسهام  هیسرما  شرح   نیترافتهیبا توسعه  مجازی  ییهنشان داد که سرما 

به انگلس ارائه کرده است.  ی  شدهی اشارهو در نامه  گروندریسهکه مارکس در    مطابقت دارد  یبا ساختار

  سه یگروندردر    قبلاًخطوط کلی آن  داده که    شرح و بسط  تربیشرا    یکند که او ساختاریم  دییامر تأ  نیا

 شده بود. داده  ح شر

 کنم: یمحدود م  یکل  یانجام داد. من خودم را به طرح جا  این  توان دریسطح از انتزاع را نم  ن یا  ق یدق  لیتحل

تک1 اول  بخش  در  م  ،ینگی.  نشان  که  یمارکس  شدهد    ی دارهی سرمای  یافتهتوسعه  دیتول  یهویچگونه 

است از گردش    یاعتبارجا  این  که در  دهدرا دوباره شکل میبه ارث برده    و( مقولات از قبل موجود  منطقاً)

سطح  این    یمناسب برا  شکلی(، و آن را در  شوداستنتاج میپرداخت    یهلیعنوان وسساده )که از پول به

پا  نیا  [56گیرد؛]مفروض می  انتزاع   دیجد   [57]شود.یم  لیتبد  یدار هیسرما  یاعتبار  منظا  دی جد  ییهبه 

  ی دهد که کارکردهاینشان م   یدار هیکار سرما   میاست: تقس   ی اعتبار بانکی  همانا مقوله  دیجد  ی مقوله  نیاول

مد با  کلمه  پول   تی ریمرتبط  دقیق  معنای  انحصار    به  منفردهی سرما  ک یدر  استداربانک  ،دار   ،. [58  ]

(  ’M-M)   هیسرما  یکل  دستور  پولْ   ت یری دار« است، بانک با مدبهره  شیء »  کی   کنونکه پول ا ییجاآن از

به  پدیداری و   یهندینمابانک    ن،یالعاده است. بنابراخارق  ءیش  کپول ی  ییرا تحت کنترل خود دارد، گو 

انتزاع    کیکه در آغاز    ،عامبه طور    ه یاست. سرمابه معنای دقیق کلمه    ه یسرما  موجود   ی تجرب   لحاظ

  ، کلیدار  هیوجود دارد و به لطف سرما  داربهره  هیمقوله در سرما   کیعنوان  به  یصرف بود، به طور تجرب

 [ 60]است. یاعتبار بانک تربیش یتوسعه یبازار پول [ 59]کند.یبانک، عمل م

  یابی( دست3آن و سپس )  مجازی  تی( ماه2، )یسهام  هیسرما  شیدای( پ1دوم شامل نشان دادن )  گام.  2

 [ 61]شود.یمشخص م ری ز یسطح از انتزاع است که در واقع فقط در پرتو نکته نیبه ا عام

  نیتربه مشخصکه  این  کل است، پس از   کیعنوان  به  هیعملکرد سرما  یچگونگ   حی. گام سوم، توض3

شود.  یم  میتقس  گرید  گام به سه    خود   استدلال  نی. ا افتی دست    ی ـ ـسهام  ییهاعتبار و سرما  ـ ـسطح خود  

 شود.یط متبمر یو واقع مجازی یهاهیسرما یهوستیمستقل اما به هم پ هاییبه زندگ موضوع نیترممه
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برا   ی مستقل  میو گردش مفاه  هیدهد که سرماینشان م  یْپول  انیجر  عام  تیماه  عیینت   یاول، مارکس 

  کند یم  تیمتفاوت پول هدا  یتوک و فولرتون، مشکل را به کارکردها   هایشرح   یباره. او با بحث درستندین

 [ 63.]وجود داشته باشد  هیعنوان سرما هم به شکل درآمد و هم به تواندیکه م

این است که مجازی    آنْ  یعیطب  گرایشو    یسهام  ییهسرما  یمفهوم  دهد که خاستگاهنشان می  دوم،

  ی، و پول  یماد  ،مضاعف  یتیماه  هیهر سرما  [64] .یابدمیگسترش    یبازبازار پول به سفته  ن،ی. بنابراشوند

  نظرممکن به    ییجدا  ن یکه ا  دهندیدار اجازه مبهره  یها هیدو جداگانه وجود ندارند، اما سرما   نیدارد. ا

  ی ماد  دیو تول  یدر بازار مال  بیبه ترت  ــ  ییبه تنها  کیهر    ــو    شوندیم  میدو تقس   ن یا  نیبرسد و بنابرا 

در انتها مطابقت داشته باشند؛   دیارزش فقط با  مقادیروابسته است، اما    یالبته به دوم  ی . اولکنندیعمل م

تقاضا  عرضه و    بنا به   تواند یظاهراً م  آنارزش    ،گذرانداز سرمیخود را    مجازی  ی هاتجربه  یکه اول  یی تا جا

 شود.می  یپول واقع هایباعث انتقال نیکند. ا رییتغ

و انباشت    ،شودرسد مستقل میکه به نظر می  مجازی،انباشت    ن یب  ی کند تا رابطهتلاش می  مارکس   سوم،

( واکاوی اعتبار تجاری ضمن کنارگذاشتن اعتبار بانکی، سپس کنار گذاشتن 1او با  کند.    میرا ترس  یواقع

( با در  2سپس    [64]؛کندبررسی می  بر نرخ بهره را  آن    امدیپکند و  اعتبار تجاری و بانکی با هم آغاز می

  ت،ی در نها  [65]؛کندموضوع را بررسی می  ه یسرما  ی و انباشت واقع  یافتهترقیسهام    ن یب  ینظر گرفتن رابطه

( و ارزش  مجازی و    سهامی  ییهسرماکارکرد    مدد  مجدد( ارزش )ظاهراً مستقل بهاتحاد  ای)  حاصل( وحدت  3

  بحران  ی یعنیدارهیسرما   دیثروت در تول  مشخصو    ی(، شکل انتزاعدیبازتول  ی واقع  یماد  ندی)فرآ  یمصرف

 [ 66کند.]را بررسی می

 جه ینت

شد    میتقس  ی به سه بخش اصل  1857-1858  یهانوشتهدست  در   هیکتاب سرما  یطرح مارکس برا 

  ن یدر حمارکس  شد.    دهینام  ینگیو تک  بودگیخاص  ،عامیت  بندی هگلی مفهومْبه پیروی از مفصلکه  

از    ییجز د یکه با ییهایژگیاز و یداد. برخدر آن  ی اندک رات ییخود بر اساس آن طرح، تغ ی یهنگارش نظر

سرما  کی  ن یب  ی هرابط  یعنی )  تعامیدر    ،ندبودیم  بودگیخاص چند  شدهی و  گنجانده  برخند(  از    ی. 

 بودگیصخا  نیبپیوند    یحلقهباشند، به    بودگیو خاص  ت یماع  نیب  ی پیوندحلقه  ست ی باکه می  ییهایژگیو

  ی حت  ،نظامگانه )در رابطه با منطق  سه  نیحال، ا   ن یشدند. با ا  ل یآور( تبدبهره  ی یهسرما  یعنی )  ینگیو تک
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ل  یرا تشک  هیسرما  یکی الکتید  شرح   یاصل  یهسته  چنان هم  اگر آن اصطلاحات به صراحت ذکر نشده باشند( 

 دهد.می

  ی یهکه خود نظر  دیفهم  ها بعد  رد،ی خاص به کار گ  یطرح هگل را در موردکوشید تا  در آغاز، مارکس    اگر

 ل یدل  نی. به همتواند ساخته و پرداخته شودمی  خود یدرون  یکیالکتیمنطق داز   یرویبا پ  فقط  هیسرما

 است.   ولیهو سازگارتر از ساختار اتر یکیالکتید ییرخ داد و ساختار نها   یراتییتغ

و    گیبودخاص  را یبود، ز  یکل ناکاف  ک یعنوان  به ه یبسط نظر  یاولاً برا سهیگروندر است که   ن یا  جهینت

سطح انتزاع    با توجه به   ی به اصلاحات  از ین  ز ین  تیما ع  یحت  را ی ز  اً،ی؛ ثاناندهنوز موردتوجه قرار نگرفته  ینگیتک

داشت سرمایه »بسیار«  اهای  ز  بهبود  یدهندهنشان  راتییتغ  نی.  و  منسجمیی«  نها»طرح    رایاست،  تر 

ا ی کیالکتید طرح  از  سو   ولیه تر  از  معنا   نی ا  گر،ید  یاست.    ن یب  یاساس  یوستگیناپ  ایگسست    یبه 

و    ینوشتهدست کلبرعکس،  .  ستی ن  یبعد  یاهنوشتهدستاول  طرح  )ساختار    یمارکس 

داد. سپس   یتربیشبسط  کرده بود،    میترس  سهیگروندر ( را که در ابتدا در  ینگیتک/بودگیخاص/تیعموم

به    اما این امر  .میداردر اختیار  (  ه ینظر  یدر رابطه با استحکام کل  یی)بهبودها  یراتییدر همان طرح تغما  

 [ 67]ماند. یباق سی نوشیپیک و  دینرس جهینت

 

 های مارکسضمیمه: طرح 

 

 Aطرح  

2MEGA81 (–Marx 1986, p. 45; Marx 1976  ,(II/1)  1857ـ8185  یهانوشتهدستمقدمه بر  

P.43 ) 

که در بالا    یی ، اما به معناتعلق داردهای جامعه  شکل   یبه همه   ش یرو کم و ب  ن ی که از ا  ،عام  ی انتزاع  های ن یّ ( تع1)

اند.  بنا شدهها  آن   بر  ی دهند و طبقات اصل می   لیرا تشک  ییبورژوا  یجامعه   ی که ساختار درون  یی ها( مقوله 2ذکر شد. ) 

  ن یتبادل بی.  اجتماعبزرگ    ی. سه طبقهروستاشهر و    .دیگر یک با  ها  آن   ی. رابطهمالکیت زمین  ، یکار مزد  ه،یسرما

به3(. )ی)خصوص   ی اعتبار  منظا.  گردشها.  آن  جامعه( دولت  با خودش  یی بورژوا  یعنوان مظهر  رابطه  در    واکاوی . 

  .د یتول  ی الملل ن یب  سرشت(  4مستعمرات. مهاجرت )  .تیجمعدولتی.  . اعتبار  یمل   ی . بده اتی مال  . مولد«نا»  طبقات شود.  می

 ها. و بحران  ی( بازار جهان 5. )تسعیر صادرات و واردات. نرخ  ی.المللنیب یمبادله  ی. الملل ن یم کار بیتقس
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   Bطرح 

21981 (MEGA-Marx 1986, pp. 194 f.; Marx 1976  ,(II/1)   1857- 1858  ی هانوشتهدست

p. 187 .) 

I( .1  مفهوم )ی له یعنوان وسبه  هی. )سرما پایا   یه یدر گردش، سرما   یه ی: سرماهسرمای  بودگیخاص (  2)  ــ.  هیسرما   عام  

 عنوان پول. به هی ( سرما3عنوان ابزار کار.( )خام، به یعنوان ماده امرار معاش، به 

II( .1مقدار سرما )ه یسرما  یعن ی  ه ی. ارزش سرمابهرهشود. سود.  می   ی ریگبر حسب خود اندازه   ه ی( سرما2)  ـ ـ.  انباشت.  ه ی  

با درآمد.   هیسرما ی. مبادلهه یبا سرما هیسرما ی: )الف( مبادله هی( گردش سرما 3عنوان بهره و سود. )از خود به  ز یدر تما

 . هیها. )ج( تمرکز سرما هی)ب( رقابت سرما مت؛یو ق هیسرما

IIIعنوان اعتبار به ه ی. سرما 

IV ی سهام ه یعنوان سرمابه  هی. سرما 

Vعنوان بازار پول. به  ه ی. سرما 

VI دار.  ه یسرما .عنوان منبع ثروتبه  هی. سرما 

 

   Cطرح 

21981 (MEGA-Marx 1986, pp. 205 f.; Marx 1976  ,(II/1)  1857 ـ1858  ی هانوشتهدست

p. 199 .) 

که    ه یعناصر سرماج(  ) (.  گانهیکار ب  به میانجی و کار ) ه یاز پول. )ب( سرما  ه یسرما  تحول  ( )الف( 1. عامیت: )I  . هیسرما

 یه ی: )الف( سرما هیشدن سرماخاص  (  2)  شوند.می   زیبا کار )محصول، مواد خام، ابزار کار( متما ها  آن   یبر اساس رابطه 

عنوان ارزش،  به   هیو بهره. سرما  هیو سود. سرما   هی: سرماه یسرما  ی نگی ( تک3)  . هیسرما  برگشت.  پایا  یه یدر گردش، سرما

 بهره و سود. عنوان از خود به  ز یمتما

II  . به مثابه تفاوتی    هیرماس  ی ها )تفاوت کمه ی( تمرکز سرما3ها. )ه ی( رقابت سرما2. )هی( انباشت سرما1: )خاص بودگی

 (. ی حجم و اثر آنمثابه سنجه هنگام کیفی، به هم

IIIعنوان بازار پول. به  هی( سرما 3. )یسهام هیعنوان سرمابه ه ی( سرما2عنوان اعتبار. )به ه ی( سرما1: )ینگ ی. تک 

 

 Dطرح  

 ,Marx and Engels 1986, p. 270; Marx and Engels 1973) 1858 ه یفور 22نامه به لاسال، 

pp. 550 f. ) 

.  3.  ی مالکیت زمینباره . در2(.  ی)شامل چند فصل مقدمات   هیسرما  ی. درباره 1:  شودمی   میکتاب تقس  6به  اثر    کل

 . ی . بازار جهان6. یالملل ن ی. تجارت ب5دولت.   یباره . در4.  ی کار مزد یباره در

 

 



495 

 

 Eطرح  

 ,Marx and Engels 1986, p. 287; Marx and Engels 1973) 1858 مارس  11نامه به لاسال، 

pp. 553 f. ) 

  ف یتعر « یعنوان »کل نسببه قبلاً ناشر بفرستد، که  یقصد داشت ابتدا برا  مارکس که   ی : بخشیعن یاول،  قسمت ] نیا

  ا یدو،    ن یگردش آن، وحدت ا  ندیفرآ   ؛هیسرما   دی تول  ندیفرآ)  عامبه طور    هی. سرما 3. پول،  2. ارزش،  1شده بود[ شامل  

 بهره(  ؛و سود  هیسرما

 

 Fطرح 

 ,Marx and Engels 1986, p. 298; Marx and Engels 1973)  1858 آوریل   2نامه به لاسال، 

pp. 312 f. ) 

  ا ی رقابت   اول است.( ب(  متقس  یمایهجان   ن ی. )ابه طور عام  ه یشود. الف( سرمامی   م یبه چهار بخش تقس  هی. سرما1

. د(  شودنشان داده می   کلی   یعنصر  مجزا  یهاه یدر مقابل سرما  ه ی. ج( اعتبار، که سرمااریبس  ی هاه یسرما  کنشبرهم

 . ش یتضادها  یبا همه همراه ( شودبدل می  سمیبه کمونکه شکل ) ن یترعنوان کامل به ی سهامی ه یسرما

 

 Gطرح  

 ( ;II/2, pp. 3 ff. 2MEGAMarx 1987, p. 423) 1857ـ1858فهرست هفت دفتر 

III عام به طور  هی( سرما 

 هیپول به سرما   لی تبد

 هیسرما  د یتول ند ی( فرآ 1)

 کار  تواناییبا  هیسرما  ی( مبادله الف

 مطلق  ی( ارزش اضافب

 ی نسب ی )ج( ارزش اضاف

 ه ی)د( انباشت اول

 ( یو کار مزد  ه یسرما یرابطه  یهافرض ش ی)پ

 . (VI, 37, 38) (Ricardo VI, 1, 2) تصاحبقانون  ی)ه( وارونگ

 ه یگردش سرما  ند ی( فرآ 2)

 

 Hطرح  

 (  ;.II/2, pp. 256 ff. 2MEGAMarx 1987, p. 511 ff( )1861)یا  1859طرح 

 هیپول به سرما   لی ( تبد1

 گذار * 
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 کار توانایی کالا و  ن یب یمبادله * 

 کار  ندی* فرآ

 افزایی ارزش  ندی* فرآ

 ی ارزش اضاف عام مفهوم

 . تیفیو ک  تیکم  ،بارآورقدرت  شیافزا

 ابد ی ش یافزا د یبا  و زمان کار مطلقْ نی مع بارآور نیرویی  با  زمانْهم  ی کار ی تعداد روزها

 جا.همان  ، زمانهم  ی کار ی روزها

 تیجمع

 است  سانیک آن   ری با بخش متغ سهیدر مقا   هیبا رشد بخش ثابت سرما  بارآور نیروی  شیافزا

 گرفتبه کار  نده یفزا بارآور  یرویرا با نی سانیک رشد کند تا بتوان تعداد کارگر  د یبا  هیسرما  چگونه

 دردسترس  زمان 

 کار  بیترک

 ک لووکمک

 مطلق  ی( ارزش اضاف 2[ 5]

 لازم کار مطلق و  زمان 

 (. تی. مازاد جمعاضافی کار 

 اضافی  زمان کار

 لازم و کار  اضافی کار 

 سنیور 

 ی نسب  ی( ارزش اضاف3

 ها توده  یار ی( همالف

 کار  می( تقسب

 تر از کار آزاد است. بارآور اگر کار آزاد مرکب نباشد، کار برده

 آلات ن ی( ماشج

 آلات. ن یماش قی( از طرییجومواد خام )صرفه  امتیاز

 کالاها. پرودون  متیق

 ه ی( انباشت اول4

 مازاد  یه ی. سرمامازاد محصول 

 کندمی  دی تول یکار مزد هیسرما

 هیاول انباشت

 کار  یهاتوانایی  تمرکز
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 های مختلف و از طرق مختلف به شکل  یاضاف ارزش

 ت یجمع . دی تول یهاشاخه تکثیر . VII, 23, 24و مطلق   ینسب  یارزش اضاف  پیوند 

 ه یو سرما ی( کار مزد5

 تمدن.  ،ی جمع یروی ن ه،یسرما

 ریزها ش ی = پ هیسرما

 مزد  قی کارگر از طر دی بازتول

 دردسترس. زمان یداره یسرما  د یتولی خودفرارونده  ی هات یمحدود

 د وشمی  لی تبد یبه کار اجتماع  کارخود 

 آنتاگونیستی اما نه به صورت   . در زمان کار یی جوصرفه  ی. واقع اقتصاد 

 ساده.  یقانون تصاحب در گردش کالا ی تجل

 . قانون نی ا یوارونگ
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 p. 1861 282 (MEGA–Marx 1989, pp. 346 f.; Marx 1976 ) ,(II/3) 1862پایان 

 شود: می  میتقس  ر یبه صورت ز «و سود هیسرما »سوم  بخش

 . یاز نرخ ارزش اضاف ز یبه سود. نرخ سود متما یارزش اضاف لی ( تبد1
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 گنجانده شوند؟  ی ارزش اضاف یهاه یدر نظر د یبا ز یو مالتوس ن ی موندیسس  ایسود. پرسش: آ  ی اهه ی( نظر7

 ی پول  یه یسرما  ی. تجار یه یو بهره. سرما ی سود به سود صنعت می( تقس8
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 . یدار ه یسرما د یتول  ند یفرآ کل پول در  هایحرکت  ها  ـجریان ( 10

 . عامیانه( اقتصاد 11

 . ی«و کار مزد ه یسرما».  ی ریگجه ی( نت12
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 Lطرح  

 ( (Marx and Engels 1987a, p. 328; Marx 1974, p. 534) 1866اکتبر  13نامه به کوگلمن، 
.  هیگردش سرما  ندی. کتاب دوم. فرآه یسرما د یتول ندی: کتاب اول. فرآشودی م  میتقس ریز  یهاکل کار به بخش  ن،یبنابرا

 .هی نظر  خی تار ی. کتاب چهارم. درباره ندیکتاب سوم. ساختار کل فرآ
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 وارک ی. مارکس در آغاز شماتمیری هگل را در مارکس در نظر بگ  راثی م  دیچگونه باکه  این   است از   یمثال روشن  نیا  [. 30]

.  را در نظر داردمنطق آن    اًاستخراج کند که صراحت  عامیتیها را از  ه یکوشد کثرت سرما یکند و می م   یرویهگل پ  ی از الگو

ساخته و  که مدل خود را    ی . مارکس در حال آیدشمار می به   هگل خود  روش    ی فن   و  ی کی الکتیدر یغ  شدته ب  ی نگرش  نیا

  ی روی خود پ  ی کی الکتیباشد که از منطق د   منسجم   تواندی م   یتنها در صورت   اشه یکه نظر   فهمدی سرانجام م   کند، ی م  پرداخته 

  ی تشناخاشتباه روش   کی   ــاست    ی از اشتباهات  ی ک ی  نی آن اعمال شود. به نظر من ا  به که    ی کند و ارائه دهد، نه منطق خارج

مارکس،    ه یسرما  یهینظر به اعمال منطق هگل    ی : تلاش براکنندی هاست آن را تکرار مز محققان مدت ا  ی اریکه بس  ــ

  وار ک ی. تکرار شمات«هیسرما»مورد، این در  ــ موضوع خود  ک یالکتی از د یروی پ ی عنیاحترام به خود روش هگل،   یبه جا

به انگلس به شدت مورد انتقاد قرار گرفت )نامه به    یالاسال بود که توسط خود مارکس در نامه  خطای هگل    ی الگوها

 (. و پس از آن 260  ص.، ص1986، در مارکس و انگلس 1858 ه یفور 1انگلس، 

[31]. Marx 1976–82 (MEGA2 II/3), p. 1134. 

  فروشد، ی م ها  آن   کرده به ارزش  دی را که تول  ییکالاها  دارهیکه سرما  میکنی فرض م جا  این   سو، در  ک یاز    ن،یبنابرا»  [. 32]

  ط ی شرا  ای،  گیردبه خود می   گردش  پهردر س   هیکه سرما  ید یجد  هایشکل   ایبه بازار،  ها  آن   یو ما نگران بازگشت بعد

کل ارزش    صاحبعنوان  دار بهه یسرما  یدکننده یتول  هما ب  گر،ی د  ی. از سو ها نیستیمشکل پنهان در آن    بازتولید  مشخص

 « .میکنی خواهند کرد، رفتار م م یرا با او تقس متیکه غن  یکسان یهمه  یه ندیعنوان نمابهتر، به  دی شا ا ی  ،یاضاف

Marx 1990a, p. 710; Marx 1991a (MEGA2 II/10), pp. 505 f. 

 ی همه  ن، ی. با وجود انداشته باشدلازم  اًجز زمان کار اجتماع  ی زی موجود در بازار چ یپارچه قطعه... هر میفرض کن [. 33]

  متیرا به ق  این کمیتباشند. اگر بازار نتواند کل    ی بیش از حد شدهممکن است شامل زمان کار صرف   کل قطعات در    نیا

  ی به شکل بافندگ بیش از حد    ی از کل زمان کار اجتماع   ی بخش که    کندی ثابت م   ن ی، ا هضم کند  ارد یدر    نگ یلیش  2  ی معمول 

تقس  ... تبد  م یصرف شده است.  به کالا  این طریق کند و  ی م  ل یکار، محصول کار را  پول ضرور  ل یتبد   از  به  را    ی آن 

ما   جا،ن ی حال، در ا ن ی . با ار یخ ا ی شود ی موفق م ی جوهر  ر ییتغ ن ی ا ا یکه آ کند تصادف مشخص می حال،  ن ی. در عسازدمی

  «رفته است   شی پ  یکه به طور عاد  میفرض کن  دی با  ن یو بنابرا   م، یبه شکل خالص آن نگاه کن  دهی پد  ن یبه ا  د یاب

 )تأکید من(. 

Marx 1993, pp. 202 f.; Marx 1976–81 (MEGA2 II/1), pp. 101 f. 
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  م، یخود درک کن  نابرا در حالت   هاشکل  ن یاکه این  یبرا»جلد دوم است:  م عام شرط  ش ی تقاضا با عرضه پ ی برابر [. 34]

کرد    م یفرض خواهجا  این  در   ، نی. بنابرامیندارند انتزاع کن  هاایجاد شکل و    ر یی به تغ  ی ربط  چ یکه ه  یی هاجنبه   یاز همه   د یبا

به ق ا  ی طیو هم شرا   شوندی خود فروخته م   مت یکه هم کالاها  در آن  تغی اتفاق م  ن ی که  ) کندی نم   رییافتد   »Marx 

1992c, p. 109; Marx 2008, p. 28 .) و   ها ه یبا سرما عام ی اجتماع د ی بازتول فرض ش یپ  تقارن  ن یا  ن،یبراعلاوه

  به ارزش خود   که نه تنها محصولات  میکنی علاوه، فرض م است، اما بدون رقابت: »به   د ی تول  ط ی شرا  ی ماد  ی گزینجای 

 ;Marx 1992c, p. 469)  « دهدی رخ نم هیچ زیروروشدنی  مولد    یه یسرما  یهامؤلفه   بلکه در ارزش   شوندی مبادله م

Marx 2008, p. 365 .) 

توان  می متفاوت انتزاع  بین سطوح    پیوستگی یعنی ناپیوستگی و    ـ ـفقط در این زمینه و با در نظر گرفتن شکاف    [. 35]

 تبدیل را به درستی مطرح و حل کرد.  یمسئله

[36]. Marx 1976–82 (MEGA2 II/3), p. 854. 

[37]. Marx 1991b, p. 281; Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), p. 255. 

[38]. Marx 1991b, p. 310; Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), pp. 278 f.  
ارزش فصل اول بخشی    یتبدیل شوم، اما اگر در نظر بگیریم که نظریه   یوارد مسئله جا  این   توانم دربدیهی است که نمی 

مسئله را به  نه تنها توانیم می ستند، بودگی هخاص های تولید( بخشی از ای بازار )و سپس قیمت هاست و ارزش  عامیت از 

  . در حالت دوم، برای تعیین مقادیر ارزش، محل متفاوتی نیز برای آن پیشنهاد کنیراه   بلکه ،  ممتفاوت مطرح کنی  های صورت 

است که چه چیزی و چه مقدار مصرف شده است.    شود به همان اندازه ضروریچه چیزی و چه مقدار تولید می که  این 

  شود. اما می   هاییتناقضگیری همیشه منجر به  اندازه   متفاوت  عنوان دو معیارا به هها و ارزش قیمت  یتلاش برای مقایسه 

کنم که  می گذرا اشاره  پول(.  / هاکالا ی  رابطهدو سطح متفاوت انتزاع یک چیز هستند ) ها  آن   این رابطه را ندارند: ها  آن 

شود  در گردش ساده چه چیزی و چه مقدار تولید/مصرف می که  این   ، عرضه برابر با تقاضا است  فرض نکنیم  کههنگامی 

ی کارکرد مدل در شرایطی است که حتی  اما این فقط یک فرض برای مطالعه کننده است.  برای تعیین مقادیر ارزش تعیین 

 ف اساسی نیست. مانعی وجود ندارد، نه به این دلیل که مصر 

شوند.  بنابراین، مقادیر ارزش، در این سطح، بر اساس استانداردهای تولید به دست آمده از طریق رقابت تعیین می   [. 39]

ها  آن   معین  یاستانداردها )و برای یک دوره   معلوم شدن گیری مقادیر ارزش از طریق زمان کار پس از  بنابراین، اندازه 

تند از  است  )و این انتقادی    معلوم نیستند   پیشینی هرگز    ارزش مقادیر  دهد که  ین نشان می . اممکن است  (معلوم هستند 

ارزش، تعریفی که هرگز توسط مارکس استفاده نشده و بوهم باورک ابداع  ی  ــ کار پایه به اصطلاح    ـ ـ  سنتی   ینظریه

بدانیم کدام و چه  توانیم  نمی کند )ما قبل از مبادلات  تعیین میمشترکاً  را  ها  آن اساساً  کرده است!( زیرا مصرف است که  

توان  که این موارد را می   بر آن دارد دلالت  به طور ضمنی    هنگامهم ،  اما د(.  نشوتولید شده مصرف می قبلاً  تعداد از کالاهای  

شوند،  ارزش در درازمدت با کار مجسم تعیین می مقادیر  گیری کرد.  د اندازه نمانبا زمان کار تا زمانی که استانداردها باقی می 

.  متقابل تولید و مصرف است که هر دو برای تثبیت »استانداردهای« حاصل ضروری هستند   یاما این روند ناشی از رابطه

ند  چاپی ناپدید شد  یدر نسخه  این ارجاعات  ، اما دهدارجاع می جلد سوم به این استانداردها  م  ینوشتهدست مارکس در  
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(II/4.2, p. 268) 2Marx 1991b, pp. 295 f.; Marx 1992b (MEGA  :«  تر ارزان اگر یک فروشنده 

ی از بازار  تربیش قیمت فعلی بازار یا ارزش بازار سهم  زیربا فروش تر زیر قیمت دیگران بفروشد، و بتواند آسان تولید کند 

، به تدریج دیگران را  شوداین امر آغاز می دهد و زمانی که  این کار را انجام می در نتیجه  دهد،  می را به خود اختصاص  

تری  را به سطح جدید و پایین   کار اجتماعاً لازم  و از این رهگذر   کنند  رائه ارا    ی ترارزان یا تولید  کند که شکل  مجبور می 

 aufکند، نه »سطح«: »انگلس دقیق نیست. متن آلمانی از »میزان« استفاده می   ویراست  یترجمه   « دهد.کاهش می 

ein neues geringeres Maß reduziert  اصل این حال،  با  بود:  ی  نوشته «.  این   auf einen» مارکس 

neuen standard reducirtبه یک استاندارد جدید»  «؛» . 

توان آن را اولین تلاش برای  به کاهش نرخ سود است که به نظر من می   گرایش« نیز  بودگیخاص بخشی از »  [. 40]

. در واقع، این فصل  بنگرید  Reuten 2004و اخیراً    Fineschi 2001های اقتصادی خواند. به  چرخه   ینظریه تبیین  

قرار دارد. من    جزییت و    کلیترسد در نیمه راه بین  ها به قیمت به نظر می تبدیل ارزش   یبارهدوم در ویراست  چنینهم و  

باباز  تر  عمیق جا  این   توانم این نکته را درنمی  از دلایل اصلی است که چرا  حال، فکر می  این کنم.  کنم که این یکی 

حل مناسب بسیار دشوار است. در  اند و چرا یافتن راه های بسیار متفاوتی را برای این مسائل پیشنهاد کرده حل راهمحققان  

گری مناسبی ارائه دهد. فصل نهم، که نیازی به  واقع مارکس این دو سطح را در کنار هم قرار داد و نتوانست میانجی 

که  ارگانیک  ، رشد ترکیب  مربوط به تنزل نرخ سوددارد. در فصل    رقابت ندارد، در کنار فصل دهم است که به آن نیاز 

مرتبط  طرح مارکس  چرخه است که به آن نیاز دارد. این مسائل با تغییر    ینویس نظریه نیازی به رقابت ندارد، در کنار پیش 

ارکس در حال نوشتن  در زمانی رخ داد که م  تربیش [؛ تغییر  I  طرحرخ داد ]نگاه کنید به    1862است که در پایان سال  

نخستینبود.    1864- 1865های  نوشته دست  به  در    بنگرید  دشوار  قطعات  این  تحلیل  و  تجزیه  برای  تلاش 

Fineschi 2008, Chapter Two and Fineschi 2011نسخ تجدیدنظر ه .  در    دوم  یمقاله   یشدهی 

 مارکسی منتشر خواهد شد.  یالمللی نظریهسمپوزیوم بین  2011مجموعه مقالات کنفرانس سال  

[41]. Marx 1993, p. 449; Marx 1976–81 (MEGA2 II/1), pp. 358 f. 

[42]. Marx 1991b, p. 464; Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), p. 416. 

بار در    [. 46] برای نخستین  این گذار را  به »درآمدها و    1861-1863های  نوشته دست مارکس  مطرح کرد که 

 ی این موضوع اساسی و مهم است. نوشته حتی در زمینه پردازد. این دست می  های آن«سرچشمه 

[44]. Marx 1991b, pp. 469 f.; Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), p. 421. 

[45]. Marx 1971, pp. 466 f. (ترجمه تغییر کرده است); Marx 1976–82 (MEGA2 II/3), p. 

1464. 

ترین شکل خود  وارهترین و بتی سرمایه به تصنعی دار، رابطهی بهره کلمات مارکس صریح هستند: »در سرمایه   [. 46]

عنوان محصول یک  گذارد و نه بهای اجتماعی به نمایش می محصول رابطه   چون همرسد... اما با این همه خود را  می

 محض«:  شیء



504 

 

 Marx 1991b, p. 515 (ترجمه تغییر کرده است); Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), p. 461. 

  ی ت وصیخص   چون هم   د یبازتول  یکل   ندیفرآ  یجه ینت  ؛است  هی سرما  شیء   کی  ی پول )پول، کالا، ارزش( اکنون به سادگ  شیء»

  شه یشکل هم  درکالاها    ی صاحبعن ل یبه صاحب پو  یعنی  شودی م انتقال داده    نفسهشی فیکه به خود    رسدی به نظر م

  یه یدر سرما  ن،ی دهد. بنابرا  وام  ه یعنوان سرماخرج کند و چه آن را به   ول عنوان پپول را به   ن ی، چه بخواهد اپذیرشمبادله 

  ناب و شکل  یابد بسط می  پول،   یآفریننده پول  آفرین، ، ارزش خودارزشناب خودخودکار به شکل ی وارهبت ن ی دار، ابهره

با خودش   ز، یچ  ک ی  یبر اساس رابطه  ی اجتماع   یندارد. رابطه خاستگاهش  از    یانشانه  چ یه  گری آن د ، به کمال  پول، 

 ,Marx 1991b:«می از محتوا دار   یعار   ن ی از ا  ی فقط شکلجا  این   در  ه، یپول به سرما   ی واقع  ل ی بدت  ی. به جا رسد می

II/4.2), pp. 461 f. 2MEGAp. 516; Marx 1992b ( 

،  داربهره  یه یسرما  گر،ید  ی شده بود: »از سو  ان یب  1861-1863  یهانوشته دستموضوع قبلاً در    ن یا  [. 47]

  ــگردش است    ندیو فرآ  د یتول  ند یفرآ  معرف  عنوان   ن یبه ا  ـ ـخود    یی در شکل نها  است  ه یسرما  ن یاست. ا  وارهکمال بت 

  ی گری انج یبدون م  ،داربهره  ییه در قالب سرما این تعیّن فقط  .  دهدمی   معینی سود    نیمع ی زمان  یدوره  کیدر  ن یو بنابرا

باقی می گردش  ند یفرآ   ا ی  د ی تول  ندایفر باق   هیخاطرات گذشته هنوز در سرما   ماند. ،    ل یمانده است، اگرچه به دل  یو سود 

  ه یسرما  ــسود    عمومی نرخ    ی عنــ ی   آورندی ها به دست م ه یسرما  یکه همه   یسانیک و سود    ی سود از ارزش اضاف  یی واگرا

ارزش    ، رسددار به کمال می بهره  یه یدر سرما  ی خودکار واره بت   ن ی »ا  « . رازآمیزو    کی تار   ی ز یشود، چی مبهم م   اریبس

 یرابطه   ن ی. ا کندرا حمل نمی خود  خاستگاه  از    ی نشان  رد و   چ ی ه  گر ی شکل د  ن ی ، و در اسازدمی   پول که    ی ، پول افزاخودارزش 

  خاستگاهعنوان  به  ، هی... واضح است که سرمارسد  به کمال می )پول، کالا( با خودشان    زهایچ  یعنوان رابطهبه   ی اجتماع

  ن یدر اویژه  به  ن ی . بنابراابدیی مو بهره    ه یخود را در سرما   اوج ]خود[،    ش ی افزا  خاستگاه  ی عنیمولد بهره،    کار و خود  ز یاسرارآم

 :  «است عیار ی تمام ه یسرما نی [ وجود دارد. اVorstellung]  ییبازنما یبرا ه یشکل است که سرما

Marx 1971, pp. 454 f. (translation modified); Marx 1976–82 (MEGA2 II/3), p. 

1454 

[48]. Marx 1971, p. 490 (translation modified); Marx 1976–82, p. 1490. 

[49]. Marx 1971, p. 473; Marx 1976–82 (MEGA2 II/3), p. 1471. 

[50]. On the MEGA and its history, see Mazzone 2002 and the Introduction to 

Bellofiore and Fineschi 2009. 

51. Marx 1992b. See other manuscripts for Volume III in Marx 2003.  

 منتشر شده است. در جلد سوم مجلد چهارم ویراست دوم مگا  2003ها در نوشتهی دستبقیه

[52]. Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), pp. 468–75. 

[53]. Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), pp. 502 ff. 

[54]. Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), pp. 506–61, 584–97. 
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  ک ی  مثابه  به   هیو مفهوم سرما   داربهره   ه یسرما  اوج که اعتبار به منزله    کندی مارکس در چند قسمت مجدداً تأکید م   [. 55]

است که   ی شکل  نی. ا شودبرخوردار می در اعتبار    یدارهیسرما  دی خاص و متناظر با تول  یشکل  دار ازبهره   هیکل است: »سرما 

 « است. کرده جادیا ی داره یسرما د ی خود تول

Marx 1971, p. 518 (translation modified); Marx 1976–82 (MEGA2 II/3), p. 

1514. See also Marx 1971, pp. 468 f.; Marx 1976–82 (MEGA2 II/3), p. 1466. 

[56]. Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), pp. 469 f.; Marx 1991b, pp. 525 f. 

[57]. Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), p. 535; Marx 1991b, p. 610. 

[58]. Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), p. 387; Marx 1991b, p. 431. 

[59]. Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), p. 463; Marx 1991b, p. 517.  

کرده بود: »قبل    میترس  1857-1858  یهانوشته دستکه مارکس قبلاً در    میابیی را م  یاده ینقطه اوج ا  جا،ین در ا 

عنوان  به   فقط(  1خاص، در واقع )  یهاه یاز سرما  زیمتما  ،عامبه طور    هیسرمانکته.    کیفقط    م، یجلوتر بروکه  این   از

را از   هیکه سرما زندچنگ می  یخاص  یهای ژگ یوبه که  یبلکه انتزاع  خواه،بل انتزاع د کی نه   ؛شودی ظاهر م انتزاع کی

  ییهان یّتع  هان یکند. ایم  ز یمتمایابد ــ  گسترش می   (ی)اجتماع   د یکه در آن تول  ییهاوهی ش  اــ یثروت    هایشکل   ریسا

  زات ی . و تماکنندی م  لیتبد   هیا از ارزش را به سرم  ینیهر مبلغ مع  ای،  معنای اخص کلمه   به   هیهر سرمامشترک با  هستند  

ا  ن  نیدرون  نوع سرما ای انتزاع  های ویژگی   زیانتزاع  ا ی را مشخص م  هیند که هر  از    سلب   ای   ایجابجهت که    نیکنند، 

  ی واقع  ی هاه یاز سرما  زیمتما  ،عامبه طور    ه یحال، سرما  ن ی( با ا2)  ؛ در گردش(  ه یسرما  ا ی   پایا   یه یهاست )مانند سرماآن 

است،   منفرد داران ه ی، اگرچه متعلق به سرما شکل عام  نی در ا ه یمثال، سرما ی است... برا ی واقع  د وجو ک یخاص، خود 

  ع یتوزها  آن   قیاز طر  و  انباشتهها  در بانک دهد که  ی م  لی را تشک  یاه یسرما  ه،یعنوان سرماآن به  یشکل عنصردر  

  ز یتما   ی ذهن  ینشانه  کی سو فقط    کیاز    امر عامکه  این   با  …کندی م  عیتوز   د یتول  ی ازهانی   با  مطابق   را  خود   …و  شود یم

[gedachte differentia specifica  ،است ] خاص و    شکل امر خاص است در کنار    ی شکل واقع یک    هنگام هم

   امر تکین.« 

Marx 1993,  pp. 449 f.; Marx 1976–81 (MEGA2 II/1), p. 359. 

[60]. Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), pp. 440 f.; Marx 1991b, pp. 490 f. 

[61]. Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), pp. 502 ff. 

[62]. Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), pp. 506 f.; Marx 1991b, pp. 575 f. 

[63]. Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), pp. 536 (f.; Marx 1991b, pp. 610 ff. 

[64]. Ibid. 

[65]. Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), p. 542; Marx 1991b, pp. 619 f. 



506 

 

[66]. Marx 1992b (MEGA2 II/4.2), pp. 540, 543, 594 f.; Marx 1991b, pp. 609, 

620, 638 f. 

جلد اول که  م  یمطالب مربوط به بازنگر   چنینهم دوم و سوم و    ی جلدهام  ی منتشر شده برا  راً یاخ  های نوشتهدست   [. 67]

  ن ی. ادهدی منفرد ارائه نم   ی هاکتاب   ا ی  ه یسرماکل    یه یاز ساختار نظر  ی دی جد  یطرح کل   چ ینوشته شده، ه  1867پس از  

  ی نوشته بود راض چه  آن   که چون مارکس از   کنندی استدلال م  یبرخ   اقع،. در وردیمورد توجه قرار گ  ی به طور جد  دی با  امر

برساند    انیکارش را به پا  توانستی اگر مکه  این   در مورد  می کند، ما اجازه دار  جادی ا  یراتییتغ  خواهد ی نبود و اعلام کرد که م

  ی در طرح کل  یاساس   رییتغ   چ یاست که مارکس ه  ن یحال، شواهد ا  ن ی. با اداد ی انجام م  یچه کار متفاوت زنی کنیم که  گمانه 

  یدهد کارها   یناتمام به ما اجازه نم   ی استمارکس کار   ی ه یسرما  ینظریهکه    تیواقع  نی نکرده است. ا   جادیخود ا  هینظر

.  میمارکس کن  یهانوشته  گزینجای  افتهینهرگز تحقق   ی و نظرات مفسران را در مورد اصلاحات فرض  میاو را کنار بگذار

 مرتبط است.  ی تشناخاشتباه روش  کی ن یبه نظر من ا 
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 ی گروندریسه گفتارهایی برای مطالعهدرس –  (2بخش )
 

 

پ   دو حدود  :  ی گروندریسه جمع مطالعه   توضیح  پ   ش ی سال  ترجمه   ی در  زبان    سه ی گروندر   ی تازه   ی انتشار  به 

. پس از  م ی ببر   ش ی مارکس را در جمع کوچکمان و در کنار هم پ اثر مهم    ن ی ا   ی تا خواندن/بازخوان   م ی گرد هم آمد   ، ی فارس 

  ی کمال خسرو او، از    ی ها و استدلال   م ی کلنجار رفتن با مفاه مارکس« و    ی شه ی گاه اند وگذار در »خلوت ماه گشت   ن ی چند 

 . م ی با او داشته باش   یی وگو مان گفت ابهامات   ی برخ ها و کمک به رفع  پرسش   ی پاسخ به برخ   ی تا برا   م ی درخواست کرد 

 می کن ی که گمان م   خت سا روشن    مان ی را برا   سه ی گروندر مارکس در    ی از دستگاه فکر   ی جالب   ی ها وگو جنبه گفت   ن ی ا 

رو بازنوشت   ش ی باشد. متن پ   د ی اند مف را آغاز کرده   سه ی هم که خوانش گروندر   گر ی مشابه د   ی ها گروه   ا ی افراد    ی برا   تواند ی م 

 شده است.    ش ی را ی و   ی اندک   ی نوشتار انتشار    ی ست که برا ی او ها ه گفت 

خسرو   با  کمال  از  فراوان  توض   ی سپاس  برا   ی نوع   ش ی راهگشا   حات ی که  مختصات  مفاه   ی دستگاه    ی ده ی چ ی پ   م ی درک 

که   »نقد« و با تشکر از    گذارد   ارمان ی متن دشوار اما پرجذبه، در اخت   ن ی خواندن ا   ی ادامه   ی برا   ی مضاعف   ی انرژ و    سه، ی گروندر 

 .  ست ها را فراهم آورده ا متن   ن ی ا   ی اپ ی پ فرصت انتشار  
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 گروندریسه ی  ی مطالعهنکاتی در حاشیه

 ی اول: »فصل پول« جلسه 

 

 کمال خسروی

 

ای اشاره کنم. با توجه به حجم مطالبی ی عنوان این صحبت کوتاه، به نکته پیش از شروع کار، مایلم درباره 

که در این بخش برای تعریف پول وجود دارد، و با توجه به تنوع و تعدد نکات واقعاً بسیار مهمی که از زوایای 

گفتار عنوان یک درس کوتاه را به   شود این صحبت وجه نمی هیچ مختلف در این بخش طرح شده است، به 

ی این بخش به حساب آورد، شاید بهتر باشد ای به مطالعه راجع به مبحث پول تلقی کرد، یا حتی مقدمه 

وجودآوردن بگذاریم. هدف و امیدواری من به   گروندریسهی  ی مطالعه نکاتی در حاشیه عنوان آن را  

تری با آن برقرار کرد، به تر و صریح ی نزدیک وان رابطه تا شاید بت   گروندریسهفضایی است برای فهم بهتر  

کم حساسیت به این که احتمالًا چه چیزهایی را تر کرد؛ یعنی دست و حساس   تربیش ها را  نوعی کنجکاوی 

ی عنوان خواهم توصیفی درباره توانیم به دنبال چه چیزهایی بگردیم. نمی کم می در آن پیدا کنیم یا دست 

ی نوعی دستگاه مختصات در یک ارائه دهم که شایسته نباشد، درواقع منظور صرفاً ارائه   این صحبت کوتاه 
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توانیم نگاه ( به کجا می 2ای قرار داریم؛  ( در چه نقطه 1طرح بسیار کلی از این مبحث است تا روشن شود  

 کنیم.

اند، های مختلفی مربوط زه ی مسائل تئوریکی که به حو ما در این بخش با نکات مختلف و بسیار متنوعی درباره 

ی این نکات نیست، زیرا وجه پرداختن به همه به هیچ جا  این   که گفتم، هدف من در   طور همان مواجهیم. اما  

هریک از این مباحث در جزئیات، موضوع یک جلسه یا جلسات متعددی خواهد بود. البته به دلیل اهمیت 

شامل پنج یا شش نکته است، طرح خواهم کرد و نشانی   را در فهرستی که ها  آن   تک این مسائل تئوریک، تک 

گروندریسه هایی از  کنم. به این طریق اولًا: با مثال یا مثال مشخص می   گروندریسه و صفحات را در متن  

ست برای بررسی شود که منظور من از وجود معضلات تئوریک مختلف چیست و ثانیاً، امکانی روشن می 

آیا واقعا که  این   ی دنبال شوند و ارزیابی تربیش صحت و سقم این نکات تا در مطالعات بعدی با حساسیت  

ع یا محور پژوهشی ویژه گونه هست یا نه. و چه بسا برای مخاطبانی علاقمند، این نکات بتوانند، موضو این 

 باشند.

توانیم، و نه مایلم این کار را با طرح یک سوال کلی آغاز کنم. هرچند ما در این مرحله مسلماً نه هنوز می 

گویی به هایی برای پاسخ خواهیم، به این سوال جواب دهیم، اما شاید از طریق این سؤال، امکان و زمینه می 

 ی کمکی در جهت مسیر تفهیم و تفاهم در این مبحث باشد. طور به نوع آن فراهم شود و همین 

ی مارکس، شود که آیا نظریه ها همواره سوالی عمومی مطرح شده و می ی مباحث تئوریکِ این سال در همه 

ی پول دارد یا خیر؟ اگر دارد، این نظریه ی مارکسیستی، نقد اقتصاد سیاسی به طور اعم، یک نظریه ا نظریه 

های دارد باید به چه صورت این نظریه را تدوین کرد یا باید از کجا آورد؟ به این سوال در بحث چیست؟ و اگر ن 

های مختلفی ی مارکس یا نقد اقتصاد سیاسی مطرح است پاسخ مختلفی که راجع به مبحث پول در نظریه 

وحوش این ه حول پردازم، تا حساسیتی ک به نوعی با اغراق به این سوال می جا  این   داده شده است. من در 

هایی را که به این سوال ها وجود داشت را نشان دهم. گرایش وشدتی که دوروبر این بحث موضوع و حدت 

 توان به دو گرایش تقسیم کرد:دهند عمدتاً می جواب می 

ی پول ندارد و اصرار دارد که ما به چنین ومانع درباره ای جامع یک گرایش معتقد است: مارکسیسم نظریه 

ها، و ای نیاز داریم. این به خودی خود چیز عجیب و غریبی نیست و ممکن است خیلی از مارکسیست ه نظری

که این اصرار و پافشاری را دارند هایی ارتدوکس، چنین حرفی زده باشند. اما در بین کسانی حتی مارکسیست 

لحاظ تاریخی و چه چه به ی پول،  کند که ما باید برای نظریه معمولًا بحث به این سمت گرایش پیدا می 
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ی ارزش باشیم. و این دیدگاه حتی گاهی اوقات لحاظ استنتاج نظری، به دنبال منشأیی مستقل از نظریه به 

شود که پس، قیمت را از منجر می جا این  ی این گرایش عمدتاً بهطور ناخواسته، در بین متفکران برجسته به 

ها برگردانیم. )در این مورد بد نیست نگاهی به ه سطح قیمت ی تولید تعیین کنیم و بحث را ب طریق هزینه 

رسد که انگار منشاء تاریخی بنظر می جا  آن   ی بحث هاروی و رابرتز بکنید. « درباره افسون پنهان سرافا» ی  مقاله 

برد که پول را از تواند مستقل از نظریه ارزش باشد( این گرایش ما را به سمتی می ی پول می و نظریِ نظریه 

تحلیل نهایی، به تدریج طریق مبادله و در سپهر تحققِ ارزش تعریف کنیم و بعد بر این اساس، عملًا یا در  

ی پول دارد، هیچ احتیاجی نداریم. ی ارزش برای باصطلاح نظریه ای که نظریه برسیم که به زمینه جا این   به 

نئو  درک  به  بازگشت  درواقع  نظریه یعنی  از  عمده ریکاردویی/سرافایی  بخش  طبیعتاً  که  پول  از ی  ای 

 مخالف هستند. توانند با آن مخالف باشند و ها می مارکسیست 

کند که اصرار دارد با البته این مساله لزوماً مشروعیتی برای یک گرایش مارکسیستی ارتدوکس ایجاد نمی 

زمان، خود و هم خودی ی ارزش به ی پول نداریم؛ یعنی نظریه ی ارزش، ما نیازی به نظریه توجه به وجود نظریه 

مقنظریه  در  گرایش  این  دلیل  همین  به  هست.  هم  پول  تمایز، ی  وجه  درواقع  دیگر،  گرایش  با  ایسه 

کار گذارد. این وارگی کالایی را کنار می ی ارزش مارکسی، یعنی مبحث شکل ارزش و بت نشان نظریه سرشت 

ها یا آن ی ارزش کارپایه است که دیگر واجد آن ویژگی نشینی به پیش از ریکاردو یعنی نظریه حتی عقب 

 ی ارزش کارپایه وجود دارد.ی مارکس نسبت به نظریه ه سازی نیست که در نظریگسست دوران 

و طرح این سوال روشن شده   گروندریسه ی پول در  ی نظریه امیدوارم حالا قصد من از ایجاد فضایی درباره 

تواند ی ارزش کجاست و می ی پول یا نظریه ها در دستگاه مختصات نظریه بحث   بدانیم جایگاه که  این  باشد. 

گذارد. بدیهی است که در بحث امروزِ من از هایی در اختیار ما می ری ببرد و چه راهنمایی ما را به چه مسی 

، یا اگر هم جوابی در آن هست عامدانه است و پنهان ابتدا تا به آخر، جوابی در خودِ طرحِ سوال مستتر نیست 

خودم توافق نداشته باشد. تواند با نظر  نیست، البته این موضوع هم باید روشن باشد که استدلالات من نمی 

ی خودِ من نیست. هدف ترسیم فضایی وجه توضیح و تشریح درک یا نظریه هیچ اما هدف من از این بحث به 

 است که احتمالًا به فهم این مسئله کمک کند.

اول هستند،  باید توجه داشته باشیم کسانی  به گرایش  تاکیدشان عمدتاً بر سپهر تحقق که متعلق 

سانی که به گرایش دوم نزدیک هستند، ــ یعنی کسانی با گرایشی ارتدوکس که معتقدند است و ک   ارزش 

تاکیدشان عمدتاً روی سپهر تولید ی ارزش را داریم ــ  ی پول نیاز نداریم، چون نظریه ما به نظریه 

https://naghd.com/2018/04/24/%d8%a7%d9%81%d8%b3%d9%88%d9%86-%d9%be%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%90%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%a7/
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داری ی تولید سرمایه توان نتیجه گرفت که اگر فرض کنیم شیوه خود می به است. از همین حرف خود   ارزش

ناپذیر سپهرهای تولید و تحقق ارزش است، یعنی اگر قبول داشته باشیم که تولید مبتنی بر پیوند گسست 

دارانه بدون سپهر تحقق ارزش داری است، و بازتولید سرمایه حال به معنی بازتولید سرمایه داری در عین سرمایه 

جا این   رو هستند؛ ــ من در ره با موانعی روبه ها بالاخ توانیم ببینیم که هر دوی این گرایش ممکن نیست، می 

کنم ــ یعنی اگر ما نقد اقتصاد سیاسی را مبتنی عامدانه و آگاهانه از مفهوم دیالکتیک مارکسی استفاده می 

توانیم قضاوت کنیم صورت می بر دیالکتیکِ گسست و پیوست بین تولید ارزش و تحقق ارزش بدانیم، در آن 

 توانند راهی خطا را طی کنند.ها می ی این گرایش که شکل افراطیِ هر دو 

ای که کردن آن است، این است که علت اصلی ای که اهمیت دارد و سعی من در این بحث روشن نکته 

جوهر ارزش، مقدار ارزش ی  شوند این است که بین سه مقوله رو می ی این مباحث با مشکل روبه همه 

اهمیتی برای آن قائل نیستند. اساساً  شان روشن نیست یا  فاوت شوند؛ یا تتفاوت قائل نمی   و شکل ارزش 

ها ها و بحث بینیم که نه تنها نقص و مشکل این گرایش خود می شدن میان این مقولات خودبه با تمایز قائل 

کنم را برطرف کرد. علت دیگری که من به این مقولات اشاره می   توان این نقایص کجاست، بلکه چگونه می 

در ادامه می به این خ  ی فقدان یا نقصانِ بینید که درواقع محور اصلی بحث، به مسئله اطر است که شما 

 گردد.تواند وجود داشته باشد، برمی شان می در رابطه با خودِ این مقولات و تمایزی که بین   گروندریسه 

رو هستیم و این مشکل، فهم با آن روبه  گروندریسهمشکلی که ما در مبحث پول، و به طور کلی در سراسر 

ا مباحث نقد اقتصاد را خوانده باشند یا ب   کاپیتال کند، به خصوص برای کسانی که  را دشوار می   گروندریسه 

طور آشنا شده باشند، همین ناروشنی تفاوت بین این مقولات است. البته این   کاپیتال سیاسی عمدتاً از طریق 

کاملا فاقد این مقولات ــ جوهر ارزش، شکل ارزش و مقدار ارزش ــ باشد، اما این   گروندریسه نیست که  

اند. به این مسئله ادغام شده  دیگریک به نحوی در  که  ین ا   سه مقوله، یا تشخص و تمایزی با هم ندارند و یا

شکل   ی مقوله اساساً تر از همه این است که ما  کننده تر و تعیین جای بحث برخواهم گشت. اما مهم در جای 

ی در اختیار نداریم. در این زمینه به موارد متعددی اشاره خواهم کرد، چراکه پایه   گروندریسه را در    ارزش 

 بحث است. 

ای که کند، اما نکته ایجاد می   گروندریسهی شکل ارزش چه مشکلاتی در فهم  خواهیم دید که نبودن مقوله   

کند، البته نه ی ایجاد می امتیازات   گروندریسه، ی دارد این است که چرا این نقص در  تر بیش اهمیت و جذابیت 

است ــ بلکه این   کاپیتال برای فهم مارکس یا نقد اقتصاد سیاسی ــ بهترین جا برای فهم این حوزه، همان 
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آورد، فقدان، بخاطر شرایط امروز ما، یعنی برای بازاندیشی این نظریه، چه امکانات و امتیازاتی را به وجود می 

ها، وگفتن ها ها، این به زبان دیگر بیان این، به این در و آن در زدن   چراکه فضایی از خلاقیت در آن هست. 

هستیم،   گروندریسه ها، که ما در مورد خودِ مارکس هم شاهد آن در متن  حل گشتن این شکلی از دنبال راه 

ر وجوی خودمان را ادامه بدهیم. دی در واقع جست تربیش دهد تا با آسایش و آرامش به ما این امکان را می 

ها ها ناروشن جایی که هم سوال از آن   گروندریسهها. اما در  ها روشن است و هم جواب ، اغلب هم سوال کاپیتال 

دهد که سر نخ یک سوال را بگیریم و با توجه ها، این امتیاز و شانس را به ما می است و هم در نتیجه جواب 

های معینی که در جوامع معین داشته و قعیت ها و موسال، و تجربه   150ی بیش از  به دانش امروز یا تجربه 

های دیگری برسیم. هدف من به جواب کردن مسیرهایی که در زمان مارکس روشن نبود،  داریم، و با طی 

که شاهکار   کاپیتال در  ویژه  به ی پول است که در آثار دیگر مارکس،  در نظریه   گروندریسه دادن این امتیازِ  نشان 

 گروندریسهطور در  ن بتوانم در این بحث فقط همین یک نکته را مشخص کنم که چه اوست، وجود ندارد. اگر م 

کم برای من کافی است و هدف ی پول، به چنین امتیازی منتهی شده، دست ها در خصوص نظریه این نقص 

 این بحث تأمین شده است.

 ها و امتیازهانقص 

 رو هستیم. و یک سری امتیازات.با یک سری نقایص روبه   گروندریسهکنم: ما در  خلاصه می جا  این   پس تا

 شمارم:را برمی   نقایصابتدا فهرست 

 که به آن اشاره شد:  طور همان اول(  

( اختلاط، مغالطه و جابجاگرفتن بین مفاهیم ارزش و ارزش مبادله؛ 2ی شکل ارزش؛  ( معضلِ فقدان مقوله 1  

مشکل ارزش و مقدار ارزش چیزی است که همیشه وجود ( جابجاییِ ارزش و مقدار ارزش. البته این  3و  

ای که با این مباحث آشنا شده باشد ــ به نظرم هم وجود دارد. ولی برای خواننده   کاپیتالداشته و در خودِ  

اعتنایی کرده ــ مشخص است که در بسیاری جاهایی که درواقع خودِ مارکس هم کمی به این مسئله بی 

کار رفته. اما ی »ارزش« به ی »مقدار« استفاده نشده، بلکه بجایش فقط کلمه کلمه منظور مقدار ارزش است،  

، گروندریسه آید، ولی این مسئله در  ، زیاد به چشم نمی اش شده و شکلِ تنقیح   رفتگی و به خاطر شسته   کاپیتال در  

 کند.فهم متن و ارتباط برقرارکردن با آن را دچار اشکال می 
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تر است. در ادامه به دقت این را روشن است و این مشکل برجسته   ی قیمتمقوله دوم( مشکلِ آشفتگی در  

شدت نادقیق و رود، به کار می ی قیمت به که کلمه و تصریح خواهم کرد. یعنی، سطحی از تجرید و در جایی 

قیقا برد، منظورش دکار می ی قیمت را به شویم که مارکس وقتی کلمه آشفته است؛ و ما به دقت متوجه نمی 

 چیست. 

و   کاپیتال های پول، بعدا در  است. البته مبحث نقش   های پولنقش های مربوط به و سومین نقص( بحث 

ای منتشر شده بود، به شکل شسته و رفته   1859که در سال    پیرامون نقد اقتصاد سیاسی، تاحدی هم در کتاب  

شود و این یکی از دلایلی دنبال نمی کم، نقش سومِ پول در جزئیات  ، دست گروندریسه موجود است، اما در  

شود، اما این امتیاز را دارد که درک دیگری ی قیمت می است که باعث بوجودآمدنِ اغتشاش در فهم مقوله 

 دهد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.مثابه پول به ما ارائه می از نقش پول به 

 : دو امتیاز را مایلم روشن کنم.امتیازها 

یک سطح تحلیلی در اختیار   گروندریسه ی پول در  ی رویکرد مارکس به مسئله یکی این امتیاز که: این شیوه   

هم، وجود ندارد. در کاپیتال  کدام از آثار دیگرِ مارکس، از جمله در  گذارد که به این شکل، در هیچ ما می 

یابد، اگرچه کند، و درواقع به نحو دیگری ادامه می شود و ادامه پیدا نمی این بحث یک جایی بسته می   کاپیتال

 بخشی در آن هست. های خیلی لذت ها و تیزهوشی شود باز هوشیاری جایی که بسته می آن 

برانگیز است مشاجره  که بسیار کاپیتالو در تمایز با بحثی در   کاپیتالامتیاز دوم این است که: ما در تمایز با  

ـ در  های زیادی شده، فقط اشاره می ــ و محور بحث   گروندریسه کنم به کل مکتب اونو و خیلی کسان دیگر ـ

کنیم که برای بحث استنتاج ارزش و استنتاج پول پیدا می   کاپیتال، یک روند استدلالی دیگری، متفاوت با  

 تواند مورد توجه ما قرار بگیرد.و این امتیازی است که می فرق دارد؛   کاپیتالحداقل از نظر تقدم و تاخر با 

کنیم به شدن حدودِ دستگاه مختصات، ابتدا نگاهی می طور خلاصه این است: برای روشن ی راه به پس نقشه 

]جدول پائین[، و بعد در حین توضیح این مسیر استدلالی،   کاپیتال شیوه و فرایند استدلال نظری پول در  

روند استدلالی که  این   کنیم. بعد از ها تشریح می قول را یک به یک با ذکر صفحه و نقل   دریسهگرون های  نقص 

گردیم و به تدریج این زمینه را آماده برمی  گروندریسهها به  را تشریح کردیم، دوباره با توضیح نقص   کاپیتال

اش ی نظری طح تحلیلی، پایه توضیح دهیم، چراکه این س جا  این   کنیم که آن سطح تحلیلی تازه را هم درمی 

ای عنوان پایه توان از آن به وجود دارد که بعدها می   ی استدلالی زمینه جا  این   شود. درواقع گذاشته می جا  این   در 
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داری در آن جریان دارد، استفاده کرد. امیدوارم بعد ی سرمایه برای سطح وارونگی واقعی، که واقعیت جامعه 

 لمس بشود. خیلی روشن، مجسم و قابل   گروندریسه این تمایز و امتیاز در   کاپیتال، با   گروندریسهی  از مقایسه 

ی کنم که مارکس درباره شدن و تحریک کنجکاوی شما به این نکته اشاره می فقط برای حساس جا  این   در 

ی م، سنجه ارز عاپول، هم   مثابه ( پول به 1ی آثارش در سه حوزه بحث کرده است:  ی پول تقریباً در همه مقوله 

های تحلیل ها را در سطح پول دارد، اما او این نقش   مثابه دیگری که پول به   ی گردش و جایگاه ارزش، وسیله 

به  پول  دوم(  است؛  کرده  متفاوت طرح  تجرید  پول یا سطوح  زمانی  ـمثابه  یعنی  در دست سرمایه،  پول  که 

ـسرمایه وارد پول که  این   تبدیل نشده، یعنی قبل از دار است و هنوز به ابزار تولید و خرید نیروی کار  سرمایه 

جا، ( این 3دیدیم ــ؛ و حالت سومی هم وجود دارد    کاپیتال های سرمایه شود ــ که در جلد دوم  دورپیمایی 

ها را در بحث   ی این شود. ما همه آور، مثل یک کالا خرید و فروش می ی بهره خودِ پول، در قالب سرمایه 

، دیگری Momentبینیم. اما یک حالت، وضعیت، حیث و یک وجه وجودی، یا  رفته می خیلی شسته   کاپیتال

با آن مواجه هستیم، در   گروندریسهاز پول وجود دارد که ما تقریباً به این صراحت و به این زیبایی که در  

کنم تا جای سعی می   بینیم. و این چیزی است که من نمی   کاپیتال کدام از آثار دیگر مارکس از جمله  هیچ 

 ممکن برجسته کنم. 
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 ارزش: جوهر، مقدار، شکل

 شکل پولیکه مارکس اسمش را  ما تا رسیدن به چیزی  کاپیتال : در کاپیتال برویم سراغ روند استدلالی در 

 کنیم )نگاه کنید به جدول(:گذارد چهار حالت یا مرحله را طی می می 

 ی ترین حالت است. حالتی که شکل ساده کنم. حالت اول مهم من این مراحل را در چهار حالت بررسی می 

رو هستیم. یعنی ما ی شکل ارزش روبه با مقوله   کاپیتال جا در  ارزش است. توجه داشته باشید که ما همین 

ی ( شکل ساده 1بندی را بکند  تواند این طبقه ی شکل ارزش را در اختیار داریم. در نتیجه مارکس می مقوله 

ی ارزش یا شکل نسبی ی اول که شکل ساده ( شکل عام ارزش. مرحله 3ی ارزش و  ( شکل گسترده 2ارزش،  

رزش ترجمه شده چیزی است که در زبان فارسی تحت عنوان اکسپرسیون ارزشی یا بیان ا  ارزش است همان 

ی ارزش ی خواهیم داشت، چراکه به نظر من بنیاد اصلی فهم نظریه تربیش ی اول مکث  است. در مرحله 

گردد؛ حتی اگر سازد، به همین شکل ارزش برمی بنیاد نقد اقتصاد سیاسی را می اساساً  که  مارکس و آن چیزی 

داری، حتی در عصر امروز، را دنبال کنیم، یعنی اگر عملًا سرمایه ی  های جامعه ترین بحران مباحث پیچیده 

 ها، یا مسیر رو به برگشت در استدلال، را دنبال کنیم، بهخط بازگشت به سطوح تجرید بالاتر این بحران 

ی اکسپرسیون ارزشی یا ها و سرشتی که این رابطه بینیم که مشکلات و تناقض رسیم؛ یعنی می می جا  این 

ار  دارد، در همین شکل ساده بیان  اول مکث زش  ما سرِ حالت  اگر  دلیل  به همین  است.  نهفته  ارزش  ی 

به   ، بلکه اطمینان دارم که در مراجعه کند ی ما کمک جدی می ی کنیم، نه تنها به بحث این جلسه تربیش 

ربوط به مسائل های م و چه بحث   های اضافی های ارزش نظریه چه    کاپیتال، های مارکس چه در  خیلی از بحث 

 کند.اندازه کمک می امروز هم، بی 

داری را کالا ی تولید سرمایه کنیم که محصول کار در شیوه شده فرض می این موضوع را پذیرفته جا  این   ما در 

زمان از دو عینیت است؛ دو چیز عینی یا شیئی. یک عینیت، ای است هم نامیم و این کالا وحدتی، آمیخته می 

گانه... ــ مربوط گانه یا شش که به احساسات واقعی ما ــ حواس پنچ یعنی آن چیزی   ، جسمیت آن است 

ی واقعیت طبیعی کنم درباره دائماً سعی می که  این   شود، یعنی عینیت طبیعی آن جسم یا محصول. علت می 

دِ یا جسمیت، کمی با احتیاط صحبت کنم به این خاطر است که مسئله فقط بر سر جسم یا شئ نیست. خو 

هایی کالای آموزش، کالای بهداشت و کالای خدمات اجتماعی، انواع و اقسام کالاهایی که درواقع پراتیک 

نیز این واقعیت عینی و ملموسی را که به حواس ما داده ها  آن   یشوند، همه مثابه کالا ارائه می هستند که به 
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تر و شئ باشد. انتخاب شئ همیشه برای راحت   شوند، دارا هستند، این واقعیت عینی و ملموس لزوماً نباید می 

 است.  عینیت اول ترکردن بحث است. این  قابل فهم 

مثابه تبلور مثابه تبلور کار اجتماعاً لازم، به گوییم عینیت ارزش؛ به چیزی است که ما به آن می   عینیت دوم

ماعی کار، یک عینیت دوم به ی اجتماعی، خصلت اجت یافتن یک رابطه ی تبلور یا شیئت مثابه کار مجرد، به 

داری عینیت دیگری به نام ارزش دارد. ما عینیت اول ی تولید سرمایه . پس محصول کار در شیوه ارزشنام  

خود را نشان دهد، که  آن   شناسیم. عینیت دوم، برای کنیم و می کنیم، لمس می را از طریق حواسمان درک می 

ار نیست که از طریق حواس ما ملموس باشد، پس این عینیت که مانند عینیت طبیعیِ محصول ک جایی از آن 

عنوان افرادی که درگیر مناسبات عنوان انسان، به کند، شکل و شمایلی پیدا کند تا برای ما به باید ظرفی پیدا  

توانست خودش را به خودی خود نشان دهد، داری هستیم، قابل فهم و لمس باشد. اگر این شکل می سرمایه 

تواند این شکل را دهد. اما چون نمی اش این را به ما نشان می که در عینیت فیزیکی   طورهمان د،  مشکلی نبو 

دادنش پیدا کند. این پیکر را از یک بروز دهد، باید ظرف دیگری، شکل دیگری، پیکر دیگری برای نشان 

. به همین دلیل دهد خودش قرار می   شکلِ ارزشِگیرد. یعنی جسمِ یک کالای دیگر را،  کالای دیگر می 

کالاست ــ   ایارزش مبادله شود از: شکل ارزش یک کالا ــ که همان  ی بین این دو، عبارت می رابطه 

 مقدار ارزشفقط یک شرط وجود دارد: این دو کالا باید دارای  جا  این   جسمی است از یک کالای دیگر.

 برابری باشند. 

جا در همین حالت اول، ما این سه مقوله را از هم جدا کردیم؛ کالا یک عینیت ارزشی دارد. بینید که همین می 

دارد و آن، مقدار کار اجتماعاً   مقدار این ارزش، کار اجتماعاً لازم، کار مجرد است. این ارزش یک    جوهر 

خود را نشان دهد نیاز به شکل که  این   شود. اما این ارزش برای لازم است که با ساعت و زمان سنجیده می 

کند؛  آن جسم، جسم دیگری، پیدا می   ارزش مصرف دیگری، یعنی در    جسمهم دارد. این شکل را در  

 شدن این دو است. ی علتِ ارتباط و مبادله کننده اش، و بیان ای اش یا ارزش مبادله شود شکل ارزش می 

یک کالای خاص است که دو مشخصه دارد: ارزش   Aکالای  بینیم که  پس اگر در حالت اول نگاه کنیم، می 

 A، عبارت است از شکلِ ارزش  B، یا ارزش مصرف این کالای  Bو ارزش مصرف. مقدار معینی از کالای  

بینید، این فلش، دوطرفه که می   طورهمان .  Aایِ مقدار معینی از  . یا درواقع ارزش مبادله Aای  یا ارزش مبادله 

جای  یعنی،  می شا است.  براین  یعنی،  شود.  ارزش   Bکه  این   تواند عوض  یعنی  خود،  ارزش  بتواند شکل 

 گیرد.را در اختیار می  Aوقت باید این رابطه وارونه شود، که بعد جسمِ ای خود، را بیان کند، آن مبادله 
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می  اتفاق  ارزشی  اکسپرسیون  این  در  که  است  وضعیتی  دیگری  جا  این   افتد.این  کلمه   بر مکث   یهمین 

ترجمه شده که  ، ارزش   بیانِ   ، دانمکه می تا جایی   ، اکسپرسیون ارزشی در فارسی   یکنم. کلمه اکسپرسیون می 

. پیشوند این شود می   ausdrückenفعلش   کهآلمانی است   اسمِ فعل دری درست هم هست، درواقع ترجمه 

آن    ، ausیعنی    فعل، به  انگلیسی  بیرون. گویند،  می   outهمان چیزی است که در    drücken  فعل   یعنی 

برجای یعنی چاپ   تنهایی،به  از خود  اثری  اثرگذاشتن،   دانیدکه می طور همان .  و..   گذاشتن، فشاردادنکردن، 

 ءجز  یدقیقا ترجمه   ، های لاتین برای آن انتخاب شده ( که در زبان express/ex-pressاکسپرس )   معادل

این    ء به جز لغت به لغت  که    ای یعنی پدیده   . drückenیا    pressو    outیا    ex  است.   aus-drückenو 

دیده که  این   شود. برایای که جایی وجود دارد که پنهان است و دیده نمی بخودی خود وجود دارد؛ پدیده 

که آن   برای   Aهمین دلیل کالای  شود، باید بیرون از خودش، اثری از خودش، برجای بگذارد تا دیده شود. به 

ن از خودش، در یک جایی، اثری »پرس« کند، یعنی بیرو -ارزش خودش را نشان دهد باید آن را »اِکس«

گوییم ی نسبتا مناسبی است؛ وقتی ما می اند کلمه ی »بیان« هم که در فارسی انتخاب کرده بگذارد. کلمه 

 گفتن نیست. یک احساس/یک اندیشه هم، برای کردن، لزوما این بیان، فقط در شکلِ سخن چیزی را بیان 

ها هستند، فرض پیدا کند. فرض کنیم این ظرف، واژه   به دیگری نشان دهد که چیست، باید ظرفیکه  این 

کنیم این ظرف، صوت است یا یک شئ یا یک جسم است، یا چیزی سمعی است یا بصری یا ایمایی. به 

که این فکر یا ایده یا احساس وجود دارد، ناچار است یک شکل یا جسم پیدا هرحال در جایی بیرون از جایی 

ی اکسپرسیون را در دانم چرا تابحال کسی به این نتیجه نرسیده که این کلمه کند تا آن را بیان کند. نمی 

می  عربی  درواقع  مناسبش  بیان  البته  ]که  یعنی فارسی  کند؛  ترجمه  »انطباع«  ندارد[،  اشکالی  ولی  شود، 

ه ریش ها باهم هم شود و همه این ای که کلمه مطبوعات هم از آن گرفته می کردن در بیرون. همان واژه طبع 

چاپ  یعنی  فعلِ  هستند.  چون  چاپ درعین   drückenکردن.  معنای  به  کلمه حال  هست.  هم  ی کردن 

Drucker   چیزی است که در انگلیسی به آن  در آلمانی همانprinter   گر. گویند، یا در فارسی چاپ می 

اکسپرسیون ارزشی صحبت تا روشن شود که وقتی ما راجع به بیانِ ارزش/  ها برای این بود  ی این حرف همه 

کنیم، فقط و فقط مقصود این است که، این خاصیتی است که یک کالا دارد و قرار است بیانش کند. می 

، شکلِ ارزشش جسم این که این  کند و برای این که روشن بشود چرا جسمِ یک کالای دیگر را انتخاب می 

 ای دو کالا باهم برابر باشد.ه که گفته شد ــ مقدار ارزش  طور همان ــ    که به شرطی است. 

که، این تاکید روی برابری مقدارها، ی دیگر هم بگویم، اگرچه حاشیه در حاشیه است. و آن این )یک نکته 

ی ارزش مارکس خورده است؛ یعنی این تاکید بر برابری مقدارها، باعث ای است که نظریه ین لطمه تربزرگ 
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که بحث بر سر دو مقدار کمّی است جایی از آن اساساً  رد و بعد  شده که مقدار ارزش، جای خودِ ارزش را بگی 

گیرند، مفهومِ ارزش، به مفهومِ رابطه یا نسبت، و به وجه تناسبِ بین دو کالا، تبدیل که در برابر هم قرار می 

 شود و تقلیل یابد.( 

، لازم است  ی، شرطی ی اکسپرسیون ارزش برگردیم به بحث: ولی برابربودنِ مقدار ارزشِ دو کالا در رابطه 

 نیست. کافی ولی برای بیان شدن ارزش یک کالا در جسم کالای دوم  

بینیم که ما می های بعدی مثل برق و باد طی خواهد شد. یعنی وقتی مان روشن باشد، قدم اگر این قضیه برای   

کند، هیچ عنوان شکل ارزش خود انتخاب  را به   Bتواند جسم کالای  می   Aاگر این طور است که کالای  

و ... را انتخاب کند. و این، حالت دوم،   Eو    C  ،Dتواندکالای  را انتخاب کند. می   Bاجباری ندارد که کالای  

توانند برای بیان ارزش ی ارزش نسبی است. اکنون برعکس، هر کدام از آن کالاها می یعنی شکل گسترده 

 بینید که لیل، اگر به حالت دوم نگاه کنید می همین د خودشان، یکی دیگر از آن کالاها را انتخاب کنند. به 

شود و برعکسِ و ... بیان می  Bدر هرکدام از کالاهای  Aهم یک فلشِ دوجانبه داریم، یعنی کالای جا آن 

 این حالت نیز صادق است. 

توان براحتی ی ندارد و می تر بیش بینیم که درواقع، فهمیدن این حالات، اصلًا احتیاج به استدلال دیگر و می 

لحاظ تاریخی/واقعی، لحاظ استدلالی/ منطقی، و هم به تواند هم به فهمید که گذار به شکل عام، چگونه می 

اش باشد، بیان ارزشی که  این   گری را، برایطور است که یک کالا، جسمِ کالای دی شود؛ یعنی اگر این استنتاج  

کند، پس: قابل تصور است که تحت شرایطی، این امکان وجود دارد که این کالا، درواقع یک انتخاب می 

را ایفا کند. یعنی، کالاها دیگر تک   معادل عامکالای معین شود. یعنی فقط یکی از این کالاها بتواند نقش  

ن را، هرکدام در یک کالای متفاوت بیان نکنند، بلکه یک کالای مشترک به تک، شکلِ بیان ارزش خودشا 

هایی در این کنند. در طول تاریخ، و از جمله در مثال خواهد باشد ــ انتخاب  را ــ حالا هر کالایی که می 

تاریخی شده، لزوماً همیشه طلا یا نقره نبوده، و بسته به شرایط اجتماعی/ بینیم که این کالای معین بحث، می 

معینی که در جوامع مختلف وجود داشته، هربار کالای دیگری، جسم یا محصول دیگری، این نقشِ معادل 

توانیم از روال تاریخی و منطقی، حالت سوم را استنتاج کنیم؛ حالت همین دلیل است که می را ایفا کرده. به 

کالای خاص است، کالای عام هم که  این   گیرد که، ضمن ارز عام. پس یک کالا این نقش را برعهده می هم 

 ی کالاها نقش ایفا کند.ایِ بقیه عنوان ارزش مبادله تواند به هست؛ یعنی می 
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گوید رسیم به شکل یا حالت چهارم. شکل چهارم فرقی عملًا با شکل سوم ندارد. خودِ مارکس می حال می 

و تاریخی، یک کالای مشخص، که در طول زندگی اجتماعی  فرق بین شکل چهارم و سوم در این است  

مثابه کالای خاص از بین برود. درست است که طلا مثلًا طلا، توانسته این نقش را ایفا کند که اهمیتش به 

اش دیگر اصلی   هم خودش کالاست، ولی درواقع وقتی این نقش را برعهده گرفت، اهمیت، تاکید و شخصیت 

 ثلًا طلا، حالا اسمش پول است.بودن است، یک کالای خاص، م ارزِ عام  فقط هم 

های مختلف ارزش شکل   کاپیتال به این نکته توجه کنید: مارکس تا سه حالت اول، اسم این سه مرحله را در  

گذارد. یعنی شکل نسبی، شکل گسترده و شکل عام. به این آخری، یعنی شکل چهارم، دیگر شکل پولیِ می 

 . شکل پولی یا  ، شکل پول گوید گوید، بلکه فقط می ارزش نمی 

بینید که این شکل پولی از دو زاویه ، فرقی با شکل قبلی یعنی شکل معادل عام اگر به جدول نگاه کنید می 

تان را به این نکته جلب کنم که سمت چپ و راستِ جدول چیست. در سمت یا ستون چپ ندارد. مایلم توجه 

یِ کالاها هستند، و در حالت چهارم هم، باز همه   ، B  ،C  ،Dیِ کالاها هستند، مثلًا در حالت سوم  جدول، همه 

 کند، در سمت یا ستون راست واقع شده.  ارز عام را ایفا می بجز یک کالا یعنی طلا. و آن کالایی که نقش هم 

طرفه ای متقابل و دوطرفه نیست، بلکه یک بینیم که دیگر رابطه، رابطه در هردو حالت سوم و چهارم می جا  این 

مثابه بوده باشد ــ  به   Goldــ که شاید مخفف    Gارز عام یا کالای  ی هم مثابه به   Aکالای  است. یعنی  

تر، در ی کالاهای دیگر هستند؛ به عبارت دقیق ای همه ی ارزش مبادله کننده شکل پولی، هردو، درواقع بیان 

ان بماند، و مخصوصاً است. امیدوارم این نکته به خاطرت شکلِ قیمت حالت چهارم معادل عام نیست، بلکه  

قیمت است نه شکل  ی شود. اسم این حالت کماکان  تربیش در جدول هم تاکید شده تا به این مسئله توجه  

به آن   راجع   گروندریسه اهمیت نیست. این همان اغتشاشی است که در مورد  قیمت، و این نکته کم   خودِ

 گردیم. صحبت کردم و به آن برمی 

 بود. روال استنتاجی پول و ماهیت پول  به  جا راجع  توجه داشته باشید که بحث ما هنوز تااین 

سه نقش برشمرده که  کاپیتالشود. مارکس در  پول می   های نقش به بعد وارد  جا این  از  کاپیتال مارکس در  

ی ای برای دوران یا وسیله وسیله ی ارزش باشد،  تواند سنجه کنیم: این پول می به آن اشاره می جا  این   در 

مثابه پول، نقش ایفا کند، که در این حالت، در سه شکل مختلف تواند پول به گردش کالاها باشد، و سوم می 

ـ 3کند و  ی پرداخت عمل می مثابه وسیله ـ یا به 2ای است برای گنج اندوزی،  ـ یا وسیله 1کند:  این کار را می 

لحاظ نظری استنتاج کرد، پول را به که  این   هایی است که مارکس، پس ازنقش ها  مثابه پول جهانی. این به 
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، یک حالت دیگر را هم توضیح دهد، که سطح ، در همین  توانست می مارکس  جا  این   کند. درمطرح می 

اش صحبتی درباره   کاپیتال در جدول با علامتِ سوال، حالت پنجم نوشته شده. در این مرحله، در جلد یکم  

ی مثابه جا، جایی است که مارکس از آن دیگر نه به ، و آن کاپیتال شود به جلد سوم  ، بلکه موکول می شود نمی 

، وسیله پرداخت ی  مثابه های پول، بلکه با استنتاج از نقشِ پول به های پول یا یکی از ماهیت یکی از نقش 

ی »کالا« گذاشتن کلمه ن در گیومه کند. ایمثابه »کالا«، صحبت می آور، به ی بهره مثابه سرمایه از پول به 

مثابه تواند به داری است که پول را درست می ی سرمایه بسیار اهمیت دارد، چراکه این فریب و فرانمود جامعه 

ست که بنیادهایش اش است. این، آن چیزی یک کالا خرید و فروش و عرضه کند و بگوید قیمتش هم، بهره 

 شود.جلد یکم هم مطرح شود، اما نمی   کاپیتال   سطح در   توانست می 

است که در   گروندریسه و    کاپیتالی این حالت چهارم، و کمی هم حالت پنجم، بین  مرحله بعدی مقایسه 

شان پردازیم. پیش از واردشدن به این مرحله، مایلم که کمی این ردپاهایی را که درباره اواخر بحث به آن می 

صفحه   20های زیادی وجود دارد. شاید چیزی بیش از  ان دهم. نمونه نش  گروندریسه صحبت کردم، در خودِ  

و   تربیش کنیم که وضوح  فقط چند نمونه را بررسی و انتخاب می جا  این   نمونه انتخاب و آماده کرده بودم. اما

دادن آن اغتشاش و اختلاطی است که گفتم در بین مقولات وجود دارد نشان جا  این   بهتری دارند. قصدم در 

ی ، ترجمه گروندریسه ها از  ی نقل قول است. )همه   گروندریسه ی شکلِ ارزش در  تر از همه فقدان مقوله مهم و  

 ی من و حسن مرتضوی است که انتشارات لاهیتا آن را منتشر کرده است( فارسی تازه 

شوند؛ می   شان، یعنی کار، وضعهای جوهر اجتماعی عنوان نسبت ای، کالاها )محصولات( به »در ارزش مبادله 

شوند.« شان بیان می های طبیعی هایی از محصولات دیگری براساس خصوصیت عنوان قیمت در کمیت اما به 

 ( 147)ص  

همه جا  این   در  تا تقریباً  که  نقایصی  و  مشکلات  می جا  این   ی  را  کردیم  در طرح  ما  تعریف جا  این   بینیم. 

گوید اند و با اختلاطی که در بین مقولات وجود دارد: می غایب بینیم با مقولاتی که  اکسپرسیون ارزشی را می 

های نسبت   عنوان به مقصودش ارزش است، چراکه[ »کالاها  جا  این   که درای« ]در حالی »در ارزش مبادله 

شوند«. ]یعنی گوید کار مجرد[ »وضع می شان یعنی کار« ]و منظور کار مجرد است، اما نمی جوهر اجتماعی 

ای گفته؛ مارکس، بجایش ارزش مبادله جا  این   الاها یک چیزی دارند به اسم ارزش، اما در محصولات یا ک 

این مشکل وجود دارد که عمدتا هرجا ارزش گفته، منظور ارزش   گروندریسه باید دقت کرد که در سراسر  

ی د، از کلمه شکل ارزش را توضیح ده که  این   برایجا  این   قیمت« ]مارکس در  عنوان به ای است.[ »اما  مبادله 
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های هایی از محصولات دیگری براساس خصوصیت عنوان قیمت[ »در کمیت کند، اما به قیمت استفاده می 

ارزشِ خود را نشان دهد یک جسم دیگر، یا یک محصولی که  این   شوند«. یعنی برایشان بیان می طبیعی 

اش. به زبان ساده، های طبیعی خصلت   هم براساسکند، آن دیگر را ــ البته با یک مقدار معین ــ انتخاب می 

اش ــ ارزش است از شکل ارزش یا ارزش مبادله این ارزش را نشان دهد ــ که عبارت که  این   یعنی برای 

 کند.مصرفیِ کالای دیگری را انتخاب می 

 یگوید: »کالا به منزله بگوید کالا عبارت است از ارزش و ارزش مصرف، می که این  ، برای92ی در صفحه 

کالا عبارت که  این   گوید جز عنوان کالای واقعی چیزی است خاص.« درواقع چیزی نمی ارزش، عام است و به 

ی یک چیز خاص علاوه ی کار اجتماعاً لازم، کار مجرد، کاری که عام است، به است از ارزش، یعنی نماینده 

 که، عبارت است از ارزش مصرفی آن.

ی شکل ارزش را در اختیار ندارد ولی به آن نیاز دارد، که مارکس مقوله   جاآن   ی جالب دیگر: ازدر یک نمونه 

ی استدلال کند، از چه کلماتی استفاده کرده و ناچار است چطور حرفش را بزند. در صفحه که  این   ببینید برای

 گوید: می  89

گر توسط زمان کار لازم ی تولیدشان، به بیان دی »ارزش )ارزش مبادله واقعی( کالا از جمله کار، توسط هزینه 

 شود.« شان است که در پول بیان می ای این ارزش مبادله ها آن   شود و قیمت برای تولیدشان تعیین می 

ای گوید، منظورم آن ارزش مبادله ای واقعی، یعنی می نویسد: ارزش مبادله گوید ارزش، در پرانتز می مارکس می 

دانم چطور بگویم. اسمش را ارزش حبت کنم، ولی نمی اش صنیست که در جای دیگری قرار است درباره 

ی واقعی! انگار پس یک چیز غیرواقعی هم وجود دارد؛ ولی آن نویسد ارزش مبادله گذارد و در پرانتز می می 

گوید: کنم، می ی مارکس را تکرار می چیزِ غیرواقعی، واقعاً هم وجود دارد و آن چیز غیرواقعی این است: جمله 

ی تولیدشان به بیان دیگر توسط زمان کار لازم ای تمامی کالاها از جمله کار، توسط هزینه ه »ارزش مبادل 

اگر مارکس مقوله شکل ارزش را در اختیار داشت به سادگی که  این   شود.«  یعنیبرای تولیدشان تعیین می 

م برای تولیدشان در این ارزش عبارت از زمان کار اجتماعاً لاز   مقدارگفت: ارزش تمامی کالاها ــ که  می 

شود شان،  ــ که بعدا در حالت عام وجود دارد ــ بیان می ای مبادله با یک کالای دیگر ــ در ارزش مبادله 

 که عبارت است از ارزش مصرفی کالای دیگر.

 :90ی صفحه  ی شکل ارزش در مثال دیگری از فقدان مقوله 
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منظور ارزش است، اما جا این   واقعی«  ]واضح است که در معلوم شود بین این ارزش و ارزش  که  این   »برای 

گوید[ تواند این دو را از هم جدا کند، به آن ارزش واقعی می که فعلًا امکان این کار را ندارد، نمی جایی از آن 

ی گواهی ساعت کار و نقد پرودون است که مارکس معتقد است جا بحث درباره »تفاوت وجود دارد،« ]این 

و   یارزش واقع   ن ی ب   ی اسم  زی با رفع و الغای تماگوید:[ »کند و در ادامه می مشکلی را حل نمی ها  آن   حلراه 

گوید ارزش واقعی، و بجای بینیم که بجای ارزش، می ...«. باز می   مت ی ای و ق ارزش مبادله   ن ی ب یا  ارزش بازار،  

گوید و بجای ارزش مبادله، می   گوید ارزش مبادلهگوید ارزش بازار. بجای ارزش، می ای، می ارزش مبادله 

گیر باشیم، باید قیمت! و این یک مشکل نسبتاً جدی است که اگر بخواهیم خیلی نسبت به مارکس سخت 

 بینیم که همین اختلاط، فایده دارد.ی چیز درهم است. اما بعداً می گفت که خلاصه به شدت همه 

شان« صحبت بین قیمت و ارزش و تفاوت واقعی ی »تفاوت اسمی  [ درباره 91  ی در جای دیگر ]در صفحه 

خواهد بین ارزش و ارزش جایی که مارکس می ها از آن های زیادی وجود دارد. در تمام این نمونه کند. مثال می 

شان بین که  این   ای و قیمت، تمایز قائل شود و این مقولات را یا در اختیار ندارد، یاای، بین ارزش مبادله مبادله 

گوید ارزش واقعی و بجای قیمت، کند. بجای ارزش، می ود دارد از کلمات دیگری استفاده می مغالطه وج 

ای درواقع چیزی است که در ارتباط با کالای دیگری طرح گوید ارزش بازار، چراکه این ارزش مبادله می 

 شود.می 

 پول: انتزاع پیکریافته

، فرق بین مرحله کاپیتال کنم که مارکس در  ر تکرار جا، یکبار دیگی بحث: مایلم در این برگردیم به ادامه 

بیند که یک کالا دو شرط چهارم و سوم، یعنی فرق بین شکل پولی و شکل معادل عام ارزش، را در این می 

کند، مثلا طلا و دوم( پیداکردن یک شود که نقش پول را ایفا می کند: نخست( تنها کالایی می را تامین می 

. یعنی در طول تاریخ و بنا به شرایط اجتماعی/تاریخی معینی، یک کالای معین مشروعیت اجتماعی است 

کند. کند. باید توجه داشت که مشروعیت اجتماعی اهمیت زیادی پیدا می این مشروعیت اجتماعی را پیدا می 

ک تک های ت اگر بخواهم به زبانی دیگر بگویم، معادل عام عبارت از پیکریافتن انتزاعی است که از خاصیت 

کالاهای خاص صورت گرفته است. و این انتزاعی که به شکل عام پیکر یافته، بعداً مشروعیتی اجتماعی پیدا 

ی تمامی عناصر دیگر اقتصاد سیاسی یا اقتصاد ی پول، بلکه درباره کند و این مشروعیت، نه فقط درباره می 

سازند، داری می ی تولید سرمایه سطح شیوه ی عناصر دیگری که ایدئولوژی بورژوایی را در  بورژوایی یا همه 

اش بحث شده ــ خیلی که درباره تا جایی   صادق است. فقط ما این مشروعیت اجتماعی را در پول ــ لااقل 
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لحاظ  تری، بخاطر مواد و مصالحی که به و به شکل پیشرفته   ترشده تر، در شکل مستدل تر و روشن صریح 

  بینیم. نظری دراختیار داریم، می 

کننده وجود دارد. در  جدول ی جالب و تعیین افتد و یک نکته یک اتفاق می جا  این   باید توجه داشت که در

هاست. ها و قیمت شود، فرض بر برابری ارزش جلد یکم مربوط می   کاپیتالکه به  بینیم که تا جایی پیشِ رو می 

ترین سطح کنیم، در پایین ج پول صحبت می ی استنتا که درباره هایی یعنی از نظر سطح تجرید، در تمام زمان 

ایم، یعنی که ارزش و قیمت را برابر فرض کرده تحلیل، یا درواقع بالاترین سطح تجرید قرار داریم، یعنی جایی 

ی قیمت، مثابه که به قرار داریم؛ یعنی به لحاظ استنتاجی، برای رسیدن به شکل پول، و چیزی   کاپیتال جلد اول  

ترین ترین سطح تجرید، یا عام شناسیم، هنوز ضرورتی ندارد که  ابتدایی داری می ی سرمایه در واقعیتِ جامعه 

سطح تجرید، را ترک کنیم. در همین سطح، این استنتاج ممکن است و مارکس هم همین کار را انجام داده 

ده، بعد شکل و به نتیجه رسیده و توانسته است ابتدا اکسپرسیون ارزشی را توضیح بدهد، بعد شکل گستر 

اول  هم  ما کماکان هنوز در جلد  و  را،  پولی  بعد شکل  و  است   کاپیتال ارز عام  توانسته  هستیم و مارکس 

 های پول را هم در همان سطح توضیح دهد.نقش 

که: آیا چیز دیگری در همین سطح ممکن نبود؟ یعنی آیا »زیرکی« جالبی وجود دارد؛ و آن این جا  این  اما در 

 کنم، منظورم از همین سطح، یعنی قبل ازــ تکرار می   کاپیتالجلد اول    سطحِ توانستیم در همین  ما نمی 

پردازد، قیمت اجناس را می   کهداری وجود دارد، پولی ی سرمایه به پولی برسیم که در بازار جامعه اساساً  که  این 

می  آن جنس  با  ما  که  جامعه پولی  در  تقاضا  و  از طریق عرضه  است که  قیمتی  منظور،  احتمالًا  و  خریم 

ـ قدم دیگری برداریم؟ آیا در همین به همه که  این   شود، قبل از داری تنظیم می سرمایه  جا، ی این نتایج برسیم ـ

به نظر من بنای یک سطح دیگرکم سنگ یا دست   سطحیک   این آن چیزی است که  نبود؟  ی ممکن 

توانیم برای خلاقیت فکری و نظری، برای پیشبرد و انکشاف تئوری احتمالًا به آن رجوع بدهیم؛ کم می دست 

ی که به ادامه . زمانی گروندریسه ، بلکه در  کاپیتال دال بر سطح دیگر، وجود دارد، اما نه در    ی نشانه این  

خواهم بگویم که مارکس فقط می جا  این   دهم. اما، ی می تر بیش برسیم، توضیح    یسه گروندر ی  بحث درباره 

 کنیم! منظور اینها را می سال بعد پشت سر او این غیبت   150دانسته که ما  چقدر هشیار بوده و احتمالًا می 

صحبت   شکلِ قیمتکند، بلکه از  ( با نهایت هشیاری، از قیمت صحبت نمی اولًاجا  این   است که مارکس در

دهد که کند. چراکه مارکس بعداً خیلی دقیق در جلد سوم توضیح می کند، و این، با قیمت خیلی فرق می می 

اش با ارزش کنیم، و هیچ ربطی به برابری قیمت چیزی است که ما بر اساس میانگین نرخ سود تعیین می 

ها قرار داریم. در نتیجه مارکس ها و قیمت که ما در جلد اول کماکان در سطح برابریِ ارزش در حالی   ندارد. 
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ای ای آن«. به خاطر هشیاری تواند با خیال راحت دائماً بگوید »قیمت آن«، »ارزش آن«، یا »ارزش مبادله می 

«، بلکه گفته »شکلِ قیمت«. این جایی که پول را استنتاج کرده به آن نگفته »قیمتکه به خرج داده، آن 

اش صحبت کردم. این مبنای استدلالی در همین سطح از تجرید همان مبنای استدلالی است که من درباره 

داری کند که بعداً بتوانیم در جلد سوم قیمت واقعی، یعنی قیمتی که واقعاً در بازار سرمایه به ما کمک می 

سنجیِ دومِ مارکس این است که ( نکته ثانیاراهکار را به ما گفته.     وجود دارد را استنتاج کنیم. مارکس این 

مشخصا راجع به پول صحبت کرده باشد، به بخش فتیشیسم کالایی که  این   بخشی از این بحث پول را، بدون 

سطر است، یا یک پاراگراف!   10منتقل کرده است. یعنی اگر به بخش شکل پولی در جلد اول نگاه کنیم، فقط  

گیرد. و در این مورد به نظر نیست. ولی بحث مفصلی راجع به پول، در فتیشیسم کالایی صورت می  رت بیش 

نمی  کَلک  نمی من  یعنی  زد.  ادامه شود  کالایی،  فتیشیسمِ  بخش  که  گفت  این شود  است.  پول  بخش  ی 

مالی کنند. به کنند درواقع به نوعی قضیه را ماست اند و سعی می هایی است که برخی افراد مطرح کرده بحث 

این بی  این کار درست نیست. به نظر من  است، نه تنها به   گروندریسهاعتنایی به  اعتنایی یا کم نظر من 

این جا این   کنم. پس در( که به آن هم بعداً اشاره می 1867)  کاپیتال بلکه پیشگفتار به چاپ اول   گروندریسه، 

ی بحث ادامه که  این   گوید شکل قیمت، و دوم بلکه می گوید قیمت،  هشیاری وجود دارد که اولًا، مارکس نمی 

کنم[، را به بخش »فتیشیسم اش صحبت می ی خاصی را که مد نظر من است و بعداً درباره پول، ]آن جنبه 

 کالایی و راز آن« ــ البته نه کاملًا، بلکه در اشاراتی به آن ــ منتقل کرده است.

تواند داشته باشد، مربوط به پول چه هویت و ماهیت دیگری می ی بعدی پول، یعنی این جنبه که پول جنبه 

 خواهم طرح کنم، ندارد.آور( است، که ربطی به این موضوعی که می ی بهره ی »کالا« )یا سرمایه مثابه به 

که: سطح دیگری هم ی استنتاج نظری پول صحبت کردیم؛ و در این باره  به آن چهار مرحله راجع جا  این   تا 

 باشد، که ندارد.وجود داشته   توانستمی 

ی شکل نسبی ارزش وجود ندارد، ولی مراحل اول و ی شکل ارزش و مقوله با این که مقوله   گروندریسه، در 

وار که بندی فهرست طور تقسیم ی بگویم که این تربیش دوم جدول وجود دارند. ابتدا این موضوع را با دقت  

مبتنی است بر شکل   الکاپیت وار در  بندی فهرست نیست. زیرا این تقسیم   گروندریسهبینیم در  می   کاپیتالما در  

ی شکل ارزش در دسترس جایی که مقوله ارزش: شکل ساده، شکل گسترده، و شکل عام ارزش. و از آن 

لحاظ مضمون و محتوا تفاوتی توانسته صورت گیرد. اما به ای بر این اساس نمی بندی نیست در نتیجه تقسیم 

]حال و شکل گسترده  نسبی  در شکل  کاپیتال،  و  گروندریسه  در بین  ــ هرچند  جدول[  در  دوم  و  اول  ت 

گروندریسه با کلمات دیگری و مقولات دیگری بیان شده ــ وجود ندارد. بین شکل سوم و چهارم هم، هرچند 
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در   اما  ندارد،  وجود  تفاوتی  عملًا  معنا  لحاظ  مرحله گروندریسه از  بین  از ،  حالتی  یک  چهارم  و  سوم  ی 

به مخلوط  در مراجعه  ما  دارد.  نمونه ــ و سعی می   گروندریسه جای جای    بودن وجود  بیاورم ــ کنم  هایی 

خوانیم و مارکس دائما این کلمات را در ارز عام/معادل عام و پول را دائماً به یک معنا می کلماتی مانند هم 

ارز عام و پول، ی هم برد. پس این دو مقوله کار می معنایی کاملًا مشابه با هم، بسته به ضرورت بحث، به 

فرقی ندارد.   کاپیتال ندارند. اما، به لحاظ استدلالی با    گروندریسهبینیم در  می   کاپیتال خصی را که ما در  تش

توضیح داده شده، و پول هم   کاپیتالگیرد که در  شکل می   گروندریسه در    طورهمان ارز عام  یعنی باز هم، هم 

این   کاپیتالی شکل پولی در  خصه بیان شده. دیدیم که وجه مش  کاپیتالگیرد که در  شکل می   طور همان 

گیرد، نظیر طلا، چرا که مشروعیت اجتماعی است که یک کالای معین این نقش را به تنهایی برعهده می 

زمینه، ی دیگری در این ی یک نکته بینیم، البته، بعلاوه می   گروندریسه کند. عین این استدلال را هم در  پیدا می 

 پردازم. که به آن می 

 کاپیتال 1867و ویراست   گروندریسه 

خوانیِ متنِ ی دیگر، مایلم جهت یادآوری و تذکر و یا شاید نوعی تشویق برای دوباره قبل از طرح آن نکته 

های بندی و قدم از نظر تقسیم   ، گروندریسه ی استدلالی  ، بگویم که شیوه کاپیتال ویراست اول بخش یکم  

صورتی پیراسته جا، مقولاتی مانند شکلِ ارزش به ل است. آن شبیه به این ویراست او  تربیش استنتاجِ نظری،  

جا آن  هابندی ها و فهرست بندی ها و تقسیم بندی تاکید زیادی شده است، و این مرحله ها آن  وجود دارند و بر

وجود ندارد و   کاپیتال، هم وجود دارد، اما یک ویژگی، در این ویراست اول هست که در ویراست دوم به بعدِ 

شبیه است. اما   گروندریسه کاررفته در  نوع استدلالِ مارکس برای معادل عام است و بسیار به استدلالِ به   آن، 

وجود دارد، بازهم در هیچ اثر دیگری از مارکس وجود ندارد؛   گروندریسهاستدلالی که، در  ی مفصل  این شیوه 

در یک چیز خاص، پیکریافتن خصلت عام   ی پیکریافتنِ امر عام دقت بگویم، یعنی، این مسئله اگر بخواهم به 

انتزاع شدن  و پیکریافتن این انتزاع در یک   اش و بعد تبلور یافتن اجتماعی کالاها، که ارزش است، یعنی 

مثابه خاص این کالای خاص، در کنار کالاهای دیگر وجود دارد، یعنی عامِ پیکریافته به که  این   کالای خاص؛ 

بینیم و دائماً برآن می   گروندریسهای از استدلال است که در  های دیگر وجود دارد، این شیوه در کنار خاص 

 بینیم.می  کاپیتال ترو زیباتری در ویراست اول جلد اول  شود، و این را فقط به شکل خیلی جالب تاکید می 

های گوید ما یک سری حیوان کند؛ می ها را مطرح می اگر یادتان باشد مارکس در ویراست اول، مثال حیوان 

خاص داریم، مثل سگ و اسب و پلنگ و ببر و انواع پرندگان و چرندگان دیگر که هرکدام یک حیوان خاص 

هوم عمومی »حیوان« را بسازیم، یعنی مفهوم های خاص، خصلت یا مف توانیم از این حیوان هستند. ما می 
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عنوان حیوان، به صورت یک امر خاص وجود ندارد. حیوان کلی و انتزاعی حیوان را. واضح است که چیزی به 

یک مفهوم کلی، انتزاع باشد، باعث تعجب کسی که  این   یک مفهوم کلی است که درواقع استنتاج شده است.

مشکلی جا این   اند. تا دست آمده زاعی مفهومی هستند که از موارد خاص به ی مفاهیم کلی، انتشود. همه نمی 

نیست، ولی اگر مدعی باشیم که این موجود عام، جایی در یک امر خاص هم پیکر پیدا کرده، وجود پیدا 

بینیم. مارکس در ویراست اول داری می کرده، این امر را فقط در شکل معادل عام و در شکل پول در سرمایه 

های مختلفی مانند شیر و ببر و پلنگ و میمون و ... را اید باغ وحش و حیوان گوید شما تصور کنید رفته می 

بینید. اما یک حیوان دیگری هم در یک قفس دیگری هست که نام آن حیوان های مختلف می در قفس 

و به جسم، تبدیل   است! یعنی آن حیوان، یک پیکر، یک موجودیتِ مشخص پیدا کرده، انتزاعْ به واقعیت، 

ارز گوید، این هم ما دائماً با این مساله مواجهیم که مارکس می   گروندریسه، شده و نام آن، حیوان است. در  

 مثابه کالای خاص در کنار کالاهای خاصِ دیگر وجود دارد.عام، به 

، چون مارکس، هگلی بوده ها معتقدند که این شیوه از استدلال به این علت در گروندریسه وجود دارد خیلی 

و بعداً کنار گذاشته، و یا مباحث بسیار زیادی از این دست، اما عجالتاً این موضوع برای ما اهمیت ندارد. مهم 

در  باشیم،  داشته  نظری  آفرینش  از  کنیم و شکلی  کار  مفاهیم  این  با  ما  باشد که  قرار  اگر  است که  این 

کنیم. ی پول، به زیبایی و گستردگی پیدا می د را، هنگام بحث درباره ، حجم بسیار زیادی از این موار گروندریسه 

 یکنم، مثلا: مارکس در صفحه های مختلف و زیادی وجود دارد، که فقط به یکی/دو مورد اشاره می نمونه 

ود مثابه پول موج عنوان یک هستی ویژه در کنار خودِ کالا به ای کالا به گوید: »ارزش مبادله می   گروندریسه   93

 چونهم ها  آن   ای که از خودِ کالاها گسسته و در کنارگوید: »ارزش مبادله می   95  ی است.«، یا در صفحه 

و ویراست اول جلد یک   گروندریسههم، تشابه بین  جا  این   یک کالا، خودْ وجودی واقعی یافته، پول است«.

 بینیم. را کاملًا می   کاپیتال

وجود دارد: درست است که در ویراست اول جلد اول سرمایه این جا  این   تشابه بسیار جالب دیگری هم در 

ها تمام بندی این تقسیم که  این   های مربوط به مراحل شکل ارزش وجود دارند، ولی به مجردبندی تقسیم 

که این   خوانیم، بدونشود که همان متنی است که بعداً در فتیشیسم کالایی می شود، پاراگرافی شروع می می 

که مبحث پول و استنتاجِ بینیم وقتی عنوان یک مبحث جدا شده باشد. درواقع می تری داشته باشد و به تی 

می  تمام  اول  ویراست  در  پول  درجایی نظری  یعنی  ــ  پولی می شود  به شکل  ــ جمله که  بعدیِ رسیم  ی 

وارگی کالا قرار داده ت پاراگراف بعدی، همان پاراگرافی است که مارکس بعداً در ویراست بعدی، عیناً در ب

زیاد اهمیت ندارد، بلکه اهمیت قضیه در این است   شناسی شناسی و مارکس ی متن جا، این جنبه است. در این 
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های بندی نیز دقیقاً به همین صورت وجود دارد. درست است که در گروندریسه این تقسیم   گروندریسه که در  

دقیقاً آن جایی فهرست  ولی  ندارد،  تمام می وار وجود  پول  استنتاجِ  بر خصلت که بحث  تکیه  یعنی  شود ــ 

کند، و بعد، بابت این فتیشی کالاها، بر پیکریافتگی کالاها، این که پول چه جایگاه و چه استقلالی پیدا می 

این شباهت را جا  این   شود. ما در کند ــ درست بعد از این بحث مطرح می هایی ایفا می استقلال، چه نقش 

که مارکس در ویراست اول به این پیشرفت و تکوین فکری دست یافته که، بتواند به مقولات شکل   بینیم می 

وجود این موقعیت را حفظ کرده که بحث ارزش و تمایزشان با مقدار ارزش، و خودِ ارزش، بپردازد، ولی با این 

پیدا کرده را، روشن و از آن  مربوط به جایگاه انتزاعِ پیکریافته، یا عامی که در یک چیز خاص، پیکر و شکل

 استفاده کند.

نقل جا  این   در  چند  به  و مایلم  مهم  مارکس  برای  چقدر  ببینید  تا  کنم  اشاره  اول  ویراست  همین  از  قول 

که وجود دارد و ترین چیزی مهم گوید: »کننده بود که به این تکوین فکری رسیده است! می خوشحال 

برآمده، عبارت است از کشفِ پیوستگی و وابستگی   ترین کاری که از عهده من کننده تعیین 

گوید: .« و چند سطر بعد می ضروری و درونی بین شکل ارزش، جوهر ارزش و مقدار ارزش 

در شکل هم  کالایی  عیان »بتوارگی شکل  نسبی ارز،  یا شکل  نسبی  ارزش  در شکل  بتوارگی  از  است  تر 

یا وضوح مقولاتی که در این فاصله برای مارکس عنوان کشف،  طرف، به ارزش.« یعنی، یک مسئله، از یک 

بعد مسئله  و  تاکید کند،  این مسئله  بر  دارد که  او  برای  را  این جاذبه  از طرف دیگر، حاصل شده،  ی دوم 

ی کالا عبارت از واره ی کالاست؛ روشن است که این خصلت بت واره زدن آن به خصلت بت بلافاصله پیوند 

دهیم و آن را ناشی از خواص فیزیکی اعی/تاریخی را به یک شیء نسبت می این است که ما یک خصلت اجتم 

وجود   گروندریسه و    کاپیتال العاده جالبی است که بین ویراست اول  دانیم. این، آن شباهت فوق آن شیء می 

 است.  تربیش متون و توضیحات و تشریحات، بسیار    گروندریسه،دارد، اما در  

ی شکل عام، یعنی همان بخش مربوط به شکل پیدایش و ماهیت بعد از بحث درباره   گروندریسهمارکس در  

بخش مستقلی به نام اساساً   گروندریسهکننده این است که در  ی تعیین پردازد. اما نکته پول، به فتیشیسم می 

بتوانیم ماده و  شود که در لابلای بحث فتیشیسم وجود ندارد. و همین باعث می  مصالح های مارکس، ما 

ی پیدا کنیم. البته موضوع فتیشیسم مشخصاً در ویراست اول هم هیچ عنوانی ندارد و بخش تربیش نظری  

 مجزایی نیست، اما بلافاصله بعد از استنتاج پول آمده است.
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 گروندریسهویژگی و امتیاز 

ی کالاها؛ عنوان مقیاس مبادله ـ به 1کند: » پول صحبت می   هایویژگی ی  درباره   96ی مارکس در صفحه 

عنوان ـ به   4عنوان موضوع قراردادها و  عنوان بازنمود کالاها، به این علت به ـ به 3ی مبادله؛  عنوان وسیله ـ به 2

تعین  پیامد  صرفاً  همگی  دارد،  وجود  خاص  کالاهای  کنار  در  که  عامی  مبادله کالای  ارزش  ایِ یافتگیِ 

 یافته و جداشده از خودِ کالاهاست.«ت شیئی 

پول و  ماهیتها یا هم، بین ویژگی جا  این   بینید که در ی آخر است: می که مورد نظر من است، جمله چیزی 

به که این   این دو موضوع ازهم جدا شده است؛ یعنی بعد از  کاپیتال های پول آشفتگی وجود دارد.  در نقش 

پولی   شکل  و  رسیدیم  چهارم  کردیم مرحله  استنتاج  درباره را  بعداً  نقش ،  می ی  صحبت  پول  کنیم. های 

پول حرف بزند،   های ویژگی ی  خواهد درباره بینیم که مارکس می می   گروندریسه که در این مثال در  درحالی 

، که بازهم ی مبادله وسیله (  2گوید:  پول است. بعد می   نقشدرواقع    که  ، مقیاس سنجش (  1گوید:  اما می 

، که احتمالا منظور مارکس پول جهانی است، که باز بازنمود کالاها (  3گوید:  پول است. در ادامه می   نقش 

کالای عامی که در کنار کالای عنوان » گوید: یعنی به پول است، اما در چهارمی می   های نقش هم یکی از  

 ت. این شکلی از اغتشاش مفهومی پول اس  هایویژگی درستی یکی از  «، که به خاص دیگری وجود دارد 

 ی کار، مزاحم ما نیست.وجود دارد، اما برای ادامه   گروندریسهاست که در  

ارز عام و شکل پولی در ی سوم و چهارم، یعنی بین معادل عام/هم که قبلًا اشاره شد، بین مرحله   طور همان 

 قول، این اختلاط را مشخص کنم. به یکی از کنم با چند نقل تداخل وجود دارد. من سعی می   ، گروندریسه 

ایِ کالاها یا معادل عام در کنار خودِ کالاها وجود گوید ارزش مبادله که می جایی قبلًا اشاره کردم؛ آن ها  آن 

 ی چهارم است.ی سوم و مرحله دارد. پس موضوع صحبت ما، آشفتگی بین مرحله 

یافته در جوهری ی ارزش است که خود زمان کاری است مادیت رو سنجه گوید: »پول، صرفاً از این رکس می ما 

ی منزله یافتگی معین، به رو ارزش است که این مادیت رو که خودْ ارزش است؛ و از این معین. همانا از این 

ی متمایز فقط در این پیکریابی ویژه   نفسه،یافتگی زمان کار فی ی عام، در حکم مادیت یافته زمان کار شیئیت 

 ( 633ارز است.« )ص.  رو که هم ؛ همانا از این با جسمش است که اعتبار دارد 

 ی آخر است:ی اول و جمله ی مورد نظر من کلمه نکته 
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یافته در جوهری معین...«[، شود ]»زمان کاری است مادیت در این پاراگراف جمله با تعریفِ پول شروع می 

به ی سوم، کماکان راجع  تا مرحله   کاپیتالشود. و این، همان آشفتگی است: در  ارز عام تمام می هم ولی با  

این تمایز وجود   گروندریسه رسیم. در  کنیم، و در مرحله چهارم، به شکل پولی می شکل ارزش صحبت می 

کنیم یا پول. ولی درواقع بت می ارز عام صح به هم ندارد. ما دائماً در طول متن و بنا به ضروریات متن، یا راجع  

یافتنِ یک کالای معین، مثلًا طلا، است که مشروعیت شدن و هویت/استقلال جا، منظور همان جدا تا این 

تواند پول باشد. ارز عام است، اما، می هم که  این   تواند پول باشد. یعنی ضمن اجتماعی پیدا کرده و حالا می 

 این خاصیت را دارد  هر کالاییی سوم، نیستند، چراکه در مرحله کنم که این دو مرحله یکی  تکرار می 

هر کالایی این وقت دیگر،  کنیم، آن ارز عام را ایفا کند. ما وقتی به شکل پولی گذار می که بتواند نقش هم 

مثابه پول، این نقش را ایفا کرد، دیگر ممکن نیست که . یعنی در شرایطی که طلا به خاصیت را ندارد

شود، بلکه مثلًا خرید در بازار، یا پرداخت حقوق یک کارگر، در شکل یک کالای دیگر خریداری/پرداخت  

م پیدا مثابه پول پذیرفته شده و مشروعیت عا ناگزیر باید در شکل آن چیزی خریداری/پرداخت شود که به 

وقت بندی را درنظرداشته باشیم، آن ، این تقسیم گروندریسه ی  کرده است. بسیار خوب، اگر بتوانیم در مطالعه 

 آید.وجود نمی ارز عام و پول به مشکلِ این تداخلِ مفهومی بین هم 

تعریفی که در   تر گذار کنیم؛ برگردیم به آنکننده ی کمی تعیین حالا، یک قدم نسبتاً مهم برداریم و به مرحله 

خواهیم در ها صحبت کردیم و الان می به نقص . ما تابحال، فقط راجع وجود داردگروندریسه  مورد پول در  

ست که معتقدم در ها، صحبت کنیم و این امتیازی این نقص  دلیلِرغم یا به علی  ،گروندریسه مورد امتیازهای 

 به شکل بسیار جالبی وجود دارد.  گروندریسه 

ی سوم و حتی در حالت چهارم یعنی در حالت شکل پولی، در در مرحله  ، کاپیتال ل نگاه کنید، در اگر به جدو

آن کالایی است که نقش معادل عام یا نقش   فقطیِ کالاها هستند و سمت راست  سمت چپ، همیشه همه 

ریخته که تابحال دیدیم، هرچند در شکلی نسبتاً درهم   طور همان هم    گروندریسه کند. در  شکل پول را ایفا می 

 هم، وجود دارد.جا آن   این حالات سوم و چهارم وجود دارد، اما

نظر کند واین به می   وارونه هایی وجود دارد که درواقع، این جایگاه را  سری صحبت یک   گروندریسه اما در  

بینید که در ( می 2با نگاه به جدول زیر )جدول  است.    گروندریسهترین خاصیت  کننده ترین و تعیین من، مهم 

جایی اند؛ و این فقط یک جابه ی کالاها در سمت راست واقع شده ، در سمت چپ، و بقیه Gکالای    گروندریسه، 

 ای در آن وجود دارد.کننده ی بسیار مهم و تعیین وراست شدنِ ساده نیست، بلکه نکته یا بازیِ چپ 
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 2جدول 

با شکل پولی مواجه هستیم، از که  این   در شکل چهارم با  کاپیتال،قبلی دیدیم، در  ل  که در جدو  طور همان 

کنیم، اگرچه اکنون به پول صحبت می خاص و عام. یعنی کماکان وقتی راجع   ولی کالای ویژه نام بردیم،  

ایفا می  را  این نقش  درواقع  فقط طلا  این کالای عام،  اما  اگ  چنان هم کند،  رچه کالای خاص هم هست، 

شود. مثابه کالا در بازار خرید و فروش می دانیم که خودِ طلا حتی به شود، اما می اهمیت می بودنش بی خاص 

مثابه کالای خاص کرد و نه فقط امروز، به یعنی طلا/یا نقره، حتی همان موقعی هم که نقش پول را ایفا می 

دوره داشتند توضیح همین مشکل نان آن شد. و یکی از مشکلات بزرگی که اقتصاددا هم، خرید و فروش می 

ای است، که در ابتدای صحبت شدن قیمت. این، یکی از آن مباحثِ جداگانه شدن و ارزان بود؛ مشکل گران 

ست بپردازیم. در هرحال، این موضوع بسیار جالبی ها آن   توانیم در این جلسه بهخواهیم و نمی گفتیم که نمی 

حال کالای خاص که کالای عام است، درعین ، که چه مشکلاتی وجود دارد که این کالایی گروندریسه در  
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، هم کالای Gبینید که  کند. در شکل چهارم می هم است، و چون کالای خاص است، ارزشش، تغییر می 

مثابه معادلِ عام، نقش تواند به است و می  عامو هم کالای    خاص  است )مثلا طلا( ، اما هم کالای ویژه

ایم، فقط کالای عام. یعنی ها وارونه شده، اگر دقت کنید، نوشته ،که جای ستون گروندریسه پول را ایفا کند. در  

ترین ترین و ژرف شناسیم، یعنی از عمیق طور واقعی می گیرد که ما به جا، پول آن نقشی را به عهده می این 

کند ــ و سمبل پول صحبت می   نماد به  همین دلیل مارکس دائماً راجع  کنیم. به ماهیت پول صحبت می 

هم در جاهای مختلفی حضور دارد، اما نه با این میزان از تاکید و وسعتی   کاپیتالی نماد حتی در  البته واژه 

ای هم که ت ــ یعنی، دیگر احتیاجی نیست که خودِ این جسم، پول باشد، بلکه نشانه هس  گروندریسهکه در  

فقط به بعد، این نقشِ نمادین  جا  آن   تواند این نقش نمادین را ایفا کند و ازدال بر این جسم هم باشد، می 

مثلِ طلا، خرید، و یا توان  مثابه نماد، نمی تواند خاص باشد. یعنی دیگر خودِ پول را به است و دیگر نمی   عام 

کند. ]بدیهی است که وقتی »ارزش« پول مثابه نماد، شروع به تغییر می توانیم بگوییم ارزش خودِ پول به نمی 

مثابه نماد انتخاب کند موضوع بحث دیگری است.[ وقتی چیزی به در شرایط دیگری به خاطر تورم، تغییر می 

کند، اما در ن کالای خاصی است که نقش پول را ایفا می شد، این نماد، دال بر یک کالای عام است و آ 

یافتگی در یک نشانه است، در یک نماد است. و این آن چیزی است بر انتزاع   تربیش تاکید  جا  این   گروندریسه 

هرحال من همیشه گذارم. به ی ظاهری می کارانه سطح فرانمودین یا سطح فریب   ی شالوده که من اسمش را  

که در بیابانْ تشنه گیر که حقیقت ندارد ولی برای آن کسی کنم، یعنی چیزی راب مقایسه می این امر را با س 

 تر از آن سراب نیست.شود و هیچ حقیقتی آشکارتر و قطعی مثابه واقعیتی حقیقتی دریافت می افتاده، به 

ایجاد   گروندریسهو    کاپیتال ای دارد و چه تفاوتی بین  حال سوال این است که این خاصیت برای ما چه فایده 

بینیم، ولی ، پول را یک انتزاعِ پیکریافته در کالا می کاپیتالکند؟ ما در حالت شکل پولی )حالت چهارم( در  می 

 شود. مثابه تعیّنی از امر عام درک می شود یعنی امر خاص به رابطه برعکس می   ،گروندریسه در  

ی امروز، هویتی به چیزی ی امروزی چه وضعیتی داریم؟ پول یا قیمت، در جامعه زنم: ما در جامعه مثالی می 

»ارزش«   کند و آن شئ در اثر پذیرش این موقعیت یا ویژگی، صاحبیا شیئی یا محصولی، اعطا یا اطلاق می 

که مجانی و رایگان است، ارزش ندارد. این حرف گوید چیزی ها مثال معروفی دارند که می شود. آلمانی می 

فروش نبود، فاقد یک ویژگی است. این ویژگی را از که قابل خریدو یعنی، اگر چیزی قیمت نداشت، چیزی 

کند؛ آن این ویژگی را به او اعطا می   العاده و مرموزی،طریق که یک موجود خارق کند؟ از این کجا کسب می 

جا، این رابطه همین دلیل است که گفتیم این العاده، آن عامِ انتزاعی، درواقع همان پول است. به موجودِ خارق 

بینیم که دیگر کالای خاص نیست، بلکه در سمت چپ، آن معادل عام را می جا  این   شود. یعنی وارونه می 
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ی جهان کالاها در یک نشانه یا یک سطح فرانمودین که یک ویژگی را به بقیه فقط انتزاعِ پیکریافته است  

اعطا شده، هویت یا یک برچسب ها  آن   کند و کالاها از طریق دریافت این ویژگی یا این نعمتی که بهاعطا می 

ه این نویسند و این عدد، ب چسبانند، عددی می ی ما دیدیم که روی اجناس، برچسبی می کنند. همه پیدا می 

کنند. و این همان وارونگی دهد. این اشیا، این عدد را از یک مرجع انتزاعیِ دیگری اکتساب می اشیا هویت می 

وارونگی  اما  جامعه است،  در  که  واقعی  وارونگیِ  آن  ترتیب  این  به  واقعی.  سرمایه ای  دارد، ی  وجود  داری 

که هست و ما درآن زندگی   طورهمان داری  تر است. یعنی سرمایه هایش در گروندریسه خیلی برجسته نشانه 

گذارد. ما در این واقعیت طور نیست که کسی سرمان کلاه می کنیم و وجود دارد. این کنیم، ادراکش می می 

، خیلی گروندریسه اشْ وارونه است. و این شکل از وارونگی را در  کنیم. این واقعیت، در واقعیت زندگی می 

هایی ل را دنبال کنیم، با استدلا  گروندریسه بینیم. و اگر زبان  ای بسیار جالبی می ه تر و بهتر و در نمونه صریح 

 شویم.بسیار قوی و غنی مواجه می 

. گروندریسهاند. چند نقل قول کوتاه از خودِ  ببینیم این مطالبی که گفتیم با زبان گروندریسه چطور نوشته شده 

بازنمود اساساً  شود. پول  زشِ چیزها از جوهرشان جدا می : »در پول ار98  ی ای معروف و جالب از صفحه جمله 

کنم: یعنی در واقعیتی که دائماً با آن سر و کار داریم[، برعکس هاست. در عمل ]من تاکید می ی ارزش همه 

بینید که در واقعیت، می جا  این   شوند.« یعنی، ی محصولات واقعی و تمام کارها بازنمودِ پول می است و همه 

کنند. در جای دیگر در شان را از پول کسب می ی کالا، هویت مثابه گونه است که اشیا یا محصولات به این 

ور شوند های مبادله در آن غوطه که ارزش وار که هنگامی ی است شئ گوید: »پول واسطه می   115ی صفحه 

ی پول، که، از طریق واسطه شان است.« یعنی این کنند که منطبق با تعین عام ای را کسب می بندی پیکر 

که این   کنند؟ به دلیل دهد. چرا این را کسب می هویت می ها  آن   کنند که به کالاها یک چیزی را کسب می 

این کالاها به دلیل برخورداری از ارزش، از یک تعین عام برخوردار هستند، اما این تعین عام زمانی هویت و 

اعطا کند. و بالاخره در ها  آن   ول یا آن نمادِ پول، این هویت را بهکند که آن شئِ باصطلاح پواقعیت پیدا می 

ی واقعی، ی کالاها این انتزاع ]یعنی معادل عام[ کافیست. برای مبادله گوید: »برای مقایسه می   94ی  صفحه 

 ق یابد.« شود و از طریق یک نشانه تحقصورت نمادین نشان داده این انتزاع باید برای بارِ دیگر شیئیت یابد، به 

 فراوان است. گروندریسه ها در  طور نمونه از این 

تواند عمل کند و کارا باشد، اعتباری اجتماعی است و این اعتبار به ی نمادین می این جنبه که این  پس علت   

شود که نهایتاً به این منجر می ای این دلیل وجود دارد که درواقع نماد اجتماعیِ یک رابطه است، همان رابطه 

گوید: »چنین نمادی، اعتباری عام را می   94ی  ه کار به کارِ مجرد و انتزاعی تبدیل شود. مارکس در صفحه ک 
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ای اجتماعی تواند نمادی اجتماعی باشد. درواقع فقط رابطه دهد. این نماد، فقط می انگاشت خود قرار می پیش 

: 95ی   وجود دارد. مثلًادر صفحه   های زیادی طور در جای جای این بخش مثال کند.« و همین را بیان می 

به  که  مبادله عمل می »کالایی  میانجی  می عنوان  تبدیل  نماد  و  پول  به  فقط  تدریج  به  در کند  یا  شود.« 

 آخر.اش، فقط یک وثیقه است.« و الی »اما پول فقط به دلیل ویژگی نمادین یا اجتماعی  :  108ی صفحه 

نمونه جا  این   در  به یک  فقط  دیگرمایلم  نکته اشاره    ی  حاوی  که  بی کنم  البته ی  که  است،  مهمی  اندازه 

توانیم به آن بپردازیم چون بحثی جداگانه است که ممکن است چندین ساعت طول بکشد. مارکس ]در نمی 

عنوان چیزی بیرون از وجودِ خود معطوف گوید: »اما اکنون در قیمت، کالا از سویی به پول به [ می 134ص.  

به بعدِ این جمله، مایلم یک نکته را توضیح دهم[ و »از سوی دیگر خود به لحاظ ذهنی جا ن ای   شود« ]از می 

شود، چراکه پول، واقعیتی دارد مجزا از آن. قیمت، یک ویژگی کالاست، یک تعیّن که عنوان پول وضع می به 

ی یافته شدگیِ بازتاب یّن میانجی، بلکه متع شدگیِ بی شود. قیمت دیگر نه متعیّن عنوان پول عرضه می در آن به 

 شده وجود دارد.« عنوان پولِ ذهناً وضع کالاست. در کنار پولِ ذهنی، اکنون کالا به 

گوید: که پول چگونه به لحاظ ذهنی وضع ی مهم در این نقل قول این است که، مارکس دائماً می نکته 

انگلیسی  می  قول  به  یعنی  می می    to positionشود.  پیدا  تحقق  یا  آلمانی می شود  در  یا  گویند کند، 

setzen شود، پول هم، با اعطای قیمت به یک کالا، که مثلًا یک قانون، وضع می   طورهمان شود، یعنی  ، می

 شود.وضع می 

 پول، که  این   جای شود. به این رابطه چگونه وارونه می که  این   ها برای من شاهدی است برایی این مثال همه 

شود ها در یک چیز عام پیکر پیدا کند، رابطه وارونه می تک خاص کردن از تک انتزاع عام باشد، یعنی در انتزاع 

بخشیدن و هویت بخشیدن به چیزهای خاص. و این چیزی است که کند به تعین و این چیزِ عام شروع می 

ها و ان در سطح برابری ارزش توانیم کماکتحلیلی است که گفتم ما می   سطحدرواقع ویژگیِ خاص یا آن  

به مفهوم واقعی قیمت برسیم. درست است که مارکس در مفهوم که  آن   پیش ازها داشته باشیم، یعنی  قیمت 

 پیش از آنتوانستیم  کند، اما ما می ها را مطرح می ی این بحث آور همه ی بهره واقعی قیمت و در سرمایه 

هم داشته باشیم؛   کاپیتال را حتی در جلد اول  ی استنتاج نظری، آن عنوان مبنای استدلالی، به عنوان زمینه به 

این مسئله، من نقل قولی  تر بیش نیست. برای وضوح    کاپیتال آمده ولی متاسفانه در    گروندریسه که در  چیزی 

آور یک جمله ی بهره در مورد سرمایه   کاپیتالخوانم. اگر خاطرتان باشد مارکس در جلد سوم  از مارکس می 

ی های مختلف و در مقدمه به ترجمه العاده است. من در نوشته برد که درواقع متناقض است، اما فوق کار می به 
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سوم   جلد  ت    کاپیتال فارسی  جمله   این  می بر  او  کردم.  »سرمایه اکید  بهره گوید:  مشخص ی  و آور  ترین 

با واقعیت جاری و که  این   ترین است به دلیلطرف مشخص مجردترین شکلِ سرمایه است.« یعنی از یک 

داری رابطه دارد، یعنی ما دائماً با آن سر و کار داریم: بانک وجود دارد، پول و بهره ی سرمایه ملموس جامعه 

ترین داری در بالاترین و مشخص ترین جوامع سرمایه ی چیزهای دیگری که در امروزی همه وجود دارد و  

ترین؟ ما گفتیم که مجردترین، ترین بودنش روشن است. اما چرا مجرد شان وجود دارند. پس مشخص شکل 

پیدا کرده   ترین سطحِ انتزاع است که واقعیت پیدا کرده است، پیکربه این دلیل که، واضح است که این عالی 

درواقع یک انتزاعی است که به که  این  کند، اما درترین می را مشخص اش در چشم ما، آن یافتگی است. پیکر 

شناسیم و با آن آشنا نیستیم. اما اگر یک مسیر برگشت را این شکل و این جسم درآمده، این جنبه را ما نمی 

ور ادامه دهیم و برگردیم به اکسپرسیون ارزشی و ط طی کنیم و برگردیم و تا ارزش به عقب برویم، و همین 

توانیم ببینیم که چرا آور برسیم، آن وقت می ی بهره بعد دوباره قدم به قدم جلو بیاییم، تا به پول و سرمایه 

ترین در مقابل ما قرار عنوان مشخص مجردترین هم هست، مجردترینی که جسم و پیکر پیدا کرده و حالا به 

ی مفصلًا بحث شده. نکته   کاپیتالقدر جالب نیست. چراکه در جلد سوم  جا، آن یه تا این گیرد. این قض می 

 شود.عین این عبارت تکرار می   گروندریسهجالب این است که در  

ترین در معنای به سطح و ترین« )سطحی مثابه سطحی گوید: »نخست گردش پول به می   632ی  در صفحه 

ترین شکل کل فرایند تولید که به خودی خود کاملًا فاقد محتواست، اعی شده( »و انتز ی بیرونی رانده رویه 

]یعنی بخش پول[ طرح کردیم،   2های ساده که در بخش  اش، همانا تعین که تمایزهای شکلی مگر زمانی 

 سازد.«محتوایش را می 

را برابر بگیریم،   توانیم ارزش و قیمت گوید: درواقع در همین سطحی که ما می گوید؟ می چه می جا  این   مارکس 

گیرد، ارز عام، شکل می مثابه هم کنیم که پول چگونه به باره صحبت می سطحی که در این   یعنی در همین 

ی انتزاعات باشد، به یافته تعینِ پیکر که  این  جایکند و به ارز عام، شخصیتِ خود را وارونه می چگونه این هم 

ی تحلیلی و نظری بسازیم که براساس توانیم یک پایه ما می کند. در همین بحث،  اشیا خاص، هویت اعطا می 

رسیم، بتوانیم آن نقشِ کالاشدن که به سرمایه تجاری یا اعتباری می یا زمانی   کاپیتالآن بعداً، در جلد سوم  

آورشدنِ پول را توضیح بدهیم. این آن چیزی است که به این صراحت، در جلد ی بهره پول یا نقش سرمایه 

کند، آور بحث می ی بهره ی سرمایه که درباره ، هنگامی کاپیتال وجود ندارد. مارکس در جلد سوم   ال کاپیت یک 

را از خاصیت و کند، و آن مسلماً این را به سطحی از تجرید که در جلد یک طرح شده متکی و مبتنی می 

درست است، اما ما در   گیرد. واضح است که چنین استنتاجینتیجه می   ی پرداخت مثابه وسیله نقشِ پول به 
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که ما با استناد به این بحث، بینیم، به طوری تر می تر و بهتر و مفصل این وضعیت را خیلی صریح   گروندریسه 

ی مارکسیستی تری برای یک نظریه تر و خلاقانه تر، قوی های تازه های دیگر و تئوری توانیم حتی شکل می 

 پول بسازیم.

کمی با حالت سوم و چهارم مخلوط است، درواقع یک   گروندریسه به این ترتیب این شکل پنجم، که در    

بینیم که شکلِ ارزش درواقع، مان برگردیم، می سطح تحلیلی تازه و جالب است. اگر دوباره به اول صحبت 

مبادله  ارزش  که  است  کالایی  مصرفیِ  می ارزش  بیان  را  دیگر  کالایی  این  ای  ما کند.  به  پنجم  وضعیتِ 

کند. دیگر طلا مثابه ارزش مصرفی پنهان می ( پول خود را به 1دهد:  های مهمی را نشان می کاری پنهان 

( روند اجتماعی/تاریخیِ انتزاعِ 2مثابه انتزاعِ پیکریافته است.  مثابه پول است، فقط به نیست. درواقع پول به 

 کند. تش به مرحله اکسپرسیون ارزش، را پنهان می ( تبار پول را، بازگش 3کند.  پول را پنهان می 

که روشن برای من اهمیت دارد که بر این نکته تاکید کنم که اگر این وضعیت را درنظربگیریم، یعنی جایی 

می می  تعیین  را  کالا  هویت  پول  چگونه  جامعه شود  واقعیت  با  که  است  چیزی  آن  دقیقاً  این  و  ی کند، 

ها که معتقد استدلالات و نظریات نئوریکاردویی  ی شود که همه آشکار می گاه آن  داری منطبق است، سرمایه 

ترین، زیباترین یافته ی مبادله، عرضه و تقاضا نتیجه بگیریم، درواقع والایش توانیم پول را از رابطه هستند ما می 

گوید: مارکس می که  ترین شکل بیان اقتصاد بورژوایی، یعنی اقتصاد سیاسی، هستند. یعنی همان چیزی و پخته 

وقت  نتیجه خیلی  همان  به  نهایتاً  اقتصاددانان  دانشمندترین  می ها،  آن ای  به  بقالی  هر  عمل  در  که  رسند 

هایی که رسد. منظور من اهانت به بزرگانی مثل هاروی و امثال او نیست. اما نهایتاً این است که کار آن می 

عنوان شود و به اهمیت تلقی می هایتاً ارزش را ــ که بی ی پولی را، درواقع قیمت را و نکنند رابطه سعی می 

ی مبادله و از سپهر گردش نتیجه بگیرند، درواقع فقط و آید ــ از مبادله و از رابطه حساب می ای زائد به مقوله 

داری است و چیزی جز این نیست. و این آن خاصیتی است که درواقع از ی سرمایه فقط بیان واقعیت جامعه 

به ماهیت   پول  واقعیت  یا  انتزاعی عنوان مشخص پول  و  را ترین  استدلال  این  و  است  استنتاج  قابل  ترین، 

بینیم. بدیهی است که می   تر کم گذارد و در آثار دیگر مارکس  به بهترین وجهی دراختیار ما می   گروندریسه 

ین صراحت، زیبایی و این سلسه استدلالات، در مبحث فتیشیسم کالایی بطور مفصل وجود دارد، اما به ا 

 وضوح موجود نیست.

کند و چطور ی معکوس چیست، چه مشکلاتی ایجاد می تر کنم که منظورم از این رابطه مایلم باز هم روشن 

 شود آن را بهتر فهمید.می 
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واحد یا   ها انتزاع کنیم و توانیم از این اندازه توانیم بگوییم اشیا یا اجسام، یک بُعد و اندازه دارند. ما می ما می 

اندازه  برای  متر،  مثلًا  به معیاری،  یا  ــ  جسم  بُعدداشتن  خاصیت  از  درواقع،  ما  بسازیم.  مشابه گیری  طور 

کنیم به نام متر یا کیلوگرم یا چارک یا چیزهایی از این دست. داشتن جسم ــ یک معیار را استنتاج می وزن 

کیلویی که قبلًا بطور بدهیم، مثل سنگ   ایم، یک جسم حتی ممکن است به این چیزی که استنتاج کرده 

خود خودی واقعی وجود داشت، ولی اکنون دیجیتالی شده ]یعنی باصطلاح حتی همین هم نمادین شده، که به 

ـ  یک شئ، یا پیکری، ی جالبی است[. ما می نکته  ـ از خاصیت عمومی اشیای خاص ـ توانیم برای این انتزاع ـ

اند، کنیم که اشیاء به این دلیل اندازه دارند، چون این اندازه را از متر گرفته می درنظر بگیریم. اما هرگز ادعا ن 

اند. اما همین امر در پول، در سنگ گرفته شان را از آن معیارِ پاره یا اشیاء به این دلیل وزن دارند، چون وزن 

می  اتفاق  وارونه  چیزی شکلی  به افتد.  پیکر  که  و  دارد  وجود  عام  انتزاعِ  می مثابه  شروع  به پیداکرده،  کند 

 انتزاع شده است.ها  آن   کردن هویت آن چیزهایی که ازتعیین 

وار به موضوعات نظری جالبی که در این ی فهرست رسیم به اشاره که وعده کردم، می   طورهمان در پایان،  

ر نظری علاقه های مختلف کا که به حوزه ایم. شاید کسانی نپرداخته ها  آن   مبحث پول وجود دارند و ما به

، بلکه در آثار مارکس، گروندریسه عنوان پروژه و محور بحث، نه فقط در  مباحث را به   دارند، بخواهند این 

ها مسائل تری از آن ارائه کنند. این تر و پخته های مفصل دنبال کنند و از آن نتایج دیگری بگیرند، یا بحث 

 بپردازند:ها  آن   عنوان موضوعات مستقل بهه اندازه مهمی هستند که امیدوارم بعدها کسانی ببی 

کردن گواهی گزین جای توان معضل پول را، با  کنند می نقد پرودون و نقد دیدگاه کسانی که گمان می یک ـ  

ی مقدار بگوییم یک شیئی، انتزاع پیکریافته که  این   جایی پول، حل کرد؛ یعنی به ساعات کار، بجای ورقه 

کند، اگر روی کاغذ بنویسیم مثلًا ها و وسیله گردش عمل می ی ارزش مثابه سنجه معینی کار مجرد است و به 

شود و دلایل بسیار مهم و شود. بدیهی است که حل نمی ساعت کار اجتماعاً لازم، معضل پول حل می   8

های متفاوت و استدلال   گروندریسهمفصل به آن پرداخته است. به نظر من در    گروندریسهجالبی دارد که   

با  جالب  مقایسه  داریمون در گروندریسه ــ در  مثلًا در کل بحث  ــ  فلسفه تری  در   فقر  دارد. مثلًا  وجود 

ماند، غیرممکن است ای، شکل اجتماعی محصولات باقی می گوید: »مادام که ارزش مبادله می   95ی  صفحه 

 (.گروندریسه  80و   95بتوان خودِ پول را لغو کرد.« )نگاه کنید به صفحات    که 

های تواند در رابطه با بحران ی سپهرهای تولید و تحقق ارزش و مسائلی که می بحث بر سر رابطه   دو ـ  

-G یای به شکل رابطه رابطه   کاپیتالداری پیش بیاید که باز، مبحثی است بسیار جالب. ما قبلًا در سرمایه 
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W-G    وW-G-W   ( داشتیمG    پول و =W    اما مارکس در .)گوید بیایید نحو جالبی می به   گروندریسه = کالا

گی مفروض، که این واسطه ها کمی فاصله بندازیم و این رابطه را از هم جدا کنیم. یعنی این بی وسط این 

دغدغه صورت می  بدون  و  راحتی  به  دگردیسی،  این  و  جامعه اتفاق  واقعیت  به  ربطی  هیچ  که  ــ  گیرد  

-Gو بعد  W-Gبلکه،    W-G-Wرا نصف کنیم. یعنی نگوییم داری ندارد ــ را کنار بگذاریم، و این  سرمایه 
W ی بازتولید را شروع گیریم. ولی وقتی بخواهیم پروسه فروشیم و پول را می . یعنی، اول ما این کالا را می

. یعنی ابزار تولید و کالای نیروی کار بخریم. واضح است که این کار تبدیل کنیم   Wرا به    Gکنیم، باید این  

داری به همین معضل تحقق ارزش های سرمایه راحتی صورت گیرد و عملی شود؛ بحران تواند همیشه به نمی 

-Wو بعد  G-W، همین انقطاع وجود دارد؛ یعنی بین G-W-Gی وارونه نیز، یعنی در مربوطند. در رابطه 

G تواند فروش آن با مشکلات مواجه الایی خریداری شده و قرار است به فروش برسدکه بازهم می ؛ یعنی ک

آخری فرقی   Wاولی و    Wدیگر در این رابطه این است که بین    ی بسیار مهم شود. این یک نکته.  نکته 

ولی مصرفی تواند محصولی دیگر، مثلا محص دومی می   Wتواند ابزار تولید و  اولی می   Wجدی وجود دارد.  

اند، هیچ فرقی با هم ندارند و فقط است، یعنی هر دو سر پول   Gکه در فرمول دومی هر دو سر  باشد. درحالی 

مقدارشان با هم فرق دارد. این مسئله و نکته که، فقط تمایزی در مقدار است و در واقعیتِ فیزیکی یا کارکرد 

شود به ی بسیار جالب و مهمی است که می نکته آن محصولاتی که وجود دارند، نیست، باز خودش سوال و 

 (. 140و  104آن پرداخت. )نگاه کنید به صفحات 

که ام. برای کسانی را نقل کرده  ی من است و بارها آن ای است از مارکس که بسیار مورد علاقه گفته   - سه 

توانیم از خودمان کننده است. ما می بسیار تعیین جا  این   شناختی علاقه دارند، این نکته در به مسائل روش 

جا، یعنی در این قسمت از بحث، چنین حرفی بزند؟ این گفته مربوط به بپرسیم چرا مارکس باید دقیقاً در این 

است. همان دیالکتیک مارکسیِ گسست و پیوست بین تولید ارزش و تحقق ارزش، که در ابتدای   دیالکتیک 

بردم.   اسم  آن  از  به می جا  این   مارکس در صحبت  ما  این سادگی درباره گوید: وقتی  موضوعات صحبت   ی 

شود؛ و ای می شود؛ ارزش، ارزش مبادله شود؛ کالا، ارزش و ارزشِ مصرف می کنیم که محصول، کالا می می 

اصلًا که بحث  کنیم، درحالی شود، انگار صرفاً در مورد دیالکتیکِ مفاهیم صحبت می ای، پول می ارزش مبادله 

فعلا این بحث که  این   گوید: »بعداً،  برای می   100ی  . مارکس در صفحه سر دیالکتیک مفاهیم نیست بر  

آلیستیِ بازنمایی را ی ایده با این پرسش فعلًا دچار وقفه نشود ]کاش شده بود![ لازم خواهد شد تا این شیوه 

می  سبب  که  کنیم  گویی  تصحیح  که  دهد  ارائه  را  فرانمود  این  تعین شود  صرفاً  و موضوعْ  مفهومی  های 

 هم چیز مستقلی در این باره ننوشت![   بعداًکه چنین نیست. متاسفانه  حالی دیالکتیکِ این مفاهیم است.« ]در 
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و در متن این بحث، این جا  این   توان به دنبال پاسخ این پرسش رفت که چرا دقیقاباز برای علاقمندان، می 

کند؟ باره بر این مساله تاکید می بحث استنتاج معادل عام و پول، یک کند؟ چرا وسط  صحبت را مطرح می 

 ها نشوند؟ها دچار این خطای دیالکتیک مفهوم شاید برای این که آدم 

در   گروندریسهاست. مارکس در    های پولنقش توان به آن پرداخت،  ی دیگری که می نکته   چهار ـ  

مثابه ی گردش است، و پول به ها است، چرا پول وسیله ی ارزش کند که چرا پول سنجه باره صحبت می این 

های جالب است ــ البته بحث نقش   گروندریسه ای که به نظر من در مورد این بحث در  پول یعنی چه؟ نکته 

های امکان بحث   ، کاپیتال طرح شده و هم با اتکاء به    پیرامون نقد اقتصاد سیاسیپول مفصلا هم در کتاب  

ها وجود دارد. یعنی ما ی استنتاجی در بین این نقش تری موجود است ــ این است که چه رابطه پیشرفته 

ی استنتاجی ها یک رابطه کنیم بین خودِ این نقش کنیم، بلکه سعی می های پول را فقط فهرست نمی نقش 

ی مثابه ل منطقی و استنتاج نظری، نقش پول به ی استدلا طور نیست که مثلًا از زاویه ایجاد کنیم. یعنی این 

توانند در سطوح ها می ی گردش در یک سطح قرار داشته باشند. این مثابه وسیله ی پول و نقش پول به سنجه 

 ی استنتاجی با هم داشته باشند.مختلفی قرار داشته باشند و یک رابطه 

به توان پرسید که چرا مارکس مکرراً راجع  ی ست؛ م مبحث بسیار جالبِ نقش ذهنیِ پول ا ی پنجم  ـ نکته 

کند. در [ صحبت می imaginerعنوان یک معیار متصور ] کند؟ یعنی از پول به نقش ذهنیِ پول صحبت می 

را برایش داریم.   vorgestellی  هم استفاده کرد. در آلمانی کلمه   supposedی  توان از کلمه انگلیسی می 

ی کند. همه به وجه ذهنیِ آگاهانه صحبت می رد. حتی گاهی اوقات راجع  که انگار واقعیت ندا یعنی چیزی 

این  در  موقعی بحث  پیکر باره است که چطور  این  پول  پیدا می که  را  موقعی که چیزی  یافتگی   reelکند، 

ت به آن گیرد، بازتابش در ما، با مخاطب قراردادنِ ما، ما نسبمثابه امر واقع در مقابل ما قرار می شود که به می 

پیدا می  آگاهی ذهنی  مقدمه یک  را  آگاهی ذهنی  این  روابط جامعه سرمایه ی دریافت کنیم و  از  داری مان 

که گیریم. درحالی فرض مبادله است درنظرمی که پیش عنوان چیزی که ما قیمت را به دهیم، به طوری قرارمی 

از این وارد این بحث   ترجا بیش این   خواهمطور شکل گرفته است. نمی آید و چه دانیم قیمت از کجا می ما می 

ی پول، باز هم این وجودِ تصوریِ پول، نیازی به منشاء های جدید درباره پردازی بشوم، اما در بعضی از نظریه 

ی ارزش تعقیب کردیم ــ ندارد. این موضوع جالبی طوری که ما تابحال این تبار را تا نظریه و تبارش ــ آن 

به این شکل وجود ندارد. حتی جایی در همین   کاپیتالطور مفصل طرح شده و در  به   سهگروندری است که در  

بخش، مارکس به استوارت ــ که در آن دوران دچار یک سری مشکلات پیرامون شکلِ ذهنی پول شده بود 

دانم اگر مارکس الان زنده های عجیب و غریب بکند )و نمی و آن را خیلی جدی گرفته بود تا از آن استنتاج 
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که گوید: »این می   634ی  کند و در صفحه گفت!( ــ انتقاد می اد روزگار ما چه می ی برخی از این افربود درباره 

تصوردرآمده دارد، طوری وانمود و ی ارزش صرفاً نقش و کارکردی متصور یا به مثابه سنجه پول در تعینش به 

 شود که گویی فقط یک تصور یا خیال یا فقط یک اسم است. آن هم نامی برای نسبت عددیمعوج می 

 ، نامی صرفا برای نسبت اعداد.« دیگر یک ها به  ارزش 

پایان، صورت مسئله  تا در جلسه مایلم در  را مطرح کنم ــ  به طور مفصل درباره ی موضوعی  بعد  اش ی 

که   گروندریسه ی استدلالی دیگر در  گردد به یک شیوه اهمیت نیست و برمی صحبت کنیم ــ که اصلًا کم 

ی استنتاج ارزش و پول در شده و معضلاتی ایجاد کرده است. در انتقاد به شیوه طور دیگری طرح    کاپیتالدر  

ها کسانی یک مکتب وجود دارد که معتقد است، خودِ مارکس هم از مبادله آغاز کرده است؛ این   ،کاپیتال 

ین های ا حال به حرف هر اضافه است و باید آن را کنار گذاشت. به   کاپیتالگویند فصل دوم  هستند که می 

هایی از زوایای مختلف های بسیاری پاسخ داد )و من هم در مقالات مختلف پاسخ توان با استدلال افراد می 

، برای کاپیتال ی کاملًا متفاوت با یک شیوه  گروندریسه ی جالب این است که در  ام( اما نکته ها نوشته به این 

 استدلالِ همین موضوع وجود دارد.

 تر خواهیم پرداخت.ی بعد، مفصل ها، در جلسه ل به این موضوع آخر و به سوا
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 گروندریسه ویژگی »پول« در 

 ( 2ی گروندریسه) ی مطالعه نکاتی در حاشیه 

 ها( ها و پاسخ ی دوم: »فصل پول« )پرسش جلسه 

 

 کمال خسروی

 

است، یک نکته از   کاپیتال و    گروندریسه های بین  و تفاوت   گروندریسه های  در نکاتی که مربوط به ویژگی 

 ی گذشته باقی ماند.جلسه 

 ** 

، در است کاپیتال با    گروندریسه ی تفاوتِ روش استدلالی  ی جاذبه از زاویه   تربیش اهمیت این نکته برای من  

. این گروندریسهتواند برای شما هم جالب، یا به نوعی راهگشایی باشد در فهم بهتر حال که احتمالًا می عین 

 .کاپیتالنکته، استنتاجِ عامیت کار است از یک روش استدلالیِ متفاوت با  
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 استنتاجِ عامیت کار 

گیرد، چنین است: هر کالایی که بعداً مبنای پول قرار می ی استنتاج معادل عام، یا آن چیزی شیوه   کاپیتالدر  

از یک وجه وجودیِ عینی و کمّی برخوردار است به اسم ارزش، و با انتزاع از این وجه وجودیِ ارزشِ تک 

کنیم، لاها موجود است، انتزاع می ی کا شود. یعنی این وجه را، که در همه کالْا است که  معادل عام استنتاج می 

گذاریم. این معادل عام، سازیم که اسمش را معادل عام می از آن یک مفهوم، و سپس مفهومی پیکریافته می 

های دیگری ها و جایگاه ی ارزش باشد و نقش ی گردش و سنجه تواند وسیله گیرد. می وظایفی به عهده می 

هم کمابیش   گروندریسه ی استدلال در  کردیم، اختیار کند. شیوه   ی قبل صحبتبه آن در جلسه را، که راجع 

به شکل ای که راجع بندی مرحله   / بندی ی شکل ارزش، آن طبقه طور است، اگرچه به دلیل فقدان مقوله همین 

جا این   های بعدی ــ داشتیم، ــ چه در ویراست اول چه ویراست   کاپیتالارزش، به آن شکل متمایز که در  

ی استدلال در هردو ی سوم و حالت چهارم، شیوه کم در مرحله که دیدیم دست   طورهمان رد، اما  وجود ندا

 کاپیتالراهی است که مارکس، در  جا  این   مورد توجه من نیست، بلکه مسئله   همانند است. در نتیجه، این نکته 

ی بین کالاها شروع مبادله   ی کالاها و از نسبتکند، او از مقایسه برای استدلال و استنتاج ارزش طی می 

 دیگر یک کند تا به این نتیجه برسد که اگر دو کالا، نه به وجه و نسبت دلخواهی، بلکه به نسبت معینی با  می 

شوند، پس باید واجد یک ویژگی دیگری، ویژگی سومی باشند که در هر دو مشترک است و به مبادله می 

 جای قضیه برای ما آشناست.تا این رسد که این ویژگی، ارزش است. این نتیجه می 

انتقادات یا بهتر ی پیش جاست که همین شیوه کننده در این ی تعیین و نکته   مسئله  بردِ استدلال، منجر به 

، از تولیدِ تولید مارکس از  که  این   ی استنتاج مارکس شده، مبنی براست بگوییم منجر به اتهاماتی به شیوه 

طریق است که ارزش را استنتاج کند و از این بین کالاها شروع می   ی بادله م کند، بلکه از  ارزش شروع نمی 

را انکار شود آن وجود دارد، و نمی   کاپیتال جا، قضیه مربوط به توصیف آن روالی است که در  کند. تا این می 

اتهام منجر می کرد. اِشکال کار از جایی شروع می  رتیب بگویند پس به این ت که  این   شود به شود که این 

که ی ارزش و منشاء ارزش، مبادله است و نه تولید، و نه کار اجتماعاً لازم و چیزهایی کننده درواقع تعیین 

شود که ی استدلال مارکس گرفته می ست که به شیوه درواقع در استدلال مارکس وجود دارد. این ایرادی 

چیز عجیب و غریبی در روش مارکس ایم. این  هم من و هم بسیاری کسان دیگر به این ایراد پاسخ داده 

نیست و این انتقادِ بجایی نیست؛ به این دلیل که این استدلالِ مارکس منطبق است با روش بازنمایی او. 

گوید که به تنهایی کافی نیست که ما باصطلاح ، می نقد فلسفه حق و هم در    ایدئولوژی آلمانی مارکس هم در  

گوید: می   نقد فلسفه حق هگل   مقدمه بهمناسبات بنیادین/گوهرینِ پشتِ اشکالِ پدیداری را کشف کنیم؛ یا در  
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ریشه  باید  این البته  اما  کنیم،  را کشف  آسمانی  تخیلات  یا  دینی  تفکرات  زمینی  بنیادهای  یا  زمینی  های 

کند. اهمیت قضیه در چیز دیگری است؛ اهمیت آن در این است که بعد از اخ هم می ست که فویرب کاری 

بنیادین، تازه در راه بازگشت و وارونه، نشان دهیم که چرا این مناسبات  کشفِ اشکالِ پدیداریِ مناسبات 

آن شکل پدیداری، های بینابینی به  ها و با گذر از چه حلقه ای و با کدام میانجی درونی و بنیادین، به چه شیوه 

همین دلیل، این روش مارکس، کار شوند. به کنم ــ و به آن شکلِ فرانمودین منجر می ــ و من اضافه می 

ست ــ که با استفاده از مثال وزن و یا مثال دادن روشی دست کردن قضیه و به عجیبی نیست؛ و برای ملموس 

نتیجه برسیم که خودِ این کالاها باید واجد یک   گیرد ــ تا به این های دیگری صورت می حیوانات و مثال 

خاصیت، یک وجه عینی و کمّی باشند، که بعداً بتوان این وجه را به معیاری ثالث، که خاصیت معادل عام 

هم تاکید شده است.  کاپیتالدارد، تبدیل کرد. پس این نوع کار، روش و هدف مارکس است، حتی در خودِ  

شدن پشت عریانی« زیر عنوان »دیالکتیک پنهان کاپیتال  ی فارسی جلد سوم  ترجمه که بر    ای و من در مقدمه 

کند و به ها را مقایسه می نسبت که  این   جا، بعد ازای را  ذکر کردم که خودِ مارکس در همان نوشتم، جمله 

تا ردِ این ارزش   ای کالاها آغاز کردیم ای یا نسبت مبادله گوید: »ما درواقع از ارزش مبادله رسد، می ارزش می 

ی مارکس است: قسمت در جمله   ی مورد توجه من، این را که در درون این نسبت نهفته است، بیابیم«. نکته 

ی تجلی یا شکل پدیداریِ ضروری آن است.« به این عنوان شیوه ای به »قدم بعدی، بازگشت به ارزش مبادله 

بوده باشد و در این زمینه، او درک روشنی داشته. ترتیب، این موضوع چیزی نیست که از دید مارکس پنهان  

کردنِ فرآیند استنتاجِ معادل عام، یعنی دسترسی به یافتنی و ملموس ، برای توضیح و دست کاپیتال پس در  

ی بین ی عزیمت، از نسبتِ مبادله بینیم که نقطه عنوان یک ویژگی و بعد استنتاج معادل عام، می ارزش به 

 کالاهاست.

سعی جا  این   وجود دارد. مارکس در   ، کاپیتال اما، روش و راه دیگری هم در کنار آن راهِ شبیه به    یسه گروندردر  

ـ که درواقع مبنای معادل عام به می  تک کالاها عنوانِ انتزاع پیکریافته از خاصیت تک کند خصلت عام کار را ـ

کند که تحت چه آغاز می جا این   کار، ازاین است ــ مستقیماً از تولید و تولیدِ بلاواسطه نتیجه بگیرد. و برای  

ی ست که اشاره ای ی تولید توضیح بدهیم. این نکته توانیم این عامیت کار را، با عزیمت از نقطه شرایطی ما می 

ی ا ، در مثال رابینسون کروزوئه، وجود دارد؛ یعنی اشاره کاپیتال مختصری به آن در بخش فتیشیسم کالایی در  

طرح   کاپیتال، پیش از گروندریسه ی تولیدکنندگان همبسته. واضح است که این استدلال در کوتاه به جامعه 

 شده است.
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 تربیش خوانم و در  ها را نمی ، بحثی طولانی است، نقل قول گروندریسه جایی که روند استدلالی در  از آن 

[، متن نسبتا بلندی است، و 117ی  کنم. این بحث ]در صفحه ی صفحه اکتفا می موارد، فقط به ذکر شماره 

گوید: اگر می جا  این   شود. مارکس در از پاراگرافِ »کار فرد، وقتی در خودِ عمل تولید لحاظ شود«، شروع می 

یم، کارِ فرد خودش، یک نوع پول است که از خودِ تولید یعنی قبل از واردشدن به مبادله به کارِ فرد توجه کن 

را  تواند یک کالای خاص، یعنی همان کالایی که فقط می جایی تواند یک کالا بخرد، اما این پول، از آن می 

کند بخرد، به این دلیل خودش، یک پولِ عام نیست، بلکه بازهم خودش، یک پولِ خاص است که تولید می 

کنیم، اما با این پول مثابه پول تعریف  ارداد فرضی، یک چیزی را به ــ درست مثل این است که در یک قر

ــفقط   نوع کالا خرید  می جا  این   بتوان یک  برایمارکس  تولید که  این   گوید  در شرایط  ــ که  پول  این 

اش تواند یک کالای خاص را بخرد ــ پولِ عام باشد، لازمه داری، یک پولِ خاص است و فقط می سرمایه 

فرض گرفته اش درواقع پیش که ما این پولِ عام را از شرایطِ تولیدی استنتاج کنیم که وجه اشتراکی   این است 

 شده است.

اش شود، خصلت مشترک فرضی »اکنون با این فرض، خصلت عامِ کار تنها توسط مبادله به آن داده نمی   

تعیین می  را  آغ مشارکت در محصولات  از همان  تولید،  اشتراکی  را به محصول کند. خصلت  از، محصول 

 [. ببینیم منظور مارکس از این جمله چیست؟117، ص.  گروندریسه کند.« ]اشتراکی عام تبدیل می 

اگر ما تخصیص عوامل تولید را براساس یک تصمیم آگاهانه و از پیش، و با اتکا به نیازهای جامعه انجام 

، از محصول اجتماعی به او واگذار کنیم و آن کند داده باشیم و سهمی را که هرکسی که در تولید دخالت می 

بتواند سهمی از محصول اجتماعی را بردارد، ما در  ی ارزش مبادله و واردِ واسطه که  این   بدون جا  این   فرد 

دهد، نتیجه ی بازار شویم، با اتکاء به خصلت عامِ تولیدْ، خصلت عام این کاری را که فرد انجام می واسطه 

تواند کاری را در خدمت جامعه قرار بدهد و به این طریق، نسان تحت این شرایط، می گیریم. یعنی یک ا می 

تواند در تولید محصول اجتماعی دهد، دیگر کارِ خاص نیست، بلکه کارِ عام است. او می که انجام می کاری 

ح حالتِ مشارکت کند و به این ترتیب از این محصول اجتماعی، سهمی را بردارد که این سهم هم، باصطلا

 گیرد.عام به خودش می 

تک داری معادل عام را از ارزش تک ما در سرمایه که  این   خواهد در این مقایسه درواقع بگوید، علتمارکس می 

از شرایط عینی تولید است. گیریم، وجود مناسبات سرمایه کالاها نتیجه می  داری، جدایی مولدین مستقیم 

ای این است های مبادله ی ارزش فرض کار بر پایه است: »واقعیتِ پیش   داری اینی سرمایه جمله آخری درباره 

به   یافته ای شیئیت واسطه عام نیستند، بلکه فقط از طریق  واسطهبی که نه کار فرد و نه محصول آنْ 
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توانستیم شرایطی ایجاد [. یعنی اگر می 118، ص. گروندریسهنیاز دارند که از آن مجزاست« ]  پول شکلی از  

ی فرد از تولید استنتاج کنیم، درواقع نیازی به این انتزاع و این کنیم که عامیت کار را از جایگاه بلاواسطه 

 داشتیم.عنوان یک انتزاعِ پیکریافته نمی گیری پول به جدایی و شکل 

بنظر   کند، یعنیی درک فراتاریخی از تولید را ایجاد می ، مسلماً یک شبهه گروندریسه ی استدلال  این شیوه 

ی فراتاریخی را که ممکن است در کنیم. این تلقی و شبهه طور اعم صحبت می به تولید به رسد ما راجع می 

بینیم. اما بخاطر تأکیدهای بسیار مکرری وجود بیاید، می به  گروندریسهمباحث مربوط به تولید نیز در ابتدای 

 نسبت دهیم.  گروندریسه تاریخی را به  که در همین بخش وجود دارد، دلیلی وجود ندارد که درکی فرا

دست بیاوریم توانیم فهمی از سوسیالیسم به در این است که می   گروندریسه ارزش این شیوه از استدلال در  

تر از همه، متکی بر مقولات نقد اقتصاد سیاسی است. منظورم این که این فهم، متکی بر سپهر تولید و مهم 

این  در  که  رابطه است  اجا،  بین  و جامعه ی  با جامعه ی سرمایه قتصاد سیاسی،  آن  تفاوت  و  مابعد داری،  ی 

زاویه سرمایه  از  می داری  بیان  سیاسی  اقتصاد  نقد  مقولات  در ی  ببینیم  از جا  این   شود.  داریم؟  تقابلی  چه 

آزادانه و آگاهانه، وسهم یک  براساس تصمیم  بری افراد طرف تقابلِ بین تخصیص عناصر و عوامل تولید، 

عه از محصول اجتماعی،  بازهم بر اساس تصمیم آگاهانه و آزادانه؛ در مقابل و در تقابل با مکانیزم و جام 

توانیم ببینیم؛ با تفاوت و تقابل بین دو جامعه را می جا  این   سازوکاری که استوار بر ارزش است. یعنی ما در

وارگیِ کالایی را براساسِ مقولاتِ ل و بت توانیم: اولا( ارزش، معادلِ عام، پومی جا  این   که، در تفاوت  این  

ثانیا( براساس همین روش و نکته نقد اقتصاد سیاسی ارزیابی کنیم و راجع  اول، به آن تصمیم بگیریم.  ی 

ای داری، ناشی از وجود ارزش مبادله بینیم که مارکس معتقد است که تقسیم معینِ کار در جامعه سرمایه می 

که شود. درحالی تخصیص منابع، که به مکانیزم و سازوکار ارزش واگذار می و وجود پول است و شکلی از  

اجتماعی،   کار  تقسیم  از  نوع  این  مقابلِ  قرار می   یابیسازمان مارکس در  را  ]در اجتماعی  دهد. مارکس 

ای های مبادله ی ارزش گوید: »بجای تقسیم کار که ضرورتاً از مبادله در همان پاراگراف[ می   117ی  صفحه 

یابی ی آن سازمان یابد که سهم فرد در مصرف مشترک، مستقیما نتیجه نحوی سازمان می آید، کار به دید می پ 

از ( مقایسه 1گیریم:  دو نتیجه از رویکرد مارکس می جا  این   کنم(: در است.« پس، )تکرار می  ی دو جامعه 

ی آزادانه و آگاهانه   یابیسازمان ( رودررو قراردادن  2طرف، و  ی مقولاتِ نقد اقتصاد سیاسی از یک زاویه 

های بازیابیِ ی مهم این است که، راه ای است. نتیجه جامعه در برابر تقسیم کاری که مبتنی بر ارزش مبادله 

آید. یعنی بازیابی عامیت کار، ی پول، بدست می شده به واسطه عامیت کار، از طریق نفی عامیتِ وساطت 

ای است بسیار دست خواهد آمد که مبتنی بر تولید ارزش است. این نکته به   درواقع از طریق واژگونی مناسباتی 
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مبتنی بر نقد اقتصاد سیاسی، در کنار یا به موازات   گروندریسه توان از این امکانات استدلالی در  مهم، و  می 

ن منابع ارتباط باید به چه شکل و ترتیبی بین ای که  این   ی سوسیالیسم، استفاده کرد ــمنابع استدلالی درباره 

در   نکته  این  ــ  نیست  الهام گروندریسه برقرار کرد، موضوع صحبت من  و موضوع  انگیزه  منشاء،  بخشِ ، 

 « من بود.کار مجرد و سوسیالیسم ی »مقاله 

 پرسش و پاسخ 

داری و سوسیالیسم ی تولید سرمایهامر عام از دل تمایز بین شیوهی دوم استدلال  بنابراین در شیوه •

 شود؟استنتاج می

کنم منظور شما هم  گوییم سوسیالیسم ــ فکر میمی  وقتیجا  این  بله. منظور من هم دقیقاً همین است. اما

ی تولید مبتنی بر تولیدکنندگان همبسته است،  داری و شیوههمین است ــ بحث بر سر تمایز بین سرمایه

ی تولیدی است که دیگر در آن قانون ارزش حاکم نیست و ارزش،  داری و شیوهیعنی تفاوت بین سرمایه

 کند. تنظیم سازوکار اجتماعی عمل نمی مثابه مکانیسمدیگر به

دانستن ارزش  تواند پاسخ دقیقی به نقدهای مطلوبیت نهایی و ذهنیی استدلال میآیا این شیوه •

 باشد؟

، این است که ــ تاکید  گروندریسهی استدلال در  تواند این هم باشد. درواقع اهمیت این شیوهدقیقا می

شود، ایرادهای مستدلی نیستند و من  گرفته می  کاپیتالی استدلال  شیوهایرادهایی که به  که  این  کنم بامی

ای بین کالاها  نقل قول آوردم که چطور خودِ مارکس واقف است که چرا از نسبت مبادله  کاپیتال از خودِ  

تا به مقوله اینشروع کرده است  با  هرحال مبادله و نسبت  ی عزیمت بهوجود نقطهی  »ارزش« برسد، 

ی عزیمت، خودِ تولید و جایگاه فرد در تولید است، البته  نقطه  گروندریسهی بین کالاهاست ــ در  مبادله

که ما شرایط این جایگاه را تعریف کنیم؛ اگر شرایط مبتنی بر جدایی عاملین مستقیم تولید از شرایط  زمانی

مثابه  مثابه انتزاع پیکریافته، بهام بهناپذیر است که معادل عمثابه سرمایه باشد، این امر اجتنابعینی تولید به

طور نباشد و بر اساس تصمیم آزادانه و آگاهانه باشد، نیازی به این عوامل وجود  پول عمل کند، و اگر این

تواند استدلال و پاسخی قوی، نه تنها به  ، به راحتی میگروندریسهندارد، به همین دلیل این رویکرد در  

 های نئوریکاردویی و سرافایی و ... باشد. ام دیدگاهمطلوبیت نهایی، بلکه به تم

 

https://naghd.com/2019/04/18/%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d8%b1%d8%af-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85/
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گیرد به این معناست که تقسیم  که تقسیم کار، در برابر سازمان تولیدکنندگان همبسته قرارمیاین •

 کارِ سوسیالیستی نداریم؟    عنوان تقسیمداری است و چیزی بهکار، مختصِ سرمایه
«  بحث بر سر مکانیسم تقسیم کار است. منظور از اصطلاح »تقسیم کارجا  این  تردید تقسیم کار داریم.بی

داری  ی سرمایهداری، درواقع تخصیص منابع بر اساس مکانیسم ارزش و بازار است. در جامعهدر سرمایه

ها به آن طرف میل العاده ــ موجود باشد، سرمایهــ یا امکان سود فوق   تربیشکه امکان سود  هر جایی

منابع به چه عواملی تقسیم    شود که اینها خود موجب تقسیم کاری میکردنِ سرمایهکنند و این میلمی

که ما اسمش  شوند. چه این تقسیم کار در سطح آموزش و چه در سطح استفاده از آموزش باشد. ولی چیزی

مییابیسازمانرا   در  ،  تفاوت  اما  کار.  تقسیم  همان  برای  است  دیگری  نام  هم  باز  درواقع  گذاریم، 

ی مبتنی بر  ابی مبادله، و سازوکار، در جامعهیی تقسیم کار، منبعث از تخصیصجاست که این کلمهاین

ی افراد  ی آزاد و آگاهانه، نوعی تقسیم کارِ منبعث از ارادهیابیسازمانی ارزش است، و در مقابل،  نظریه

ای ناگزیریم منابعی را به تولید و بازتولید تخصیص  جامعه است؛ وگرنه تردیدی نیست که ما در هر جامعه

های مختلفِ ضروری، تقسیم  اجتماعی یا ظرف عمومی کار اجتماعی را به شاخه  ی کار دهیم و مجموعه

 کنیم. 

ی سوسیالیستی متصور  توانیم تقسیم کاری را در جامعهآیا بیگانگی، ذاتیِ تقسیم کار است؟ آیا می •

 ساز نباشد؟ کنیم که بیگانه

ذاتِ تقسیم کار وجود دارد و هم،  توان گفت که جواب هردو سوال مثبت است؛ هم بیگانگی در درواقع می

آلی را تصور  ای قابل تصور است: اگر ما شکل ایدهآل را بوجود بیاوریم، چنین جامعهاگر ما آن شرایط ایده

انسان که  شکل  این  در  ــ  کار  تقسیم  نوع  این  به  که  باشد  داشته  را  امکان  این  جامعه  که  به  کنیم  ها 

تخصصتخصص این  و  شوند  احاله  زندگیها  آن  ناگزیر،ها  هایی  واقعیت  از  نیاز  را  و  طبیعت  از  شان، 

ایدهبشری دهد.  پایان  ــ  کند  جدا  در  شان  وقتی  مارکس،  آلمانیی  »می  ایدئوالوژی  جامعگوید:    یهدر 

در رشتمی  وی  و  است  همیشه   از  بیش  فرد  هر  آزادی  یدایره  که  کمونیستی،   به   علاقه  مورد  یهتواند 

تواند امروز کاری  کند و بنابراین فردی مثل من میرا کنترل می  تولید  فرایند  جامعه  کند،  پیدا  دست  موفقیت 

انجام دهد و فردا کار دیگری، صبح شکار کند، بعدازظهر ماهیگیری کند، شب گله را به چرا ببرد، بعد از  

بپردازد، همان چیزی انتقاد  به  بدونشام هم  اجرا کند  را  چی، ماهیگیر،  شکارکه  آن  که در ذهنش است 

کم در ادبیات  های نظری مارکسیستی، یا دستاین جمله متاسفانه در بسیاری از بحث  «،چوپان یا نقاد باشد

که هدف آن، تاکید بر تغییر آن  عبارتی شاعرانه و خیالی تفسیر و تلقی شده، در حالی  عنوان بهفارسی،  
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گی،  کند به نوعی دو شقهها را ملزم میکند، یعنی انسانها این انشقاق را ایجاد میست که در انسانشرایطی

ای که به عهده دارند، از یک طرف، و تمایل به آزادی انسانی، از طرف دیگر. منظور  بین اشتغال یا وظیفه

ای قدم برداشت که قادر باشد این  جامعهانداز  ی مارکس این است که باید به طرف سازوکار و چشماز جمله

انداز مقایسه کنیم، طبیعی  ال یا چشموضعیت را دگرگون سازد. به این اعتبار، اگر ما تقسیم کار را با این ایده

توانیم از  جاست که ما نمیاست که بیگانگی به این معنی، به خودِ تقسیم کار مربوط است. اما مسئله این

چه زمانی ممکن است داشته  اساساً  دانم  آل را دراختیار داشته باشیم. نمیشرایط ایدهامروز به فردا، این  

آل حرکت کرد، طبیعی است که  بتوان به این سمت ایدهکه  این  ی مهم این است که برایباشیم. مسئله

ه سمت  پذیر است. چرا که این مسیری است که بیابی آگاهانه و آزادنه امکاناین مسیر از طریق سازمان

 دارد. هدف درست قدم برمی

شود که از همان ابتدا اشتراکی است. یعنی  نفی عامیت به وساطت ارزش با نوعی از کار ممکن می  •

کند و از  خصلت اشتراکی تولید از همان ابتدا خود محصول را به محصول اشتراکی عام تبدیل می

نیاز نیست. حال این سوال پیش شدن  عنوان یک واسطه برای اجتماعیاین رو دیگر به پول به

آید چطور این امر در عمل ممکن است؟ آیا همین امر که تولید بخواهد از همان ابتدا اشتراکی  می

شود قاعدتاً باید دستگاه متمرکزی وجود داشته باشد که تعیین شود نیازهای جامعه چیست، و چطور  

از همان ابتدا وجود یک دستگاه بزرگ  شوند. پس گویی  این نیازها با تولید اشتراکی هماهنگ می

کند که خود این  شود. مارکس چگونه این مسئله را حل میدولتی، شامل ارزیابان و ... مطرح می

جواب داده نشده. اما گویی از  جا  این  دانم که به این سوال دردستگاه بر فراز جامعه قد نکشد؟ می

 حل دیگری وجود نداشته؟. آیا راهشودهمان ابتدا وجود یک دستگاه مرکزی برجسته می

متن جوابی به این مسئله داده نشده است. اما یک    که در سوال هم گفته شده، در این  طورهمانطبعاً  

مثابه  چیزی واضح است: شق دومی هم که در این پرسش مطرح شده، یعنی »دستگاه بزرگ دولتی«، هم به

توانیم یک سازمان مرکزی  کدام از آثار مارکس ما نمیهیچپاسخ، ارائه نشده است. یعنی از این متن و از  

برداشت   شکل  تنها  متاسفانه  و  است.  معین  تاریخی  برداشت  یک  این  کنیم.  استنتاج  را  بوروکراتیک 

ین لطمه را به تحقق سوسیالیسم مارکسی و شکلی  تربزرگیافته در جهانِ تاکنونی هم همین است و  تحقق

ها  است؛ در این مورد من تردیدی ندارم. مسلماً در آثار مارکس این مکانیسم  ی آزاد و رها زدهاز جامعه

وجه  یابی آگاهانه و آزادانه را اداره کرد. ولی به هیچتوان این سازماناند که چه طور میدقت تعریف نشدهبه

کنید که  نمیجایی در آثار مارکس پیدا  اش، یعنی شکل متمرکز و بوروکراتیک آن، را در هیچشکل وارونه
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کنم که درواقع  بتوان به این صراحت از آن یک بوروکراتیسم متمرکز را استنتاج کرد. برعکس، من فکر می

ما  که  این  ها و ردپاهایی را در آثار مارکس پیدا کنیم ــ مبنی برتوانیم عوامل و نشانههایی ــ و ما میراه

غیرمتمرکز ــ ترکیبی از تمرکز و عدم تمرکزــ را چه  حال  یابی و سازماندهی متمرکز و درعیناین سازمان

شود به آن  طور ایجاد کنیم، وجود دارد. طبیعتاً این سوال جدی و بازی است که به سرعت و سادگی نمی

شد به این سوال جواب  پاسخ داد و من حتی مدعی نیستم که بخواهم و بتوانم به آن پاسخ دهم. اگر می

که درواقع به شکل عمومی و سراسری، اقبال و مشروعیتی  شد! یعنی جوابیداد خیلی از مشکلات حل می

کنم که برعکسِ آن هم در نظر مارکس  باشد و بشود به آن عمل کرد. اما تکرار میشدن داشتهبرای پذیرفته

نمی مارکس  نظر  از  ما  یعنی  ندارد،  مارکسیسم  وجود  بعداً  که  را  چیزی  معضلات  این  حل  برای  توانیم 

الملل دوم و سوم، اسمش را »حسابداری اجتماعی« گذاشتند استننتاج کنیم. اگرچه خودِ  کی یا بینبلشوی

اصطلاح حسابداری اجتماعی در آثار مارکس هم آمده، اما این استنتاج حسابداری مرکزیِ اجتماعی مانند 

نیم به آن استناد کنیم یا  ساله و غیره، چیزی نیست که ما در آثار خودِ مارکس بتوا  10ساله و    5های  برنامه

 بگوییم مرجع چنین استدلالی آثار خودِ مارکس است. 

کم کنیم، مباحث بسیار جدیدی هستند، دستصحبت میها  آن  بهباید توجه کرد که نکاتی که ما امروز راجع

را بر نفی    ام که ما استدلالِ استنتاج سوسیالیسمگردد. یعنی من جایی ندیدهکه به چپ ایرانی برمیتا جایی

وقت برنگشتیم به  هایی در سطح بحث سیاسی بوده، اما هیچکار مجرد استوار کرده باشیم. همواره بحث

به    تر کمهم   کاپیتال نقطه که سوسیالیسم را بر اساس مقولات نقد اقتصاد سیاسی استنتاج کنیم. حتی   این

است؛    گروندریسه چنین امکانی را داده است. به همین دلیل تاکید من از منظر این نوع از استدلال در  ما این

تواند بسیار  که اگر دیده شود میهایی در این زمینه دارد. چیزیها و ویژگیتا نشان دهم که چه برجستگی

ایم. مسئله  نیست که ما کشف مهمی کردهکم گرفت. منظورم این  با ارزش باشد. این نکته را نباید دست

ایم. ممکن است الان  های جدیدی برای دوباره فکرکردن و بازاندیشی پیدا کردهجاست که ما سرنخاین

شان  کردنهایی داریم که با دنبالکم سرنخشود نداشته باشیم ولی دستپاسخی به این سوالی که طرح می

 حال پیدا نشده.ا بههایی پیدا کنیم که تحلممکن است راه

ی  اکنون در خودِ جامعههایی وجود دارد، همحلها و راهی این سوال که در عمل، چگونه امکاناما درباره 

شود. امروزه به این صورت است که  ها عمل میها به این امکانداری پیشرفته در خیلی از حوزهسرمایه

شود. یعنی  ای یا شهری حل میدر سطح محلی و منطقه  ی اجتماعی، بسیاری از وظایفبسته به نوع وظیفه

اصلاً برای این مسائل در دولت مرکزی فکری نشده و طرحی قانونی وجود ندارد که بخواهند به آن استناد 
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ی  وسیلهشود. بسیاری از مشکلات بهکنند. مثلاً چیزهایی که به مشاجرات همسایگی و محلی مربوط می

یابی پیدا هایی از سازمانحلما راهکه  این  شوند که محلی هستند.وفصل میحل  نهادها یا بنا به قواعدی

وفصل مسائل جامعه و تنظیم امور اجتماعی ناگزیر نباشیم به یک ارگان مرکزی که  کنیم که برای حل

کند، حتی در جوامع امروزی هم  ریزی و تنظیم میی مسائل را از راس هرم به طرف پایین برنامههمه

های متعدد دیگری را دنبال کرد که به چه صورت این امر  توان پروژههای زیادی وجود دارد. و میلمثا

توانیم از طریق  انداز و درک من این است که ما میست. چشمهاشبکهپذیر است. مسئله بر سر  امکان

که دارند و    یی هاحلقهلحاظ  و هم به  شان حجملحاظ  هم به  هاشبکهگرفتن  ها و اندازهتعریف شبکه

حال به دلیل  توانند به عهده بگیرند، این سازماندهی نامتمرکز را که درعینکه می  وظایفی لحاظ  هم به

اما   تربزرگی  تواند یک جامعهها میهم پیوستگی شبکهبه   را هم در سطح ملی دربرگیرد، انجام دهیم. 

اش  شود دربارهل امروز و در این جلسه، نمیکه گفتم، لااق  طورهمانشود کرد،  به دقت چه کار میکه  این

 دقت حرف زد.  به

گویم  عنوان نمونه میهایی پیدا کنیم که کم اهمیت نیستند. بهتوانیم سرنختر گفتم ما میکه پیش  طورهمان

بین مارکسیسم  تلقی  سوسیالیستیوقتی  جامعه  از  بلشویکی  مارکسیسم  و  سومی  و  دومی  که  الملل  ای 

داریم    سوسیالیستی  ارزشست که معتقد است که ما  نقد برنامه گوتاازند، تعبیری از  خواستند بسمی

ارزشِ سوسیالیستی سازمان توانیم تصور کنیم که اعتبار و ارج این  شود، می دهی مییا جامعه بر اساس 

ی  توانیم بگوییم که فصل تمایز یک جامعهی ارزش مارکسی میمسئله که ما امروز با بازاندیشی نظریه

جامعه یک  سرمایهرهاشده،  با  متفاوت  ارز ی  سازوکار  نفی  دقیقا  هم  داری،  آن  است،  جامعه  یک  در  ش 

براساس خصلت عام تولید که در تولیدِ بلاواسطه نهفته است، تا چه اندازه است. این قدم، گامی است که  

ی عزیمت نبوده، بلکه عکسِ آن  در آن تعبیر و روایت از مارکسیسم، نه تنها برداشته نشده، نه تنها نقطه

این ج من  نظر  به  دلیل  همین  به  است.  شده  آغازی هستند، دستنبهعمل  نقاط  خیز  ها  برای یک  کم 

 ی امیدوارکننده.دوباره

گردد.  ی معروف تفاوت تلقی مارکس از پول در گروندریسه و کاپیتال برمیسوال به همان مسئله •

داند. هم از خواندن متن و هم  پول را صرفاً نماد می   گروهی معتقدند که مارکس در گروندریسه

پیش مشخص است که مارکس حتی در گروندریسه هم پول را »صرفاً«  ی  های جلسهاز بحث

اند: »این کالا باید  شود حدس زد که چه عباراتی چنین درکی را ایجاد کردهداند، اما مینماد نمی

خودِ  عنوان کالا، نمادِبا چیز سومی مبادله شود که خودش کالایی خاص نیست، بلکه نماد کالا به
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کند، به تدریج فقط  عنوان میانجی مبادله عمل می( »کالا که به94ست« )ص  ای کالاارزش مبادله

ها  دست بدفهمیجاست که آیا علت این(. اما سوال من این95شود« )صبه پول، به نماد، بدل می

ی  چنینی است: »این نماد، این نشانهنکردن به کلیت استدلال مارکس و عباراتی اینصرفاً توجه

(  95ی مقدم بر تجربه« )ص ای، محصول خودِ مبادله است، و نه تحقق یک ایدههمادی ارزش مبادل

« کیفیتجا  آن  از  چنینهمیا:  در  ]پول[  منزلهکه  به  اندازهاش  بهی  نقشی  نخست  ی  مثابهگیر، 

وگولی  گیری دارد ... این همه مناسبات و شرایطی فراهم آورده است برای تصور گیجخطِ اندازهچوب

  (، یا 633داند« )صی خیالی یا فکری میت طرح کرد ... تصوری ... که پول را سنجهکه استوار

ی بازنمایی کاپیتال و گروندریسه )یا تفاوت حالت  این بدفهمی ربطی به همان تفاوت شیوهکه  این

همواره در  ی بازنمایی گروندریسه  های دیگر( دارد؟ درواقع، آیا شیوهی شما با حالتوارهپنجم طرح 

 هایی قرار ندارد؟معرض چنین بدفهمی

ی این  ست که جوابش هم در خودش طرح شده، و من فقط یکی/دو نکته دربارهخوبی این سوال، در این

از نظر مارکس، حتی وقتی در  سؤال طرح می این تردیدی نیست که پول  به  راجع    گروندریسهکنم. در 

می معنینمادبودنش صحبت  نکند،  این  خاصی  اش  در وضعیت  کالا  درواقع خودش یک  پول  که  یست 

ی ارزش  خوانم: »پول صرفاً از این رو سنجهمی  گروندریسه  633ی  مثابه معادل عام نیست. از صفحهبه

رو که خود ارزش است، و از این  یافته در جوهری معین، همانا از ایناست که خود زمان کاری است مادیت

یافتگی  مادیت  چونهمی عام،  یافتهزمان کار شیئیت  چونهمیافتگیِ معین  رو ارزش است که این مادیت

رو که  اش است که اعتبار دارد، همانا از اینی متمایز با جسمنفسه، فقط در این پیکریابی ویژهزمان کار فی

نماد نیست  شود، پول فقط  ای که به دیدگاه مارکس ایراد گرفته میارز است.« به این ترتیب به آن شیوههم

قولی که در این  و آن جوابی که در این سوال وجود دارد، درست و دقیق است. فقط مایلم کمی روی نقل

سوال طرح شده، مکث کنم. در سوال بالا با آوردن این نقل قول، گفته شده که آیا اشکالاتی که در خود  

عنوان نمونه این  بهجا  آن  کند؟ و د نمیها را ایجای طرح مارکس وجود دارد، این انتقادات و سوءتفاهمشیوه

ای، محصول خودِ مبادله است و نه تحقق  ی مادی ارزش مبادلهجمله نقل شده که »این نماد، این نشانه

و ابزاری است متعلق به سپهر    یک ایده مقدم بر تجربه«. مایلم روی همین جمله مکث کنم. پول، مقوله

گذارم؛ یعنی  می  تحققبار( تاکیدم را روی کلمه  کنم. یککرار میتحقق ارزش. این جمله را من دو بار ت

« ارزش، یعنی پول به سپهری تعلق دارد که کالاها به وساطت  تحقق ای است متعلق به سپهر »پول مقوله

ای متعلق به سپهر تولید نیست. در مرتبه  شوند. در نتیجه پول مقولهمبادله می  دیگر یکیک معادل عام با 

«. یعنی  ارزش ای است متعلق به سپهر تحقق »گذارم؛ یعنی، پول مقولهمی  ارزشدوم( تاکیدم را بر  
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ی تحقق ارزش است ــ و  که وسیلهجاییای متعلق به فضای دوَرَان است ولی از آندرست است که مقوله

جاست که مرز میان نماد یا تصور خیالی  تواند خودش، ارزش نباشد. و اینــ نمی است  ارزشکید روی تا

تواند هم  تاکیدی که من روی این کلمات گذاشتم به سادگی می  دواین  شود.  با نظر مارکس روشن می

نظریه نظریهمرز  با  را  مارکس  ارزشِ  کارپایهی  ارزش  نی  با  هم  و  کند  جدا  کلاسیک  ی  ظریهی 

مقوله پول  ما معترفیم که  به سپهر تحقق »نئوریکاردویی/سرافایی.  این  ارزش ای است متعلق  به  «، و 

ترین  طور نیست که پول کوچککنیم. یعنی اینی کلاسیک ارزشِ کارپایه جدا میرا از نظریهصورت، آن

الاهاست. اگر قرار به تحققِ  ی ک ربطی به سپهر مبادله ندارد. واضح است که پول یکی از ضروریات مبادله

« باشد و وقتی  ارزشحال باید خودش »صورت به پول نیاز نبود. اما این وسیله در عینارزش نبود، در آن

کنیم، چون پول  های نئوریکاردویی جدا میوسیله خودمان را از درکشود، بدین گذاشته می  ارزشتاکید بر  

فهمیم که  . اگر این دو نکته را درنظربگیریم میدانیمنمی، بدون ارتباط با ارزشرا منبعث از مبادله، 

گوید این نماد، این نشانِ  اهمیت نیست که مارکس میقول بالا بیی مارکس چیست. در نقلجایگاه نظریه

گردیم به  ای، محصول خودِ مبادله است. اگر قرار باشد که این نکته را انکار کنیم، برمیمادی ارزش مبادله

ی مارکس را پنهان  و وجه تمایز نظریه  نشان و وجه مشخصهملاً کلاسیک که به نظر من سرشتدرکی کا

 کنیم.می

در این جمله نکته دیگری هم هست که ربط مستقیمی به این مسئله ندارد، ولی بد نیست به آن فکر کنیم،  

ین بخش جمله تاکید  خواهم روی ای این نکته واضح نیست. میشدهی فارسیِ نقلترجمهجا  آن  چراکه

ی  ی کلمهی مقدم بر تجربه«. این عبارت »مقدم بر تجربه«، درواقع ترجمهکنم: »... نه تحقق یک ایده

a priori  گوید این پول، این نماد، درواقع یک مفهوم، به آن معنی که ما فقط با  میجا  این  است. مارکس

ی جامعه  شناسی اجتماعی ویژهیست که از هستیدیالکتیکِ مفاهیم ارتباط داشته باشیم نیست؛ مفهومی ن 

»مقدم بر تجربه« ترجمه شده ــ منظور  جا  این  بودن،  ــ که در  a prioriداری منتج نشده باشد. و  سرمایه

به ما  که  نیست  فکرشده  عقلایی  درنظرمیچیزی  مفهومی  یا  استعلایی  امکانِ  شرطِ  بلکه  مثابه  گیریم، 

ی تولید. به همین خاطر خواستم  ی تولید و روابطِ این شیوهبرخاسته از خودِ این شیوهای است متعلق و  مقوله

ای  کردن این است که مقولهبودنش برای روشناین نکته را تذکر بدهم که این تاکید بر مقدم بر تجربه

 ی عقلاییِ ناب نیست. است برخاسته از خودِ مناسبات، و فقط مقوله

بقیهدرباره نقلی  مثلاً صفحهلقو ی  متعددی،  موارد  در  مارکس  شما:  سؤال  در  با  633ی  ها  رابطه  در   ،

اندیشانه است که جلوه و  کنند که این »یک کشف ژرفها مثل او فکر مینویسد که: خیلیمی استوارت
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داند ... درکی هم که از این  ی خیالی و فکری میجلایی تازه یافته و آن تصوری است که پول را سنجه

هایی مانند پوند، شلینگ، دلار و غیره که به منزله واحدی برای  ی خیالی وجود دارد این است که نامهسنج

کنند که  نویسد: فکر میهایی هستند برای مقدار معینی طلا نقره وغیره.« میمحاسبه اعتبار دارد، صرفاً نام

دلبخواهانه برای مقایسه هستند و خودْ  هایی برای معادل عام نیستند،  »بلکه معیارهایی کاملا  ها ناماین

کنند.« خطای کسانی مثل استوارت  یافته را بیان نمیهیچ ارزش و هیچ مقدار معینی از زمان کار شیئیت

کنند که گویا دلبخواه است، که واضح  عنوان یک امر خیالی تلقی میاین بود که این پذیرش ذهنی را، به

 طور نیست. است که این

  اهمیتِ تأکید مارکس در رابطه با نماد روشن شده باشد.امیدوارم حالا

ی پول با کالایی  گردد به مثالی در خصوص رابطهی در حاشیه اشاره داشته باشم که برمیامایلم به نکته

ی کشورهای دیگر  کند. آلمان هم مثل همهپول را ایفا می نقشی امروز، که خاص، یعنی طلا در جامعه

شود. اما به دو  ی بانک مرکزی این کشور محسوب میطلا دراختیار دارد که ذخیرهی عظیم  یک ذخیره

ی این ذخیره در داخل کشور نیست، یک( به دلیل شرایط تاریخی شکست فاشیسم و عدم اعتماد  دلیل همه

ی  ی ذخیره و پشتوانهالمللی، که همیشه همهمتفقین به آلمان بعد از شکست؛ و دوم( به دلیل یک رسم بین

شوند، بلکه مقداری از آن را در کشورهای دیگر نگهداری  های کشور خودی نگهداری نمیپولی در خزانه

ی طلا نابود نشود. در آلمان هم، بخش عظیمی از  ی ذخیرهکنند تا در اثر رویدادهای غیرمترقبه، همهمی

بار در طول  ، برای اولین2008سال    بحران های آمریکا و انگلستان است. اما در  های طلا در خزانهذخیره

ها اصرار داشتند که بخشی از ذخایرشان از آمریکا به آلمان بازگردانده  تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم، آلمانی

هایی  شود و ضربه  تربیش  بحرانهای  ی موج اهمیت داشت که اگر قرار باشد دامنهها  آن  شود. یعنی برای

تر شود، بهتر است  شود، گستردهی اروپا وارد مینظام اعتباریِ جامعه  که به نظام پولی و مالی آلمان و به 

بینیم که این ارتباط حتی در جهان امروز، ــ یعنی جهانی  که این ذخایر در کشور خودشان باشد. یعنی می

ی طلا  ها به پشتوانهکه پول، ولی تا جایی19با ارز دیجیتالی ــ کماکان برقرار است، مسلماً نه مانند قرن  

 دهد. خود را نشان می  بحرانی های  کند و در دورهاین مسئله عمل می  چنانهمیا ارتباط با طلا مربوطند،  

شده جالب است و مایلم بر آن تاکید کنم این است که هم در  ای که برای من در سوال طرح اما نکته

جاست که  شود. جالب این، پول نماد دانسته میو چه بسا در آثار دیگر مارکس  کاپیتال،هم در    گروندریسه

ی وارونگی  ای دربارهها، زمینه و پایهها و قیمتاست که در سطح تجریدِ برابری ارزش گروندریسهتنها در 
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اتکا کنیم.    توانیم به آنی تجاری میی اعتباری و سرمایهترِ سرمایهواقعی داریم که بعداً در سطح مشخص

برجستگی   و  تمایز  در    گروندریسهاین وجه  یعنی، هرچند  نبودِ    گروندریسهاست.  و  اغتشاش مفهومی  با 

کماکان در وضعیتی هستیم    ،گروندریسهتجرید در    سطحی »شکل ارزش« مواجه هستیم، اما در این  مقوله

ن را دراختیار داشته باشیم. مارکس  ها، امکانِ استنتاج از آها و قیمتتوانیم در سطح برابری ارزشکه می

ای  ی ارزش مبادلهشدهیافتگیِ وضعای خاص یعنی یک کالا، در تعینگوید: »ارزش مبادلهمی  در این جمله

بیان می با دو ویرگول از هم جدا میمستقل، در پول  شود. من عبارت وسط را حذف  شود«، این جمله 

شود«، یعنی، »تحت شمول آن قرار  ای خاص.... در پول بیان میخوانم: این »...ارزش مبادلهکنم و میمی

ای است. این، همان وارونگی پنجم است که  کننده ی بسیار تعیینشود«. این نکتهگیرد« و »وضع میمی

مبادله ارزش  که  است  درست  یعنی  کردیم.  صحبت  آن  میاز  بیان  پول  در  حالت  ای  این  ـ  شود 

ترند: یکی:  بینیم ــ اما این دو جمله برای ما جذابهم می  4در مرحله    کاپیتالست که در  چیزیهمان

می قرار  آن  وارونگی  »تحت شمول  آن  یعنی  دوم: »وضع  صورت میجا  این  در   واقعیگیرد«،  و  گیرد؛ 

»وضعمی هویتشود«،  و  مستقرشدن  یعنی  ترجمهشدن«  در  ــ  انگلیسی  یافتن،  از    گروندریسه، ی 

دهد،  شود و به چیزی هویت میکه یک قانون وضع می  طورهماناستفاده شده است ــ     positedیواژه

اتفاق  جا  این  است که درکند، این همان وارونگیایِ خاص یا کالا را وضع میپول، ارزش مبادلهجا  این  در

ت که در  سسطحیدهد و آن  ارائه میجا  این  ست که مارکس از پول درفتد. این، تعبیر و تفسیریامی

 بینیم.دیگر آثار او نمی

تری  شود به شکل بسیار کمرنگچرا  استدلال شئ سوم که در گروندریسه بارها به آن اشاره می •

عنوان استدلال اساسی و مهم یاد  توان از شئ سوم بهطور کلی آیا میدر کاپیتال حاضر است )به

 کرد یا خیر(؟ 

هم این حالت سوم، یعنی    کاپیتالم تاکید شده، مسلماً در  که در خود سوال ه  طور همانی اول،  در وهله

شرح و  که  این  وارگی کالایی طرح شده است. اما دلیلشکل انتزاعِ پیکریافته به خصوص در بخش بت

  ، گروندریسهنسبتاً کم و کوتاه است، خیلی ساده به این خاطر است که برخلاف    کاپیتالباره در  تفسیر در این

با ذات  فقط و فقط در رابطه    کاپیتالبخش مستقلی مختص به پول وجود ندارد. در    کاپیتالدر سه جلد  

های آن صحبت شده است و در سطوح مختلف تجرید چه در  ی استنتاج پول، جایگاه و نقشپول، شیوه

 ها و کارکردها استفاده شده است. کم و دوم و بعد سوم، از این نقشجلدهای ی
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ی پول، اعم از نقش،  هایی که تعریف کرده بود قصد داشت اثر مستقلی هم دربارهشاید مارکس در پروژه

تاریخچه و  شیوهجایگاه  در  تولید سرمایهاش  امروزه  ی  و  است  نکرده  را  کار  این  هم  اگر  بنویسد.  داری 

ته باشد که ما براساس مواد و مصالحی که دراختیار داریم ــ نه فقط در آثار مارکس، بلکه در  ضرورت داش

ی مارکسیستی پول را تنظیم کنیم، لازم است به این امور  سال ــ نظریه  150ی تاریخی این  کل تجربه

بحث بر سر »نماد«    ی پول را طرح کنیم ــ چونی مارکسیستی دربارهابپردازیم. )اگر قرار باشد ما نظریه

جور مسائل را توضیح دهد، بلکه باید بتواند مسائل مربوط به  پول هم بود ــ این نظریه نه تنها باید این

های جدیدی داری را هم توضیح دهد. از جمله پدیدهی فعلی سرمایهی پیشرفتهپول و نقش آن در جامعه

ی پول باید بتواند  ک کار مارکسیستی خوب در حوزهمانند پول دیجیتال و مسائل پیرامون آن. به نظر من ی

تری به سوی  تر و عجیبکوین« را توضیح دهد، چون این پدیده، یک قدمِ جالبمثلاً چیزهایی مانند »بیت

طور بوده که ما از اشیای واقعی، از  های ما اینلی استدلادارد. تابحال شیوهای از انتزاع برمیسطح تازه

شان انتزاع کردیم و بعد یک مفهوم ساختیم، بعداً به این مفهومِ  زیمت کردیم، از ارزشکالاهای واقعی ع 

ای بود  انتزاعی در یک شئ پیکر دادیم و بعد یک نماد تعریف کردیم که دال بر این شئ باشد. این شیوه

»بیت حالا  زدیم.  حرف  پول  مورد  در  تابحال  قدمکه  دارد  برمیکوین«  وارونه  را  بعدی  حالا  دا های  رد. 

بتواند اعتبارش  که  این  دارد؛ برای شدن برمیهایی را به سمت شئکه خودش نماد و نشانه است، قدمچیزی

کنند کم وضعیتی پیدا میها، کمای از کُدگذاریرا حفظ کند. یا درواقع نماد به معنی واقعی، یعنی زنجیره

شود، بتواند یک  که برای تولید آن صرف می  ایکند. یعنی با توجه به انرژیکه یک ارزش واقعی پیدا  

خواهم  شد. نمیکه در پول، که مقدار کار مجردی برای تولید طلا صرف می  طورهمانارزش واقعی پیدا کند،  

این است    کاپیتالبودن چنین چیزی در  خواهم بگویم که: یک( علت کمرنگها را آشفته کنم. فقط میبحث

بخش شسته مستقلکه یک  و  دربارهورفته  در  ی  پول  باشد یک    کاپیتال ی  قرار  اگر  دوم(  و  ندارد  وجود 

ی مارکسیستی پول تدوین شود ــ که لازم هم هست ــ باید بتواند به سوالاتی که امروز در سطح  نظریه

 داری پیشرفته مطرح است، پاسخ دهد.(ی سرمایهجامعه

نکته به  اشاره کنم که شاید  مایلم  به  ریسهگروندبه    ترکمی دیگری  اما  باشد،  ی  وجه مسئلههیچمربوط 

کند، این  مثابه کالای خاص، چه نقشی ایفا میعنوان نماد، یا بهاهمیتی نیست. این مسئله که پول بهبی

ی ارزش  های مربوط به نظریهی شق سوم بودنش، باعث دردسرهای بسیار بزرگ نظری در بحثمسئله

ها را در این زمینه به راه انداخته است که درواقع به این  از بحثی بسیار بزرگی  مارکس شده است و شاخه

خوانم:  یک نقل قول میجا  این  گردد که ما بجای دو بخش، سه بخشِ تولید خواهیم داشت. من مبحث برمی
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عنوان کالا، خودْ  »این کالا باید با چیز سومی مبادله شود که خودش کالای خاص نیست، بلکه نماد کالا به

 ای کالاهاست.« مبادلهارزش 

این دردسر شد که عده   این باعث  نیست«  افتادند که  اظهار که »خودش کالایی خاص  این فکر  به  ای 

وجود دارد     کاپیتال های تولید که در بخش سوم جلد دوم  مشکلات تئوریکی که در بحث مربوط به بخش

ل تولید و بخش تولیدِ وسایل مصرف و  ما با دو بخش تولید سر و کار داریم: بخش تولیدِ وسایجا  آن  ــ

ی بین این دو ــ را چطور باید حل کنند. این سوال پیش آمد که پس تکلیف پول چیست؟ یعنی اگر  رابطه

کدام از این دوتا نباشد؛ یعنی نه وسایل مصرف  کند هیچقرار باشد که یک کالا، یعنی پول، نقشی که ایفا می

مثابه وسیله مصرف  ( به2ی تولید و یا اگر  مثابه وسیله( به1ر ما به طلا  باشد و نه وسایل تولید، چراکه اگ

عنوان یک شق سوم،  مثابه یک کالای خاص بهنگاه کنیم که در هردو مورد نقشش روشن است، اما به

ای را به این فکر انداخت که در نتیجه، بجای دو بخشِ تولید، باید سه تکلیف آن چیست؟ در نتیجه عده

( بخش تولید  3( بخش تولیدِ وسایل مصرف و  2( بخش تولیدِ وسایلِ تولید،  1لید داشته باشیم:  بخش تو

اساساً شود.  ناشی میجا  این های رزا لوگزامبورگ در تئوری انباشت، ازی بحثپول. درواقع تا حدودی همه

  توگان بورتکوویچ و  ی نظری مارکسیسم وجود دارد که با کسانی مثل فون  یک گرایش عظیمی در حوزه

بخشی ساختند. حتی امروزه یکی  های سههای دوبخشی، مدلشود که بجای مدلی شروع میبارانووسک  ـ

شته و سعی کرده  های فراوانی در این زمینه نوین نمایندگان این نظر، انور شیخ است که کتابتر بزرگاز  

برجسته از  یکی  است.  کافی  دوبخشی  مدلِ  همان  که  بگوید  و  کند  نقد  را  مسئله  نمایندگان  این  ترین 

های نظری مارکسیسم  هایی از حوزهی کامل بر بخشدورهبخشی را پذیرفتند و یککه مدل سهکسانی

ای به  پاافتادهی پیششاید نکته  کهاین  تسلط داشتند، پل سوییزی است. منظورم این است که این مسئله با

می حوزهنظر  ایجاد  باعث  اما  بحثآید،  در  جدیدی  و  مهم  بسیار  بخشی  به  مربوط  و  های  تولید  های 

توانسته  دانم که آیا منظور نظر سوال بالا، چنین چیزهایی هم میهای مارکسیستی شده است. نمیبحث

ــ که این وضعیت خاص پول، که نه کالاست به معنی    باشد یا نه، فقط خواستم تذکر بدهم که این مسئله

 ها قرار گرفته است. کالای مصرفی، و نه کالاست به معنی ابزار تولید ــ نقاط رجوع بسیاری از بحث

« در پاسخ  »... آیا این استدلال اساسی و مهم هم هست یا نه؟برگردیم به سوال شما. در ادامه پرسیدید:  

ی بحث را در این حوزه دنبال کنیم، استدلال بسیار مهمی است  ر قرار باشد ادامهباید بگویم که مسلماً اگ

ها و امکاناتی که داریم به این جور معضلاتی هم که ممکن است بوجود بیاید، با  و باید با اتکا به زمینه

 وجود دارد، بپردازیم.  گروندریسهدر  تر بیشهایی که استناد به این استدلال
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جا  این  خواهم درنبه دیگری هم دارد که شاید عمومی نباشد، اما برای من دارد! و میاین موضوع یک ج

ی  ی خود من دربارهی پیکریافتگی یک انتزاع، بنیاد نظریهتوضیح دهم چرا برای من اهمیت دارد. مسئله

های  استدلال  ای از مثابه انتزاعاتِ پیکریافته. به همین دلیل بخش عمده»ایدئولوژی« است: ایدئولوژی به

بودن یا  وارگی کالایی یا معادل عامداشت که بتهاست، با این چشمهایش همین بحثمن درواقع ریشه

بتوانیم   اگر  ما  یعنی  پیکریافته.  انتزاعات  از  است  خاصی  شکل  پولْ  قالب  در  ارزش  انتزاعِ  پیکریافتگی 

ایدئولوژی  گاه  آن   دئولوژی بورژوایی تعریف کنیم،دارتر از ای طور اعم و در مقیاسی بسیار دامنهایدئولوژی را به

گذارد،  وارگی کالایی، شکل خاصی از آن است که بنیاد را بر انتزاع یا پیکریافتگی ارزش میبورژوایی یا بت

برای خود من اهمیت دارد. و به همین    تر بیشبر انتزاع ارزش در پول یا همان معادل عام. اما این جنبه  

 کنم. ها را اساسی و مهم تلقی میتوانم بگویم چرا این استدلالب چنین سوالی باشم، میدلیل اگر من مخاط

بازنمایی • این  شباهت  و  تفاوت  چیست؟  در  کاپیتال  و  گروندریسه  در  بازنمایی  از  تفاوت  فارغ  ها 

ی مختلف از حیات فکری  های متعلق به دو دورههای ناشی از اصلاح و تصحیح استدلالتفاوت

)با  است؟  بوده  از چه ملاحظاتی  ناشی  مرحلهکه  این  مارکس،  به  متعلق  پژوهش  گروندریسه  ی 

 تواند فاقد بازنمایی باشد( مارکس است، اما در هر صورت نمی

که  تواند. این امر که تفاوت بین فرآیندهای پژوهش و بازنمایی در زمانیدر یک کلام باید گفت: چرا، می

ترین متنی وشته برای او روشن بوده، بسیار مهم و بدیهی است. چرا؟ چون مهمنرا می  گروندریسه مارکس  

دو فرایند شناختی )پژوهش و بازنمایی( نوشته تحت عنوان »روش  ی تفاوت بین اینکه مارکس درباره

گفتار به ویراست دوم جلد  است. مارکس تقریباً هیچ جای دیگری، بجز پس  گروندریسهاقتصاد سیاسی« در  

صرفاً    کاپیتالگفتار به ویراست دوم جلد اول  به این موضوع نپرداخته است. مارکس در پس  اپیتال،کاول  

که  این  طور مفصل، و درکند، اما استدلالش بهای میبه تفاوت بین فرایندهای پژوهش و بازنمایی اشاره

توان در همین کتاب  آمده و می  گروندریسهچرا با هم تفاوت دارند، در بخش »روش اقتصاد سیاسی« در  

نوشته با این تفاوت  را می  گروندریسهکه  مارکس در زمانیکه  این  ( به آن رجوع کرد. پس، در 55ی  )صفحه

بنا به این تعریفِ معین و  آشناست، تردیدی نیست. اما درست به همین دلیل من تمایلی ندارم که  

ی طرح  (، اسمِ شیوهDarstellung/representation)یا در زبان فرنگی    ی بازنماییدقیق از مقوله

منظور از بازنمایی چیست؟ منظور اینست که ما  »بازنمایی« بگذاریم. ببینیم اساساً را  گروندریسهمطلب در 

که   معینی  به یک سطح  تا  بگذاریم  کنار  و  کنیم  انتزاع  را  واقعیت  از یک  وجوهی  تحقیق،  امر  در یک 

فعلاً   ــ  است  مجردترین  سطح  این  که  بپذیریم  گوناگونی  دلایل  به  و  برسیم  است،  سطح  مجردترین 
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داری، این مجردترین سطح، ارزش یا کالاست ــ  رمایهخواهیم وارد این بحث بشویم که چرا در سنمی

ین سطح تجرید برسیم. بعداً در یک  تربیشی مرکزی یا  هدفِ پژوهش ما این بوده است که به این نقطه

پروسه و  تعینراه  و  این سطوح  تمام  برگشت،  به  ی  بنا  معینی،  منطق  به  بنا  کردیم،  که حذف  را  هایی 

رتوالی دوباره  معینی،  هموترتب  »کُنکرت/کانکریت«    وی  یا  مشخص  یک  به  تا  بسازیم 

(konkret/concreteها  شدگی« است، بعضیبرنهادههم( برسیم. )معنی لغوی کانکریت، از نظر من، »به

می استفاده  »انضمامی«  معادل  از  فارسی  زبان  در  نمیبرایش  شخصاً  من  که  از  کنند،  منظور  پسندم(. 

ای  چنین ترتیب و توالی  گروندریسهی از مجرد به مشخص. در  وندِ وارونهاین است؛ یعنی این ر  بازنمایی 

در   ندارد.  می  گروندریسهوجود  ما  ندارد.  وجود  سفری  شیوهچنین  به  راجع  شیوهتوانیم  یا  بیان،  های  ی 

در   که  مختلفی  مقولات  در  مارکس  اما کل    گروندریسهاستدلالی  کنیم.  شده صحبت    گروندریسه طرح 

هیچ  کاپیتالبرخلاف   خواندن  به  برای  پیشنهادم  در  هم  دلیل  همین  به  ندارد.  ساختمانی  چنین  وجه 

[  1].چنین ترتیبی وجود نداردکه  این  عامدانه ساختمان ترتیب کتاب را نادیده گرفتم، بخاطر  گروندریسه،

نحو دیگری خواند. بعضی  را به  کاپیتال مثل آلتوسر ــ که باید    محال است من روزی به این نتیجه برسم ــ

برای عموم، شاید بد نباشد که مثلاً از ارزش نیروی کار یا مثلاً از مزد شروع    کاپیتالمعتقدند که در تدریس  

ایم که به منطق  هایی را بتوان زد، اما در این حالت یک استثنایی را قائل شدهکرد، ممکن است چنین حرف

خودِ   سازوکار  خواندن    کاپیتالو  اما  نیست.  صفحه  کاپیتالمربوط  از  نصفه  باید  تا  شود  شروع  صفر  ی 

ی بازنمایی  ما با یک شیوهجا  آن  ای که راجع به طبقه در پایان جلد سوم نوشته شده است. چراکهصفحه

با یک ترتیبجا  آن  رو هستیم؛روبه هایی که کنار  دم تعینوترتب مقولات سروکار داریم که قدم به قما 

توانم  ، میی بازنماییبنا به این تعریف از مقولهشوند. به این دلیل، و  اند دوباره اضافه میگذاشته شده

شود که به  ای از بازنمایی نداریم، که بخواهیم بگوییم این تفاوت باعث میشیوه  گروندریسه بگویم ما در  

 ها باعث اشکالاتی شود. ها و تشابهاین تفاوتاساساً ا  پیش بیاید، ی گروندریسه اصطلاح مشکلاتی در  

 ی پژوهش است؟توان گفت که گروندریسه صرفاً شیوهآیا می •

  قلمرو کنیم و یک  پژوهش برای مارکس تعریف می  قلمروبیایید سر چیز دیگری توافق کنیم: ما یک  

که در زمان خودِ مارکس منتشر شد و    سیاسیپیرامون نقد اقتصاد  ارائه. مثلاً کتاب    قلمروبازنمایی یا یک  

خواست  مارکس میجا  آن  نوشته شده، به قلمرو بازنمایی متعلق است، چراکه   گروندریسهسال بعد از  یک

کند: از کالا. اگر بنا باشد که برسر این نکته  بینیم که از کجا شروع میمیجا  آن  کند و   ارائه مباحثی را  

می کنیم،  تعریف  مارکس  کار  در  را  بازنمایی  قلمروهای  و  پژوهش  قلمروهای  که  کنیم  با  توافق  توانیم 
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به قلمرو پژوهش    گروندریسهتوانم با اطمینان کامل بگویم، که  کم من میاطمینان کامل بگوییم، دست

، هر سه جلدش، در قلمرو پژوهش مارکس  های ارزش اضافینظریهکه    طور همانس مربوط است.  مارک

اند؛ یعنی آمادگی به قلمروهای بازنمایی متعلق  پیرامون نقد اقتصاد سیاسیو اثری مثل    کاپیتالاست. و  

که  این  لتکنم: عوترتب معین. تکرار میی یک مطلب براساس یک منطق معین، در یک ترتیببرای ارائه

شود، بلکه اسمش را  می  ی پژوهششیوهمحدود و مربوط به    فقط  گروندریسهمایل نیستم بگویم که  

توانند کند که میمواد و مصالحی را آماده میجا  این  گذارم، این است که مارکس درمی  قلمرو پژوهش 

هایی که در  یم که خیلی از متنبینی معینی منتشر شوند. به همین دلیل است که ما مینحو و شیوهبعداً به

دست  گروندریسه »تقریباً«  به  هست  شده   کاپیتالنخورده  یا  منتقل  ارزش،  بخش شکل  مثلاً همین  اند. 

های شکل ارزش در گروندریسه وجود ندارد، اما اگر خودتان  بندیی پول. درست است که تقسیممسئله

دانید منظور شکل ارزش است، عبارت  ی که مثلا میها چند تیتر و سوتیتر بگذارید و جاهایبین پاراگراف

از    کاپیتال»شکل ارزش« را اضافه کنید، عملاً ویراست یک جلد یک   را خواهید داشت. یعنی بسیاری 

ها  شیوهبر  جا  این  اند. تأکید من در منتقل شدهکاپیتال  ها، عیناً یک به یک به اثری مثل  عبارات و استدلال

هم موجود است. باید بدیهی    کاپیتالاست که عیناً در    گروندریسهارکس در  م  های استدلالیِو روش

طور که مثلاً  بردِ قدم به قدمِ مقولات ــ آنمارکس، لزوماً پیش  استدلالیهای  ها و روشباشد که شیوه

 موضوعی )یا »آکسیوماتیک«(   ِهایش اصلبینیم ــ نیست؛ مارکس خیلی جاها استدلالدر منطق هگل می

هایی ارائه دهد که  ، گاهی مبتنی بر دستگاه قیاسیِ استدلال است، خیلی مواقع ممکن است استدلالاست

های استعلایی  که من اسمش را شیوهای از » شرایط امکانِ وجود« است؛ چیزیتوانیم بگوییم شیوهمی

 کاپیتال م  است؛ مثلاً مارکس در جلد دو  ی استدلال موضوع معیننحوهام. پس بحث بر سر  گذاشته

کنم که  کند. در نتیجه، تکرار میدر استدلالِ فرق هزینه و قیمت، کاملاً از یک دستگاه قیاسی استفاده می 

هم منتقل شده باشد.   کاپیتالموجود است ممکن است عیناً به    گروندریسهای که در  های استدلالی شیوه

که اسمش،  است: یعنی چیزی  نظریی معین  اما اگر منظورمان از بازنمایی، منظور معینی است، یک مقوله

ها تا برگشتن و رسیدن به یک کلِ مشخص است، به این معنا، چنین کردن تعینراهِ بازگشت، و اضافه

را باید    گروندریسه صرار داشتم و دارم که  وجود ندارد. به همین دلیل است که من ا  گروندریسه چیزی در  

ها: بطور »تِماتیک«( مطالعه کرد، شان )بقول فرنگیبر مبنا و اساس موضوعی و موضوعِ مباحث و درونمایه

اش صحبت کرد. البته هیچ مانع و اشکالی هم وجود ندارد  های موضوعی دربارهو براساس محورها و کانون

که طرحی در ذهنمان  ی آخر برسیم، اما به شرطیروع کنیم و به صفحهش  گروندریسهی یک  که از صفحه
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ی  )ترجمه   کاپیتالی فارسی جلد سوم  ای که من به ترجمهداشته باشیم. اگر زمانی حوصله کردید، مقدمه

را از جلد   هاقدمام، هم این  بینید که من سعی کردهمیجا  آن  حسن مرتضوی( نوشتم را بار دیگر بخوانید. 

گوناگونی وجود    های استدلالی ها شیوهتا جلد سوم روشن کنم و هم نشان دهم که چطور در این وسطیکم  

ها را در یک  دارد. یعنی، درواقع این طور نیست که ما حتماً باید به زور و به ضرب پتک، مراحل و گام

ی محال است. نه هدف این  تزـ سنتز بکوبیم. چنین چیزی استنتاج قدم به قدمِ دیالکتیکیِ تزـ آنتیرابطه

گونه بوده است. بلکه  درک مارکس از مفهوم دیالکتیک ایناساساً  گونه باشد و نه  بوده و نه قرار بوده که این

شان  کردنی پژوهش و اضافهها در پروسهروش مارکس عبارت است از سطوح تجرید، کنارگذاشتن تعین

  دیالکتیک انتقادی ی اخیر را در فصل پنجم کتاب  ین نکتهی بازنمایی. اشان در پروسهو کنارِ هم گذاشتن

 ام. آل ماکس وبر، نوشتهنیز، در فصل مربوط به فرق میان سطوح تجرید و تیپ ایده

 ست ی پژوهش، و کاپیتال قلمرو بازنماییپس گروندریسه قلمرو پژوهش و نه شیوه •

های  تواند این قلمروها را در آثار مختلف مارکس دنبال کند؛ مثلاً در جزوهدقیقاً. اگر کسی علاقمند باشد می

هایش را  توان نقصتوان این قلمروها را دنبال کرد، یا حتی میای که مارکس برای انتشار نوشته، میساده 

هم،    1844های اقتصادی و فلسفی  نوشتهدستپیدا کرد و سنجید که آیا موفق بوده است یا نه. مثلا در  

هایی ها و دستنوشتهاین متن فقط یادداشتکه  این  مارکس مایل بود که طرحی از بازنمایی داشته باشد. با

حال  را داشته، اما با اینها  آن  ای قصد انتشاربرای خودش بوده است و معلوم نیست که به چه ترتیب و شیوه

کم با اطمینان بگویم  توانم دستتب، یا نظمی را مشاهده کرد. به هرحال میوتر توان جای پایِ ترتیبمی

بازنمایی قلمروهای  از  مارکس  کار  پژوهش  قلمروهای  جداکردنِ  امکان  نمونهکه  دارد،  وجود  ی  اش 

توانیم جلد سوم را قبل از  راحتی میها ما بهاست. در نظریه  های ارزش اضافینظریهاش سه جلد  برجسته

مارکس مطالعاتی را که در این زمینه داشته،  که  این  آید. به دلیلم بخوانیم و هیچ مشکلی پیش نمی جلد یک

فقط نوشته است. گاهی پاراگرافی را نوشته که توسط ویراستاران، البته به درستی، به جای دیگری منتقل  

کرد. مثلا بخش دوم  می ی فلان مسئله باید قبلا صحبتشده. انگار مارکس یکباره یادش آمده که درباره

به فیزیوکرات  اضافی  های ارزشنظریهجلد اول   تازه  هاست. فیزیوکراتراجع  اما  نداریم.  کِنِه  آقای  از  تر 

بود  پردازد. اگر قرار میصفحه بعد در پایان این جلد دوباره به تابلوی اقتصادی کِنِه می  300بینیم که  می

ترتیب یک  میبراساس  پیش  منطقی  بهروترتب  نه  فصل،  دو  این  بود  لازم  مسلماً  پایهفتیم،  ی  عنوان 

های مربوط به کار مولد و نامولد  آمدند. یا بحثعنوان زمینه، بلافاصله بعد از هم میکم بهاستدلالی، دست

کند. به همین دلیل  ادامه پیدا می  های ارزش اضافینظریهکه با یک انقطاع در جلد اول، بعداً در جلد دوم  



565 

 

گردند به قلمرو پژوهش کار مارکس و آثاری مثل  ی این آثار برمیتوانیم بگوییم که همهراحتی میما به

و آثار دیگری که قصد داشته بنویسد، به قلمرو بازنمایی تعلق دارند. این را نباید نادیده بگیریم که   کاپیتال

م یکی دیگر از آن شش  کمارکس قصد نوشتن شش کتاب را داشته، و من اطمینان دارم که اگر دست

ی بازنمایی در یک  داشتیم در رابطه با شیوهی درخشان دیگری میکتاب را نوشته بود، باز هم یک نمونه

ی نقد اقتصاد سیاسی، بلکه مثلا راجع به پول، یا دولت، طبقات، یا بازار  ی دیگر؛ یعنی نه در حوزهحوزه

رسیدیم کردیم و میترین سطح انتزاع شروع میتی در پایینصورت ما باز هم با مقولاجهانی و غیره؛ و در آن

 به مقولاتی کاملاً مشخص در پایانِ اثری که قرار بود، نوشته شود.

کند که گوید که تفاوت بین قیمت و ارزش ایجاب میگروندریسه می  91ی  مارکس در صفحه •

گیری شوند. آیا این  ان اندازهعنوان معیار دیگری غیر از معیار خودشعنوان قیمت و بهها بهارزش

رو هستیم؟ یا به این معناست که  تفاوت در معیار به این معناست که ما با دو دستگاه متفاوت روبه

 شوند؟نظام ارزش و نظام قیمت نسبت به هم بیرونی تلقی می
آن اشاره  قولی که در سوال به  طور در نقلتر گفتم و همینکه پیش  طور همانمشکلی که وجود دارد ــ  

  گیرد، ضمنای معادل میقیمت را با ارزش مبادله  گروندریسهشود که مارکس در  ناشی میجا  این  شده ــ از

ای نیست،  که ارزش مبادلهمنظورش از »قیمت«، قیمت در معنای واقعی آن هم هست. یعنی چیزیکه  این

گوید باید میان  که میکند. هنگامیبلکه واقعاً قیمتِ کالاهاست. این ناروشنی مفهومی، اختلال ایجاد می

ما اصلاً    کاپیتاللد اول  ست. در ج ها فرق بگذاریم، معلوم نیست منظورش دقیقاً از قیمت در چه معنایی ااین

برابر است، یعنی یکی تلقی  جا  آن   رو نیستیم، چون دربا چنین مشکلی روبه با ارزش  خیلی ساده قیمت 

اند. در نتیجه لزومی ندارد که بگوییم به معیارهای متفاوتی نیاز داریم. در نتیجه ما باید دو سطح را از  شده 

 هم جدا کنیم:  

به  این سطح که منظور  سطح اول: نیست که  قیمت، آن چیزی  اول  از  قیمت کالاهاست.  واقعی  طور 

بینیم، جلد سوم می  کاپیتال گونه که در  طور واقعی، یعنی آنتر کنیم. قیمت بهمفهوم »قیمت« را دقیق

شود و به این معنی، ربط مستقیم  عبارت است از آن مبلغی است که بر اساس میانگین نرخ سود تعیین می

بی اضافهاواسطهو  از طریق  کالا  قیمت  ندارد.  ارزش کالا  به  به  ی  نرخ سود  میانگین  از  کردن درصدی 

شود. ولی این تازه قیمتِ تولید است و قیمت واقعی کالا در بازار نیست. چون یک  ی تولید تعیین میهزینه

حقق ارزش، با  شود و بعد در فضای مبادله یعنی فضای ت کالا با برچسب این قیمتِ تولید وارد بازار می

به طور واقعی یک کالا بر اساس چه قیمتی  که  این  عرضه و تقاضا درجا  آن  شود وکالاهای دیگر مواجه می



566 

 

قیمت  معیارهایی که ما برای ارزیابی تفاوت  جا  آن  کند. در نتیجه دربه فروش برود یا نرود، نقش ایفا می

نیاز داریم، تفاوت دارند، زیرا ارزش    ارزش کالاهااوت  ، نیاز داریم، با معیارهایی که برای ارزیابی تفکالاها

سنجیم؛ یعنی در کار رفته، میکالاها را بر اساس زمان کار اجتماعاً لازمی که برای تولید و بازتولیدشان به

ی قیمت، قیمت به  تفاوت قیمت کالاها با معیارهای دیگری سروکار داریم. در نتیجه اگر منظور از کلمه

افتد، واضح است که برای تفاوت بین  داری اتفاق میدر روزمرگی جهان سرمایهچه آن است،  معنای واقعی

جا  های کالاها به معیارهای متفاوتی نیاز داریم. در نتیجه اگر قرار باشد همینهای کالاها و قیمتارزش

هستیم،  رو روبهتلف جواب قسمت پایانی این سوال را بدهم، یعنی به این سوال که آیا ما با دو دستگاه مخ

توانم بگویم بله، با دو  شوند، مییا به این معنا که آیا نظام قیمت و ارزش نسبت به هم بیرونی تلقی می

داری هستند.  ی تولید سرمایههستیم، اما دو نظام که متعلق به دو سطح تجرید متفاوت از شیوهرو  روبهنظام  

ند هستند، نه دو نظامی که کاملاً ماهیت متفاوتی دارند، بلکه  یعنی نه دو نظامی که کاملاً با هم ناخویشاو

ها، و سطح  ها و قیمتدو نظام که متعلق به دو سطح تجرید مختلف هستند: سطح تجرید برابری ارزش

 ها بر اساس نرخ میانگین سود.  تجرید قیمت

ما ما در همان سطحی  : پس به این ترتیب اگر منظور از قیمت این باشد، تکلیف روشن است. اسطح دوم

گیریم ــ در سطحی که منظورمان از قیمت، همان ارزش باشد  ها را برابر درنظر میها و قیمتکه ارزش

برای مسئله توضیح دیگری دارد و آن    گروندریسههم با یک مشکل مواجه هستیم. مارکس در  جا  آن  ــ

هایی مانند نظر لبوویتز  د در نقد دیدگاهتواناهمیت نیست و بخصوص از این زاویه میتوضیح هم اصلاً بی

صفحه در  مارکس  باشد.  داشته  عنصر  می  91ی  اهمیت  نیست  برابر  ارزش  با  قیمت  »چون  گوید: 

شوند، زیرا در ها در آن بیان میتواند عنصری باشد که قیمتی ارزش، یعنی زمان کار، نمیکنندهتعیین

عنوان  کننده، بهکننده و عنصر غیرتعیینعنوان عنصر تعیینهزمان ببایست خود را همصورت زمان کار میآن

آورم و بعد ببینیم مشکل کجاست. همان  قولِ دیگر هم میارز، بیان کند«. در ادامه یک نقلارز و ناهمهم

عنوان قیمت با معیار متفاوتی با  ها بهکند که ارزش: »تفاوت بین قیمت و ارزش ایجاب می91ی  صفحه

شود روشن میجا  این  گیری شوند، قیمت در تمایز با ارزش ضرورتاً قیمتِ پولی است. دران اندازهمعیار خودش

جاست که ما اگر یک  شان است.« مسئله اینکه تفاوت اسمی بین قیمت و ارزش مشروط به تفاوت واقعی

ت کالاهای دیگر تلقی  عنوان قیمعنوان معادل عام درنظر بگیریم و ارزش این کالا را بهکالای معینی را به

کنیم با این مشکل مواجهیم که ارزش خودِ این کالا هم متغیر است. و در رابطه با کالاهای دیگر، در توازن  

توانیم مثلاً روی یک ورقه بنویسیم که  گیرد. به این معنی ما نمیای مختلفی قرار میهای مبادلهو نسبت
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اش   دو گرم طلا( و در اِزای این دو گرم طلا که مبلغ اسمیاین ورقه عبارت است از فلان مقدار طلا )مثلاً 

اِشکال این رابطه در این  2روی کاغذ نوشته شده، مثلاً   جاست که به دلیل تغییر  بطری شراب بگیریم. 

ارز  خورد. در نتیجه این ورقه هم، همبارآوری در تولید شراب و در تولید طلا این نسبت و توازن بهم می

ارز را ایفا کند ــ و هم تحت این شرایطِ تغییر بارآوری،  کالای طلا قرار است نقش همهست ــ چون  

ارز عام است و هم با خودش برابر نیست،  زمان، هم با خودش برابر است، چون همارز نیست. یعنی همهم

خاطر تغییر بارآوری کار در تولید طلا یا تغییر بارآوری کار در کالاهای دیگر ــ تغییر  هچون ارزشش ــ یا ب

ی نمادی تعریف کنیم که  مثابهکنیم که پول را بهسو میل میکرده است. به همین دلیل است که ما به این

اش  اره مقدار واقعیسو که پول نمادی است که همواین نماد گویا مستقل از این نوسانات است. یعنی به این

طور نیست. به این دلیل  که با این توضیحات روشن است که ایناش با هم برابرند، درحالیو مقدار اسمی

ها، به معیارهای متفاوتی نیاز داریم.  ی قیمتها و مقایسهی ارزشگوید ما برای مقایسهاست که مارکس می

  گروندریسهسطوح در    دارد، چراکه هرچند هر دوی اینامیدوارم روشن باشد که این مشکل در دوسطح وجود  

ها با  طرف قیمت( از یک1اند و به این وضوحی که گفتم، نیستند.  ریختههمموجود است، اما کمابیش به

کند و این تفاوت  شان با هم فرق میمبنای محاسبهاساساً  که گفتیم،    طور همانکنند و  ها فرق میارزش

شود،  پول تلقی می  مثابهجاست که آن کالایی که به( از طرف دیگر بحث این2و    بین دو سطح تجرید است 

  گروندریسه توانند ثابت باقی بمانند. کل بحث تسعیرپذیری و تسعیر ناپذیری در  اش نمیمقدار اسمی و واقعی

تعریف می  مثابهبهچه  آن  مربوط به این نکته است که باشیم کهپول  تسعیرپذیر    کنیم، اگر اصرار داشته 

از یک کالای    معینیشود برابر با مقدار  از یک ورقه که پول نامیده می  معینیاست، یعنی همیشه مقدار  

پذیر نیست. این تسعیرپذیری در اثر تغییر بارآوریِ کار دائماً به یک  دیگر است، این تسعیرپذیری امکان

می میل  نمونهتسعیرناپذیری  بهترین  در  -اش  کند.  البته  بشویم  نمیجا  ینا   که  جزییاتش  وارد     - توانیم 

ی بحث برابری دلار و یک سی و سوم ) همه
1

33
وودز بهم  ( اونس طلا بود که در کنفرانس معروف برتون

ای ناممکن بود. زمانی این امکان وجود داشت که ما تعریف کنیم  خورد، به این دلیل که چنین تسعیرپذیری

ی ثابت بین طلا و آن کاغذی که  ت و بر اساس آن یک رابطهوسوم اونس طلاسسیکه یک دلار، یک

چیز از هم پاشید  وودز دیدیم که همهدر کنفرانس برتون  1972اسمش دلار بود برقرار کنیم. ولی در سال  

وسوم اونس طلا بود یک سیصدمش هم نبود و چنین ارزش  سیای که برابر با یکو معلوم شد که آن ورقه

 و جایگاهی نداشت. 
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( نابرابربودن مقدار اسمی آن کالایی که پول است نسبت به  یکی س، قضیه در دو سطح مطرح است:  پ

 ی ارزش و قیمت. های مقایسهها و نظام( تفاوت بین دستگاهدومارزش واقعی آن کالا، و 

تواند نقش معیار را  اش با هم نخواند چطور میعنوان شئ سوم، قیمت اسمی و واقعیاگر پول به •

مبادله شود، اگر ما    Bبا کالای  Aی دو کالا بازی کند؟ یعنی وقتی قرار است کالای در مبادله

ازرد،  می  Aفلان مقدار کالای    B ارزد و برعکس کالای  می  Bفلان مقدار    Aگوییم کالای  می

گویی نباشد باید کالای سومی باشد که با آن سنجیده شوند و از  این حرف همانکه  این  برای

این طریق به مناسبات اجتماعی وصل شوند. وقتی ارزشِ خود این عامل سوم متغیر است چطور  

 تواند این معیار عمل کند؟می

کند، یعنی مادام که نوسانات اختلاف  یهای معینی عمل مهای زمانی معینی و در پارادایماین معیار در دوره

نتواند اختلاف این دو حد جبران شود،  که  این  جبرانی است. به مجرداین مقدار اسمی و واقعی در حد قابل

که  این  مسلماً باید دوباره تنظیم شود. یعنی باید این معیار دوباره از نو تعریف شود. بدیهی است که برای

بکند به این معیار نیاز داریم. اما به دلیل این نقص فنی، این نقص ماهوی، که به  این رابطه عمل  اساساً  

پذیر نیست که  شود و دیگر امکانگردد، جاهایی که دیگر این معیار با اشکال مواجه میماهیت پول برمی

ام »اس.  کند. مثلاً یک نمونه: سبد ارزی به نداری معیارهای دیگری پیدا میی سرمایهعمل کند، جامعه

یک ارز معین برای مقیاس محاسباتیِ خرید و  که  این  (: درواقع بجایSDR Currency basketدی. آر.« )

ـ دقیقاً به دلیل اینی کالاها در سطح بینفروش و مبادله جور انحرافات و نوساناتی  المللی درنظرگرفته شود ـ

می ایجاد  ازکه  مرکب  که  شد  گرفته  درنظر  ارزی  سبد  یک  ــ  بین  16  شد  نوسانات ارز  که  بود  المللی 

که  ی زمانی معینی به طور متقابل جبران کند، به طوریتوانست این مشکل را در یک بازهشان میمختلف

طور واقعی به ماهیت پول مربوط است. و  نرخ متوسط، ثابت باقی بماند. این مشکل، مشکلی است که به

ی  پشتوانه  مثابهن وضعیت بوجود آمده که ما دیگر چیزی بهکه گفتم از یک دورانی به بعد ای  طورهمان

ی واقعی کالایی عمل کند، نداریم. یعنی اگر قرار باشد ای که به معنای پشتوانهواقعی ارزی، یعنی ذخیره

ی  المللی یا مبادلات در داخل کشورهای پیشرفتهی مبادلات بینی پولی که برای انجام همهبرای مجموعه

ازایی به صورت طلا در جایی وجود داشته باشد، چنین چیزی غیرممکن است. این  م است، مابهصنعتی لاز

که  این  اند. مثلاً بجای مورد معیارهای دیگری هم در نظر گرفتهاست. اما در این  تربیشپول به مراتب  

ی ثروتش،  علاوهبهکالایی معین را معیار و مبنا قرار دهیم، بازده یا توانایی اقتصادی کل یک جامعه را  

به ملی  ناخالص  تولید  بلکه  ملی،  ناخالص  تولید  یا  سالانه  نتایج  فقط  نه  یعنی  بگیریم،  ی  علاوهملاک 



569 

 

ی ثروت ــ ثروت به معنای واقعی کلمه ــ آن جامعه را ملاک بگیریم تا این نوسانات را بازهم  پشتوانه

ها معضلاتی هستند که با ماهیت پول  ت که اینجاسکه گفتم، در این  طور همانکنیم. اهمیت مسئله    ترکم

های مرکزی  ( بانک1ای که  های پولیی سیاستداری، یعنی همههای سرمایهاند و تمام تلاشپیوند خورده

گیرند،  المللی پول و بانک جهانی در پیش می( نهادهای پولی، مثل صندوق بین2کشورهای مختلف دنیا و  

ها طوری دچار  ای که این نوسانادها همین حفظ این تعادل است، به گونهی این نهیکی از وظایف عمده

انحراف نشوند و دقیقاً همین مشکلی که در این سوال مطرح شده بود، ایجاد شود. چون به مجردی که  

این حالت را از دست بدهند دیگر نه قابلیت سنجش ارزش ــ در این معنا، قیمت کالاهاــ و نه قابلیت  

های  های سیاستهای زمانی مختلف با اتکا به مکانیسمردش را خواهند داشت. پس در دورهی گوسیله

نگهپولی سعی می قبولی محدود  قابل  در حد  را  نوسانات  این  و  کنند  این عملکرد سرمایه  مسلما  دارند. 

 دارد. ی طلا به کشور نی بازگرداندن ذخیرهنهادهای پولی و غیره، منافاتی با مثال آلمان درباره

گاه  ی مارکسیستی هیچنظریهکه  این  در خصوص انتظاری که منتقدان مارکسیم دارند مبنی بر •

اساساً  ای ارائه دهد، آیا باید  صورت کلی به شکل محاسبهنتوانسته نسبت بین ارزش و قیمت را به

یااین امکان محاسبه های  درنظرگرفتن دورههای دیگری چون  راهکه  این  پذیری را منکر شد 

 زمانی طولانی و ... وجود دارد؟

پذیری بلاواسطه وجود داشت و زمانی کسانی  ( شکلی از محاسبهیکتوان دو جواب داد.  در این مورد می

های واقعی مشخص کنند. انورشیخ یکی از  ی زمان کار به پول را در جدولکردند این محاسبهسعی می

( محاسبه پیش رفت. یعنی در تابلویی از زمان کار شروع کرده بود  cent) بود که تا آخرین سنت کسانی

و تا آخرین سِنت دلار را در مورد قیمت یک چیز محاسبه کرده بود. این تلاشی بود که از طرف انورشیخ  

ی شکل ارزش و بازخوانی  سو دربارهبه این  70و    60ی  های جدیدی که از دههبعد از بحث  .صورت گرفت

پذیری به  این مسئله رها شد و بسیاری به این نتیجه رسیدند که این نوع تبدیلاساساً  مطرح شد،    لکاپیتا

می مربوط  متفاوت  کاملاً  چیز  دو  و  تجرید  که  دو سطح  اینامکاناساساً  شود  یا  نیست؛  چنین پذیر  که، 

ای  توانیم این الگوهای محاسباتی را کماکان براساس محاسبه( ما میدو ای معنا ندارد.  الگوهای محاسباتی

ها براساس مقدار زمان  گیرد، انجام دهیم. یعنی ما از ظرف قیمتداری صورت میکه در خودِ اقتصاد سرمایه

کنم. بیاییم  تر بیان  گیری کنیم. منظورم را روشنشود، نتیجهمیختصاص دادهکاری که در خودِ تولید به آن ا

عجالتاً مفهوم ارزش را کنار بگذاریم، یعنی اصلاً فرض کنیم که مفهوم ارزش وجود ندارد. درحال حاضر  

واره  گیرد، همهای تولید صورت میهای بزرگ برای قیمتریزیِ سرمایهای که در برنامهی اقتصادیمحاسبه
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شود و هم قطعات، یعنی درواقع ضریبی  براساس زمان کار است؛ هم مزد براساس زمان کار محاسبه می

که در محاسبات وجود دارد به تمامی، براساس مقدار زمان کاری است که چه به صورت مستقیم )یعنی  

ی که باید پرداخت  امقدار کار( و چه به صورت غیرمستقیم ــ یعنی استهلاک که از طریق کسری مالیاتی

می محاسبه  ــ  سرمایهشود  محاسبات  در  یعنی  زمان  شود.  اما  است،  کار  زمان  براساس  مبنا  هم،  داری 

شد یک  ای که در گذشته سعی میکه به قیمت ترجمه شده. به همین دلیل این رابطه به آن شیوهکاری

شود. به نظر من هم  ارد و دنبال نمیی بسیار مکانیکی بین این دو سطح برقرار کند، دیگر وجود ندرابطه

ی بین زمان کار برای تولید کالاها  شاید بشود گفت که نوعی خطای منطقی بود. ولی از طرف دیگر رابطه

ها در محاسبات  ی فعلی قیمتی محاسبهگذارند، در شیوهکالاها می  و قیمتی که در تحلیل نهایی بر آن

 یز عجیبی نیست. داری هم وجود دارد و چاقتصاد سرمایه

*** 

توانیم به متن  هایی میها و روشها، با چه راهدر پایان بگویم که هدف من این بود که ما از چه دریچه

ها  استفاده کنیم. از بسیاری موضوعات و استدلال  گروندریسه ی  نزدیک شویم و از امکانات ویژه  گروندریسه

را کنار گذاشتم، چراکه واردشدن به موضوعاتِ متعدد کمی بحث را پیچیده و شاید  ها  آن  عامدانه رد شدم و

ها مباحث مستقلی هستند که جایگاه و اهمیت خودشان را دارند و باید به طور جداگانه  کرد. اینمنحرف می

 پرداخت. ها آن به

 

 : یادداشت

، ترتیب زیر را پیشنهاد کرده  گروندریسهی  ی مطالعهی شیوهسال گذشته، در پاسخ به پرسشی درباره  [.1]

 « است: یک ی قسمت »ی اخیر دربارهوگوی این دو جلسهبودم. گفت

 :کی

تا ص.   91از ص. ) (III) هیو ذات پول« تا سر فصل سرما شی دای، از »پ (II) پولفصل  -

173) 

 (632تا ص.    620)از ص.  هیپول و سرما  ی هافصل  یبرا  ییهاافزوده -

 (647تا ص.   632ها )از ص. ارزش  یسنجه چونهمپول  -
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 (660تا ص.   647مثابه ارزشِ قائم به ذات )از ص.  گردش و به ی لهیوس چونهمپول  -

 (91تا ص.  69)از ص.  س،یها، پاراصلاحات بانک ی درباره مون،یآلفرد دار -

 (723تا ص.   673از ص. )نکات گوناگون و پراکنده  -

 (32تا ص.  27از ص. )  یو کر ایباست -

 :دو

 (620تا ص.  173از ص.  )...« ییهاتا سر »افزوده (III) هیسرمافصل  -

 (672تا ص.   660 ص. از)و سود  سمینیماش -

 :سه

 (67تا ص.  37 ص. از) درآمدشیپ -

 (: آخر ی)چند صفحه چهار

 ، 672ص.  یگانگیب -

 . 723ارزش ص.  -
 

 2Gt-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://wp.me/p9vUft-2Gt
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 ی تجرید تعینِ شکلی و دامنه

 ( 3) سه یگروندر یمطالعه  یه یدر حاش ی نکات

 (1)« سرمایه: »فصل  سوم یجلسه 

 

 کمال خسروی 

 

ی  گیریم که در مبحث پول داشتیم، یعنی ارائهما در معرفی مبحث سرمایه هم همان روشی را پیش می

گذاری  شدن به این متن را هموار کند. این نشانهشده یا دستگاه مختصاتی که راه نزدیکگذارینشانهفضایی  

کنیم و این سؤال را در تمامی این  در مبحث سرمایه را نیز با طرح یک سؤال مرکزی و محوری آغاز می

 مبحث دنبال خواهیم کرد. 

ست«، چیست؟ او به چه  ی اجتماعییک رابطه گوید »سرمایه،میکه این سؤال مرکزی: منظور مارکس از 

کم در سه مورد مشخص این سؤال را طرح کرده و  کند؟ مارکس دستای این جمله را مستدل میشیوه

؛ بار دوم در  گروندریسهسال قبل از    10،  کارمزدی و سرمایهبطور دقیقی به آن پاسخ داده است: یکبار در  
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رسیم؛ اما پاسخش را باید به انتهای مبحث  ه طرح این سؤال می)که در انتهای بحث امروز ب  گروندریسه 

 . کاپیتال سرمایه موکول کنیم(؛ و بار سوم در جلد سوم 

اگر در بررسی این سه جواب، وجوه اشتراک و تمایز استدلال مارکس را دنبال کنیم، شاید بتوانیم به این  

وتی دارند، اما درواقع جواب واحدی هستند.  نتیجه برسیم که اگرچه هر سه جواب، روندهای استدلالی متفا

های مارکس نه تنها حداقل  ی زمانی بین این جواببودن این نتیجه به این خاطر است که فاصلهجالب

حدود   متن  15چیزی  در  بلکه  است،  متفاوتی هم طرح  سال  موضوعیِ  توالی  و  ترتیب  و  متفاوت،  هایی 

 اند. شده 

جایی که در مقایسه با دیگر  ( از آن2شناختی حائز اهمیت است؛  روش  های( از جنبه1شروع مبحث سرمایه  

کند و  ی از درک مارکس ایجاد میتر بیشتر و کشدارتر است، امکان آشنایی و تأمل  آثار مارکس، مفصل

 کند. داری را طرح میی تولید سرمایههای اجتماعی/تاریخیِ شیوه(  زمینه3

ی که بین  اای به رابطهنی در اختیار داریم که ببینیم مارکس از چه زاویهامکاجا  این  به زبانی دیگر، ما در

از مقولات اقتصادی مانند مبادله، پول، سرمایه دارد؟ این    ایکند. چه ارزیابیکند، نگاه میمقولات طرح می

مجرای    مقولات چه جایگاهی برای اقتصاد سیاسی و چه جایگاهی برای نقد اقتصاد سیاسی دارند؟ حتی از

 نزدیک شد. تربیشتوان به نظر خودِ مارکس هایی مانند پرودون، میانتقاد به سوسیالیست

ی تولید  ( بحث مارکس عمدتاً این است که وقتی ما در بررسی مقولاتی در شیوهاول ی  در یک جمله: نکته

ر داشته باشیم، فرآیندهایی پردازیم، باید در نظی تولید میداری، با روش معینی به تبیین این شیوهسرمایه

زمانند و باهم  خود هم  تاریخی و    واقعی اند، در وجه  که شرایط اجتماعی/تاریخی معینی را پدید آورده

ی تولیدی مربوط به شرایط  بندی شیوهافتند. اگر ما تقدم و تأخری برای طرح مسائل یا مقولهاتفاق می

»علمی« ــ منظور    یارائهو    پژوهش  روشربوط به  کار م شویم، ایناجتماعی/تاریخی معینی قائل می

وجود دارند،    کاپیتال، و یا در  گروندریسهنقد اقتصاد سیاسی ــ ما است. در نتیجه، تقدم و تأخری که در  

وتأخرات تاریخی هم  اند، و تقدم و تأخری تاریخی نیستند، هرچند ممکن است بر برخی تقدممنطقیاساساً 

( هرچند این  دیگر ی  مورد که در تاریخ هم، حرکت از ساده به مرکب است. نکته  منطبق باشند. مثلاً این

منطقیترتیب اینوتوالی  با  اما  براساساند،  پاوشالودهوجود  آن  که  استوارند  جایگاهیهای  در  واساس،  شان، 

  15داری است. مارکس در مورد این نوع مسائل سعی کرده در  ی تولید سرمایهی بورژوایی یا شیوهجامعه

های مختلفی را طرح کند. او  و مثال  (، نکات176ـ    191ای که موضوع صحبت امروز ماست )ص  صفحه
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های پرداختن  داری یا شرطی تولید سرمایهری شیوهگیفرآیند شکل  هایحداقل به دو شرط از شرطجا  این  در

کنیم، منظور  کند. باید یادآوری کنم که وقتی ما راجع به شرط صحبت میی سرمایه اشاره میبه مقوله

داریست که  ی تولید سرمایهگیری شیوهی شکلیک تقدم/تأخر زمانی/تاریخی نیست، بلکه آن چهار پروسه

به دو مورد  جا  این  ایط اجتماعی/تاریخی معینی شکل بگیرد. پس مارکس درشوند، شرزمان موجب میهم

 تر پرداخته است. بطور مفصلها آن از

در  مارکس  که  میجا  این  روشی  نزدیک  سرمایه  مبحث  قدمبه  با  عملاً  برداشتهشود،  خودِ  های  در  شده 

تکلیف با  آید و  بعد از تعیینول میهم بعد از بحث کالا یا ارزش، مبحث پ کاپیتالفرقی ندارد. در  کاپیتال

کننده و اصلی، یعنی چگونگیِ تبدیل پول به سرمایه  ی تعیینپول، مبحث روند مبادله، تا بعداً به آن نقطه

پاراگراف همان  در  مارکس  به  برسد؛  پول  )»تبدیل  دوم  بخش  و  مبادله«(  )»روند  دوم  فصل  اول  های 

ی اول در  صفحه  15های این  تر بحثصه و فشرده و شاید سادهنحوی خلا ، بهکاپیتال جلد یکمسرمایه«(  

ست: برای  که مارکس طی کرده در هردو یکیرا توضیح داده است. روالی  گروندریسهمبحث سرمایه در  

بعدی که   قدم مهم  تا  باشیم،  داده  توضیح  را  مبادله  مبحث  بعد  و  پول  مبحث  باید  اول  توضیح سرمایه 

  گروندریسه وارد مبحث سرمایه شویم. تنها فرق با اساساً  ر است، برداشته شود، تا  ی پول با نیروی کا مبادله

که  جاست که مبحث پول، از مبحث ارزش نتیجه شده و ارزش، قبل از پول، مستدل شده، در حالیدر این

 شود. از مبحث پول آغاز می  گروندریسهدیدیم 

پردازیم:  عنوان مقدماتِ پرداختن به سرمایه برجسته کرده، میبهجا  این  ای که مارکس درنکته  دوپس ما به  

، اما  ترکم. مبحث پول نسبتاً مبادله ـ مبحث  2داری وجود دارد و  ی سرمایهگونه که در جامعهآن  پولـ    1

شود، هرچند در فصل قبلی پول، تکلیف کمابیش روشنی دارد.  تر طرح میتر و مشروح در صفحات بعد دقیق

ی پول، باز مکثی هم بر سر  وجود مارکس در ابتدای این مبحث، همراه با تکرار مختصری دربارهبا این  

چرا مارکس مبحث پول را  که  این  کنیم برای توضیح جا، مکثی کوتاه میاین مقوله دارد. ما هم در این

 گردیم. ی بحث به این موضوع برمیکند، و بعد در ادامهعنوان مقدمه طرح میبه

به عناصر سرمایه تبدیل شود. ما فعلاً فرض    بتواندپول بتواند به سرمایه تبدیل شود، باید  که  این  ایـ بر  1

سری وسائل تولید، اعم از مواد  گذاریم که سرمایه عبارتست از یکرا بر قبولِ این تعریف و تصویر اولیه می

ی  ی وسائل تولید صورت بگیرد تا پروسهی کاری که باید روآلات و ابزار کار و غیره، به علاوهخام و ماشین

سرمایه نکته  دارانهتولیدِ  بر  تأکید  منظور،  بلکه  نیست،  تعریف  این  به  راجع  فعلاً  ما  بحث  شود.  ی  آغاز 
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پذیری داشته باشد. اگر  که باید به عناصر سرمایه تبدیل شود، باید خاصیت تبدیلدیگریست. پول یا چیزی

خی به آخرین مرحله کارکرد پول نرسیده باشد، کار تولید و بازتولید عملی دار در فرآیندهای تاریسرمایه

ی گردش نیست، بلکه  ها و وسیلهی مقدار ارزشمثابه سنجهمنظور نقش پول بهجا  این  نخواهد شد. در

اطلاق کند. یعنی  ها  آن  مثابه قیمت، به های اشیاء یا کالاها را بهتواند ارزشست که میعنوان چیزیبه

ارز عام، هم پذیرفته شده باشد، هم اعتبار و مشروعیت  مثابه معادل یا همجامعیت سراسری پول باید به

کردنش به قطعات و  پذیری داشته باشد، یعنی امکان تفکیکداشته باشد، و هم از نظر فنی، قابلیت تبدیل

دار بتواند  د تا یک سرمایهبایست فراهم باشها میی این پروسهتر ممکن باشد. همهیا مقدارهای کوچک

امکان تولید و بازتولید وجود داشته باشد. اگر بخواهیم مثالی  اساساً  پول را به عناصر سرمایه تبدیل کند و  

تواند هواپیما یا کشتی را با عناصر  کند، نمیداری که کشتی یا هواپیما تولید میآمیز بزنیم، سرمایهاغراق

کشتی    عوضتولید   اجزاء  یا  برای  کند،  تولید  وسائل  اجزای  با  مبادله  قابل  ارزش،  لحاظ  به  هواپیما  و 

تواند بجای دستمزد به کارگران کشتی یا هواپیما  دارانِ دیگر نیست. یا برای خرید نیروی کار، نمیسرمایه

ای است که برای او بلاواسطه و بلافاصله، به شکل سراسری، قابل  دار محتاج به وسیلهبدهد، بلکه سرمایه

ی  شیوهکه  این  های اصلی برایتبدیل به لوازم معاش و چیزهایی از این قبیل باشد. در نتیجه یکی از شرط

داری باقی بماند، این است که پول باید در آخرین تعین نابش ــ یعنی در بالاترین تعین و  تولید سرمایه

را ایفا کند و در نتیجه این    پولپول به مثابه  ترین کارکرد خود وجود داشته باشد تا بتواند نقشِ  ناب

ای تاریخی لازم  کردن شرایط و پروسهمسلماً طیکه  این  بینیمپذیری را داشته باشد. پس میامکان تبدیل

مثابه پول ایفای نقش کند، حتی به لحاظ تاریخی مقدم بر این وضع است، اما منظور مارکس  است تا پول به

بودن، شرط پیدایش پول به این معنی نیست، بلکه کارایی پول، یعنی  بودن یا شرطاز این مقدمجا  این  در

این پول  که  این  پذیری آن است.مثابه پول، مشروعیت و امکان تبدیلی اقتصادی معینِ پول بهوجود مقوله

ی  دو را یکی بدانیم، نمونهاش مقایسه کنیم و اینهای تاریخیو این کارکرد را نباید  با پول در گذشته

کاربستنِ  یار خوبی برای آشنایی با نقد مارکس به رویکرد  اقتصاد سیاسی )یا اقتصاد بورژوایی(، هنگامِ بهبس

داری است.  مارکس در همین چند صفحه دقیقاً  ی سرمایهروش انتزاع در تبیین و تعریف مقولات جامعه

 پردازد. به همین نکته می

 نی پول بود.، یعاولی جا، مکثی کوتاه بر نکتهپس تا این

شود.  تر بر بحث مبادله است. این بحث با یک جمله یا یک اصطلاح شروع میتر و مهمـ مکث طولانی  2

بحث  جا  این  (. 177گوید: »مادام که شکل ناب همانا وجه اقتصادی رابطه مدنظر است ...« )ص  مارکس می
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مقوله سر  »بر  مهمِ  »تعینتعینِ شکلیی  یا  م«  است.  شکلی«  مکث  یافتگیِ  مفهوم  این  سر  بر  ایلم 

 شکلی« صرفاً مختص به   ِی داشته باشم و با مثالی آن را توضیح دهم، چراکه این مفهومِ »تعینتربیش

در مقولات نقد اقتصاد سیاسی   اساساً  یا    کاپیتال ، چه در  گروندریسهشود، بلکه ما چه در  بحث امروز نمی

ی  های مهم استدلالیِ مارکس مواجه هستیم. »تعین شکلی« ترجمهپایهعنوان یکی از  مکرراً با این مقوله به

»واژه آلمانی  انگلیسی »Formbestimmungی  در  و   »formdeterminationواژه این  است.  ی  « 

اسمِ   دو  از  مرکب  است  ترکیبی  و  Formو    Bestimmungاسمی   ،Bestimmung    ِفعل اسم 

bestimmen    ِاست. فعلbestimmen،  دادن  کردن، تعین پیداکردن، تعینکردن، تعیینریفبه معنی تع

یافتگیِ شکلی« که مارکس در موارد زیادی از این مفهوم  ی »تعین« هم که یعنی شکل. و مقولهFormو »

« to be form-determinated« و انگلیسی»Formbestimmtheitکند به آلمانی »هم استفاده می

یافتگیِ شکلی یعنی ممتازکردن  است. تعین ی شکلواسطهیافتن بهتعیناست؛ بهرحال بحث بر سر 

کردنش از یک  کردن و متمایزکردن، برجستهوجه وجودیِ یک پدیده، فرآیند یا هر شرایطی، برای مشخص

گیریم که محتوایش  عامیت، که آن عامیت به محتوا معطوف است. یعنی یک پدیده یا فرآیند را در نظر می

از این عامیتی    را،شکل  معین از آن فرآیند یا پدیده یا مقوله، این    شکلِ  جه به اینتر است، ولی با توعام

های مارکس در  های زیادی در بحثکنیم. در مثالکه درواقع به محتوا مربوط است، ممتاز یا متمایز می

جا  این  ؛ درشود: مثلاً ـ شکل پولیِ ارزش و شکلِ کالاییِ ارزشمقولات اقتصاد سیاسی این مفهوم طرح می

توانیم بگوئیم  دهد، و میهای مختلف نشان میتر است و خود را در شکلمحتوا که عبارتست از ارزش، عام

یعنی  جا  این  تعین شکلیِ ارزش در شکل پول یا در شکل کالا؛ محتوا، یعنی ارزش، عام است و شکل در 

کند. یا در همین بحث مبادله  دهد، آن را مشخص، یا شاخص میپول و کالا، به آن محتوا یک امتیاز می

باعث میمی تعین شکلی  تبدیل به شخص شود؛ فرد که عامیت  بینیم که  فرد،  به  تربیششود  دارد،  ی 

انواع و  ی  شود. یا نمونهی محدودتری دارد، تبدیل میی، اما حوزهتربیششخص که تعین   دیگر، مانند 

محتوا سرمایه است و عامیت  جا این های وجودِ سرمایه مانند کالا ـ سرمایه، پول ـ سرمایه: در اقسام شیوه

دهند. های شکلیِ سرمایه را تشکیل میسرمایه، تعین  پولیِ سرمایه و شکل    کالاییِکه شکلِ  دارد، درحالی

ی اعتباری، کماکان محتوا عبارتست از چیزی  عتی، سرمایهی صن ی تجاری، سرمایهطور در سرمایهیا همین

 های معین، خاص شده است. عام که در شکل

وجوه  ( تأکید بر  1جا، این است که قصد مارکس در بحث راجع به تعینِ شکلی، معمولاً  ی مهم در ایننکته

ترِ خود  عاماین وجوه از خویشاوندهای    جداسازی(  2یک مقوله است و    اجتماعی و تاریخی معین
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است. اما    های کارِ مارکس در تمامی حوزهدائماً پروسهست؛ این،  تر تاریخیهای طولانیدر دامنه

های اجتماعی و تاریخی معین و  گوییم در تعین شکلی، تأکید بر ویژگیباید توجه داشت که وقتی ما می

حتوایش لزوماً فراتاریخی است؛ یعنی  محدود یک مقوله، یا پدیده یا فرآیند است، به این معنی نیست که م 

تر است. خودِ مارکس در تقدم پول به سرمایه از  خودِ آن محتوا، تعین اجتماعی و تاریخی ندارد؛ فقط عام

تر است، ولی  کند. در این مقایسه درواقع منظور این است که پول عامی میمون و انسان استفاده میمقایسه

تعین شیوهیافتهشکلِ  در  سرمایهی  اش  بهتولید  مثلاً  این  داری  طولانی  توضیح  درآمده.  سرمایه  صورت 

ست، چراکه  تری به درک مارکس ضروریی تعینِ شکلی برای دریافت و لمس نزدیکی مهم دربارهنکته

های سرمایه و نقد اقتصاد  های مهم استدلال مارکسی در تمام حوزهکه گفتیم این یکی از پایه  طورهمان

ی باشد. ما مثلاً  تربیشباره که محتوا لزوماً فراتاریخی نیست، کمک  تر در اینشاید مثالی سادهست.  سیاسی 

اشیاء نسبت به محتوای چوب، تعین شکلی    ، تخت و میز، این فرق را قائل هستیم که اینبین صندلی

ترند  اند، مشخصفتههایی که این اشیاء بخود گرتر است، درحالی شکلدارند. یعنی محتوا، چوب است و عام

وجود بیاید که چوب، مستقل از این اشکال است و به این اعتبار  تواند این احساس بهو تعینی ویژه دارند. می

های مختلفی  کاملاً فراتاریخی است. اما بحث مارکس در ارتباط با تعینِ شکلی این نیست. اگر ما صندلی

ست، یعنی خودِ صندلی یک تعین  شان صندلیییاء، محتواتوانیم بگوئیم که این اشرا درنظر بگیریم، می

وجود آورده، در نتیجه فراتاریخی  ی تاریخی بهتاریخی دارد. زمانی نیازِ معین انسان، صندلی را در یک مرحله

نیست و مربوط به سراسر تاریخ نیست. اما بیاییم درنظر بگیریم منظور ما اینست که ما از طریق شکلِ  

جه بگیریم که این صندلیِ صدارت است، یا صندلی مدرسه یا صندلی یک استادکار است. این  ها نتیصندلی

،  جایگاهِ آن شکلکند که اطلاق یا اهمیتش در  شکل درواقع یک وجه اجتماعی/تاریخی را روشن می

 ت.تر اس است، ولی محتوای آن، صندلی است و عاماز نظر اجتماعی یا سیاسی یا یک موقعیت معین تاریخی

 مبادله: شکل و محتوا 

( از   1کند:  بندی میی مبادله را تقسیمکند و وجوه مختلف پدیدهبه مبادله نگاه می  دو وجهمارکس، از  

؛  محتوای  ( تعیین وجوه مختلف آن از زاویه2، یا شکل ناب، و مستقل از محتوا و  تعینِ شکلیوجه  

داری هم صورت  تر است. مبادله قبل از سرمایهردهتر و گستی تاریخی، عاممحتوای مبادله از نظر دامنه

جا  این  هایی که درکند. تمام بحثی مبادله را ازهم جدا میگرفته، به این خاطر مارکس وجوه مختلف پدیده

های واحدی برای توصیف  کردن این نکته است که وقتی ما از مقولات یا نامگیرد برای روشنصورت می

کنیم، درست است که از همان اسامی موجود  داری صحبت میی تولید سرمایهت شیوهیا تبیین یا نقد مناسبا
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های  لحاظ تاریخی مصداقی شمول این مفاهیم حتی بهکنیم، درست است که کمابیش حوزهاستفاده می

پدیده به  راجع  ما  اما  هستند،  اجتماعی/تاریخی  مشابهی  شرایط  سرمایه  یا  اسم  به  داری صحبت  معینی 

 نیم.کمی

وجه وجودی )لحظه یا    سه کند و  یا صوری بررسی می  تعین شکلیمبادله را از لحاظ جا  این  مارکس در 

Momentها صرفاً متعین به این  رابطه است، ولی این سوژه  های سوژه(  یکی را از هم جدا کند.  ( آن

السویه  گران علیگر اهمیت دارد، محتوای این مبادلهعنوان مبادلهتعین؛ یعنی فقط و فقط تعین شکلی به

ی قبلی  که در جلسه  طور همانشود ــ  مبادله میچه  آن  (، یعنیObjekt)  برابرایستا یا ابژه(  دوم است.  

دست  بهو دستجا  جابه، اغلب ارزش است ــ، یعنی کالایی که  گروندریسهمبادله در    گفتیم منظور از ارزش 

. مارکس  خودِ نفس مبادله(،  سومبودنِ آن، و  اش، بلکه از وجه ارزششود، نه از وجه ارزش مصرفیمی

»...می ›متمایزند  دیگریک  با  صوری  لحاظبه  که   شوندمی  برجسته  وجودی  وجه  سه  گوید:    ‹نخست . 

  های ارزش شان،مبادله  برابرایستاهای ‹ دوم›  تعیّن؛  این به  صرفاً  متعیّن گران، مبادله  همانا رابطه، های سوژه

  چونهم  و  باشند  برابر  و  همسنگ  باید  موکداً  بلکه  برابرند،  و  همسنگ  تنها  نه  که  ارزهایی...هم  ای،مبادله

  همانا   هاسوژه  آن،  طریق  از   که   ای میانجی  یعنی  مبادله،  کنشِ  خودِ  سرانجام   و  اند؛شده  مقرر   برابر  و  همسنگ

« )ص  .شوندمی  نهاده  سنگهم  و  برابر   ارزها،هم  چونهم  شان،هایابژه  همتای  و  برابران،  گران،مبادله  چون

( از این  یکم کند.  ی مهم اشاره می( مارکس در بحث پیرامون این سه وجه وجودی، به چند نکته177

بیند؛ ی تعین شکلی میها را در حوزهبرد، چراکه مارکس درواقع سوژهها نام میعنوان سوژهگران بهمبادله

تر تاریخی است، تحت شرایط معینی صورت  شدن فرد انسانی که خود، محتوای عامبه این دلیل که سوژه

بهجا  این  گیرد.می سوژه،  مفهوم  از  مارکس  پیک  نمایندهعنوان  منظور  یا  یا  اقتصادی  مقولات  ریافتگیِ 

اقتصادی میمناسبات  روشن  بهتر  سوژهبودن،  این  یعنی  رابطهشود.  یک  جایگاه  فقط  را  ها  اقتصادی  ی 

داری، سرمایه  ی تولید سرمایهی شیوهگوید سوژهکنند. یا وقتی مارکس درجایی میمعرفی یا نمایندگی می

ای است که عناصری واقعی، مثل »فرد« انسانی، در  یعنی آن تعین شکلیجا  این  است، مفهوم سوژه در 

جا، بجای دو وجه با سه وجه مواجهیم؛  ( در ایندومشوند.  ی این جایگاه میجایگاه معین اجتماعی، نماینده

کنندگان و  ندارد: مبادله تر بیشاهمیتی نیست. چراکه معمولاً روند مبادله، دو وجه ی کمو این اصلا مسئله

عنوان یک  مبادله را هم به پراتیکجا، وجه سوم یعنی نفسِ  شود. ولی مارکس در اینله میکه مبادچیزی

می وارد  سوم  سوم  وجه  وجه  این  چراکه  میمیانجی   عنوان بهکند.  عمل  یعنی  ای  اول،  وجه  که  کند 

د ارزش است.  شوکه مبادله میجاست: آن چیزیکند. مسئله اینمیکنندگان را از فرد به سوژه تبدیل  مبادله



579 

 

دانیم که ارزش، درواقع خصلت اجتماعی محصول کار تحت یک شرایط اجتماعی/تاریخی معین است،  می

، ــ درواقع  واسطهبایستی یک میانجی یا واسطه داشته باشد و این  شود، می میجا  جابهوقتی این ارزش  

کند،  د ــ تازه آن افراد را متعین میکنند عاملین یا فاعلین انجام این مبادله هستنآن کسانی را که فکر می

بحث  که  این  بینیم بامیجا  این  کند. دردهد، یعنی فرد انسانی را تبدیل به شخص میشخصیت میها  آن  به

هستیم، اما این سه عینیت، عینیت فیزیکی ـ  رو  روبهست، ما کماکان با سه عینیت  راجع به تعین شکلی

مثابه شخص،  کنندگان بهاند. هم مبادلههایی اجتماعیینیت، عینیتفردی ـ طبیعی نیستند، بلکه هرسه ع

مثابه ارزش، و هم آن مناسبات و نفس ست بهشود یک عینیت اجتماعیمبادله میچه  آن  اند و، همعینیت

عنوان یک عینیت طبیعی.  مثابه یک عینیت اجتماعی، و نه بهعملِ مبادله یک عینیت است، اما بازهم به

اش  گیرد و ما بعداً دربارهدر محتواست و عام است، جای دیگری صورت میچه  آن  نیت طبیعیِچراکه عی

عناصرِ دخیل در کنش مبادله مربوط    شکلدهیم. این وضعیت ــ یعنی وضعیتی که فقط به  توضیح می

یری به  پذآورد که خودْ ملزومات مناسباتی هستند که این شکلوجود میاست ــ شرایط و ملزوماتی را به

ها. باید دقت کرد که  این شیوه را ممکن کرده است؛ یکی از این ملزومات عبارتست از برابری این سوژه

های حقوقی و  ها، برابری شخصیتبحث بر سر برابری فردها نیست، بلکه بر سر برابری سوژهجا  این  در

اقتصادی مناسبات  از آنست. مارکس مینمایندگان  امر مبادله،  یا  ی همکه مبادلهجاییگوید نفس  ارزها 

کند، اما  کنندگان را نیز به موجودات برابر تبدیل میآورد که مبادلهوجود میهاست، این وضعیت را بهارزش

کنندگان نیست، بلکه برابری صوری  این برابری، برابری فردی یا حتی برابری موقعیت اجتماعی این مبادله

که گفتیم ماهیت    طورهمانشوند. به این دلیل،  مبادله می  دیگریککه با  ست  هاییبرخاسته از برابری ارزش

کنندگان را هم به موجوداتی  ها، مبادلهبودنِ این ارزشارزشود، ماهیتِ همچیزی که دست به دست میآن

به بهبرابر،  تبدیل میلحاظ حقوقی،  نکتهمیجا  این  کند. درعنوان شخص  را که گفتیم،  توانیم آن  ــ ای 

  طور همانی ببینیم. در مبادله، تر بیشتر است، ولی لزوماً فراتاریخی نیست ــ با دقت عامکه این محتوا، با 

، جایگاه  گر باهم برابرند. در مبادلهدو به لحاظ مبادلهکه مارکس مبادله بین شاه و گدا را مثال زده، این

دهد. چراکه اگر برابر نباشند، حقوقی این افراد نمیکنندگان تغییری در امر برابری  اجتماعی متفاوت مبادله

ای بر اساس زور و جایگاه اجتماعی افراد صورت  گیرد. اگر مناسبات اجتماعی جامعهنفس مبادله صورت نمی

تواند شکل بگیرد. اما خودِ  نمیاساساً  داریست،  ای که مبتنی بر مناسبات تولید سرمایهجامعهگاه  آن  بگیرد،

های  طور عام از انسانی انسان بهبودن، یک تعین تاریخی است؛ یعنی بحث دربارهیا خودِ رعیتبودن و  شاه

ی مشخص است را کنار  تر از شکل معین این جامعهاولیه تا امروز نیست. ما آن محتوای موجود که عام

شدن تبدیل  که  جایگاهیگذاریم، تا تشخصی ایجاد کنیم. این تشخصِ مورد نظر مارکس، یعنی آن  می
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زند، ملزوماتی دارد که یکی از این ملزومات برابربودن  ارزها، را رقم میمحصول کار به ارزش، و برابری هم

 شان به شخص یا شخصیت حقوقی است.  کردنکنندگان از نظر حقوقی )یا به لحاظ صوری(، یا تبدیلمبادله

تقسیم زمینهاین  در  را که  وجهی  آن سه  یا  در محتوا هم  ی  بندی  دیدیم، واضح است که  تعینِ شکلی 

چگونه آن عامیت در محتوا در این  که این بینیم وهای آن سه وجه را میتوان دید. در محتوا، ما تفاوتمی

اند. مارکس  ی معین از زندگی اجتماعی محدود شده و به یک شیوه  سه تعین شکلی، مشخص و متمایز شده

ام می مبادله،  محتوای  از  ریگوید  صحبت  دیگر  محتوا  در  چراکه  سیاسی.  اقتصاد  بحث  از  بیرون  ست 

عینیتعینیت از  بلکه  نیست،  اجتماعی  است. های  عینیتکه  این  های طبیعی  میاین  توانند های طبیعی 

ای باشند، بحثی جداگانه است و موضوع بحث ما نیست. باید درنظر داشت  موضوع چه بررسی یا چه حوزه

یافتگیِ شکلی ، همیشه تعینگروندریسه، چه در  کاپیتالر بحث نقد اقتصاد سیاسی چه در  که برای مارکس د

را از این عامیتِ محتوا سوا کند. چراکه  کند آنگیرد و سعی میدارای اهمیت است و مورد تأکید او قرار می

 ی دیگری متعلق است.  این محتوا به حوزه

های  خاصیتها و  تر کیفیتاشیاء یا دقیق  کیفیت( وجه  یکمبینیم:  همان سه وجه را در محتوا هم می

لحاظ طبیعی، نفس جوابگویی به  شرط مبادله بهشوند. پیشست که با یگدیگر مبادله میمتفاوت اشیائی

 یکیصورت دلیلی برای مبادله وجود ندارد. پس  نیازهای متفاوت معاش و وسائل معیشت است، در غیراین

های طبیعی متفاوت باشند و  لحاظ خصلتا این است که اشیاء در این مبادله بهاز این سه وجه در محتو 

ارزش بود و در محتوا، برابرایستا،  جا  آن  ی متناظری داریم با وجه تعین شکلی؛ برابرایستا دربنابراین نقطه

است.   آن  مصرفی  مبادلهدومارزش  به  نیاز  محتوا  در  مبادله(  یا  وجکنندگان  دارد.  وجود  ودِ گران 

انسانمبادله اگر  نیازها:  تنوع  وجود  یعنی  داشته  کنندگان  متفاوتی  نیازهای  که  باشند  نداشته  وجود  هایی 

پیدا نمی دو  بینیم که در تمامی موارد، بحث مارکس راجع به اینکند. ما میباشند، بازهم مبادله معنایی 

ها  دائماً در مورد اول از شخص/سوژهموضوع است: یعنی تعین شکلی، و محتوای مادی و عینی و طبیعی. و  

گه یا  فرد/افراد  از  دوم  مورد  در  عامو  مفهوم  از  میگاه  استفاده  انسان  از  وجه  تر،  در  برای  سومکند.   )

پذیرفتن مبادله، این آگاهی لازم است که انسان متوجه شده باشد که انسان برای تأمین نیازهایش  صورت

دف )وجه سوم در تعین شکلی، نفس مبادله بود( و این همزمانیِ  همزمان باید، هم وسیله باشد و هم ه

اش،  دارانهشرط مبادله نه در تعین شکلیِ سرمایهشرط مبادله است، اما پیشبودن، بازهم پیشوسیله و هدف

دامنه با  وسیعبلکه  تاریخی  گستردهی  و  مبادلهتر  نباید  لزوماً  مبادله  چراکه  سرمایهترش،  باشد، ی  دارانه 

ی پایاپای هم یک نوع مبادله است. در این نوع از مبادله هم، هرسه عنصر از لحاظ محتوایی موجود بادلهم
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گران باید  ـ مبادله  2ـ شرط مبادله، خواص مختلف اشیاء مورد مبادله است؛  1ی پایاپای  است: در مبادله

کردن این نیاز، وسیله برای برطرفـ آگاهی به هدفِ ارضاء نیاز فردی، و    3دارای نیازهای مختلفی باشند و  

نیاز. اما طرف دیگر مبادلهکنندهقراردادنِ فردِ عرضه بیند تا  عنوان وسیله میگر هم دیگری را بهی این 

داشتن  گرفت. درواقع این هستیای صورت نمیصورت مبادلهبتواند هدف خود را تأمین کند، در غیراین

تری،  ی تاریخی وسیعایطی است که مبادله در محتوا، در یک دامنهشرط شر برای خود، و برای دیگری، پیش

در  چه آن تر نسبت بهست عامطور واقعی و نه فقط در شکل حقوقی صورت گرفته است. و این وضعیتیبه

 شکلی دیدیم.وجه سومِ تعین

می حوزهمارکس  اجتنابگوید  را  مبادله  عاملین  صوریِ  برابربودنِ  شکلی[،  ]تعین  اول  میی  کند. ناپذیر 

است.    آزادیکند و آن، تعینِ  ی دوم، ]شرط محتوایی[ یک تعین جدید به وضعیت مبادله اضافه میحوزه

واژه درالبته  آزادی  اغتشاشجا  این  ی  نوعی  بخاطربه  است،  معنای  جا  این  درکه  این  برانگیز  در  آزادی 

که  رف دیگر مبادله است؛ همان چیزیشناختن حق تملک طمعمولش منظور نیست، بلکه منظور به رسمیت

قراردادن دوجانبه، پذیرفتنِ    شود، یعنی وضعیتِ هدف و وسیلهگفتیم از عنصر سومِ وجه محتوا ناشی می

گذارد، نباید با  کند. اسم این وضع را که مارکس آزادی میحق تملک نسبت به موضوعِ مبادله را ملزم می

اسم    هادستنوشتهی مبادله است، اشتباه گرفت. مارکس در  مهآزادی صوری که در وجه تعین شکلی لاز

ها نیست، بلکه آزادی  ی انسانگذارد، چراکه این آزادی درواقع آزادی همهاین وضعیت را عملاً ناآزادی می

ها را  دارانی که بردهکنند، مانند کل بردهها را حذف میهای معینی است که بخش عظیمی از انسانانسان

که برابری و آزادی صوری  چیزی  گوید در تعین شکلی، وقتی آنکنند. به همین دلیل مارکس میحذف می

کند.  ست، حاکم شد، اتفاقاً آن برابری و آزادی باستانی را نقض میی برابریشود و مستلزم رابطهتعریف می

آزاد   یبرابر» ا  یو  گستردگ  نیدر  از  آزاد  ینقطه  قاًیدق  یپهنه  برابر   یمقابل  باستان  یو  عهد  اند، در 

  یبود که رو به نابود  یا نبود و با تحول و تکامل ارزش مبادله  ی اشان ارزش مبادلهکه شالوده  یی هادوران

( منظور مارکس این است که در دوران باستان، آزادی فقط محدود به بخش معینی از  180« )ص  رفتند.

اکنون در شکل صوری  ای که همی اعضای جامعه نبود، و این برابریمهجامعه بود، این آزادیِ حقوقی ه

 دار و برده وجود نداشت. وجود دارد، در آن دوران هم بین برده

( وجه محتوا را تعریف کردیم؛ بعد در  2( وجه تعین شکلی و  1: در مبادله دو وجه  طور خلاصه پس به

عریف و از هم جدا کردیم که وجودشان برابریِ  وجه اول، یعنی وجه تعین شکلی، سه وجه وجودی را ت

ی  رابطه  محتوایچه،  کنند. این سه وجه در تعین شکلی متناظرند با آنکننده را ملزم میعناصر مبادله
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( یا سه وجه وجودی  Momentتر است. وجه محتوا هم واجد همین سه لحظه )مبادله است که دیدیم عام

 است. 

لحاظ صوری با هم برابر  گران بهشود، مبادلهارزبودن موجب میودن یا همبرا که عامل ارزشاین نکته  

  گروندریسه،کند. اما در  در سه یا چهار جمله خلاصه میکاپیتال جلد اول  شوند، مارکس در فصل مبادله در  

گیرد و به  ی در اختیار ما قرار میتر بیشپردازد، مواد و مصالح  تر به این مباحث میجایی که مفصلاز آن

گوید که  می  کاپیتال شود. مارکس در فصل دوم  اش ایجاد میی هم دربارهتربیشاین ترتیب مجال تفکر  

را به بازار ببرد، در نتیجه باید راجع  ها  آن  توانند به پای خود به بازار بروند و باید یکی کالاها پا ندارند و نمی

ها، فقط نمایندگان کالا و فقط  گران، فقط شخصگوید مبادلهگران هم فکر کنیم، اما بلافاصله میبه مبادله

اشخاص فقط شخصیتدارندگان کالا هستند. »صورتک اقتصادی  اقتصادیهای  روابطِ  این  یابیِ  اند که 

 گیرند.« روابط رو در روی همدیگر قرار می عنوان حاملین ایناشخاص به

اشاره کنیم: یکی مستقیماً به این  ها  آن  ست که لازم است به در بحث مربوط به مبادله فقط دو نکته باقی

 توان در این رابطه به آن توجه کرد. ست که میی جالبیبحث مربوط است و دیگری استنتاج یا نکته

ادله، آن وجه وجودی سوم، یعنی نفسِ عمل مبادله را دیدیم. این وجه  ی اول: ما در بخش محتوای مبنکته

پذیرفتن هدف و وسیله از  براحتی  بودنِ همرا که عبارتست  تعین شکلی هم  یا  زمان، در بخش صوری، 

دهد؛ یعنی هرکدام از دو سر  کنیم: این وجه خود را در مبادله، در اکسپرسیون ارزشی نشان میمشاهده می

موق میمبادله  بیان  »ب«  کالای  مصرف  ارزش  در  »الف«،  کالای  ارزش  دارند.  مشابهی  و عیت  شود، 

جا  این  کند.ی مبادله را ممکن میپدیدهاساساً  ست که  ارزیطور برعکس. بدیهی است که این امرِ همهمین

رابطه ارزشی میاین  اکسپرسیون  در  در شکل صوری  متقابلی که  رابطهی  در  واقعی  در شکل  ی  بینیم، 

 تر تاریخی هم وجود دارد. پذیرفتنِ جایگاه هدف و وسیله در محتوای عام

ی  من قبلاً در جاهای دیگری نوشتم که چگونه ارتباط بین مقولات نقد اقتصاد سیاسی و مبارزه.  ی دومنکته

آن یا  ــ  عِلّی  مصنوعی،  ارتباطی  بهطبقاتی،  گذشته  در  که  گفتهطور  معمول  ارتباطی  میطور  شد، 

شود.  ربنایی/روبنایی ــ نیست، بلکه این ارتباط، فقط تنیده در خودِ تعریفِ جایگاه این مقوله، برقرار میزی

دانیم که ارزش اضافی،  ی طبقاتی با بحث ارزش اضافی نسبی بود؛ مییک نمونه، ارتباط ارگانیکِ مبارزه

. اگر دائماً ارزش نیروی کار از  ست که ورای ارزش نیروی کار، در یک کالا گنجیده استآن مقدار ارزشی

شود، و اسم این ی تولید میتربیشطریق بالابردن بارآوری کار، کم شود، واضح است که ارزش اضافی  
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گونه تعریف کردیم که مساوی  پدیده را ارزش اضافی نسبی گذاشتیم. مقدار ارزش نیروی کار را هم این

مادی و معنوی کارگر در یک شرایط اجتماعی/تاریخی  است با مقدار ارزش کالاهایی که تمامی نیازهای  

توان پرسید: چه کسی میزان و کمیت و کیفیت این نیازهای کارگر را  کنند. اینک میمعین را تأمین می

می امکانات  تعیین  درمان،  تحصیل،  خوراک،  مسکن،  پوشاک،  مانند  کارگر  نیازهای  تأمین  برای  کند؟ 

ها مفت و مجانی  که تعریف و میزان مشخصی وجود ندارد و این  تفریحی، فرهنگی و غیره، واضح است 

کند؛ در نتیجه  ی طبقاتی تعیین میگیرند. حدود این امکانات را فقط مبارزهکس قرار نمیهم در اختیار هیچ

ی اجتماعی، ی طبقاتی، تنیده و نهفته در مفهوم ارزش اضافی نسبی است؛ در این رابطهنفس امر مبارزه

 ی طبقاتی نهفته است. یکی علت نیست و دیگری معلول. وم مبارزهخودِ مفه

ی  بحث دمکراسی، برابری صوری و حقوقی افراد در ارتباط با مبادله  گروندریسهمثالی دیگر در این مبحث  

گیریم. این حرف به  ارزها، الزاماتش را هم نتیجه میی همی بین مبادلهاز رابطهجا  این  ارزهاست. درهم

جاست که ما به یک شرایط اجتماعی و تاریخی  شود. مسئله ایننی نیست که یکی موجب دیگری میاین مع

گرفتن این وضعیت  مستلزم آن است که در  معینی نیاز داریم که این وضعیت بتواند شکل بگیرد و شکل

 باشد.کنندگان وجود داشته شرایط حقوقی جامعه، یک جور برابری صوری و آزادی صوری برای مبادله

 ی تجرید دامنه

ی مناسبات اجتماعی/اقتصادیِ این شرایط  کنندهاین است که ما از مقولاتی که بیانجا  این  موضوع اصلی در 

ای داریم؛ بحث  داری، یا هر شرایط معین دیگری، هستند چه ارزیابیمعین اجتماعی/تاریخی یعنی سرمایه

مارکس    هایپردازی چگونه مواجه شویم؟ مثالسازی/مفهومی مفهومجاست که با این مقولات از زاویهاین

ی  تربیشمورد، یکی مثال مبادله بود که مفصلاً تشریح شد، و مثال بعدی پول است که با اختصار  در این

شدن این  است. مارکس برای روشن  روش  کردن نقش تجرید درروشنپردازیم، اما هدفْ  به آن می

هایی مانند  سوسیالیستداری و  های اقتصاددانان کلاسیک/سرمایهنکته، به همین دلیل، انتقادی به درک

سازیم. اما  کردن از شرایط ویژه، یک مفهوم عام میجاست که ما با انتزاعکند. مسئله اینپرودون طرح می

ی تاریخی داشته باشد و قبلاً ساخته شده باشد.  تواند یک پیشینهاین مفهوم عامی که ساخته شده، می

این بهسوال  با  که  مقولهجاست  بردن  عامکار  شناخته  تر ی  چگونه  شده و  ما  هم هست،  موجود  که  تری 

تشخص مورد نظر خود را حفظ کنیم؟ روشن است که اگر موفق به حفظ این تشخص نباشیم، این مقوله  

روش ارزش  میهیچ  مارکس  داشت.  نخواهد  ما  برای  »علتشناختی    ها،درایت  گونهاین  یهمه  گوید: 
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 شوند،  نگریسته   تنهایی  به  و   خود  خودی به  اگر  که  ست، ا  اقتصادی   روابط  ترینساده  سطح   در  درجازدن

  تنها  و  شوندمی  میانجی  تضادها   ترین ژرف  یواسطهبه  عمدتاً   واقعیت   در  که   انتزاعاتی  اما   اند، ناب  انتزاعاتی 

کند.«  می  پنهان  دیده  از   هستند،  آن  بیان  که  را  دیگر  وجه  که  وجهی  اند،‹واقعیت  از›  وجه  یک  نمایانگر

  دیگر یکی کالاها یا محصولات با ی مبادلهی کار یا ارزش، یا سنجه( برای مثال، ما مقوله182/183)ص

های تاریخی مختلف در  های اجتماعی در جوامع و در دورهجایی که پراتیکرا درنظر بگیریم. مسلماً از آن

ها و واقعیات اجتماعی و تاریخی  ر این شکلاند، طبیعتاً مقولاتی که دال بهای گوناگونی  ظهور کردهشکل 

جاست  کنیم. ولی سوال اینهستند، نیز وجود دارند. به همین دلیل ما کماکان از همان مقولات استفاده می

ی تعینِ شکلی در مبحث مبادله دربارهچه  آن  که وجه تمایز مقولات پیشین با مقولات ما در چیست؟ بنا بر

توانیم از این عامیتِ محتوا، تعینی شکلی در نظر بگیریم که ویژگیِ معینی  ونه میگفتیم، باید ببینیم ما چگ

داشتن از یک وضعیت معین، فقط زمانی ممکن است که امکان  کند؟ درواقع شناخترا برای ما روشن می

، یا تعیین  های دیگر دراختیار داشته باشیم؛ یعنی شناختِ وجوه متمایز، وجوه جداکنندهتمایز آن را از وضعیت

های مشترک  و ویژگی  دیگر یکها یا مقولاتی مشابه  هایی که هرچند با استفاده از واژهنشانو تعریف سرشت

می ویژگیصورت  براساس  باشد  قرار  اگر  اما  متمایزند.  اما  کاربستگیرند،  به  ها،  مشترک،  نتایج  یا  ها 

ایم و در تعریف آن شناخت یا وجه  شده  صورت دچار اشتباهی هم برسیم، در آنسانیکاستنتاجات نظری  

ی  ی مقولههای زیادی در این زمینه وجود دارد ولی ما در جلسات بعدی دربارهایم. مثالتمایز، موفق نبوده

اش  را، از تعین شکلی  ی محتواییدهیم تا ببینیم چگونه باید آن زمینهکار یا ارزش این روش را ادامه می

 داری جدا کنیم. ی تولید سرمایهدر شیوه

مقایسه و  بهره  و  مزد  مورد  در  مارکس  مثال  به  این روش،  بهترِ  فهم  برای  سود،  ها  آن  یاما عجالتاً  با 

میمی مارکس  و  پردازیم.  ثابت  عاملی  و  است  مربوط  غیره  و  ورشکستگی  ریسکِ  به  سود  گوید کسب 

مطمئن و قطعی نیست و تحقق سود همواره به عوامل و شرایط مختلفی مربوط است. اما بهره وضعیتی 

داده می بهره، قرض  معین  نرخ  با  پول  دارد، چراکه  نزولثابت  باید  موعد هم  مبلغ    شود و سر  پول که 

دهنده ورشکست شود یا دچار مشکلات دیگری بشود، به نفس امر  وامکه  این  ست، پرداخت شود. یتربیش

ی دارد  تربیشبودن، بهره ثبات  بودن و مطمئنبهره ربطی ندارد. به این ترتیب در رابطه با معیار نامطمئن

ی ثبات و تزلزل در رابطه با مزد هم  ئیم رابطهتوانیم بگوگوید ما میو سود این ثبات را ندارد. مارکس می

کند،  دار بتواند سودش را متحقق کند، اما کارگر مزدش را دریافت میوجود دارد؛ چراکه معلوم نیست سرمایه

 کارش سود یا زیان ببرد. صاحبکه  این فارغ از
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شده، و به این دلیل نتیجه بگیریم  ی ثبات و تزلزل انتزاع  ی عامی بسازیم که از مقولهمقولهجا  این  اگر ما در

دو مقوله استنتاج نظری  ی اینی بهره با هم برابر است، و دربارهی مزد و مقولهکه جایگاه اقتصادی مقوله

طرف نه تنها غلط است، و شناختی هم عمل انتزاع از یک  ی هم ارائه دهیم، واضح است که اینسانیک

 سازد. دهایی را که در واقعیت وجود دارد، پنهان میکند، بلکه از طرف دیگر تضاارائه نمی

ای از پژوهش، برای امر شناخت دست به کار تجرید و انتزاع  هر علمی در هر شاخهاساساً  واضح است که  

ویژگیِ علم در دوران جدید. حتی در  اساساً  زند. این نه ویژگی مارکس است و نه ویژگی سرمایه، و نه  می

ست  ی حرف مارکس ایناند. همههای صوری ساخته شدهوسط انتزاعات، قالبمنطق ارسطو هم صرفاً ت

انگاشتن جایگاه بهره و مزد(  نادرستند. که انتزاعاتی مانند مثال بالا )یعنی انتزاع معیار تزلزل و ثبات و یگانه

در  اساساً  ادها  کنند؛ چراکه تضرا توجیه مینظر من انتزاعاتی هستند که بجای تبیین و نقد واقعیت، آنبه

نمی نادرست طرح  و  انتزاع صوری  از  نوع  بستر  این  براندازی شرایطی که  برای  بنابراین تلاش  و  شوند 

مثابه واقعیت  چیزی که بهدهد. چراکه اگر نتوان تشخیص داد که آنهاست، موضوعیتش را ازدست میآن

ن مناسباتِ پدیداری مبتنی بر یک روابط  شود، صرفاً فرانمودِ یک مناسبات پدیداری است که خودِ آتلقی می

وقت قدم بعدی ــ یعنی تغییر این واقعیت، از طریق تغییر مناسبات درونی هم ــ نه  درونی هستند، آن

ی ایدئولوژیِ وضعِ  کنندهی واقعیت و بیانکنندهممکن است و نه ضروری. به این دلیل، این انتزاعات توجیه

این دلیل »غلط«   پنهانبودنموجوداند. به  این تضادهاست مانند تضاد کار و سرمایه، یا در  شان،  کردن 

در مزد و بهره که هردو به غلط تحت انتزاع    گرفتن و مغلطهسانیکی  ی بالا، مثال مارکس دربارهنمونه

  ی تضادهای واقعی را پنهان و به این شود. این انتزاعِ »درآمد«، درواقع همهی »درآمد« تعریف میمقوله

 کند. ترتیب توجیه می

پاافتاده است و هیچ اقتصاددانی یا بدتر هیچ سوسیالیستی پیشجا  این  نظر بیاید که انتقاد مارکس در شاید به  

که بنیاد اقتصاد سیاسی/بورژوایی مبتنی بر چنین انتزاعاتی شود. درحالی دچار چنین انتزاعاتِ اشتباهی نمی

محتوا  عام  وجه  از  که  انتزاعاتی  میاست؛  گرفته  نتیجه  که  یی  شکلی  تعینی  درنظرگرفتن  بدون  شود، 

نشان وضعیت مشخص اجتماعی/تاریخی آن مقوله باشد. بهترین نمونه همین مثال بهره و مزد و  سرشت

ها بنا به  انسانکه  این  ست برجلد سوم است. اقتصاد بورژوایی مبتنیکاپیتال  آن در    بحث درآمدها و منابع

گیرد، چراکه کارگر  که کارگر مزد می  طور همانهاست،  ی زندگی آنمالکیت، درآمد مشروعی دارند که پایه

صاحب این پول  که  این  گیرد، به دلیلی پولش را میدار یا پولداری که بهرهمالک کار خود است، سرمایه

ی  طور همانبه او متعلق است. مبنای این استدلال،    است، مشروع است که از این پول، بهره ببرد و این بهره
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ی  لحاظ جایگاهش در سازوکار شیوهبهره را بهکه  این  بینیم انتزاع واحدی است. و این انتزاع واحد ــکه می

ی بهره و مزد  شود که نه تنها فهم مقولهداری، مساوی و برابر با مزد بگیریم ــ باعث میتولید سرمایه

ش اغتشاش  جامعهدچار  اصلی  تضاد  درواقع  بلکه  پنهان  ود،  را  بورژوایی  انتقادهای  ی  این  پس  کند. 

های این  دهد که چگونه دیدگاهها نشان میشناختی مارکس به اقتصاددانان کلاسیک و سوسیالیستروش

ژی، وضعیت  مثابه ایدئولو به  تر بیشکننده ندارند و از خاصیت علمی برخوردار نیستند و  افراد، جایگاهی تبیین

  های جایگاه انتزاعویژگیکردن  روشن  جا  این  کنند. هدف تمام اشارات مارکس در موجود را توجیه می

  کنند. اگر قرار باشد در دهند یا نقد میها یک وضعیت مشخص را توضیح میآیا این ویژگیکه  این  است. و

ها برای این است که  ی این حرفهمهتوانیم بگوییم که دستی کنیم، می های آینده پیشبه صحبتجا این

است؛ درست است که این واژه قبلاً وجود داشت،    تازهای  ، دال بر مقولهسرمایهی  روشن کنیم واژه

ی سرمایه چه  ی ربایی و سوداگرانه را داشتیم، درست است که واژهدرست است که اشکال باستانیِ سرمایه

دارایی ا به  برای اطلاق  امروز  یا  های  شود، درست است که سوسیالیستشد و میستفاده میدر گذشته 

فهمند، و  دو را نمیکنند و فرق اینکنند، درواقع با دارایی مبارزه میخواه وقتی با سرمایه مبارزه میعدالت

وجود  رغم اطلاق این اصطلاح و وجود این مقوله در ارتباط با روابط اجتماعی معین در گذشته، با اینعلی

 کنیم. صحبت می ی تازه مقولهبه سرمایه، همواره راجع به یک  در ارجاع

مقولهانتقاد مارکس به سوسیالیست به  برمیها  از آنی کار  دارد که در  گردد.  این تصور وجود  جایی که 

نحوی متعهد  گرفته، و طبیعی است که محصولات کار بهگذشته هم برای تولید محصول، کار صورت می

مبا برای  معیاری  بودهبه  مقولهدله  بین  تمایزی  پس  شرایط  اند،  تحت  مجرد  کار  مفهوم  با  کار  ی 

داری وجود ندارد. به این ترتیب، فرق بین انتزاع کار به معنای مارکسی آن،  تاریخی/اجتماعی معین سرمایه

ـ که طی پروسه ی  گیرد مانند امکان جابجایی نیروی کار، امکان آزادی صورای صورت مییعنی کار مجرد ـ

ی  برای انتخاب نوع اشتغال، امکان جابجایی موضوعی، مکانی و جغرافیایی و عوامل زیادی که به اندازه

درباره ادبیات  میکافی  ناپدید  کار  عامِ  انتزاعِ  با  ــ  دارد  وجود  مقولهاش  مجرد«   شود.  »کار  مارکسی  ی 

 ی طولانی تاریخی نیست. ی کار و از کل این دامنهانتزاعی از مقوله

گذاریم این  کنیم و بجایش گواهی ساعت کار میگفت پول را حذف مینتقاد مارکس به پرودون که میا

ـ با توجه به فهمد  ی ارزش را نمیمقولهاساساً  داری و  مناسبات تولید سرمایهکه  این  است که چنین خیالاتی ـ

اند، و  ل کار معینی بودهناشی است که چون همیشه محصولات انسانی، محصول کار، و محصو جا  آن  ــ از 

اند، پس به این ترتیب ما بجای پول، گواهی ساعات کار را  شدههمیشه بنا به معیاری با همدیگر مبادله می
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داری ــ که  ی تولید سرمایهبگذاریم. این از آن مواردی است که این نوع افراد تعین شکلیِ کار را در شیوه

رسند. این عبارت را یکبار دیگر  بینند و به نتایج غلطی مینمی  گذارد ــمارکس اسم کار مجرد بر آن می

ی  یک مقولهاست، راجع به    سرمایهی  کنیم که وقتی به جایی رسیدیم که صحبت از مقولهتکرار می

کنیم که قبلاً از آن استفاده شده یا ای استفاده میاز همان واژه و مقولهکه  این  کنیم، باصحبت می  تازه

 طور واقعی وجود داشتند.بر چیزهایی بوده که بهحتی دال 

ی پول است. پول هم همین وضعیت را دارد. مارکس  که گفتیم، مقوله  طورهمانیکی دیگر از این مقولات،  

  بتوانیم پول را به عناصر تولیدکه  این  داری داشته باشیم، برایبتوانیم مناسبات سرمایهکه  این  گوید برایمی

ی پول، مشروعیت و عامیت پول را داشته باشیم. پس به  ای از استفادهد شرایط پیشرفتهتبدیل کنیم، بای

این است که این پول را، که با توجه  جا  این  ی عزیمت است. اشتباه دراین ترتیب، پول، در این زمینه نقطه

تولید سرمایه مناسبات  نقطهبه  نقطهداری،  نهایی  تحلیل  در  و  است  بی عزیمت  و  ازگشت هم  ی رجوع 

لحاظ تاریخی هم منظور  بودن، بهی عزیمترا با این انتزاع اشتباه بگیریم که این نقطه  هست، این نقطه

حالی در  است.  دربارهنظر  بحث  در  بدانیم  باید  روابط سرمایهکه  بازتولید  ی  و  تولید  سر  بر  مسئله  داری، 

کند، شرایط تولید  و ارزش اضافی تولید میی که سرمایه ارزش  طور همانداری است، یعنی  مناسبات سرمایه

های سرمایه هم، که از پول آغاز  کند. به این دلیل در دورپیماییطریق تولید میو بازتولید خود را هم از این

مثابه پول ـ سرمایه بوجود آمده باشد، تا این انعطاف، تسعیرپذیری و قابلیت تبدیل به  شود، پول باید بهمی

تولید، تبدیل شود. به این ترتیب ما از    شرایطداشته باشد تا قادر باشد به انواع و اقسام  عناصر تولید را  

ی  ی بازگشت هم پول است، اما، این هنوز وجه مشخصهکنیم و بعد از تولید، دوباره نقطهپول شروع می

 ست. اتفاق دیگریکند، که سرمایه را تعیین میچیزیداری نیست و آن تولید سرمایه

ی دیگر هم نیاز داریم که در همین بخش به این دو  دیگر، ما به دو مقدمه  اتفاقِشدن این  ی روشنبرا

 مقدمه اشاره شده است. 

ی تاریخی یک وضعیت معین را  کنند وجه مشخصهبتوانیم از مقولاتی که به ما کمک میکه  این  برای

گوید در بحث  قیقاً چیست. مارکس میتعریف کنیم، باید توجه داشته باشیم که ویژگی آن وجه مشخصه، د

ی تاریخی  تر از سرمایه است؛ پول مفهومی است که در یک دامنهی پول باید بدانیم که پول، عامدرباره

تر از  شود پول، عامتری وجود داشته است. آن عامیتی که به محتوا مربوط است باعث مینسبتاً طولانی

جاست که  تر است. اما بحث اینارد و به این ترتیب از پول خاصی دتربیشسرمایه باشد. سرمایه تعینات  
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ی پول و سرمایه را برعکس توضیح دهیم و درواقع برای توضیح سرمایه از پول  به اشتباه بخواهیم رابطه

کند.  شروع کنیم. مارکس در بخش »روش اقتصاد سیاسی« به بحث آناتومی انسان و میمون اشاره می

تر،  گوید از وجه تاریخیِ مشخصوجود مارکس میتر است، با ایننسبت به انسان عام  هرچند آناتومی میمون 

کنیم. پس منظور مارکس در اشاره به آناتومی میمون و  یعنی انسان، برای فهم آناتومی میمون حرکت می

ی پول،  وسیلهخواهد بگوید ما بعداً سرمایه را نه بهداری چیست؟ او میانسان در رابطه با مناسبات سرمایه

ی اجتماعی/تاریخی خود، دهیم. چراکه اگر سرمایه، در وجه ویژهبلکه پول را از طریق سرمایه توضیح می

داری تشخص نداشته نباشد، درواقع اگر ارزش متحقق نشود و ارزش اضافی را  ی تولید سرمایهیعنی شیوه

داری ممکن نیست؛  ی تولید سرمایهشیوهی  ادامهاساساً  صورت  متحقق نکند، انباشت صورت نگیرد، در آن

ادامه ارزش است که موجب میبه این ترتیب امکان  شکل  اساساً  شود مفهوم پول ـ سرمایه،  ی تحقق 

دهیم؛ توضیح پول، از طریق  بگیرد، پس ما به این دلیل، پول ـ سرمایه را بعداً در این جایگاه توضیح می

ست که گفتیم: مارکس قصد  ی این بحث همان چیزیم، زمینهکنسرمایه و نه برعکس. باز هم تکرار می

توانیم  به مبحث سرمایه برسیم میکه  این  بیانِ تشخص تاریخیِ مقولات نقد اقتصاد سیاسی را دارد. ما برای

گیرد که  خواهد به این نقطه برسد که سرمایه فقط زمانی شکل میاز قبل بگوئیم که نهایتاً مارکس می

،  به دو مقدمه  چنانهمطور خاص  ی نیروی کار مبادله شود. اما برای رسیدن به این نقطه، ما بهبتواند با کالا

 ی واسط استدلالی دیگر نیاز داریم. یا دو حلقه

گیری  های استدلالیِ واسط عبارتست از گردش. یعنی برای رسیدن به چگونگی شکل از این حلقه  یکی

تواند موجب  سرمایه باید به این مسئله نیز پاسخ بگوئیم ــ البته به شکل سلبی ــ که چرا گردش نمی

  که   یز،ن  کنیم »گردش گوید وقتی راجع به گردش صحبت میپیدایی و آفرینش سرمایه شود؟ مارکس می

  تا   فقط  شود،می  پدیدار  موجود،  میانجیْ بی  و   همیشه  چیزی  چون هم  بورژوایی  یجامعه  ظاهری   ی رویه  بر

.  اندشده  گرفته  فرض پیش  که   است   حدهایی   میانجی  خود،  خودی به.  باشد  شده  میانجی  که   دارد   وجودجا  آن

ی گردش میانجی  بواسطهچه  آن  یعنی(  188« )صفحه  .نیست   حدها  این  ‹یآفریننده  و›  مقررکننده  گردش

تولید شدههاییشدنِ ارزششود، درواقع میانجیمی اند، یعنی گردش، صرفاً میانجیِ تحقق  ست که قبلاً 

ی گردش اگر بخواهیم  ها نیست. به این ترتیب در حرکت از مقولهی این ارزشارزش است و آفریننده

سوی  قول مارکس »اینک گردش به عقب بهحدهایی که به گردیم به آن بحث را پی بگیریم، دوباره برمی

( به  188گردد«. )ص  ارزش است[ بازمیجا  این  ای ]منظورهای مبادلهی ارزشفعالیت تولیدی مقررکننده

ی پیوند بعدی برای رسیدن به بحث سرمایه، اینست که بدانیم که اگرچه گردش، محمل  این ترتیب حلقه
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ی سرمایه، تولید  کننده برای فهم مقولهی تعیینی آن نیست و مسئلهجودآورندهوهاست، اما بهتحقق ارزش

 گیری سرمایه است. ارزش و مبنا قراردادن آن برای شکل

مبادله  بعدیِی  حلقه است که  این  در گردش،  ]باز هم[  استدلال  نمیواسطِ  برابرها هم  تواند موجد ی 

ی  وجودآورندهارزها استوار است، اما بهی همدانیم که گردش فقط بر مبادلهگیری سرمایه شود. میشکل 

  ی نقطه  ایمبادله  ارزش  آن،  طریق  از  کهشکلی  البته   تعریف،  این   گوید: »درارزها نیست. مارکس میهم

  ایمبادله  ارزش  برخلاف  سرمایه،  به   عطف  در  که)   محتوا   با  رابطه   اما  است،  شده  ملحوظ  دارد،  قرار عزیمت

عنوان  ی مارکس به( این اولین اشاره190/  191« )ص  .است   شده  گرفته  نادیده(  نیست   اهمیتبی   ساده

شود؛  گیری سرمایه منجر میای معین و خاص است که به شکلی ضرورت مبادلهی رابط بحث دربارهحلقه

اهمیت است، این امر را  شوند، محتوای اشیای مورد مبادله بیمبادله می  دیگریکارز با  معمولاً وقتی دو هم

م، اما در برداشتن قدم بعدی ناگزیر خواهیم بود که در یک مورد معین به محتوا توجه  در تعین شکلی دیدی

گیری  کند که موجب شکلکنیم. و آن محتوای یک کالای ویژه است که نقشی خاص در این مبادله ایفا می

جا  ینا  دانیم که آن کالای ویژه، کالای نیروی کار است. به همین دلیل مارکس درشود و میسرمایه می

نویسد »در عطف به سرمایه  گوید در بحث راجع به ارزش مبادله، رابطه با محتوا ــ که در پرانتز میمی

ی بعدی  و حلقه  هم مقدمهاهمیت نیست« ــ نادیده گرفته شده است. اینای ساده بیبرخلاف ارزش مبادله

 برای تشکیل سرمایه. 

سؤال در آغاز بحث گفتیم، از طرف    عنوانبهقع تعریفی که ما  رسد که درواای میبه نقطهجا  این  بحث ما در

شود...«، یا  فرض گرفته میشود: »به این ترتیب برای تعریف سرمایه، خودِ سرمایه پیشمارکس طرح می

رابطه رابطه  »سرمایه یک  نیست، یک  است...«، و »سرمایه یک شئ  فرآیند  بلکه یک  نیست،  ساده  ی 

 (191است...« )ص 

یافته، یعنی صرفاً عبارت از ابزاری  گوید سرمایه صرفاً عبارت از کار شیئیتمیکه  این  ارکس ازمنظور م 

به تولید  برای  که  مینیست  ساختهکار  خود  هم،  تولید  ابزار  این  چیست؟  کارِ  روند،  و  انسان  دست  ی 

گیریم که هر  ، نادیده مییافته بدانیماند. اگر بخواهیم سرمایه را صرفاً محدود به کارِ شیئیتیافتهشیئیت

جا  این  های خودِ انسان محصول کار انسان است. در نتیجه درچیزی محصول کار انسان است، حتی توانایی

کردن مفهوم سرمایه، در درک و تبیین این مفهوم اغتشاش  معنیصورت با بیبخشیدن، و در اینبا عامیت

بینیم که مارکس با تأکید و  جا می کنیم. در همینمی  مبدل  را به مفهومی فراتاریخیشود و آنایجاد می

سرمایه، در  که  این  ای ساده هم نیست، بلکه یک فرآیند است. گوید سرمایه حتی رابطهلحن دیگری می
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ست که شروع  ، موضوعیماندی لحظات گوناگون وجودیِ این فرآیند، سرمایه باقی میهمه

 ی بعدی با آن خواهد بود. بحث جلسه

 

   2Ps-https://wp.me/p9vUft«: در سایت »نقد   مقالهلینک 
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